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موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

رده بندى كتككره : 8و ق]رق ونات7 /ا1١‏ 


رده بندى ديوبى 1" 


كماره كتايشناسى على + 12:19 


اشاره 


مقدمه مؤلف: 


س لا 
ا لا 
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين 


لا 
الحمدلله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 
قرآن كه جلوه اى از عظمت خدا ومعجزه اى جاويد و دليلى روشن و بيشكويى صادق و تاريخى صحيح و منطقى محكم و 
كواهى روشن و ذكرى عميق و نعمتى والا-و دريايى بى نهايت استءهم طرح مى دهد وهم شيوه ى اجرا و الكو معرفى مى 
كندءهم تشويق دارد و هم هشدار مى دهدءهم كذشته را براى انسان ترسيم مى كند و هم از آينده خبر مى دهدءهم براى عوام 
مطلب دارد و هم براى خواص نكته هاءهم غيب دارد وهم شهودءهم عوامل عرِّت را بيان مى كند و هم عوامل ذلَت راءهم نور 


فكر و منطق و بيان امروز است و هم انيس و مونس و نور قبر و قيامت است. 


واجب است شبانه روز ده بار سوره حمد و سوره ديكرى از قرآن را بخواند. 


امام رضا عليه السلام فرمود:هر جه از ما شنيديد»دليل قرآنى آن را از ما بخواهيد تا بكُوييم اين سخن از كدام آيه استفاده شده 


است. 


أخلّ الاب لَْتُمْ عَلِا شَىْءٍ 


ص :1 


عتى تُقِيموا التَؤاه وَ الْإِنْجِيلَ ولك أَنْرِلَ يكم 
فثك 

5 - علا ا ا با 2 12 7 لاعن 
وانتقاد قرآن نثار كسانى مى شود كه در قرآن تدبّر نمى كتند: «أ قلا يَتدَبرُونَ الْقُوَآنَ أم عَللِ قُلُوب أقفالها» (0) 


قرآنءميزان شناسايى سخن اولياى خداست و به ما فرموده اند:ه ركاه سخنى از ما شنيديد آن را با قرآن تطبيق دهيدءا كر ضد 


قرآنءثقل اكبر است واهل بيت ييامبر عليهم السلام ثقل اصغرءورسول خدا صلى الله عليه و آله بارها فرمود:من دو جيز كرانبها 
عاذ العملاراتى عن كتذاى اكسفرككر ونه لد مكرود ادن لالب كان مدرضى كزار وان ملس الونره كاي علا رو اها يبي 
من. 9 


لا 
معناى جدا نشدن قرآن از اهل بيت آن است كه الآن نيز در كنار قرآن».حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف هستند و 


تفسير قرآن بدون توجه به روايات معتبر كمراهى استءزيرا يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:اكر به اين دو(كتاب و اهل 
يبتم) تمسكك كنيدءه ركز كمراه نشويد.آرى تمسكك به هر يكك و رها كردن ديكرى كمراهى است. 


اكر نتوان به مقام فاطمه زهرا عليها السلام رسيدءولى به مقام دختر كنيز او فضه كه مى توان رسيدهدر تاريخ مى خوائيم:اين 
بانوى كرامى بيست سال تمام كفتكوهايش را در قالب آيات قرآن بيان مى كرد. 


قرآن سرجشمه ى علوم و معارف و تنها كتاب آسمانى است كه تحريف نككرديده وهر جه علم بيبش مى رود يرده اى از اسرار 
آن كتان رفته:و لطايفى وايه انسان عرضه هئ كدد. تشبيهات و مثال هاى قرآن هر كر كهته ثمى شود و تكرارهاى أن ير از ذكته 


است. 


در اين جلد با تفسير سوره هاي هود يوسفءرعدءابراهيم» حجر و نحل آشنا خواهيد شد و از آنجا كه سوره يبوسف بخاطر شيوه 


داستانى خاص خود 
ص ٠١:‏ 


)١ -١‏ .مائده»5/7. 
؟١-5)‏ .محشكء8؟7. 


1 3) .براى اين حديث حدود صد منبع از شيعه و سنى نقل شده است. 


خوانند كان بيشترى دارد و بسيارى از مفسران اين سوره را به طور جداكانه تفسير كرده اند و مطالعه تفسير اين سوره براى انس 
با تفسير ساير سوره ها مى تواند مفيد باشدءلذا اين سوره علاوه بر درج در اين جلد»جداكانه نيز جاب مى شود تا كسانى كه 


حوصله ى مطالعه تفسير همه قرآن را ندارند»حداقل با سوره يوسف آشنا شوند. 


كفتنى است كه قصه هاى قرآنءنه براساس خيال است و نه به شيوه ى تاريخ نككارىءبلكه حقايق تاريخى است آن هم به 
نورك كرينشى كه براق غبرت ينان مى شود مكلا دو سووة يوسف سخنى از سن وسال يوسف و محل و طول جاه ونام 
برادران اوءبرده نشده است.زيرا در هيج يكك از اينها نقش تربيتى نيست و حتى نامى از مادر يوسف برده نشدهءزيرا يا مادرش 
در كودكى از دنيا رفته وخاله اش به جاى او مادرى مى كرده ويا وقتى قرآن مى كويد؛يدر كه از ييامبران بركزيده ى 
خداستءاز كريه نابينا شد معلوم مى شود كه مادر او در جه حالى بوده است و بازكو كردن حالات هيجانى او نقش تربيتى 
تعدا رديه عرضال عقر آة نان «اسطاة كاي والقة ذاو مص اهناف و عيرت انك اشصة سدور آن اول 
تريب :ارشادىءاغتقادى حقوقى سدت هاى الهى:قدرت خمداء خسن كشدن ترطه ها و عوامل عرت ووشد و ببامدهاق صبر و 


مقاومت و تقوا نهفته است. 


تقاضاى اينجانب از خوانند كان عزيز آن است كه يس از مطالعه ى تفسير سعى كنند مطالب و نكات را با دوستان خود كفتكو 
السا ب لك 6 ماده ار ين صن سن 
خود قرار دهد: «كوتوا ويا ِينَ بللا كنم تُعَلْمُونَ الْكلْات و بللا كُتع تَدْرْسُونَه )١(‏ 


تقاضاى ديكرم آن است كه در هر منطقه اى به سراغ علماى با تقوا و قرآن شناس رفته و كرد او جمع وهر هفته با جند آيه 
قرآن اشنا شوند. 


١١: ص‎ 


)١-١‏ .آل عمران»4/. 


از اساتيد و علما و مدرسين حوزه ها نيز تقاضا دارم كه درس تفسير را مثل دروس رسمى قرار دهند و فضلاى عزيزرساله 


هايى بيرامون معارف قرآن همراه با تقريرات دروس فقهى داشته باشند. 


از اساتيد دانشكاه ونويسندكان مى خواهم كه هر روز جند دقيقه اى را سهم مطالعه يكى از تفاسير معتبر قرار دهندءتا خداى 
ناكرا ستجول اكات ف زم امكل المعليةةو آله راركتو كك زد فشيتك فى قاين لوت إن توفي اد ون 
الغه ان ممهورا 

از كويند كان و خطباى عزيز تقاضا مى كنم كه در سخترانى خود بر محتواى قرآنى و روايى اضافه نمايند و بيان خود را فقط 
در حدٌ توضيح و تفسير آيات و روايات قرار دهندءنه آنكه يكك آيه را سوزه سخن قرار داده و تمام مدت سخنان خود را محور 


قرار دهكد. 


تفقاضاى ديكرم تدبر در آيات و جستجوى نكات جديد است.زيرا قرآن كه به همه دستور تدبر مى دهدملابد انسان به نكته 
تازه مى رسد و هركز فكر نكنيم كه همه مطالب را بزركان قبل از ما فهميده اند كه اكر جنين بود خداوند دستور تدبر به 


ذيكران نمى داد. 


آخرين تقاضاى من آن است كه ييشنهادات اصلاحى و يا انتقادات خالصانه خود را براى ما ارسال فرماييدءتا در حاب هاى 


بعدى استفاده كردد. 


در خاتمه از همكارى حجج اسلام:سيّد جواد بهشتى»محمود متوسل»بهرام محم ديان و على محمد متوسلى»كه در تتبع 


تفاسير» تكميل» تنظيم و ويراستارى اين جلد ما را يارى كرده اند تشكر مى كنم. 
محسن قرائتى 
تابستان 78 


١١: ص‎ 


ص 1 


١1: ص‎ 


سيماى سورهءى هود 
اشار 6 


اين سوره در سال هاى آخر حضور ييامبر صلى الله عليه و آله در مكه نازل شده استء سال هايى كه به جهت وفات حضرت 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:سوره ى هود مرا بير كرد. (0)زيرا آيه ى استقامت در اين سوره نازل شده است: «فَاسْتَقِمْ 
- 8 5 لا 7 -ه 
كلك امونك رو عق ناك تفكم: اللاعداة كزه كه روص حفر ذاقه عده باودازى يوطي كوو يازاق قو قز بايد اداوس انا 


محتواى اين سوره كه يكصدوبيست وسه آيه دارد»تاريخ ييامبران و به خصوص حضرت نوح عليه السلام و توجّه به مسائل 
اعتقادى است.از دقت در تاريخ انبيا استفاده مى شود كه حركت انبيا يكك جريان مستمر تاريخى استعءنه يكك حادثه ى 
زودكذر.تاريخ يبامبران و اقوام آنان قانون مند است و مطالعه ى آن رمز سقوط يا عزّت ملت ها را روشن مى سازد و نشان مى 


دهد كه دين از جامعه جدا نيست و سرنوشت جامعه بستككى تمام به دين و آثين مردم آن جامعه دارد. 
دراين سوره ينج مرتبه نام حضرت هود عليه السلام آمده است كه برابر با تكرار اين نام در باقى قرآن است. 


١6: ص‎ 


)0 .هود ؟١١.‏ 


0 1 م دلا 3 
به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 
لل . +. و طامء ى )ةو .عه ر 2 
الر كتابٌ أخكمث آياتة ثم فصَّلتُ مِنْ لذن حكيم خبير١١)‏ 
الف لام رء(قرآن) كناىاست كذ آيات آن استوار كشع انكاه از جانب حكيمى آكاه»شرح و تفصيل داده شده است. 
ألا تَعبَدُوا إلا الله إِنْنِى لكم مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌه؟" 
كه جز خداوند يكتا را نيرستيد»همانا از طرف او براى شما هشدار دهنده و بشارت دهنده هستم. 
نكته ها: 


قرآن از همين حروف الفبا تشكيل شده كه همواره در اختيار همه هست.ء اما خداوند از همين حروف ساده» كتابى ساخته كه 
كسى نمى تواند مشابه آن را بياورد.جنانكه انسان از خاكك.آ جر و سفال مى سازدءولى خداوند ازهمين خاككءهزاران نوع 
كل كياه»ميوه»حيوان و انسان خلق مى كند.آرىءهمان كونه كه قدرت خداوند را در نظام تكوين مى بينيم»)قدرت او را در 


كتاب تشريع نيز مشاهده مى كنيم. 


قرآن كتابى است هم محكم و هم مفصضّلءنه تناقض دارد و نه تهافت»هم فصيح است و هم بليغ»محتوايش در فصل ها و سوره 
هاى مختلف.جداى از يكديكر اما به دنبال هم و بيوسته آمده است. 


قرآن» كتابى است محكم كه يكك روح دارد و آن روح توحيد است و تمام داستان ها و 


١8: ص‎ 


مواعظ و احكام و آيات قرآن» تفصيل همان روح توحيد اسثت. 


مطالبيش محكم واستوار است. 

بيام ها: 

١-قرآن‏ كتاب بس مهم است.( كت نكره وتنوين دارد كه رمز عظمت است) 
؟-الفاظ و محتواى قرآنءنشانه ى عظمت آن است.٠آيه)‏ 


#ا-بنيان قرآن»محكم واستوار است وهيج جيزى نمى تواند سبب تزلزل آن شودء بلكه با بيشرفت علمءاسرار اين كتاب بيشتر 
كشف مى شود. «أخكمتٌ لاه 


*-قانون و كتابءهم بايد محكم باشد و هم روشن و واضح. أخْكمَتٌ ... نَم فَصّلَتُ (قوانين غير الهىءيا محكم نيستءيا روشن 
نيست ويا قانونكذار طبق حكمت و مصلحت و آكاهىءقانون را وضع نكرده است) 


ه-قرآنءهم استدلالى و تزلزل نايذير است و هم جامع تمام ابعاد زندكى دنيوى و اخروى مى باشد. أخكمتٌ ... ثم فَصَّلَتْ 


#-كل ات قرآن يكجا بر قاب ييامبر صلى الله عليه و آله نازل شدم انكاه در مدّت بيست و سه سال تفصيل داده تحكة:اضت. 


/اسجون خداوند حكيم است»كتابش محكم است و جون خبير استءتمام نيازها را تفصيل داده است. أخكمث ... نَم فصَّلَتْ 
ل 0 

-دعوت به يكتايرستى»سر لوحه ى يبيام همه ى انبياست. «ألا تَعْبِدُّوا إلا الله) 

التتنينة ع نزول كي سات ارسي وا اشنائع بجابعةاذعد زنك كات اكت لان .. 

٠-دعوت‏ به يكتايرستى و هشدار و بشارتءنمونه ى سخن استوار خداوند است. أخكمث آيانهُ .. 

١١-ييامبر‏ صلى الله عليه و آله از جانب خداءامًا براى سعادت مردم مده اسك« لك مِنْه) 


؟١-شيوهى‏ تبليغ ييامبران»هشدار و بشارت است. ١نَذِيرٌ‏ وَ بَشِيرًا 


1١7: ص‎ 


ل 


ون اسْتَغْفِرُوا رَبك ثُمَ تُوبُوا ليه يكم متاعاً حصا ليل أجَلٍ ؛ 2 مُسَمّى وَيُوْتِ كل ذى فَضْلٍ قَضْلَهُ وَإِنْ تو 
عَذْابَ يَوْم كبير د( 


واز يروردكارتان طلب مغفرت كنيد و بسوى او بازكرديد تا شما را به بهره اى نيكو تا مذدّتى معتّن(كه عمر داريد)كامياب كند 


و به هر صاحب فضيلتى فزونى بخشد و اكر(از بندكى خدا)روى بككردانيدهمانا من از عذاب روزى بزركك بر شما بيمناكم. 
نكته ها: 
در آيه ى قبل»توحيد مطرح شد و در اين آيهءبازكشت به خداوند و قرار كرفتن در مدار توحيد مطرح است. 


ا ا يعنى زندكى دلنشين همراه با آرامش روحىءدر برابر كسانى كه به خاطر اعراض از ياد خدا؛معيشتى ضنكك و 
زندكى تلخ دارند كرجه از نظر مادّيات در آسايش و رفاه هستند. 

بيام ها: 

١-يكى‏ از وظائف ييامبران»بازسازى منحرفان است. «اسْتَعْفِرُوا 4 2 تُوبُوا/ 

"تا اسنان خود را از كناه ياكك نكند وسبكبال نشودنمى تواند به سوى حقّ يرواز كند. «اسْتَغْفِرُوا ربك 8 تُوبُوا 

“ا-محو كناه كافى نيست»حركت بسوى خدا لازم است. «اسْتَغْفِرُوا 7< : 3 و 

دتري واجبي اكه الرثوا ليه 

مدتويه از كتاوسبي باز كشت الظاف ماذى عدا تيز شود. فتوتوا ... بمتفكم 

عحايكاناقى كددور اععار كافراق و كتيكارات انتكوتهرن دريواد فنا وعد يه كار م رودهبار كف و«سين سك جاع عنما 


/-زند كى خوب.مورد توه اسلام است. 2 حسناً) 


ص :1/8 


احايماق وقؤيةة زد كن اثمان را ذا الخرعمر امن كند تمتدكة .إلا أجل قم 


92 


9-توبه»رمز كاميابي كيفى و كمّى است. «متاعاً حصنا إل أَجَلٍ مُسَمّى م 


- 


٠-توبه»عامل‏ جل وكيرى از مركك هاى ناكهانى است. للا أَجَلٍ مُسَنّى َ 


-_ 


١-تاريخ‏ وزمان مرككءبر انسان مجهول است. اك أَجَلٍ مُسَنّى 


١-درجات‏ در قيامت متفاوت است.ه ركس فضيلت بيشترى در دنيا كسب كند» لطف بيشترى در آخرت دريافت خواهد كرد. 
ايت كل ذى قصل قَضْله) 
لط َل 3 7 .2 98 
لو دلسوز مردمند.جمله ى «فإنى أخاف عَلتِكمْ) در قرآن زياد آمده است. 
إلى لله وفك و مو عل عَلل كل شَّيْءِ قَدِيدوع) 
بال كقيت شما بسيورى داسك واو هر جز تراناسة: 


3- ام الى لا 7 
رو و يُغلنون إنه عَلِيمٌ بذات الصدور١ة)»‏ 


أ 


0 
لا إِنَهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ وكقترارة الا بون بطر نَ لَابهُغ يَعْلَمُ 


بدانيد كه مخالفان براى آنكه خود را از ييامبر ينهان دارند»سر و سينه هاى خود را به هم نزديكك مى كنند و لباس هاى خويش 


درون سينه ها آكاه اس 
نكته ها: 


«يْنُونَ) »به معناى نزديكك قراردادن و خم كردن دو جيز است؛( لانتس عرفا رمه كسد كول كفن بن كتقلافى 
شود.ينايراد ين جمله «يَثْنُونَ ص دُورَهُمْ) يا به معناى آذ انتك كه كثار سيته فاع واه وا رراع حرق شائ تحامانه و توطلقة عليه 
انبيا به هم نزديكك مى كنند و يا به معناى آن است كه آنها كينهى انبيا را در دل دارند. 


وال ل د : جعلُوا الاب بعهُم فى آذانِهم و اسيفْكَو ا لَابَهُمْ) يعنى كفار انكشتان خود را در كوش هايشان 


١95: ص‎ 


مهم ترين اشكال منكرين معاد دو جيز است: 


وا 


الف:جه قدرتى مى تواند مردكان را زنده كندءكه آيهى 5 مى فرمايد: «هُوَ عَللِم كل شَيْءِ قَدِيد خداوند بر هر كارى قادر 


است. 
سس 5 2 هو لا 4 
ب:جكونه ذرّات يخش شده يكجا جمع مى شوند»كه آيهى 0 مى فرمايد: (إِنْهَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُور) 
بيام ها: 
00 
١-با‏ كشت ما تنها به سوى خداستءنه ديكران. «إِلى الله مَوْجِعُكمْ) 


لا 7 
«إلى الله مَوْجِعْكعً) 


“ابر فرض اهداف شوم خود را از ييامبر مخفى بداريد»خداوند كه عالم به اسرار سينه هاست. يَثْنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَحَفوا مِنْهُ ... 
َو لا ا 
إنه عَلِيمٌ بذاتٍ الصدور 


٠١: ص‎ 


جزء«؟١)‏ 
لا _ لا 1 
لا ه كديس ٠‏ 0 1 1 ويلا 0 علا و فلا 5 5 لا د 
وَ ما مِنْ دَائْهِ فى الأرْض إلا عَلى الله رزقها وَ يَعْلمْ مُسْتَقَرّها وَ مُسْتَوْدَعَها كل فى كتاب مُبين«2) 


وهيج جنبنده اى در زمين نيست.مكر آنكه روزى او بر خداست و او قراركاه دائمى و جايكاه موقت او را مى داند.همه در 
كتاب آشكارى ثبت است. 


نكته ها: 
كلمه ى «دَانّهِ) ازادّبيب)ابه معناى آهسته راه رفتن و قدم هاى كوجكك برداشتن استء ولى به هر جنبنده اى اطلاق مى شود. 
«رزقابه معناى بخشش مستمدٌ استءجه مادّى و جه معنوىءو لذا در دعا مى خوانيم: 


اللهم ارؤقق قلا خاشعا ...و لبتانا ذاكرا و علما نافنا اكاروق كعداوتد فى ذهن از هر جيهت ماسب با موعودات شت يف 
غذاى كودكك در شكم مادر به تناسب نياز او تغيبر مى كند تا آنكه يس از تولّد تبديل به شيرى كوارا مى شود و الا انسان با 
جه تنبو م توافيت ع الإزا در ريحي «ادوجةا رشاكد و وافرواة شكونه فى عراست كدان غوة راولسية اورفو كان 
دك كاك ل تقول رذكها للج ا زه 


«مستقراءبه معناى جايكاه ثابت و«مستودعابه معناى وديعه كاسن و كرتن آن است كه كنايه از جايكاه مود است. 


كوشش بدست آورى و نوعى ديككر خود به سراغ تو مى آيد. 50)(مثل نورءباران وهوا در طبيعت و هوشءحافظه واستعداد در 
انسان) 


داشته باشيم و هم آنجه را بدست مى آوريم رزقى از جانب خدا بدانيم»لذا همه ى يبشوايان دينى ما كار مى كرده اند. 
ص "7١:‏ 


.188 .بحارءج هف»ص‎ )١ -١ 


”)0 .عنكبوت» 8# 


*- #) .بحارءج قدص /157. 


لا-زمه ى رزق رسانى به همه ى موجوداتءعلم به مكان و نياز آنهاستء بايد يكك سيستم بسيار دقيق وجود داشته باشد كه 

آخرين آمار»آخرين نيازها و آخرين قراركاه را بداند.تعداد انسان ها و حيوانات از دريايى»هوايى و صحرايى و همه ى 
5 ح رة و لمااة فيه 5 ده اوه فر بللا ىت ا 

توخوداك ريق و دوقت باويد كن هاى كردا كزة والبازهاى سيان هنوع انار اردان عله تع وكاو كر عي 

اك شبدع امون ادر كناب بين انيت الكل فى كاب ريد يبسن كتين كه على كناب بزاأوافنه اند همه جيو يا من دانةتور 

يه آخر سوره ى رعد مى خوانيم:به كفار بكو :شاهد من خداوند است و كسى كه علم كتاب را دارا است.روايات شيعه و سنّى 


مى كويند كه مراد ازاين شخص حضرت على عليه السلام است. 


سه 


خداوند دو سنّت دارد:يكى سنّت رزق رسانى و يكى سنّت اجراى امور از طريق اسباب و وسايلءبنابراين رسيدن به رزق 


منافاتى با قانون تلاش انسان ها ندارد. 
بيام ها: 
١-موجود‏ زنذه حقٌ تغذيه دارد و خداوند اين حقّ را بر خود واجب كرده اس 


لا لا 
0 مِنْ دَابَهِ فى الأزْض إلا عَلى الله رقا 


لا لا 
لا 
١‏ يلا 


٠ 5 5‏ 7 7 لا ف مارك ف - 
"-درباره ى روزىءنه حرص بورزيم و نه بترسيم. وما مِنْ ذَائْهِ ... إلا عَلى الله رزقها 


- 


اداو دهي سايم ررك زادر اعجاوها كزان كاه وعم عخل بر وبياة فى انكدكر اجو كتشاميى امحصيل اندرا به ماعطا كرجه 
است. وإلآ عَلَى الله ررقي 


نم هه : ١‏ لقو ع معو لل وو يدلا 
ذ-هر كجا برويمءزير نظر خدا هستيم.جه در سفر و جه در حضر. ايَعْلمْ مُسْتَفَرّها وَ مُسْتَوْدَعَها) 
5 . 1 2 لا 
#-همهى اطلاعات و أمار اين جهان به طور دقيق در مركزى ثبت و ضبط مى شود. «كل فى كتاب مُبين) 


ص :77 


ُوَالذِى حَلقَ التاوات و اللأذض فى يد أم وَ كان عَوْسّهُ عَلَى الْطاءِ لتبلوكم أَبْكم أخسَنُ عَمَلا وَ َي قلت نكم مَبِعُونُونَ 


مِنْ بَْدٍ الْمَوْتِ لَيَقَولَنّ الَذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ 0 


2 


او كسى است كه آسمان ها و زمين را در شش روز(دوران)آفريد و عرش (حكومت)او بر آب قرار داشتءتا شما را بيازمايد 
كه كدام يكك نيك وكارتريد واكر بكنُوبى كه شما يس از مركك زنده خواهيد شدء.همانا كفّار خواهند كفت:اين نيست مكر 


نكته ها: 
مراد از شش روز در آيه»شش مرحله و دوران است.زيرا در ابتداى آفرينش,»خورشيدى نبود تا شب و روزى باشد. 


كلعه ئ«عرقر:انه سقف وامكان سكف ودارست و هبحين بداففك بلنداو يزركك بادشاهان اطظلاق عى شو و كاه نه 


فلانى بر تخت نشستءيا آنكه فلانى را از تخت يائين كشيدند»يعنى قدرتش از بين رفت. 
سؤالةايق آيهعهدق خلقت وا ازمابشن انسان فى دائدة اليتِلوكم) ولى آيات ذيكر اموز يكرئ راياة كرد اتديحكرنة است؟ 


ياسخ:هدف ها در طول يكديكر و به صورت مرحله اى استءجنانكه شخم زمين براى كشت است و كشت براى كندم و 


كندم براى نان و نان براى انسان.آيات قرآن نيز مراحلى را براى هدف خلقت انسان بيان كرده است: 
الق#افزيس براق مايش أسث. البباو كقة 
م 2 
ب آزمابفيوبراق هذا كرون خوباق از بداة اسك «لية الله الكبيك مق الملتن» 203 
ج:جدا روم كران از قياف حوان كر امن السك تفرك كل تنن ل كبييم نه 


ص عرفا 


.:”ا/»لافنا.)١‎ ١ 


7-7 جاشيه؟7. 


> علا 
د:جزا و كيفر متناسب.براى عمل به وعده بوده است. «وَغدا عَليْنا» (1) 


حضرت على عليه السلام فرمود:آ زمايش خداوند براى دانستن نيست.بلكه آزمايش او براى بروز عكس العمل از انسان استءتا 


51 خماش ويه بودهيافان كبرق و اكريك يوق كر بعد 3 


در روايات» «أَحْسَنٌ عملا به«احسن عقلا-و اورع عن محارم الله و اسرع فى طاعه الله (")و در بعضى روايات به«ازهد فى 
الدنيا» (؟)تفسير شده استءجنانكه امام صادق عليه السلام مى فرمايد:حسن عملءيعنى عمل همراه علم»اخلاص و تقوىءنه 
عمل زياد. (0) 


بيام ها: 
١احجهانبراى‏ انسان آفريده شده است. حَطقٌ الكلطازات و الْأدْض ... ليتلوكم 


كرجه درك | وى اي اندع جزرا ار كنا كاري لزيد زرو لنت الي نضا وي كد87 الراري ااا ريدي ياه 
حَلقٌ ... فى سِنّهِ أيَام 


- 5 لا شن دو قي 
اس تدقية ف عاذ اشوا ها ووهية انوبا قراة مذات يود اسك ركاق قوف على كانه 
1 7 0 
؟-1بءقبل از اسمان ها و زمين وجود داشته است. «كان عوّشه على الماء) 
هم-هدف از آفرينش همه ى موجودات»رشد معنوى واختيارى انسان بوده است. 
خَلقَ التلطاوات :و الأدض:.. لبوك الك أشتخ عملا 
#-كيفتت عمل مهم استءنه كمّت آن. ١أيُكم‏ أَخْسَنٌ عَمَل 
/ا-1سمان و زمين براى كار نيكك آفريده شدهءنه براى كاميابى و لذت طلبى و غافل بودن. ١أيُكم‏ أَخْسَنٌ عَمَك 
ل 
8-منكرين معادءبرهان ندارند و فقط تهمت مى زنند. ١ن‏ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ 
ص م 
)١ -١‏ .انبيائ؟١٠١.‏ 


-١‏ ؟) .نهج البلاغه»خطبه ع*1. 


*- *) .نفسير مسجمع البيان. 
ع- ©) .بحارءج #/ا)ص "47. 


ف-ه) سير كبوالدقاتق. 


وه ركاه عذاب راتا مدت محدودى از آنان به تأخير بيندازيم»(به مسخره) مى كويند:جه عاملى جلوى عذاب مارا 
كرفت؟بدانيد روزى كه قهر وعذاب ما به سراغشان بيايدءاز ايشان بازكشتى نيست و آنجه بدان مسخره مى كردندء ]نان را 


فراخواهد كرفت. 


كلمه ى ١‏ مها “هم به كروهى كه هدف مشترك دارند كفته مى شود وهم به معناى زمان است.در اين آيهءمراد از «إلل أَمَّه 
مَعْْدُودَوا ؛زمان مشخخص ومحدود است.حجنانكه در سوره ى يوسف آيه ى 6 نيز مى خوانيم: «و اذَّكرَ بَعْدَ مَه) يعنى زندانى 


آزاد شده»يس از مدّتى به ياد يوسف افتاد. 
طبق بعضى روايات»يكى از مصاديقٍ «أ 


مَّهِ مَعْدُودٌوا زمان قيام حضرت مهدى عليه السلام استء يعنى خداوند تا آن زمان عذاب 


تأخير عذات الى مصالص دارو ستحوة ترفق كربه يراع كتويكاراق تلد فرزندانٍ مؤمن از والدين منحرفءعلاوه بر آنكه 


وجود افراد صالح و دعاى آنان»سبب تأخير در نزول عذاب الهى مى كردد. 
بيام ها: 


١-برخى‏ كارهاى خداوندءزمان بندى دارد. 
ا لكا 


“-مهلت ومدّت تأخير قهر وعذاب الهىءاندكك است. (إِللِا أَمّهِ مَعْدُودَهِ) 


ص مرهلا 


12-1 بير كلو الدفاتق: 


1 


؟-تأخير در عذابءنشانه ى لطف خداستعنه دليل ضعف خدا.بس آن را مسخره نكنيم. وَ لَيْنْ أحَونا ... ليَقُولُنٌ لا بخيشة 

فقهر الهىءاز كه كنيد كان كافر برداشته نمى شود. رآ 5 مَضْدُوفاً عَنْهُما 

#-به مهلت خداوند مغرور نشويم كه عذاب الهى دير و زود داردءامًا سوخت و سوز ندارد. (يَوْمَ تأثبية لبش مضووفا عَنْهُهْا 
7 لآ 5 زر 

/ا-شيوه ى برخورد كفار»مسخره كردن عقايد دينى است. «كانوا به يَسْتهزؤن)» 

1 2 5 ؟لا 1 خًََ يلالا هو و 6 م 

وَلَئنْ أذَقنَاالْإنَْانَ ما رَحْمَهُ ثم تَرَعْناها نه إِنَّهُلَيَؤْسٌ كفورّدة 

واكر به انسان از جانب خود نعمتى بجشانيم»سيس آن را از او بازيس كيريم» همانا او نوميد و ناسياس خواهد بود. 

نكته ها: 

نه هر نعمتى نشانه ى محبت خداست و نه كرفتن هر نعمتىءنشانه ى قهر و غضب استه بلكه جه بسا آزمايش الهى اسث. 

انسان جون حكمت الهى و مصالح امور را نمى داند»زود قضاوت مى كندء.مأيوس مى شود و كفر مى ورزد. 

ييام ها: 

ادكاماي شاف اثبان شيادو مث جديدة انع 

"-نعمت هاى الهى»فضل و رحمت خداستءنه استحقاق ما. دهن .. رَحْمَهٌ 


قا ... ثم ))١‏ ١نم‏ نشانه ى مدذتى طولانى است) 


2 
1 
7 
حٍ 
0 
53 
0 
0 
6 
2 
0 
/ 


ه-كرفتن رحمت از انسانءيراى او سخت است. م («نزع) كشيدن همراه با سختى است) 
#-انسان كم ظرفيت اث :وها از فسعا داذى تاذ ريت كسترده ين الهن 


ص :3 


/ا-ايمان ما به خداوند نبايد وابسته به كاميابى ها وشيرينى هاى زندكى باشد. 


0 اانه لمريك 
الدراين ادك كذ وتنم مق تدع كر وناساتين بيك كاذه درك كدر نا 


0 د ذلار ررءم ةف ممع عا زف الود ب حار 
وَ لئِنْ أَذَفناهُ َططَاء بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَيْهُ لََقُواَنَ ذَهَبَ السَيْئاتٌ عَنّى إِنّهُ لَفَرحٌ فحَورٌه "٠١‏ 
واكر يس از سختى و محنتى كه به انسان رسيدهءنعمتى به او بجشانيم (جنان مغرور مى شود كه)مى كويد:همانا كرفتارى ها 


از من دور شد(و ديكر به سراغم نخواهد آمد)ءبى كمان او شادمان و فخرفروش است. 


نكته ها: 
روزكار هميشه يكسان نيستءبلكه طبق روايات: 
«الذّهر يَومانءيَومٌ لكك و يوم عليك.فان كان لكك فلا تبطر و ان كان عَليك فاصبر فكلاهما ستختبر) » ('ارو زكار دو جهره 


دارد: كاهى با تو و كاهى بر عليه توست.آنكاه كه به نفع توست.مغرور مشو و آنككاه كه به ضرر توستء صبر يبشه كنءعزيرا در 


هر حال مورد آزمايش الهى هستى. 


دو جيز شادى را خطرناك مى كند:يكى تحليل غلطء اذَهَبَ السَّيّدَاتُ عَنّىا و ديكر آنكه اين شادى سبب تحقير ديكران و 
فخرفروشى خود شود. «لَفْرِحٌ فَحَور) 
بيام ها: 
لحان حو هك التتدو يال كه مدع وقد روط ين كبن تابي لتر الندرة 


اي 
لله إلا القومٌ الكافرُونَ) 


- 


ص :717 
لا 3 0 
تاس من رَوْح | 


)١ -١‏ .قرآن درءآيه ى 41 سوره يوسف مى فرمايد: «لا 


؟- ؟) .بحارءج #ا/اعص .١‏ 


520 1 5-7 لمر 5 3 8 0 2 
؟"قران داراى آهنكك موزون وموسيقى خاضصى است.( مَعطاء) هم [هنكك («ضرَّاءً) و «لَدَوْسٌ كفورً) هم وزن «لفرح فخورًا 


است) 
5 كى ٠‏ َع لجاء 8 
'-سختى ها و شادى ها زود كُذرند. أذقناة ... مَسّته 
3 و - 22 لاء 0-6 
#-فكر اينكه سختى ها ديكّر به انسان روى نمى آوردءتصوّر باطلى است. «ذهَبَ السَّيّْئاتَ عَنْى) 
5 - 1 : 05 لا فى ار 
ه-كاميابى ها را نشانه ى محبوبيّت نزد خداوند ندانيم و نككُوييم:ديكّر كُرفتار نخواهم شد! «ذهَبَ السَّيّئات عَنى) 


-ه 0 نا ِ 
#-تحليل هاو بينش هاى غلطء»سيبب رفتار نادرست مى شود. كُمان مى كند كه هيج بدى نداردء «ذهَبَ السَّئّئات عنى)» لذا 


فخرفروشى مى كند. الْفْرح فخورً) 


/ا-<شخصدت بعة انسان ها متزلزل و وابسته به حوادث بيرونى استءنه كمالاات درونى. كاهى الَيَؤّسٌ كفُورٌ و كاهى الْمَرِحٌ 
مسحو الست 


ا م لا لان رق رفو 
لا الِّينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَالِلكَاتٍ أولئك لَهُمْ مَغْفِرَة و أ 


ع هه 
- 


خب كبيك 01١‏ 


مكر كسانى كه(در سايه ى ايمان واقعى»)اهل صبر وعمل صالح هستند» (نه با رفتن نعمت مأيوس و نه با آمدن آن فخرفروشى 


نمى كنند.)براى آنان مغفرت وياداشى بزركك خواهد بود. 
نكته ها: 


8 3 0 م لا 5 
تمام مواردى كه قرآن از عمل صالح سخن به ميان أورده»در كنار ايمان استء «آمَنوا وَ عَم ١القالكات‏ جر دراية ابه كه 
م قروا ةظع ةو غيلى المرل كو كه التوراك اوعاب ددر الى ادق هماة فسان واف ابض لكن جروادن ورايز 
افراد كم ظرفييت مطرح شده استببه جاى «آمَنُواا تعبير به (صَبَرُواا شده است. 
صبرءتنها در برابر تلخى ها نيستءبلكه در رفاه و شادى نيز بايد صبر كرد وكرنه سبب طغيان انسان خواهد شد.جنانكه بنى 


اسرائيل وقتى از تحت سلطه ى فرعون خارج شده و به 


ص :1" 


رفاه و آزادى رسيدندك» اجعلكم الوكا3لاطنيان كردددهبسراع كرباك يرستى رفتند ودر برابر نهى از منكر هارونءتا مرز 
ييامبر كشى بيش رفتند. دو كادوا يقُوئنى) (1) 


بيام ها: 

١-صبر‏ در برابر حوادث تلخ و شيرين زند كىءاز بهترين مصاديق عمل صالح است. «صَبَرُوا نوا الجائلكات» 
؟"-مؤمنءنه ياه دارد ونه كفران وتفاخرء بلكه نشكن ومقاوم است. «صمَرُوا) 

لطيو وربابدارى .وسيلهق آمرزكق كتاعاة اسضه الذرق طهدوان ليع عنفرة 

#اكر بدانيم كه جه ياداشى در انتظار ماست»صبر براى ما شيرين مى شود. أَلْذِينَ صَبَرُوا ... لهم مَغْفرَةٌ 3 
ه-دفع خطرءمهم تراز جلب منفعت است.اوّل «مَعْفْرَةٌ) »آنكاه أ ا 


لتك ورك بغض ضَ للا بُو حل إله. 
عَللا كل شَيْءِ وَكيلٌ؟1) 


يس شايد تو(به خاطر عدم يذيرش مردمءابلاغ)بعض از آنجه را كه به تو وحى مى شود واككذارى و(شايد)سينه ات به خاطر 
آن(حرفها)كه مى كويند:جرا كنجى براو نازل نشدهءيا فرشته اى با او نيامده»تنكك شده باشد.(مبادا جنين باشد»ءكه)تو فقط 


هشدار دهنده اى و خداوند بر هر جيرى ناظر و نككهبان سس 
نكته ها: 


كاهى كار از بيامبر مى خواستند كوه هاى مكه را با معجزه به طلا تبديل كتد و يا فرشته اى براى تأبيد او نازل شودءاز سوى 


ديكر بعضى به خاطر بغض و كينه حاضر نبودند كه 
ص :591 


.5١ .مائدم‎ )١ -١ 


؟- 7) .اعراف» .18١‏ 


بيامبر صلى الله عليه و آله آنجه را مربوط به حضرت على عليه السلام استءبيان كند واكر هم بيان مى فرمود؛ نمى 
يذيرفتند.لذا بيامبر صلى الله عليه و آله سينه اش تنكك و ناراحت مى شد و در نتيجه بيام آيات را به تأخير مى انداخت و اين با 
عصمت ييامبر صلى الله عليه و آله منافاتى ندارد.زيرا كاهى ابلاغ ييام الهى فورى نيست و ييامبر صلى الله عليه و آله هم روى 
ملاحظاتى كه آن هم شخصى نيستء (بلكه بر اساس مصلحت است» )ابلاغ آيات را به تأخير مى انداخت.امّا با نزول اين آيهءآن 
ملاحظات هم كنار كذاشته مى شود و با قاطعيّتءبيام آيه ابلاغ مى كردد. 


ممكن است تركك بيان وحى تنها نسبت به برخى افراد لجوج بوده كه ييامبر صلى الله عليه و آله از هدايت آنان مأيوس بوده 


استءلكن خداوند مى فرمايد: كرجه ايشان ايمان نخواهند آوردءامًا تو وظيفه ى خودت را ترك نكن. 


ابل معماف 1 انض بايد كد كثار افزادى أن القاوكة ويياقة كر شعن كه كوا تو وى :ما رااين آثاق فكرائله اقوو شايك هراد 
اين باشد كه انديشه ى تأخير و ترك ابلاغ برخى از آيات قرآن.مايه ى دلتنككى تو است. 
بيام ها: 
32 8ك لا ل 355 و يي 
١-مبلغ‏ بايد در ابلاغ كلام خدا قاطع باشد و ملاحظه ى حرف ها و بهانه هاى مردم را نكند. فلعقلك تاركك ... أنْ يَقولوا 
"-در شيوهى برخورد و ارشاد بجاى آنكه بكُوييم:تو جنين هستىءبكوييم: 


كوياءشايد؛مبادا حجنين باشى. «فلعلك)» بجاى«انكك) 


“كار كوو بر اكت هناو زارفا سستاق وبا وناتد كر عاض ميعلت باس سكن اللاعلية و الدد را كر تقار قران فى 


لا 3 هاومِة َه 0 
دادند. ضائق به صَدَركك أن يُقولوا ... 


5 الاق ام ا 
؟-عقل مردم در جشم آنهاستءرسالت را در كنار ثروت مى يذيرند. «لؤ لا أنْزل عَليهِ كثْرًا 


0 
- 
صخع 


ه-ما ضامن وظيفه هستيمءنه نتيجهءتو به وظيفه ات عمل كنءباقى اقزر وانه عيذ و قدو كدان ركلا انك ذذية دالا 


شد وَكيل) 
#-وظيفه ى مبلّغ انذار مردم استءنه اجبار مردم به ايمان آوردن. وكا أَنْتَ نَذِيرً) 


ص7 


م 


أ يَفُولُونَ افلا قل فَأنُوا بعَشْر سْوَر مِثله مُفترَاتِ وَ اذْعُوا من اسْتَطَعْتمْ مِئْ دُونِ الله إنْ كنقَم طَادقِينَ 1 


يا اينكه مى كويند:(او)قرآن را از بيش خود بافته و ساخته است! بكو:اكر راست مى كوييد»شما هم ده سوره مثل اين از ييش 
خود ساخته هاءبياوريد و(براى اين كار)هر كس از غير خداوند را كه مى خواهيد(نيز به كمك) دعوت كنيد. 


نكته ها: 


قرآن»تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه نيستءبلكه از نظر معارف.مواعظءبراهين» اخبار غيبى و قوانين نيز معجزه استءزيرا 
جملهى «وَادْعوا من اس ل ا ا ل الا 
فهمند جنانكه در آي ى ديكرى نيز مى فرمايد: «قل لَئِنِ اجْتَمَعتٍ 5 ت الْإِنْسُ وَالْحِنّ عَلل أن بأو ابيثل لهذا الآ لأيَبُوَ بمثله و 
د 6ن لشم لين مير كر تام اند ودف بحت رياد اسن لانن مطل ادا راوزل 0 


جهات اعجاز قرآن بسيار است:حلاوت و شيرينى الفاظ آن در قرائت»يكنواخت بودن محتواى آن با آنكه در مدّت 7 سال 
نازل شده استءبيان علومى كه تا آن زمان خبرى از آنها نبود» بيد يشكون اتررى 5ه بعداً به وقوع بيوستءاخبار از تاريخ اقوام 
كذشته كه نشانى از آنها باقى نمانده استءبيان قوانينى جامع و كامل در همه ى ابعاد فردى و اجتماعى زندكّى انسان»دور 


ماندن از ه ركونه تحريفء تغيير»كهنه شدن و به فراموشى سيرده شدن در طول قرن هاى متمادى. 
بااين همه تخفيف و آن همه تحريكك,باز هم بشر عاجز است.قرآن در يكجا مى فرمايد: 


مثل تمام قرآة وا بباورحة :ان كارا بكل 0 الْقَوَآن» (ءيكجا مى فرمايد:مثل ده سورهى قرآن بياوريد(همين آيه)ء»جاى 


ديكر باز هم تخفيف داده و مى فرمايد:يكك سوره مثل قرآن 
ص :71 


)١ -١‏ .اسراء»//, 


؟'- ؟) .اسراء/1/. 


بياوريد. «قَأنُوا بِسُورَهِ مِنْ مِثْلِهِا ()علاوه بر اين تخفيف هاءانواع تحريكك ها را نيز بكار برده است.يكجا مى فرمايد:اكر جن و 
انس يشت به يشت هم دهندءنمى توانند.يكجا مى فرمايد:از همه ى مغزهاى كره ى زمين دعوت كنيدءامًا ه ركز نمى توانيد كه 
مثل قرآن بياوريد.تاريخ نيز ثابت كرده است كه دشمنانى كه جنكك هاى بسيارى عليه اسلام به راه انداخته اندءتوطئه ها جيده 
اندءامًا ه ركز نتوانستند حتّى يكك سوره مثل قرآن بياورند»آيا معجزه غير از اين است؟ 

بيام ها: 

١-كفار‏ بجاى آنكه دليل وبرهانى بياورندءبه ييامبر صلى الله عليه و آله تهمت مى زدند كه قرآن ساخته ى خود توستعءنه كلام 
خدا. مَقُولُونَ افلا 

؟"-قرآن»معجزه ى جاودان تاريخ است. «وَ اذْعوا م مَن اسْتَطفتّم) 

ش : 0 . 0م ا 


ِل يسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاغْلّمُوا ا أل بعلم الله وَ أن لا إله إلا مو هل أَم مُسلِمُونَه؟1, 


من ١‏ ازعغهدهى اجابت(درخواست)شما برنيامدندءبدانيد آنجه كه نازل شدهءبه علم خداست واينكه معبودى جز 


اونيست») يس آيا(در اين صورت) تسليم مى شويد؟! 
نكته ها: 


كقار به ياسر صل الله عليه آله تهعث مى زدند كه قرآن راترد كسى فرا كرقه اسسث: دفين تملظ عليه لالاقران يه آنان 
ياسخ مى دهد كه منشأ اين كتابءعلم الهى است.نه املاى ديكران» كاهى نيز مى كفتند:قرآن از خود اوستءلكن ديكران به 


او كمكك كرده انك. 0 عَلَبِه قَوْمٌ آحَرُونَ) كاين ابه ياسخ همه ى آن تهمت هاست. 
ص ضر 


)١ -١‏ .بقره»"7. 
؟- )١‏ .فرقان»2. 


م .فرقان»؟. 


بيام ها: 
اود" ! 
اعسرجشمهى قرآنعلم بئ نهايت الهى است. «أنطا أنْرل بعلم الله 
3 بو ) إن ل 
؟-قرآن حدس و فرضيه يا خيال و انديشه بشرى نيستءبلكه بر اساس علم خداوند است. «أنْزل بعلم الله) 
3 بو إن ل 
ا'قرآن محدود به زمان»مكانءنزاد و نسل خاصى نيست»جون بر اساس علم خداوند است. «أنزل بعلم الله) 
3 يو 0 ل 
*-اسرار قرآن»همجون علم بى نهايت خداوند نامتناهى است. «أنزل بعلم اللا 
لا .0 
روي شيا جوري بطر در رايا لطإرا ارود ادير .. أنْلَ يعم الهو و نلا 


ِل إل هو 
لا ٍ 
مَنْ كان يُرِيدٌ الْكلياة الد دنا وَ زيكها تُوَفٌّ إِلَبهغ أخللالهُع فيا مع فيا لأ ييحسَون:10 


كبناتي كه وند كات دنيا و زيبايى هاى آن را بخواهند.ما در همين دنيا(نتيجه ى) اعمالشان را بطور كامل مى دهيمءو در آن 


هيج كم و كاستى نخواهد بود. 
نكته ها: 


م الم الاك 7 م لح ا ابر ل 
لا 
موازد ذيكرى فى قرهابد: من كات بُرِيدُ الاجله عَجلا لَه فيا شاءٌ لِمَنْ رِيدٌ» (١)به‏ هر كس و به هر مقدار كه بخواهيم عطا 


مى كنيم. 
جمع ميان اين آيات جككونه است؟ 


ياسخ:دراين آيه مى فرمايد:نتيجه ى كارشان را مى دهيمء (أء غلكالهع) ولئ :در آن آيهسسظلهى كان مطرح نيستةبلكه آرزو 


مطرح است كه خداوند مى فرمايد:بعضى به كوشه اى از آرزوهاى خود مى رسند. 


كساتى كه ايفاك به :مغاف تدارتد ويا براي خخداوثد كان تمى كتتدوظلبي اق:بروود كان تذارثك ودق 
ص :”77 


21 سا3 


برابر خدمات و اختراعات و اكتشافات خود در همين دنيا به نام و نانى مى رسند.كسى مى تواند به ياداش اخروى انتظار داشته 


يشلك كدية آث ارقاق داهن راسد و إلا كمى كد عدا نر اقول ذاود و قله هماه ,امعد كر تع ان ختدار من دادوة 


انسان اكَر به جاى آخرت.دنياءبه جاى باقىءفانى و به جاى نامحدود»هدف محدود را دنبال كندءنتيجه ى عملش نيز محدود به 


همين دنياى فانى خواهد بود. 
بيام ها: 
اير لا >6 1 
١-انكيزه‏ و هدف مهم استءنه فقط خود عمل. «مَنْ كان يُرِيدٌ كلاه الذّلا» 
20 قا ء 
"؟-انسان اختيار دارد و مى تواند آن كونه كه مى خواهد اراده كند. «مَنْ كان يُريد) 


_ را لا 
""خداوند عادل است»حتى كسانى كه براى او كار نكنند» ياداش انها را بدون كم و كاست در دنيا مى دهد. نوف إِليْهُم .لا 


3 الى 2 نار و إن 2 
#-دليل نيذيرفتن حقٌءدنياطلبى است. قَإِنْ لّمْ يَسْتَجِيبُوا ... مَنْ كان يُرِيدٌُ الْكلياة الدّيا 
> لارء 5 7 و و ع لا مء 8 - م لاه ار 
أولتك الَّذِينَ لبس لَهُمْ فى الْآخرَه إلا الارُ وَ حبط لا صَتْعُوا فيها وَاطِلٌ ا كاثوا يَْمَلُونَوء0 
آنان كسانى هستند كه در قيامت»جز اتش جيزى ندارند و آنجه در دنيا ساخته اند بر باد رفته»و اعمالى كه انجام مى دهند 


باطل و بى اثر خواهد بود. 
نكته ها: 


آنجا كه وظيفه ى انسان عبادت بوده و نياز به قصد قربت داشته است»عمل بدون قصد قربت باطل است و آنجا كه قصد قربت 


لازم نبوده و عمل به خاطر دنيا انجام شده استء نتيجه ى آن محدود به دنياست و در قيامت آن عمل حبط و محو مى شود. 


يكى از ياران ييامبر صلى الله عليه و آله نكاهش به دخترى افتاد و به سوى او دست درازى كرد.در مسير راه ديوارى فروريخت 


و صورنتاورا مجروح كرد. 


ييامبر صلى الله عليه و آله با شنيدن اين ماجرا فرمودند:خداوند در همين دنيا تو را كيفر داد تا به آخرت كشيده نشود.جنانكه 


افرادى هستند كه خداوند ياداش كارهاى آنان رادر همين دنيا مى دهد 


ص عون 


تادر آخرت طلبى نداشته باشند. (1) 


حضرت على عليه السلام هنكام تلاوت اين آيه مى فرمود:جكونه بر آتشى صبر كنم.كه اككر جرقه اى از آن بر زمين افتد.همه 


ى روئيدنى هاى آن را مى سوزاند. (؟) 
بيام ها: 
١-دست‏ دنيا كرايان در آخرت خالى است. الَئِسَ لَهُمْ فى الْآخْرَهِ) 


احصمل براق :ذتيا ونيا أن :زو برياءوز رت بوي وقياة الست حبط ل صَتَعُوا فا وَلإطِل؛ 


9 كر 2 ه داك وبرت و الال فت لوجر م لرء لال > ء ل ل ل راص ولا 
كم كات علج يمن زه 3 هر سا وَ رَحْمَهٌ أولئك يُؤْمِنونَ به وَ مَنْ يَكفز به مِنَ الأخزاب 
فَالَارُ مَوْعِدَةُ قلا تك فِى مِرَْهِ مِنْهُ نه الْحَقّ مِنْ نك و لحن أخكر اناس لا بؤْيُونه/11) 


آيا آن كس كه(همجون ييامبر اسلام)دليل روشنى(مثل قرآن)از طرف برورد كارش دارد و بدنبال او شاهدى از اوست.و ييش 
اق او(تزاكتات مرسطا (كدارهير و هيت وده اث (نن اعدن او بقارت ذادة#عاقد كسس امسق كدارم خضوضيات رانداشته 
باشد؟).:1 نان (كسانى كه حق جو هستند)به او ايمان مى آورندءو هر كس از احزاب(و كروه هاى مختلف)كه به او كافر 
شودءوعد كاهش آتش است.يسءاز آن در ترديد مباش(كه)قطعاً آن(وحىء كلاءم)حقّى است(كه) ازيروردكارت(نازل 


شده)ءاكر جه اكثر مردم ايمان نياورند. 
نكته ها: 


لل _ء 5 
روايات بسيارى از ائمه معصومين عليهم السلام رسيده است كه مراد از «شاهدك» در اين آيه على بن ابى طالب عليهما السلام 
است. 0)جنانكه خود حضرت على عليه السلام نيز در خطبه اى فرمود:مٌراد از 


ص :8 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
(١ 7‏ .بحاروج .ص ع 


عم .كافى»ج ١ءص‏ 18 


«شاهد)من هستم. 


طبق اين آيه»شاهد و كواه ييامبر صلى الله عليه و آله از اوستءنه جداى از او.و طبق روايات شيعه و سنّى ييامبر صلى الله عليه و 
آله فرمودند:من از علىٌ هستم و على از من است. 2١(‏ 
در آخرين آيه ى سوره ى رعد آمده است كه وقتى كفار به بيامبر صلى الله عليه و آله كفتند: الَسْت مُوْسلا؛ ييامبر صلى الله 


هو 


عليه و آله به امر خداوند باسخ مى دهد: هكف باللّهِ هيدا بتتبى وَ بَتدَكمْ و مَنْ ِنْدَهُ عِلْمُ الكتّاب» يعنى براى كواهى ميان من و 
شماءخداوند و كسى كه علم كتاب نزد اوست كافى اتيعوو آالجاقي طبق برواياك شيعه و سقى :قاد از ملق علكة عل الناب؛ 
على بن ابى طالب عليهما السلام است كه شهيد و كواه ييامبر صلى الله عليه و آله است.در آنجا شهيد و در اينجا شاهد است. 


بيام ها: 

ع لا 
ادر تبليغءبا شيوه ى سؤال»وجدان هاى سالم را به قضاوت بطلبيم. «أ فَمَنْ كانً) 
؟"-قرآن» حجت خداوند بر مردم اسيت: ١بّنّه‏ من رَكُه) 


"-كسى كه در زمان حيات ييامبر صلى الله عليه و آله همراه و دنباله رو اوستء.يس از ييامبر صلى الله عليه و آله هم جانشين 
ييامبر صلى الله عليه و آله است. «يتلوة) 


لا 


-ه 8 


"-وجود ييروان راستين»وارسته و فداكارءيكى از راههاى اسك والعلاض» يياميران است. كِيْنهِ ... شاهد منة 


ه-خداوند حبجت را بر مردم تمام كرده استء.هم خود قرآن معجزه است و هم كواهى جون على بن ابى طالب عليهما السلام 
7 ِ لا 7 
دارد و هم تورات از قبل بشارت واوا لسع كله و ور القن بيو و برو ات قري 


#-كتب آسمانىمؤيّد يكديكر ند. «ين قَئلِهِ يَابٌ مو سلإ» 


/ا-در تبليغ»شناخت مخاطب يكك اصل است»جون در حجاز يهوديان بيش از مسيحيان بوده اند».خطاب قرآن با آنان 


استء كرجه در انجيل هم بشارات سيارى امدة اسث. «من قبله 3 مُوسلا)» 
ص او 


."028 .صحيح بخارى»كتاب صلحء باب كيف نكتب)؛مسند احمد حنبل»ج .ص‎ 0-١ 


أ 


١-كتب‏ سمانى و قوانين ن الهىءراه هدايت و وسيله ى رحمت براى مردم هستند. 


ناي 


9-مردم بايد كتاب آسمانى را امام وبيشواى خود قرار دهند. كاب مُوسل إكاماً» 


٠-امامت‏ ورحمت بايد در كنار هم باشند. ١‏ ناما وَ رَحْمَهً) 


١-ملاءك‏ و محورءحقٌ باشد نه حزب.بجاى توجه به حزب و نزاد و منطقه» بدنبال ييروى از حقٌ باشيم. ١وَ‏ مَنْ يكف به مِنّ 


الأخلان,» 


؟ا-همه فى مردم از هر كروه و طايفه و حزب بايد به قرآن رو آورند وكرنه كرفتار قهر الهى هستند. «وَ مَرنْ يكف ب مِنَّ 


م لا 552ص و 
الأخزاب فَالنَارُ مَوْعِدَةُ) 


٠‏ 0 دلارره ٠‏ حم 
١-كفر‏ برخى از مردم سبب دلسردى و تزلزل مؤمنان نشود. وَ مَنْ يَكَفُُ ... قلا تَكك فى مويه مِنه 


ره 2# لا لا 
١-اكثرّتءنشانه‏ ى حقاتيت نيست. الححق من كم .. اكت الئاس لا مُوْمبُوك 


5 ان ا 
الْأَمْطادُ مولا ءِ الَذِينَ كدَبُوا عَللِإ رَبّهمْ ألا لغ الله على 


و 


0 
ين َم عن ارك على الل كذبا وليك يغوشوت عل رَبهُمْ وَ يَقو 
الظَالِمينَ «18) 


وق كسنتث ستمكارتر از آنكه بر خداوند دروغ مى بندد؟آنان(در قيامت)بر يروردكارشان عرضه مى شوند و شاهدان(آن روز 


بداثلولعتت دا بن ششمكران :قاقد 
نكته ها: 
داد كاه قيامت» كواهان بسيار دارد: 


0 
الف:خداوندءكه شاهد بر همه ى اعمال ماست. (إِنّ الله عَالمْ 


ع 
ص 


ص 6ن 


.١1»جح.‎ 0-١ 


عام 


ب :ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله. افكيِفٌ إذا جتنا مِنْ كل أ َم ب 


بشَهِيدٍ وَ جتنا بك عَللِ هَوُلاءٍ شَّهيداً ()جكونه است حال آنها 
در آن روز كه براى هر امّتى كواهى بياوريم و تو را كواه بر آنها قرار دهيم. 


رلا - و 00 2 0 د لا 7 لا 
ج:امامان معصوم عليهم السلام. «موَ كذلك لاع مه وَسَطا لتَكونوا شهّداءَ عَلى النْاس» (5)ما شما را امّت ميانه قرار داديم تا 


كُواه بر مردم باشيد.طبق روايات مراد از امّتءامامان معصومندء زيرا ساير افراد امّتءاز علم و عصمت لازم براى كواهى در آن 


روز برخوردار نيستند. 


د:فرشتكان. «وَ لكات كل نَفْس مَعَلها لايق وَ شَهِيدٌه “ادر قيامت همراه هر انسانى دو فرشته مى آيدءيكى او را سوق مى دهد 


ويكى شاهد بر اوست. 
ه:زمين. ١(يَوْمَئْكُ‏ تلت كُّ أغلاركاء عادر قيامت زمين اخبار خود را بالكو من كند 


أ 


بك كفلا بنفْسِك الْيؤم اذك عورقي ا اتام خذات ولاوقراة زر حوره قفاوي كم كه باتو عه د ورد 


حَُ 
1 
يا 

3 


رَجُلَهُ) ل#اروز قيامت زبان و دست ويا به سخن آمده و عليه انسان 


ح:زمان .امام ستجاد عليه السلام در دعاى ششم صحيفه مى فرمايد:«هذا يوم حادثٌ جديد وهو علينا شاهدٌ عتيد»امروز روز 
جديدى است كه در قيامت كواه اعمالى است كه در آن انجام مى دهيم. 


ط:عمل. (وَيَدُوا 2 عَمِلُوا اضر (لاادر قيامت اعمال انسان تجسم يافته و در برابر او نمودار مى شوند. 


سؤال:قرآن در مورد كناهان بسيارى كلمهدى «أظَلّمُ) را بكار برده استءدر حالى كه بزركك ترين ظلم ها بايد يكى باشدءنه 


جند تا؟ 
ياسخ: كرجه اين تعبير در يانزده مورد بكار رفته استءاما همه ى آنها مربوط به انحرافات 
ص 3ن 


21]) السا ا 
ا 0 قر 18 
ودع ل 
#داوروالم 
8-8 اسرا 3 


ع-©) .نورء؟؟. 


07-7 .كهفء58. 


فكرى اعم از ش رككءافتراءكتمان حقٌّ و جل وكيرى از راه و ياد خداست.بنابراين بزركك ترين ظلم هاءظلم فكرى و فرهنكى و 
اعتقادى است. 


قرآن در اين آيه و جند آيهى بعد»سيما و سرنوشتٍ شخص افترازننده بر خداوند را جنين بيان مى كند:ظالم ترين افراد استءاز 
الطاف الهى محروم است.به قيامت ايمان ندارد» حقائق را تحريف مى كند.راه خدا را مى بنددءنه در دنيا قدرت فرار از سلطه 


ى الهى را دارد و نه در قيامت ياورى»عذابش جند برابر»عمرش بر باد رفته»كوشش هايش تباه كشته و نفس و جان باخته 


است. 
بيام ها: 


١-افترا‏ بر خداوندءبزركك ترين ظلم هاست.نويسند كان و كويند كان بذعي اياقب كتكار وتوظعار كره اتن 30 1 أظله 
مِمّن افك عَلَى للها 
5 00 لا - لا 
؟-بزركى و زشتى ظلمءبستكى به متعلق آن دارد. «أظلمٌ مِمّن افترى على الله) 
“ادر قيامت يرده ها كنار مى رود و امرى ينهان نمى ماند. ١يُعْرَصُونَ‏ عَللِ رَبّهِها 
*-در قيامت كواهان بسيارى شهادت خواهند دادءيس مراقب كار خود باشيم. 
2 و ولاء 
«مَ يقول الاشهاد) 
2 ا 5 و لا 2 7 و ل لا 7 
الذِينَ يَصَدَونْ عَنْ سَبيل الله وَ ينغونها عِوّجا وَ هم بالاخرّه هَمْ كافرٌون:19) 


كسانى كه(مردم رااز راه خدا باز مى دارند و مى كوشند تا آن را كج جلوه دهند.در حالى كه آنها خودشان به آخرت 


كافرند. 
نكته ها: 


دشمنان با شيوه هاى مختلف از راه خداوند جل وكيرى مى كنندءاز جمله:بدعتءتهمتء تفسير به رأى»جعل حديث!ايجاد 


ناسالم»مطرح كردن مسائل فرعى» شخصتئت تراشى» ترويج باطل, تحقير مؤمنان» تحريم مباحات» تشويق نابجاء تبليغ ناروا و 


ص حاورا 


يزركك نشان دادن طاغوت ها و... 
از مصاديق بارز بستن راه خداءبستن دَّرِ خانه ى اولياى خدا و اهل بيت بيامبر عليهم السلام و رهبران معصوم و عادل است. 


بيام ها: 
20 ل م 3 
١-بستن‏ راه خدا يا كج نشان دادن آنءظلم است. الْقَوْمَ الظَالِمِينَ الَذِينَ يَصْدُونَ ... 


2 
ما 


5 59 ريم طل ر ا 
يتصدون ... و يَغونها عوّجا 
"'-تحريف معارف دينى و بد جلوه دادن دين»نوعى بستن راه خداست. 
ره # عم ره علا 2 
يتصدون ... وَ ينغونها عوّجا 
؟-دين خدا هيج كونه كجى و انحرافى ندارد و مخالفان»خود شبهه و انحراف درست مى كنند. عو يا عِوَّجاً) 
3-3 5 - ىو و لا ب 
ه-ايمان نداشتن به آخرت مقدمه ى ه ركونه ظلمى است. «بالا خرّه هم كافرُونَ) 
ةلاه م َو 5 م ملب قد 00 لإ اع ولا ل لام 4 7 21 لا 
يوتري قوري لفكي راكاد تمع بول تون الاززو ازا بعاقتب لهم 03 جاتر روا الفنتع 721 


كانوا ينصرونٌ١٠)‏ 


آنها در زمين عاجز كننده نيستند(و نمى توانند بر مقدّرات شومى كه براى خود رقم زده اند»غلبه كرده و از خطر فرار كنند.)و 


در برابر خداوند هيج ياورى ندارنك. 


عذاب خدا نسبت به آنها مضاعف است.(جرا كه هم خود كمراه بودند وهم ديكران رابا بستن راه خدا يا كج نشان دادن آن 


به كمراهى كشاندند)»آنان(از شدّت لجاجت و عناد»)توان شنيدن(حقٌ)را ندارند و(آن را)نمى بينند. 
نكته ها: 
سؤال:دو برابر شدن عذاب:با عدل الهى جكونه سا ز كار است؟ 


ص :6*0 


كناه دانشمندان به خاطر نقش الكوبى آنان»جندين برابر افراد عادٌّى اسث و اين عين عدالت است. 
بيام ها: 


١-ستمكران»تحت‏ سيطره ى قهر و قدرت الهى قرار دارند و عاقبت كار خود را خواهند ديد. «لَمْ يَكونُوا مُعْجزِينَ فِى الْأرْض) 
ع لا 2 لا 2 
"-اهل افترا كمان نكنند كه حمايت و ولايت طاغوت هاءسبب نجات آنها خواهد شد. «ما كان لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله من أؤلاء) 


هه 


د 5 5 57 2 5 عر سا 32 لا #4 
“ا-رهبران كُمراه كه سيب انحراف ديكّران شوند» كناه الاقاراقيق بوحوق ع دنه دوق بح تاراما عويا .لعافت ليه 
.لا 
العَذْاتٌ 

١ 9‏ 8 
؟-كفر و لجاجت و تعضصّبءجنان جشم و كوش منحرفان را كور و كر نموده كه نمى توانند حق را ببينند و يا بشنوند. ما كانوا 


- 


لاد 59 ٍ 2و م دك ر.ى و لاه مم الم 

أولئك الذِينَ حَسِرُوا أَنْفسَهُمْ وَ ضل عَنْهُمْ ما كانوا يَفترُونَ١؟)‏ 

آنها كسانى هستند كه(سرمايه ى وجود و عمر)خويش رااز دست داده و از آنجه به دروغ مى ساختند(نيز)بازمانده اند. 
لا م و 8 7 

لا جَرَمَ أَنَهُمْ فك الاخرّه هم الاخسَّرّون<١5)‏ 

به ناجار آنان در قيامتءزيانكارترين افرادند. 

نكته ها: 


در فرهنكك اسلامءدنيا بازارى است كه مردم فروشنده اندعو جانءمال و عملء كالاى اين بازار است و خريداران دو دسته 
اند:دسته نخست خدا كه به قيمت كران مى خرد ودسته ذيكر غير خداءمانند:شيطانءهواى نفس كه به قيمت ناجيزىءاين 


كالاها را خريدارند.لذا وازه هاى«اجر)»»«ثواب»»«ضعف)و«اضعاف)»ءيراى سود و واره هاى ١‏ خسر)ء«خسران 


5١: ص‎ 


مبين»)و«اخسرين)ء)در مورد ضرر و زيانءدر قرآن زياد مطرح شده است. 
هشدار مهم آن است كه بدانيم هر ضرر و زيانى قابل جبران است.مكر كذران عمر كه ديكر باز نمى كردد. 


كَاهى مال ومسكنءيا مقام وقدرت ويا مدرك و عنوان انسان از بين مى رودءامًا كاهى انسان خودش را مى بازد وانسائيّت 


بيام ها: 

١-كفتارهاى‏ باطل و ناحقٌ كرجه به ظاهر جلوه دارندءامًا همه تباه شدنى هستند. 

1 58 لا لا هر 5 

«ضل عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَا 

ا-بالاترين خسارت هاءخسارت نفس و عمر انسان استعءنه زيان هاى مالى. 

حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ ... هُمُ الأَخْسَرُونَ 

#سخسارت هاى دنيوى جبران يذير است.مهم خسارت در قيامت است كه جاره اى ندارد. «فى الْآخِرَهِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ 
لألء 


إذ اقيق اقنوا و عواءا التاليكات : خْبُوا إللِا رَبّهِمْ 00 أَصْظابٌ الْجَنّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ,8 


همانا كسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته انجام دهند ودر برابر يرورد كارشان فروتن باشند»آنان اهل بهشتند و براى 


هميشه در آنجا خواهند ماند. 
نكته ها: 
وازهى «أَخْمَْتوا) ازاخبت» كرفته شده»كه هم به معناى تسليم و خضوع آمده و هم به معناى آرامش و اطمينان بكار رفته است. 


در كنار هشدار و تهديد»تشويق آمده است.بدنبال آيات قبل كه سرنوشت اهل افترا را بيان مى كردءاين آيه سيماى اهل حقٌ را 


ص :57 


بيام ها: 


أعبه ابماة وعمل مال عه مكروو تقويم كتحساب مظاق رودل قرط ضودييت انك «امنوا :و عيوا العالكات 2 | 


رَبْهِمَ) 


١-حالات‏ قلبى و معنوىدر ياداش انسان مؤثّر است. «أَخْبَتُوا للم رَبهِمْ) 
2 2 دلا 32 
دل الْمَيقَنٍ العم وَ الَْصَمْ وَالِْصيرِ وَ السَمِيع هَل ستو إن مكلا أ قلا : تَذَّكدونَّدء؟) 
مَثل دو كروه(كافران ومؤمنان»)همجون«نابينا و ناشنوا»وهبينا و شنوا» استءآيا اين دو كروه در مَثل يكسانند؟يس جرا يند نمى 


كيريد؟ 
نكته ها: 


همان كونه كه بدن جشم و كوش داردءدل و روح نيز جشم و كوش دارد.همان كونه كه نابينا و ناشنوا محسوسات عالم را 
دركك نمى كنند و لذَّت نمى برندءافراد لجوج نيز معارف الهى را دركك نكرده و لذَّت نمى برند. 


بيام ها: 


- 


١-كسى‏ كه ديدش محدود به محسوسات مادّى باشد و معنويّت و آخرت را نبيندءكور است. مَل الْقَرِيمَين كالأغملا و 


البصير 


- 
- 


"حدر تبليغ »با شيوه ى سؤال»وجدان افراد رابه قضاوت بطلبيم. اهَل يَسْتَو إن 
و همانا ما نوح را به سوى قومش فرستاديمء(او به مردم كفت:)من براى شما هشدار دهنده ى روشنى هستم. 


ل 
تَعْبَدُوا إلا الله 5 اث عَليِكمْ عات 0 أليم+م”" 


(دعوت من ا ين است)كه جز خداوند را نيرستيد»كه همانا من از عذاب روزى دردناكك بر شما مى ترسم. 


نكته ها: 


حضرت نوح عليه السلام اوّلين ييامبر اولوالعزم است كه عليه شركك و بت يرستى تى قيام كرد و جون نسل بشر يس از غرق شدن 

كفارءهمه از حضرت نوح و همراهان اوستءلذا او را يدر دوم كفته اند و جون عمرش از همه ى ييامبران بيشتر بوده استءاو 

را«شيخ الانبيا'خوانده انك. 

ل ل ل لي 
لا 

مى خوانيم كه كفّار به نوح مى كفتند: «فَأَينا بلل] تعنلا إن نت مِنّ الصَادِقِينَ: 

بيام ها: 

ا 


١-حوزهى‏ تبليغ ييامبران»در مرحله اوّل قوم خودشان ا 
"-هشدار انبياءبه نفع مردم است. (إِنَى كم تَذيك) 
“-انسان غافل»بيش از هر جيز به هشدار نياز دارد. إِنّى لكمْ نَذِين 

-بيام و تبليغ بايد روشن و روشنكر باشد. ١نَذِيرٌ‏ مُبين) 

ه-يياميران هم هشدار مى دهندءهم مصالح مردم را بيان مى كلك نيو مُبِينٌ ا 


د لا لا 
ع-هدف و وظيفه ى انبياءبيان مسئله ى توحيد است. «أنْ لا تَعْبدٌوا إلا الله» 


لا 

ا-تاريخ شرككءبه زمان حضرت نوح نيز بر مى كردد. «لا تَعْبَدُوا إلا الل 
لا 
8-اصل يرستش و عبادت در هر انسانى وجود دارد»ءلكن ييامبران مسير و جهت آن را معتيّن مى كنند. «لا تَعْبَدُوا إلا اللة» 
ع :| ه ردم 
4-انبياءخيرخواه و دلسوز مردم بوده اند. «إنى أخاف عَليِكمْ) 
١٠-وظيفه‏ ى مبلغ و مربّى»بيان خطرات و عواقب سوء شرك به خخداوند است. 
لا ء دم لا 5 
«أخاف عَلتِكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم) 
3 3 : 

لادء 2 0 7 - سل ا ان 
فَقَالَ الملا الَذِينَ كمُّوا من كَؤمه للا نماك إل بكرا مكل و لا 
مِنْ فضا إل لعل نظنكم كاذبينَ707) 


0. 


لا الّذِينَ م أ ألازل لدي ال تأى 3 رلا لكم علجا 


م 
3 


! 


ص ور 


يس سران قومش كه كافر بودند كفتند:ما تو را جز انسانى مثل خودمان نمى بينيم و جز اراذل و اوباش كه ساده لوحند(و 
نسنجيده در نككاء اوّل يار تو كشته اند)»كس ديككرى را بيرو تو نمى يابيمءو براى شما هيج برترى بر خودمان نمى بينيم؛بلكه 


شما را دروغكومى ينداريم. 

نكته ها: 

مخالفان حقٌء كاهى رهبران الهى را تضعيف كرده و مى كفتند:شما انسان هايى مثل ما هستيدءنه برتر از ما. 
كافى بيزوآن آنهازا كرجكه فى شمرتن ومن كفنتك: انها افزادق ىن سر ويا و بن ليت هبتك 


و كَاهى مكتب را تضعيف مى كردند و مى كفتند:سخن شما دروغ وافترا يا سحر يا افسانه هاى بيشينيان است و يا سخنان شما 


حرف هاى عادّى است كه اكر بخواهيم ما نيز مثل آن را مى آوريم. 
بيام ها: 
2 لاء م 5 مم 
استعمولا اقرااك در خط اول مخالفات انبا بوذه اند رفقال الملا الذية كقدواه 
١-مستكبرانءاز‏ مساوات با توده ى مردم و خصوصاً محرومان ناراحت هستند. 
الهُمْ لاز 
#كسانى كه وابستكلى كمترى به دنيا دارئد»بهتر و زودتر ايمان مى آورئد. لكا جأاك اتبعكك إلا الّذِينَ هَمْ ناز 
٠ 5‏ 035 5 0 هه 0« 2 ب ب 055 لاء لا لا 5 
#-در ديد دنيايرستان»مال و ثروت ارزش استءنه حق و حقيقت. (ما ترى لكم عَلئْنا مِنْ فضل) 
ه-مخالفان انبياءبرهان ندارند و آنجه مى كويند بر اساس ظنّ و كمان و وهم است. ابَلُ تَظَنْكم) 
ا و هن 3 لاء لا - 8 
#-عقل كفار در جشم انهاست.در اين ابه “ بار كلمه ى (ما ترى») أامده سيت 


ص (ذارا 


دو 


ا ل ل اام ل ملك ا ل وو و ةرح 1 7 
َي قم أ رَأَبْتَْ إن كنت عَللا َنِّ مِنْ رَبّى و آتانى رَحْمَهٌ مِنْ عِنْدِهِ فَعُمَيِتْ عَلَتِكمْ أ تلْرِمُكمُوها وَ أَنتمْ لها كارِهُونَ 030 


(نوح به قوم خود) كفت:آيا اكر ببينيد كه من بر دليل روشنى از طرف يروردكارم باشم واواز نزد خودش.رحمت(ويزه ى 
نبوّت)را به من داده باشد كه بر شما مخفى مانده استء( ايا باز هم سرييجى مى كنيد؟)ايا شما را به يذيرش آن وادار كنيم»در 
حالى كه نسبت به آن كراهت داريد؟ 


نكته ها: 
اين آيه به دو ايراد مخالفان كه در آيه ى قبل مطرح شد ياسخ مى دهد: 


الف:كفار مى كفتند:تو انسانى مثل ما هستى.آيه ياسخ مى دهد: كرجه من در ظاهر مانند شما هستمءامًا مورد لطف و رحمت 


مخصوص يرورد كار قرار كرفته ام و به من وحى مى شود. 


ب:مخالفان مى كفتند:ييروان تو افرادى ساده لوح و كوته فكر هستند.آيه ياسخ مى دهد كه جنين نيست. كرجه آنها در ظاهر 


از شما ضعيف ترندءامًا با ديدن ينه و برهان ايمان آوردندء نه بى دليل. 


وعاطفه مى زنند. 


بيام ها: 

0 59 ناف 
١-انبيا‏ از مردمءبا مردم.و سيت :نه مردم مهربان بوده اند. «قال يا قؤم) 
"حدر شيوه ى تبليغ »از اهرم عاطفه استفاده كنيم. ل قَوْم) 
#-دعوت انبيا همراه با بتِنه و برهان بوده است. «كنْتٌ عَللِ يجنا 
-مقام نبؤت»يكك رحمت الهى است. «رَحْمَهٌ مِنْ عِنْدِوا 
هانبيا تمام كمالات خود رااز خدا مى دانند. «منْ رَبَىء منْ عِندو) 


5 كه نتواند برهانمعنويّت و نبوّت را درك كندءكور است. «فَعُمُيتْ عَليِكمَ) 


ص م 


/ا-انسان در انتخاب دين و مذهب اختيار دارد. 7 تلزمُكموكاء 
3 ءَغ لا 2 
8-تا انسان زمينه ى يذيرش حق را دارا نباشد»نمى تواند از نور وحى استفاده كند. نتم لها كارِمُونَ 
لا لا 


2 لاع زمر رم بزح ام 07 لا م ريم عم إلأمه للم بره 2 مر هر 
ولا كَوْم لا أنه م عَلَيهِ الآ إن أجرى إلا عَلَى اللْهِ وَها أنَا بطاردٍ الَّذِينَ آمَنُوا إنُّعْ مُلاقوا رَبّهِغْ وَ لكنّى أراكم قَؤماً تَجِهَلُونَد19 


را كه ايمان آورده اند(به خاطر خواست نابجاى شما)طرد نمى كنمء(جرا كه)آنان يرورد كارشان را ملاقات خواهند كرد(واز 
من شكايت خواهند نمود)»ولى من شما را قوم جاهلى مى بينم. 
بيام ها: 
5 5 5 لاء اك أ لا 
١-بى‏ توقعى ييامبران»يكى از نشانه هاى حقائئت آنهاست. «لا أَسْتَلكم عَلَئِهِ مالا» 
عورف نو درت مبلغ» توقع نداشتن از مردم و بى اعتنايى به سرمايه داران است. 
لاء ود 7 4 5 5 ل 2 لا 
ولا أشتلى عَلَِ لالد البتّه مبلغان دينى نزد خداوند»اجر رد كن دارند. (إِنْ أجرىّ إلا على الله 


- لاء وى 7 ٍ 
#اكر انبيا دنيال سوء استفاده بودندءبه سراغ اشراف مى رفتند.نه فقرا. «لا أشتلكع عَلَبه للآً» 


لاقع انه يراع داق ورد عورد طرزعا :عى #7 انق كن قر واقدى ادر شوو لك انننا العاف وا يع كركف نيرع برتقااقفة ني علد 
لآ 
© أنا بطارد .لحمل اسشه و حرق (باء)نقاتدى قاطضت است) 


ا 
ه-كسى كه هدفش از تبليغ»مال و مقام نيست.فقير و غنى در نزد او يكسان است. 0 انا بطارد الذِينَ امَنوا) 
مم لل 4 سم 
ع-به توقع مستكبران اعتنا نكنيم. ١ما‏ أنَا بطارد الذِينَ آمَنواا 
/ا-كقّار مؤمنان را اراذل مى شمردندءامًا يبامبر صلى الله عليه و آله مى فرمود:من آنها را با شما 


ص 6ن 


عوض نمى كنم. © أن يطارة لقي آمَنُوا» 


لان لحان ب سند 
نا بطاردٍ الذِينَ امَنواا 


أ 


-حكومتٍ حقّ نبايد به خاطر جلب رضايت مرفهينءطبقه محروم واأنسصيع دي 


2 


52 5 2 لا د 
ماني تك زو خدا برو دازتك قابك ظرد شوتف ملا آنا بطاراذ الذي أعثراة 
ِ للم 
٠-ياد‏ قيامت.به موضع كيرى هاى دنيوى جهت صحيح مى دهد. «ملاقوا رَبهِمَ) 
١١-تحقير‏ مؤمنان به خاطر فقرشانءنشانه ى بى خردى السك: اكوم هلو 
؟"-قرآن كسانى كه مؤمنان را اراذل مى شمر ند جاهل و نادان معرّفى مى كند. 
«قَؤماً تَجْهَلُونَ) (نه اشرافى كرى نشانهى فهم است و نه فقر نشانه ى جهل) 


0 3 - 2 لاء 
٠-يكى‏ از درجات عرفان»ملاقات وشهود است كه مرفهان نسبت به اين مقام بى خبرند. «الذِينَ امَنوا إِنَهُمْ مُلاقوا رَنْهِمْ وَ 
لكتى الام قم تَجِهَلُونَ) 

9 ىل 
ويا قَؤْم مَنْ يَنْصْرْنِى مِنَ الله إِنْ طرَدْتَهُمْ 


مه 


دلا 0 
فلا تذكرّون(:”") 


2 1 
(نوح در جواب تقاضاى طرد مؤمنانٍ تهى دست وكمنام كفت:)اى مردم! اكر من آنان را(از خود)برانم»جه كسى مرا در برابر 
خدا يارى خواهد كرد؟جرا انديشه نمى كنيد؟ 


بيام ها: 
00 
١-طرد‏ و تحقير مردم با ايمان»( حتى از طرف انبيا)قهر الهى رابه دنبال خواهد داشت. (مَنْ يَنْضْرْنَى من الله إن طَرَدْتَهُمْ) 
: 
؟-هيج كس نمى تواند مانع قهر خداوند شود. «مَنْ بَنْصُرنِى من الله) 
”با طرد مؤمنان»جه كسى به يارى دين خدا مى آيد؟ «مَنْ يَنْضَرنَى) 
00 
؟-رضاى مخلوق را با غضب خالق معامله نكنيم. ١مَنْ‏ يَنْصُرُنِى مِنَ الله إِنْ طَرَدْتهُمْ) 
:. 
ه-مردم داري انبياءاز روى وظيفه ى الهى بوده استءنه به خاطر موقعتّت شخصى يا اجتماعى خودشان. ١مَنْ‏ يَنْصَرّنَى مِنَ الله) 


#-در تبليغ »با شيوه سؤال»وجدان و فكر مردم رابه قضاوت بخوانيم. 


ص ع 


الارمه 57 
أفلا تذكرُون» 

ملارمع م 
بلواتواق مدق مرجورداك وا شر رانو قهى الهى #شمكا يه اه عراش ددارتدء كسد كلق اذ اشفلف كقد ا ل 1 تذكرُون» 


0 0 ل 
عع هعرد لا حا لايل 
لقو كم وى علا ل ولا قل لني و وَلا-أقُولَ إِنى ملك وآ أقُولُ لذي تَرْدَرى دكن لَنْ يُؤْصِهمُ م الله حيرا الله 


غلم بللا فى أَنْفْسِهِعْ إِنّى إذاً لمن الظَالِمِينَ 83 


(«نوح كفت)من به شما نمى كُويم كه كنجينه هاى الهى نزد من است و نه (مى كويم كه از يبش خود)غيب مى دانم و نمى 
كويم كه من فرشته ام و نمى كويم آن كسانى كه در بيش جشم شما خوارند»خداوند هركز به آنان خيرى نخواهد رساند. 
(بلكه)خداوند به آنجه در دل آنهاست آكاه تر است. 


(اكر جيزى جز اين بككُويم»)قطعاً از ستمكاران خواهم بود. 


نكته ها: 
1 5 لا 
علم غيب هبه طور مطق و نسبت به هر جيز ودر هو شراط مخصوص دواد ست وو جد متو الب لا يع إلا خا 


نكاما به اذن و ارادهى الهى كاهى راى اوليياى خمدا دريجه هايى از غيب كشوده مى شود تلمك ين أل الِب ُوجيها 
إليِك» (كلذا ذا بيامبران الهى»از علم غيب برخوردارند.جنانكه در آيه ى 7١8‏ سوره ى جِنّ مى فرمايد: طبع اثقيب كلا بعر علي 


بيو أعداً إل عن اقضيا ين زوه 


ب د الا و اك او و 
مقدار كه مصلحت بداند عطا مى كند.با آنكه مركك و حيات بدسج اوستء أنه مو ات و أيه ل لكن حضريت عبك 


عليه السلام نيز با اذن او مردكان را زنده مى كندء «أخى الْمَوْتلِم بإِذْنِ اللّه» (عابا آنكه خداوند جان ها را مى كيرد» «اللَهِ 
ص :594 


0١-١‏ .انعام»04. 
3 ؟7) .هود 69. 
م .نجم 117. 


ع ع) .آل عمران»684. 


كح 5 و- لا و 
لكن فرشتكان نيز با اذن او جان مردم را مى كيرند» ١‏ ور قوق نو كدب اندو روخف قا خالق كل شيّء) 
(ءلكن حضرت عيسل] نيز با اذن الهى خلق مى كرد. ١و‏ إِذْ تَخْلنُ من الطين كيه الطثر بإذْنِى؛ (6) 


بيام ها: 


0 
0 
ها 
اس مت 


١-انبيا‏ ادعاى توخالى ندارند» كارشان دعوت و هدفشان ارشاد استءآنهم در جارجوب يد كى خداوند. وََ 


لا 
١-شرط‏ نبوّتءعلم غيب و در دست داشتن فو كتين ساس سق ليسكا وَلَاأتُولُ كع عدى حَبَاينٌ الله ... 


7 


لاءعء 2-8 5 
'ا-هدف انبيا ارشاد معنوى استءنه تقسيم خزائن مادّى. وَ لا أقول لكم عِنْدِى حَرْائْنُ الله .. 
ْ : . لاه : : 1 
؟-هر نعمتى كه به ما مى رسدءسرجشمه و خزينه اى دارد.( «خزائن» جمع است و اشاره به سرجشمه ى همه ى نعمت هاست) 
لارو يي ى. قد كه الل 35 
ه-نسبت به اولياى خداوند غلو نكنيم. وَّ لا أقول لكم عِنْدِى خَرَْائْنُ الله وَ لا ... وَ لا .. 
#-اشراف قوم نوحءظاهربين بودند. تَردَرى أَغيتكم .. 
دور قضاورة تسيث يه ديكرالانه ظاهر آنها نككاه : ب . تَزْدَّرى أَغيلكم 5 
6-الطاف خداوند ؤمنان كمنام و ضعيف خواهد شد و كارى به خيال ما ندارد. «تزدرى أ َو تَهمٌ الله 
ا والاتصبيبا هق مو خو وكارى و وهم ما ندارد. ١تَرُدَرى‏ أَغيتّكم لَنْ بُؤْصِهُمْ 
حرا الله ألم بللا فى أَنْقْسِهِم) 
4-ملاكك لطف خداوند»لياقت باطنى ومعنوى انسان است. «اللَهُ أعْلَمُ بللا فى أَنْفْسِهِمْ) 
0 ١-طرد‏ ونالايق ينداشتن محرومان به خاطر فقرءظلم است. ١إِنْى‏ إذاً لمن الظالمينَ» ١‏ ادُعاهاى يوج و توخالى و سوء استفاده 
از عناوين و مناصب دروغينءظلم است. (إِنّى إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ 
ص 6٠:‏ 
١--١).زمرء”ع.‏ 
؟- ؟) .سجده١١.‏ 


بوك و4 .رعل» ”2 .١1‏ 


ع ©) .مائدف .1١١‏ 


لوليا تُوخ قَدْ لجادلتنا فوت جدالنا فَأَئنا لملا َعدُنا إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ 87 
(مخالفان) كفتند:اى نوح! قوواقها يانه الى شد صني وراقض فمودىية | كرزية ذركر بدي اسك كنبو امتعدفى كربرى ا فح 
را(از عذاب الهى)كه به ما وعده مى دهى بر سر ما بياور!؟ 


نكته ها: 


معاد اكز بر عق باشلهاروش أسعه وو اولع بالى عق أخش» ثقار اكر برباظل باشب فين اروك وو دلوا بلاطل 
ليَدْحِضُوا به الْحَقَّ (5) 
بيام ها: 

: :1 ح لا لا 2 1 
١-انبيا‏ در دعوت خود يايدار و ييكّير هستند. «حادّلتنا فاكثوت جدالنا» 

1 > 0 فلا 
"-دشمن به منطق و برهان حق»عنوان جدال و ستيز مى دهد. «قد جا لتنا» 

و 1 ل ملا 

"-مهلت خداوند را نشانه ى درستى راهمان ندانيم. «فاتنا بما ‏ تعدنا) 


5 . لا علا 
*-انسان حتّى در نزول عذاب بر خود عجول است. اننا بلا تَعدُناا 


ه-نفرين حضرت نوح عليه السلام بدنبال اعلام آمادكى كافران براى هلاكك شدن بود. 


4 * تعد نا» 


١ : 8‏ لا 
#سكذان حرق بمنطق هذا وقد و صر فت منطق .ورا فد كمون ردي تن كسا كقايك هذا كاك مى دهت رتنا لا د 
ٍ . علا _ ملا 
/١-نوح‏ بى دريى به كفار وعده ى عذاب مى داد. «تعدنا» بجاى «وَعَدَتنا) 
ادكفارودر صداقت انبيا يا شكك داشتند و يا در بيان»اظهار شكك مى كردند. ١ن‏ كت هن الشادقيق) 


6١:١ ص‎ 


1-1) عله 


”07 .مؤمن»0. 


: نصح لَكُمْ إن كا الله يريد أ مفويكُم هو ربكم و ِل يعون 

واكر خداوند بخواهد شما رالابه خاطر عدم لياقت) كمراه سازد.(ديكر) نصيحت من به حال شما سودى نخواهد داشت.هر جند 
بخواهم براى شما خيرخواهى كنم. 

او يرؤزد كار شماست و(شما)اسوى او با خواغيد كشه: 

نكته ها: 


كلمه ى«نصحابه كار يا كلامى كفته مى شود كه به قصد اصلاح واز روى اخلاص باشد وكلمه ى«غىابه جهلى كفته مى 
شود كه ناشى از اعتقاد فاسد باشد.فرق ميان«اضلال» و«اغواء»»آن است كه قال هدف رامى داند»ولى راه را كم كردهءامًا در 


اغواء»مقصد وهدف.هر دو را كم كرده است. 


نسبث الال و اغواء به خداوندءاز باب كيفر لجاجت وفساد اخلاق كمراهان است؛نه آنكه خداوند از اشدا و بدون مقدّمه 
ص 7 للا 
كبسى وا كراء كقد بو أن ابض بد إلة المايقي 133 
بيام ها: 
م و م ا 
١-يبامبر‏ مأمور ابلاغ است وكيفر و مجازات كمراهان بدست خداست. و(إكْطا يتيك به الله 


"-هيج امرى خداوند را مجبور بر كار ى(حتّى يس از تهديدهاى او)نمى كند. 


ه لا 
«إن شاءً) 


*-كقّار نه مى توانند از نزول عذاب جل وكيرى كنند و نه مى توانند خود را از آن 


6١: ص‎ 


)١ -١‏ .بقره12. 


برهانئد. ب َنم بمُغجزِينَ) 
#-انبيا دلسوز مردمنك. «تضحى) 


لا 7 و 0 لار و 5 ع 
ه-اراده خداوند»غالب بر تمام اراده هاست. وَ لا يَنْفعُكُم نض حى .. . إن كان الله يريد نْ يُعْوبَكمْ (حتى تأثير سوز و سخن و 
نصيحت بيامبر»به خواست اوست) 


ع-هدايت يا كمراهى مردمءاز مدار اراده ى الهى خارج نيست. :لتويك أن يُعْويَكوًا 


١‏ بعلا مع علا او 
/ا-اغواى كمراهان يس از لجاجت و درخواست عذابه اقَأَنا بلا تَعِدُناه يرتوى از ربوبتت الهى است. «أَنْ يُعْويَكُمْ هُوَ ره مس 


لا هو 7 و 2 و 
#8-نيذ يرفتن نصايح انبياءقهر الهى است. لا يَنْفْعُكُمْ نضحى ... إليِه تَوْجَعُونَ 
4-برفرض در دنيا مجازات نشويمءسر و كار ما در قيامت با خداوند است. «هُوَ رَبّكمْ وَ إِلَيِه تُوْجَعُونَ 
١ ٠‏ ناز كشت به سوى خداوند اجبارى است. «إلَيْه توجَعُونً) نه ١توجَعُونَ)‏ 
م لا 
م بَقُولُونَ ااه قل إِنٍ افْترَْتهُ َعَلَىَ إجرامى وَ نا بَرىء مِمَا تُجْرِمُونَ 80 


بلكه(مش ركان)مى كويند:او(نوح باليكيد)ء! و(إسحاة )زان خداوند افر ا بشع اسن يكرنا كر من جيزى را به دروغ به خداوند 


نسبت داده ام» بس كيفرش بر عهده خودم خواهد بود و من از جرم شما(كه كناهى را به من نسبت مى دهيد)بيزارم. 
نكته ها: 

«اجراماو اجر مادر لغت به معناى جيدن ميوه ى نارس است و سيس به هر كار نايسند و امر خلاف اطلاق شده است. 
بيام ها: 

١-خداوند‏ شيوه ى يرسش و ياسخ و برخورد با مشركان را به ييامبر مى آموزد. 

خر او لي 


ص 00 


؟-نسبت دادن مطالب خودساخته به خداوند»جرم وكناه است. (إِن افَْرَئتهُ فَعلَى إرامى) 


#ا-هر كس مسئول عمل خويش است. (إِن افْتَرَيْهُ فعلَىَ إجرايى) 


ع-از شركك بايد برائت جسث. «وَ أن بَرىء) 


لأاء 5 
ه-شركك جرم است. «مما تخرمُونا 
١ 3 2 8 00 7‏ اسم دلاءر م لام #ن 
وحى إل وح أنه لنْ يُؤْمِنَ مِنْ قؤمِك إلا مَنْ قل آمَنَ فلا تنس بما كانوا يَفعَلونَدع*” 


و 
2 


و 


(و از جانب ما)به نوح وحى كرديد كه جز(همان)كسانى كه(تاكنون)ايمان آورده اند»(افراد ديكر)از قوم تو هركز ايمان نمى 


نكته ها: 


57 7 لا ام 6 
ازاين ايه استفاده مى شود كه نفرين حضرت نوح عليه السلام درباره ى قومش كه فرمود: «رَبْ لا مَذرٌ عَلى الأرّض مِنّ 
لا لاء ل 03 2-4 5-5 2 


داده بود. 

بيام ها: 

١-انسان‏ كاهى به مرحله اى سقوط مى كند كه هيج اميدى به نجات أو نيسكة ان ومن عن تمك 
؟-خداوند اخبار آينده را در اختيار انبيا قرار مى دهد. «أوجى إل توح أنه َنْ يؤِْنَ 

نويه اق ساكاة دينى نبايد انتظار داشته باشند همه ى مردم ياسخ مثبت به آنان بدهند. الَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَؤيك) 
عد كريقة انما ذلمود مردمند»ولى برافراد لجوج نبايد تأس خورد. دقلا تيتئّس) 


ص :0 


0١-١‏ .«نوح»717. 


26 7 ءَ اح علا 0 َو م 92 
وَ اضَْع الفلك بِأغيّننا وَ وَخينا وَ لا تخاطئنى فى الَذِينَ ظلمُوا إِنْهُمْ مُعْرَقَونَ/3” 


و(اكنون)زير نظر ما و طبق دستور و الهام ما كشتى بساز و درباره ى كسانى كه ستم كرده اند با من سخن مككوى كه آنان غرق 


شذثى هنستنك: 
بيام ها: 


١-خداوند‏ اراده ى خود رااز طريق اسباب و علل طبيعى محقق مى سازد و نبايد هميشه منتظر امور غيبى باشيم. (وَ اضصنّع 
الفلك)» 


"-براى اولياى خدا كار كردن عار نيست. «وَ اضْنّع الفلك» 
“ا-براى نجات مردم سخترانى و تبليغ كافى نيست.وسيله ى نجات نيز بايد فراهم نمود. (وَ اضْنّع اتلك 
؟-كشتى سازى تاريخى بس طولانى دارد.به نوح خطاب شد: «اضْنّع الفلكك» 


ه-توججه به حضور خداوندءبه انسان نشاط و دلكرمى مى دهد و او را در برابر ناكوارى ها مقاوم مى كند. «وَ اضرع الْفلُك 
. لا 1 
بأغئيناء 


1 َ لا 
ع-ابتكارات و اختراعات صنعتى بشرءاز الهامات الهى است. و اصْنّع ... بِأعْينْنَا وَ وَحينا 
لا ولا 3 ف 
لا-شفاعت انبيا»درباره ى كافران ستمكار» كارساز نيست. «وَ لا تخاطينى فى الذِينَ ظلمُّوا» 
8-لجاجت در برابر انبيا ظلم است. «فِى الّذِينَ ظَلْمُواا 
سل لا علا ص هله بع 
9-دعا و شفاعت انبياءدر مقدّرات الهى بى اثر است. و لا تخاطينى ... إِنْهُمْ مُغْرَقَونَ 


+استسكراق در معرض كرشار شداق بلاعذاب هاى دنيوى سنك هخ 1 


ص مذله 


ده 
5 عه 


إِنْ تَسسََرُوا من فنا نكر مكو كلطًا تَسْكَرُونَ80 


و نوح(به فرمان الهى)مشغول ساختن كشتى شد.(امّا)هر زمان كه اشراف قومقن براومى كدشنيداو يرا مسخره مى كردند. 
(او) كفت:اكر شما ما را مسخره كنيد.ما (نيز)قطعاً همين كونه شما را مسخره خواهيم كرد. 


نكته ها: 
از تمسخر دشمنان»سستى به خود راه ندهيم كه ييامبران نيز مورد تمسخر قرار مى كرفتند. 


وفتى حضرت نوح مشغول ساختن كشتى شدءيكى مى كفت:بيامبريش نككرفت.دست به نتجارى زد! ديكرى مى كفت:در وسط 
خشكى كشتى مى سازىءدريا از كجا مى آورد؟ 


امام صادق عليه السلام فرمود:حضرت نوح عليه السلام كشتى خود را در مدّت هشتاد سال ساخت. (0)و محل ساخت 
كشتى»مسجد كوفه (5)وطول كشتى حدود 6 متر وعرض آن حدود 6٠‏ متر بوده است. 2720 


بيام ها: 


ووه ر > 


١-انبيا‏ تسليم فرمان خداوند هستند. إضتّع للك ... يَصْنَعٌ الْفلَكك 
١-كا‏ ركاه كشتى سازى حضرت نوحءدر محل عبور ومرور مردم بود. ١مَرّ‏ عَلَيِ) 
#سحركت تبليغاتى وابذائى دشمن:همه جانبه:هميشكى وفراكير است. «كلطا مده 

عداكر حكمت كارى(به خصوص كار انبيا)را نفهميديم»آن را مسخره نكنيم. 

كلْيا مر عَلَه ... سَخْرُوا نه 

ه-دشمنى كه منطق و برهان ندارد»دست به مسخره و استهزاى مؤمنان مى زند. 

«سَخرٌوا مِنْه) 

#-به خاطر فشار وحرف مردمءاز اصلاحات و زمينه سازى براى آيندكان غفلت نكنيم. وَ يَصْنَمُ التلكم رسكو به 


ص :0 


دشيور وهام 
4 تفسير تو والتقليق: 
مدع سر تور لتقل 


/ا-ييروان نوح».حضرت را در ساختن كشت كمكك مى كردند. (إِنَْ تَسْحْرُوا 7 فَإِنَا نَسْحْرٌ منكما 


ل 
و-شروع به استهزا زشت استءامّا براى كيفر مسخره كننده و مقابله به مثل» استهزاى او عين عدل است. (1١)!إِنْ‏ تَسْخَرُوا ما فَإِنا 
نَسْحَر منكم) 
ا - نالا ص ه. 
٠-در‏ برابر استهزاى دشمنان خود را نبازيم»بلكه عكس العمل نشان دهيم. (إِنْ تَشْحْرُوا مِنا فإنا نَشْحْرٌ منكم) 
ل ا قار ملل ين رم الى 
فَسَؤْفَ تَعْلْمُونَ مَنْ يَأتِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يحل عَلَيِهِ عَذَابٌ مُقِيم899 


يس بزودى خواهيد دانست كه مجازاتٍ خوار كننده به سراغ جه كسى خواهد آمد و عذاب جاودانه دامن جه كسى را خواهد 


كرفت. 
نكته ها: 

7 لإ .ى ,. لإ , ٠‏ 
به كفته ى تفسير الميزانءمراد از «عَذاتٌ يُخزيه» »غرق در دنيا و مراد از «عَذاتٌ مُقِيعٌ) » عذاب قيامت است. 
بيام ها: 
١با‏ انذار و تهديدءشيرينى استهزا را از كفار بكيريم. «قَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ 
؟-تلخى مسخره شدن در راه خدا را باعذاب مقيم كفّار مقايسه و تحمل كنيم. 

00 
«يحل عَليْهِ عَذْات مَقَيع) 

1 لإ , 
"عاب هاى اخروى براى كفار مسخره كننده يايدار اس «عَذاث مَقَيع) 
ص :لاه 


.65٠ .جنانكه قرآن مى فرمايد: 00 سَيْكهِ سَيْكَةُ ا شورى.‎ )١ -١ 


- 


اذا لاءَ أفثنا وَ فار الور قلَنَا اخما فنا مث كا روعق- اتنْعن وَ أهلك الا م؟ سَعقٌ عَلَيِه الْقَولُ وَ م آمت وا آمك مَعَدُ الل 
حَتى إذا جاءَ أمْرّنا وَ فار التنورٌ قلنا اخمل فيها مِنْ كل زَوْجَيْنِ اثنَيِنٍ وَ إلا مَنْ سبق عَلتِهِ القؤل وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَه | 


زنده)يكك جف ت(نر و ماده) در آن(كشتى)سوار كن.و(همجنين)خانواده ى خودت راءجز(همسر و يكى ازفرزندان و)كسانى كه 


قل درهووة الباقرل (عذاي)ذاده شلويرد 

و(نيز سوار كن)افرادى را كه ايمان آورده اند (اما)جز كروه كمىءكسى همراه او ايمان نياورده بود. 

نكته ها: 

مراد از«تنورادر آيهءهمان تنور فارسى است و مراد از فوران آب از تنورءيا شدّت قهر الهى است كه حتَّلِ از تنورى كه محل 


تمن است»آب جوشيد و يا مُرادءتنور مخصوصى است كه جوشيدن آب از آنءنشانه ى شروع عذاب الهى بوده است. 2١12‏ 


طبق برخى روايات»حضرت نوح عليه السلام علاوه بر حيوانات»درختان را نيز با خود به كشتى برده استء (7)كه اين مطلب با 
توجّه به اينكه زوجت و نر و ماده بودن مخصوص حيوانات نيست.يا آيه ناز كاز اث كداوة كل روصن نينا يعنى از هر 


موجودى يكك جفت. 


1 : 1 1 0 5 د د قز‎ 2 ١ 
البته در روايتى مى خوانيم كه مراد از «مِنْ كلل زوْجَيْن اثنين» اين است كه از هر نر و مادّه اى دو زوج(يعنى نر ومادّه ى اهلى و‎ 
20 نر وماده ى وحشى)سوار كشتى كن.‎ 


به كفته ى تفسير روخ المعانى» حضرت نوح عليه السلام جهار يسر داشت: كنعان كه هلاكك شدءوسام يدر عرب حام يدر سودان 


ويافث يدر تركان بوده اند. 
در روايتى آمده است كه نوح دخترى داشت مؤمنه كه همراه حضرت سوار بر كشتى شد. (25 


ص :6/1 


1ت ) الفسير تو والنقلية: 
1- ؟) .تفسير روح المعانى. 
عد )اتسين تووالتقلية. 
ع-9©) .تفسير نورالثقلين. 


در حديث آمده است كه وقتى خداوند خواست قوم نوح راعذاب كندءتا جهل سال زنان را عقيم كرد تا فرزندى تولّد يبدا 


بيام ها: 


5 3 لا لا لا 
اخسظره كردق كثاز #العظدئ امد قير الهى اذانه داشت اعت إذا لاك اميا 


ا 
؟"-داستان حضرت نوح بسيار مهم بود. (أمَرّنا) 
لا لا ينه 
لا أهدنا وَ فا 


"-ه ركونه جوشش و فوران آب»تحت امر الهى است. «جاء أَمْرُنا وَ فارَ التَنور) 


- -نسل حيوانات وموجودات زنده بايد حفظ شود. «اخيل فيا مِنْ كل رَوْجَين ينا 


1 
#-ضابطه نه رابطه»ييوندهاى مكتبىءبر روابط خانوادكَى حاكم است.زن و فرزند نوح»حقٌّ سوار شدن به كشتى را نداشتند. «إلا 


/ادياران حقٌّءدر طول تاريخ اندكك بوده اند. لا آمَنّ مَعَهُ ع لكين 
در روايتى مراد از«قليل»را هشتاد نفر دانسته كه به نوح ايمان آوردند. (5) 


ل 


0 لا 
لل رايا تي الله لالط وَ م1 إِنَّ رَبّى لَعَفُورٌ رَحِيمٌ١6)‏ 


و(نوح به مسافران كشتى) كفت:بر آن سوار شويد كه حركت و توقفش با نام خخداست.همانا بوؤرد كار فق امرزندة و مهريان 


اسنتةء 
نكته ها: 


ابوذر»ص حابى بزركك رسول خدا صلى الله عليه و آله»در حالى كه حلقه ى در كعبه را كرفته بودءبا صداى بلند مى كفت:اى 


«مَثل اهل بيتى كمثل 
ص :041 


17 ص١1 .بحارءج‎ )١-١ 


55 ميو تور التقلون: 


سفينه نوحءمّن ركبها نجلل و مَن تَخلف عنها هلكك» اهل بيت من همجون كشتى نوح اند كه هر كس بر آن سوار شدءنجات 


اوسحد خدرف اند عباس عبد اللسرى نوو اسن رن سالك قو نقل "كرد الدوور كتن معزوف اغل سملت آمده اك 7 
اكر اين حديث متواتر را در كنار حديث متواتر ديكرى بكذاريم كه ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: 


مسلمانان ”لافرقه مى شوند و تنها يكك فرقه از آنها اهل نجات مى باشدء«فرفة ناجيه)» روشن مى شود كه خود ييامبر صلى الله 
عليه و آله مصداق فرقه ى ناجيه را اهل بيت خود معرّفى كرده و فرموده است:«مَن ركبها نجى)»كه كلمه ى«نجىامفّدر همان 
كلمه ى«ناجيه»است. 


در روايات آمده»ءآغاز سير كشتى اوّل ماه رجب (7)واز مسجد كوفه بوده ات 171 


بيام ها: 
ِ ندا لا ل 
١-شروع‏ هر كار با نام خداوند»رمز توكل و استمداد و رنكك الهى دادن به ان كاراشت»«ازكرايها بشي إلنوا 
100 0 5 7 .]لل _ ملالا 
"سحركت و توقفءهر دو بايد با استمداد از خدا باشد. «بشم الله مَجْلاها وَ مُوْساهاا 


لا 
“'-كشتى وسيله اى بيش نيست,ءانسان بايد به ياد خدا باشد كه همه جيز به اراده ى اوست. (اذكبوا فيك يشم اللّه؛ 


؟-نجات بيروان نوح از طوفان»يرتوى از ربويت»مغفرت و رحمت الهى است. 

كبوا ... إِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 

8٠: ص‎ 

)١-١‏ .طبرى در معجم كبير» حا كم نيشابورى در مستد ركثءابن كثير در تفسيرشءسيوطى در تاريخ خلفا ابن قتيبه در عيون 


الاخبار»طبرى در ذخائر العقبلا.خطيب بغدادى در تاريخ بغدادءابونعيم در حليهالاولياءءابن ابى الحديد در شرح نهج 
البلاغه» لوسى در روح المعانى و ديكر كتب كه شرح مفصّل آن در احقاق الحق جلد 4 صفحه به بعد آمده اسية. 


ات )اتسين نوو شقان 
9 ") .كافىءج ",ص 897. 


الل لام بي د _ّ 
وَ هي تَجرى بهم فى مَوْج كالْجالٍ وَ نادى نو انه وَ كان فى مزل يا بتي ازكث مَعْنا وَ لا تَكنْ مع الكافِرينَ55) 


و1 ذاكشق) اتهارا از لابلا امواحى عدون كوو بيقن مى برف لدو ايخ هنكام) نوحءفرزندش را كدر كوشه اى قرار داشت 
صدا زد(وكفت:)اى يسرم!(ايمان بياور و)با ما سوار شو و با كافران مباش. 


نكته ها: 


ظاهراً كفتكوى حضرت نوح با فرزندش قبل از حركت كشتى بوده استءزيرا بعد از حركتء آنهم در ميان امواجى همجون 
كوهءامكان سوار شدن وجود ندارد. 010) 


ياسخ:اوّلا:انسان نسبت به فرزند خود وظيفه ى سنككين ترى دارد.ثانياً:.جون فرزند به كنارى رفته بودءنوح كمان كرد يشيمان 
شنده و آفاد كى يذ يرش نص تدر او يد يدار كشع اسع :و سكن امت عشدارى باشدابه ذركران ك#عذات عدي اسع حون 


فرزندش را دعوت به رهايى مى كند. 


٠. 5 5 00 0 5 3 ٠. 700 .‏ . 8 > 0005 500 
حضرت نوح در روز ورودش به كشتىءروزه كرفت و به ياران خود نيز دستور روزه داد و فرمود:روزه كرفتن رمز نجات از 


خطرات است. (5) 
عبور از امواجى همجون كوهءنشانه ى وسعت و بزركى كشتى نوح و هنر و تخصّص بيامبر خدا نوح است. 
بيام ها: 


كالْطال) 


5 جه -5 لا و و 
؟-تا آخرين لحظه به فكر نجات ديكّران باشيم» كرجه كافر باد ناد نوح اثنه) 
7 0 | شالس ع .6ه ١ه‏ 50005 لامر وى رلا 

“"-والدين نسبت به سرنوشت فرزندان خود مسئولند. (يا بَنْىَ ازكث مَعَنا) 


ص ١١م‏ 


)١ -١‏ .تفسير روح المعانى. 
07-7 .تفسير مسجمع البيان. 


#تويشقيتى يا كاقر فضت اوس مافير ونال اك ع عدا من سادة: الا تَكنْ مَعَ الْكافرِينَ؛ سعدى در اين بارة هى كويك: 
يسر نوح با بدان بنشست 
خاندان نبؤتش كم شد 


لارء لا 
د-سالم بودن خانواده به تنهايى كافى نيست.محيط كفر آلود مايه ى بسيارى از انحرافات مى شود. الا تكن مَمَ الكافرينَ) 
م لا لا 
قال 


2 


تآوى إل جل بَْصِمْنى بن الا كا لا اصع اليؤم ين أَخر الله ِلآ من وحم و لال يهم الموج كان ين الْمغْرقينَ 0 


(بسر نوح)كفت:بزودى به كوهى يناه مى برم تا مرا از آب حفظ كند.(نوح) كفت:امروز جز(براى افراد مؤمن)و كسانى كه 
مورد رحم قرار كرفته اند هيج حافظ(و يناهكاهى)در مقابل قهر الهى نيست.(در ا ين هنكام)موجى ميان آن دو جدايى انداخت 


واو(يسر نوح)غرق كرديد. 

نكته ها: 

امام صادق عليه السلام فرمودند:در ماجراى حضرت نوح عليه السلام»به جز خانه ى خدا كعبه»آب تمام دنيا را فراكرفت. )١(‏ 
بيام ها: 

١-در‏ خطرات و مشكلات.موحد به خدا و مشركك به كوه بناه مى برد.تكيه به شرق»غرب.مال و مقامءشركك است. «سَآوى إلا 


جَبَل) 


2 


7 دوي ا لي م سين نرم و روان»سبب نجات باشند. «جتل 


لان 


“"-آب كه مايه ى حيات همه ى جانداران استءبه امر الهى مايه ى هلاكك وعذاب 
ص :2 


ملسي او العقل وى 


مى شود. رلا عَاصِعَ اليَوْمَ مِنْ مر الله 
الا 
ع-حوادث طبيعى تصادف نيست.فرمان حكيمانه ى خداوند است. «أمر الله) 


1 ل 
فحاز قو حا حها باند ايه سد يناه ررد قل لاعن الوم لذ عزنت 


لا .6 
#-نتيجه ى ١مَعٌ‏ الكافرينَ) بودن «مِنّ الْمَعْرَقِينَ» شدن است. 
/ا-در كيفر الهى»روابط ادك وخويشاوندى تأثيرى ندارد.يسر ناخلف يبامبر خدا در مقابل يدر غرق مى شود وبدر بايد 
ليم باشدء ملكال بَينهُمَا الَو فكات مق المترفيق» 


8-كرجه خداوند رحيم استءامّرا حكيم نيز هست. كاهى از رحمتءسينه ى مادر را قبل از تولّد فرزند يراز شير مى كند و 
كاهى از حكمتءفرزند را در برابر جشم يدر هلاكك مى سازد. «مِنّ الْمُغْرَقِينَ 

لا ء و - لا لا 3 و م - 0 - جاه لا 
وَ قيل يا أرْض اثئلعى وك وميه أفلعى وَ غيض الْطَاءُ وَ قَضِى الْأَمْرُ وَ اسْتَوَثْ عَلَى الْجُودِىٌ وَ قبل بُغداً للقؤم الظَالِمِينَ؟؟" 


و(بعة از انكه طوقان و اهمه حا زافرا كرفت) كمه شدةاى زميق! اث راقرو يرو اى اسمانا(از بازيدن)باست (بدية 
ترتيب)آب فرو نشست و كار(قهر الهى)يايان يذيرفت و(كشتى)ير (دامنه كوه)جودى يهلو كرفت و(دراين هنكام ) كفته شد 
كه(رحمت خدا از)قوم ستمكر دور باد! 


نكته ها: 


اين آيه از رساترين وبليغ ترين آيات قرآن است كه از عصر ييامبر تا كنون سخن شناسان واديبان را به تحسين وتعتجب واداشته 
است و كسانى كه در فكر مبارزه با قرآن و آوردن كلامى مانند آن بوده اند»وقتى به اين آيه رسيده اند از كار خود صرف نظر 


كرده اند. 
«ابلع ابه معناى فر و كشيدن و«اقلاعابه معنى امساكك و«غيضابه معنى جذب شدن و كم شدن آب است. 
ص وى 


)١ -١‏ .جنانكه در دعاى ابوحمزه ثمالى مى خوانيم:«هاربٌ منكك اليكك') 


مراد از «الْجُودِىٌ) .يا مطلق كوه سخت است و يا اسم كوهى خاص كه در مورد محل آن در مناطق زير اختلاف است: 
الف:موصل عراق. 

ب:حدود شام. 

ج:ميان موصل و الجزيره. 

د:عربستان. 

ماكويهن دو سلشله كال آراراة كن تركة 


در روايات آمده است كه كشتى نوح شش ماه بر آب بود و سرزمين مكه و حجاز را سير كرد تا سرانجام به فرمان خداوند آب 
فرونث ت. (لكو امام صادق عليه السلام فرمود:روزى كه كشتى نوح بر كوه نشستءروز نوروز بود. 2752 


بيام ها: 


0 
١-بعد‏ از هلاكك شدن هم بايد ظالم را لعنت كرد. «بُغداً للَقَوْم الظَالِمِينَ 


لل لاف وي ع رو ل د ل ا سم تا و اش 11 ِ 
وَ نادى توح رَيَهَ فقال رَبّ إِنْ اثنى منْ أهلى وَ إِنْ وَعْدَك الى وَ أنْتّ أخكمٌ الحا كمينَ "2١‏ 


يس نوح برورد كارش را ندا داد و كفت:يروردكارا! همانا يسرم از خاندان من است و البتّه وعدهى تو(درباره ى نجات 


خاندانم»)حقٌ است و تو بهترين داورانى. 
نكته ها: 


از آنجا كه خداوند بر نجات خاندان نوح وعده داده بود.(مطابق آيه ٠2و‏ نوح كمان مى كرد تنها همسر او محكوم به هلاكك 


استءلذا طبيعى بود كه در مورد يسرشء.هم دعوت به سوار 


ص رهف 


رع .بحاروج ١‏ اص 357. 


شدن كند و هم از خداوند نجات او را درخواست نمايد. 
بيام ها: 


١-در‏ دعا وسخن كفتن با خداءادب را مراعات كنيم..حضرت نوح نكفت: خدانا طبق:وعدة اى كه دادى كه اهل مرا نجات مى 
دهىءبايد فرزندم را نجات مى دادىءجرا نجات ندادى؟! بلكه كفت: (أنت أخكمٌ [للل اميق 


5 


قل وخ إِنهُ هس ين فلك إِنَّهُ عمل غير الح كلا تعكلن ! لبس لك به عِلْمْ إنّى أعظك أَنْ تَكونَ مِنَ الْلطَاهِلِينَ 8 


(خداوند در ياسخ)فرمود:اى نوح! او(در واقع6از خاندان تو(و نبؤت) نيست.ءاو(داراى)عمل ناشايستى است.يس جيزى را كه به 
آن علم ندارى از من مخواهءهمانا من تو را موعظه مى كنم كه(مبادا)از جاهلان باشى. 


نكته ها: 


دلا ياه 558 57 0-7 
مراد از «فلا تشئلن» در مورد بيامبر معصومءآن نيست كه سؤالى واقع شده بودءزيرا حضرت نوح در أيه ى بعد مى فرمايد: ١إنى‏ 
أَعُودٌ يبك أن أَشِعَلك ك لبلا لَيِسَ لِى به عِلْمٌ) »بلكه منظور آن است كه مبادا سؤال كنى! البنّه مطلبى كه براى نوح بيش آمدءاين 


بود كه خيال مى كرد فرزندش اهل است و خداوند به او فرمود:او از اهل تو نيست. 


روايات بسيارى از ييامبر و ائمه عليهم السلام به ما رسيده است كه با اين عبارت آغاز مى شود:«ليس مناايعنى از ما نيست»كه 


به نمونه اى از آنها اشاره مى شود: 2)١(‏ 
سافن فلن اله علية حر آله فرهود تلو كن غلن لما قلمون تابه كس يدسجلناق كائك كتول انما سك 


در روايت ديكرى فرمودند:«مَنْ ن اكرمه الناس اتّقاء شرّه فليس منّى»آن كس كه مردم او را از روى ترس احترام بككذارند»از من 


ص ذ4ك 


)-١‏ .غالب اين روايات در سفينها لبحار جلد دوّم»صفحه ى "و لحل امْدَة اش 


در حديثى ديكر آن حضرت فرمودند:١‏ مَن اصبح و لم يهتمٌ بامور المسلمين فليس بمسلماهر كس كه هر صبح در فكر خدمت 
به مسلمين نباشد»مسلمان نيست. 


سؤال:در آيهدى ٠‏ سورهوى تحريم در مورد همسر نوح و لوط مى خوانيم:«خانتااخيانت كردندءو در اينجا خداوند مى 


كرما يدا توح افروتد عو او اهل فى نستة ابا أوآين دو يه« زتازاده بودن فرؤقد توح ابنتفاده قمى شود؟ 
باسخ :اؤلاً:مراد از خيانتِ زن نوحءافشاى اسرار و كمكك به كقار استعنه امر ديكر. 

انيً:اين آيه دليل اهل نبودنٍ بسر نوح را عملٍ غير صالح فرزند مى داند»نه جيز ديكر. 

بيام ها: 


احيوكان مك يسا كو بر يرنه انوا كنوخو رشا وتدى :اسه لاز اله لبس يتن متك زديل نجاك كروفق الغرق 


شدنءايمانشان به نوح بودءنه جيز ديكر) 
ا-ككاهى انسان در كار خير يا شرٌ جنان غوطه ور مى شود كه ويا يكبارجه آن عمل مى شود. ونه َمل عَيد لالح 


"'-ييامبران نيز به موعظه الهى نياز دارند. «إِنى أعظك» (خداوند بيامبران خود را در لحظه هاى حشاس»هشدار داده و حفظ مى 
كند) 


غناو كارهاى جاهلالة بايد برهو كرد نرق اللكاول تقاضاق كار اتتعداويد] كر سكيف تاقد اماق جاهلةته انك 
ل] 
َال رَبْ إنَى أمُودُ بك أَنْ أَسلَكّ لإ 5 ولد و تون ون أكنْ مِنّ الْحاسِرِينَ٠/51)‏ 


(نوح)كفت:يروردكارا! به تو يناه مى برم از اينكه جيزى را كه به(خير و شرّ)آن آكاهى ندارمءاز تو درخواست كنم واكر 


تو(اين خواسته را)بر من نبخشايى و بر من ترخحم ننمايىءاز زيانكاران خواهم بود. 


ص :2 


1-١‏ .لذا سلمان از اهل بيت ييامبر مى شود.امًا بر ابولهب عموى ييامبر»نفرين نثار مى شود. 


بيام ها: 

١‏ -ييامبران بى درنكك تسليم خداوند هستند. قلا تشتآن . لو ل ار 
"-در دعاها از كلمهى «رَبِّ) غفلت نكنيم. رَبٌ ار :0 

“ا-استعاذه و يناه بردن به خداوندءبهترين راه بيمه ى انسان در كرفتارى هاست. 
«رَبُ 5 ل بكك) 


#سدر برابر مواعظ الهىءادب و تواضع كنيم. إِنّى أعِظكك ... رب إِنّى ا 
ه-ه ركجا علم به مصلحت نداريم»درخواست نكنيم. (إِنّى أَعُودُ بك أَنْ أشتلك 
1 
#-هر كونه سؤال بيجا و كلام بيجاءنياز به توبه دارد. ١وَ‏ إلا تَغْفِو لى) (اكر ييامبران از تقاضاى بيجا به خداوند يناه مى برندءيس 
تكليف ما كه دائماً براى خداوند تعيين تكليف مى كنيم جككونه است؟) 
ل 

لا-اوّل آمرزش و سيس دريافت رحمث. ١و‏ إلا تَغْفْْ ل وَتَوْحَمْنَى) 

: طلا 
4-خسارت واقعىءبخشيده نشدن است. و إلا تَعْفْةٍ لى ... أكن مِنّ الخاسرينَ 


ليس لى به عَم 


9-انسان ها حتّى انبياءبدون لطف خداوند به مقصد نمى رسند و آن كس كه از مغفرت الهى محروم شد,خاسر و زيانكار 
4 لا 
أسب تا «أكن منَ الخاسرينّ» 


1 0 لا لا 00 7 


بو 0 لا 
ا نُوح هبط بسَلام مِنا وَ بَركاتٍ عَادٍِ ليك و عل أمم ِمّنْ مَك 


5 لا 
وَامَمْ سَتْمَتَعْهُمْ 2 يَمَسهُمْ ما عَذَاتٌ ليم مع 


وَأ 


هايى(از نسل همين نجات يافتكان)را از نعمت ها برخوردار خواهيم ساختء<(امّا)سيس (به خاطر غفلت و كفر و كناه»)عذابى 


نكته ها: 
دستوراهبوطاءهم درباره ى حضرت آدم عليه السلام وهم در مورد حضرت نوح عليه السلام آمده و به 


ص 8 


دنبال آنءمردم به دو دسته ى مؤمن و كافر تقسيم شده اند. 


مراد»هر كدام از مؤمنانى است كه سوار كشتى شده و از يكك قبيله اى بودند. 
بيام ها: 


لا 
الراتحاتي يس ار الااتل باكر لاسر ععده رربرو برقتي لرد توي قاو لاتير واد بير كدر العو ادر 
وعده ى سلامتى بر طرف شد و ديككر نابودى انواع كياهان كه با وعده بركات تأمين كرديد. انلام نا وَبَوكاتٍ َلك 


5 كريي اويل در اموارد وموس ع نامي اراد وهل وا عارزلا بين درزرر ارملا بل تماد بادوترتامي 
لا 


ل 
سازدءامًا در جاى خودءسلام و بركات خويش را نيز نثار مى كند. «بسلام من وَ بَرَكاتٍ عَلَّبِكك) 


3 -آنجه مؤمن از نعمت هاى الهى دريافت مى كند»سلامت و بركت است.ولى دريافت كافر از نعمت ها جنبه ى متاع , بود ن آن 
0 لا 
استا سس حر و كا زتعت وبرت نيستء بلكه نعمتءآن دريافتى است كه عاقبت خوب هم داشته باشد. ابس لام مِنا 
وَيرَكات) 
؟-خداوند متاع دنيا را از كفّار دريغ نمى كند. اسَتمتعهع 6 ْم يَمَسّهُمْ) 
ه-اين سنت خداوندى است كه ابتدا نعمت و مهلت مى دهد.سيس به ياداش يا كيفر مى رساند. امتتتهع ثم بمقهها 
ا ل 
#-مهر و قهرءهر دو از اوست. بسّلام مِنا ... يَمَسّهُمْ ما 
ا ارا ار معاي كر لين ريطا كه سوار كشتى شدند»خير داد. ١وَ‏ أَمَمٌ سَ تُمَتَعْهُمْ 


و 


تَ يَمَسهُمْ ما عَذَاتٌ ليما 


ص :2/1 


تلك مِن أَلَاء الْعيب تو بها إليك ل كنت تغلمها أن وَ لا قؤمك مِنْ قبل لهذا فَاصْير إِنَّ الْعاقبة لِلْمُّقِينَ 99 

(اى ييامبر!)اينها از اخبار غيبى است كه ما آنها را به تو وحى مى كنيم(و) ييش از اين نه تو و نه قوم تواز آنها خبرى 
نداشتيد» يس (تو نيز مانند نوح) صبر كن كه همانا عاقبت(يبروزى»»براى متّقين است. 

نكته ها: 

داستان حضرت نوح عليه السلام در 8 سوره ازقرآن كريم آمده استءاعراف»هود.مؤمنون.شعراء قمرءنوح كه مفصّل ترين آنها 
در همين سوره(هود)است. 

سيماى نوح عليه السلام در قرآن 

اشاره 

با اينكه نام حضرت نوح عليه السلام 5٠‏ مرتبه در قرآن آمدهءامًا از محل تولّد.مسكنءشغلءوفات و محل دفن او جيزى نيامده 
است.زيرا آنجه براى ما درس و بهره است»همان رفتار و برخوردهاى اوست. 


او اوّلين بيامبر اولوالعزم است كه رسالت جهانى و كتاب و شريعت داشت. 


بعثت اين ييامبر اولوالعزم»بعد از حضرت آدم و به هنكام شيوع شركك و ابت يرستى و ظلم بوده و برنامه ى او را توحيد.نمازءامر 


به معروف و نهى از منكر»عدالت و صدق و وفا تشكيل مى داده است. 


فلن رسالت آن حضرت»480 سال بوده است.وقتى در يايان»خداوند بهاو فرمود: كسى به رسالت توايمان نخواهد 
أوزقها يون ليك واتقرييخ كركتو ادر الي حت زاكر ؤتدش كقاقوواة اواتودقتيه عمراد كنار عرق شدند: 

الع , 
حضرت نوح عليه السلام»كه به يدر دوّم بشر شهرت كرفته»خداوند او را به يبامبرى بركزيده إِنَّ الله ام طَفلا آدَمَ وَ تُوحا 5 
َلَى الْعَالَمِينَ (')و در ميان جهانيان بر او سلام فرستاده است. 


للى رمه كك ]4 دم 
«سَلامٌ علق : ح فى العالمينَ) 02 
ص :89 

١-١).تفسير‏ الميزان. 


ا 2( .آل عمران» ”7 
+ م .صافات»8/. 


داستان حضرت نوح عليه السلام با تفاوت هايى در تورات نيز امدة است. كتب كلدانيان»هنديان» جيلى هاءيونانيان و 
يارسيان»طوفان نوح را قهر خداوند به سبب ظلم و فساد مردم دانسته اند.در اوستاءكتاب مقدّس زردشتيان نيز خطر طوفانى 


بساز و همه ى مردان و زنان صالح و از هر حيوان يكك جفت را در آن قرار بده. 

يالك حيرت قوع عب اللعائر جبالي وده لستو ره زمرو يواح ا نوين داورل ساق عي كسان يدا ارين 
عشيرتك نوح عليه السلام كه فرمود: «رَبٌّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْض مِنَ الْكافِرِينَ ديار (١)شاهد‏ بر آن است و از طرفى اككر رسالت 
آن حضرت منطقه اى و سيل هم در همان محدوده بودههد يكر به سوان كردن يكك حفث از هر حيوانى نيازى نبوده است»در 
حالى كه اين كار براى حفظ نسل حيوانات در كره ى زمين انجام كرديده است. (7) 

سركذشت حضرت نوح عليه السلام؛تاريخى هزار ساله است.كه داستان يكك سيل عالمكير»ماجراى انقراض يكك نسل و آغاز 
جامعه اى نوين»تابلويى از ييروزى حقٌّ بر باطل»جلوه اى از مستجاب شدن نفرين ييامبر»نمونه اى از قطع رابطه ى يدر و يسر به 
خاطر مكتب»آيتى از تسليم هستى در برابر فرمان خداوند»حفظ نسل حيوانات وكشتى سازى دور از دريا را در خود جاى داده 
الست 

اين داستان نشان مى دهد كه كاه انسان به حدّى سقوط مى كند كه موعظه ى انبيا عليهم السلام هم در او كارساز نمى 


شودءبلكه به ييروان آنها نسبتٍ اراذل مى دهد و در برابر قهر الهى به كوه يناه مى برد! 
بيام ها: 

اشاره 

القرآة بهترين مع براى 1 شتاى با تاريخ بشر اسح لكه :. 

"-بسيارى از بخش هاى تاريخ»براى انسان ينهان مانده كه يكى از آنها تاريخ 

٠/7١١ ص‎ 


)١ -١‏ .نوح.12. 
؟- 7) .تفسير المنار مدٌّعى است كه رسالت حضرت نوح منطقه اى بودهءامًا تفسير الميزان به شدّت آن را ردٌ مى كند. 


ألا لعب 6 


- 


إليك» 


و ا ل ال ل ا ل 
كونه حاد ثه»فشار و غفلتى در ناقل آن وجود ندارد. «ألاء الْعَهبِ جيه إليى' 


لباء لعب ا 


- 


أ 


ه-ميزان علم غيب انبيا عليهم السلام به همان مقدارى است كه خداوند در اختيار آنان قرار داده ات )0 
إليئك)» 


ع-تاريخ وس ركذشت انبياى قبل»بهترين تسلّى براى رهبران بعد است. «قَاضصْيوُ) 

/١-صبر‏ و تقوى هر دو لازم وشرط ييروزى است. «فَاضيو إن الْعاقبَة للمُتّقِينَ») به جاى«فاصبر ان العاقبه للصابرين» 
سر انجامءحقٌ بيروز و باطل رفتنى است. (إِنَّ العامة للْمُتَقِينَا 

١ 0 : : 

قال قَؤم اعبدُوا الله جا لَكم من إل غيئة إِنْ أثم | إلا مُفتدَونَ 0ه 


و به سوى قوم عادءبرادرشان هود(را فرستاديمءاو به مردم) كفت:اى قوم من !(تنها)خدا را بيرستيد كه هيج معبودى جز او براى 
شما نيست.(شما در يرستش بت ها به خطا مى رويد و)شما جز اهل افترا و تهمت نيستيد. 


نكته ها: 


يس از حضرت نوح».حضرت هود مبعوث شد.س ركذشت اين بيامبر الهى»در آيات 88 تا الااز سورهى اعراف نيز آمده 
5 ا لا ء 
است.از أنجا كه هود عليه السلام از قبيله ى عاد بودءلذا در آيه از او به «أخاهمٌ» «برادر عاد»تعبير شده است. 


ص :الا 


بزاع نما "كشا تي هي رساتة: 13 


شفيع قرار دادن بت هاءهم افترا به خداوند است كه بت ها را شريكك او مى دانند و هم تهمت به بت هاست كه آنها را صاحب 


نفع و ضرر به حساب مى آورند. 
ييام ها: 
١-رسالت‏ حضرت هود»مخصوص قوم عاد بود. آل ان 
5 لا 
”"-تبليغ در جو برادرانه»مؤ ثرتر است. «أخاهم) 
“-انبيا براى امّت ها برادرند»نه كاسبءنه فريبكار ونه مُسيطر وحاكم. اما 


دعوت به توحيد»سرلوحه ى وظايف انبياست. ليا قَوْم اعْبِدُوا الله 
و لا ل ل لا ش 
ه-توحيد عملى»براساس توحيد اعتقادى است. اعْبَدُوا الله ... ما لكمْ مِنْ إِلهِ غير 
لا 
#-شرك به خداءخيالءوّهم وتهمتى بيش نيست. إن نتم إلا مُفْتَرُونَ) 
5 لا 


لام يق ين قو لوو نت ترم ل ٠‏ قفر ملا ون 
يا قَوْم لا أستلكم عَلَيِهِ أجرأ إِنْ أجرى إلا عَلَى الذِى فَطَرَنى أ قلا تَعْقَلونَ١ه)‏ 


(هود كفت:)اى قوم من! من از شما در برابر رسالتم ياداشى درخواست نمى كنمءياداش من نيست مككر بر عهده آن كس كه 
مرا اقريلة اسكدينين بعلل فين كينا 


نكته ها: 


از آنجا كه بارها در قرآن ياداش نخواستن و بى توقعى انبيا عليهم السلام از مردم مطرح شده استء معلوم مى شود كه امور 


مادّى از بزركك ترين موانع كرايش مردم به حقّ است. 


ص :"لا 


110 صع.١ .تفسير نورالثقلين؛ كمال الدين»ج‎ 1-١ 


ييام ها: 
١-انبيا‏ هدفئ مادّى ندارند»هدف آنها از كارشان»جلب رضايت خداوند است. 


0 


ع 


7-اخلاصءاز شروط اساسى موفْقيِت در تبليغ است. (إِنْ أخر 7 عَلَى اذى فَطْرَنى» 
ماني كه لفك جد او تعقوف اخلدض اسك كن الذى فطزني؟ 


ع-تعمّل؛ما را به تبعت از انبيا و ييروى از وحى راهنمايى مى كند.(عقل»ضدٌ وحى نيستءبلكه زمينه ساز يذيرش وحى است) 
دلا 2 ا ع 
« فلا تغقلون» 


5 - لا و 
د-براى كسى كه به فكر دنيا و منافع آن نيستءجه دليل وجود دارد كه اين همه خود را به زحمت بيندازد؟! «أفلا تَعقلونَ) 
لاله اس هه - 
ويا قوم اءث ستَغْفِرُوا رَبَكمْ ثم تُوبُوا ليه سل التلطا باه علبكع مذطاراً و يِذ كم قو إليل موَيَكمْ اكوا مُخِِمِينَ اا 


و(هود ادامه داد)اى قوم من! از يروردكارتان طلب آمرزش كنيد.سيس به سوى او باز كرديد و توبه نماييد تا اواز آسمان بى 
در يى بر شما باران بفرستد.(جنانكه كويى همه ى آسمان در حال ريزش است)و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد»و(از راه حق)به 
خاطر كناه اعراض نكنيد و روى برنتابيد. 


بيام ها: 
ذا تغفار و توبه از كناهان.واجب أشيت. اسْتَغْفدوا 3 توبُوا 
ا 0 5 از كناهان»مقدّمه ى باز ك* 3 به سوىن خداست. اسْتَعْفدُوا عقا 4 توبُوا 


اتاسكقار و تويهرى :تردق وبر توقث جابعه :و اعوظن تبى_ كت بيلكه جامعه بايد 'متيدؤل شود كا انداد الى سرازير كرد هلبا كوم 


اسْتَغْفِرُوا ... توبُوا . ٠‏ يوْسِلٍ 


اعمال و عقايدذن رويدادهاي طبيعى مو ثرتك. تويو] ... يؤسل (قوم عاد به خاطر شرك و كناهءبه كمبود و خشكسالى كرفتار 


شده بودند) 


ص ورف 


ه-عوامل طبيعى.ما را از توجّه به اراده ى الهى بازندارد. ١يَرْسِلٍ‏ السّما لل 


#-نظام و حكومت اسلامى اكر خواهان توسعه اقتصادى است بايد طرح هاى معنوى را درجامعه توسعه دهد. تُوبُوا ... يتل 
العَلطاءً 


لاسجزاى دنيوى توبه و بازكشت به سوى خداءثروت و قدرت است. تويُوا .. 

لكلل عَلْيكُمْ يذزاراًوَ يَزدْكمْ م قَوَّةٌ ... 
8-كمان نكنيم كه ايمان به خدا و تويجه به اوءبه معناى دور شدن از مال و سرمايه است. تُوبُوا ... يُوسِلٍ المللاورى: ررك كم و2 
(اكر ايمان بياوريمءنه تنها از اموال ما جيزى مطالبه نمى شود.بلكه به آنها افزوده نيز مى كرد ايَزْدْكم) 


4-با كرنش در بيشكاه الهى و توبه و استغفار به دركار اوءنه تنها كوجكك نمى شويمءبلكه قوىءبز ركك و:عزيزتر همامى 


كرديم. يد كم قُوَهَ إللم فكوا 
٠‏ ١-قوم‏ عاد»مردمى نيرومند بودنك. هوه إلا فوّتَكم) 
يهم قدرت ايمانءبه قدرت جسمانى اضافه كرديد كامل مى شويم. هوه 3 فوّتَكم) 


0 آوردن جامعه اى سالم وبرخوردار از نعمت ونيرومندءاز اهداف اديان آسمانى اشيت قوم .. 37 9 يوا ... يَزْذ كم َوه 
٠-قدرت‏ اقتصادىءزمينه ساز ساير قدرت هاست.اوّل «ايُرْسِلٍ السّما لَك ) آانكاه ١‏ يز ١يَرذكم‏ قوَّهٌ 


١در‏ تبليغ بايد از شيوه ى تشويق نيز استفاده كرد. تَويُوا ... يب 


به هدف.مانعى ندارد) 


6 
ا 
5-2 
ٍِ 
6 
عما 
َْ 
ا 
م 
6 
5 
0 
3 
1 
3 


١-روى‏ كردانى از انبيا وبى اعتنايى به راه آنهاء جرم وكناه است. «مُجْرِمِينَا 


لاء و 7 - 2 ٠.‏ 
ُو هود ل جنا بيه وَل نحن يا ركى اليا عَنْ َوْلِك وَ لا نَحنٌ لك بِمُؤْمِنِينَ ها 


ص :07 


(مش ركان)كفتند:اى هود! تو دليل روشنى براى ما نياورده اى وما به خاطر سخنان توءاز خدايانمان دست بر نمى داريم و مااز 


ايمان آورند كان به تو نيستيم. 
ييام ها: 


١-كسانى‏ كه در برابر سنكك و جوب عبادت مى كنند و هيج دليل معقولى براى كار خود ندارند»ييامبرى را كه سيره اش ارائه 


معجزه و دليل روشن استءزير سؤال مى برند!؟ !ا جننا ستنه؛ 


اتسرق اضلى كسار اين موه كلاس ب كطاط درط تزردسسك اذ ريع هارماة براقى وازبيله يجيت فرق وليل ٠:‏ ارك 
- لا اك 2 3-3 - 0-1 ىم وى - لا 1 7 و 
الهعا عن مولكك» تشاندئ ابنكة آنها دثال دلبل ثبوذندءآن اسك كه قويآر كقسد: تكن ارين اي عن 2 


. ص 
بِمَؤْمِنِينَ) 


كانييا فنا زلزن مرسله «ع تفال | زمشر كانااها سرسيفس آثان مو اجه ع :قدفد» وى هر كووسث اهلع برقمى «الشسد ولا 


و كلا 


عه مي 


0 يه ء سرلا لاه ل ورى ملك لام. م ر 
إِنْ تقول إلا اغترااك بَغض الِهَتنا بسُوءٍ قالَ إِنّى أشْهِدُ اللَهَ وَ اشْهَدُوا أنّى بَرىء مِما تَشْركونَ*ه) 


(ما حرفى نداريم)مكر اينكه مى كوييم:بعضى از خدايان ما به تو زيان رسانده(و عقلت را ربوده اندءزيرا مورد خشم بت ها 
قرار كرفته اى.هود) كفت:همانا من خدا را به شهادت مى طلبم و شما(نيز)شاهد باشيد كه من از آنجه شريكك(خدا)قرار مى 


دهيد بيزارم. 
07 ود ١‏ الاير 
مِنْ ذُونِهِ فكيدونى جميعا ثم لا تنْظرُونٍ«هه) 


از هر جه غير اوست(و شما آن را مى يرستيد تبرئه مى جويم)ءيس همككى بر عليه من توطئه كنيد و مرا مهلت ندهيدء(تا معلوم 


شود كه نه از شما و نه ازبت هايتان هيج كارى ساخته نيست). 


ص :1/6 


نكته ها: 
«اعتراء)ابه معناى اعتراض و اصابت است. 


0 رح تارك عن ات تررس أذ را وسار زتريه لمات ل سور ارج طله اكلام 


لا 0 لا 
به مردم > كنت وفأخيكرا أغ كن و شر كاه كم ثم له يكن أ فرك عَلِكمْ عُمَهَثُمَ افُضُوا إِلَىَ وَ لا تنظِوُونِ» (١)شما‏ هر كارى مى 
خواهيد انجام دهيد»ولى بدانيد كه ضررى به من نخواهد رسيد. 


ييامبر اسلام نيز مى فرمود:«قل ادعوا شركائكم ثم كيدون فلا تنظرون» (1)همدستان خود را فرابخوانيد و بر عليه من اقدام كنيد 


و مهلتم ندهيد. 


ييام ها: 
: . 7 - 0 ا .له سلا 
١-قوم‏ عاد بر اين باور بودند كه هر بت و معبودى از انها در بخشى از امور جهان كارا يى دارد. «تغض الهتنا) 


؟-نسبت جنون دادن به انبيا و سنت شكنان و مصلحان جامعه كه بر عليه خرافات قيام كرده اندءامر تازه اى نيست. اغطااك 


م 


- 


ه-مبارزه طلبى هود عليه السلام»دليل نات وقاطعيّت او وراه اوت تكيدو ان 5 
#-انبيا از هيج قدرتى نمى ترسند. اقَكيدُونِى جَمِيعاً 
/ا-يبت ها هيج قدرتى ندارنك. «فكيدونى نا 

لا 


لا 
حرر كة ع ل ا ران ب ممم “تن تيلا ف ا ل 5 
إنى توّكلت على الله رَبَى وَوَبْكم ل من دَانهِ إلا هو اخذ بناصيتها إن رَبى عَللِا علاط مُسْتَقِيم 08١‏ 


ص 7 


1ت 1) ولس 3/1 
؟- 5) .اعراف:198. 


همانا من بر خداوندى كه يرورد كار من و شماست توكىلل كرده ام»(زيرا) هيج جنبنده اى نيست.مكر آنكه او مهارش را 


كرفته(و بر او تسلّط داردء اما سلطه اى عادلانه و حق جويانه)بدرستى كه يرورد كار من بر صراط مستقيم است. 
ييام ها: 


١-توجه‏ به ربوييت همه جانبه خداءزمينه توكل براوست. تَوَكلتٌ ... رَبّى وَ رَبُكُمْ 


تقر كا هينه ى شجاعت است. فكيدونى ديعا 2 أن تو كلت (با تكيه و اتكال بر خداوند»مى توان در برابر جهانى ايستاد) 


"هيج جنبنده اى بدون اراده ى خداوندءقادر بر ضرررسانى به ديكرى نيست. 


#خداوندءهم بر همه جيز سلطه ى كامل دارد وهم عادل است. (خل ميك 2 عَللِا صلاط ا 


ع 


5 
ع 8052 هر 
م 


ه-بر 5 تككيه كنيم كه علاوه بر قدرت»عدالت نيز داشته باشك. تو كلت د عَللِا صِلااط مُسْتقيم) 


#عدو قار عنادى تحاحث كتارتبابد ازقهر وعدل الوى سكن كنت اعد ميا عَللِمْ صِلاطٍ مُسْتَقِيم) 


لقا 18 ءادح 2 عاووك 3 و 0 ل و« م ا ا 0 لارء رال “نت د ل 2 ب 
نْ نولا فَقَد أنلفتكم لها أَرْسِلتٌ به إلبكم وَ يَسْتَخْلِتُ رَبّى قَؤماً غَبركم وَ لا تَضُوُوتَهُ شَيناً إن رَبَى عَللِ] شئ ء ححفيظ 101 


8 


يس اككر شما(از دعوتم)روى بركردانيدءيس براستى كه من آنجه را كه به خاطر آن به سوى شما(مأمور و)فرستاده شده امءبه 
شما رسانده ام و يرورد كارم كروه ديكرى را جانشين شما خواهد كردءو شما هيج ضررى به او نمى رسانيد.همانا يرورد كارم 


بر هر جيزى نكّهبان است. 


ص ا 


ييام ها: 

١-انبيا‏ يس از دعوت وابلاغ امر الهى؛اتمام حتت مى كنند. اقَإِنّْ ولو ققَد تكو 

لمكن زرك مبلغ.بيان معارف دينى استءنه اجبارير آن. اقَنْ تولَوَا د يفتكم 

“-مبلغ دين و رهبر امت نبايد اعراض مردم را نشانه ى ضعف و شكست غود به حساب آورد. «قَِنْ تََلَوَا ققد أبلْفَك 


؟-استقرار يا انقراض امت هاءبدون حساب و تصادفى نيست.بلكه تابع قانون و سنت هايى است كه خداوند حاكم فرموده 
افيض تفتلت ل نزها غَيِرَكث) ( شرك كناه ومخالفت با انبياءاز عوامل نابودى جامعه ها و تحوّلات تاريخى است) 


- ا 2 معي كن لارء 7 
-كفرءسرييجىءمر كك و نابودى ماءضررى را متوبجه خداوند نمى سازد. فإن تولوا »شتخلف ... غيركم وَ لا تضرونه 


3 سارو و لا - لا لا 2 
مْرّنا تجتنا هودا وَ الذينَ آمَنوا مَعَهَ بِرَحْمَهِ مِنا وَ نَيئِنَاهُمْ مِنْ عَذْاب غليظ١08)»‏ 


و زمانى كه فرمان(قهر)ما آمدءهود و كسانى را كه با اوايمان آورده بودند.به رحمت خود نجات داديم وازعذاب سخت 
رهايشان ساختيم. 
ييام ها: 
ءَ- : ٍ 5 + لا 
١-همان‏ كونه كه نزول عذاب به فرمان خداوند استءنجات از أن نيز به اراده ى اوست. «نحَجينا) 
5 لا و 3 5 ست 4ن و 
"-ييامبران و ياران و بييروانشان از قهر الهى مصون هستند. «نَجيْنا هودا وَ الذِينَ امَنوا مَعه) 


"'-صرف ايمان به انبياءكافى و كارساز نيستءبلكه همراه بودن و حمايت از آنان نيز لازم است. ١مَعَهًا‏ 


ص :// 


؟"-سرجشمه ى رحمتءاوستء ابِرَحْمَهِ منّا اما سرجشمه ى قهر و غضب او عمل ماست. إعدات غَلِيظ) و نفرمود:«عذاب منّا) 

١‏ 50-082 - . 100 اس اس اى هلم ملام 

ه-تكرار كلمه ى نجاتء شايد رمز ازادى ييروان ييامبر از قهر خداوند در دنيا و اخرت باشد. نجثنا ... نجِيْناهُم 
2 -بادها نيز مأموران الهى هستند. «أمْوّنا» 00 

0 0 1 

وك اذ عصاوا الى رني 1 عَصَوَا رُسْلَهُ وَانّبعُوا أَمْرَ كل جار عند عَنِيلِه09) 
و آن قوم عاد»ءآيات برورد كارشان را منكر شدند و ييامبرانٍ او را نافرمانى كرده و از فرمان هر ستمكر لجوجى يبروى نمودند. 
ييام ها: 

١-تاريخ‏ بيشينيان فرا روى شماستءجرا عبرت نمى كيريد؟ «تلك) 

؟-انكار يكك ييامبرءبه منزله ى انكار تمامى انبياست. (”اعصوا رُسْلَه) 
“-خطراتى كه يكك جامعه را تهديد مى كند عبارتند از: 
الك كف يفا اناك البو وعهورا الات كه 

لف: كفر به يات لهى. «جححدوا باياتٍ رَبَهِمْ) 
بوونافرهانى ال اتنا وبرهيزاة حن : اعصوا وله 

5 6و 2 > []ا 

ج:ييروى از طاغوت ها. «اتبَعوا أمْرَ كل جَبار) 
؟-كسى كه بيرو بيامبران معصوم عليهم السلام نباشد.بيرو ستمكران لجوج خواهد شد. 

ل كرَء 2 رلا 
ه-اجبار جاران»به خاطر اطاعت كردن توده ها است.«اتبعوا...جبار) 


ص :27 


-١‏ 0( .امر الهى همان است كه در سوره ى فصّلمت.آيه ى ١0‏ مى خوانيم: ارملا عَلتِهِعْ ربحاً صَوْصّراً فى أَيَام تلات ما باد 
تندى را در روزهاى شومى فرستاديم. 


-١‏ 1) .قوم عاد ظاهراً يكك بيامبر بيشتر نداشته وآن هم حضرت هود بوده است.تفسير الميزان. 


- 


بعُوا فى هذه الذّلا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْظامَهِ ألا إنّ عاداً كمَرُوا رَبهُ بهُْ ألا بغدا لاد قم موده 2٠‏ 


هه 


و(سر انجام)در اين دنيا ودر روز قيامت»لعنت(و قهر الهى)در بى ايشان شد.بدانيد كه قوم عاد به يرورد كارشان كفر 


ورزيدند.آ كاه باشيد كه بر عادءقوم((حضرت)هود لعنت باد. 
نكته ها: 


ازآيهدى 20٠‏ تاآيهوى ٠#اين‏ سورهءمربوط به قوم عاد بود.اين قوم از نزاد عرب و ساكن جزيرهالعرب بودند و در تورات 
موجودءنامى از آنها ديده نمى شود.طبق آياتى از سوره هاى مباركه قمرالحاقه.اعراف»سجدهءشعراءآنها مردمى رشيد و بلند 
فاعك وذاراق شهرهائى آباة ‏ ذت و نظير وده اتد. رمذت لاد الى لع بلق 50 للد از نظر اعتقادى» بت 
يرست و تابع طاغوت بودند.حضرت هود عليه السلام آنان رابه خدايرستى و توحيد دعوت كرد اما آنها نيذيرفتند و با قهر 


خداوند از طريق باد تند و سوزنده اى نابود شدندك. 


قوم عاد داراى دو كروه عاد اوللِ وعاد ثانى بودند كه عاد ثانى»هفتصد سال قبل از حضرت مسيح عليه السلام در 
احقاف(منطقه اى در حجاز)يا يمن دكي فى كردئدك. 4012 


ييام ها: 


١-كسى‏ كه آيات الهى زا اتكاونو واميراة عيداارا تاقرمات: وا طاقوت نوع كت رسيت البن دور اسكنو فقوا بر لق 


"-بدنامى در دنياءيكك كيفر الهى است. «وَ أتَبعُوا فى 0 الدَّلا لَعْنَه) 


َه 


1 
«ألا بغداً اي () 


أ 


“-شعارمركك بر ستمكر)»»يكك شعار قرآنى | 


ص ٠١٠١‏ 
١--١).تفاسير‏ الميزان و نمونه. 
1 0 لاك 
يشوم لالا- قدا لكَمُودً) هودى 2/8 ١‏ (ألا ؛ 8 لِمَدَيَنَ) هود.40. «١‏ «بغداً عَم الظالِمينَ) مؤمنون» 5١‏ و١‏ «قبغداً وم 1 يو مئونَ) 


مؤمنون, 65. 


و به سوى قوم ثمودءبرادرشان صالح(را فرستاديم)او كفت:اى قوم من! خداى يكانه را ورماك كتاخر او مغيود ديكرق براى 


سوى او بازكرديدءهمانا يرورد كار من نزديكك و اجابت كننده است. 
نكته ها: 
حضرت صالح عليه السلام سومين ييامبرى است كه ب يس از حضرت نوح و هود عليهما السلام به رسالت رسيده است. 
ييام ها: 
لاو 

١-رابطه‏ ى انبيا با مردمءرابطه اى برادرانه بوده اسبيةء «أخاهم) 

250 250 ا الله 
؟-بهتر است مبلغ »از اهالى همان منطقه ى مورد تبليغ باشد. «أحَاهُم) 

1 8 عر لا م 
'"-هدف همه ى انبياءيرستش خداى يكانه است. «اغْبَدٌوا الله.ما لكم مِنْ إلهِ غيرة) 
ع-دليل و فلسفه ى عبادت خداوند»ءلطئ بيكران او به انسان هاست. «اعْبدُواء أَنْشَأْكم)» 
د-سرجشمه ى آفرينش انسان از خاكك است. «أَنْشَأْكمْ مك الأوضن) 
#-اسلام»دين جامع بين دنيا و آخرت است.(هم آباد كردن زمين»هم استغفار و توبه) «وَ اسْدّ فهك 0 فَاسْتَغْفِرُوة) 
01 ا : م ومو ةدر لا 

/ا--خواست خداوند»عمران و ابادى زمين ا شينةاء ١و‏ اسْتَعْمَرَكمْ فيها) 


المعيوة مو .دانءداراى فهم و شعورءعلم و قدرتءشنوايى و جوابكويى به آنهاست كه اين موازةدذو تع ها ست «دريك 


9-ب ركشت به سوى خداوندءآسان و توبه زمينه ى تقوب به خداست. «توبُوا إِليِهِ إِنَّ رَبّى قَريبٌ مُجِيبٌ) 
ح م2 5 ٠‏ 2 2 ابر 3 
٠-اكْر‏ استغفار و توبه بود»خداوند مى يذيرد. توبوا ... قريب مجيب 


١-خداوند‏ به همه نزديكك استءاد ين ما و افكار و رفتار ماست كه سبب دورى ما از خداوند مى شود. رَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ)» 


00 


0 ل .يه ل ل 


نا لا 
قا اللا ان | يعد مون و يا لَنِى شك يسا دعوت ليه مريب هام 


لمج م ا ا ا ل ل 


اش 
نكته ها: 


كفار ابتدا به حضرت صالح عليه السلام كفتند:تو مايه اميد ما بودى وتو را دوست مى داشتيم.تا شايد آن حضرت براى حفظ 


روابط حسنه كذشتهءاز دعوت آنها به يكتايرستى دست بردارد. 
ييام ها: 


ب 8 د 2 لا ع 
؟"-تمجيد و ستايش منحرفان.ما را در دعوت به حق سست نسازد. «قك كنت فينا مَوْجُوَّا» (تعريف و تمجيد دشمنان»بى غرض 


ننسيق) 


]لا 

“-انبياء. خط شكنان عقايد خرافى هستند. دأ تتيانا» 
5 ا 35 1 ف ٠‏ الت الل واه علا 
"-عقايد انسان نبايد تنها براساس رفتار نياكان باشد. (تعبك ما تعبلك اناؤنا») 


ه-فرهنكك انسان ها در طول قرون متمادىءبهم بيوسته و آميخته شده اند. اتَعْبِدَ 
#-مردم براحتى از عقايد و باورهاى نياكان خويش دست برنمى دارند.(توقع 


ص :١7م‏ 


اصلاح فورى نبايد داشت) (إِنّنا لَفْى شَك) 
/ا-هر كلام و طرح تازه اى»براى عدّه اى از مردم مشكوكك و مورد ترديد است. 


51 لَفى 0 


- 


#-اكر شكك.مقدّمه و زمينه ى تحقيق و ارشاد نباشدءبز ركك ترين عامل ركود و سقوط خواهد كرديد. شكك ... مُرِيب 
لا ' 0 
تم نْ كنت عَللا يَيَنَهِ مِنْ رَبّى وَ آتانى مِنْهُ رَحْمَهٌ فَمَنْ يَنْصْرّنِى مِنَ الله إنْ عَصَيْتَهُ هما تَرِيدُويَنى غَيْرَ تخسر 87*) 


٠. 3 
8 - 


(صالح) كفت:اى قوم من! آيا نظر شما اين است كه اكر از طرف يروردكارم معجزه داشته باشم واز جانب او مشمول رحمت 
شده باشمء(لب فروبندم و تبليغ نكنم؟)يس اككر من خدا را معصيت كنو(و رسالت الهى را انجام ندهم)»ءجه كسى در 


ييام ها: 


١-اديان‏ آسمانى و رهبران الهىءنه با زور و تهديد و جهلءبلكه با ببنه»معجزه و دليل هاى روشنءمردم را به خدا و توحيد 
دعوت مى كنتك: انه مِنْ رَيّى) 
.4 ع لا همعو 32 
؟-مقام نبوّت»يكك رحمت ويزهى الهى بر بند كان خاص است. (وَ | تانى منه رَحْمَهَ) 
لا 


#-ييامبران در صورت سهل انككارى در رسالت» كرفتار قهر الهى مى شوند. «قَْمَنْ يَنْضدنِى مِنَّ الله إِنْ عَصَيتهُ) 


#-با خيالٍ خوشايند مردم وحمايت آنان»دست از خدا وراه او برنداريم كه مردم محرت عر خسارت حزق يد د ركران تمق 


افزايند. طلا تَرِيدُوئنَى غَيْرَ َخْسِيرا 


وحبيخالقة :يا ع سارك اسك «تحبييرة 


ص / 


0 


يا قَْم هذ ناه | الله لَكم آي فذَّرُوها تأكل فى أزض الله وَلاتَمَة نمَسُوها بسُوءٍ فَيأَحُذَّكم عَذَابٌ قَرِيبٌ«88) 


و(صالح در بيان معجزه ى خود كفت)اى قوم من! ادن شتر ماده(كه به اراده ى)خداوند(آفريده شده)معجزه اى براى 
شماستءيس او را آزاد بككذاريد تا در زمين خدا(جرا كند و از مراتع و علف هاى آن)بخوردءو آزارى به او نرسانيد كه بزودى 


عذاب(الهى)شما را فرا خواهد كرفت 
نكته ها: 


ناقه ى حضرت صالح از جهات زيادى استثنايى بود: (20١-از‏ دل كوه بيرون آمد»؟-بدون تماس با شتر نر حامله بود»”-يكك 


روز تمام آب روستا رامى خورد.؟-به اندازه نياز مردم منطقه شير مى داد».0-مردم هيج مسئوليُتى در قبال او نداشتند. 


حضرت صالح عليه السلام به مردم فرمود:من از ديت هاى شما جيزى درخواست مى كنم و شما نيزاز خداى من جيزى 
بخواهيدءهر كدام از بت ها و خداوند كه ياسخ مثبت دادند»همكى او را مى يرستيم.مشركين يذيرفتند.خواسته آنان اين بود كه 
همين الآ-ن يكك شتر ماده در حالى كه حامله هم باشد از دل اين كوه بيرون بيايد.خداوند درخواست آنان را اجابت فرمود و 


شتر با تمام اين شرايط از ميان كوه خارج شد. (7) 
ييام ها: 
١-دليل‏ و معجزه ى ييامبر الهى بايد براى مردم»محسوسءقابل فهم و در معرض ديد باشد. ءا 


الل يي يي تواند خروج شترى رااز دل كوه؛»معجزه ى ييامبرى قرار دهد. «هذه 
الله 


لا 
ِِ لل م د 
“-ناقه ى صالح»معجزه اى بزركك بود. «ثاقه الله لكمْ أيَهُ) 
ص / 


-١‏ 0( .ماجراى ناقه ىى صالح در آياتى از سوره شعرا(8080١-0/8١)وسوره‏ قمر(/١١1-١")نيز‏ آمده اسيث: 
؟- 09 تفسير اطينة البنان. 


#-بايد به مقدّسات احترام كذاشت. «قَذَرُوما لا تَمَشُوهاه 

3 5 لا و 2 
ه-اهانت به مقدسات»عذاب فورى خداوند را بدنبال دارد. «عَذاتٌ قريث» 
عير 0 طلا درء 8ك مللرطا لاي ريوع فد 
فعَقَرُوها فقال تَمَتَعُوا فى داركم ثلاثة أيَام ذلك وَعْدَ غتَرٌ مَكذوب«20) 


ملك اسه روز در خانه هابتان بهره مند باشيد(كه بعد از آن عذاب الهى فرا خواهد رسيد)ءاين وعده اى است راست و حقيقى. 
نكته ها: 


فزووانا سن عواي عه مشيدةى ماقدييك تقر يقير قبرةه اسك انا بارخ وجوه قزق هى قرم ايده لقتو ولاه يعت نمه 
مردم او را كشتند و اين به سبب هم فكرى و رضايت سايرين از كار قاتل بوده استءزيرا از ديد اسلام»ييوند مكتبى افراد باعث 
فى شود نا كناه هر قرد وا به خساب طرقذازان و خافياق اوانيز بكذازند. 40 


سؤال:فلسفه ى سه روز مهلت جيست؟ 
ياسخ:الف:فرصتى براى توبه كردن. 


يتافرمن برائ فشان روص و مضاعق تموذق غذاب.اكر به شخصىي نمه شود كد نا # روز ديكر نابوة من شرةةعمين ير 


بزركك ترين ضربه و فشار را بر روح و روان او وارد مى آورد. 

ج:دليلى ديكر بر حقّائيت ييامبر الهىءزيرا تعيين وقتءخود از اخبار غيبى است. 
ييام ها: 

١-راضى‏ شدن به كناه ديكران»شريكك جرم آنها شدن است. (1)اقَعَمَد وا 


ص :6 


.811-8.04 صء١١ .وسايلءج‎ )١-١ 


1-1) .در نهج البلاغه نيز در كلام ؟١‏ و ١7ءبه‏ اين معنا اشاره شده است. 


؟-هشدارهاى الهى را شوخى و دروغ مينداريد. اغَيْرُ مَكَذَُوب) 


"'توهين به مقدّسات»عذاب قطعى دارد. «وَعْدٌ خَيد متكذوب)») 


علا نر تلام ل 0 ا مع تو و م ف مقر يرو ود ارقم عر فم قا كن ل 
فلما جاء أمَرّنا جد صَالحا وَ الذِينَ آمَنوا مَعَه بِرَحْمَهِ مِنا وَ مِنْ خزي يَوْمِئِذٍ إن رَبك هُوَ القوى العزيزه22) 


جون(يس از كذشت سه روزء)فرمان(قهر)ما آمد»ءصالح و كسانى را كه به همراه اوايمان آورده بودندءبه رحمت خودراز 


نكته ها: 
كلمه ى «خزّى» ءبه معناى عيبى است كه ظاهر شدن آن موجب رسوايى و بى آبرويى انسان مى شود. 


بلاهاى طبيعى همجون زلزله»سيل و يا امراض خطرناك؛ممكن است هر دو قشر مؤمن و كافر رافرا كيرد»نظير بى احتياطى 
فنائى ]3 ايان هااضافى مى شردى قارف هينه ف اقزاذ سر ايتومى كتلياقا انيخا كلقي البى امعان دن مان 


خواهند بودءمكر اينكه آنها نيز به واسطه ى سكوت در برابر ظلم و يا تركك نهى از منكر»مستحق عذاب شده باشند. 
لا لا ص 5 مس فد و 
«نَجيْنا صالحا وَ الذَينَ أمَنوا مَعه) 
ييام ها: 
١-خداوندءييامبران‏ و ياران آنها را از قهر و عذاب خويش محفوظ مى دارد. 
لا 
«نجمنا) 
5 نل ع و بد 
مقرل تساك ال قير كد ا ءايمات وبيروف اذ امير اكه تناب اللدية اموا قد 


اناتجات حتد مقن ال مباث ان هبه كافروراى غندا كار تدارد«القرى العزير 


ص :1 


2 


ه-خداوند به ييامبر اسلام تسلّى مى دهد كه من با مخالفان تو نيز مى توانم اين كونه رفتار كنمءزيرا كه من قوى و عزيزم. «إنَّ 
ربك هُوَ القوى العَزيزً 

د ا بن ظَلّمُوا الصَّئِحَُ فَأَصْبَحوا فى بتار جع لائِمِينَ 210 

و ستمككران را صيحه اى(آسمانى)فرا كرفت»يس در خانه هايشان به روى در افتادند(و مردند). 


أن كع ذا 1 ا إنّ قود كقدوا ويم هع ألا بعد لتَمُودَمع) 


اتحنان(قوم ثمود ذواث اب ضبحه و زل له تانود شدند)كه 6 35و انها سناكة فودهاتدةتداثنك كةاهماتا تموده 
7 قوم مود در ادرءابن صبحة وإ ب بن هر حر دن 1 نبو 0 را 


يرورد كارشان كفر ورزيدند.بدائيد كه ثمود(از رحمثت الهى)دور باد. 
نكته ها: 


الجائمينَ) »از اشم ابه معناى نشستن بر زانو ويا افتادن به روى استءحالتى مثل برق كرفتكى كه انسان رادر هر حالى كه هست 
خشكك مى كند وقدرت فرار را از او مى كيرد. 


كلمهى ١(يَعْنَوْا)‏ از ماده«غنى)به معناى اقامت در مكانى است. 
برونده ى قوم لجوج و ستمكّر ثمود در اين آيه بسته مى شود. 


: 0 لا حَ 
حضرت صالح عليه السلام از انبياى عرب و قوم ثمود بوده كه در وادى القرى(سرزمينى ميان مدينه و شام)زند كّى مى كردند و 
شغلشان كشاورزى و باغدارى بوده است.نام حضرت صالح عليه السلام در تورات كنونى لسنت. 1ه 


همان كونه كه امروزه وقتى هواييماهاى مافوق صوت.ديوار صوتى را مى شكنندءدر اثر صداى مهيب ناشى از آن شيشه ها 
جا ل ل ا ال لاص ا 


به واسطه ى آن همه جيز در هم فرو خواهد ريخت. ا بَنْظَرُونَ إلآ 2 قوق لاذه اخدقع وق نط هه 


ص /ا/ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
)0 .يس 6 59. 


١ 1 - 5‏ 39 فر > لا 
جنانكه قيامت و صحنه محشر هم به واسطه ى صيحه اى يديد خواهد آمد. «إِنْ كانّتُ إلا ص يِه َاحِدَة ذا هُمْ حَمِيعٌ لَدَينا 


مُخَضَدونَ) () 

ييام ها: 

١-نزول‏ قهر و عذاب الهى بر ستمكارانءنتيجه ى ظلم وستم خود آنهاست. «أحَدَّ الْذِينَ ظَلمُوا 

"-كيفر الهى فقط در قيامت نيستءظلم و ستمءدر همين دنيا و كقوه اذهام شود الخد الّذِينَ ظَلمُوا» 
٠‏ لا 8 0000 9 لاءلاء 

وَ لمُذغاء 2 رام هيم اشر انوا سلاما قال ملام ؛ ا لبت أَنْ لجاء بعجل عَنِيذٍ دهع 


و همانا فرستاد كان ما(كه فرشتكانى به صورت انسان بودند)»ابراهيم را مزده آورده كفتند:سلامء(ابراهيم نيز) كفت:سلام.يس 


زمانى نكذشت كه كوساله ى بريانى را(براى يذيرايى)نزد آنان آورد. 
ييام ها: 
الورسكاد 1ن المى بن مورت تكن اسانذر ابد راكادرك وف هيم 
5 لا لاء 
؟-سخن را بايد با سلام اغاز كرد. «قالوا سَلاما» 
1 للف لام 
-سلام» يكك شعار آسمانى و شيوه اى ملكوتى است. «قالوا سَلاما) 


5 لادء 
#؟-سلام رابه نحو بهتر بايد جواب داد.(جمله ى«سلاماجمله ى اسميه است كه دوام وثبوت أاناز جمله ى فعليه ى «الوا 


17 بيشتر است) 

ه-در يذيرايى بايد تسريع نمود. طلا لبت 

دترا ال سوماق كه ارون سر كرف كاين بالتف رلا بعجل حَنِيذٍا 
ص :14 


.07"» .يس‎ 0-١ 


/ا-ابراهيم عليه السلام»ميهمان دوست و سخاوتمند بود. 0 بعل حَنِيذ) 

لاز ميهمان در مورد غذا سؤال نكنيم.(آيا غذا ميل داريد؟ ايا غذا خورده ايد؟ جه غذايى مى خواهيد؟) ولاء بعجل) 
: :5 م اه لار ه 

9-در يذيرايى»خودمان مباشر باشيم. «جاء بعجل) 

٠اسهذا‏ را نزد ميهمان ببريونه ميهمان را به طرف غذا. وكا يعجل: 

١١-يذيرايى‏ از ميهمان»مطلوب وويزه باشد. 02 «بعجل حَنِيذ) 

ع لا لاء 


2 لان ذه عدد رن ىا 2 1 لاء لأ . لام ل 
َلمَا وَأ أَبدِيَهُع لآ مَصِلُ إلَيهِ تَكرَمْع و أَؤجس منْهُعْ خيفة قانُوا لا تخث إنا أَزسِلم إلل وم نُوطد 0/١‏ 


يس جون(ابراهيم)ديد كه دست آنان به سمت غذا دراز نمى شود(و از آن نمى خورند)»! نان را نشناخت و ترسى از آنان در 
دل او اققاة(كه شايد غذا ثمى خخووند كا تمكك كير تشوتد وابتوائكد براحتى سوء قصد خود را انجام دهندا)ءامٌ.ا ميهمانان 


كفتند:مترسءهمانا ما براى(قلع و قمع)قوم لوط فرستاده شده ايم. 
نكته ها: 


0ه ٠.‏ 1710-5 5 . ح ٠. ٠.‏ 5 بن )| هو اس 5 بسر حَ 
دجار مى شوندءزيرا او بت شكن تاريخ بود و هركز از جيزى نمى ترسيدءامًا توه به خطر و سوء قصدءمسئله ديكّرى است. 


سلسله مراتب را بايد رعايت كرد:از آنجا كه حضرت لوط عليه السلام و قوم او يكى از شاخه هاى تحت امر حضرت ابراهيم 


ييام ها: 
2 لار م م 
١-فرشتكّان‏ از غذاهاى مادّى مصرف نمى كنند. «لا تصل إليه) 


ص :4/ 


)١-١‏ .در سورهى ذاريات مى خوانيم كه يذيرابى حضرت ابراهيم عليه السلام از ميهمانانش با كباب كردن كوساله جاقى 


بوده است.«عجل سمين) 


"-علم انبيا محدود است.١نكرهم)‏ 
“"-غذا نخوردن ميهمان در عصر ابراهيم عليه السلام»نشانه ى خصومت با ميزبان بود. 


رام داه 
مه هاه 


/ 0 لاء 
؟-كاهى ريشهى ترس انسان»جهل است. أؤْجس بِنْهُمْ ... لا نَحَفْ إِنا أوسا 
ه-يكى از مأموريت هاى فرشتكان.آوردن عذاب است. ودسلا إلا قوم لوط» 
َم لا 0-0 يي > لا 3 
وغ اله كاف شبك نا باملكاق وق 


و همسر ابراهيم ايستاده بود» يس( حون كفتكوها را شنيد») خند يد.ما او را به(فرزندى به نام)اسحاق و يس از اسحاقء(فرزندى به 


نكته ها: 
كلمه ى«ضحككابه معناى خنديدنءولى كلمه ى«ضحككا/به معناى عادت ماهانه است. 


خنديدنٍ همسر ابراهيم عليه السلامءيا براى اين بود كه فهميد غذا نخوردن ميهمانان نشانه ى خطرى براى ابراهيم نيست».لذا 
خوشحال شد.يا آنطور كه در بعضى تفاسير آمده استء ساره»همسر ابراهيم عليه السلام زن سالمندى بود كه مدّتها عادت 
ماهانه نداشت,امًّا به محض شنيدن خيرءناكهان اين حالت به او دست داد و او فهميد كه اراده الهى بر فرزنددار شدن او تعلق 
كرفته است.جنانكه امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «فَضَحِكت) »حيض شدن اوست. (1) 


ييام ها: 
-ه رول 3 
١-كَاهى‏ حضور زن در صحنه لازم است. «وَ امّرَاته قائمه) 


١-روحبه‏ ى زن ظريف تراز مردان است.(حضرت ابراهيم عليه السلام و همسرش ساره هر دوءماجرا را شنيدندءامَا فقط ساره 
خنديد) افُصَحكث) 


4١٠: ص‎ 


]ات ملسي ل التقليرض 


داز كروي مانارر ا سيق سر كفا هار امكم اق ا 


١م‎ 


هنام اتبياى الهى از بيبش تعيين شذه است. وَإسْلاقَّيَعقُوتَ؛ 


#سبا اينتكه هر دسته از فرشتكان الهى مأموريّت خاصّى دارندءامًا اين كروه از فرستادكان»جند منظور را دنبال مى كردندءيكى 
- 5 - م م > لا 
قلع و قمع و هلاءكت مفسدان قوم لوطءوديكرى بشارت فرزند به ابراهيم عليه السلام وساره. أَْتل إل قَوْم لوطه كبك نلا 


لذ رق قد رك دى ور كارن > لطع معام 
قالت يا وَبِلتقٌ | الِد وَ انا عجوز وَ هذا بغلى شبخا إن هذا لشئء عَجِيتٌ<2377) 


2 


نكته ها: 


همسر ابراهيم عليه السلام براستى حقّ داشت كه تعيجب كند.زيرا او اعَْجَورٌ عَقِيمٌ) بود (5)يعنى علاوه بر بيرى و داشتن سنّى 


حدود نود سال»در جوانى نيز نازا بود و ابراهيم عليه السلام نيز صد سال داشت. 


به فرموده ى تفسير الميزان»«بَغلابه كسى مى كويند كه نيازى به ديكرى نداشته باشد و بتواند روى ياى خودش بايستدءوو از 


آنجا كه شوهر مى تواند مخارج خود را به تنهايى تأمين نمايدءبه او«بعل) كفته مى شود. 
به نخلى هم كه نياز به آبيارى نداشته باشد»«بعل»اطلاق مى كردد. 
ص 1١:‏ 


)١ -١‏ .شايد نامكذارى«يعقوب»كه از وازه«عقب»استءبدين جهت باشد كه بعد از اسحاق مى آيد.تفسير الميزان. 


ييام ها: 
كح كح لاء. 
١-زن‏ مى تواند به مرحله اى برسد كه با فرشتكّان سخن بكّويد. «قالت» 
للا 
؟-اظهار تعيّجب از اعمال قدرت الهى.منافاتى با ايمان به خداوند ندارد. (إِنَّ هذا لَسَيْءٌ عَجِيت) 


“ا-قدرت خدا را در امكانات محدود خود محصور نسازيم. «أنا عقور تفلك شهها) (هميشه اسباب وغلل ظاهرئ ‏ كارساز 
نسيثت) 


لاء 10 5 ل 5 لا لا قد “و ا 7 1 5 
قالوا أ تَعْجَبِينَ مِنْ أمر الله رَحْمَتَ الله وَ بَركاتة عَلتِكمْ أهل البَئِتِ إِنْهُ حَمِيدٌ مَجِيد 87 


(فرشتكان به همسر ابراهيم) كفتند:آيا از كار خداوند تعيب مى كنى؟ رحمت و بركات الهى بر شما اهل خانه(و خاندان 
رسالت)نازل باد.همانا او(يرورد كارى)ستوده و بز ركوار ا 


نكته ها: 


روزى اميرالمؤمنين على عليه السلام به كروهى سلام كردندءآنها در جواب 15 كفتند:«عليك السلام و رحمه الله و بركاته عليكم 
اهل البيت و مغفرته و رضوانه) حضرت فرمودند:در ياسخ سلام» بيش از آنجه ملائكه به ابراهيم عليه السلام كفتند اضافه 
نكنيد»لذا جمله ى«و رحمه الله و بركاته) كافى شتا 


ولع وي اماد بام قر ترط كاري عر رت راس عله لداعل برحلاب كرد اظيا معددر در 
اروك اهل اله فى او وعمان من ١‏ نادفد راون ندا 'تطهيوة 1 7 ا يرِيدُ اللَهُ ليِذْحِتٍ عَنْكمٌ الجْس أَهْلّ الْبيت وَ يُطَهْرَكُم تَطْهيرأً» 
لاعس امارد لسنافيق الها و لجو اهل نت مهبرب تن ري 


ياسخ:اكر صرفاً به معناى لغوى كلمه تكيه كنيو ةطبيعقاً كلمه ى«اهل بيت)به همسر انسان اطلاق مى كرددءامًا كَاهى دليل در 


دست داريم كه فردى را از اين معنا خارج مى كندءنظير 


ص :17 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
(١ 7‏ .احزاب»537. 


آيه نه َس مِنْ أَهْلِك» (1)كه فرزند نوح عليه السلام را از اهل او به حساب نمى آوردءيا كاهى دليلى يبدا مى شود كه فردى 


رادر اين امر داخل مى سازدءمثل آنجه كه در مورد سلمان آمده كه حضرت رسول فرمودند:«سلمان ما اهل البيت» (27 
را اهل بيت خود ناميدند و اجازه نفرمودند كه حتّى همسرشان ام سلمه» وارد شود. 
ييام ها: 
- - ع2 لاه ءءء 5 
١-كَاهى‏ فرشتكّان با غير يبامبر نيز تكلم و كفتكو مى كنند. «قالوا أ تَعْجَبِينَ) 


د لاء 13 - 
"حزن نيز مى تواند مخاطب ملكوتيان قرار كيرد. «قالوا أ تَعْجَبِينَ) (فرشتكّان همسر حضرت ابراهيم را از ناباورى نهى كردند) 
' لا 
"-هركز از امدادهاى غيبى الهى.مأيوس نشويم. «أ تَعْجَبِينَ مِنْ أمر الله 
:5 لا ا ره 
#-براى برطرف كردن استبعاد وتعجب در امرىءنعمت هاى بيشمار الهى را ياد كنيم. أ تَعْجَبِينَ ... رَحْمَتَ الله وَ بَرَكاتهُ عَليِكُمْ 


سالخوردهءفر زندانى عطا فرمايد) 


لي 
هفرزند صالح»رحمت وبركت از جانب خداست. «رَحْممت الله وَ يَركاته عَلتْكُمْ) 
ص :47 


.629 .هود‎ )١-١ 


07 .بحار»ج ءص135١.‏ 


علا 


قَلْمَا ذَهَبَ عَنْ ااه هيع الوَوْحٌ وَ لكا نه الى انا فى كوم لوطه 0/6 


يس جون ترس و وحشت زز ابراهيم برطرف شد و بشارت(فرزند نيز) براى او آمدءدرباره ى قوم لوط با ما به(كفتكو و)مجادله 


نكته ها: 


شايد مجادله ى حضرت ابراهيم عليه السلام همان باشد كه در سورهى عنكبوتء ]يه 1" آمده است كه او به فرشتكان 


دادند:ما به احوال آنان شناخت كامل داريم و لوط و يارانش را نجات مى دهيم. 
ييام ها: 
١-علم»مقدٌ‏ مه ى آرامش است.(جون ابراهيم عليه السلام آكاه شدءآرام شد) ١‏ (ذَّهَتَ عَنْ !ااه هِيم الرَّوْعٌ) 
ترس نذن البباءعازقي اسعاله خضل و ذاتي: «ذهت) 
ا عل امس عق اللا ر وروم د الارفامة ]ا 
“اول دفع ضررءبعد جلب منفعت. (ذْهَبَ عَنْ إِنْراهِيم الوَوْعَ وَ جاءَته التشرى» 
لا 5 

*-آرامش روحىءزمينه ى توجّه به همنوعان است. «قَلمَا ذَهَبَ عَنْ إلا اه هِيم الرّوْعَ) 
ه-به هنكام هيجان»موضع كيرى نكنيم. ذَهَبَ عَنْ لاه هِيم الرَّوْعٌ . ادل 

000 ل ا ا ريع رث: لما مللى ليو دّء 
#-بشارت به نعمت.ما را از سرنوشت ديكّران غافل نسازد. «جاءته التشرى يجاد فى قؤم لوط) 
/ا-انبيا به فككر افراد زير دست خود هستند. «يتجاد فى قؤم لوطا 
/-ت فكر ة طابة خويش نباث بادلا د قَ لول 
تنها به فكر قوم و طايفه ى خويش نباشيم. «يجادلنا فى قؤم لوط 
9-در مواردى كه مقدّرات الهى حتمى نيستءاصرار كردن و شفاعت و دعا و توسّل مؤثّر است. طاولا 


ص رك 


سجن اليا فرسسكان ومأموزان المى سق اليا كل ابتك كد لام 

5 الما 4 َل 

إن إِنْرَاهِي لحَلِيمٌ أوَاهٌ مَنِيتٌ 03/0 

بدرستى كه ابراهيم؛بردبار و صاحب 1ه و ناله و اهل توبه و انابه بود. 

تنو ع كو عه عو لل كركة لاو كو م ا م 2 

يا إلراهيمم أغرض عَنْ هذا إِنه قد جاءَ أَمْرٌ رَبك و إِنْهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيِرُ مَوْدُودٍا/01 


(امَا از آنجا كه فرمان قهر الهى در مورد قوم لوط حتمى بود»لذا فرشتكان در ياسخ به تقاضاى شفاعت و تأخير در عذاب به او 
كفتند:)اى ابراهيم! ل اي ق(تقاضا )ضرق نر كي كدابه تحفيق فرهات فهر برورد كارت صبادن كنده وقطفا عداب غير قابل 


بركشت به سراغ آنهاخواهد آمد. 
نكته ها: 


در آيه ى 6لا حضرت ابراهيم عليه السلام با فرشتكان در باره ى عذاب قوم لوط جدال كردءدر آيه ى 72 مى فرمايد:اى 
ابراهيم! از اين جدال و اصرار دست بردار.در ميان اين دو آيه كه به جدال ابراهيم عليه السلام و تذكر خداوند به او اشاره مى 
كندءبراى حفظ شخصيت و مقام او و اينكه جدال او تنها بر اساس دلسوزى براى امّت استءنه انكار و يا جيز ديكرءدر آيه ى 


ها مى فرمايد: 
ابراهيم عليه السلام حليم و اوّاه و مُنيب سث. 
ييام ها: 
9 َل 
١-انبيا»د‏ لسوزترين رهبران جامعه ى بشرى هستندءو با حلم وناله وانابه»براى نجات مردم تلاش مى كنند. «لحَلِيمٌ واه مَنِيتٌ)» 
اي 7 إلا 7 َل 
"-تذكرات بايد با حفظ مقام و شخصيت افراد همراه باشد. «إن إِنراهِيم لحَلِيمٌ واه مَنيتٌ» 
؟"-شفاعت ابراهيم براى مردمءقبل از اطلاع او به قطعى شدن عذاب بوده اس 
«قد جاءَ مر رَيَكك) 


ص :40 


؟-عذاب الهى نيز در مسير تربيت انسان است. «أَمْرٌ رَبَكك) 


تاج جاعم ٠‏ لحري دحي الروازاي لتريا معي بار رازو لت اامي لجيي الوك واج 017 8 
إِاهيمٌ ا 

17 ع د اء لاد 

ويا لمادث رشلا ُوطاً يبىة بهة و لاق بهغ دعا وكا كنا | يَوْمّ عَصِيبٌ 37/١‏ 


و هنكامى كه فرستاد كان ماء(فرشتكان مأمور عذاب»)به سراغ لوط آمدند, درباره ى مدن آنان غمككين شد و براى حفظ 


آنها(از آزار اين قوم شرور») به تنكك آمدء(يا خود) كفت:امروزءروز سختى اسيت! 
نكته ها: 


جون رسولان الهى در قالب جوانانى زيباروى به سراغ حضرت لوط آمدند و ميهمان او شدند»لذا آن حضرت از سوءقصد قوم 


فاسد خود نسبت به ميهمانانش نكران شد. 
لاي 2 - 
جمله ى «ضاق بهم ذرْعا» يعنى دستش كوتاه شد.كنايه از اينكه عاجز كرديده و راه بروى او بسته شد. 
ييام ها: 
لا لا 8 لا 5 00 

١-علم‏ انبيا محدود است. «لما جَاءَت رَُسْلَناه (حضرت لوط نمى دانست كه اين ميهمانان فرشته اى در صورت انسانند) 
"-مرحله ى اوّل مبارزه با منكر»مرحله ى قلبى است. ١سِىء‏ بِهم) 

: لاي 0 
”"-حفظ ميهمانءبر عهده ى ميزبان است. «ضاق بهم ذرْعا» 


1 
و بلا عه 
الم و يعون لَه و من قبل كاثو يعو اتات كلا ؤم للؤلاء جاتى شي طهر لحم او اله ووو ل 


ليس بنك رَجلٌ رَشِيدٌ/0 


ص :4 


وقوم لوطءكه سابقه ى كارهاى بد داشتندءبه سرعت به سراغ او آمدند.(حضرت لوطهءبراى جل وكيرى از تعرّض مردم به 
فرشتكانءبا اشاره به دختران خودءبه آنان) كفت:لى قوم من! اينها دختران منند»(كه مى توانيد با آنان ازدواج كنيد.اكر قصدى 
داريد)آنها براى شما ياك ترند»يس از خدا يبروا كنيد(و دست به كناه نزنيد)و مرا در بيش ميهمانانم رسوا مسازيدءآيا 
در(ميان)شما يكك نفر رشيد (جوانمرد)وجود ندارد؟(كه بجاى كناه ازدواج را بيذيرد؟) 


نكته ها: 


«١يُهْرَعْونَ)‏ از«اهراع»ابه معناى راندن شديد است.يعنى غريزه ى شهوتءلجام كسيخته اين قوم س ركش رابه سوى ميهمانان 
حضرت لوط عليه السلام مى راند. 


از قاطيةة ان تسسة ياكك است وازد ياكك ترء زباس مماشات . ست به دنبال د 
مراد از «أطهّرٌا آن نيست كه لواط ياكك است و ازدواج ياكك ترء (١)بلكه‏ از باب مماشات با كتهكار است كه اكر ب نبال دفع 


شهوت هستىءازدواج بهتر از كناه است. (5) 


در بيج وتاب اضطراب و دلهره و مشكلات است كه استعدادها و حالات روحى شكوفا مى كردد.اكر فرشتكَانٍ الهى از همان 
لحظه ى ورودءخود را به حضرت لوط عليه السلام معرّفى مى كردند.ديكر نه از آه و ناله و نكرانى و استمداد از احساسات 


مردمى خبرى بود و نه از بيشنهاد ازدواج. 
سؤال:جكونه ييامبر»دختر مؤمنه ى خود را به ازدواج مرد كافرى در مى آورد؟ 


ياسخ:شايد در هنكام ازدواجءايمان راشرطظاهى كرونه تااين وسكي و ازدواج»وسيله ى ايمان آنان شود»وشايد مراد از 
1 1 _ 

«بناتى») دختران مردم باشدءزيرا ييامبر به منزله يدر امّت است.شايد هم در آن زمان اين كُونه وصلت اشكالى نداشته است. 

ييام ها: 


١-كاهى‏ جامعه ى انسانى جنان سقوط مى كند كه مردم با شتاب به سوى انحراف و كناه مى روند. ايُهْرَعُونَ ليها 


ص :/4 


1 : 
23) ظر حوور ركز لاحل اللمعيفية اللؤي سسا 


09 تفسيز الميذاة: 


١ا-نفس‏ سركشءانسان را به سوى كناه سوق مى دهد. ١يُهْرَعُونَ)‏ 
0 بض وده لابن 2 لا 
ليا انجام هر كناه»زمينه براى كناهان بعدى فراهم مى شود. «وَ مِنّ قل كانوا يَعْمَلونَ السَّيّئات) 
لا لا 


- و لا وهو 
*-براى جلو كيرى از منكرات بايد ابتدا راههاى معروف را باز كرد و به مردم نشان داد. املا بناتى» لا تخزون) 


: 1 ّ بلا لا 
ه-معناى عفت و ياكدامنىءانزوا نيستءبلكه رعايت ياكى در رفت و امد طبيعى و عادٌى است. لولاء يثاتى» (حضرت لوط در 


حضور مردانءبه دختران خود اشاره مى كند) 
٠ .‏ 0 
#-براى هدايت جامعه»موعظه و راهنمايى كافى نيست, بايد در مواردى ايثار كرد. «يناتى) 
0 د > ل 0 ا 
/ا-ييشنهاد ازدواج از طرف يدر دختر» مانعى ندارد. «هؤلاء تناتى») 


8-ازدواجءتنها راه صحيح و ياكك براى ارضاى غريزه ى جنسى است و راههاى ديكر ثادرست و ناياكك اسثت. «هَنَّ أطهّرُ لكم) 


ل 
0 - هلا و لا م2 0 
4-عادّى شدن كناه»تكليف انسان در نهى از منكر را ساقط نمى كند. «وَّ مِنْ قبل كانوا بَعْمَلونَ السَيِّئَاتء فاتقوا الله) 


ل 
٠-همجنس‏ بازى.در اديان كذ شته» حرام منفور ومطرود بوده است. «قاتقوا اللة) 


١‏ با اينكه احتمال اثر بسيار كم استءولى باز هم بايد نهى از منكر كرد. 


0 
«فَاتقوا الله) 


1 ا 
7-توهين و آزار ميهمان»اهانت و اذيّت به ميزبان محسوب مى شود. الا تَحْرُونٍ فى ضَيْفَىا 


ّ لا,. 
٠-ارزش‏ ميهمان نوازى به اندازه اى است كه شريف ترين انسان ها بيشترين زجرها را براى آن تحمل مى كنند. «لا تخزون 
فى ضَيفِىا 


32 تارم - 
١-دفاع‏ از ميهمان»يكك حقّ انسانى و بى تفاوتى نسبت به او يكك كار ناجوانمردانه است. «لا تخزونٍ فى ضيفى' 


ص :51/8 


هدر ارشاد جاهلءاز عواطف و احساسات مردم كمكك بكيريم. «أ لَئِسَ مِنْكمْ رَجَلَ رَشِيدٌ 
8١-همجنس‏ بازىءبا مردانكى»رشادت وغيرت سازكار نيست. ا لَمِسَ مِنْكم ل رشي 
لاء 8-0 - لا 7 ظٍُ 02 01د م 

الوا ليد علِنت ا ل فى ناتك مِنْ ع وَ نك لنقله ! :0/9 


(قوم لوط) كفتند:تو خود مى دانى كه براى ما هيج حقّى نسبت به دختران تو نيست (و ما رغبتى به ازدواج نداريم) خودت 


خوب مى دانى كه ما جه مى خواهيم. 

ادع 2ه 50 و 

قال لو أن لى بكم قَوّه أؤ آوى إِللِإ كن شَّدِيدِه ١م‏ 

(حضرت لوط)كفت:اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم و يا به تكيه كاه محكمى يناه مى بردم! 
نكته ها: 


حضرت لوط عليه السلام در اين آيه مى فرمايد:اكر من ياران مؤمنى مى داشتمءهرآينه با شما فرومايكان به مبارزه برخاسته و 
از مهمانانم دفاع مى كردم ويا لااقل آنها را به نقطه ى امنى مى بردم و يناه مى دادم. 
. 
«رحمهالله على لوط.لقد كان ياوى الى ركن شديد)» 
0ك 


به نظر مى آيد كه مراد ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله آن است كه او از دنيا رفت و به خدا ييوست واز شرٌ قوم خود راحت 


شد. 


همجنس بازىءاز كناهان بزركك و داراى حدٌ شرعى اعدام و تازيانه است كه با شهادت افراد عادل يا اقرار مرتكبانءقايل 


ص :144 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 


زشتى كناه لواط در قرآن و حديث 


قرآن مجيد در آيات مختلفى كه داستان حضرت لوط عليه السلام و قوم او را بيان مى فرمايد»براى عمل زشت و منفور اين قوم 
متحخرف«تغابيز كونا كونى اوزرذهاسث كه از يز ركى كتاه و شدّت حرفت آن حكابت هى كند: 


عنءه ع طا م 
١-فحشا.‏ (ا تاتون الفاحشة» 30 


؟"-اسراف. جل نتم قَوْمٌ م فون 420 


- 


د 8 روارء 

"اسجرم. 0 كبن كاق طافبة المشرمية: نا 
ل 

#-ظلم. دو لا هئ مِنَ الظَالِمِينَ بَعِيدِه () 


ارهن ف رن 
ه-خباثت. «كانت تعمل الْكَيانت» 4 
ع#-جهالت. 015 نتم قَوْمٌ اين 1 
ال ع لا 
/لا-فسق. ١إنْهُمْ‏ كانوا قَوْمَ سَوّْءِ فاسقينَ» (/ 


در روايات نيز تهديدات شديدى در اين زمينه به جشم مى خوردءاز جمله اينكه ه ركاه با نوجوانى لواط شودءعرش الهى به 
لرزه درمى آيد و در قيامت خداوند با آنان سخن نمى كويد. (4)امام صادق عليه السلام فرمود:اكر بنا شود كه كسى را دوبار 
سنكسار كنند»آن شخص. فرد اهل لواط است. (3)رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيز فرمودند:كسى كه بر لواط با ديككران 
اصرار داشته باشدءاز دنيا نمى رود مكر آنكه مردم رابه لواط با خودش دعوت خواهد كرد. 2١٠)در‏ عمل لواطءفاعل و 


مفعول.هر دو اعدام مى شوندءو دليل حرمت آن در رواياتءفساد و قطع نسل معرّفى شده است. ( 415١‏ 


در روايات متعدّدءاز زنانى كه خود را شبيه مردان ومردانى كه خود را همانند زنان مى كنند وزمينه عمل زشت لواط را فراهم 


مى سازندءبه شدّت نكوهش شده است. 
ص ٠٠١:‏ 


)١ -١‏ .اعراف»9/. 
؟- 7) .اعراف» ./٠١‏ 
+ ") .اعراف» 7 
ع-ع) .هود 7/, 
ه- 0) .انبياءءع/. 


ع6" .نمل» 67. 


/ا- 087 .انبياع» 1/6. 

8-8) .بحارءج 8/اءص 81. 

9- 4) .بحارءج #لاءص /ا*. 

.9/ .بحارءج 8/اءص‎ 0٠١ -٠ 

.107 .نهج البلاغه حكمت‎ )١١-١ 


ييام ها: 


اتالسان دو كر كا ليان شح مى نود كد ظبي ترينآراء براق أو زنكو وفك ريق واسترايسن بطل ووب جارس كنن ا 


لاس 4 
ل الكسن ب 


-اكر مى توانيم»جلوى فساد را بكيريم»وكرنه خود راااز محيط فاسد دور كنيم. 

لؤ أن لى بكم قوَّه أؤ آوى ... 

ه-كاهى انبيا در ميان قوم خودشان نيز غريب بودند. لَوْ أَنَّ لى بكم قُوّهُ أو آوى ... 

#-براى دفاع از مهمان و جل وكيرى از اهانت به آنء.هر اقدامى ضرورى است. 

«آوى إلا ا شَدِيد) 

070" ا ال 5 
لوا يا لوط إِنا رُسْل رَبك لنْ يصلوا إلييك فأشر بأملِك بقطع مِنَ اللثل وَ لا يَلتَفْتْ مِنْكم أحد إلا امراك إنه مُصِيبْها ما أصابَهُمْ 
إِنَّ مَؤْعِدَهُمُ الصّبْحُ أ ليس الصّبِح بقَريب١١8)‏ 


(وقتى كار به اينجا رسيد.ميهمانان) كفتند:اى لوط! ما فرستاد كان يرورد كار تو هستيم»(درباره ى ما نكران مباشءزيرا) نان 
هركز به تو دسترسى ببدا نخواهند كرد.يس ياسى از شب كذشتهءخانواده ات را(از اين سرزمين)بيرون ببر و (مراقب باش 
تا)اهيج كس از شما(به يشت سرش)متوجه نشود.ولى همسرت(را باخود همراه مبرءزيرا)آن بلا-يى كه به همه مى رسد به 


همانا وقت(نابودى)آنان صبح است.آيا صبح نزديكك نيست؟! 


٠١١: ص‎ 


١--١).آنجه‏ را حضرت لوط و ساير انبياى الهى عليهم السلام آرزوى آن را داشتند»خداوند به ما ايرانيان ارزانى فرمودءايا باز 


هم از منكرات نهى نخواهيم كرد؟ 


نكته ها: 
كلمه ى«اسرااز مادّه ى«اسراء)به معناى حركت در شب است. 


جمله ى «إلا امرأتكك» يا از «بألكك؛ استننا شده استببه اين معنا كه تمام اهل خودت را شبانه كوج بده مكر همسرت راءو يا 
00 اس 9 
از «لا يَلنَفْت) استثنا كرديده»يعنى هيج يكك از شما به عقب التفاتى نكندءبه جز همسرت كه او هنكام خارج شدن به همراه 


تو»جون نككران حال آن قوم فاسد استءاز قافله عقب افتاده و در نتيجه كرفتار عذاب الهى مى كردد. 
ييام ها: 

0 
١-خداوند‏ قبل از هلاكت هر قومىءبيامبرشان را در جريان مى كذارد. إنا رُسُل رَبك .. 


؟-مؤمن بايد جنان سرعت عمل و آمادكى روحى داشته باشد كه بتواند در مدّت زمان كوتاهى(يكك شب)ءبا جابكى نقل و 
انتقال يابد. فَأَسْرِ ... بقطع مِنَ اللَلٍ 

0 . 
"-براى انجام يكك انقلاب و زير و رو كردن منطقه ى فسادءبه مسائل جزئى جون مال و اثاثيه ى خود توججه نكنيم. «وَ لا يَلتَفْتْ 
#-فاميل ييامبر بودن»وسيله ى نجات نيست. ئّ امرَأتك» 


5 زد بد 2 شدءنه )0 ١‏ مَرَأتكك)» 
ه-نظام ارزشى بايد بر اساس ضوابط با بر محور روابط. (إلا امْرَاتكك 


عدافسان ها ذو إشكاب راه 7( اسويق :مسر يام ذو خافاي أووراء الحراض وا فايس كدد: رالا ادواتكت) (وض يك 


فوشو ميض اسث) 


/ا-حساب شخصيّت هاى مذهبى رااز حساب خانواده و نزديكان آنها جدا كنيم. 


-كارهاى خداوند بر اساس زمان بندى شين ١مَوْعَِدَّهُمُ‏ الصّبْح) 
9-در قهر خداوند عجله نكنيم. 0 لمن الصّبِحُ بقريب» 


٠١7: ص‎ 


نا لا دلا ر 2.2 لاا رء 0000 
نكا كاه خرن عفان عافها ادكه و اع علي بلطاو يذ بقيل فتفوو ةن 


رعصيم» 
لا 


باشند»)دور نيست. 
نكته ها: 


«ستجيل) به معناى كلوخ استء.جيزى نه مثل كلءنرم و نه مثل ستنكك» سفت.و ١مَنْضودا‏ يعنى رويهم و بى در بى.منظور از سنكك 
تغاتدارعا انخاس كد هرستكة راق سحن خافن در تظر كرفيه شه بود و يا ابنكه 31 سك .ها باسك عاق زميق فرق 


ذاشتة است:. 


اين آيهءيايان كار قوم لوط را بيان مى فرمايد.در يكك جمع بندى بايد كفت كه حضرت لوط عليه السلام يبامبر قوم لوط بود و 
در زمان حضرت ابراهيم عليه السلام مى زيست و دين او را تبليغ مى كرد.به همراه حضرت ابراهيم عليه السلام عازم فلسطين 
شد و سيس به طرف سرزمينى به نام مؤتفكات رفت كه مردم آن منطقهءبت يرست بودند و علنى لواط مى كردند..حضرت 
لوط عليه السلام به مبارزه با اين فساد و آفت بزركك يرداختءامّا هر جه تلاش نمود.تأثيرى نبخشيد.تا جايى كه او را تهديد به 
اخراج كردند.آنها مى فتند: الَِنْ لَم كثنه ليا لوط لَتَكونٌ مِنَ الْمُخْرَجِينَ؛ (١)اى‏ لوط! اكر موعظه را قطع نكنى»تو را تبعيد مى 
كنيم.سرانجام فرشتكان مأمور عذاب نازل شدند و يس از در جريان قرار دادن حضرت ابراهيم و سيس حضرت لوط عليهما 
السلام»مأموريّتشان را انجام داده و منطقه ى اين قوم فاسد را زير و رو كردند. 


در آيهى "الا سوره ى حجر آمده است كه قوم لوط را صيحه فرا كرفت.شايد به واسطه ى 
ص ١٠١7:‏ 


)١-١‏ .شعراء/ا12. 


همين صداى مهيب كه منطقه را زير و رو كرده»ستكك هايى از درون زمين به طرف آسمان يرتاب شده وسيس بر سر آنها 
فرود آمده است.نظير 1 تشفشان و انفجارهايى كه به دنبال آن واقع مى شود. (١)و‏ شايد هم در حين باريدن سنكك»صيحه ى 
اسحائق كيز متطقه را فرا كرفت باشك. 
ييام ها: 
ال ات كذ هذ انهه انه شح 0ا. كننك 1" ت كهاث 200 لا للرل لملا 
١-كيفر‏ كسانى كه فطرت انسانى را وار كون مى كنند آن است كه شهر بر سرشان وا كون شود. «جَعَلنا عاليها سافلها» 
5 00 5-0 عطم ‏ لا 
"قدرت الهى مى تواند به جاى باران»ستكّباران كند. أمُطونا 55 حجارَة 
ل 
*-انحرافات اخلاقى و جنسىءظلم است. «مِنّ الظَالِمينَ 
#-هر كس همجون دنياى غرب»همجنس بازى را جايز و آزاد بداند»بايد منتظر قهر خدا و زير ورو شدن منطقه ى فساد باشد. 
وو اهم ين الظالمية ببَعيد) 
ل 
2لاا,ر د م دلادلمر و مر ]] شي لا لاه م عصض مه له []ء هم ]كم ا ل ع كلا م 
وك مذي َخامَغ شّعَيِباً قال ليا قَْم اعبدُوا الله ها لَكم مِنْ إل يده ولا تنْقُضُوا الْمكالَ و الْمسانَ ب ناكم بِحَير وَ إِنّى أخاف 
عَلَبِكُمْ عَذابَ يَوْم مُحِيطٍ 88 
ديكرى براى شما نيست.و ييمانه و ترازو را(در هنكام خريد و فروش)كم نككذاريد»همانا (در اين صورت)من شما را به خير(و 
صلاح)مى بينم و براستى كه من از عذاب روز(قيامتى كه)فراكير(است))بر شما مى ترسم. 
نكته ها: 


«مَذَيَنَ) (كه نام امروزش معان و در تورات مّديان است)شهرى در مشرق خليج عقبه 


٠١5: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


است كه مردم آن از فرزندان حضرت اسماعيل عليه السلام بوده و با كشورهاى مصر و لبنان و فلسطين تجارت داشتند.بعضى 
نيز كلمه ى «مَذّْيّنَ) را نام قبيله اى دانسته اند كه مردم آن در اطراف كوه سينا زندكى مى كرده اند. 


فسادامّت هاءدر هر دوره وزمانى متفاوت است كه بايد به آن توجّه كامل داشتءفساد قوم لوط.انحراف جنسى وفساد قوم 


شعيب» كم فروشى وفساد اقتصادى بوده است. 

ييام ها: 

١-بعثت‏ انبيا عليهم السلامءسنّت الهى وجريان مستمرٌ تاريخى بوده است. «وَ إل مَدْيَنَ 

"-رسالت حضرت شعيب.در محدوده ى منطقه ى مدين بوده است. «إللا مَذَيَنَ) 
لمعم .0 

"ا-يكتابرستىءبر اساس يكتاشناسى است. «اعَْدُوا الله ما لكم مِنْ إِلَهِ غير 


ل ان 
#دتنها عبادت خداوند كافى ئيست+بلكه برائت از مشركان نيز لازم است. ونا كع مِنْ إله غَيدةُ؛ 


هانبيا عليهم السلامءتنها مسائل اعتقادى و اخلاقى را مد نظر نداشتند»بلكه به امور اقتصادى و عوامل فساد آن نيز مى يرداختند. 


نارون 00 
ولا ثثة تنقصوا الى لمكيان» 
#حرفاه و درا مدءبه تنهايى بازدارنده از كلاهبردارى وفساد اقتصادى نيسث. 


لاىء “فكت ل ممم 7 2ل] بي 2 

لا تَنْقُضُوا الْمِكيال ... إِنّى اناكم بر امام صادق عليه السلامءمراد از ١إِنّى‏ اباك بحرا را فراوانى و ارزانى اجناس دانسته اند. 
20 

لاحبراى نهى از منكر بايد به مردم شخصيت و دلكرمى داد. وإثى الاك بره 


8 توجّه دادن به مبدأ و معاد»سرلوحه ى دعوت همه انبيا عليهم السلام بوده است. 
اي 0 َل 00 0 لا 
اعْبَدُوا الله ... أخاف عَليتِكُمْ عَذْاتَ 


- لاىء 6 02س ل لا 
4-ايمان به روز حسابءزمينه ى ب در همه ى امور زند كّى است. «لا تنقصوا المكبال عَذْاتَ يَوْم مُحيطا 


لا 
٠-از‏ قهر خداوند نمى توان فرار كرد. «عَذْابَ يَوْم مُحيط) 


١٠١6: ص‎ 


1 كلسي لور لتقل 


ع 


وَيا قَوْم أَوْهُوا الْمَكلالَ وَ الْمِيرَانَ بالْقشْط وَ لآ تَِحَمُوا لاس أَشءَمُعْ وَ لآ تَغْنَوا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ ههه 


وحقوق)مردم(جيزىارا نكاهيد و فسادكنان»در زمين تباهى مكنيد. 
نكته ها: 
1 لارر 
كلمه ى «تبخسوا» از ماده ى«بخس)ءبه معناى كم كردن و جمله ى (لا تَعْتَوْا به معناى فساد نكردن است. 
ييام ها: 
١-برقرارى‏ عدالت و قسط در همه مسائلءاز معاد سر قت السامية أزفوا ين 
بالقشط 


- اد‎ ٠. 


الدرصوري كما ريد بصيي بخائك ادف دز 1 ريل ١‏ لكرررق كروك روبد ارو انيرا برطت كرمدواين 


امشعقه بار كله ف رطانة ورة ونجاط كران ك ديد است: انرا لا تستسوا 

2 , لابين 
#تراية بو واد وببعدها وافون اتاد وتظارت وكفرل شد دنواب لآ يعوا 
ع-بايد قسط و عدل را نسبت به همه ى مردم مراعات كردءنه تنها در حقّ مؤمنين. 
1 0 


رلا تَبحَسُوا الْنّاسَ) 


ه-كم كذاشتن حقّ مردم تنها در محدوده ى جيزهاى وزنى و كشيدنى و يا ييمانه اى نيستءبلكه شامل همه ى جيزهايى كه 


مردم داد و ستد مى كنند و امانات نيز مى شود. أَظْلاءَهُم) 


كشالك, دلا خسوا ء مفيية) 
/ا-بالاتر و بدتر از عمل فساد»داشتن روحبه و خصلت افراد مفسد استثت. 


٠١2: ص‎ 


لا و 7 5 و 
بَقِيِت الله خَيْرٌ لك إِنْ كنتَم مُؤْمِنِينَ وَل أن عاك عَلتِكُمْ بحفِيظ«88 
(مال و سرمايه ى حلالى كه)خداوند(يراى شما)باقى كذارده(از مال و ثروتى كه در اثر كم فروشى بدست مى آوريد)يرايتان 


بهتر است اكر ايمان داشته باشيدءو من نككهبان شما(بر حفظ ايمانتان و يذيرش اين راه)نيستم. 


نكته ها: 


لا 
«بَقِيَتٌ الله) در اين آيه به معناى درآ مد و سودى است كه از يكك سرمايه ى حلال و خدايسندانه براى انسان باك م عاق ف 


نبو خرصا شال سكاف ا سوروانات يد هر بوضوة عارك" كد يد ارقم عن خلاو توا يراق مش يض باقن هن فاقانه رتك اللده 
كفته مى شود.از جمله به سربازان مؤمنى كه بيروزمناءإنه از جبهه ى جنكك برمى كردندءزيرا به اراده ى الهى باقى مانده اند.به 
امام عصر(عيجل اللّه تعالى فرجه الشريف)نيز «بَقِيّت اللّه مى كويندءجون آن وجود شريف به خواست خداوند براى هدايت 
مردم ذخيره و باقى نكلهداشته شده است.در روايات مى خوانيم كهيكى از نام ها و اسامى مباركك آن حضرت 'بَقِيّتٌ الله 
است (1١)و‏ ما بر او به اين نام سلام مى كنيم:"اليسلام عليكث يا بقيه الله فى ارضها.وقتى ا جيه در مكه_ظهور فرمايندءاين 
آيه را تلاوت كرده و مى فرمايند:من آنابقيّه اللهاهستم.البتّه به ساير معصومين عليهم السلام نيز لقب«بقيهالله)داده شده است. 
هذ 


ييام ها: 


١-رزق‏ اندكك ولى حلال و ياككء بهتر از درا مدهاى بسيارءامًا حرام اشيت: 


لا 
ة:# ب“ 2 
«يقّت الله خيرًا 


1 , 
؟-دنياءفانى و آخرت باقى استءلذا آخرت كرايى بهتر از دنياطلبى است. بَقِيتٌ الله خَيِرٌ لكم) 


١٠١17: ص‎ 


.109 .بحاروج »ص‎ 0-١ 


27 سين كتزالدقاتور. 


”3 -اكر كم فروشى نكنيم» مشتريان بيشتر و در نتيجه سود ما در آيندهءزيادتر و كواراتر خواهد كرديد. بَقِيِتٌ الله حَيد) 
*-كسى كه حرام را بهتر از حلال بداند»در ايمان خود شكك كند. (إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ 


نا عليكم بحفيظ) 


َس 


ه-انسان ها در عقايد خود آزادند و حتى انبيا هم بر آنان تحميلى ندارند. «وَ 
#اكر به خاطر حرام خوارىءدارايى و زندكيتان تباه شد.من ضامن نيستم. و أنا 00 بحفيظ) 

لاه م ع , ع لأمس عن لك ء د الأنم أو أن تَتْعرَ فى :2ل !ا 

قالوا يا شْعَيِبٌ أ صلاتكك تَأمُرك أن د 0 ما يَعْبّد اياؤنا أَوْ أن تفعّل فى أموالنا ما د توا نك نت الْحليم اليذه الى 

(امّا مردم مدين در جواب)كفتند:اى شعيب! آيا نمازت به تو فرمان مى دهد كه(به ما بكويى)آ نجه را كه يدرانمان مى 
يرستيدند رها كنيم؟2(و)يا اينكه (نتوانيم)آن كونه كه خود مى خواهيمءدر اموالمان تصرّف كنيم؟! تو كه مرد بردبار و فهميده 
اق هسى الاين جة توفعى أست كدااق ها دازى؟) 


ييام ها: 
لك 
١-همهى‏ انبيا عليهم السلام با مخالفانى روبرو بوده اند. قالوا يا شعَيِبٌ ... 


أ 


ِ- لاءرء 
؟-نماز,ءدر اديان كذشته نيز بوده اسيثة: )0 صلا 


5 _ لامى 
“ا-نمازءبارزترين نمود آئين شعيب بوده است. «أ صَلاتكك)» 


7 0. 


لاءرة أ م2 0 
صَلاتك تأمُرك أن تتدك)» 


أ 


؟-نماز واقعىءانسان را به ارشاد ديكران و امر به معروف و نهى از منكر آنها وامى دارد. ١‏ 
ه-تقليد از نياكان»درمقابل دليل ونصّءسرحشمه ى بسيارى از انحرافات است. 

]علا 
«يَعْبَك اونا 

ا 1ن 
ع-دينءنه از سياست جداست و نه از اقتصاد. أ صَلاتكك ... تَتك ... فى أموال: 
٠. ٠‏ 0 - 5 5 10 ل رلا 

لاحراه انبياءمانع از ازادى بى قيد و شرط اس «نفعل فى اموال ما نشوًا») 


١٠١8: ص‎ 


#عسالكقك بر سدرى لحل جوازس قو قوع مصدريف كزف 1ق سك ذثر كدي إن تفيل فى 16ل 0 1د وا لور قوائيق 
شعيبءقانون كنترل مصرف بوده است) 

9-تجليل و ستايش مخالفان از ما كاهى به خاطر سكوت ونككفتن حقٌّ است. 

«إنّك أن الْحَلِيمُ الكَشيد) 

٠-تعريف‏ وتمجيد مخالفان» كاهى جنبه ى استهزا دارد. لَأَنتَ لْحَلِيمُ الَشيد) 

لك م ره ع ابل 1 


2 د 252 عإل]ا سه 3 3 
ثم إن كنت عَلك بي ين ربَى وَ فى ِلهُ رقأ حترنا و مما 
الإضلاح ما اشتطغتٌ وأا تَؤْفِيِقَى إلا بالله عليه تَوَكلْتٌ و إِلَيهِ أنيث0هىا 


رَ 


(شعيب) كفت:اى قوم من! آيا انديشيده ايد كه اككر من دليل روشنى از طرف يروردكارم داشته باشم و او مرا رزق نيكويى(مثل 
نبوّت)از سوى خود عطا كرده باشد.(جكونه مى توانم مخالفت او كنم؟)و من نمى خواهم نسبت به آنجه شما را از آن نهى مى 
كنم»خود مخالفت كنم (ومرتكب آن شوم). 


من به جز اصلاح به مقدار توانم»خواسته ى ديكرى ندارم و جز به لطف خداوندءتوفيقى براى من نيستء لاز اين روى)بر او 
توكل كرده ام و به سوى او با زكشته ام. 


نكته ها: 


در آيه ى قبل كفّار اعتراض داشتند كه جرا ما از تصرّف در اموالمان آزاد نباشيم؟ حضرت شعيب عليه السلام در اين آيه 
جواب مى فرمايند كه اكر من شما رااز تصرّفٍ بى قيد و شرط محدود مى كنمءبه جهت اصلاح زندكى و جامعه ى 


شماستءنه به خاطر دشمنى»حسادتءتنكك نظرى و يا امور ديكرءزيرا مصالح فردى نبايد موجب ضرر و زيان به مصالح عمومى 


ييام ها: 
الوك بر اماين معجوه وقد اسك كلك علا كه لقوائيخ وى يانه دلي اسك) 


"-انبيا عليهم السلام همه جيز را از خدا مى دانند. (رَبّى» رَرَقَنَىا 


"'-كمان نكنيم زندكى خوبءبا كم فروشى وحرام خوارض بدست هى اندوزيرا اليا و اولبائ الين دون الود كن بابق 


كتاهاة ارووع فيكو يواش اندو زفق منة رزقا خساء (روزى نيكو آن است كه بر اساس كم فروشى وظلم نباشد) 
#-روزى انسان از خدا وبه لطف اوست/نه به زرنكى. ١رَرَقَنَى‏ مِنْهُ) 


حدر مقابل كفار كه مى كفتند: ل حضرت شعيب عليه السلام فرهركة زو نف مل رذن خا بس كباق دكين اهن 


مشكل مالى دارم. 
ع-آمر به معروف و ناهى از منكر بايد قبل از ديككران»خودش اهل عمل باشد. 


0 25000 7700 1 : لم مع كلا 0 
انبيا فقط طرّاح و فرمانده نبودند»بلكه خودشان از بهترين مصاديق اهل عمل بشمار مى رفتند. «وَّ ما رِيدٌ أنْ أخالفكم إل ما 
أنجاكم عَنْه 


لا-انبيا عليهم السلام نه تنها برخلاف دستورهاى الهى عمل نمى كردنل؛بلكه حتّى به فكر خلاف هم نبودند. وَ ا رِيدٌ أنْ .. 
/-هدف انبيا عليهم السلام اصلاح انسان هاو جوامع بشرى است. ( 
9-مرز كار انبيا توان وقدرت آنهاستءنه ساعت.روزءماه وسال. «مَا اسْتطغتٌ» 


1 
ريك 8 تؤقيقى إلا باللا 


أ 


٠-ارادهى‏ كارها از ماءولى ميزان توفيق از خداست. (إِنْ 
١‏ در كارها آخرين تلاش را به كار ببريمءولى بدانيم كه موققيت به دست خداوند است. مَا اسْكَطعتٌ وا تَؤْفِيقى .. 
اتج كل زمانى نتيجه بخش است كه در كنار تلاش باشد. (مَا اط تَوَكَلْتّ) 

١-مصلح‏ بايد خود صالح و اهل ايمانءتوكلءانابه و سوز باشد. (مَا اشتطغتٌ عَلَيهِتَوَكلْتٌ وَ إلَبه حك 

*١دراين‏ آيه براى آمر به معروف و ناهى از منكر اين سفارها شده است: 


ريد 


١٠١١ ص‎ 


ب:هدف او اصلاح جامعه باشد. (إِنْ أَرِيدٌ إلا الإضلاع» 

لا لا 

وس لكام 3 00 8 ٠‏ لا وه ا 9 1 
خ.دوقيق كارش را از خداوند بدانك. «وَ ما توويهى إلا بالله» 


دافينيكقة رو او قر كل بابك «عَلَيْه ' بَوَكَلْت) 


ه:در مشكلات به او يناه ببرد. «إلثْه أنيبُ» 


ير لأا و 
كا 0 متك شقاتى أن يُصبيكع كل ف لات قوم توح أؤ قوم مود أو قؤم لايح وا َو مُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَعيله89 


قوم هود(و)يا قوم صالح رسيد به شما هم برسد و(مى دانيد كه ماجراى)قوم لوط(جندان)از شما دور نيست. 


ييام ها: 
انق باامخالقان نيبا لعن خوب سكن يكويبي ل كمه 

: لل ل ا 
"-به خاطر دشمنى با يكك فرد»سرنوشت و سعادت خود و جامعه را به اتش نكشيم. (لا يَجْرمَنْكُمْ شقاقىا 
“تاريخ اقوام شري عبه يكدركر شباهت و ييولدك داردهو باز كو كرون آنثة#ذرس غيرت اسث: ك8 أطت 


َلك 5 
"-سرنوشت تلخ ييشينيان را ساده»)شوخى»موسمى»موضعىءفردى و تصادفى نكيريم. مِثْلٌ لام أصّات َوْمَ توح ...( حضرت 
نوحءهودءصالح و لوطءقبل از حضرت شعيب بوده اند) 


ه-دست خدا براى قهر و عذاب باز است.او هر قومى را به هر شكل و در هر منطقه و در هر زمانى كه بخواهد مى تواند هلاكك 


با صيحه ى آسمانى و قوم حضرت لوط عليه السلام را با ويرانى 


١١١: ص‎ 


به قهر خود مبتلا نمود. «مِثْلٌ 2 أ اب قَومَ نُوح أو قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالح)» 


9 


اس ا ا ا ل بودند و 


ل 


وَ اسْتَغْفدوا ريك ثُمّ تُوبُوا إلَنِهِ إنَّ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌه 8 
(يس بياييد)و از يرورد كارتان آمرزش بطلبيد و به سوى او باز كرديد. 
همانا يرورد كار منءمهربان و دوستدار(توبه كنند كان)است. 
نكته ها: 
«ود)ءبه آن دو سن اتن كنيد مى شود كداذاراي آثار وده واستمرار داشعة باشد. 
ييام ها: 
١-بايد‏ در كنار هشدار واخطار به مخالفان»راه بازكشت و اصلاح را نيز به آنها ارائه داد. سْتَغْفِوُوا .. 
؟"-طلب آمرزش و دورى از كناه»مقدّمه ى بازكشت به راه حقّ است. «اسْتَغْفِوُوا رك : 
“ا-اكر استغفار وتوبه كنيمءاز جانب يروردكارمان جواب مثبت مى شنويم. 
اسْتَغْفْرُوا .. 2 بّى رَحِيمٌ وَدُودٌ 
*-خداوند را آن كونه معرّفى كنيم كه عشق بازكشت به سوى او آسان شود. اإِنَّ و بى رَحِيمٌ وَدُودًا 
مرحمت خدا لحظه اى نيست.بلكه استمرار دارد و داراى آثار وبركات زيادى است. 


لأ 74 بى رَحِيم) (علاوه بر جمله ى 


اسميه» (رَحِيم) صيغه ى مبالغه است) 
#-خداوند نه تنها توبه يذير است.بلكه توبه كننده را دوست دارد. «وَدُودٌ) 


11 


عه م 


| لللاك فينا ضَعيفاً و لو لا رَغطك [رجيناك و لا أَنْتَ عَلبنا بغزيزداة 


5 


وَ! 


(كفار) كفتند:اى شعيب! ما بسيارى از سخنان تو را دركك نمى كنيم و ما تو را در ميان خود شخص ضعيفى مى بينيم و اكر 


بستكّان تو نبودند»هر آينه تورا سنكسار مى كرديم و تو بر ما(هيج)برترى و قدرت و عزّتى ندارى. 
نكته ها: 


فهميدند؟1يا جز اين بود كه مى فرمود: 

١-من‏ معجزه و يتنه دارم. (كنْتٌ عَللِ ينه 

؟-من داراى مشكل مالى و نيازمند شما نيستم. «رَزَقَنِى مِنْهُ رزقاً خسنا 
و ىا ىه ,لأ 

ع -به دنبال اصلاح جامعه هستم. ٠‏ «إِن نا ريد 

ه-آنجه در توان دارم تلاش مى كنم. «مَا استطغتٌ)» 

#-ير خدا أو كل واي سوق او انابه مى كنم. ١عَلَيه‏ تَوَكلتٌ و إِلَيه أنيت» 

دعاقت بيشيفاة رايه كما عشدان من دهي مدل ا 


5 عه لا ب 20.ء 2 
اا كفارءهم سيغنائش .را تحقير كردئده را نفقه) .هم خودش را ضعيف دانستند» «فينا ض عيفا» »هم فاميل و يستكّانش را ناجيز 
مر 5 لان 75 - 0 
شمردندء («رَمُطك) .هم به شكنجه ى سختى تهديدش كردنادء الرَجَمْناك) و هم قدرت و عزّتش را الف د انت 


دلا 
عَلينا بعزيزا 
ييام ها: 
1 9 لا لأا د 
١-انبيا‏ و مبلغان الهى»در راه دعوت مردم به صراط مستقيم»بيشترين اهانت غا و سحفل ده اند كا تفقة كيرا معا كول 


؟-مخالفان انبياءدليل و منطق ندارند.منطق آنان توهين»شكنجه و كشتار است. 


لا 


قال 


ثُ 4 


قم أ رَمْلى عر عَلَيكُمْ مِنَ اللَهِ وَ انحَذْمُوهُ واكم ظهريًا إِنَّ رَبّى بللا تَعْمَلُونَ مُحيط 45 


(حضرت شعيب) كفت:اى قوم من! آيا قبيله ى من نزد شما از خداوند عزيزتر است(كه)شما(فرمان)او را يشت سر انداخته ايد» 


(امَا براى كسان و خويشان من حساب باز كرده ايد؟)همانا يرورد كار من به آنجه عمل مى كنيد احاطه دارد. 
ييام ها: 


١-مراعاتٍ‏ حقّ مردم كروه هاءاحزاب و حقوق بين الملل نبايد فوق مراعات حقٌّ الهى باشد.نككذاريم در صحنه هاى سياسى و 
اجتماعى» خط خدا منزوى شود و تحت الشعاع قرار كيرد. «أ رَهْطِى أَعَزَا 

"-براى افراد لجوجءهشدار لازم است. (إنَّ َبّى بللا تَعْمَلُونَ مُحِيط» 

30 ل لا 

وَيَا قو م اغملوا علي َل مكاتيكم | فى عامل شؤت تفلعوة فق بايد عذاك بخزيه وغن هو كاذث و ادكقنوا إلى لمكم وفيت اق 


ولشعب كنةةا)اض قوم من!(يس)هر جه در توان داريد انجام دهيد.من (نيز) كار خودم را خواهم كرد.بزودى خواهيد 
دانست(كه)عذاب خوا ركننده به سراع جه كسى خواهد مك وجه كسى دروفكر مكرقها در انتظار باشيد»من (نيز) همراه شما 


ييام ها: 
١‏ -كاهى انبيا از تأثير كلام خود مأيوس مى شدند. «اغملُوا علا علا مكاتيكم) 
؟-اكر از هدايت مردم مأيوس شديدءبر مواضع خوه اسعقايت كنيد «إلى ابل 
- ج-ه 6 0 - ِ لآ 
“-1 نجا كه موعظه كارساز نيست,بايد تهديد را در بيش كرفت. «سَوْف تغلمّون مَنْ ياتيه عَذاتُ» 


ص ا 


ود لاسن ب ا ب 
-ياسخ تهديد را بايد با تهديد داد. «لرَجَمُناك, عَذْاتٌ يخزيه) 
2 لا 
ه-مردم, حضرت شعيب را دروغكو مى ينداشتند. («مَنْ همّ كاذتٌ)» 


24 -ما به وظيفه ى خود عمل كنيمء 1 نكاه در انتظار امدادهاى اوباشيم. ١إنَى‏ اب فتن ( 


لا لا لاء مداه 7 لا 0 
و لقاكلة اخدا تتا فنا و الذي اكثرانقة خم 4 منا وَ أَحَدْ حَدّتِ الَِّينَ ظَلْمُوا الصَّيِحهُ فَأَصْبَحوا فى درجم لائمِينَ :88 


وجون فرمان(قهر)ما 1 مد»شعيب وكسانى را كه بااوايمان اورده بودندء به رحمت خود نجات داديم و(آنكاه)صيحه 


ى(آسمانى)ستمكران را فراكرفت»يس در خانه هايشان به رو افتادند(و مردند). 


ييام ها: 
1 د لاا مر ءَ لا 
١-قهر‏ خداوند بر ستمكّران»دير وزود دارد»ولى سوخت وسوز ندارد. وَ لما جاءَ أهْرُنا .. 
لا 
؟-صاعقه هاى آسمان تصادفى نيستءبلكه به فرمان الهى نازل مى شود. «أمْرّنا) 


1 

#خيراوئدونالجى و يشعيان اهل ايمان اسث. اتسينا 

#كايمان به اثبيا بابذ همراه كمايت از آثان باشد. «آمنوا معه) بجا «آمتوا مقةه 
5 00 7 عه لل در من 68 ير سرم برا 

ه-ايمان»رمز نجات است. «نجيْنا شعَيبا وَ الذينَ أ مَنوا مَعه) 

ع-بى توججهى به دعوت انبياءظلم است. «أَحَدَّتٍ الْذِينَ ظَلَمُوا 

لا-سرانجام ظلم و ظالمءنابودى است. «أَحَدَّتٍ الَذِينَ ظَلَمُواا 


#-عذاب الهى بر آنان به قدرى سريع وعظيم بود كه توان بيرون آمدن از خانه هاى خود را نداشتند. «طبارهم» (ظاهراً عذاب 


در شب نازل شده است) 
افير البو مشاوه «رسة كاير كرك قدوك فراوبوا ا نطالبين ع كرد لاقي 


١18+ صن‎ 


كأَنْ لَمْ يَعْنَا فِيها ألا عدا لِمَذيَنَ كلا بَعِدَتْ تَمَودُدهه 


(كفار مدين آنجنان نابود شدند)كه كويى هركز در آن منطقه ساكن نبوده اند»آ كاه باشيد(لطف خدا)از مردم مدين دور 


بادءهمان كونه(كه)از قوم ثمود دور شد. 
نكته ها: 


قهر الهى»از هر بمبى نابود كننده تر استءجرا كه در هنكام بمباران»كم و بيش افرادى فرصت فرار ييدا مى كنند ويا بعد از 
حادثه نجات مى يابند.امَا وقتى عذاب خداوند و قهر او فرا مى رسدءجنان قلع و قمع مى كند كه كويا هركز كسى ساكن آن 
منطقه نبوده است. 


ييام ها: 
١‏ : اس حو 4. ريمى ءلا 

١-از‏ قهر الهى هيج راه فرارى نيست. «كأن لم يَعْنْوا فيها) 

ااقر الك اليس اخواهر كفدى شري بو انا يرمق الى رقا فى المع قدا اعد كا لات فونم 
م0 لا 

وَلَفَد أَوْسَلا و بآلياننا وَ سَلْطانٍ مُبِين 480 

و به تحقيق ما موس را با معجزه و براهين روشن فرستاديم» 


إللِا فرعَوْنَ وَ مَائِهِفَاَعُوا أَمْرَ فوعَوْنَ وَ ها أَمْرُ فوعَوْنَ برَشِيدٍ97) 


به سوى فرعون و اشراف قوم ش(فرستاديم)ءيس آنها(بجاى يذيرفتن دعوت موسا»)از فرمان فرعون ييروى كردند»در حالى كه 


فرمان فرعون مايه ى رشد(و نجات)نبود. 
نكته ها: 


تعداد آياتى كه در قرآن مجيد درباره ى حضرت موسى عليه السلام و قوم بنى اسرائيل وارد شده.در مورد هيج بيامبر وامّت 
ديكرى نيامده استءزيرا از اين حضرت بيش از يكصد و سى مرتبه و در بيش از سى سوره نام برده شده است كه خلاصه 


ترين آنها در اين سوره است. 


١١8: ص‎ 


كلمه ى «شس لْطَان) .به معناى سلطه است.كاهى به سلطهى ظاهرى كفته مى شود و كاهى در سلطه ى منطقى و استدلالى بكار 


مى رود. 
ييام ها: 

و ٠. ٠. <4 2. ٠.‏ .٠ك‏ اه 5 آم م للا رطلى, 
١-ادُعاى‏ نمايند كّى از جانب خدا بايد همراه نشانه ودليل باشد. «أز مُوسى با ياتنا وَ سُلطَانٍ مُبين») 
"-منطق و معجزه ى انبيا عليهم السلام براى همه ى مردم»روشن و قابل فهم است. «مُبِينا 


”"-از مهم ترين فلسفه ى ب 3 بعثت انبيا عليهم السلام»طاغوت زدايى»آزادى و رهايى انسان ها از قيد بندكى د ذيكراق اسث: لك 


فؤعَوَنَ) 
؟-بسيارى از مردمءبيروان طاغوت ها بوده اند. «قَاتّبعُوا أَمْرَ فِوْعَوْنَ 


معبابك شعارهاى ابليغاتى طاعوت ها رخني كرد يوون فرعون يدرو اهاوه داشت كه من شمارا دز به راموفه هدايك 


نمى كنم؛ 8 أَهْدِيكم إلا سيل الرّشاد) 2لكاين ايه در مقام جواب مى فرمايد: 8 أَمْد فَؤِعَوْنَ برَشِيدِ) 


ع-هميشه علم و شناخت به تنهايى عامل دورى از انحراف نيست.(موسى حقّ را با دليل و برهان»براى مردم روشن مى كردءولى 


فرعون مردم را به انحراف دعوت مى كرد و مردم از فرعون ييروى مى كردند) 
يَقَدُمٌ قَْمَهُ يَوْمَ القيَامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ | لنَارَوَ بنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودهة 


وارد مى شوند. 
نكته ها: 


كلمه ى«وردابه معناى آبى است كه انسان به آن داخل مى شود و كلمه ى«ورودادر اصل به معناى حركت به سوى آب و 


نزديكك شدن به آن است,امًا كم كم به هر نوع داخل 
ص ١١17:‏ 


)١ -١‏ .غافر»19. 


شدن بر جيرى اطالاق شده است. 


ييام ها: 


0 
اك 
ما م 

3 
1 


١-نشانه‏ ى رشد برنامه ها و قوانين آن است كه سبب ورود به بهشت شودءنه دوزخ. و أَمْرُ فوعَوْنَ برذ 


؟-كسانى كه در دنيا جلودار وامام مردمندءدر آخرت نيز ييشكام به سوى بهشت يا جهنم خواهند بود.امام نور(عادل)؛مردم را 


به طرف نور(بهشت)ءو امام نار(ظالم)»به سمت نار(جهنّم)هدايت خواهد كرد. ايَقَدُمٌ قَوْمَهُ يَوْمَ الْظِِامَه) 

ثى 7 . لا. لَعَدَّه عو الامه نت كفل الهف د 

وَّ اتبعغوا فى هذه لغنه وَ يَوْمَ القَيَامَهِ بنس الرّفد المَؤفوده49) 

ودراين دنيا با لعنتى بدرقه شدند و روز قيامت نيز جنين خواهد بود.(و اين)جه بد عطايى است كه به آنان داده مى شود. 
ييام ها: 


انلغر كن واثالة رو فرعوة ها و طافورت ها #ندودر دنا ى آخرت بذاثامى قري او زا وتال شواهد كرد فامقوا ىه فوعؤة: 
قاقر ايه لكلة 

لا ل] []رمو. رم سه 6 ع 

ذلك مِنْ ألْبَاءِ القرى نقصّه عَليك مِنّها قائمُ وَ حصيد: ٠٠١‏ 


(اى ييامبر!)اين(مطالب»كوشه اى)از اخبار آبادى ها و شهرهايى است كه ما آن را براى تو بازكو مى كنيم»(البنّه) بعضى از 


آنها(هنوز)يايرجا هستند»ولى بعضى ديكر ويران شده اندك. 
نكته ها: 


ممكن است منظور آيه اين باشد كه در بعضى مواردءتنها خودشان را هلاك نموديم ازاين روى آثارشان باقى است.ولى در 
بعضى ديكر آنها را همراه با تمامى آثار و خانه هايشان نابود كرديم. 


بيان داستان در قرآ ن»داراى نقش و اثرات مهممى استءزيرا؛ 


١18: ص‎ 


اسؤلنقية و دان ادنك الاتشيوان كساو يي واد تقوة ونا بسي ولأقا ضفل و تهات انع #دؤيلن مركي عجان سامير 


صلى الله عليه و آله اسث كه حكوته فردى درس :اخوائده تعنين التمارى را مى دائد.#حبراى شنوئد كان آن درس عبرت اسث: 


ييام ها: 


ع 


2 8 


آن) 


ع 


"-تاريخ نوح»هود.صالح.لوط.شعيب و موسىءاز بخش مهم تاريخ بشرى اشنة: «ألاء» ) )0 


أ 


و به معناى اخبار مهم ست) 


“اق رآن منبعى براى آشنايى با تاريخ كذ شته و فرجام يبشينيان است. 


01 


ه-داستان هاى قرآنى»صادق ترين و صحيح ترين قصه هاس ت.ءزيرا كوينده ى آنها خداست. «نقصه» 


وبقاياى آنان خبرى نباشد. «خصيدًا 


م ها امهو 


لا 
لسعو دض ا 8 2 لا وو لك لا للء ع 
نَثْ عَنْهُمْ آلِهََهُمُ التى بَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ شئء لما جاءَ أمْرُ رَبك وَ ما رَادُوهُمْ 


لا لالء 3 3 000 و4 و 11 َ: 
و م] ظَلمْناهُم وَ لكِنْ ظلمُوا أنفس هُمْ فما | 


7 َه 
غيْرَ تتبيب«١١٠)‏ 


حاف واللسوسى حر الوقن جوف د ال "نان نيفين انا راجر قروو علاكة عق تفرركته 


١١95: ص‎ 


نكته ها: 
كلمه ى ١تتّبيب»‏ ازاتبابه معناى استمرار در زيان و هلاكت و نابودى است. 
ييام ها: 
00 1 8 لا 1 لإاء 
١-تنبيه‏ و كيفر ظالم»ظلم نيستءبلكه عين عدل است. «وَ ما ظَلمْناهُمْ) 
١-سرنوشت‏ انسانءدر كرو اعمال و رفتار خود اوست. «ظَلَمُوا أَنْفْسَهُهْ) 
"غير از خداوند.هيج كين و هيج جيز ديكر»منجى انسان نيست. 57 أغْنَت) 
حدر برابر اراده ى الهى.هيج كس و هيج جير را تاب مقاومت نيسث. «منن شع 


لا ا 2 لاع وو لا ل 2ه 7 5 5 
وَ كذلكك أخذ رَبك إذا أخذ ل و اق نَ أخذةُ ألِيم شديذه؟١0‏ 


إ 


واين جنين است مؤاخذه(و مجازات)يرورد كارتءزمانى كه شهرها و آبادى هاى 0-0 را(با قهر خود)مى كيرد.همانا 


مؤاخذهى او(سخت) دردناكك وشديد است. 
ييام ها: 
١‏ لا 8 
١-قهر‏ و لطف خداوندءبر طبق يكك سنّت يايدار و قانون جاويد استءنه براساس يكك امر دفعى و تصادفى. «كذلكك)» 
ىح لا اه »> س2 
؟"-امّت هاى ستمكرءدر معرض قهر الهى قرار دارند. كذ لكك أخذ رَبُكك ... 
'"-تهديد در جاى خودءيكى از عوامل 001 تربيتى است. «أَْلُ رَيُكك) 
؟-قهر خداوندءاز شئون ربوسّت اوست. أل كما 
ءَِ > 6 لأ لا 3 
عامل بدبختى و نزول قهر الهى»خود انسان ها هستند. «أخذ القرى و هى ظالمه) 
-ه داه وو لا لا 5 
#-قهر خدا زمانى است كه سيماى منطقه را ظلم بكّيرد. «أخذ القرى و هى ظَالِمَهَ) 
م 3 


لا-قهر خدا را ساده و ناجيز نشماريم. (إِنَّ أخذة ألِيمٌ شَدِيد 


١٠١: ص‎ 


0 لاس مره انا امد راط ىن «قم ا ا ا ا اللي ا ا 00 
نَ فى ذلك أيه لِمَنْ خاف عَذَابَ الآخرّه ذلكك يَوْمْ مَجْمُوع له الْنَاسٌ و ذلكك يَوْمٌ مَشْهُوده؟١٠)‏ 


إ 


البتّه در اين(ياد آورى ها»)نشانه(وعبرتى)است براى كسى كه از عذاب آخرت بترسد.همان روزى كه مردم رادر آن اكرقعى 
آورند وآن روزى كه (همه آن را)مشاهده مى كنند و آن روز براى همه نمايان و مشهود است (وتمام اعمال و روحيّات هويدا 


مى شود). 
ييام ها: 
١-بيان‏ داستان بايد داراى جهت و هدف باشد. «لّيَة) 
1 3-4 - 20 لا 3 لا و 
"-تنها كسانى كه به آخرت ايمان دارند»داستان هاى حقيقى قران را شق خود ند. «لابَهُ لْمَنَ خاف عَذات الاخرّه») 
تى 20ل الحكر ا ار ر ى عحقيقى كر انا را مسق حو د فى 00 0ر2 


-2 - سر لا 7 
“اخوف از قيامت( كرجه از روى يقين نباشدءبلكه براساس احتمال خطرباشد) سبب عبرت كرفتن مى شود. «لَآيَهَ لِمَنْ خاف 
لا جه 
عَذَابَ الآخرّه) 


لا 
*-اجتماع و حضور مردم در قيامت»امرى اجبارى استءنه اختيارى. ١مَجْمُوع‏ له الْنْاسَ» ندايوم يجمع الناس) 


د ؛ إلا لأَجَلٍ مَغْدُودِه؟. 2 
لاس ” مدّت معدودى به تأخير نمى اندازيم. 


يَوْمَ يَأتِ ولاق لع را اوفقي فيه نّ وَ سَعِيكٌ0 ٠‏ ملق 


روزى كه(جون)بيايدءهيج كس جز با اذن او حرفى نمى زند»يس(كروهى) از آنها بدبخت و سيه روز و(عدّه اى 


ديكر)خرشيهه و سعاد تمندنك. 
نكته ها: 
كلمه ى«سَّعادت)»ءبه معناى فراهم بودن اسباب نعمت و كلمه ى «شّقاوتابه معناى فراهم بودن اسباب كرفتارى است. 


ا 


ييام ها: 
الزهان رياس قباست وه بابان رسيدك دناءازييش مشحدصن و معيّن شده است. «لأجَل مَعْدُودَا 


للأجل) و نفرمود:«الى اجل») 
ده لا 


"در روز قيامت سكوت بر همه ى افراد حكم فرماست.مكر افرادى كه اجازهى تكلم داشته باشند. «لا م َف إلا باذنها 


7 لا 


5 


فعا الذَين شَغوا فى الثار لَهُمْ فيه زَِيرٌ وَ شَهِيقٌ 0٠١8‏ 


امّا(آن)كسانى كه بدبخت شده اند»يس در آتش(اند و در آنجا)ناله اى (زار)و خروشى(سخت)دارند. 


0 
لا و 5 و 5 لا و 72 لا 78 و 
خالديى نايا ا ليمت العلطالراتٌ وَ الْأَرْض إل ا شاء ربك إِنَّ رَبك قَعَالٌ للا بُرِيدُه/١ 03٠‏ 


(و)تا ا شحمان ها و زمين يايدار است.ىدر آن(اتش)عاوذانتةومكر آنجه خداوند بخواهد.همانا برووه كتارت هر جه را اراده 


نكته ها: 


«زَفيرً» فريادى است كه همراه با بيرون دادن تمس است و «شَهِيقٌ» ناله اى است طولانى كه توأم با فرو بردن نفس است.بعضى 
نير ارقي را آغاز صدائ الاغ و شَّهِيقٌ) رايايان آن دانسته اند. 
همه ى افرادى كه به دوزخ مى روندءاز لحاظ مدّت زمان حضور در آنجا يكسان نيستند» عدّه اى يس از مدّت كمى از دوزخ 
رهاني من بانتل سقكى ديك برا هت بسيار طولانى در جهنم مى مانند و سرانجام خلاص مى شوندءامًا كروهى براى هميشه 


در آنجا مى مانند و هركز از آن خارج نمى شوند. 


١١١: ص‎ 


كلمه ى«خلودادر مواردى كه همراه با كلمه ى«ابد) مده باشدءمثل: «حَالدين فكاء 0'»ءبه معناى لويف و جاودانكى استءنه 
به معناى مدّت طولانى. 


ذوايف آيد كر جه لود خا زهان يرقران يودث اسمان ها و ومين بان شده اسيك و قرآ نهدت زمان استقران انهاارا العيين فرفوده 
('يكليكن باز به معناى ابدئنت وهميشكى است.ءزيرا كه ١‏ َك ا مت الكلطايات» در زبان وادبيات عرب كنايه اى است كه براى 


ابديّت و جاودانكى آورده مى شودءاكر جه آسمان هاابدى نيستنك. 
ييام ها: 


اتاشياق .)ا اهعاب هاى غنود راغرف الاوك وردان شرم شت اانه رشنو 


لاء 


"دست خداوند در نجات ارقي از دوزخيان(به دليل جرم كمتر ويا استحقاق عفو ويا هر دليل فيكرقع )ناز اسك 0 
ا ٍ 
شاءَ رَتَكك) 


ِ لا ام ١‏ لا بيت الارم م 
وأا لدي قوذو فى النكد خاريرة و0 ل ادن القاللات و لاقي إلا ل عه ولك عط غلك تدر زور 


و اما كسانى كه خوش بخ (و سعاد تمند)شده اندىءيس تا آسمان ها و زمين يابر جاست.در بهشت جاودانند»مكر آنجه 


ييام ها: 


اعادا اقا وك و يديت ايان ها كسان و خوانيكف دهان امك نولك سعادك انيايا ترفين الى اسع لذايراى سارت 


جمله «شَّقَوا» و براى سعادتءعبارت «سُعِدُوا) آمده است. 


لا 

0 م لا 
7 ا و ا لا بهشت از بهشتء. ١‏ «إلآ نا شاء رَبك ) اما با توجّه به فراز 
آخر اين ا ل رن و 
ص ١77:‏ 


١‏ ١).نساء.9ة2١‏ وجِنٌ»737. 


7- 7) .ابراهيم»58 و انبياء©١٠.‏ 


وعده هايى كه در آيات ديكر داده شدوءاد ين كار را انجام نخواهد داد و وقتى كسى وارد بهشت شاءبراى هميشه در آنجا 


خواهد ماند. 
1 . 1 
كل تك فى ويد ملا قي للزلا اوور ال يي الك ل و قورف الو رس 


ىلاف باه )از اله ابن كتاو من برسعد دو كلو ودوك نائن :كن آنيا عادت كين كنل مك هناة كزنه كداقية 


يدرانشان(بت ها را)عبادت مى كرده اندءو همانا ما نصيب آنها را به طور كامل و بى كم و كاست خواهيم يرداخت. 
ييام ها: 


لا 
١-يكك‏ رهبر بايد جنان در راه وهدف خود استوار و قاطع باشد كه اتحراف امّت نتواند او را دجار تزلزل و سستى كند. «فلا 


تكك» 
1 ره 
"-مورد عتاب و خطاب قرار دادن شخصيّت هاءتأثير روانى بيشترى در مردم دارد. «فلا تك) 
“ابت يرستان و مشر كانء»منطق و استدلال ندارند. «يَعْبْد آباوْهَم) 
#سنياكان»در اعمال و رفتار آيند كان نقش دارند. ايَعْبدُ ابَوُمُة 
ه-بيروى از سنّت ها و توجه به افكار و عقايد نياكان»در همه جا داراى ارزش نيست. (يَعْبَدٌ لومم 
ع-خداوند حتّى نسبت به كفار و مشركان نيز ظلم نمى كند. الَْمُوَوهُمْ نَصِيبَهُةْ) 
7 لا ا ا 1 20 َك 
و لنذ اعاتوستى ١‏ ب فَاخيِْفَ فيه و أ لا كلمة سَبقّث من رَبك لَقْضِ يتلمع و إِنُّْ لفَى كك ونه مريب١ 01٠١‏ 


وبه تحقيق ما به موسلا كتاب(تورات)داديم»)يس در آن اختللاف قووو اكرسلت دروو كاوة ادر مورد تأخير عذات كثار)از 


3 ا 5 
بيش مقرّر نكّشته بود» 


ين 


هر آينه(در همين دنيا)ميان آنان داورى و حكم مى شد(و به كيفر مى رسيدند)و همانا آنان درباره ى آن در شكى هستند كه 


ييام ها: 
١-در‏ هيج دوره اى از تاريخ.تمام افراد قومىءهم عقيده نبوده اند. «فَاخْتّلفَ فيها 


؟-از اختلا.ف مردم در دين وايمان آوردن بعضى و كفر عدّه اى ديكر»ناراحت و نككران نباشيم كه اين حادثه ى جديدى 
لا 0 70 
نيست. ١١‏ تثنا فين كنا شرن نيه 


“ابا اينكه در آياتى از قرآن مجيدء تورات كتاب نور خوانده شدهء )اما باز هم مردم در آن نور اختلاف كرده اند. «فَا تلق 


فشه) 


مه 


؟-خداوندء»خود نيز سنت هاى خويش را مراعات كرده و زير يا نمى كذاردءجرا كه قبل از هر كسءاين قانونكذار است كه 


بايد احترام قانون را داشته باشد. «وَ لَوْ لا كمه سَبَقّتُ مِنْ رَبُكك» (خداوند دنيا را محل داورى قرار نداده است) 
هسسئّت هاى الهى؛بر اساس مقام ربويئت اوست. «سَبِقّتْ مِنْ رَبك 

#-مهلت دادن به اختلاف كنند كان در كتاب آسمانىءاز سنت هاى الهى است. 

الهم إِنَهُ بلا يَعْمَلُونَ بيه 01١١‏ 


و قطعاً يرورد كار ت(جزاى)تمام اعمال آنان را حتماً بطور كامل خواهد دادءهمانا او به(تمام)آنجه(مردم)عمل مى كنند»1 كاه 


است. 

ييام ها: 

١-در‏ جهان بينى الهى.هيج عملى بدون جواب و ياداش نيست. لوَفنهُا 
"حدر ياداش يا كيفر الهى»هيج كم و كاستى وجود ندارد. البوَفنَهُا 


١1١6: ص‎ 


)١ -١‏ .مائدهع؟ و انعام41. 


#-جزاى كامل خداوند»بر اساس 1 كاهى كامل او از اعمال مردم است. احَبِيرًا 
- لارهر و 8 0 بن 
َاستقغ كلا وت وَ مَنْ أب تكد ول تكو الك للا تعره 1 


بسن (اع باهي ر !)هفات كوته كه مأمؤن شده اع ءاستواق بالئن و(ئيز )هر كس كذ انا تويبه سوق ذا اهمده اسكهو س ركشى تكديد كه 


او به آنجه مى كنيد بيناست. 
نكته ها: 


ذرووايات آمده اسث كه يبامير فرمود:سورهى هود مرا بير كرد.و كفته اند كه مراد خضرت اين آيه از شوره ى هود بودة 
است. (1)اكر جه فراز نخست اين آيه «قَاسْمَقِمْ 3 مك دزرسوردع ديكرئ (كااز قرآن مجيد تيز امدههانا آيه ى قوق به 
جنين خصوصيتى معروف شده است.شايد سنكينى اين آيه»وجود فرازهاى ديكرى از تاريخ است كه در آيه بيان ل 
آن»استقامت ياران ييامبر صلى الله عليه و آله است كه همه ى آنها وفادار نبودند و ييامبر صلى الله عليه و آله از بى وفايى و 


نايايدارى آنان در ناراحتى بود. 
ييام ها: 
١ :‏ 5 ى لا ع وو 
١-حال‏ كه خداوند كيفر وياداش همه را بدون كم و كاست مى دهدويس استقامت كن. كلا لما لَيُوَفيَنَهِمْ .. . فَاسْئَقَمْ 
؟-نتيجه ى تاريخ انبياء)استقامت است. ١‏ «فَاسْتَقَغ) 


“ات -در استقامت و يايدارى.رهبر بايد ييشكام همه باشد. فا مَقِمْ) (شرايط مكه براى مسلماتنان صدر اسلام»دشوار و نياز به 


استقامت بوده است) 
؟-يايدارى زمانى ارزش دارد كه در همه ى امور باشد.در عبادت.در ارشادء» تحمل ناكوارى ها و مانند آن. ١‏ «فَاسْتَقَغ) 
ه-عمل بايد بر طبق نص و فرمان الهى باشدء.نه بر اساس قياس و استحسان و 


١7: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


0-١‏ .ما 


خيال و امثال آن. مكلطًا أت 
و لار ضٍ 
#-يايدارى رهبر بدون همراهى و يايدارى امّت بى نتيجه است. «وَ مَنْ تاب مَعَكك) 
- - 5 5 9 .لار _ 
لا-رجوع و باز كشت به خداءبهاى سنكّينى را مى طلبد و ان»استقامت ويايدارى در راه مستقيم است. «وَ مَن تاب مَعَكك) 
د . لأر.ر 
اتيش أيه طرق اناق شدي انان ورف وطدان كلا موكديوو ١‏ مكنا 
9-رهبر وامّت بايد در راه مستقيم حركت كنند و از افراط و تفريط بيرهيزند. 
تارم 
ولا تطغوًا» 
١٠-استقامت‏ در دينءياداش الهى را در بى دارد. قَاسْتَقِمْ . .. إِنَّهُ بلا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 


لا د 20 بر 2 ام طلا 7 
وَ لا تَوَكتُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا قتمَسَكمٌ النَارُ ون لَكمْ مِنْ دُونٍ الله من أَوْلياء نم لا مْصرُون 118 


ويه سككران شال وتكه كنيد كد ١‏ وماج ار الى ودار سورك راي قار روسلا رلسشرع 


نكته ها: 


در روايات مى خوانيم كه مودّت و محّت به ظالم و اطاعت از اوءاز مصاديق ركون به ظالم محسوب مى شود.در روايتى مى 


فرمايد:به مك اميدق نداشته باش » كرجه او فاميل ودوست تو باشد.«و ان كان حميما قريب (0)در كافىءنيز اين روايت آمده 


كه اكر به مقدار زمانٍ دست به جيب كردن ستمكر براى بخششءراضى به زنده بودن او باشى»ركون و تكيه بر ظالم كرده اى 


كه خدا از آن نهى نموده است. (7) 


بايد معصوم نيز باشدءزيرا كناه از مصاديق ظلم به شمار مى رود. 


1١77 ص‎ 


11 كير كلو الدفاق: 


كسرع .كافى»ج مى.عص ٠8‏ . 


ركون و تكيه بر ظالم»آ تش و عذاب خداوند را در يى داردءيس وضعّت خود ظالم حككونه خواهد بود؟! 
ييام ها: 
أن سم لأ ءءء 52-0 
١-هر‏ كُونه تمايل واعتماد به ستمكّران داخلى وخارجى»ممنوع است. (لا تو كنوا» (ستمكّرانء.لايق ييروى و رهبرى نيستند) 


ص - 2 3-4 3-4 3-4 5 لا عو 
؟-تكيه اا كبيره است.(هر كناهى كه قرآن دربارهى آن وعدهى آتش داده كناه كبيره است) لا توكنوا ... 
فى ك2 الْنَاوُ 
5 ع لا أ 

لابه جاى تمشكك به ظالمءبه خدا توكل كنيم. دولا لَك مِنْ دُونِ الله مِنْ أؤلاء, 

5 9 لا 5 
؟-نتيجه ى تكيه بر ستمكّران»غربت و تنهايى است. «ثمّ لا تَنْصَرُونَا 

ل 
لا 


3 لا ع "لد 9 وء ع 3 ياه لا 5 لا لا - 5 و 
وَ أقم الصّلاة طَرَفَى الَهَار وَ زَُفَاً مِنَ اللّبل إن الْحسنات يُذِْبنَ العيئاتِ ذلك ذكرى لِلذاكرينَ :011 


ونمازرا در دو طرف روز واوايل شب بيادارء(زيرا)بدرستى كه كارهاى نيكو(همجون نماز)»بدى هارا محو مى 
كتننابى افرفاة )نقد كرى اسه يراق اهل 3ك 
20 لا لا م 0 
وَاصْبِن إن الله لا يُضِيمُ أخرَ الْمُحْسِنِينَ ١١0‏ 
و يايدار باش»كه همانا خداوند ياداش نيك وكاران را ضايع نمى كند. 


نكته ها: 


در روايات.مراد از دو طرف روز»صبح و مغرب.و مراد از اوايل شب.نماز عشا بيان شده است. (0)البنّه اين ابه در مقام بيان 


تمام نمازهاى روزانه نيسثت. 
شخصى از اعمال زشت خويش ناراحت بودءلذا يس از نماز در مسجد از ييامبر صلى الله عليه و آله 


١7: ص‎ 


1) سير كلرالدقاق, 


خواست تا او را حدٌ بزند». حضرت به او فرمود:جون بعد از آن عمل خلاف.در نماز جماعت شركت كرده اى»خداوند تو را 


از امام صادق عليه السلام سؤال شد كه شخصى از طريق طاغوت در مدهايى را بدست آورده وبا اميد به آيه ى ١‏ 


3 لا 
0 السّيّئاتِ) به فقرا كمكك مى كند وبه حج مى رود؟ حضرت فرمود: 


«انْ الخطيئه لا تكفر الخطيئه) كناه را نمى توان با كناه يوشاند. (01آنجه را بدست آورده مال مردم است وتصرّف در مال مردم 


به هر شكل حرام است. 
اميد بخش ترين آيهى قرآن 


حضرت على عليه السلام بر جمعى وارد شده واز آنها سؤال فرمودند:آيا مى دانيد اميدبخش ترين آيهى قرآن كدام است؟! 
هر كس به فراخور حال خويش آيه اى را عنوان كرد: 


#بعضى كفتند:آيهى (إنّ 0 1 يُشْرَك به وَ مَعْفْد للا دُونَ 1 (")يعنى خداوند جز شرككء كناهان ديكر را مى 
#بعض ديكر بر آن بودند كه اين آيه است؛ «وَ مَنْ يَعْمَل سُوءا أ ظلِم نَفْسَهُ ثم يَس تَغْفِرِ الله يَجِدٍ الله عورا رَجِيما» (؟)يعنى هر 
كس خلافكار و ظالم باشد ولى استغفار كند»خداوند را بخشنده و مهربان خواهد يافت. 


0 0 0 0 ء لا لا 1 
#عدّه اى اظهار داشتند آيهى لي طْتَادِىَ الّذِينَ أشرّفوا عَللِْ أنْفْسِهمْ لا تَقَنَطوا مِنْ رَحْمَهِ اللَهِ إِنَّ الله يَغْفِوُ الذنُوبَ جَمِيعاً» (0)يعنى 


اى بند كان من كه در حقٌ خود اسراف كرده ايد! از رحمت خدا مأيوس نشويدءزيرا او همه ى كناهان را مى بخشد. 

0 نر الاجيه يلا موق خرن وو د له 31 رو 000 #م و لم 
#تعلدادى هم نظر به اين أيه داشتند؛ «وَ الَذِينَ إذا فعلوا فاحِشَّهٌ أو ظلمُوا أَنْفِسَهُمْ ذكرُوا الله فَاسْتغْفرُوا لِذَنوبِهم وَ مَنْ يَغْفِرٌ الذنوبَ 
إلا الله (8يعنى كسانى كه اككر كار زشتى انجام دادند و به خودشان ظلم كردندءياد خداوند مى كنند و براى كناهان خويش 


استفقار من تمارتدووا كيت حر عداوثد كد كتاهان رمتسن 
ص ١7١9:‏ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
)5-١‏ .تفسير كنزالدقائق. 
*- "3) .نساء /؟. 

عع) .نساءء .1١١‏ 

-١‏ 0) .زمر 7ه. 


ع- 2) .آل عمرانيع"1. 


ا اع ا ا ا ا ا ا اد ترين 
يه درق آناين آيه است: م الصلاء 6 طَرَفي اهار وَ لقا م ِنَ الل إن الات ُذْهِيِنَ الات 


سيس ييامبر صلى الله عليه و آله ادامه دادند:يا على! سوكند به خداوندى كه مرا بشير و نذير به سوى مردم مبعوث كردءوقتى 
كه انسان براى نماز وضو بكيرد» كناهانش ريخته مى شودءو زمانى كه رو به قبله كندءياكك مى شود.يا على! مثال اقامه كننده ى 


نمازهاى روزانه»مثل كسى است كه هر روز ينج مرتبه در نهر آبى كه جلوى منزل اوست خود را شستشو كند. 2١(‏ 
ييام ها: 

١-رهبر‏ بايد الكوى مردم باشد. فَاسْتَقِمْ ام 5 

؟-نماز را بايد با شرايط و آداب كامل بجاى آورد.در كلمه ى«اقامه»»معناى كمال و تمام نهفته است. «أقم الصَاكم 


و3 ل ع يي ل ااي رجي لماو ااا سر لا بن ن امور نياز به 


روحّه ى بالا دارد»لذا درا بن آيه.خداوند امر به تقويت روح با اهرم نماز مى فرمايد. فَاسْتَقِمْ .. وم الصلاة 
0 ا 0 عر ايلا 
#-نمازها را بايد در وقتث مقرّر انجام داد. «طرّفى التهار) 
: ا مه ه لا 
«-نماز»روشن ترين نمونه ى كار نيكك است. أقم ... إِنْ الحَسَناتٍ .. 
اكع م هر لا .هء - رلا 
#-اعمال انسان در يكديكر تاثير دارند. «إنْ الحسّنات يَذْهئِنَ السَّبّئات» 
لا د إن لا 
/ا-دستور به نماز.ءروشن ترين يند خداست. «ذلكك ذكرى» (نمازءذكر الهى است) 
ْ 1 
/-همه ى افراد از تذكرات الهىءبهره مند نمى شوند. «ذ كرى للذاكرينّ» 


2 لا 
4-بريايى واقامه ى نمازء يشتكار وحوصله مى خواهد. (1)«أقم الصَّلاةَ »و اصْبرًا 


١١١: ص‎ 


؟-5).در ا ١و‏ 5 بالصَلده و اصْطَين علبي طه .١737‏ 


ع 


دراك لحار ورين تلك أرارايكر وبر كو توفي اله دض إلا قَلِيلا مِمَنْ أَنْجيْنا مِنْهُغْ وَ اتّبِع الَّذِينَ طَلَمُوا كا أَثْرقُوا 


فيه وكانوا مخ رمِينَ(28١١)‏ 


يس جرا در قرون قبل از شماءصاحبان علم و قدرتى نبودند تا مردم را از فساد در زمين باز دارند»مكر كروه كمى از كسانى كه 
از ميان آنان نجاتشان داديمءو ستمكران دنباله رو و دلبسته ى مال و مقامى شدند كه در آن مست و سركش شده بودند و آنان 


مردمى مجرم و كناهكار بودند. 
نكته ها: 


كلمه ى ابَقِيّه) كه " بار در قرآن آمدهءبه معناى بافهائده انكو انا عسو لأ در لكت عرب انض بواقدرت كثقه م شود ايد 
به خاطر آنكه انسان اجناس نفيس را نزد خود ذخيره مى كند و باقى نككه مى داردءو شايد هم به جهت آنكه افرادى در صحنه 


باقى مى مانند كه داراى قدرت و قوّت بيشترى هستند. 


لس و ا ل ا ل ل ا و و ل ود 
لا لا 

الَو لأ بارها در قرآن تكرار شده استءاز جمله:آبه ى دقلو لا تََرَمِنْ كل فرك مه ئفةُه للكو آي ى ملو لأ ماهم اليتايو 3 

وَالآعلان () 


مسائل«نمازاو«امر به معروف ونهى از منكرادر كثار هم وسار از يكدركر آمدهءاشاره اى داشته باشيم.از جمله ى اين آ.يات 


عبارتند از: 


2 


لا 5 - لا 2 92 
الف: إنَّ الصّلاة تَنْهلِ عن الْمَحْساءِ وَ الْمنكر» (')قطعاً نمازءانسان رااز زشتى ها و منكرات باز مى دارد. 


3 
-_ 


ء ه لأا 3 لا 
ص 11 


.١1737هبوت.‎ 0١-١ 
79" ؟-5) .مائدم‎ 


7 ") .عنكبوت»886. 


عع .هودع7١١.‏ 


55 لام 0 0 1 من 5 هس 1 
ج: «أقم الصّلاة وَ أَمّوْ بِالمَعْرُوفٍ وَ انه عن المُنْكرا (١)نماز‏ به يادار و امر به معروف كن واز منكر بازدار. 
لاك 


5 86 ع للد ار لا حيد.. ولا .م : ' 27 0 
د: «الَذِينَ إن مَكداهُمْ فى الأزرض أق امُوا الصَّلاءَ وَ آتوًا الزّكاة وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَ نَهَوْا عَن المذكرا (؟)مؤمنان واقعى آنانند كه 
اككر در زمين به آنها مكنت و قدرت بخشيمءنماز به يا مى دارند و زكات مى يردازند. 
ييام ها: 

لالار رد م 

١-در‏ همه ى زمان هاءافراد بى تفاوت نسبت به مفاسد اجتماعى» محكوم و مورد انتقادند. فلؤ لا كان مِنَ القَرُونٍ ... 
"-بيشترين مسئولتت در نهى از منكرءبر عهده ى صاحبان علم و قدرت است. 
«أولوا بَقيَها 


لا 
""-در هر جامعه اىءافراد مصلح و دلسوز در اقلت هستند. «إلا قليلا» 


لا 
ا يي نانك لا 
#-رمز سقوط امّت هاى بيشين»بى تفاوتى و تركك نهى از منكر بوده است. «إلا قليلا ممَنْ أنْجَينا» 
8 100 
ه-نتيجه ى دلسوزى مصلحين و اصلاح جامعهءنجات از قهر الهى است. «انيجينا) 
#-ظلمءعتّاشى و جرمءاضلاع مثلث شوم سقوط و مَلاكت اند. اظَلَمُواء أثْرفواء مُجْرمِينَ) 
7 و قلاط 0 ع الا عه ع 2 
وما كان رَبك ليَهْلِك القرى بظلم وَ أهلها مُصْلِحونَ17١1)‏ 
و يروردكار تو بر آن نبوده تا آبادى هايى را كه مردمش اصلاح كرندءبه ظلم و ستم هلاكك كند. 
نكته ها: 


١7١7: ص‎ 


.١؟»نامقل.)١‎ -١ 
.5١جحل.‎ 0/7 


*- ") .تفسير مجمع البيان 


ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:اى ابن مسعود! با مردم رفتارى منصفانه داشته باش وخيرخواه آنان باش وبه آنان رحم كن.اكر 
جنين باشى و خدا بر مردم شهرى غضب كند كه تو در ميان آنان هستىءبه سوى تو نظر مى كند وبه خاطر توءبه آنان رحم مى 
كتد. 110 


ييام ها: 


١-قهر‏ خداوندءدليل دارد. بولك ا بظلم) 


لا 
؟-صالح بودن تنها كافى نيستءبلكه بايد مص لح)بود. لبأ كان رَبك ... وَ أَهْلها مض لمخونَ (يكى از موارد ايمنى از عذاب 


8 ع ل 2 لا 
و لؤ شاءً رَبك لمعل النَاسّ 


أ 


و2 اي لا []ه ب 8ع - 
ا الك ا ةا 


واكر برورد كارت مى خواستءهر آينه همه ى مردم را(با اجبار).ءيكك امّت واحده(و داراى يكك عقيده ى حق)قرار مى داد»در 
حالى كه همجنان اختلاف مى ورزند. 


نكته ها: 


در قرآن مجيدءبارها به مسئله ى آزادى انسان هادر انتتخاب راه و عقيده اشاره شده استثت. 

يعنى با اينكه خداوند مردم را به سوى خويش هدايت مى فرمايدءامًا هركز در اين راه اجبار نمى كند و به ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله نيز حقٌّ مجبور كردن مردم را نداده استبلكه فقط از آن حضرت خواسته كه مردم را تذكر دهد و راه را به آنان 
ياه اورف تماد رإككا انك مٌدَّكرٌ لَسْتٌ عَلَتِهِمْ بِمْصَ يِطر) (1).بنابراين»خداوند واكك 1 و رربو به فرع #بلطرف ايان 


خود انسان است كه با اراده و اختيار كامل راه خويش را برمى كزيند. 
ييام ها: 


١-سنّت‏ الهى در آفرينش انسانءير اساس آزادى و انتخاب عقايد و افكار است. 


.١ 9 .بحاروج #لاءعص‎ (0 -١ 


1- ؟) .غاشيه؛١؟.‏ 


شع بنك ددا ويدارل خلف تف لذ كه ركه لكك ) 
لاه ع ىمر 

“ادر هيج زمان همه ى مردم يكدست نبوده اند. «وَّ لا يزَالونَ مُخْتَلِفِينَ 

ا 1 0 700 
؟-دليل اختلاف مردمءقدرت آزاد بودن آنان است. لو شاءً ... وَ لا يزالون مُخْتَلِفِينَ 
لا 2 لاه رع قر عو كات ف ررم م 2 را 92 لا َ 
إلا مَنْ رَحِمَ رَتَكك و لذلك - خَلفَهُمْ وَ تمَّثْ كلمه رَبُك أَمْلأن جَهَنْم من الجنه و الّاس أَجمَعِينَ )١١9١‏ 
مكر كسمي كه يرورد كارت به او رحم كند.و(خداوند)براى همين (رحمت) مردم را آفريدءو فرمان يرورد كارت صادر شده كه 
دوزخ رااز جِنْ وانس ير خواهد كرد. 
نكته ها: 
بعضى كفته اند:معناى آيه اين است كه مردم دائماً اختلا.ف دارندءمكر كسانى كه در سايه ى لطف ورحمت الهى كرفتار 


اختلاف نشوند و خدا براى همين وحدت كلمهء !نان را آفريد. (1) 


فلسفه ى آفرينش انسانء.در آيات قرآن با عناوين مختلفى مطرح شده است: 
: ل 
در يكك جا مى خوانيم: و لام خَلقَتٌ الجنَّ وَ الْإِنْسَ إلا لِبَعكِ دُون) (7)كه دليل آفرينش جِنٌ و انسان»عبادت آنها دانسته شده 


است. 


در جاى ديكرى مى فرمايد: (الَّذِى حَلَقَّ الْمَوْتٌ وَ الْعلياة لتتلوكم يكم الحدن عدت لاض خداوقدين كم وهات را آفريد تا 
شما را بيازمايد. 


ِ 0 لأس ءءء ِ 
ودر آيهى فوق نيز آمده است: «لِذلِك حَلقَهُمْ) يعنى ما انسان ها را افريديم تا مشمول رحمت خويش نماييم. 


نظر متوججه مى شويم كه هر سه موضوع داراى يكك نقطه ى مشتركك هستند و آن تكامل روحى و معنوى انسان هاست. 
در آيه ى قبل آمد كه انسان آزاد است و در آخر اين آيه مى فرمايد:ما حتماً دوزخ را از انسان 

١7١6: ص‎ 

11) سير اطببت الباق 


؟- 5) .ذاريات».228. 
ع« ”) .ملكك ؟. 


وحن يرامى كنيم.آنجه از جمع بين اين دو آيه فهميده مى شودءاين است كه انسان در انتخاب راه آزاد استءولى به خاطر 


يذيرش راه باطل»جهنمى مى شود. 


در روايات متعدّد آمده است كه نمونه ى روشن اختلاءف مردم»مسأله ى رهبرى معصوم است كه طبيعتاً به جز آن كروه كه 


مشمول رحمت الهى و در خط اهل بيت عليهم السلام و يبشوايان معصوم قرار كرفته اند»بقيه ى مردم منحرف شده اند. )١(‏ 
امام صادق عليه السلام فرمود:خدا انسان را آفريد تا كارهايى انجام دهد و مستحقّ رحمت شود. (7) 


ييام ها: 
1 
١-تنها‏ راه برجيده شدن اختلافات»لطئف و رحمت الهى است. «إلا مَنْ رَحِمَ رَيُكك) 


لا 
؟"-عامل وحدتءفقط امدادهاى الهى است و محورهاى دنيوى و مادّى»امورى فانى»مقطعى» يكك بعدى و خيالى اند. «إلا مَنْ 


رَحِمَ رَبُكثا 
ٌ لاب دم 
“-فلسفه ى خلقت بشرءيذيرش و دريافت رحمت الهى است. «وَ ذلك حَلقَهُمْ) 
*-خداوند قوانين و سنّت هايى را بر خود لازم كرده است. «وَ تَمَتْ كَلِمَهُ رَبُكك) 
ه-قهر حتمى الهى؛بعد از لطف او و فرستادن انبيا و كتب و موعظه و هشدار و مهلت دادن مطرح است. رَحِمَ رَبك ... من 
#-خداوند با قرار دادن فطرت و عقل از درونٍ انسان و ارسال انبيا و كتب آسمانى از بيرون»حتجت را بر مردم تمام كرده است 


ان 
ل 


/السجهنّم محدوديّت دارد. «لأَمْلأنُ جَهَنمَا 


0 1 لا 
لحن نيز مانند انسان»داراى تكليف و كيفر وياداش است. «منَ الجنه و الثاس» 


ص :186 


151 لير كوا لد فاق 


.6:” .تفسير نورالثقلين؛؟توحيد صدوقء»ص‎ )3 -١ 


وَ كلا تفص عَلَيِك مِن أَلاء الوّسْلٍ لا 2 كيت به قوَادَك وَ لَجَاءك فى ذه الْحَقّ وَ مَوْعِطَةٌ وَ ذ كر لِلْمُومنِينَ 017١‏ 


وهريككازسركذشت اتياق تقبلى) كيرا فو ناز كو كرة. يم»جيزى است كه دلت را بدان محكم كردانيم»و در 


ابه (اعباء العرات تر متقارق بو براق اقل ابما مقو عد كرس دامع 

ييام ها: 

١-نقل‏ بخش هاى مهم تاريخ و آكاهى دادن به آن»يكى از شيوه هاى تربيتى است. 

لقص عَلَيِك مِنْ أَلاءِ السلا 

؟"-بيان س ركذشت شت انبيا عليهم السلام بار تربيتى دارد و كلمه ونكته اى از آن بى دليل نيست. مكف 

“ا-داستان هاى قرآنىءب ركزيده اى از س ركذشت زندكانى انبيا عليهم السلام انق ننم فاكدامة ألم الوْسّلِا 
#-داستان هاى قرآنى هدفدار استءنه وسيله سركرمى و يا اغفال. لقص عليكت. .. لا يقت 
ه-در نقل داستان بايد آن فرازهايى مورد توبجّه قرار كيرد كه داراى بار ارزشى است. (ما تكيِتٌ» 


#سبيدرين ذامفاق نادت كد مابدى ازامش عاط باشل 1 كنت به موّاة كك 


00 ملا 5 
/١-آرام‏ بخش دلها خداوند است. نس نتيّت به فؤادكك) 
/- -انبيا عليهم السلام نيز به تقويت روحبه نياز دارند. ١ن‏ 2 يت به فاتك 


3 علا 5 ١‏ 2 
9-هركز با باطل آرامش واقعى و دائمى صورت نمى كيرد. ١ن‏ كت به فاك و لطاء كك فى هذه الْحَق) 


2 


06 -يكك مُبلَغ.زمانى در تبليغ و موعظه خود موفق است كه از ثبات و اطمينان كامل برخوردار باشد. 50٠‏ 3 يت به واد كا 


ص 1 


١-همهى‏ داستان هاى قرآنى حقيقت دارد و با نوعى برهان و دليل قابل قبول همراه است.«الحقٌ» 
؟ در تبليغ بايد ابتدا آرامش خاطرءبعد كلام مستدلٌ و سيس موعظه باشد. 
«فؤا دكك» حقءموعظه) 
١"١-بهترين‏ شيوه هاى تربيتى»تنها در مورد انسان هاى آماده كارساز است. 1 ارم 
وه ات لا و 2 و لام لانم 0 
وَ قل لِلِذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اغْمملوا عَللِمْ مَكانّتكم إِنا عاملونَ١17)‏ 
و به كسانى كه ايمان نمى آورند بككو:هر جه در توان داريد انجام دهيد.ما نيز انجام مى دهيم. 
ا 1 
وَ الْنَظُوُوا إِنا مُنْتَظِوُونَ؟؟1١)‏ 
و شما در انتظار باشيد.ما هم منتظريم. 
ييام ها: 
١-ابلاغ‏ تهديدو بشارت:وظيفه ى انبياست. «قَل) 
؟-انسان»آزاد است و انبيا عليهم السلام نيز بر او اجبار و تحميلى ندارند. وَ قَلُ لِلذِينّ ... 
1 + 
اغْمَلوا عَلِلْ مَكانَكم 
'-كسى كه موعظه يذير نيست و تذكر به حال او سودى نداردءبايد تهديد شود. 
عه تن لا 1 ل 3 تارم 
«وَ قل لِلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ اغملوا عَللِْ مَكانَكم» 
لام ا [ا] 
؟-مبلغ بايد به راه وهدف خودءايمان كامل داشته باشد. (إِنا عاملونٌ - إِنَا مُنْنَظِرُونَ 
ه-در تبليغ بايد با هر كسى به تناسب عقل و فهم خود او سخن كفتءبا افراد لجوج و عنودءبا قهر و تهديد. «انَْظِرُواا 
ا 
عفر جامى نيكو در انتظار ييامبر و مؤمنان است. (إنا مُنْتَظرُونَ) 


ص )ا 


- 2 


وَ لِلّهِ غَهبُ السلطاواتٍ وَ الْأرْض و إِليهِ يُْجَمٌ الْأَهرْ كله فاغتذة وَ تَوَكل عَلَيِه وَ لا رَبك بِْافِلٍ عَمَا تَعْملُونَ 119 


و نهان آسمان و زمين تنها براى خداوند است و تمام امور به او باز كردانده مى شودءيس بنده ى او باش (و تنها او را يرستش 
كن)ز بر او توكل نما و يرورد كارت از عملكره شنا غافل نبست: 


نكته ها: 


جرخي تر سان سركت ارج استءامرا به اذن و ارادهى الهىء ييامبران نيز از علم غيب برخوردارند. اكالم اهب 
لابو علا عي أحدا إلا من امضل] من رَسُوله 01 
ييام ها: 


لكا 


0 7 
1-١‏ كاهى از اسرار جهان مخصوص خداوند است. «للهِ عَبِبٌ السَماوات وَ الأزض» 


"-زمين و آسمان(تمام هستى)»علاوه بر ظاهرءداراى غيب و نهانى نيز هست. 


لِلْهِ عَيتُ الكلطالرات وَ الْأدْض) 
“!-مرجع همه جيز او و بازكشت هر جيزى به سوى اوست. (إِلَيهِ يُوْجَعٌ الْأَمْدْ كله 


0 
#تايمان به غيب« زميئه ساز عبادث وثوكل بر خداوند است. لله حيِت ... فاعقدة 


ع ترح" ع د لا ريس لل. 
فنع كين خداوتة تو كل كندوموره لطت اواقرارس كبرة, وَ نوكل عَليْهِ وَ ما رَبَكك بغافل .. 
د كافى بر سمسلكرة الناوهال سوه ورف سداوف اسم كا لكي 
«و الحمد لله رب العالمين» 


١ ص‎ 


.18 .جل‎ 01-١ 


١: ص‎ 


١: ص‎ 


نام سوره يبوسف 


اشاره 
1 
اابسم الله الرحمن الرّحيم) 


الحبدتلهوث الفالديى وصلى اللذعك يعدا ونيا كين وآله الطاهريق 
مقدّمه سوره يوسف 


كرجه سوره يوسف در جلد ششم تفسير نور جاب شدهءليكن از آنجا كه داستان حضرت يوسف بسيار شيرين و يرجاذبه است 
و براى آشنايى نسل نو با تفسير و نكات و اشارات و لطايف قرآنءبهترين راه را داستان هاى قرآن يافتم»تصميم كرفتم اين 
قسمت از تفسير نور را جداكانه جاب كنمءتا كسانى كه حوصله مطالعه ى تفسير همه قرآن يا توان تهيه يكك دوره تفسير كامل 


را ندارند» يكسره محروم نشوند و لااقل با بخشى از قرآن و تفسير آن آشنا شوند. 


ستاد تفسير قرآن كريمءدر سال 178١‏ اين كتاب را به مسابقه كذارد واز مشتاقان تدبّر در آيات قرآن خواست تا اكر نكات 
تازه اى مى يابند آن را براى ستاد ارسال و از جوائز ويه اى بهره مند كردند كه حدود “٠‏ رساله مشتمل بر هزاران نككته واصل 


كرديد و از ميان آنها آنجه ضابطه مندءبديع و غير تكرارى بودءبا نظر كارشناسان فن استخراج كرديد. 


در جاب حاضرءعلاوه بر 40١‏ نكته و ييام قبلى در تفسير سوره يوسف».١77‏ يبيام استخراجى از جزوات ارسالىءالحاق كرديد تا 
اؤلا تكات جد ين در إخهان حمكاة قراز كيرد و 


١1: ص‎ 


ثانياً اين موضوع آشكارتر شود كه تدبّر در قرآن مى تواند يافته هاى تازه اى را براى هر تدبّر كننده به ارمغان آورد. 
بيام هاى بركرفته از آن جزوات.با علامت*در يايان آن مشخص كرديده است. 
همجنين موارد اصلاحى كه خوانند كان عزيز در مورد اين جلد ارسال نموده بودند»مورد بررسى واعمال نظر قرار ككرفت. 


در يايان ضمن تقدير از همه عزيزانى كه مطالب خود را ارسال نموده و يوزش از عدم ذكر نام آنان»از زحمات حيجه الاسلام و 
المسلمين مجتبى كلباسى و همكاران محترمشان در ستاد تفسير كه در امر ب ركزارى مسابقه»مطالعه جزوات و استخراج نكات 


جديد متقئل زحماتى شده اند»تشكر نموده و توفيق آنان را از خداوند متعال خواستارم. 
محسن قرائتى 
اعم 


١17: ص‎ 


سيماى سوره يوسف 
اشاره 


سوره يوسف از سوره هاى مكى و داراى يكصد ويازده آيه است.نام حضرت يوسف» 77 مرتبه در قرآن آمده كه 710 مرتبه آن 
در همين سوره است.آيات اين سورهءبه هم بيوسته ودر جند بخش جذاب و فشردهءداستان زندكى يوسف را از كودكى تا 
رسيدن او به مقام خزانه دارى كشور مصرءعفت و ياكدامنى او.خنثى شدن توطئه هاى مختلف عليه او و جلوه هايى از قدرت 


الهى را مطرح مى كند. 


داستان حضرت يوسف عليه السلام فقط در همين سوره از قرآن آمده.در حالى كه داستان بيامبران ديكر در سوره هاى متعدّد 
نقل شده است.داستان حضرت آدم و نوح هر كدام در دوازده سوره»داستان حضرت ابراهيم در هيجده سورهءداستان حضرت 
صالح در يازده سوره»داستان حضرت داوود در ينج سوره»داستان حضرت هود و سليمان هر كدام در جهار سوره و داستان 
حضرت عيسى و زكريًا هر كدام در سه سوره ذكر شده است. ١2‏ 

داستان حضرت يوسف در تورات»سفر ييدايش از فصل /” نا ٠‏ نيز نقل شده است.ء اما در مقايسه با آنجه در قرآن آمده.به 


خوبى اصالت قرآن و تحريف تورات معلوم مى كردد.در ميان آثار ادبى نيز داستان يوسف و زليخاءدلدارى 


ص رونا 


١-١).تفسير‏ حدائق. 


جايكافى يركزيده انث كهااو أن ععملة ست ثواة منظوهه يوسف: و (ليخاناق نظاتى كتجهورى و بوسفى وزلخا موب به 


فردوسى را نام برد. 


قرآن در داستان يوسف عليه السلام بيشتر به شخصيّت خود او در ككذر از كوران حوادث مى يردازد»در حالى كه در داستان 


نبافيران دركر يشير به سرتوقت مكالفان والتجاحت :و شلكتك آنآن اشارء تمودة اسث: 


در برخى رواياتءاز آموزش سوره يوسف به زنان و دختران نهى شده استء ولى به نظر برخى صاحب نظرانء.اين روايات 
اسناد قابل اعتمادى ندارند. (١)و‏ از طرفى آنجه استناد اين نهى است»طرح عشق از سوى زليخا همسر عزيز مصر است كه با 


بيان قرآنى»نقطه منفى در آن وجود ندارد. 


1١2: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بشم الل الرَخطنٍ ن الرّحِيم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

الر تلك الات الاب الْمَيي 0١‏ 

الف لام را.آن است آيات كتاب روشنكر. 

1 أثرَلاء ]نا عَرَيًا لَعلَكمْ تَعْقِلونَ 1 

همانا ما آن را قرآنى عربى نازل كرديمءباشد كه بيانديشيد. 
نكته ها: 

درباره حروف مقطعه نظرات مختلفى بيان شده استءاز جمله: 
١.قرآنءاين‏ معجزه الهى از همين حروف الفبا تأليف يافته كه در اختيار همكان است. 
".نام سوره اى است كه با آن حروف آغاز شده است. 
".نوعى سوكند و قسم الهى است. 

#السر اورى ومووف د هداز عامير اسيك 


قاتشه مه اكه ال ساة #الاسووواض كديا حرو مقطه ا خاة شاه وز سيةة وحعهان مدقن يس از آن»سخن از قرآن و 


معجزه بودن آن است»شايد بهترين وجهءهمان نظر اوّل باشد. 


قرآن بههر زباتى كه نازل مى شدهديكران باند با آن زيان اشتاعى قندنن,اتا تزول قرآن به ؤبان غرين ذازاق مزاباين اسكةاذ 
جمله: 


الف:زبان عربى داراى جنان كستردكى لغات و استوارى قواعد دستورى است كه در زبان هاى ديككر يافت نمى شود. 


ص :1 


ب:طبق روايات زبان اهل بهشت.عربى است. 

ج:مردم منطقه اى كه قرآن در آن نازل شد»عرب زبان بودند و امكان نداشت كه كتاب آسمانى آنها به زبان ديكرى باشد. 
خداوند در مورد قرآن و باران»هر دو تعبير به«نزول»)نموده است,.بين اد بن دو مشابهت هايى است كه ذكر مى كنيم: 

الف:هر دو از آسمان نازل مى شوند. وو أَثرَلنا مِنَ الصَلاءِ ]2 4 


كرحو طاعر و مطبرنة سُزّلُ عَلَيِكمْ مِنَ العلا لاد شور كوو فق را و اهنك فيه اقرلة.. «اعلته الكنات 8 الحكقةاو 
ريه( 


ج:هر دو وسيله ى حياتند. كم | لا يُخييكم؛ (ع)ء لتخي به بَلْدَهَ ه ميت (0) 

لقا ملارى ]1م 0 ل ا اه 
د:هر دو مباركك و مايه ى بركت اند. «وَ هذا كتابٌ أثْرّ خارك» (عل دو كد مِنّ السَماء ماءٌَ لاركا 0 
ه:قرآن جون باران»قطره قطره و ايه ايه نازل شده است.(نزول تدريجى) 


يعلمَهُ بَقَر لان الَذِى بُلْحِدُونَ إلَِه أَغجمِيٌ ع ان عَرَبيٌ مُبينٌ (0) 


ييام ها: 


١-قرآنءاز‏ همين حروف الفب(الفءلالمءراء...):تأليف يافته است.اكر مى توانيد شما هم از همين حروفء كتابى مثل قرآن 


بياوريد. «الر) 

كر قد ارا عقاف بد راسف اللكه 

“"قرآن»مخاطب و خواننده را در آغاز»نسبت به استحكام آيات خود واقف 
ص ١68:‏ 


)١ -١‏ .مؤمنون»18. 
؟- 5) .انفال١١.‏ 
# "#) .بقره 178. 
ع ع) .انفال»؟7. 
ه- ه) .فرقان»9؟. 


ع 2) .انعام 47. 


/ا-/) .ق 4. 


١ ٠” .نحل»‎ 0-7 


ساخته»سيس به بيان مطالب ديكر مى يردازد. لات اتاب المي نَا** 


*-نزول قرآن به زبان عربى از يكك سو و فرمان تدّبر در آن از سوى ديككرءنشانه ى آن است كه مسلمانان بايد با زبان عربى 


أشنا شوند. قو ]نا عَرَبِيًا َعَلّكمْ 2 

هقرآنءتنها براى تلاوت و تبركك نيستءبلكه وسيله ى تعفّل ورشد بشراست. 

دروو ها بامنروشى وووشكر عناقدان وهدا شكر باشد. لكاب لين لعلكة كققار كه 

لا-براى رسيدن به سعادتءتنها نزول قرآن كافى نيست؛بلكه بايد درباره ى آن تعقّل هم كرد. أَنرلاه ... لََلَكمْ تَعقلُونَ» 
َحنُ نَقُصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصْص بللا ويا لبك هذا الْقوَآنَ وَإِنْ كين قن لوق لط 

ما با اين قرآن كه به تو وحى كرديم بهترين داستان را بر تو بازكو مى كنيم» در حالى كه تو يبش از آنءاز بى خبران بودى. 
نكته ها: 

«قصص اهم به معناى داستان وهم به معناى نقل داستان است. 


فض هبو واسعان دو تريت انساة سهم شرابى دازىزيرا دانستان تجش + عيش زد كن بك انث واتجربه عمل يكه امات 
است.تاريخ آثينه ى ملت هاست وهر جه با تاريخ و سركذشت بيشينيان آشنا باشيم»ءكويا به اندازه عمر آن مردم زندكى كرده 


فرمايند: 


فرزندم! من در سركذشت كذشتكان جنان مطالعه كرده ام و به آنها آكاهم كه كويا با آنان زيسته ام و به اندازه ى آنها عمر 
كرده ام. 


شايد يكى از دلايل اث ركذارئ قضّه وداستان برووى انسان»تمايل قلبى او به داستان باشد. 
معمولا كتاب هاى تاريخى و آثار داستانى در طول تاريخ فرهنكك بشرى رونق خاصى داشته 


1١ ص‎ 


و قابل فهم و درك براى اكثر مردم بوده استءدر حالى كه مباحث استدلالى و عقلانى را كروه اندكى بيكيرى مى كرده اند. 


در رواياتءبه كل قرآن«احسن القصصااطلااق شده است واين منافاتى ندارد كه در ميان كتب أسمانىءقرآ ن«احسن 


القصصاباشد ودر ميان سوره هاى قرآنءاين سوره«احسن القصصاباشد. 550 
تفاوت داستان هاى قرآن با ساير داستان ها: 
١.قصه‏ كو خداوند است. «نَخنٌ تفص 


7 


ااحتقدار انك تن فكي الا ءِ الوْسُل لمتكت به ةك (5) 
عدن اميه خبال: لغ لدم عليكه تَبأُمْ بالْحق» (*) 
.بر اساس علم اسنةأنة كمان: «مَلنَقَصَنّ َلنْقَصَنَّ عَلَيِهِمْ بعلم زع 
ه.وسيله ىى تفكر استءنه تخدير. «فاقصضص الْمَصَصَ َعَلَهُمْ يتفْكرُونًَ) (ه) 
ع 2 لا 3 

#.وسيله ى عبرت استءنه تفريح و سر كرمى. «لقد كان فى قِصَصِهم عبْرَة) (2) 
وإنكاة قرت بوسطيه اخ التقص.] اسكوزيرا: 

ا 27 .. إلا 
١.معتبرترين‏ داستان ها اس «نما 


".در اين داستان»جهاد با نفس كه يزركك ترين جهاد است.مطرح مى شود. 


“.قهرمان داستانءنوجوانى است كه تمام كمالاءت انسانى را در خود دارد.(صبرءايمان»تقواء عفاف.امانت»حكمتءعفو و 


؟.تمام جهره هاى داستان»خوش عاقبت مى شوند.مثلا يوسف به حكومت مى رسدء برادران توبه مى كنند»يدر بينايى خود را 


بدست مى آورد»كشور قحطى زده نجات مى يابد و دلتنكى ها و حسادت ها به وصال و محبت تبديل مى شود. 


.در اين داستان مجموعه اى از اضداد در كنار هم طرح شده اند:فراق و وصالءغم و شادى» قحطى و يرمحصولىءوفادارى و 
جفاكارىءمالكك و ممل وكئءجاه و كاخءفقر و غناءبردكى و 


١: ص‎ 


01-١‏ .تفسير كنز الدقائق 
رع .هود .17١‏ 


”3 .كهف"1. 
ع- ©) .اعراف»7. 
ه- 0) .اعراف»1712١.‏ 


ع ع) .يوسف»١١١.‏ 


سلطنت» كورى و بينايىء يا كدامنى و اتهام ناروا بستن 


نه فقط داستان هاى الهىء بلكه تمام كارهاى خداوندء «أَخْسَنّ) است.زيرا: 


3-4 2 8 و 315 
١.بهترين‏ افريد كار است. «أخْسّن الخالقينَ» (1) 


".بهترين كتاب را دارد. هَل أَخْسَنّ 3 الخليث) 0 


لا 
'.بهترين دين را دارد. (وَ م ا ديا ممَنْ ل خهة ال 


2 


م 


*.بهترين باداش را مى دهد. لجيه الله أَحَمَنَ لمارا 1 
و در برابر اين بهترين هاءخداوند بهترين عمل را از انسان خواسته است. اليل وكغ أيكمْ أَخْسَنُ عَمَلَا (ا 
غفلت در قرآن به سه معنى مطرح شده است: 

دنع 0 


الف:غفلت بدءنظير آيه ى «وَ إِنَّ كثيراً مِنَّ النّاس عَنْ يا لا َعَافِلُونَ» (غاهمانا بسيارى مردم از آيات ما غافلند. 


10 
نتغفلة خوسةنظير أيه ١‏ «إنَّ الَّذِينَ 0 المخضلات الثافلاات الْمَؤس'ات لَعَنُوا فى الذَّلا وَ الْآخرَه» (اكسانى كه بر زنان 
ياكدامن و غافل از فحشاءتهمت زنا مى زنند در دنيا و آخرت لعنت شده اند. 


6 2 2 4 لا 
ج:غفلت طبيعى به معناى بى اطلاعىءنظير همين أيه مورد بحث؛ «وَ إِنْ كنث مِنْ قثلهِ لمن الغافلينَ) كه خدا براى حفظ حرمت 
و احترام بيامبر نمى فرمايد:٠كنت‏ من قبله لمن الجاهلين) 


ييام ها: 

١-در‏ داستان هاى قرآنءقصضه كو خداوند است. «نَحنٌ ع 

"-قصّه كو(و نويسنده آن)ءبايد معتبر و مطمئن باشد. انحن نَقُصٌّاء* 

"-از نظر روانى و تربيتىءبراى تأثير بهترءبايد مقدّمه جينى كرد.(قبل از شروع 


١59: ص‎ 


)١ -١‏ .مؤمنونء»؟1. 
075 .زمر ؟7. 
0 ") .نساءع70١.‏ 


ع ©) .نور»58. 


ه-ه) .هود /. 
عم" .يونس » "6 


ات .نور»7؟75. 


؟-بهترين سخن هاءدر اختيار بهترين افراد است. نَحْنُ نَقَصٌ ... أَحْسَن الْقٌَصص* 
ه-براى الكو دادن به ديكران»بهترين ها را انتخاب ومعرّفى كنيم. أَحْسَنّ .. 
ع-قرآن با زك وكننده ى داستان هاءبا بهترين وزيباترين بيان است. «أَخْسَنّ الْقَصَص) 
8 1ه 26 .20 لا 

اادبيتريق:داسفان»آن :اسك كه بر اساس وعسى ياشد «أعشسة القصض ا أوكنناه 
8-ييامبر امَّى قبل از نزول وحىءنسبت به تاريخ كذشته بى خبر و ناآشنا بود. 

لاطا 

55 5 ل ل 
9-قرانءاز ميان برنده غفلت ها و بى خبرى هاست. «مِنْ قله لمن الغافلينَ» 
إِذْ قال يُوسْتُ ليها أبتِ إِنّى رَأَئْتٌ أحدّ عََرَ كؤكباً وَ الهس و الْقَعرَ رَأَبهُْ ل للاجِدِينَ:؟: 


- 


آتكاد كد يوسي نه يدر صويقن كفتناق يدر!ا همانا من(در خواب)يازده ستاره با خورشيد و ماه ديدمءآنها را در برابر خود 


سجده كنان ديدم. 
نكته ها: 


قود كداورا بقارت من ذهدن نسيقا به ا تداق ووشق امدوان م سازة خا اورا هو مسو ترييث الوق صابن وترذياز كرؤائد: 


به جز بنيامين»ديكر برادران اواز مادر جدايى بوده اند. حضرت يعقوب نيز فرزند حضرت اسحاق واو فرزند حضرت ابراهيم 


خواب اولياى الهى.متفاوت است؛كاهى نيازمند تعبير است.مثل خواب حضرت يوسف و كاهى به تعبير نياز نداردءبلكه عين 


واقع است.مانند خواب حضرت ابراهيم كه مأمور 


1١68: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


سخنى درباره ى رؤّيا و خواب ديدن 
لا 01 
ييامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد:«الرؤيا ثلاثه:بشرى من الله تحزين من الشيطان»و الذى يحدث به الانسان نفسه فيراه 


فى منامه» (.خواب بر سه قسم است:يا بشارتى از سوى خداوند استءيا غم و اندوهى از طرف شيطان است و يا مشككلات 


روزمره انسان است كه در خواب آن را مى بيند. 


برخى از دانشمندان و روان شناسان»خواب ديدن را در اثر ناكامى ها و شكست ها دانسته و به ضرب المثلى قديمى استشهاد 
كرده اند كه:«شتر در خواب بيند ينبه دانه)و برخى ديكر خواب را تلقين ترس كرفته اندءبر اساس ضرب المثلى كه مى 
"كوييدة دون ]ز شر يدواب تا خراق اشقته نبينى)او بعضى ديكر خواب را جلوه غرائز وايمس زرده دانسته اند.امًا عليرغم تفاوت 
هايى كه در خواب ها و رؤياها وجود دارد»كسى اصل خواب ديدن را انكار نكرده است و الينّه بايد به اين نكته توججه داشت 


كه همه خواب ها با يكك تحليلءقابل بررسى نيستند. 


مرحوم علالمه طباطبايى در تفسير الميزان (7)مى كويد:سه عالم وجود دارد؛عالم طبيعت, عالم مثال»عالم عقل.روح انسان به 
خاطر تجردّى كه دارد»در خواب با آن دو عالم ارتباط بيدا مى كند و به ميزان استعداد و امكان»حقايقى را ذركف فى كتدنا كر 
روح كامل باشدءدر فضاى صاف حقايق را دركك مى كند.و اكر در كمال به آخرين درجه نرسيده باشدءحقايق را در قالب 
هاى ديكر مى يابد.همانطور كه در بيدارى»شجاعت را در شير و حيله را در روباه و بلندى را در كوه مى بينيم»در خواب.علم 


رادر قالب نورءازدواج را در قالب لباس و جهل و نادانى را به صورت تاريكى مشاهده مى كنيم. 
ما بحث ايشان را با ذكر مثال هايى بيان مى كنيم؛ كسانى كه خواب مى بينند جند دسته اند: 


دسته اوّل»كسانى كه روح كامل و مجردى دارند و بعد از خواب رفتن حواسءبا عالم عقل مرتبط شده و حقايقى را صاف و 


روشن از دنياى ديكر دريافت مى كنند.(نظير تلويزيون هاى 
ص ١6١:‏ 


.8ع١‎ صء١5 .بحاريج‎ )١ -١ 


كسرع .تفسير الميزان»ج ١ءص‏ 084 


سالم با آنتن هاى مخصوص جهت دار كه امواج ماهواره اى را از نقاط دور دست مى كيرد.) اينككونه خواب ها كه دريافت 


دسته دوم»كسانى هستند كه داراى روح متوسط هستند و در عالم رؤياءحقايق را ناصاف و همراه با برفكك و تشبيه و تختّل 
فرياقك مل كتتد (كه بابك عفش رض در كان دستكاه كبرتلدمة ماجراى فيلم را توضيح دهد وبه عبارتى»عالمى آن خواب را تعبير 
كند.) 


2 5 َه لاا ء 
يراكنده و يربرفكك تلويزيونى كه كسى جيزى سردرنمى اورد.)اين نوع رؤياها كه قابل تعبير نيستند»در قرآن به «أض اث 
لا 


أخلام) تعبير شده است. 
قرآن در سوره هاى مختلفءاز رؤياهايى نام برده كه حقيقت آنها به وقوع ييوستهءاز جمله: 


الف:رؤياى يوسف عليه السلام درباره سجده ى يازده ستاره و ماه و خورشيد براو كه با رسيدن او به قدرت و تواضع برادران 


و يدر و مادر در برابر او تعبير كرديد. 

ب:رؤياى دو يار زنداني يوسف كه بعداً يكى از آنها آزاد وديكرى اعدام شد. 

ج:رؤياى يادشاه مصر درباره كَاو لاغر و جاق كه تعبير به قحطى و خشكسالى بعد از فراخ شد. 

د:رؤياى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله درباره عدد اندكك مش ركان در جنكك بدر كه تعبير به شكست مش ركان شد. )١(‏ 


هنرؤياى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله درباره ورود مسلمانان با سر تراشيده به مسجدالحرام كه با فتح مكه و زيارت خانه 


خدا تعبير شد 250 
و:رؤياى حضرت ابراهيم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعيل. 2 


ازقرآن كه بككذريم در زندكى خودءافرادى را مى شناسيم كه در رؤيا از امورى مطلع شده اند كه دست انسان به صورت 


عادّى به آن نمى رسد. 
حاج شيخ عباس قمى صاحب مفاتيح الجنان»به خواب فرزندش آمد و كفت:كتابى نزدم امانت 
ص ١67:‏ 


.؟”"»لافنا.)١-١‎ 


0-١‏ .فتح»/71. 


.٠١ .صافات»‎ )” -* 


بوده»آنرا به صاحبش بركردان تا من در برزخ راحت باشم.وقتى بيدار شد به سراغ كتاب رفت.با نشانه هايى كه يدر كفته بود 
تطبيق داشتء آن را برداشت.وقتى مى خواست از خانه بيرون برود»كتاب از دستش افتاد و كمى ضربه ديد.او كتاب رابه 
صاحبش ب ركرداند و جيزى نككفت,دوباره يدرش به خواب او آمد و كفت:جرا به او نكفتى كتاب تو ضربه ديده است تا اكر 
خزانة سارك كرد وباوقابة :وهل 


ييام ها: 


2 لا - اال 
١-فرزندانءبايد‏ به درايت و دلسوزى يدر اعتماد و در مسائل زند كّى با او مشورت كنند. «قال يوسشف لأبيه)* 


"-يدران و فرزندان در خطاب به يكد يكرعاق وازه هايى كه نشانه ى صميمبّت» رحمت و شفقت است.استفاده كنند. 5 أََتَ)+ 


ه-والدين به خواب هاى فرزندانشان توجه كنند. 5 أبَتَ) 


+#-حضرت يوسف در ابتداءتعبير خواب نمى دانست و لذا براى تعبير رؤيايش از يدر استمداد كرد. 5 


1 
انت») 


"-كاهى رؤيا وخواب ديدنءيكى از راه هاى دريافت حقايق است. 0 
/حدر فرهنكك خواب»ءاشياءنماد حقابق مى شوند.(مثلا خورشيد نشان يدرو ماه تعبير از مادر و ستا ركان نشان برادران است.) 
9-ديدن ماه و خورشيد و ستاركان(به صورت هم نان اناة شكس ماف برؤياق بوسف انك (كؤكا والشقش و النموي» 


٠-خواب‏ اولياي خداءواقعى است. راتكه دوايد ١‏ يه «رَأَئْتٌ» تكرار شده است تا بكويد حتماً ديدم و كمان نشود ماجرا 


خيالى بوده اه 


١'-يوسف‏ عليه السلام در خواب جنان ديد كه خورشيد و ماه و ستاركان.همانند موجودات داراى عقلءبر او سجده مى كنند. 


(جمله «رَأَبْتَهُعْا براى افراد عاقل 


١0“: ص‎ 


بكار مى رود)* 

7-انسان ها بر كريدههبه مقامى مى رستد كه مسجوة ذيكر اسان ها مى شوتد: 
ومو لا اعد 

«رَايْتَهِمْ لي ساجد ينا ** 

١-كاهى‏ در نوجوانءاستعدادى هست كه بز ركترها را به تواضع وامى دارد. 
«للاجدِين؛ 


١-شروع‏ داستان با رؤيا و يايان آن با تعبير آنءاز بهترين روشها براى نوشتن داستان و سناريو است. «أَحْسَنَ الْقَصَص - رَأْئتُهُمْ 
لى لاجد ين»* 


لاء 5 لا 3 لار 8 5 
قال لاي لا تتفعف ولاك غلا ِخْوَتِكك فيِكِيدُوا لك كيدا إِنَّ الشَعِطانٌ للإئللان عَدُوٌ مبِينٌ ١ه‏ 


(يعقوب) كفت:اى يسر كوجكم! خوابت را براى برادرانت بازكو مكن كه برايت نقشه اى(خطرناك)مى كشند.همانا 


شيطانءبراى انسان دشمنى آشكار است. 
نكته ها: 


يكى از اصول زندكىءرازدارى است.اكر مسلمانان به مفاد اين آيه عمل مى كردندءاين همه كتب خطىءآثار علمى»هنرى و 
عتيقه هاى ماءدر موزه كشورهاى خارجى جاى نمى كرفت و به اسم كارشناسءدييلمات و جهانكرد از منابع و امكانات و منافع 
14 كاه تم انقو هن 11 ساد كن ردقه اس اوماق دن اعفان كناقى كل داتما دو غال كيلو عكر بر عليهها عنعن تراز 


نمى كرفت. 
حضرت يوسفءخواب خود را دور از جشم برادرانءبه يدر كفت كه اين خود نشانه ى تيزهوشى اوست. 
ييام ها: 
0 ش :5 5 لا م لي 
١-فرزندان‏ را با مهربانى مورد خطاب قرار دهيد. ايا بُنْيَ)* 


من :عم 


7 -يدر و مادر بايستى رابطه اى صميمانه با فرزندان داشته باشند تا فرزندان بتوانند سخن خود را با آنان مطرح كنند كنند. لا ينّت)* 
- لا 7 لأر. 
لا 1 لأر. 
#-از كودكى و در خانواده رازدارى را به فرزندان بياموزيم. (يا بُنْىَ لا تقصص)* 
0 لأر. 

ه-دانسته ها و اطلاعاتءبايد طبقه بندى شود و محرمانه و غيرمحرمانه ازهم جدا كردد. «لا تقصص» 

٠‏ لارء, إن 
#-هر حرفى را به هر كسى نزنيم. «لاا تقصص') 


/ا-كتمان فضايل به خاطر جل وكيرى از حسادت هاءكارى بايسته است. لاتَنْصْصض تَعُصُصْ 


إن 


لا 
8-با يى بردن به استعداد يكك فرزندءآن را با ساير فرزندان مطرح نكنيم. «لا تَقَصْص)* 


ره 
م و 0 


4-در معرّفى افراد تيزهوش و نابغهءبايد احتياط كرد. 1 تقصص )* 


١‏ حضرت يعقوب نيز داراى علم و موهبت تعبير واب و نيك ا فلي ا 


1١١‏ -كَاهى شيطان در آستين سي ا!خوَتك ا« 


١‏ ديشكرق ترا از.ذومان.است (تكنين خوات به بزادرانةتوعى ييشكوق ان رمك حادق است) ب م 
عَللِا اليك فيكيدًوا)* 


ره 


حدر خانواده انبيا نيز»مسايل ضد اخلاقى همجون حسد و حيله ميان فرزندان مطرح استلا ب تَفْصْص . .. فَيَكيدوا ... 


ان طن قور له و 1 1 .. فَيَكيدُوا 


6-حسادت»موجب ناديده كرفته شدن حقوق حتى ع خويشاوندى مى كردد. 


8١-برادران‏ يوسف عليه السلام كه از خواب وى و مقام آينده او اطلاعى نداشتند حجنان 


1١606: ص‎ 


كردند.اكر اطلاع مى يافتند جه مى كردند؟! لا تَقْصْصٌ ... فَيكيدُوا* 


20006 لاه 0 
/١-ييش‏ بينى و آينده نككّرى صفاتى ارزنده هستند. لا تققصْصٌ ... فيكيدواء* 


6 سمه 


-ه لأر. 
-افشاى اسرار و برخى اخبار.ممكن است بسيار كران تمام شود. لا تَقصْصٌ ... 


-برخى اسرار به قدرى مهم هستند كه افشاى آن زندكى فرد يا افرادى را به مخاطره مى اندازد. اقيكِيدُوا لَك كيدا»* 
٠'ادر‏ موارد مهم و حششاس بايد خطر را قبل از وقوع آن كوشزد كرد. «قيِكيدُوا لَك كيداً»* 

١"-حضرت‏ يعقوب در مورد كيد برادران نسبت به يوسف اطمينان داشت. 

«فَيكيدُوا لَك كيداً»* 

ادر بيش بينى مسايل مهم كاهى اظهار سوءظن و يا يرده برداشتن از خصلت ها مانعى ندارد. «قَيِكيدُوا لك كيدا 


”-لازم است والدينءاز روحيات فرزندانشان نسبت به هم كاه اشتدد ا بتواندنة اعدال مدتريت كافل اننا هد «سكيدوا 54 
كيدا 


3 


2 و 3 3 لا 75 
7*6-كيد وحيله كارى شيطانى است. فيَكيدُوا ... إنْ الشيطانَ 


ه"-شيطان با استفاده از زمينه هاى درونى بر ما سلطه مى يابد.((حسادت برادران» زمينه را براى بروز دشمنى شيطان سبت به 
انسان فراهم ساخت.) فَيكيدُوا ... 


2 


/الا-از كود كىء»شيطان را به كود كان معرّفى و نقش او را بيان نماييد. «إِنْ الشيطانَ ِنإئللان عَدُوٌّ مُبِينٌ)* 


١16: ص‎ 


غٍ هََ و و 


55 بَجتّييك رَبك وَ يُعلَمك من تَأوِيل العا ديث وَ متم نغمتهُ عَلَيِك وَ عَللِ آلِ يَعْقّب كلا أتمها عَللِا أبوبْك مِنْ قبل 
لَاهِيم وَ إِسْاقً إِنَّ رتك عَلِيمٌ حكيمٌ:* 


١م‎ 


واينكونه يرودكارت تو را برمى كزيند و از تعبير خواب ها(و سرانجام امور)تو را آكاه مى سازد و نعمتش را بر تو و بر خاندان 


يعقوب تمام مى كند.همان كونه كه بيش از اين بر يدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد. 
همانا يرود كارت داناى حكيم است. 
نكته ها: 


تأويل خواب به معناى بيان باطن و نحوه ى حدق خواب است.«احاديثاجمع ١احديث)‏ به معناى نقل ماجراست.از آنجايى كه 


انسان رؤياى خود را براى ديكران نقل مى كندءبه خواب نيز حديث كفته اند. 
حضرت يعقوب دراين آيهءخواب فرزندش يوسف را براى او تعبير مى كند واز آينده اش خبر مى دهد. 


- سس اه - لا 0 7 

كرجه ظاهر آيه آن است كه كوينده ى جمله «وَ 5 ذلك يَمتّبيكك» يا خداوند است وو يا حضرت يعقوب كه جون علم اواز 
طرف خداوند استءيكك ييشكويى صحيح است و مانعى ندارد به خصوص با توه به اينكه در آن زمان يوسفءبيامبر نبوده با 
جمله ى (يَجتبييك) مورد خطاب مستقيم خداوند واقع شود. 


ييام ها: 
١-بيامبرانءب‏ ر كزيد كان خداوند هستنلك. ايجتيككا 


؟-جون يوسف عليه السلام بركزيده و...بود به انواع كرفتارى ها مبتلا-شد تا كوهر وجودش در كرفتارى ها نمايانده شود. 
«تجتيككا (البلاء للولاء...)* 


“-ارزش انسان به سن و سال نيست.ممكن است كسى از نظر سنى كوجكتر ولى از نظر خصلت ها وارزش والا-تر باشد. 


(جنانكه يوسف از برادران خود 


ص :/ا3 1١‏ 


كوحكك تر بود) ١يَجِتَبيك‏ رَيُكك)* 
#-اولياى خدا از يكك خوابء 1 ينده افراد را مى بينند. ايَجتيك رَبك و يُعلمُك) 


اععاوم نهم راط عاف كلبلى و اساي [انبا بد يوغو كين مرحت تءاوّل بايد افراد لايق را كزينش كرد و سيس علوم را در 
اختيار آنان قرار داد. يتيك رك لاد 


#-علمءاولين هديه الهى به بركزيد كان خود است. يتيك 00 وَ يُلشك) 

إخانياءها كرداة بلاواسطه خداوتد هتعد يلتك 

الكنهر كوانة :و وزع نيك كد ويه جة انها ميعطت كد سس كي أُوِيلٍ الأطاديث)» 
كاك قله اهيا عب ] رماع اغب اتسير ونيا واف انك يلمك مِن تأويل الألطَادِيث»»* 


٠-علم‏ آموخته شده به يوسف عليه السلام نيز محدود بوده است.(١‏ من)در جمله ى «من تأويل 00 حاديث» ءبه معناى بخشى از 


علم تعبير خواب است)* 
١-مقام‏ نبوت و حكومتءسرآمد نعمت هاست. (ق ينم نَعْمَتَةُ) 


“ادر فرهنكك قرآن»اجداد در حكم يدر هستندك. «أيويكك من قبل هيم وََ إشلفاق 


١‏ -علم و هدايت و لياقت يكك فرد علاوه بر خود او براى خانواده و خويشاوندان او نيز نعمت و موهبت الهى است. اعَلَيِكك و 


عَللِا آل يَعْقَوبَ)* 

١-اتمام‏ نعمت بر آل يعقوب نشان از عاقبت به خيرى برادران يوسف دارد. 
يم نغمتة عَليِك وَ عَللِ آلِ يَعْقُوبَ ** 

١١-انتخاب‏ انبياءبر اساس علم و حكمت الهى است. يَستبيكك ... عَلِيمٌ كيم 


١8/: ضن‎ 


به تحقيق در(داستان)يوسف و برادرانش نشانة هايى(از حاكم شدن اراده خداوندى)يراى جويند كان استة: 
نكته ها: 


در داستان زندكى حضرت يوسفءآيات و نشانه هاى زيادى از قدرت نمايى خداوند به جشم مى خورد كه هر كدام از آنها 
خواب.".تشخيص و اطلاع يافتن يعقوب از آينده فرزند خود.؟.در جاه بودن و آسيب نديدن.8ه.نابينا شدن و دوباره بينا شدن 


حضرت يعقوب عليه السلام. 8.قعر جاه و اوج جاه.ل/ا.زندان رفتن وو به حكومت رسيدن.١6.‏ 


حاكن بودن و'قهمت تاباكن شنيدان.ف.فراق و وصال:١ ١٠‏ برد كى و بادشافىء ١‏ ١.زثدان‏ براي فراو اق كنام ١7‏ نازر كوارض و عفو 


سريع برادران خطاكار. 

در كنار اين نشانه هاءسؤال هايى قابل طرح است كه ياسخ هر كدام روشنكر راه زندكانى است؛ 
١.حكوته‏ بخسادت:انسان رايه براد ركشي هن كشائد؟! 

".جكونه ده نفر در يكك خيانت.هم رأى وهم داستان مى شوند؟! 

#جكونه يوست با يزركوارى از.مجازات برادران خمانتكار خودء صرف نظر مى كند؟! 
؟.جكونه انسان با ياد خداءزندان را بر لذت كناه ترجيح مى دهد؟ 


اين سورهءدر زمانى نازل شد كه بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در محاصره شديد اقتصادى و اجتماعى قرار كرفته بود واين 


به جاه انداختند!. 
ييام ها: 

و- - لا و 
١-قبل‏ از بيان داستان»شنونده را براى شنيدن و عبرت كُرفتن ماده كنيد. لقد كان فى يُوسْف ... 
؟-حسد.مرز خانواده و عواطف خويشاوندى را نيز درهم مى شكند. الَقَدَ كان فى 


١094: ص‎ 


يُوسْفَ و إِخْوَتها 
“ا-داستان يكى استءامّا نكات و درسهايى كه از آن استفاده مى شود بسيار است. 
الات 
7 5 5 . > مني 32 ا - لا ع] 2 
#دبرسكن و طرح سؤال از جمله راههاى رسيدن به حقيقت است. ١آيات‏ للسَائْلِينَ)* 
0 5 لا 
ه-تا تشنه ى شنيدن و عاشق اموختن نباشيمءاز درسهاى قران استفاده كامل نمى بريم. «اللسّائلينَ) 
0 9 ا 
#-داستان هاى قران»ياسخ سؤال هاى زند كى مردم را مى دهد. «للسّائلينَ) 


ل رع عو نوا .لا 
ما ينا تفخ قطعة إن انان لقي عاذل الببودانا 


2 


حب إللإ 


آنكاه كه(برادران او)كفتند:همانا يوسف و برادرش(بنيامين)نزد يدرمان از ما كه كروهى نيرومند هستيم محبوب ترند.همانا 


يدرمان(در اين علاقه به آن دو)در كمراهى روشنى اس 
نكته ها: 
١عُصْبَةُ)‏ به كروه متحد و قوى مى كويند زيرا با وحدت و همبستكى همجون«اعصاب» يكك بدنءاز همديكر حمايت مى كنند. 


دو نفراز يسران حضرت يعقوبء(يوسف و بنيامين)از يكك مادر و بقيه از مادرى ديكر بودند.علاقه يدر به يوسف.به دليل 
خردسال بودن يا به دليل كمالاتى كه داشت»موجب حسادت برادران شده بود.آنها علاوه بر حسادت با كفتن: «وَّ نحن عض بَه) 
نشان دادند كه دجار غرور و تكبر شده و در اثراين غرور و حسدءيدر را متّهم به اشتباه و انحراف در مهر ورزى به فرزندان 
نز 


افرادى در جامعهءبه جاى آنكه خود را بالا ببرندءبز ركان را يايين مى آورند.جون خود محبوب نيستند»محبوب هارا مى 
2 4 5 


١2:0: ص‎ 


فرق است ميان تبعيض و تفاوت.تبعيض؛برترى دادن بدون دليل است.ولى تفاوت؛ برترى بر اساس لياقت اسك سد نمره هاى 
يكك معلّمتفاوت دارد»ولى اين تفاوت حكيمانه استءنه ظالمانه. 


ب ا يعقوب به يوسف حكيمانه بود نه ظالمانه»ولى برادران يوسفئءاين علاقه را , بن وليل داسو كنسدة ١‏ 


كَاهى علاقه زياد سبب دردسر مى شود؛يعقوب»يوسف را خيلى دوست داشت و همين امر موجب حسادت برادران و افكندن 


يوسف در جاه شد.جنانكه علاقه زليخا به يوسئف,به زندانى شدن يوسف انجاميد. 

لذا زندان بان كه شيفته اخلاق يوسف شده بودءوقتى به او كفت:من تو را دوست دارم. 
يوسف كفت:مى ترسم اين دوستى نيز بلائى بدنبال داشته باشد. ل 

ييام ها: 


امسادت برعواس كردة از اترزرر كلاس ومخيوت عدر امون كرديو ترد كاد جد اوري دارا ا و ديه 


لا 

امكف يولك كسك الو فو قر كتدفا ريا ا ومصي در ردقه لو 0 للم أبينا» 
ءِ- 5 ا 0 لا 
"-اكر فرزندان احساس تبعيض كنند» تش حسادت در ميان آنان شعله ور مى شود. «احث إلا ابينا منا» 


“-عشق وعلاقه به محبوب شدنءدر نهاد هر انسانى وجود دارد.انسان ها از كم توجهى وبى مهرى به خودءرنج مى برند. «أحبٌ 
لا 
إللِا أبينا» 


0 ل 
بينا مِنَاا (برادران مى كفتند:يوسف محبوب تر استءيعنى ما نيز 


أ أ 


بيقن يك عقر همه قرز تدان مضت داك راعت إلا 


محبوب هستيم )* 


ه-زور وقدرت»محبت ثمى آورد.(برادران قدرت داشتند»ولى محبوب نبودند) ليوشف 


ص 12 


)١ -١‏ .تفسير الستّين الجامع. 


#-با هم بودن موجب احساس نيرومندى و قدرت مى شود. (نَحُنٌ عَصبَةا* 


١-كروه‏ كرايى»اكر بدون رهبرى صحيح و خدايسندانه باشد.عوامل سقوط را سريعتر فراهم مى كند.( او نَحْنُ عطْدِيَةًا نشان 


انسجام است.ولى انسجامى رها وبدون رهبرى صحيح):* 


#-انسان براى ارتكاب خطا و كناهءاوّل خود را توجيه و كار خود را تئوريزه مى كند.(برادران هم خود را متّحد و قوى مى 


7 عق م #8 ص لاء لا 
دانند» (وَ نخن عصبه) و هم يدر را منحرف. «إِن اا لد عاذ ونين دليل»حسادت خود را توجيه مى كنند.)* 
مجهوانان نوعا خوى را عفل كل وانسة :وه نطرات جدران كور اهس ةن مهند. 
0 ع اس لاء _ لا 
«نخن عصبه إن انا أفن خلال مَبِين ):* 
2 2 د قن د 5 ا 1 لا و 
٠-احساس‏ قدرت و نيرومندىءعقل را كور مى كند. «نخخن عصبه إن بأنا لفى ضلالٍ مُبين)* 


١١-معيارهاى‏ نادرستءنتايج نادرست به دنبال دارد.(ا كر معيار فقط قدرت و تعداد شدء نتيجه اش نسبت انحراف به فلك مى 
م عجلا.. لأ 
شود.) «إن 0 لفى ضلال مَبِين )2 


- 2-4 32 لاء _ لا 
١١-خودخواهان‏ عوامل ناكامى رابه جاى آن كه در خود جستجو كنند به ديكران نسبت مى دهند. إن انا لف صلل مُبِين) 


(به جاى آنكه كين ما حسوديم» كفل ايدو ما منحرف است)* 


١‏ -حسادت.مرز نبوّؤت واحلكا تامش ويدرى)را نيز مى شكند و فرزندان به ييامبرى كه يدرشان است»نسبت انحراف و بى 
م جإلاء. لأ 
عدالتى مى دهند. «إن أن لفى ضلالٍ مُبين») 


- -ه 3 لاء لا 
يوسف به جاى أنكه خوو تسود وخرطة كرجنا ش ودر تدرف :داسكند) إن اننا لقن مال 16 


١87: ص‎ 


أقتُوا بُوسْفَ أو اطرحوة أزضاً بحل لك وَجَهُ أيكغ و تَكونُوا من بَعْدهِ قَؤماً الحيت41: 

(برافوان به يكدركر كسد اوسطة را بكقنيد يا اؤرا بدسرؤميق دور يافكنين :ا توخه يدرتان خصوصض شما شوذ وق بش اذ 
انجام طرح(با توبه) كروهى شايسته باشيد. 

نكته ها: 

انسان در برخورد با نعمتءجهار حالت دارد:حسادت, بخلءايثار»غبطه.اكر بيش خود كفت:حال كه مافلاان نعمت را 


نداريم»ديكران هم نداشته باشند»)حسادت است.اكر كفت: 


فقط ما برخوردار ازاين نعمت باشيم ولى ديكران نهءاين بُخل است.اكر كفت:ديكران از نعمت برخوردار باشندءاكّر جه به 
قيمتى كه ما محروم باشيمءاين ايثار است.اكر كفت:حالا كه ديكران از نعمت برخوردارند»اى كاش ماهم بهره مند مى 


امام باقر عليه السلام فرمودند:من كاهى به بعضى از فرزندانم محّت مى كنم و آنها را روى زانوانم مى نشانم در حالى كه 


ييام ها: 


و 


الفكر ختطرناكك و اسانةرا كان خطرتاكه مى كقانة: يوقت أخته اقلرا 


؟-احساس تبعيض در محبّت از طرف فرزندانءآنها را تا حدٌ برادركشى سوق مى دهد.( كرجه شدّت علاقه ى يدر به يوسف 

بى دليل نبودءبلكه به خاطر كمالات او بود.ولى برادران احساس تبعيض كردند و خيال كردند علاقه ى بى دليل است و همين 
5 000 لا 

احساسءآتان را به توطته وادار كرد) أحبٌ إللا آنا ... 


افتلو اد 


1١0 ص‎ 


0/4 .تفسير نمونه به نقل از بحاروءج #لاءعص‎ 1-١ 


#ا-از منظر كوته نظران» حذف فيزيكى رقيب بهترين راه اسث. «اقتّلوا يُوسُّفٌ)* 
ادك انياة واغا ررادر كشى سوق هدهل (اكلرا توجت» 


ه-كناهكاران يكديكر را در انجام كناه وسوسه كرده واز همداستانى با يكديكر نيرو مى كيرند.(برادران به يكديكر دستور 
بكشيد و بيفكنيد مى دادنئد) توا 58 أو اطرححوة»* 


#داسان خواهان حوفت است و كميود مكث مابه ىئ يدر كك ترين خطرات و انحرافات است. ايَخْل لكم وَجْهُ أبييكم) 
بسسيوذاق كنات ان ددن > ازءذل زرو هن اانه اناذيدة يزقك. التلوا كر فو 


يَخْلُ لَكم وج أبيكم (برادران كمان مى كردند اكر يدر يوسف را نبيندءاز فكر يوسف بيرون خواهد رفت و تمام فكرش در ما 


متمر كز خواهد شد)* 


8-با اينكه قرآن راه كسب محبوبيت را ايمان و عمل صالح معرّفى مى كند؛ (إنَّ الَذِينَ آمَُوا وَ حَمِلو الصَالِلَاتٍِ م يَجِعَلٌ لَهُمُ 
الوَْلطِنٌ وُذَاهه (لكامًا شيطانءراه محبوب شدن را براد ركشى ترسيم مى كند. أقْلُوا ... يَخْل لَكم وَحَهُ أبيكم 


مسبطرزية خرال فى قن لامر كردن حك فادتعيرك نا ورا ابسن وى ترا ب 
بخل لكم وَجَهُ أييكم 
«ااصفييطا ف را وعد ع تيدر ١‏ يواه كلاه اموق وااباذ فى كد ول كر وان بقل توا لالس 


١-علم‏ وآكاهىءهميشه عامل ذورئ أن اتحراف فيستث.برادران با آتكه قتل يا شبعيد يوست را بد هى ذاتستند» اتكووا مِنْ تغدة 
ف لاني امنا اقدام كردند. 


-سخن از توبه قبل از انجام كناه»فريب دادن وجدان و كشودن راه كناه است. 
الوأكرافيه كد كرس كتطاهنا برسي را انابوة كفل بعل ذا تيه :اق لزاه خبالتع عن نويج الكرار] وق تعدو توما كلا لجاع 


ص رف ١‏ 


)١ -1‏ .مريه:62. 


لز م 


قال قائل مِنْهُمْ لا تَفتلُوا بُوسُفَ و أَلْقُوهُ فى طََابَتِ الْجَبٌ بلْمَِطهُ تغض الصَيارَه إنْ كنم فاعلِينَ ٠١‏ 


كوينده اى از ميان آنان كفت:يوسف را نكشيد و اككر قصد اين كار را داريدء او را به نهان خانه جاه بيفكنيد تا بعضى كاروان 


نكته ها: 


«جب)به معناى جاهى افك سيك عي فده باشد. «طَيابت» نيز به طاقجه هايى مى كويند كه در ديواره ى جاهءنزديكك أب 


قرار مى دهند كه اكر از بالاى جاه نكاه شودءديده نمى شود. 


0 لأرىء 
نهى از منكر داراى بركاتى است كه در آاينده روشن مى شود.نهى «لا تقتلوا» يوسف را نجات داد و در سال هاى بعدءاو 
2 3 للا وير 
مملكت رااز قحطى نجات داد.همان كونه كه آسيه»همسر فرعون با نهى «لا تَقَتّلوا» »جان موسى را نجات داد و او در سال هاى 


بعددن اسراقيل .وا او شر فرعون تجات داد. 


5 
اين نمونه روشن وعده الهى است كه مى فرمايد: وول أطالك مكائك أعيا نات خيبيس وار كن يك قفر را وده 


كند» كويا همه مردم را زنده كرده است. 
ييام ها: 


١‏ كاحي وى ار باكر كارن مي الوادار اميتي را رضن 307 زوير ذا تأر وك رار جتن كنك ا لكتتيتهولى كار تدرا 
تغبير داد) كال كائل ب 


تقار كودع اق من رن مساج توا كار ري الس كال لايل ... 
لاء لاا 5 لأرويء 
“-مرعوب اكثريّت و همرنكك جماعت نشويم.(يك نفر بود»ولى همرنكك جماعت نشد) ١‏ اقال قائل مِنْهُمْ لا تقتلوا»* 


١8: ص‎ 


.,”7 .مائده‎ )١ -١ 


نكر عمى اقراق جل شكر نا بد كلق كرفعوفر تداز كدسسكن اشكهبايف اترابايق آووف لآ تتراي و الثرة 
ِ لأرويء 
ه-مشورت در كار نايسند نيز راهكشا است.تا جه رسد در كارهاى خوب.(براى كشتن برادر مشورت كردند) لا تقتلوا 2 


جه لا رةه م وو 
#-براى مبارزه با فساد. كَاهى دفع افسد به فاسد لازم است.(او را نكشيدءدر جاه بيندازيد) رلك تقتلوا ُوشف وََ القوة 5-2 طَْيَابَت 
الْجْسّا:* 


حَ ع 2 - لارورم هو 
/ا-در كنار نهى از منكر»جايكزين ارائه كنيم.(اكر كفتيم اين كار را تكنيد) يسن بكّوييم جكار كنند) لا- تفثلوا ... ألقوة فى 
طْايت الْجسّعه 


لاء ع ل] هلا و نار 

قالوال :آنا يا لَك لا تنا عَلل يُوسَفَ و إِنَا لَه لصيو ن 011 

كفتند:اى يدر تو را جه شده كه ما را بر يوسف امين نمى دانى»در حالى كه قطعاً ما خيرخواه او هستيم؟! 
ييام ها: 


لا 
١-كسانى‏ كه يوج ترندءادُعا وتبليغات بيشترى مى كنند. (إِنا لَه لأمشرة 


سي بعر يرادرى تع راق اموفان كرد كريا كيديا رهاز ادكه وروت مير ةراتو بريه جار ري كرووالست 
كه برادران با فتن «ل لكك لا تَأَمَنّاه انتقاد مى كنند.) 


دور ين بع اناري امعرو ود :و إز اننم ناف يمنا بره ولد نانع فالركترن زا المت بحن 1و اام كن( 
'-دشمن براى برطرف كردن سوءظنءه ركونه اطمينانى را به شما ارائه مى دهد. 

5 

دإناك لاصعرة 


لخعائن رطام واب مهدهع درك راقن انداوف ا لكم 


#-از روز اوّلءبشر به اسم خيرخواهى فريب خورده است.شيطان نيز براى اغفال آدم و حوا كفت:من خيرخواه شما هستم. «وّ 
لعل عا > ء 
قاسَمَهُهًا إِنّى لكلا لَمِنَ 


1١6: ص‎ 


لا 
ناه لاصغرة) 

-. 5 ب لاءى - 
بلع اق بيه كالما بلاط وو راقن ككد وى ود لعزب اريف ارك كاقلن بوأدا رسي ارك 1 ١‏ له لوق 
ّْ 00 
أزسله مَعَنا غد يَرْتعْ وَ يَلعَبْ و إنا له لحافظون<؟١)‏ 
او را فردا با ما بفرست تاادر صحرا)بكردد و بازى كند و قطعاً ما نكهبانان (خوبى)براى او خواهيم بود. 


نكته ها: 


انسانءنيازمند تفريح و ورزش است و جنانكه در اين آيه مشاهده مى شود قوى ترين منطقى كه توانست حضرت يعقوب را 


در روايات آمده است:مؤمن بايد زمانى را براى تفريح و بهره برداز ازّالذّت عا حاذل اخخضاصض دهداثا به وسيله ى غير 


انجام ساير كارها موفق كردد. (؟) 


نه تنها ديروزءبلكه امروز و حتّى آينده نيز به نام ورزش و بازىءجوانان رااز هدف اصلى جدا و در غفلت نكّه جواهند 


واكتكبازى عار ا حدق فى كيرتد ا حدى خا تاوف لللى شر 


استكبار و توطئه كرانءنه تنها از ورزش سوءاستفاده مى كنندءبلكه با هر نام يسنديده و مقبول ديكرى نيز»اهداف شوم خود را 


تعقيب مى كنلند. 


به نام دييلمات خطرناكك ترين جاسوس ها را به كشورها اعزام مى كنند.به نام مستشار نظامى» توطئه كرى مى كنند و به اسرار 
نظامى دست مى يابند.به نام حقوق بشرءاز مزدوران خود حمايت مى كنند.به نام داروءبراى مزدوران خود اسلحه مى فرستند.به 
نام كارشناس اقتصادىء كشورهاى ناتوان را ضعيف نككه مى دارند.به نام سم ياشىءباغها و مزارع را از بين مى برند و حتّى به 
نام اسلام شناسءاسلام را وارونه جلوه مى دهند. 


ص 06 


.5١ .اعراف‎ )١-١ 
."4٠0 .نهج البلاغه حكمت‎ )١ -" 


ييام ها: 
١-تفريح‏ فرزند بايد با اجازه ى يدر باشد. «أَرْسِلَهُ) 


"-جوانءنيازمند تفريح و ورزش است. يوك و با ( 


"-برادران از وسيله اى مباح و منطقى براى فريب دادن سوءاستفاده كردند. 


نمى توانند از اين فرصت سوءاستفاده كنند.(برادران يوسف از نياز يوسف به ورزش سوء استفاده كردند) توه 


ه-در بازى و تفريح كودكان مواظب باشيم آسيب نبينئك. «للشافظونٌ»* 


لا 
لا 


ع-كاه اصرار زياد بر يكك موضوع نشان دهنده نقشه و توطئه است.(در آيه قبل ١ن‏ ل لأمغرق ودراين آيه ١ن‏ ل لطر 


3 
0 


وا دو اث أن يَأكلَهُ الذَّئْبُ و أَكم َنْهُ عافلوق د01 

(يعقوب) كفت:همانا اينكه او را ببريد مرا غمكين مى سازد و از اين مى ترسم كه كركك اورا بخورد و شمااز او غافل باشيد. 
ييام ها: 

القراق وجداق حكى براى اننبا حزن آور است. «لبشزتى)* 


؟-امتحان الهى از همان ناحيه اى است كه افراد روى آن حساسيّت دارند. 


5 
د 


ءَلا 75 255 2 0 
"-يرده درى نكنيد. «أخاف أن يأكلة الذئبٌ)» 


(يدراز حسادت فرزندان كاه بود و به همين دليل به يوسف فرمود:خوابى را 


١: ص‎ 


كه ديده اى براى برادرانت بازكو مكن.ولى در اينجا حسادت آنان را مطرح نمى كندءبلكه خطر كركك و غفلت آنان از 


يوسف را بهانه مى آورد.) 
#'-به فرزند خود,استقلال بدهيد. 


است.يعقوب»يوسف را به همراه ساير برادران فرستاد.زيرا نوجوان بايد كم كم استقلال بيدا كرده واز يدر جدا شود. براى 


خود دوست انتخاب كندءفكر كند و روى ياى خود بايستد»هر جند به قيمت تحمّل مشكلات و اندوه باشد.) 


أ 


0 


ع َه -ه لا 
ه-حساسيّت ها را در نزد هر كس باز كو نكنيم و كرنه ممكن است عليه خود انسان مورد استفاده قرار كيرد. «أخاذ 
الدّنْت0»* 


0 3 مر لامر 
#-غفلت موجب ضربه و آسيب يدير امن كردده تتأكلة الذنت و نت عَنْه غافلون)* 


لا لا 


لاه عى عوعى ,كوي رم 
قالوا لِيْنْ أكلة الذنْبُ و نحن عضبة نا إذاً لَخَاسِد ون 


(فرزندان يعقوب) كفتند: كر كركك اورا بخوردءبا آنكه ما كروهى قوى هستيم»در آن صورت ما زيانكار(و بى 
كفايت)خواهيم بود. 


ييام ها: 


١-كاهى‏ بز ركترها از روى تجربه و آكاهى»احساس خطر مى كنندءامًا جوان ها به قدرت خود مغرورند و خطر را شوخى مى 


4. 5 ٠ د ا 0 .2 8 ف اهاج‎ ٠ 
كيرند. «وَ نَحْنٌ عُصْبَةُ) (يدر نكران» ولى فرزندان مغرور قدرت خود بودند.)‎ 
؟"قوى بودن.دليلى بر امين بودن نيست.(برادران يوسف قوى بودند» «نَحَْنٌ عَصْبَةً) »ولى امين نبودنك)‎ 


للد ين كه كر كك يوسف را ياوه كنك ابراؤ نكراتى تكردتك ولى در براير اين كه نيرومندى وقدرت آنان مخدوش 


دد عكس العمل نشان دادندك. 


#عاكر كشي مستوليتق را بيذيرد و خوب انجام ندهد.سرمايه» شخصيّتءآبرو و وجدان خود را در معرض خطر قرار داده و 


لا 1 
زيانكار خواهد بود. «لخاسرون» 
و-ظاهر فريبى و ابراز احساسات دروغينءاز دسيسه هاى افراد دو رودو منافق است.(يرادران در حضور يدر كفتتد:) )0 
لَخْاسِونَ) 


ا 


5 8 02 لا بير 
#-برخى براى رسيدن به اهداف شوم خود حتّى حاضرند از آبرو و شخصيّت خود صرف نظر كنند. (إِنّا إذاً لَخَاسِرُونَ* 
و َه 1 واء كال َ لا 000 ََ 5 و لا :2 4 
جْمَعُوا أنْ بَجْعَلوهٌ فى خَبَابتِ الْجَبّ وَ أَوْحَيْنا إليه لتتبَتَنَّهُمْ بأمرجِم هذا وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَهه01 


يس حون او را با خود بردند وهمككى تصميم كرفتند كه او را در مخفى كاه جاه قرار دهندء(تصميم خود را عملى كردند)وما 
به او وحى كرديم كه در آينده آنها راازاين كارشان خبر خواهى داد»در حالى كه آنها(تو را)نشناسند. 


نكته ها: 


از آنجا كه خداوند اراده كرده يوسف را حاكم كندءبايد دوره هايى را ببيند؛يرده شود تا به برد كان رحم كند.به جاه و زندان 


افتد تا به زندانيان رحم كند. 


5-5 
6 


ماد له كمصرارقه رابا بووردودا واتو ووم بردي ذا فليو ويه را ازاترد اراي للد رم كتريكار ذَ 


ييام ها: 
١-اتتفاق‏ نظر و اجماع كروهى از انسان هاءنشانه ى حقاتيت نيست. ١أَجْمَعُوا‏ أنْ يَجِعَلوهٌ فى طَابتٍ الْجبّ 


١-كاهى‏ ميان طرح و نقشه تا عملءفاصله است.(طرح برادران»يرتاب يبوسف در جاه بود «أَلْقَوة) ولى در عمل»يوسف را در 
جاه قرار دادند. سارها ( 


١17١: ص‎ 


)فس اق 


لأ م 
ع-امداد الهى»در لحظه هاى حساس به سراغ اولياى خدا مى آيد. «فى طَيابَتِ الْجبّ وَ أوْحَبْنا إلَيِها 

لأا 
- -بهترين وسيله ى آرامش يبوسف در دل جاهءالهام خدا نسبت به آينده روشن أسية: «اوَحينا إليه) 


- 


- ََ لاا ء 
#-يو سف در نوجوانى»شايستكّى دريافت وجى_ الهى را دارا بود. «اوَحينا إليه) 


7 5 .لال 
/ا-خداوند اولياى خود را با سختى ها ازمايش و انان را هدايت مى كند. «أوَحَيْنا إلئه)* 


أ 


لل لا 
1-8 كَاهى موجب آرامش است.(آنجه سبب آرامش يوسف در جاه شد»وحى الهى بود) ) وحَبنا ليه لتتتتنّهُمْ بأَمْرهِمْ ا 


9-اميد»بهترين سرمايه براى ادامه زندكى است.ما به يوسف وحى كرديم كه در آينده از جاه نجات بيدا مى كنى و برادران را 
لأا 2 ََ لا 
از كارشان شرمنده خواهى كرد) «أَوْحَيْنا إلئه انه بأمْرهم ا 


«اعواقي يليان وذابل رسواى النكهاتبان عاقل باسى فس هوه زا عبان كذ 

تنه برجم .. 

أن #اوهاف وفيت بااقاندو ناه ناد تن مرغ 

وََ لاو مع عِشا عشاءً 20 

و(بعد از انجام نقشه خود)شب هنكام كريه كنان تزه يذوشات اعدتن: 

نكته ها: 

در قرآن جهار نوع كريه و اشكك داريم؛ 

امك شوق كررهى 1ل سيحياة باغتيدة آيات قرآة افكك م ريد اترك الك 


١7/١: ص‎ 


و 


َفِيض مِنَ الدّمْع ممما عَرَهُوا مِنَ الْحَقّا 
40 


'.اشكك حزن و حسرت:مسلمانان عاشق همين كه از رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى شنيدند كه امكانات براى جبهه رفتن 
نيست كريه مى كردند. «نَفِيضٌ هِنّ الدّمْع عرّناً ألا يَجِدُوا 2) يُنْفِقُونَ» (9 


1 


“.اشكك خوف:همين كه آيات الهى براى اوليا تلاوت مى شدءكريه كنان به سجده مى افتادند, دوا سيدا وَ يكبا لك «وَ 


اس ملا - 2# وى # 
يَخِرٌّونَ لِلأَدْقَانٍ يَبكونّ وَ يَرِيدَهُمْ خشوعا» (؟) 
*.اشكك قلابى و ساختكى:همين آيه كه برادران يوسف كريه كنان نزد يعقوب آمدند كه كركك يوسف را دريد. «يبكونٌ» 
ييام ها: 

ل 

١-توطئه‏ كرانءاز نقش احساسات و زمان»غفلت نمى كنند. «عشاءً) 
7- كر يه هميشه نشانه ى صداقت نيست.به هر كريه اى اطمينان نكنيك. «ينكون) 
31 


ادك وَ لإ أَنْت وم ا 3 كم لطادقين /ا0 


كفتند:اى يدر! ما رفتيم كه مسابقه دهيم و يوسف را نزد وسايل خود(تنها) كذاشتيمءيس كركك او را خورد و البنّه تو سخن ما 
را هر جند راستكو باشيم باور ندارى. 


ييام ها: 


١-دروغ»دروغ‏ مى آورد.برادران براى توجيه خطاى خودوءسه دروغ بى دربى كفتند:مسابقه رفته بوديم»يوسف را نزد وسايل 
كذاشتيم» كركك او را خورد. 


عو َه 
»فا كله الذثث» 


؟حدووهكو فرامؤشن كاواسضا وجود ارق كديراقرالعوسف را براى بازى 


١7/١: ص‎ 


7 .مائدهء"‎ )١ -١ 
.317 كسرع .توبه‎ 


عدع) .اسراع 1١8‏ 


بردند؛ولى در كزارش خود به يدر وى را مراقب اثاث خود اعلام كردند. 
علا لا 
«ت ركنا يُوسُْفَ اد 


“"'-مسابقه در بازىءداراى سابقه اى طولانى است. انُشتبق) 


97 5 علا 
#تهافج ووس انمق ودووشكر زو افق سدة ع رسب نت بمؤين لياو و كنا لملادقِينَ) 


عه إن هلا 
ه-دروغكو اصرار دارد كه مردم او را صادق بيندارند. و أَنتَ بتؤمن لو ل 
لا 
كاز عللا قهةه ص بدم حَذِبٍ كل ب سَوّلَتْ لك أَنْفُسَكَعْ أفرافَصَيرٌ جَمِيلٌ وَ الله الْمَططانٌ عَلل 4 َصِفُوةَم1 


ويبراهن يوسف را آغشته به خونى دروغين(نزد ندو) ا وووقك يدر 5 كفت: 


جنين نيستء(كه يوسف را كركك دريده باشد)ءبلكه نفستان كارى (بد)را براى شما آراسته است.يس صبرى جميل و نيكو لازم 


است و خدا را بر آنجه(از فراق يوسف)مى كوييدءبه استعانت مى طلبم. 
نكته ها: 


سؤال: صبر بر مقدرات الهى زيباستءولى صبر بر ظلمى كه در حقّ كودكى مظلوم روا شده؛ جه زيبايى دارد كه يعقوب مى 


كويد: «قَصَيِدٌ مِيلٌ» ؟ 

باسخ:اولاً يعقوب از طريق وحى مى دانست كه يوسف زنده است. 

ثانياً اكر يعقوب ح ركتى مى كرد كه ظن و كمان آنها را بيافزايدبرادران بر سر جاه رفته» يوسف را از بين مى بردند. 
ثالثاً نبايد كارى كرد كه راه توبه حتّى بر ظالمان به كلى بسته شود. 


عن + 


ييام ها: 


١-مراقب‏ جوسازى ها باشيد. ايِدّم كذب» 


"'-شيطان و نفس»كناه را نزد انسان زيبا جلوه مى دهند و انجام آن را توجيه مى كنند. «سَوَّلَتْ لَكم أَنْفْسَكمْ) 


؟-يعقوب عليه السلام مى دانست يوسف را كركك نخوردهءلذا از برادران استخوان ويا بقاباى جسد را مطالبه نكرد. ابل كك 


لكم فشكن * 
ه-حوادث دو جهره دارد:بلا و سختى» ابدّم كذب» صبر و زيبائى. «قصند جميل)* 
#انبياى الهى در برابر حوادث سختءزيباترين عكس العمل را نشان مى دهند. 


«فَصَند جَمِيل)* 
,له 
/ا-در حوادث بايد علاوه بر صبر وتوانايى درونىءاز امدادهاى الهى استمداد جست. «فصَئرٌ جميل وَ الله الْمْسَطْطان» 


احيرا صر نايك از داوق اسعيداه كرد وقضب خبيل و الله العفكا ند 


4-بهترين نوع صبر آن است كه عليرغم آنكه دل مى سوزد و اشكك جارى مى شودءخدا فراموش نشود. دوَ الله الْمَسَكْطانُ» 
ا 
٠-تحمرل‏ توطئه فرزندان عليه برادر خود.سخت ودرد آور اسستءلذا بايد از خدا براى تحمللى آن استمداد كرد. «وَ الله 


الْمَسَعطان)»* 


لا 


سب © 


#احضيرت يطوت نا جنيله ق 30 الله الفه كان غزا 8 كدف كوس حاى يعرلا ل فقةمودبرادزاة فيساتد كه مدغائ آنا 
باور كردنى نيست.* 


ض :ع/11 


لآأاره اللري وه لا با 6 عكر م12 للاء: لا لاك كان ره وو ب "ال فين ا لا لت 
وَ جاءَت سَيارَة فَرْسَلوا وَارِدَهم فاذلى ذَلوَهُ قال يا تشرى هذا غلامٌ و أسَرّوهَ بضاعه و الله عَلِيمٌ بما ن١ة١)‏ 


و(يوسف در جاه بود تا) كاروانى فرا وسيك سامون أت را فرستادند(تا آب بياورد)ء)يس او دلو خود را به جاه افكند.(يوسف به 
طناب دلو آويزان شد وو به بالالى جاه وسيك)مأموو آب فرياد زد:مزده كه اين يسرى است.او را جون كالائى ينهان داشتند(تثا 
كسى ادّعاى مالكيّت نكند)»در حالى كه خداوند بر آنجه انجام مى دادند 1 كاه بود. 


نكته ها: 
خداوندءبند كان مخلص خود را تنها نمى ككذارد و آنها را در شدايد و سختى ها نجات مى دهد. 


نوح را روى آب»يونس را زير آب و يوسف را كنار آبءنجات داد.همجنان كه ابراهيم رااز آتشءموسى را در وسط دريا و 
محمّد صلى الله عليه و آله را درون غار و على عليه السلام را در بستر كه به جاى ييامبر خوابيده بود»نجات داد. 
لا 


با اراده الهى؛ريسمان جاه وسيله شد تا يوسف از قعر جاه به تخت و كاخ برسدءيس بنكريد با حبل الله جه مى توان انجام داد!؟ 
وَاعْتَصِمُوا يتل الله ... 62 
ييام ها: 
7 0 0 
-١‏ كَاهى خودى ها انسان را در جاه مى اندازند»ولى خداوند از طريق بِيكَانكّان» انسان را نجات مى دهد. لاعت سَيَارَةٌ) 
هده جه لا ىه 
٠‏ كروهىءانسان را به ديد كالا مى نكرند. «بضاعَة» 


؟-كتمان حقيقت.در برابر مردم امكان داردءبا خدا جه مى كنيم كه به همه جيز 


ص :16 


.١ ١ ).آل عمران‎ 


آكاه اس أْسَدُوةٌ 5-5 وََ الله عَلِيمٌ 


لا لا 


و 


وَكَوؤة كين تين دَلَهِمَ مَعْدُودَهٍ وَ كانوا فيه مِنَ الزَاحِدِينَ "١‏ 
و(كاروانيان) يوسف را به بهايى اندكك جند درهمى فروختند و درباره او بى رغبت بودند. 
نكته ها: 


بايد مواظب باشيم ارزان نفروشيم. 

ييام ها: 

١-مالى‏ كه آسان به دست آيدءآسان از دست مى رود. «وَ شَرَوْةُ بنَمَنِ بخ سا 

"-نظام برده دارى وبرده فروشىءسابقه اى دراز دارد. «وَ شَرَوةُ) 

'"'-بى رغبتى به يوسف در مقطعىءبه نفع آينده ى او شد. وَ شَرَؤْهُ بِتَمَنِ بحس 7 

هر كس ارش جيزى را نداندء انرا ارزاث از دست مى دهد. ابِتّمَنِ بَخس) (كاروانيان»ارزش يوسف را نمى شناختند.) 


ه-اشخاص ارزشمند بالاخره ارزششان آشكار خواهد شد.هر جند در برهه اى مورد بى مهرى قرار كيرند.(اكر امروز يوسف را 


به عنوان برده مى فروشند» روزكارى او حاكم خواهد شد) شَرَؤْهٌ بِتّمَن بَحْس ...* 
507 500 وا م داس عكار 
#-تاريخ يولءبه هزاران سال قبل باز مى كُردد. «دَرَاهِمَ) 


لا-مردان ناآ كاه و غافل؛يوسف را به بهاى كم فروختندءولى زنان كاه و عاشقءاو را به فرشته اى كريم توصيف تمودتك: 


١«شَرَوْهُ‏ من - بحر - إن 8 إلا ملك كرِيما 
امام صادق عليه السلام فرمودند: 
«رُبٌ امرئه أفقه من برصدل! للدجة سازنى كه ازمر تيم ثر باطتد: 


عن 1/2 


6 8 .كافى.ج .ص‎ 0-١ 


- 
- ع 


ره لا 000 - 0 ا ا 55 در ارو 0 
يَنْفْعَنا أو نتلهة وَلد وَ كذلك مكنا ليُوسّف فى الأرْض و لنْعَلمَه منْ 


و كسى از مردم مصر كه يوسف را خريدءبه همسرش كفت:مقام او را كرامى دار(او را به ديد بردهءنكاه مكن)اميد است كه 
در آينده ما را سود برساند يا او را به فرزندى بككيريم.و اينكونه ما به يوسف در آن سرزمين جايكاه و مكنت داديم(تا اراده ما 


تحقق يابد)و تا او را از تعبير خواب ها بياموزيم و خداوند بر كار خويش تواناست.ولى اكثر مردم نمى دانند. 


نكته ها: 


- 
. ا 


نْ يَنْفْعَنا أو تَتََحْذْهٌ وَلْدا» در دو مورد در قرآن به كار رفته است:يكى در مورد حضرت موسى وقتى كه صندوق 


- 
ع - 


جملهى «عَسلا 
اق وااز آت كرفستدعمسر فرعو بهاو كفث:ابن توزادرا تكشيدهشايد ذر آينده به.ما سودى وسائد. لأثاو ديكرى در انتجاست 
كه عزيز مصر به همسرش مى كويد:احترام اين برده را بككير»شايد در آينده به درد ما بخورد.آرىءبه اراده ى خداوندى, محبِتٍ 


نوزاد و برده اى ناشناس»جنان در قلب حاكمانٍ مصر جاى مى كيرد كه زمينه هاى حكومت آينده ى آنان را فراهم مى سازد. 
ييام ها: 

١-بزركوارى‏ در سيماى يوسف نمايان بود.تا آنجا كه عزيز مصر سفارش او را به همسرش مى كند. «أكرمى مها 

"-زن در خانه»نقش محورى دارد. «أكرمى ماك 

#اساطرافيان و آشنايان را به نيكى با مردم دعوت كنيد. «أكْرهى ماك 


ص اا 


)١-١‏ .قصصء0. 


“در معاملات آينده نكر باشيد. ْله ... سلا أن يتْمَعنا* 


86 
ه-با احترام به مردم»مى توان انتظار كمكك ويارى از آنان داشت و 
: 8 - مه ل .ب 206 
#-دلها به دست خداوند است.مهر يوسف.در دل خريدار نشست. «عسكٍ أن ينفعنا أو نتخذة وَلدا) 


/١-تصميم‏ هاى مهم را يس از ارزيابى و ازمايشس و مرحلة اق اتاد كنية: (اول يوشف :را يدعدوان كمكة كاردر حاف «عسلا 
لا 
أن ينْفَعَناا كم كم به عنوان فرزند قرار دهيم) أ ا وَلّد))* 
فر زندخواند كىءسابقه تاريخى دارد. «تتَحْذَهُ وَلَدَا 
9-عزيز مصر فاقد فرزند بود. «تتَحْذَهُ وَلّدأ)* 

0 
اعدو شود ستيية غير |5 جد حؤاهد .(برادران او را در جاه انداختند واو امروز در كاخ مستقر شد) ١‏ كلك مكنا 


ليو سَفَ)* 


١-زيردستان‏ را دست كم نككيريد»جه بسا قدرتمندان و حاكمان آينده باشند. 


لا 0 
«مَكنًا ليُوشف فى الأزؤض)»)* 


ع 


3 


؟ ا-علم و دانش»شرط مسكوليت يذيرى است. م 
#العياران تلكى عاشيرطتن اضبك :احوؤة تمن يكين ت مكنا يوسف] 
ل 
٠-اراده‏ غالب خداءيوسف رااز جاه به جاه كشاند. «مَكنا ليُوسشف» 
لا 


5 لا 5 
6-انجه را ما حادثه مى ينداريم»در حقيقت طراحى الهى براى انجام يافتن اراده ىى اوست. (و الله غالتٌ عَللِ امّْره) 


اي لجرا كرر كه بزو ولعي 1 كير اونظ ولاح جاوز واكم امو اير د كاي ابا 
لا لا 
0 .. أَككْرَ النّاس لا يَعْلْمُونَ* 


/١١-مردمءظاهر‏ حوادث را مى بينند»ولى از اهداف و برنامه هاى الهى بى خبرند. 
0 
«لا يَعْلمَون) 


ص :اا 


وَ َمَا بل أهذة أكاة شكيا وعليا و كذلكه تشرى لمشي 1 


و جون(يوسن)به رشد وقوّت خود رسيد به او حكم(نبوّت يا حكمت)و علم داديم و ما اينكونه نيك وكاران را ياداش مى 
دهيم. 


نكته ها: 


«اشد)از«شدابه معناى١‏ كره محكماءاشاره به تجاه سدق وروحى است.اين كلمه در قرآن؛كاهى به معناى «بلوغ »استعمال 
شده استءجنا: در آبه 0 ء آمله: (عدٌ 0 أَشِدَّة) لم نه شم نزديكك نشو يدك تا زماد به سل* 
استءجنانكه در آيه *” سوره اسراء آ حَتَى يَئِلغٌ أشلَةٌ) يعنى به مال يتيم نزديكك نشويد تا زمانى كه به سن بلوغ 


برسك. 


كاهى مراد از«اشد)سنٌ جهل سالكى است.نظير آيه ١0‏ سورهى احقاف كه مى فرمايد: 


1 كد يدف اب ب ا ع لي ا ع ل ا 
«تلغ اشيدة و ب أرْبَعِينَ سَِمَها و كاهى به سن قبل از ببرى كفته مى شود.مانند آيه /ا2 سوره غافر: «ثمّ يُخْرِججكم طفلا لتبلغوا 
أشدَّ كم ثم لتكونُوا شيوخاً» 


١-علم‏ وحكمتءظرفيت وآمادكى مى خواهد. بلع أَسُدَّه 


-ه لا صم 
؟-ترفيعات الهى بدون فوت زمان و در وقت خود صورت مى كيرد. لما بلغ .. 


َ 
: 3 


5 لا 6م 
#اسحكمت غير از علم است.(علم»دانش استءولى حكمتءبينش و بصيرتى است كه انسان را به حق مى رساند) «آتَثْناةٌ حكما 
وََ علماً)* 


لا 5 + 2 
*-علوم انبيا»اكتسابى نيست. «آتَثنَاةٌ حكما و علما» 
ه-وجود علم و حكمت در كنار كذرك سيار ازوشدك و كارساز اسك :كما وحلماً: 
خلاو رع مد لااية وى 7 
#-دليل عزل و نصب ها را براى مردم بيان كنيد. آتَثناةٌ كما ... كذلكك تجزى المَحْسِنِينَ* 
لاسبايد احسان كنيم تا لايق دريافت ياداش خاصٌ الهى باشيم. «نجَزى الْمُحْسِنِينَ 


دلان ر : 
8-نيك وكاران»در همين دنيا نيز كامياب مى شوند. «كذلكك نجزى الْمَُحْسِنِينَ) 


١/94: ص‎ 


9-هر كس كه توان علمى و جسمى داشته باشد.مشمول لطف الهى نمى شودء بلكه محسن بودن نيز لازم است. «نجزى 


الي 

3 هم و2 لا 5-07 ََ 5 و لا 0 
انه الى هو فى بنه! عن 6 ت الأيات وَقالث مهت لبك فال ماد الآ إِنْهُ وَبَى أخسق مفلاى إن لا بَفْلِخ 
الظَالِمُوتَ ”8 


وزنى كه يوسف در خانه او بودءاز يوسف از طريق مراوده و ملا-يمت» تمناى كام كيرى كرد و درها را(براى انجام 
مقصودش)محكم بست و كفت: 


براى تو آماده ام.يوسف كفت:يناه به خحدا كه او يرورد كار من است و مقام مرا كرام داشفوقطها سسكراة رسدكان تس 


شونك. 
نكته ها: 
. لاك ب" #م رس كور نظا 5 .3 
در تفسير (مَعَاذ الله إنه رَبَى أحْسَنَّ مَنْوَاى) دو احتمال داده اند: 
الف:خداوند يروردكار من است كه مقام مرا كرامى داشته و من به او يناه مى برم. 
ب:عزيز مصر مالكك من است و من سر سفره او هستم و درباره ى من به تو كفت كه «أكروى 62 ومو بهاو خيانك شق كب . 


هر دو احتمال»طرفدارانى دارد كه بر اساس شواهدى بدان استناد مى جويند.ولى به نظر ماء احتمال اوّل بهتر است.زيرا يوسف 
به خاطر تقواى الهى مرتكب كناه نشدءنه به خاطر اينكه بككُويد:جون من در خانه عزيز مصر هستم و او حقّى بر من داردءمن به 


البتّه در جند جاى اين سوره؛ (رَيَكك) كه اشاره به«عزيز مصرااستء.به جشم مى خوردءولى «رَيّى) هر كجا در اين سوره استعمال 


شدهءمراد خداوند أسدة: 
از طرفى دور از شأن يوسف است كه خود را جنان تحقير كند كه به عزيز مصر (رَبّى) بكويد. 
اولياى خداءبه خدا يناهنده مى شوند و نتيجه مى كيرند:موسى از شب فتنه هاى فرعون به 


18٠: ص‎ 


خدا يناه مى برد. ى عدت بُى و بكم بن كل متكبر لين يم الباب؛ (1)مادر مريم مى كويد:من مريم و نسل اورا 
لا 
مو ناه تو قرار مى دهم إلى عدا بكك و درن لطن لرّجيم؛ أو در اين آيه يوسف به خدا يناه مى برد. ١‏ دقان مَلادَ 


اللّه و خداوند به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله دستور يناهندكى به خودش را مى دهد. قل أَعُودُ برب .. 
ا 1 
به جاى كفتن: «أغوذ بِاللّهِه يكك سره به سراغ يناه دادن نمدا رفت وكفت: (مَكادَ الوه نا بناهندكى خود را مطرح نكند.در واقع 


ييام ها: 


١-كناهان‏ بز رككءبا نر مش و مراوده شروع مى شود. ناوكته 


لوجم 
راودّته) 


"-ياكك بودن مرد كافى سبك ةزيرا 'كاهى زنها مزاحم مردان هستند. «وَ 
'"'-قدرت شهوت به اندازه اى است كه همسر يادشاه را نيز اسير برده خود مى كند. 
هوََ لاوَدَيهُ التى) 


*-سعى كنيم نام خلافكار را نبريم وبا اشاره از او ياد كنيم. «الَتَى) 

ه-يسران جوان را در خانه هايى كه زنان نامحرم افونيا 360 ريف زرا اتسشمال :د ود بافي عر اوم اق قوف زو ناوه نه الى لك 
فى يليا 

ع-معمولا عشق در اثر مراوده و به تدريج بيدا مى شود.وجود دائمى يوسف در خانه كم كم سبب عشق شد. «فى بلا 


#مسائل مربوظ به مقاسد اخلاقى را سربسته و مؤكبائه مطرح كنيد. لوث ... 


2 ص م 5 لاء 97 
غلقت* /-حضور مرد وزن نامحرم در يكك محيط در بستهءزمينه را براى كناه فراهم مى كند. اعَلَقّتِ الْأبَاتِ وَ ثالث عدت 20 


لكك) 
4-زشتى زناءدر طول تاريخ مورد يذيرش بوده است و به همين دليلءزليخا همه ى درها را محكم بست. اعَلَقَّتِ الأجأات» 
ص ١8١:١‏ 


)١ -١‏ .غافر»/71. 


ا 0( :لل عمران»2". 


١٠-همهى‏ درها بستهءامًا در بناهندكى خخدا باز است. عَلَقّتِ الَْلاتٍ ... معاد الله 
١-موقعتت‏ هاى امتحان الهى متفاوت است؟كاه در جاه و كاه در كاخ. لأوََثه .. 
لا - لا الس 

قال مَعَادْ الله 

7١-تقوا‏ وارادهى انسان»مى تواند بر زمينه هاى انحراف و خطا غالب شود. 

ماد الله 


0 
#اممرعدي عد هال بازدارتدة ]ن كناء ولقرش اسه عاذ اللدا 


لا 
١‏ -اكر رئيس د بايزركك مادستوزر كناه داد»ءنبايد از او اطاعت كنيم. 5١‏ 1 ماد الله (به خاطر اطاعت از مردمءنبايد 


بافرواق تعدا موه 
«لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق» 


(ة 


0 :. 
ه١-به‏ هنكام خطر كناه بايد به خدا يناه برد. «قالَ معاد الله)»* 
لا - 2 01 
8١-در‏ كاخ حكومتى نيز مى توان ياكك»عفيف:صادق و امين بود. «قالَ معاد الله)* 
/١١-خطر‏ غريزه ى جنسى به قدرى است كه براى نجات از آن بايد خدا به فرياد برسد. ماد الله 
0 

١-انسان‏ هوايرست از رسوايى ظاهرى هراس دارد(زليخا درها را محكم بست ولى خدايرست از خدا) ماد الله)* 

1 
نجام كناء(زنا»ءبا كرامت انسانى ناسا زكار است. معاد الله 
١٠-ياد‏ خدا به نفس»نقش مهمى در تركك كناه دارد. ماد الله)* 


١-اولين‏ اقدام عليه كناهءياد خدا و يناه بردن به اوست. معاد الله) 


ل ا ا لل لد نكنيم»نه از ترس رسوايى در دنيا يا آنش در 


آخرت. امُعَادَ اللَّهِ إِنهُ وَبَى أَحسَسّ مَتاىَ) 


“ياد كردن الطاف الهىءاز عوامل ترك كناه است. لَه رَبّى أَحْسَن متتاى»* 


ص :187 


7 71/ .بحاروج 0 اعص‎ 0-١ 





؟-ياد عاقبت كناهءمانع از ارتكاب آن است. الآ يُفْلِحٌ الطَالِمُونَا 
٠.‏ لا 
6" تشويق به زنا يا زمينه سازى براى كناه جوانان ياككءظلم به خود»همسرء جامعه و افراد است. (لا تفلح الظَالِمُونَ) 


0 ل 
؟-يك لحظه كناه»مى تواند انسان را از رستكارى ابدى دور كند. «لا يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ) 


0 ل 

؟ارتكاب كناه؛ناسياسى و كفران نعمت ها است. «لا يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ) 
ل 
"در هر كارىءبايد عاقبت انديشى كرد. «لا يُفلح الظَالمَونَ)* 
ا" 
9 يوسف عليه السلام در بحبوبه در كيرى با زليخا به فكر فلاح بود. ١لا‏ يُفِلِحٌ الظَالِمُونَ)* 
1 . 

٠“-انسانى‏ كه مقام و منزلت خود را مى داند خود رابه بهاى كم و زودكذر نمى فروشد. ١لا‏ يُفِلِحُ الظَالِمُونَ)* 


٠‏ لا 
الاساكر از درى ظلم وارد شودءفلاح از در ديكر بيرون مى رود. «لا يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ* 
وق بوم ل ومن للق للك ولا ولاك وهاه ادن خة مياق د ده لأي اد طادنا المخلص: 
وَ لقذدٌ هَمّتْ به وَهَمَ بها لؤ لا أن رَأَى بُوهانَ رَيْهِ كذلك لتضرف عَنْهُ الشّوءَ وَ الفخشاءً إِنْهُ مِنْ عَبَادِنًا المُخلصِينَ 5" 


وهمانا سير عو عضر )قضيف او( يوسيف)را كرد واو تيز اكر برهاة بروود كارش :را تمن كيداير اساس غريزم)قضه اوزاعى 
كرد.اينككونه(ما او را با برهان كمكك كرديم)تا بدى و فحشا را از او دور كنيمءجرا كه او از بندكانٍ بركزيده ما است. 


نكته ها: 


5 عدلار نم2 
امام صادق عليه السلام فرمود:«برهان ربّا»همان نور علمءيقين و حكمت بود كه خداوند در آيات قبل فرمود: «آتَثِنامٌ محكما و 
علما». )١(‏ 


و آنجه در بعضى روايات آمده كه مراد از برهان»مشاهده قيافه ى يدر يا جبرئيل استء»سند 


١ ص‎ 


1-1 كلمي كقف الابران, 


محكمى ندارد. 


در قرآن بارها از همّت و تصميم دشمنان خدا براى توطثه نسبت به اولياى الهى»سخن به ميان آمده كه خداوند نقشه هاى آنان 


را نقش بر آب نموده است. 


در بركشت از جنكك تبوكك منافقان خواستند با رم دادن شتر بيامبر»»حضرت را به شهادت برساتدد ولى نشد؛ «وَ هَمُُوا بللا لَم 


2 


لاء ََ نس 2 بيخ هبر َه 2 8 ََ 
ينالوا» (0)يا تصميم بر منحرف كردن ييامبر كُرفتند؛ الَهَمَّتَ طائفة مِنْهُمْ أن يُضلوكك) (7)و يا تصميم بر تجاوز كرفتند كه نشد. 
«إذ هَمَّ قوم أنْ يَبسطوا إِلتِكم أَئدِيَهُمْ فكف أَيْدِيَهُمْ عَنْكم) (2 


5 ٍ-< هو شَ م لا َو ع ا 2 
١.خداوند‏ فرمود: الِنَصِْ رف عَنْهُ السُوءَ وَ الْمَحْشَاء إِنّهُ مِنْ طََادِنا الْمَخْلْصِينَ» (ما يوسف را با برهان كمكك كرديم)تا بدى و فحشا 


را ازاو دور كنيمءزيرا او از بند كان بركزيده ى ماست. 


- 5 50 يم لك 7 2 4 - 25 - 
؟.يوسف مى كفت: «رَتَ السّجنَ أحتبّ إلى مم ا م دعوتنى إلثِه) يرود كّارا! زندان براى من از كناهى كه مرا به ان دعوت مى 
كنند بهتر است.در جاى ديككر كفت: «أنّى لَمْ أَخنْهُ بالَْيِب) من به صاحبخانه ام در غياب او خيانت نكردم. 


*#.زليخا كفت: الَقَد لأَوَْنْهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاستَعضع» به تحقيق من با يوسف مراوده كردم و أو معصوم بود. 


-ه فى إن لا ره 8 ج-ه ج-ه 
؟.عزيز مصر كفت: ايُوسَفُ أغرض عَنْ ذا وَ استغفرى لِذَّنِكه لى يوسف تو اين ماجرا را مسكوت بكذار و به زليخا كفت:از 


َو َو َه كارع 
ه.شاهدى كه كواهى داد و كفت:اكر ببراهن از عقب ياره شده معلوم مى شود كه يوسف ياكدامن است. إِنْ كانَ قميصّة .. 
0-2 57 لاه 5 0-2 
#.زنان مصر كه كفتند: جا عَلِمْا عليه مِنْ سُوء» ما هيج كناه وبدى درباره ى او سراغ نداريم. 
50-6 00 
/.ابليس كه وعده ى فريب همه را دادءكفت: «إلا ادك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ) من حريف 


ص 18 


0١-١‏ .توبه ؟لا. 
؟'- 5؟) .نساءعء"١١.‏ 


.١١هدئام.‎ )” 


بركزيد كان نمى شوم واين آيه يوسف را مخلص ناميده است. 

ييام ها: 

ٍِ ]لا ملي‎ ٠ 
ن رَاى يؤهان رَيَه)‎ 


لا 
١-اكر‏ امداد الهى نباشدءياى هر كسى مى لغزد. هم بها لو لا 


؟-در هر صحنه اى»امكان رؤيت برهان ربٌ وجود دارد. هَمَتٌ به . 00-5008 127 


أ 
3 
9 
١‏ 
15 
4 
ٌ 
ْ 
0 
1 
ٍِ 
ّ 
١‏ 


/ا-خداوندءبند كان مخلص را حفظ مى كند. لِتَضرف عَنْهُ . .. إنه نه مِنْ طَبَادِنا الْمُخْلَصِينَ 
8-بدى و فحشا با مخلص بودن يكجا جمع نمى شود. لِتَصْرِفٌ عَنْهُ السّوءَ . 
الْمَخا 2 8 2 


4-مخلص شدن مخصوص يوسف عليه السلام نيست.مى توان با ييمودن راه آن حضرت به مقام مخلصين نزديكك شد. (إِنَهُ مِنْ 


طادنًا الْمُخَلْصِينَ* 


ص :186 


36 


2 أ و مي ه عمو م م 2 لي و لا ه علا هس 1 
و أشعمًا اللاث و قدت قميضة مخ ذثر و الكلاد ودكا تذى اللبى تالق لا عاد ده الى رأفلك توما 
ا 


+م801؟) 


«االلى اكت كني ام اه ٠‏ 503 
وهر دو بسوى در سبقت كرفتند و آن زن بيراهن او را از يشت دريد. 


ناكهان شوهرش را نزد در يافتند.زن(براى انتقام از يوسف يا تبرئه خود با جهره حقّ به جانبى) كفت:كيفر كسى كه به همسرت 
قصد بد داشته جز زندان ويا شكنجه دردناكك جيست؟ 


نكته ها: 


«استباقابه معناى سبقت و ييشى كرفتن دو يا جند نفر از يكديكر استءيوسف براى فرار از كناه به سوى در فرار كرد و زليخا 
نيز به دنبال او مى دويد.كويا به سوى در مسابقه كذارده اند.«قدابه معناى ياره شدن يارجه از طرف طول است.«لفاء»به يافتن 


ناكهاق عرق كفنه فى شود 
ييام ها: 


لا 
و02 اد الله) به تنهايى كفايت ثمى كندءبايد از ككناه فرار أكرة: «اسْتبَقَا» 


؟-كاهى ظاهر عمل يكى استء.ولى هدف ها مختلق است.(يكى مى دود تا به كناه آلوده نشودءديكرى مى دود تا آلوده 
بكند.) «اسْتَبَقَا» 


“'-هجرت و فرار از كناهءلازم است. «اسْتَبقًا اللاب» 


؟-بهانه ى بسته بودن در براى تسليم شدن در برابر كناه كافى نيستء.بايد به سوى درهاى بسته حركت كرد شايد باز شود. 
«اسْتبقًا اللات» 


0-مجرم معف اذ نيه جاى يا باقى مى كذارد. «قَذَّتْ قَمِيصَة من دبرا 
عكاه بايستى سرزده به منازل و محل كار سر كشى كرد. «ألتبا»» 
ح 8 5 و 5 له لا رلا 


8-كنهكار براى تبرئه خودءاز عواطف واحساسات بستكان خود استمداد مى كند. «بأهلك) 


ص :18 


9-صاحبان قدرت معمولاً اكر مقضّر باشند»ديكران را متّهم مى كتند. «مَنْ ألَاد بأفلك سُوءا)»* 
١٠مجرم‏ براى تبرئه خودءبه ديكران اتهام مى بندد. «ألَأد بأَهْلِك سُوءا 


١سجه‏ بسا سخن حقّى كه از آن باطل طلب شود.(كيفر براى كسى كه سوء قصد به زن شوهردار دارد حرف حمّى استءاما 


جه فردى سوء قصد داشته بايد بررسى شود) «أَاد بِأَهْلِك سُوءاً إلا أَنْ يُسْجَنَ)* 


١١-زليخا‏ عاشق ق نبودءبلكه هوس باز بود؛جرا كه عاشق فى حاضراست جانش را فداى معشوق كندء.نه اين كه او را متهم و به زندان 
افكين ألا بأخلك قوم .+ 
٠‏ -زندان و زندانى نمودن مجرمانءسابقه تاريخى دارد. «تشجِنّ» 
علا 2 

١-اعلام‏ كيفر»نشانه ى قدرت همسر عزيز بود. ايَسْجَنَ أو عَذاتٌ ألِيم) 
6"-عشق هوس آلود كاهى عاشق راقاتل مى كند. «أَنْ يسْجَنَ أؤْ عَذْابٌ ألِيم) 
8١-زليخا‏ داراى نفوذ در دستكاه حكومتى واخط دهنده بوده است. « 

لا لا 


لاء 7 له - _ لا 5 3 ف 2 2 3 ره و 5 
قال هى لَأوَدَئْنَى عَنْ تَفْسِى وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِن أَمْلِهًا إن كانَ قَمِيصهُ قد مِنْ بل فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذبِينَ:1) 


(يوسف)كفت:او خواست كه از من(برخلا-ف ميلم)كام كيرد و شاهدى از خانواده زن»شهادت داد كه اكر ييراهن يوسف از 
جلو ياره شده»ء)يس زن راست مى كويد و اواز دروغكويان است. (زيرا ذر اين صورت او وهمسر عزيزءاز روبرو در كير مى 


لا 0 
وَإِنْ كان قميصه 15 من ن ُبْرِ فَكدّيَتُْ نَ وَهْوَ منّ الصَادقِينَ 7”) 
واكر ييراهن او(يوسض))ز د بشت ياره شدهءيس زن دروغ كفته وأو ان و اجشكر ان افدنة. 


ص اا 


نكته ها: 


در برخى روايات,.شاهد را كودكى معرّفى كرده اند كه مثل عيسى عليه السلام در كهواره به سخن آمدءولى جون سند 
محكمى نداردءنمى توان به آن اعتنا كرد.امّا بهتر است شاهد را يكى از مشاوران عزيز بدانيم كه فاميل همسر و داراى هوش و 
ككاورف يوقو عناضه طون معدن قاعة إين الفاق > روطس الآ اكز عرو ظاهد انل جتهرا مومع مدالة كدي ضووت 


جملة شرطبةوشهادت دعد ويكرييد: إن كان 


«هىّ لأوَدَنْتَى) 


كاهى برخى از ياكان در معرض تهمت قرار كرفته اند:در ميان زنانءياكدامن تر از مريم نبود. اما او را متّهم به ناياكى 
كردند.در ميان مردان نيز كسى به ياكى يوسف يافت نمى شدءبه او هم نسبت نارواى زنا دادند.امًا خداوند در هردو مورد به 


بهترين وجه ياكى آنان را ثابت نمود. 


در داستان يوسفء.ييراهن او نقش آفرين است:در اينجا؛ياركى بيراهن از يشتءدليل بى كناهى او و كشف جرم همسر عزيز 
كرديد و در جاى ديكر؛ياره نشدن بيراهن موجب كشف جرم برادران او كرديد.زيرا بعد از انداختن يوسف به جاه.وقتى 


برادران يراهن او را آغشته به خون كرده و به يدر نشان دادند و كفتتد:يوسف را كركك. خورده اسث» يدر يرسيل: 
يس جرا يبراهن او ياره نشده است؟! در يايان داستان نيزءييراهن يوسفءوسيله ى بينا شدن جشم يدر كرديد. 
ييام ها: 


الهم اناا كر داع رو مده امزال راسدرقن عرز سيك روتيائ داه انالوم كر يراب جياه 101 في لوزي فلك 


وا با كفتن «هىّ لوَدَبْتَى) .ياسخ مناسبى به زليخا داد.* 


"-كسى كه در مقام قضاوت است بايد شكايت شاكى و دفاع متهم را بشنود و مداركك را بررسى كند و سيس نظر دهد.(در 


ايه فاعر عسي كيف كه ووسستوسوء فيك داشفه 1ك أخلكك شوءاء يوست قبست زاود كرد كاده رمن 


ص :ىما 


لَوَدَتْنِى» شاهد نيز علامت صدق و كذب را از واه ياره شدن بيراهن جلو نا بيشت سر مطرح كرد)* 
هه بك لا د 
#ا-دفاع ازبى كناه»واجب است و سكوت در همه جا زيبا نيست. «شَهدٌَ شاهد» 


7 لا م 
ع"-كمكك به روشن شدن حقيقتء كارى يسنديده است. («وَ شهد شاهد)* 


أ 


2 لا د 
ه-خداوند از راهى كه هيج انتظارش نمى رودءافراد را حمايت مى كند. «شهد شاهد مِنْ ا 


م - 000 لأ ى 5 
1-8 نجا كه خدا بخواهد. ستكّان مجرم عليه او شهادت مى دهند. «شهد شاهد مِنْ أمظ 
/ا-در شهادت و داورىءمراعات حسب» نسب موقعيّت وخويشاوندى متهم جايز نيست. «شهد شاه من 
-ه لا 7 3 15 لا 
#-شهادت خويشان عليه يكديكر»سبب اطمينان بيشترى مى شود. «شاهد من أهلها)* 
1, لل 
:3 


5 يه :3 
9-در قضاوتءبيش از توجه به كفته هاى شاكى و متهمءبه تسق بد ار كدي اتاد ره توف د ال الي ل 
1 


لا ه. 8 3 لا بي ٠‏ ا و 
رَاوَّدَ تنى ... شهد شاهد ... إن كان قميصه ...* 


3 


د لا 
١٠لدر‏ قضاوتء.هر جرمى كارشناس نياز دارد. شهد شاهد 1 - 
١-در‏ جرم شناسى از آثار ظريف به جاى مانده»مجرم شناخته و مسايل كشف مى شود. 


لاير ا اكد لا 
١"-قاضى‏ مى تواند بر اساس قرائن» حكم كند. (إِنّْ كان قميصّه قد مِنْ قبل فَصَدَّقَتٌ وَ هُوَ مِنَ الكاذيينَ) 


بكار كيرى روشهاى جرم شناسى براى تشخيص جرم و مجرمءلازم است. 


علا 


لمَا رَأىّ قَمِيصَه قد مِنْ ذُبْر قالَ إِنّهُ مِنْ كيد كن إنَّ كتد كن عَظِيم 341 


بس هميق كد(غزيز مضر)ريراهن او زا ديد كداز يشت ياره شده اسث: (حقيقت را درياقث و)كفتهبى شك اين از حيله شما 
ذثان اسع الثه حلة شما شكرف اسث 


نكته ها: 


عيم 5 م لا نار - 2 حيو 6 
با اينكه قرآن» كيد شيطان را ضعيف مى داند: «إِنْ كيِدَ الشيطان كان ضعيفا» (١)ولى‏ در اين آيه »كيد زنان بزركك شمرده شده 
است.به كفته ى تفسير صافىءاين به خاطر آن است كه وسوسه شيطان غيابى و سارقانه استءولى وسوسه زن با لطف و محبت 


وحضورى ودائمى است. 


كاهى خداوند كارهاى بزركك را با وسيله هاى كوجك انجام مى دهد.مثلا سرنكونى سياه ابرهه را با يرندكان ابابيل حفظ 


يوسسفو راجا عار كندة رافق اسان اوزدة مك كفووراجاسفر كدعن و كنك اضحاب كيف وا ماشمو هه بول حدق 


بخشيده است: 
ييام ها: 
1 لا ع 2< و لا 35 - م 
. .4 3 5 5 جه ل 2 لاء َو م سس 2 
؟-استدلال منطقىء.هر انسانى را مطيع و منقاد مى كند.(عزيز مصر مطيع سخن شاهد شد) شهد شاهد ... قال إنه مِنْ كيد كنّ* 
“-آثار و مداركك صحنه جرم بايد به دقت مشاهده و بررسى شود. اق مِنْ دُبرا* 
5 58 بلا عنم لاء 
؟-وقتى به نتيجه قطعى رسيديد»در اعلان حكم ترديد كيك فلمًا رَاى 2 قال»د 


١9١: ص‎ 


)١ -١‏ .نساى #لا. 


هعزيز مصر داراى عدالت نسبى و انصاف در برخورد با موضوعات بوده است. 

ا ١‏ 3 : 000 0 : لل علا كم 5 
(جون بدون يرسش و ياسخ كسى را متهم نكرد و يس از آن نيز حق را به يوسف داد). فلمَا رَأَى ... نه مِنْ عل كن 
عحقٌءيشت يرده نمى ماند و مجرم روزى رسوا مى شود. !إِنَّهُ مِنْ كيد كن) 
/ا-سخن حقٌ را كرجه تلخ و بر ضرر باشد بيديريم.(عزيز يذيرفت كه مقصّر همسر اوست») ١إنَّهُ‏ مِنْ كي دكن ** 
#داذ مك زقاق :ذانا كك رتوسيذ كد يله فى آنان خط ناكد اسك ان كيد 1 عَظِيع) 

ح : حَ 3 5 بلا رعلا 
9-كَاهى مكر و حيله هر قدر هم بزركك باشدءقابل كشف و افشاست. فلمًا رَأَى ... 


6د ٠.‏ لا ره 1 ص 0 هلا 
يُوسُف د وَ اسْتَغفِرى لذنبك إنْكك كنت مِنّ الخاطئِينَ797) 


(عزيز مصبر كفت))بوسق: از اين :مسثله صرف نظر كن .و(آن رابا ز كو نكن وبه سرك تيو خطات كرد:و)تو برائ كناهت 
استغفار كن»جون از خطاكاران بوده اى. 


ييام ها: 


١-عزيز‏ مصر مى خواست مسئله مخفى بماندءولى مردم دنيا در تمام قرن ها از ماجرا با خبر شدندءتا ياكى يوسف ثابت شود. 
0 


رقن ارم 2 دل 
00 لا 
”"-اعمال زشت افراد را نبايد بر ملا كرد. «أغعرض عَنّ هذا)* 
#سعزيز مطير نيه خماطر جا يكاهقن ال يوسق عواست ثا از جريان ضرف نظر كله 
ل 58 
«أعرض عَنْ هذا)* 


؟-عزيز مصر نيز همجون ساير كاخ نشينان»نسبت به مسثله ى ناموس و غيرت تساهل كرد و به استغفار اكتفا كرد و از توبيخ 


همسر به صورت جدّى خوددارى نمود!. «وَ اشتغفرى» 


ص 15 


ه-رهبران غيرالهى»قدرت برخورد قاطع : حابن مشكاق كلت حر دشان وا تداركله «وَ اسْتَغْفِرى) 
عتلاش زن براق برقرارى رابطه با غير همسر خويشءامرى ناروا و نامشروع است. «وَ اسْتَغْفِرى لِذْنْبِي) 


/ادروابط لجام كسيخته جنسى و هوسرانى» حتى در بين غير متدينين به اديان الهى»كارى نايسند شمرده مى شحكة: استت: 
«اسْتغفرى لذنبكك)* 


رلاكرى. أ 7 5 ا عل ع لا ممه >ه 2لا وي لعن . لا و 
وَقالَ نشوةٌ فى الْمَدِيئَهِ امْرَأتٌ العزيز اود فتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ سَعْمَهَا حا إِنَا للاها فى ضَلال مُبين::* 
زنانى فراشهر(ز بان به علايك ككرونو) كتعد عسي عز يندا غلايكن مراوده داشته و ازاو كام خواسته است.همانا يك غلام 


او را شيفته خود كرده است.به راستى ما او را در كمراهى آشكار مى بينيم. 
نكته ها: 


«شغافابه بيجي د كى بالاى قلب يا يوسته نازكك روى قلبء.كه همجون غلاف آنرا در برمى كيرد كفته شده است.جمله ى 


لا خا يعنى علاقه ى يوسف به قلب زليخا كره خورده وعشق شديد شده است. (1) 


دو كروهذوتاره يوست كتلاعلئقه فى ريشن اق هذ بهاو نقاتة ص كمراهى اسك هبكى براةرالقن كد د يرت معطت يدق به 
َ َه 3 للء _ لا َه 
نوس فط عدو وا كبر حو قدي كقطده ان 01 لفى عد الل تند وو دركرس نان عفد اه ارد طورظ عفدا النديك ١‏ ليا بيه 


5 


7 ٍ_ 7 لا 
يوسفءزليخا را كُمراه خوانده و كُفتند: «إنا تالكا فى ضَلالٍ مُبين). 


ذا 


ع 
- 


هر كس يوسف را ولا كرد ين غيز فاده يطو ان قف فد عرد فى فاقفه 1 فق كارو اناا ااانه عو ع انور 


كن بحس عرين عضر او را فرؤقد خوانده من داند» اذه 


١97: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


وَلَدا) زليخا اورا معشوق خود مى داند؛ «١‏ «مَعَمَبلا حماء زندانيان اورا تعبير كننده خواب خود مى دانند؛ ا ارطا هبارت 


اوراير كرد ورومرل ردس داق يتك رَبك و آنجه براى يوسف ماندءهمين مقام رسالت بود. َال لالت عللا 


أَمْر) 
ييام ها: 


لاء ع ف © 
١‏ -اخبار مربوط به خانواده مسئولان.زود شايع مى كرددءيس بايد مراقب رفتارهاى خود باشند قال تقر قبي كو اث العزيز 


-ه لاء 2 بن 
ا-بستن درها براى انجام كناه نيز مانع رسوايى نمى شود. قال نِسْوَ ... |مْرأتٌ العزيز اود 
َم 6 1 م لمالا 
"-خطاهاى افراد خانواده به مرد و سريرست خانواده منتسب مى شود. «امْرَات العزيز تراود فتاها» 
لا 0 :1 2 وه ًا لا :ده عر بم 
فلمًا لا يقث يتكرهئ أزصاك لبهي و أغظدث إن كك : نت كُلَّ لأجدَه مهي كينا وكات الخوخ عَلَيهِنّ قلا رأيئة أخبوئة و 
تطفل ا وك شن لله يا لهذا ما ييف 


بس قوق (عمسر عزير)تبرتكه (ويد كوي )زان (مضبوارا شنيدء( كسى را براى دعوت)به سراغ آنها فرستاد و براى آنان(محفل 
و)تكيه كاهى آماده كرد و به هر يكك جاقويى داد(تا ميوه ميل كنند)و به يوسف كفت:بر زنان وارد شو.همين كه زنان او را 
وولاله ور كف العويو دمف سهان ضرم رااية حاف عرو اغييةا و بودتدرو كملعي :نيت جد وفينا ره كار تانق تسن 
فرشته اى بزركوار. 

نكته ها: 


32 


3 مُنَّ) از ريشه ى«قطع)»ءبه معناى بريدن است كه جون به باب تفعيل در آمدهءاين معنا را نيز مى رساند كه زنان حاضر در 


ص را 


مواضع متعدّدى از دست خويش را بريدند و قطعه قطعه كردند. 


«حاشاابه معنى در حاشيه و كنار بودن است.رسم بوذه كه ه ركاه .مى م واستتد شخصى را از عيبى منزه بدانندءاوّل خدا را تنزيه 


مى كردند سيس آن شخص را. (2)1 

همسر عزيز مصر زن سياستمدارى بود و با مهمانى دادن توانست مشت رقبا را باز كند و آنان را غافلكير نمايد. 

ييام ها: 

١-كاهى‏ هدف از بازكو كردن مسايل ديكران»دلسوزى نيسثءبلكه حسادت و توطنه و نقشه عليه آنان است. ابمكرجِن) 


"-شايد زنان مصر با انتشار خبر عشق زليخا به يوسف عليه السلام مى خواستند بدين وسيله يوسف را مشاهده كنند. 


. 
)د 2-5-8 هن د 


“'-كاهى بايد ياسخ مكر را با مكر داد.(زنان با بازكوكردن راز همسر عزيز مصرء نقشه كشيدند و او با يكك ميهمانىءنقشه آنان 
را ياسخ ذاف) (أوَسَلث إِلَتِهِنَا 


*-زليخا براى كنترل جوسازى عليه خودءاقدام به توجيه افراد عمده اى كه در جوسازى و انتشار اخبار دخيل بودند يرداخت. 
-2 لا 0 ِ 207 َه 1 َّ 
(واضح است كه دعوت شد كان همه ى زنان منطقه نبودند) «فلمًا سَمِعَتٌ بمَكرهنّ أَرْسَلتٌ إِلْيِهنّ)* 


. ' لا ا ا مرح ل .بلا 
ه-مجرم كاه براى تنزيه خود»جرم را كسترش مى دهد و آن را عادّى جلوه مى دهد. «فلمًا سَمِعَتْ بمَكرهِنٌَ أَرْسَلت إِليِهن)* 
#-سرويس جداكانه براى هر ميهمان كارى يسنديده وارزشمند افيت: اك كل اعد مِنْهنّ سكيناً) :* 
8 لاء 0 ب م لا 000 
علا عرو مه عو 
/-شنيدن كن بود مانند ديدن. «فلمًا رَابِنه اكبؤنه)* 


١: ص‎ 


1 عقب الفواة: 


9-انسان به طور فطرى در برابر بز ركى و بزركوارى تواضع مى كند. «أكبَوْنَهً) 


٠-زليخا‏ خواست به زنان مصر تفهيم كند كه شما يكك لحظه يوسف را ديديد» طاقت از كف داديد؛او شبانه روز در خانه من 


ل ور ل ف ب ا 
است؟! «فلمًا رَأَيْنْهَ أكبنه وَ قطن أيِدِيَهَنٌْ)* 
١‏ در انتقاد عجله نكنيد»شايد شما هم اكر به جاى او بوديد مثل او مى شديد. 
«فَطْعْنَ أَيدِيَهُنَ) (انتقاد كنند كان وقتى يوسف را ديدند»همه مثل زن عزيز مصر كرفتار شدند) 


؟1-انسان تا وقتى در معرض امتحان قرار نكرفته ادّعايى دارد؛امًا كاهى كه مورد آزمايش قرار كرفتءناخودآ كاه ماهت خود 


00 
را نشان مى دهد. «فلمًا رَأَيْنَهَ أكبونه وَ قطن أيِدِيَهَنٌ)* 
#احرقى كه اكد اسان ورسدة فشك غودفن و تمن فيسك اقطده أَيْدِيَهُنَ) (اكر شنيده ايد كه حضرت على عليه السلام به 
هنكام نمازءاز يايش تير را كشيدند و متوجه نشدءتعتجب نكنيد.زيرا اكر عشق سطحى دنيوى تا بريدن دست بيش مى رود»ءعشق 
معنوى و عميق به جمال واقعى»جه خواهد كرد!.) 


2-_ 2-_ لا عه 


١-جمال‏ يوسف عليه السلام موجب كرفتارى او شدءولى علم و تقوايش موجب نجات او كرديد.(آرى جمال معنوى مهم تر 
از جمال ظاهرى است)* 


د 
8١-مردم‏ مصر در آن زمانءبه خداوند و فرشتكان ايمان داشتند. «لكاش لله ... ملك كرِيمٌ) 


١0: ص‎ 


َالَتْ فَدلِكنَّ اذى لُمْيّيى فيه وَ لَقَ لأوَدثهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاستَصع و لَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ ا آمرهُ ليِسْجدَن و ليكونا مِنَ الضَاغْرِينَ "1١‏ 


(ممسر عزو مضدرنبة ؤثاق كه وسبت كود يرا رةه يوةقده) كفث:ايخ عمان كسى است كةهرا ذريارة او ملافك مى كرةيكنو 
ابه من از او كام خواستمء ولى او ياكى ورزيد.واكر آنجه را به او دستور مى دهم انجام ندهدءحتماً زندانى خواهد شد و از 


نكته ها: 


شرايط اجتماعى و روانى:»در نوع عكس العمل افراد تأثير دارد.همسر عزيز آنككاه كه از افشاى كار زشت خود مى ترسدءدرها را 
مو كنك ركلقف: 0 ل" كو ونا مكارتي كد اودان مسر و اعتر ادو عدا دهان وى زعشهلا ب كرؤدوو انا لاود كارهن اريزا 


فرا خواندم.در جامعه نيز وقتى حساسيّت به زشتى كناه الي يروف كناه آساة من شوة: 


شايد براى جل وكيرى از همين امر است كه در دعاى كميل مى خوانيم:«اللّهم اغفر لى الذنوب الى تهتكك العِصماخداوندا! 
كناهانى كه يرده حيا را ياره مى كند برايم بيامرز.زيرا كناه در ابتدا انجامش براى انسان سنككين استءاما همين كه يرده حيا 


برافتاة اسان مى شود 
يام ها: 
- - لاخر 0 عه 
١-ديكران‏ را ملامت نكنيد كه خود كرفتار مى شويد. «فذْلِكنّ الذى لمتئنى فيه) 
بشدس. - 5 5 َه لا .مم 
؟"-عشق كناه الود»سبب رسوائى مى شود. «لقد راوَدّته») 


#لوروهكن وسو من شوح كمى كنو ين 1 كناك ابوت تبك سو داشته؛ «أزاد بأَمْيِك قو اروس ونه 1 


من قصد كام كرفتن از او را داشتم. 
؟-اخخللاص و عد ياكان»سبب رسوايى ناياكان مى شود. لكك ويه عَنْ نَفْسِه)* 
ه-كاهى دشمن هم به ياكى شخص مقابل» كواهى مى دهد. «فَاسْتَعْصَعَا (وجدان 


١: ص‎ 


/لاسجه ياكانى كه به خاطر خود كامكان به زندان مى روند. فَاسْتَعْصَمَ . .. لَيَسْجَئَنٌ 
ش از هر وسيله اى استفاده مى كنند. «وَ لَئِنْ لَمْ يَفُعل 7 تفغل عا آمدة لتشجكن انه 
كبرد. ١‏ مره لَيَشَجَئنٌ ا* 


/ -كتاهكاران براى زسيدن به هدق خويئن 
4-قدرت اكر با ايمان و تقوا همراه نباشد براى هواى نفس مورد استفاده قرار مى كيرد 1 
٠-زليخًا‏ در دستككاه حكومتى مصر داراى نفوذ بوده است. «ليَسْجَنْن) 


١١-سوء‏ استفاده از قدرت,حربه ىى طاغوتيان سي «لَيَسْجَئنَ ا 


١‏ تهديد به حبس وتحقير»حربه وشيوه ى طاغوتيان است ليَسْجَنْن» 
00080 

الصَاغرينٌ 

#احهواي نفس به قتري روسك انيت كه سك بااوسوانى تيو به .رام خوه :ادائه ع "دهف لأوذثة .رز ليق لم بتعل لك آغزة ...عه 


لا 


- 


١-عاشقٍ‏ شكست خورده»دشمن مى شود. كَالَتْ. لبف و لكر رق الساقرية 
إلبه وَ إلا تَصْرِفٌ عَنّى كيْدَهُنَّ أَصْبٌ إِلَتهنَّ وَ أكنْ مِنَ اللطاهلِينَ ”0 


5 


لاء لا 
قال التق اع ىا يَدعُونْنَى 
(يوسف) كفت:يرود كارا! زندان براى من از آنجه مرا به سوى آن مى خوانند محبوب تراست.و اكّر حيله آنها را از من باز 


نكّردانى»به سوى آنها تمايل مى كنم و از جاهلان مى كردم 


نكته ها: 
يوسف سرايا جوانمرد بود؛يكبار فداى حسادت برادران شد و خصومت نكرد.بار ديكر هد عشق زليخا شدءولى كناه 


نكرد بار سوم به هنكام قدرتءاز برادران انتقام نككرفت.بار 


ص :/ا ١‏ 


جهارم همين كه كشور را در خطر ديد به جاى تقاضاى بركشت به وطن»تقاضاى تدبير امور اقتصادى و نجات كشور را داد. 


بمشكرق الكلاة الذ3» 3كاما براق مؤمن عخداوتد محوت كر اسثء زو الذي آقنوا أسَدّ كا لله 85 


ييام ها: 

١-توجّه‏ به ربوييّت خداءاز آداب دعاست. «رَبّ) 

داواي خبا لفقا وقد كن :شر السك اقدرانا ف قاد در كنا مهدر من نقلي روث قفد أحك إِلَىّ) 

انهى اراد اررق لظا ود وتاي عي قر وك الشف اع 

#-انسان با استمداد از خداوند:مى تواند در هر شرايطى از كناه فاضله بكيرة. 

«رَبّ السّجَنٌ أ (هجرت از محيط كناه لازم است.) 

ه-رنج و سختى نمى تواند عو ارككان كاد راهب وك لقف أنه 

توعان | كان و أسرفيه اه ال كد أ كلدم رك انرا شواني سوق انق 1 كناونو البح اقالق ديت البرك باشل ا 


/١-شخصيّت‏ انسان به روح اويستكى داردءنه جسم او.اككر روح آزاد باشدءزندان بهشت است واككر روح در فشار باشد»كاخ هم 
زندان مى شود. «السّجنٌ أحث) 


/حجداسازى محيط به خاطر مصون ماندن افراد از كناه»كارى شايسته است. 


(يوسف خواهان جدا شدن بودءحتّى اكر به قيمت زندان رفتن باشد)* 


5 2 و لا ع م 
9-رضايبت خداوند بر رضايت مردم ترجيح دارد. «وَت السَّحَنَ احث إلىّ مِمَا يَدعَونِنِى إِليها* 
:. 
٠-هيج‏ كس بدون لطف خداوند»محفوظ نمى ماند. و إلا تضرف عَنى ...در 


١: ص‎ 


)١ -١‏ .ابراهيم.. 
؟- 7) .بقره؛128. 


شرايط بحرانى تنها راه نجاتء.اتكا به خداوند است. 

14 شاك ساف الول به الحظلة يتقف :ف سمشو هر( :وسق فاك > ققان مكفارق رسال كرهار ححدين ذن هتدم اسك 
«كيِدَهُنَ تهنا 

١١-راضى‏ كردن مردم به قيمت ناخشنودى خداءجهل است. «أكنْ من اللجْاهلينَ» 


2 


-كناه»موجب سلب علوم خدادادى و موهبت هاى الهى است.(در آيات قبل خوانديم: ل 2 وََ علماً) ودراينجا 
يوسف مى فرمايد:) «أَكَنْ مِنَ الْلطَاهِلينَا 

#اسيول هيا سوادي قث التنناب لذن ان اودع يوش اورقا خا هل محضن اكه واكق وك اللكاملية: 
١-كناه‏ كارى جاهلانه است. كن من الْلكاهلينَ»* 

#اعصمل تكردن ود انه غاء اسان ر]ندن ردنك اغلذه قرز فى عفد را كن ين كلامل ف 

فَاسْتلكاتٍ لَه وَبَهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كتدَهُنٌ إن هُوَ المي اليم "6١‏ 

يسن برو د كارش (در خواست)او را اجايث كرد و ححيله زثان را از او بر كرداتذهزيرا كه او شنواى داتاسة: 

ييام ها: 

الصرواة عدا سسيات السو عد الات 141 

مكاح قلدايديو شيف عا از كادي ندا هدق مداه البى بو اياك انيف وك العم الى قاقد 

كدان وعفاكتوجبات الستجارت دغانرا فراهع من سازى وّث القن اعت فاللات» 

؟-درخواست خالصانه از خداوند»استجابت و عنايت او را در يى دارد. رَبّ .. 

فاسكلطكات»* 


الحوصاي بوت يراض تمتو نافدق أل كيك 3ق عضر برها معان شك 


1١19: ص‎ 


(حرفافاءادر «هاستلطات» »رمز سرعت است)* 
حيط كن يد هذا بداداجر حا سحو قلق ننائق الاشطلات لاون تفوت عله 1131 ١‏ 


-كاهى كار دشمن به نفع ما تمام مى شود.(دشمن يوسف را به زندان انداختء كه مايه ى خلاصى يوسف از زليخا بود) 


«فَصَرَفَ عَنْهُ كيِدَهَنَّ)* 
8-استجابت دعاءدليل بر شنوايى و بينايى و علم خداوند است. َاستلكات ...هو السّمِيتٌ الْعَله 4 


تر ري 


خداوند نيز در مقام اجابت دعا جنين است. قاشتلكات . هُوَ السَمِيمٌ الْعَلِيم 2 


1 
ذا لهم ين 287 وا الْيْاتِ لَِسجْسهُ حَتّى جين 01" 


سين بعك آل ان همه نشائه ها و كواهدي كدزيراي ياكن توس)ديدثدة اين كوه براشان جلو "كرد كة او وا تااهذى زنداثئ 


ييام ها: 
١ديكك‏ ديوانه» سك رادر جاه مى اندازد»صد نفر عاقل نمى توانند آنرا در آورند. 

ظ [] ع 5 
كك ون عاق الممرد ان متعك هرو وجل يملكت قت اسهد ابن :رسوابى نوا عازه اللديقتى كسد يدا لهغ وق يفل ا رو 


لا 


ا-كاخ نشينى معمولا با بى يروايى و يررويى همراه است. «مِنْ بَعْدٍ ما وَأَوَا نلا 9 ت ليشجتةةبااين همه دلبل برياكى يبوسف.باز 


5 عل 5 3 2 لا م2 1 
"-ز يبا بى» هميشه خو شبحتى اور نيست.دردسر هم دارد. ثمّ بدا لهم ... ليشْجننه 


فم لدو دربارها و كاخهاى طاغوتيان»داد كاه و محاكمه غيابى و تشريفاتى استءتا بى كناهان محكوم ره ا 


(البنّه در مواردى اين كونه نسدت) 
هدو جامعهدى الودهءهوسراثان آؤآد و تفواييشكان ذز زتدائتد. الع 0 
#-افراد خاطى به ويزه قدرتمندان كمتر مسئولت عمل خود را مى يذيرند و 


٠٠١: ص‎ 


من جواهتد ديكران راقرباق كد «لشجتةاء*ه 
/ادر نظام هاى طاغوتى معصوم تر مظلومتر است. الَيِشْجَئنهُا * 
/-ياكك بودن و ياكك ماندن هزينه دارد. «المَسيجئنه ا * 


وار كرض وتوا فى كتاتد ان هرو سفير و ايان باقر شابعاك وعد ق كور اثان عضر از الداك الى يراط توف شه 

1 
حَتَى حين)* 
٠-وقتى‏ دستكاه قضايى بر طبق خواسته سياستمداران و افراد ذى نفوذ تصميم مى كيرد.مدّت زمان زندان نيز نامشخص است. 

1 
«حَتَى حين)* 

ا لاه 
وَدَخَل مَعَهُ السَّجْنَ فللان قال 
إن لا 5 5 
يتأويله إِنّا ماك مِنَ الْمَحْسنِينَ دعث” 


_دعلل 2 كلل. 
حَدَهُلنا إِنّى أزانى 


وبا يوسف.دو جوان ديكر وارد زندان شدند.يكى از آن دو(نزد نوق امعد و) كفت افق در خواب خود را ديدم كه(انكور 
راابراى شراب مى فشارم و ديكرى كفت:من خود را در خواب ديدم كه بر سرم نانى مى برم و يرند كان از آن مى خورند.ما 
را از تعبير خوابمان آكاه ساز! همانا ما تو را از نيك وكاران مى بينيم. 


نكته ها: 


در حديث مى خوانيم:دليل آنكه زندانيان»؛يوسف را نيكوكار ناميدند»اين بود كه به افراد مريض در زندان رسيدكى مى كرد و 
به نيازمندان كمكك و براى ديكرانءجا باز مى كرد. )١(‏ 


ييام ها: 
١-زندان‏ يوسفئ.عمومى بوده است. «مَعَهُ السّجْنَ) 
اسنعواب ها را ساده نككيريم؛در بعضى از آنها اسرارى نهفته است. «أزأزى أَعْصِرٌ 


٠١١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين-ميزان الحكمه(سجن). 


خقرا 7 ك3 اميك اسان فا صاذس تو كراد قاف حينني سند 
٠. 2 8 5 8 3 5 ٠. ٠‏ لما ِء 
""-انسان همه جا مى تواند مثمر ثمر باشد»حتى در زندان. «تُئنا بتاويله)* 
ديك ركازاق بااضتفاق دل جيزهان ذركه من كنيد كه د يكران اندرا تمى نابتك. 


ف الارح د 
5 وله إِنَا اك مِنَ الْمُحْسِنِينَ ** 


0 
#-انسان هاى وارستهءدر زندان نيز روى افراد تأثير مى كذارند. «إنَا لاك مِنّ الْمُحْسِنِينَ) 


- 


ره 
/اسحتّى مجرمان و كناهكاران نيز براى نيك وكارانءجايكاه شايسته اى قايلتد. «إِنَا لاك مِنّ الْمُحْسِنِينَ) 


- 


لا 


5 


#-نيك وكاران همه جا حتّى در زندان مورد احترام و يناهكاه مردم هستند. «إنا أاك 5 المشييي ةا 


4-نيكوكارى يوسف عليه السلام قدم اوّل اودر جذب و تبليغ بود.(احسان و خدمت رسانى به زندانيان سبب جذب قلوب و 


دريافت لقب محسن از زندانيان شد)* 


لل 
٠-بدون‏ تمكن مالى و آزادى هم مى توان محسن بود.(يوسف در زندان نه ثروت داشتءنه آزادى) إن كاك من 


7 هه 2-6 9 
الْمَحْسِنِينَ)* 


١-اوٌل‏ نيك وكارى خود را اثبات كنيد»سيس به تبليغ دين بيردازيد.(يوسف كه در نظر مردم نيكوكار شناخته شدءقبل از تعبير 


خواب دوستان زندانىءبه تبليغ و ارشاد آنان يرداخته و به يكتايرستى دعوت نمود)* 


ل 
؟ادادن آكاهى هاى صحيح از مصاديق احسان است.(ما را از اسرار خوابى كه ديدهايم كاه ستار) 11 لاك من 


و ٠‏ ويه اك 5 
الْمَحْسِنِينَ)* 


7١7: ص‎ 


ال تأتيكط) طم وز انه إلا تتأتكلطا بِتَأوِيلهِ قَبِلَ أَنْ مكنا د لكنا مها ملم تن | ِنّى تَرَكتٌ مِلّ قوم لا يوْمِنُونَ بالل وَهُمْ 


ال هَمْ دو 


(يوسف به آن دو نفر كه خواب ديده بودند) كفت:من قبل از آنكه جيره غذايى شما برسد.تأويل خوابتان را خواهم كفت.اين 


ورزندءرها كرده ام. 
نكته ها: 


در ترجمه بخش اوّل آيهءاين احتمال نيز وجود دارد كه معناى آيه اتكونة باشد:من از جانب خداوند مى دانم غذايى كه براى 
شما خواهند آورد جيست؟يس مى توانم خواب شما را تعبير كنم.يعنى يوسف علاوه بر تعبير خواب از جيزهاى ديكّر نيز خبر 


مى داده است.مثل حضرت عيسى عليه السلام كه از غذاى ذخيره شده در منازل و يا آنجه مى خوردند,خبر مى داد. 
سؤال: جرا حضرت يوسف عليه السلام خواب آنان را فورى تعبير نكرد و آن را به وقتى ديكر و ساعتى بعد موكول كرد؟ 
ياسخ: فخررازى در تفسير كبير»جند وجه براى آن بيان كرده است: 


١.مى‏ خواست آنها را در انتظار قرار دهد تا كمى تبليغ و ارشاد كند»شايد شخص اعدامى ايمان آورد وو با حسن عاقبت از دنيا 


برود. 
".مى خواست با بيان نوع غذايى كه نيامده»اعتماد آنان را جلب كند. 
“.مى خواست آنها را تشنه تر كند تا بهتر بشنوند. 
؟.جون تعبير خواب يكى از آنها اعدام بود»كمى طفره رفت تا قالب تهى نكند. 
ييام ها: 
رِ 08 2 لاء رو ممم يه 
١-كاهى‏ براى تأثي ركذارى بيشترءلازم است انسان قدرت علمى و كمالات خود را به ديكران عرضه كند. قالَ ... تتأتكطا بأو يله 


ص 0 


-ه 5 ل وس لاا رةه 37 

احاز علم خود براى بهره رساتدن به ديكران استفاده كتيم. تكلا ... ما عَلْمَنِ رَبى 
لا 2 ِ 

'"-معلومات و دانسته هاى خود رااز خدا بدانيم. «ممًا عَلمَنى رَبَى) 
؟-هدف از آموزشها نيز يرورش است. «عَلمَنَى رَبّى) 
ه-خداوند حكيم است وبى جهت درى را به روى كسى باز نمى كند. اعَلِمَنِى رَبّى) زيرا من؛ «ترَكت ملة قؤم لا يُؤْمِنونَ) 
ع-كسى كه از ظلمات كفر فرار كندءبه نور علم مى رسد. اعَلَمَنِى رَبّى إِنّى تَركتٌ» (دليل علم من ترك كفر است.) 
لا-از فرصت هاءبهترين استفاده را , بكنيد. كأتكي بتأويله 1 ل يكت مله (يوسف قبل از تعبير خواب» كار فرهنكّى واعتقادى 


خود را شروع كرد.) 


الغاستاج المداذ ند و كرتن المكدوو ارق قد تكد ان كساو 1 كر كود واد بعد بيروى از ولا-يت اولياى الهى مطرح 


م 6امه 


سيت ١و‏ اتمعث) 


عدار اسار محف الراجوه لسراو اوور لرداويدا بووار عر شي بع كرد بوي المرعيو تالكا ار كتير وتات 
بكشيد. بلكه فرمود:من راه كفر را رها كردم) (إِنّى ترركت مله قَوْم لا يُؤْمنُونَ* 


ص 


اعلا : 1 
در تمام اديان»عقيده به توحيد و معاد در كنار يكذيكر نوهة اشع: لوملا يُؤْمِنونَ بالله وَ هُمْ بالآخرّه هُمْ كافِرُونَا 
١ 0 0 0 3‏ 
بك اا و1 إش لاق و يَقُوتٍ !كان ل أن فرك باللهِ ون مَئْءٍ ذلك من فضْل الله علا َى الناس و لكر 


أكثرَ الّاس لا يَشْكرُونَ:م” 


واب بين يدران نم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ييروى كرده ام.براى ما سزاوار نيست كه جيزى را شريكك خداوند قرار دهيم.اين 


از فضل خدا بر ما وبر مردم است.ولى بيشتر مردم سياس كزارى نمى كنند. 


ص شرا 


نكته ها: 


اصالت خانوادكى»همجنان كه در ساختار شخصيّت افراد مؤثر استءدر يذيرش مردم نيز اثر دارد.لذا حضرت يوسف براى 
معرفى خودءبه يدران خود كه انبياى الهى هستند تكيه مى كند تا هم اصالت خانواد كيش را ارائه دهد و هم قداست دعوت 
خود را. 

اين همان روشى است كه بيامبر صلى الله عليه و آله نيز در معرّفى خود به كار مى برد و مى فرمود:من همان بيامبر امّى هستم 
كه نام ونشانم در تورات و انجيل آمده است.سيدالشهدا حسين ابن على عليهما السلا م در كربلا و امام سجاد عليه السلام نيز در 


برابر مردم شامءخود را جنين معرّفى كردند:«انا ابن فاطمه الزّهرا) 


مله ا در قرآن به معناى اد بين بكار رفته است.سيماىاملّه ابراهيم»ينكونه ترسيم شده است ٠:‏ :ابا تمام قوا در راه خدا جهاد كنيد و 


اهل نماز و زكات و اعتصام به خدا باشيد.در دين سختى و حرجى نيستءتسليم خدا باشيدءا ب بن است ملت يدرتان ابراهيم.» (1) 
ييام ها: 
سّ - ع ا 17 2 لا 0 7 2 3 و كر 
١-رسيدن‏ به حق»در كرو شناخت باطل و تركك آن است. ترّكت مله قؤم لا يُؤْمِنونَ وَ اتبغت مله .. 
اسجلٌ انسان»در حكم يدر انسان اسث و«أبهبه او نيز اطلاق شده اسث. «هِله الا: فى | لاهِيم وَ ساق وَ يَعْقُوبَ 
#-انسا بابد از خائدان ياكك باشتد. الام ماهم و 
حي لا ر ل د ٠‏ 5 بانن ابراطهمم و -. 


*-بيامبران الهى از يكك هدف برخوردارند. مِلَهَ البأيى ااه 


أاوا 
ىم 
ص 
دم" 
أاوا 
2 


| 
هدر كنار راههاى منفىءراه مثبت را نيز نشان دهيم. تَرَكتٌ مله . و اش مله 
2 -افتخار به يدران و ييروى از آنان در صورتى كه راه حقّ و توحيد را ييموده باشند يسنديده و رواست. انق هله لانن 


لاع لا وده 
/ا-بدران انبيا عليهم السلام مشركك نبوده اند. :لطا كان لنا أَنْ تمر ك»» 


عرسي اذش كفو شار يا ايان اماس افياظ الهى اكد ا كات لذا أن نش كقيف 
4-ش رككءدر تمام ابعادش (ذات»صفات و عبادت)»منفور است. ١مِنْ‏ شَْءَ) 
كك 
٠-برهيز‏ از شركك و كرايش به توحيدءتوفيق الهى مى خواهد. «ذلكك مِنْ قَضْلٍ اللّها 
لا قد 5-0 لا دلا 5 7 300 لا لا ا - 
١-تعاليم‏ انبياءنعمتى الهى و سزاوار شكر و سياس است. ذلك مِنْ فضل الله عَلئِنا ... وَ لكنّ أكثّرَ النّاس لا يَسْكرُونَ* 
ا 
١١-نبوّت‏ وا هدايت» توفيق وفضل الهى براى همه است. «عَلَيْنا و عَلى الناس» 
ع لا لا مير در 
٠١-اكثريّت,معيار‏ شناخت صحيح نيست. «أكثرَ النّاس لا يَشْكرُونَا 
ِ_ لمر 
*١-يشت‏ كردن به راه انبياءيز ر كك ترين كفران نعمت است. «لا يَشْكرُونَ) 
1 0 
ل 11 ا اي" 
طأبٌ متَفَرَقُونَ حَيد أم اللَهُ لاجد الْمَهَارُه وم 
اى دو يار زندانى من! آيا خدايان متعدّد و كوناكون بهتر است يا خداوند يكتاى مقتدر؟ 


نكته ها: 


انسان ها سه دسته اند: كروهى قالب يذيرند»مثل آب و هوا كه از خود شكلى ندارند ودر هر ظرفى به شكل همان ظرف در مى 
آيند.كروهى نفوذ نايذير و مقاوم هستند»همجون آهن و فولاد كه در برابر فشار بيرونى ايستادكى مى كنند.اما كروهى امام و 
راهب رند كه ديكران را به رنكك حقٌّ درمى آورند.يوسف نمونه اى از انسان هاى دسته سوم است كه در زندان نيزاز 


در قرآن در جاهاى مختلفءاز روش مقايسه و يرسش استفاده شده است كه به نمونه هايى از آن درباره خداوند اشاره مى 
وه 3 ء لا 2 رم هاه 2م و 2 2 
.١‏ ١قل‏ هَل مِنْ شركائكم مَنْ يَِدَوًا الخلق ثم يُعِيدَةُ) (1)؛1يا از شركايى كه براى خدا كرفته ايد 


٠١82: ص‎ 


0١-١‏ .يونس3356. 


كن ك3 و لا 7 - 6 0-0 ع 3 
؟. «قل هَل مِنّ شركائك مَنْ يَهْدِى إلى الحق)» (1)؟1يا از شر كايى كه براى خدا قرار داده ايد كسى هست كه به حق راهنمايى 
كند؟ 


1# مير 
2 3 8 


تغى رَيَا و هوّ رَب شَئْء) (401آيا غير خداى يكتا بروردكارى بيذيرم در حالى كه او يرورد كار همه جيز 


لحا 


ا 
1 8 أ 


ا 89 لا ه. 2 هه 5-5 -ه 
؟. «آلله حير أما يش ركونَ» ()؛خداوند بهتر است يا آنجه شريكك او مى كردانيد؟ 


١-مردم‏ را با محنت و عاطفه»ء»صدا بزنيك. 5 طاع1 


"-انسان در برابر هم نشينان خود نيز مسئول است. 5 اع السَجن)* 


#خاز مكاذ ها اومان حاف امن براى تبليغ استفاده كنيد. ل للاجتى | الك ١‏ تادر فزن ابوسط هر مدان حي ا 


- 


مى بيند به تعبير خواب او نياز دارند» فرصت را غنيمت شمرده و تبليغ مى كند.) 
تر ساو مقا عقي كن إن برعاي اوقاديو شذايك امف ١‏ اكاك ا نشد 


ا 


ه-اعتقاد به توحيد اساس ايمان است.(يوسف سرآغاز دعوت خود را توحيد قرار داد) 2 مُتَفَدِقونَ يد ...:* 


#-خدايان متعدّد.عامل تفرقه و يراكندكىءو خداى واحد عامل يكَانكّى است. 


/ل-فطرت بشر از تفرقه و تشنّت بيزار است و يوسف از همين امر براى اثبات توحيد بهره كرفته است. 
اللَهُ التاحدٌ ...* 


.دع و ملا 
-وحدت و يكانكىءعامل قدرت و غلبه است. «الاحدٌ القَهّارٌ) * 
ص 7١317:‏ 


.106 .يونس‎ 0١-١ 
.انعام ؟12.‎ 075 
م .نمل»:69.‎ 


ناس لي 


الْحكمُ إلا لِلهِ أمر ألا تَعبدُوا إلا إَِاهُ ذيك 


مُمُوها أَنت وَ البأؤكم ل أَنْرلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ إن 
شماغر كدا حدق را عبادت نمى كنيد مكر اسم ماني( مينقئ) كد شما وبلاراتتان تامكذارئ كرذه ايد(و)خداوند هيج 
دليلى(بر حقاتيت)آن نفرستاده اث كنب سن عدا شق فرماتروايى ندارد»او دستور داده كه جز او را نيرستيد.اين دين يا بر جاو 
استوار است.ولى اكثر مردم نمى دانند. 


ييام ها: 


١-معبودهاى‏ غير او واقعى نيستند»بلكه ساخته خيال مش ركان و نياكان آنهاست. 


ادسبارق از قدوت هاشازمان ها سيناث سما رها :قطنابه فاءملاقات ها و بارت هاو محكرمية ها وعتاوين والقات 


ديكرءاسم هاى بى مسمّى وبت هاى مدرن روزكار ما هستند كه بشر به جاى خداءدنباله رو آنان شده است ا لع دوب 


5 
مر 


عن ال ل 
#سبيارقه واقديك دابل عشافيف لمق وأقم و تركو لك أل الله لاون سلطاي: 

5 ملا 
'-عقايد آدمى بايد متكى بر دليل وبرهان عقلى يا نقلى باشد. «مِنْ سّلطَان» 

لآ 
هدر برابر هيج فرمانٍ غير الهى»كرنش نكيند.زيرا فرمان دادن تنها حقٌّ خداوند است. إن الْحكمٌ | إلا لله 
ا 7ه ٍ 
#-عبادت خالصانه(توحيد)ءراه مستقيم و يابرجاست. «ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ ذلكك الدَينٌ اليم 
لا م و هي 
لا-هر قانونى جز قانون الهى متزلزل است. «ذلكك الدين الْقَيمً) 
لا د و هي 

جز بر عقيده محكم و استوار نبايد اعتماد كرد. «ذلك الدين القَيّمُ)* 


لا 8 5 هه لا 5 لا 
9-بيشتر مردم به استوارى دين خدا جاهلند. «ذلك الدينٌ القيّمُ وَ لكنّ أكثْرٌ التاس 


7١8: ص‎ 


لا يَعْلْمُونَ؛ (يا جاهل بسيط كه به جهل خود آكاه است يا جاهل مركب كه خيال مى كند مى داند و در واقع نمى داند) 
لا در 

٠-جهل‏ ونادانىء»زمينه ساز ييدايش شركك است. (لا يَعْلمَونَ) 

لا لا 5 ه :5 أعد كلا : 32 ء 0 5 ا 5 هلما . 

يا صاحبى السّجن أمّا أحد ففقى ولد خرا و وَ أما كا الاخه َبَضلث فأكل الطَيْد مِنْ رَأسِهِ قضى الأمْرٌ الذى فيه تشتفيجان١١2)‏ 


اى دوستان زندانيم! اما يكى از شما (7آزاد مى شود)و به ارباب خود شرات مى توشائد وديكرق به ذان اوييكه عى شود 
و(انقدر بالاى دار مى ماند كه) يرئد كانديا نوكك خود)از سر او مى خورند.امرى كه درباره آن از من نظر خواستيد حتمى و 
نكته ها: 


«رَبّ) به حاكمءمالك وارباب نيز اطلاق مى شود.مثل»«ربٌ الدارايعنى صاحب خانه. 


بس مخملة ف لتقت وله خمر اا يكن يه اران جود ران دهلدء 
ييام ها: 


اككراتق الراه وا رفاك كمدق شد در خط كرف هما نان "١‏ 55 


-ه علا و م 
احور ياسخ كويى به مراجعان؛بايد توبث مراعاث شود. أمَا أذ كطا ...(تعبير اول براق كسى است كه زودتر خخوابش را كفته 


است.) 

ارقي ازبووياها 1 عد اذ سف غير مون بشني قر اتن كس ميقي داشتعه باقن رمش زه خترا 
يشرام توالد بير وات را يكوين هر جد تاكواز باشدد[ «شطلة افق دار آوبكته شد)» 
معي عات وسقت ييا دن و عاداس لنتكه لكل حر تلق ازعاان كور اتيت ركفي لخن 


5١95: ص‎ 


لا 3 578 


٠. 22‏ علا هو 0 2 وس َ و رد 00 9 
وَ قال للذ طَنَّ أنّهُ ناج مِنّْهُمَا اذكونى عِنْدَ رَبك فَأئْلطاةُ الشَيِطانٌ ذكر رَيّهِ فلت فى السّجْن بض سِنِينَ١637)‏ 


و(يوسف)به آن زندانى كه مى دانست آزاد مى شود كفت:مرا نزد ارباب خود بياد آور.(ولى)شيطان يادآورى به اربابش را از 


باد او برد.ء)در نتيجه (يوسف)جند سالى در زندان ماند. 
نكته ها: 


طن به معناى اعتقاد و علم نيز استعمال شده است.زيرا در آيه قبل»ءيوسف به صراحت وقاطعيّت از آزادى يكى واعدام ديكرق 


خبر داده است.بنابراين «ظَنَّ) در اينجا به معناى كمان همراه با شكك و ترديد نيست. 
«بضعَ) به عدد زير ده كفته مى شود و اكثر مفسّران مدّت زندان حضرت يوسف را هفت سال كفته اند. 


ميقن ارس اتد ااي 1 اا كس ذا وران كرقه ريدي كرد ال لترات دان درورو ان هن وو ا 
جاى استمداد از خداوند به ساقى شاه توجّه كرداو اين براق موسق تركف اوللا بود و لذا سال فاق ذكرق راقودو زتدان 
ماند.امًا صاحب الميزان فى تووسند: امكويه روايات خلاف قرآن استء.جون قرآن يوسف رااز مخلصين دانسته و شيطان به 
مخلصين نفوذ ندارد.به علاوه 00000 الا ل 


يوسف را به خاطر آوردءاز اين معلوم مى شود كه فراموشى مربوط به ساقى بوده است نه يوسف. 
ييام ها: 
١-انبيا‏ نيز از طرق معمول»مشكلات خود رخا فى كنينوو اين با موحد وغ كل منافاتى ندارد. «اذْكؤنى عِنْدَ رَيُكك) 


؟"-هر تقاضايى رشوه سنك اذ كوو علد تكد يبوسف براى تعبير خواب.مزد ورشوه اى درخواست نكردء بلكه 
كفت:مظلوميتم را به شاه برسان. 


5١٠١: ص‎ 


“ا-براى اثبات بى كناهى و ياكى خود از هر طريق سالم براى رساندن شكواى خود به كوش مسئولين بهره ببريد. «اذكرْنى عِنْدَ 
وتكقيهة 


6 


- ار جه لا ٍءه لا عو 
2ك حك و ود امكو يساور براي كردن رود ع كردي واي يجان ان ست 1 .. فَأَئْلطاةٌ السَّعِطانٌُ»* 


39 3 لا و 8 
ه-معمولا افراد بعل از رسيدن به يستءمقام و رفاه»دوستان قديمى را به فراموشى مى سيارنك. تأثللاة الشيئطان ذكرَ رَنّه) 


2 م 0 لا 
#-خروج يوسف از زندان و رفع اتهام از اوءبا اهداف شيطان ناساز كار بود»لذا دسيسه نمود. مائللا الشْيِطانٌ) 


لاء 3 ا لاد - لا ىاه 0 َو ه 2ه وهر 
وَقالَ الْمِك إِنَى أرى لع ناه لان ب لوقاف عالق زوف ف ل 21 لبن 0 هزه قري فى كان 
إذعقم يوط تَعْيّزونَ 67 


- 


و(روزى)يادشاه(مصر)كفت:من هفت كاو فربه كه هفت ككاو لاغر آنها را مى خورند وهفت خوشه سبز و(هفت 


خوشه)خشكيده ى ديكر راادر خواب)ديدمءاى بزركان قوم! اكر تعبير خواب مى كنيد درباره ى خوابم به من نظر دهيد. 
نكته ها: 


تاكنون دراين سورهءجهار خواب مطرح شده است؛خواب خود يوسفء»خواب دو رفيق زندانى و خواب يادشاه مصر.خواب 
اول سببن دردسر براى اوولى تعبير وات ديكران: سبس عرّت او شذ.در تورات آمده اسث:#بادشاه يكك تويت در واب 


ديد كاوهاى لاغر كاوهاى فربه را مى خورند و نوبت ديكر»خوشه ى سبز در كنار خوشه هاى خشكيده را ديد. )١(‏ 
دربارهى ايتكه عزيز مصرءهمان يادشاه مصر است يا آنان دو نفر هستتدء كفتكو و اخدلاف 


5١١: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


در كتاب روضه ى كافى آمده است كه خواب ديدن سه نوع است:كاهى بشارت الهى»كاهى ايجاد وحشت از شيطان و كاهى 


خواب هاى بى سروته ويريشان. 212 
ييام ها: 

34 5 لا 7 
١-خداوند‏ با خواب ديدن يكك شاه ظالم»(به شرطى كه تعبير كننده اش يوسف باشدا/ملتى را از قحطى نجات مى دهد. «قال 
املك إِنّى أرك» 
"؟-اشيا و حيوانات»در عالم رؤبا نماد و : مشخضيوى دارند.(مثال كَاو لاغر» سمبل قحطى و كَاو جاق»سمبل فراوانى است) 


عكعَىَ 5 -ه لاء إن 9 0 
ا-رؤسا و قدرتمندان با اندكك خاطرهى ناكوارى»احساس خطر مى كنند كه مبادا قدرت از آنها كرفته شود. قال الْمَلِكك إِنَى 


3 لا َو ٠ ٠‏ و - 
ارى ... افتونى فى 00 


سب كيان فاك ب قووف اقراد حوور أسوو كبلق ذاو ١‏ انها الهنا افو ا 

ه-براى تعبير خواب.بايد به اهل آن مراجعه كرد و نبايد به تعبير هركس توججه نمود. أَتُونِى . ...إن ا لؤييا تعبرونَ 
لاء .لام ع لأ 5 

قالُوا أضْعاتٌ أخلام وَل نَحنٌ بتأُويلٍ الأخلام مين ا58) 


(اطرافيان يادشاه) كفتند: خواب هايى يريشان است و ما به تعبير خواب هاى اشفته دانا ليستيم . 
نكته ها: 


لا 
«أض غاث) ا معناى مخلوط كردن واضغثابه معناى دسته جوب مختلط است. أخلام؛ جمع «حلم )به معناى خواب 


ولام ءَ لأ 
يريشان است. أْضِعْاتٌ أخلام؛ يعنى خواب هاى يراكنده ودرهمى كه معْبر نمى تواند سرنخى از آنرا به دست آورد. 


ص :517 


0١-١‏ :تفسير ثورالتقلين. 


ييام ها: 


١-ندانستن‏ و جهل خود را توجيه نكنيد.(اشراف جون تعبير صحيح خواب وات «المعيد كنس وات شاه يريشان است.) 
لاء هلآ مع لا 
اقالوا أضْغاتٌ أخلام؛ 


لاءه ء.ل]اء ع لأا 
لاحجه بسا واب هايى كه به نظر يراكنده مى رسندءقابل تعبيرند. قالوا أضِغاتٌ أخلام ...:* 


ب.ء 4 م لا 
0 نخن بتاويل الأخلام اليه 
لل “لل لفلا لشي يوه الي اك ا ل ا ا 
وَ قال الذى نجا مِنْهُما وَ اذَّكرّ بَعْدَ أَمَّهِ أنا أََبنَكمْ بتَأويله فَأرْسِلونِ«ه" 


وآن كس از آن دو(زندانى)كه نجات يافته بودءيس از مدّتى(يوسف را)به خاطر آوردءو(به عزيز مصر) كفت:مرا(به سراغ 


يوسف)بفرستيد تا(از تعبير خواب)شما را با خبر كنم. 

نكته ها: 

عه كرجه به معناى اجتماع مردم است.ولى در اينجا به اجتماع روزها(مدّت ها)اطلاق شده است. (21 

ييام ها: 

١-خوبى‏ هاءدير يا زود اثر خود را نشان مى دهند. «اذكر بَعْدَ أَمَها 

؟"فقط هنكام نياز به فكر دوستان نباشيم.(همين كفي في كبر اه انال هذا يعات عرست فوته 313 كو سد مها 
'"-رسيدن به مقام د يانه هارا سبك بة كدشنه عجان فراموشى من كنف او 5-20 مها 

دكين كه ديكران را به كارى راهنمايى كندءكويا خود او آن كار را انجام داده 


ص ا 


1-1 كفي كين و المداذ 


كك أيه 
سث. «(أنا ا بتكا 


ه-هم زندانى يوسف عليه السلام به اندازه اع به تخب رك يوسف اعتماد داشت كه از طرف خود به يادشاه وعده قطعى به تعبير 


خواب داد. (أنًا أ 1 بتأويله) 
1-8 كاهان را به جامعه معرفى كنيمءتا مردم از آنان بهره مند شوند. اقَأَرْسِلُونِ) 
/ا-بعضى از كارشناسان در انزوا به سرمى برند از آنان غافل نشويد. «َأَرْسِلُون) 


اما بايد به سراغ استاد برويمءنه آنكه استاد را احضار كنيم. هَأَرُسِلُونا»* 


2 0 0 
َل لعَلِهُمْ يَعْلْمَو نْ«62») 


(فرستاده شاه؛وارد زندان شد و كفت:)اى يوسف! اى مرد راستكوى! درباره ى(اين خواب كه)هفت كاو فربه هفت كاو لاغر 
را مى خورند و هفت خوشهى سبز و(هفت خوشه ى)خشكيده ديكرءبه ما نظر بده تا به سوى مردم بركردمءشايد آنان(از اسرار 


خواب)1 كاه شوند. 
نكته ها: 
«صديق)به كسى كفته مى شود كه كفتارءرفتار و اعتقادش»همديكر را تصديق كنند. 


٠ ٠. 5‏ ع ٠ ٠ 5-7 ٠‏ حَ 5 ٠.‏ د 3 0 
دوست يوسف جون رفتار و كلام يوسف را در زندان ديده بود واز سوى ديكرء تعبيرهاى خواب خودش و دوستش را مطابق 


واقع ديده بودءيوسف را صدّيق صدا <" 


1 : 
خداوند ابراهيم را«صدّيق»خوانده. (إِنَهُ كانَ صِدَّيقاً» (١)و‏ او را خليل خود كرد؛ «وَ اتَحَدَ الله إاهِيم ليلا (0) 


سل 02 د 03 ل لا 
مريم را صدّيقه خوانده؛ «وَ أَمّهُ صِدَيقَة» (1)و او را بركزيد؛ «إِنَْ الله اضطفاك» (6) 


ص ربا 


)١-١‏ .مريم1. 
امنا 


+ "”") .مائدهع0/. 


#دع ,آل عمراة 8 


ع اق لخي 


ملق وسقي المرفةه ترقت نه لقني كل شر كرنه ككفي اوداة «وَ كذلك مكنا ليُوسْفَ» (1) 
1 ءى لا مد ء 
ادريس را صدبيق خوانده» «إنه كان صديقا) ناو او را صاحب مقام رفيع دانسته اسثت. 
رم لا 
«رَفْعْناةٌ مَكانا عَليَا» () 
0 1 
و براى كسانى كه در آن درجه نيستند»همراه بودن با صديقين است. قأولتك مم الّذِينَ أنْعَم الله ليم + من لبي وَالصَديقِين 


«صديق)ءاز القابى است كه ييامير اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام داده است. (2) 


جمله ى الْعَلْهُمْ يَعْلْمونَ احتمال دارد به معنى واقف شدن مردم به وجود ارزشى يوسف باشد.يعنى به سوى مردم بركردم تا 


آنها بدانند كه تو جه كوهرى هستى. 


ييام ها: 
١-قبل‏ از درخواست.سزاوار است از كمالاات 7 شخص تجليل شود. 8 ا 

5 . 5 5 04 حَ َع 0 ا 
؟"-سؤالات و مشكلات خود رااز افراد خوش سابقه»صديقءراستكو و راست كردار بيرسيم. أَيّهَا الصَديق أفتنا .. 
لتسكريية ها ناتسة فك اك والقيدواة و ممكافته وشب ٠‏ ها الفدن اسان 


ص :516 


1ت )١‏ .يوسف 62 
اد ؟) يوسف 8م 
*- ) .مريم 02. 
ع ع) .مريم»ء017. 
ه- 0) .نساء وء. 


م-2).تفسير اطيب البيان و كبيرءذيل أيه سوره غافر. 


(يوست: ذو جواب) كفت :هقث سال بى دري كشت كسد و اتينه راوزو كرديل جز اتدكى راكةافى خوويله ذو عوشهة اشن 
كنار بككذاريد. 


نكته ها: 


يوسف عليه السلام بدون كلا-يه و شكوه از رفيق كه جرا او را فراموش كرده و بدون آنكه قيد و شرطى براى تعبير خواب 
يادشاه تعييخ كندءفورع به تغير خنواب بردافتة:زيرا كتمان ذانشن به ويذة در هنكام نياز.جامعه به آنءامرى به دور از شأن 
انسان هاى ياكك و نيك و كار است. 


يوسف به جاى تعبير خواب.راه مقابله با قحطى را با برنامه اى روشن بيان كرد تا نشان دهد علاوه بر علم تعبير خواب.قدرت 


برنامه ريزى و مديربّت دارد. 
علم كشاورزى و سياست ذخيره سازى و لزوم صرفه جويى در مصرفءاز اين آيه استفاده مى شود. 
ييام ها: 
سل لاد 2-4 
١-طرح‏ و برنامه هاى سازنده خود را بدون منت و جشم داشت عرضه كنيم. «قال تزرّعون)* 


اميس توف بوي ل 


لاد و 
“'-مديريّت بحران و اداره جامعه در شرايط حاد و دشوار از وظايف اصلى حكومت است. قال تَرُرَعُونٌَ ...* 
#*حكومت ها بايد قحطى و خشكسالى را ييش بينى كنند و در ايام فراخى با تدبير از فشار مشكلات بكاهند. تَرْرَعُونَ .. 
ه-به هنكام مناسب بودن شرايط حداكثر بهره بردارى را بايد نمود. تَرْرَعُونَ ...* 


ص ١ل‏ 


#-در مواقعى كه بحرانى در ييش است بايد بر ظرفيّت توليد و كار افزود. 


92000 


تزرّعون ...* 

5 3 لا “ل كر امد أ 
/ا-مردان خداءبايد براى رفاه مردم فكر كنند و طرح هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت داشته باشند. «قال تَرْرَعُونَ سَتِعَ سِنِينَ 
/-زمان»عنصر سيار مهمى در برنامه ريرى و مديرئت أشنت ايع سنْينٌ )* 


2 


9-فقط تشريح وضعيّت كافى نيست,بايد طرح و برنامه داد. تَرْرَعُونَ سَتِعَ سِنِينَ دأ 3 


وح 


٠-برنامه‏ ريزى در توليد ١تَرْرَعُونَ‏ سم سِنِينَ) و صرفه جويى و ذخيره سازى (فذزوة) بككا ضرزورت است.(در حالى كه جوامع 


عقب مانده بدون توجّه به اين مراحل فقط مصرف مى كنند.)* 

١-كنترل‏ حكومت بر روند توليد و توزيع»در شرايط بحرانى امرى ضرورى است. تَرْرَعُونٌ ... فَذَرُوةٌ .. 

١-كندم‏ اكر به خوشه باشد بر عمرش اضافه مى شود. اقَذَّرُوهُ فى سُتْيْلِها 

#احمى توانايا برنامه زيزى خوه رابراى مقائله بااحوادث طيعن همون قحطى ءزلز له وسيل آماده كرد (قدروة فى شقلة) 


8٠١حبرنامه‏ ريرى وتدبير براى آيندهءمنافاتى با توكل و تسليم در برابر امر خدا ندارد. (كذدوة فى شثيله) (با تدذبيروبه استقبال 


تقدير برويم.) 


6-طرحها بايد قابليّت عملى داشته باشند. دده فى سّ_ميله» (بهترين شيوه عملى در آن زمان بدون سيلو و 
تكنولوزى.واكذاردن كندم در خوشه بود.) 


هر تلخى اى بد نيست.همين قحطى مقدّمه ى حاكميت يوسف شد وهمجنين مقدّمه صرفه جويى وكار بيشتر در ميان مردم 
كت كُشت. ١تَرْرَعُونَ»‏ 0 إلا قلي 


... ينده ربكرى وبرنامه ريزى بلند مدّت براى مقابله با مشكلات اقتصادى جامعه.لازمه مديرئّت كشور است. تَرْرَعُونٌَ‎ 1-١١ 


قَذَّرُوهُ ... إلا قَلِيلٌ 


ص 6 


١-صرفه‏ جويى امروزءخود كفايى فردا واسراف امروزءنياز فردا را بدنبال دارد. 
لاه لا 8 هت ان 
«قليلا مما تأكلون» 
9-رؤياى كافران نيز مى تواند بيانكر واقعتّت ها و حاوى دستورالعمل هايى براى حفظ جامعه باشد. 
٠-امروز‏ بايد براى فرداى بهتر كوشش كرد. تَرْرَعُونَ ... ثم يَأتى مِنْ بَعْدِ ذلكك* 
0 


و 7 لارء لآأىء غده #2 اهو ل ف لا 000 
م يَأَى مِنْ بَغْدِ ذلك سَنِعْ شِداء يَاكلْنَ 8 قَدَمْمْ لَهُنَّ إلاّ فلبلا مما مُخصُونَ 6" 


سيس بعد از آن»هفت سال سخت مى آيد كه مردم آنجه را برايشان از ييش ذخيره كرده ايد خواهند خورد جز اند كى 


0. 


0 0 
ثم أ ِنْ بعد ذَلِكك عام فيه بُغاتٌ النَاسٌ وَ فيه يَعْصِرُوقَ9؟) 


مردم(به خاطر وسعت و فراوانىءاز ميوه ها ودانه هاى روغنى)عصاره مى كيرند. 
نكته ها: 


لاك - سن 
«يع اث الْناسٌ» يا از«غوث»است. يعنى مردم از جاب خداوند يارى مى شوند ويا از «غيث)»است.يعنى باران مى بارد و حوادث 


تلخ يايان مى يديرد. 40 


هفت كاو فربه و لا-غر و هفت خوشه سبز و خشكك كه در خواب آمده بود»توسط يوسف به ١5‏ سال نعمت و قحطى تعبير 
شدماما سال يانزدهم كه سال نزول باران و فراوانى بود و در خواب يادشاه نيامده بودءخبر از غيب است كه يوسف از جانب 


و 5 لا 2 
خداوند مطرح كردءتا زمينه براى اعلام نبوّتش فراهم باقنلا كه وان من يفك ديك لام 5 


ص :718 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


شرايط يكك مديرئت كارآمد در جامعه: 


١.اعتماد‏ مردم. 1 اك امود 

"؟.صداقت. 5 ها الصديق) 

".علم ودانايى. عَلْمَنِى رَيّى) 

؟.بيش بينى صحيح. دوه فى سثيله) 

ه.اطاعت مردم.زيرا مردم طرح يوسف را اجرا كردند. 
ييام ها: 


و 


2 0 5 : لا 
١-مردم‏ را نسبت به شدايد و سختى هاى آينده كاه كنيم تا آمادكى مقابله با آن را داشته باشند. ١نم‏ يَأَتَى مِنْ بَعِْ ذلك سَبِعٌ 


لال 
شداد)* 
0500 5 5 50007 5000-6 5 هه لاع رمه لا كوم 
"ديس انداز وبرنامه ريرى براى ايام ناتوانى»ارزشمند است. سبع شداد يا كلنٌ ما عل متم) 
“دآ ينده ذكرى و برثامه ريزئ مى توائد ملّتى را از طوفان هاى سحت حوادث عبور دهد. «يأكلن © قدّكو:»* 
؟-در مصرف.مقدارى را براى بذر و سرمايه ذخيره كنيد.( «مِمًا تخصنون) يعنى در حصن و حرز ذخيره كردن.) 
لأء .ع 
در شرايط سخت بايد يايه ها و سرمايه هاى اصلى را حفظ كرد. «ممًا تخصنون)* 


د 
#-روشهاى نككاهدارى وتبديل مواد غذايى را بياموزيم تااز بين نروند. مما تخصِئُونَ)* 


و ل لا ب و لا 
/ا-بعد از سختىء آسانى است. ثم يَأْتى مِنْ بَعْدِ ذلك عَم فيه يُغاث النْاسَّ)* 


5 و ء لاىء لاء 
#-مردم را به ايند يلوق كتين #اابنو القدد سك :هارو صمل كد« رات :وق يقد د لكك عام فيد يعات ان 


4-بيش بينى وضع هواو يارقد كن امرق مفيد دو برثاهه ويرى كشاوررى است. 


ه 


: لا . للع 
تاتى ..: عام فيه بغاث* 


٠-بعضى‏ از رؤياها مى تواند بازكو كننده ى رخدادهاى آينده و رموز راهكشا 


ص لعاننا 


راك لساك اللي رات الثاتل زر قد بعصرو ةا 
١-براى‏ دفع مشكل مردم اقدام كنيم»هر جند مردم منطقه و كشور ما نباشند. 
١7‏ -علم و دانشءرمز يبشرفت و بقاى حكومت ها وامتت ورفاه جامعه ايدت؛ 
(طرح و برنامه يوسف براى مبارزه با قحطى و خشكسالىءاز دانش او حكايت دارد)* 
له عه ملك | دلادء يس ع مم [ل[] > 8ك لا 1 
وَقَالَ الملكك اتْتونى به فلم ا جاه الرَّسُول قال ارْجِعْ إلا رَبك فش عله م] بال النشوّه اللاتى قطعْنّ 


266 ١ٌميِلَع‎ 


ويادشاه كفت:او را نزد من آوريد»يس حون فرستاده ى شاه نزد وى آمد (ووست) كفةةثزد آقاى خوؤد ابر كرد واو أو فيوس 
كه ماجراى آن زنانى كه دستانشان را بريدند جه بود؟همانا يرود كار منءبه حيله آنان كاه است. 


نكته ها: 


يوسف با تعبير خواب يادشاه و ارائه برنامه اى سنجيده»آن هم بدون توقع و قيد و شرطىء ثابت كرد كه او يكك مجرم و زندانى 


عادى نيستءبلكه انسانى فوق العاده و داناست. 


وقتى فرستاده ى شاه به سوى درست امقر ادخير اذاف استقبال نكردء بلكه درخواست كرد كه يرونده سابق دوياره 
بروسى شوةءزيرااو تمى خواست مشمول عقو شاهانه شوةهبلكة من غواسة:ى كنافى و باكدامتى او ثابت شوة و يهشاة 
بفهماند كه در ريم او تا جه اندازه فساد و بى عدالتى حاكم شده است. 


خواب بيدا كرد نككفت تا از زندان آزاد نشوم نمى كويمءامًا زمانى كه 


77١: ص‎ 


خواستند او را آزاد كنندءبيرون نيامد تا رفع تهمت شود. 212 
شايد يوسف به خاطر رعايت احترام عزيز مصرءاز همسر او نام نبرد و اشاره به مجلس ميهمانى كرد. «قَطغْرً أَيْدِيَهُنَ) 
ييام ها: 


1 2 00 حَ 06 000 
١-مغزهايى‏ كه كشور بدانها احتياج دارد و زندانى هستند»! كر مرتكب جنايتى نشده اندءبايد با كمكك دولت ازاد شونك. «مَ قال 
املك اتتوتى بها 


؟-براى استفاده از مغزهاى متفكر(بويؤه در شرايط بحرانى)درنكك جايز نيست. 

لا وى نا # هرو 
«وَ قال الملك اثتونى به)* 

-5 لا 9 0 هو 

“حا كمانءنيازمند انسان هاى انديشمندءيا تدبير و بزركك هستند. «وَ قال الملكك اثتونى بها» 

0-0 لا 526 5 هو 
ع-اكر خدا بخواهد يادشاه را نيازمند برده زندانى مى كند. «قال المَلك اثتونى بها 
ه-يوسف عليه السلامءيادشاه مصر را ارباب خود نمى دانست. (ارْجِمْ كا رَبك 
#-احترام رهبران و حاكمان را هر جند كافر باشند نزد زيردستانشان بايد نكاهداشت. «ارْجِعْ 9 رَتُكك)* 
/ا-آزادىءبه هر قيمتى ارزش ندارد.اثباث بى كناهى مهم تراز آزادى است. «ارْجِمْ لك رَبك فَشْئَلهُ) 
/فرد زندانى كه على رغم آزادىءييشنهاد بررسى يرونده را مى دهدءياكك است. 


ما ع كر 
كله) 


96 


3 
0 
0 
00 
لمء 
دق 


9-يوسف ءاول ذهن مردم را ياكك كردءبعد مسئوليّت يذيرفت. ١‏ 

ا 5 الالا لمم . . 1 5 لا ان 
٠-دفاع‏ از ابرو و حيثتء.واجب امت «(ما يال النسْوّه») ١"-دادخواهى‏ از حاكمان غير الهى جايز است. فشثله ما 1 ل النسْوّه 2# 
١احدر‏ موارد حساس (مانئد موقعيّت يوسف عليه السلام در برابر يادشاه)نبايستى به 


ص را 


1ه |) سير أطري البياة: 


عذيت نفل ازوف ررق عقارق وااسياة > كا تال القوهيه 


١‏ 0 ه يوسف به اقَطَْنَ دين شايد به اين جهت بود كه اين واقعه جنبه عمومى تو :لشف واقابل كار قود را بال 

التشوة اللاتى 58 ند 

#اكتاهان و مسائل اخخلاقى را در لقاقة و يوشكن بكلوييم. «إِنَّ رَبّى بكتِدٍهِنٌّ عَلِيم)* 

١-كرجه‏ كيد دشمن عظيم استءاما خداوند نيز به همه كيدها آكاه انك و دوشعاة كرد وا از كدها مقطا كد «إن وك 

يكيِدهنٌ عَلِيمُ)* 

1 1 ل 
ا طبن إِذْ وذ بُوسف عَنْ نفد قن لاش لله 


0 وََ نه لمن الَادقينَ ان 


لا 2 
8 عبن عليه مِنْ سوءِ فلت اثرأة القرة الأ عسفيي الس 


(يادشاه به زنان) كفت:وقتى از يوسف كام مى خواستيد جه منظور داشتيد؟زنان كفتند:منزه است خداءما هيج بدى از او نمى 


دانيم. همسر عو كفيك اكنون حقيقت آشكار شد.من (بودم كه)از او كام خواستم ف شكف او از واشكريان امث 
نكته ها: 


«خطبادعوت شدن براى امر مهم را كويند.«خطيب» كسى است كه مردم رابه هدفى بز ركك دعوت مى كند. (خصٍ حصا 


ازدحصّه)يعنى جدا شدن حقّ از باطل است. )١(‏ 


در اد فرعا ا يكن أن ع هاس الب محلق اناه اسك كه ب سغاط تقوائ الى كقاكن انحاد سن شود 1 
7 ء لا 
َهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزْفَهُ مِْ حَدِثُ لا يَحْتَسِبُ) (1)ه ركس از خدا يروا كندبراى او راه خروج و كشايش قرار مى دهد و از جايى كه 


حسابش را نمى كندءبه او روزى مى رساند. 
ص 771١:‏ 


11 شين اطبه الاك 
؟- ؟) .طلاق 97" 


ييام ها: 
الكاق كه كر كرود فود ششصن :اول كشو ور جايف خره بروقده وا ررس وياد كاة مشكيل دعل رقال )ادك | 
٠.‏ #2 اد د ٠.‏ لا > مه فد "ام ا 7 5 لل 0 عار 
"-افراد متهم را دعوت كنيد تا از خود دفاع كنند. ١ما‏ خطبكن» حتّى زليخا نيز حضور داشت. «قالتٍ امْرَاة العزيزا 
2000 : ال ا ل ا ل 
لابه دنبال تلخى ها شيرينى ها است.در برابر «ارادٌ بأخلك سُوءا) » (ما عَلمّنا عليه من سُوءَ) هذه است. 


؟-زنان مصر نه تنها بر خطاكار نبودن يوسف اعتراف كردندءبلكه هر نوع بدى و انحرافى را از او نفى كردند.( ١مِنْ‏ سُوءِ) يعنى 


هيج عيب و كناهى براو نيست)* 


2 


وححقٌ براى هميشه.مخفى نمى مانك. «الَآنَ حصحخحص الْحَق) 


بطع 


4 


#عروشن شد برك وروند هاو تاق كانه زماة دارى بالآن عطكس الخر» 
/ا-وجدان هاءروزى ببدار شده واعتراف مى كنند. «أَنَا لأوَْيهُ جنانكه فشار جامعه و محيط» كرد نكشان را به اعتراف وادار مى 
كند.(همسر عزيز همين كه ديد تمام زنان به ياكدامنى يوسف اقرار كردندءاو نيز به اعتراف كردن نهاد.) 

-عزيز مصر خواست مراوده ى زليخا با يوسف عليه السلام مخفى بماند»ولى خداوند آن را بر همه ى عالميان و براى هميشه 
آشكار كرد فا ياكى بوسقةائبات كركف 


-_-ه س 2و > لا 
9-آنكّاه كه خدا بخواهد»دشمنء»خود وسيله ى نجات و رفع اتهام مى شود. (إنه لمنّ الصَادقِينَ)* 
الى ل د ني افر لا ل در طا 
ذلك ليِعْلمَ الي لم اخنه بالغيِب وَ أن الله لا يَهْدَى كيد الخائنينَ١؟0)‏ 
(يوسف كفت:)اين (اعاده حيثدت)براى آن بود كه(عزيز)بداند من در نهان به او خيانت نكرده ام و قلعا خداوند نيرنكك خائنان 


ص 8 


نكته ها: 


در اينكه اين آيه كلام يوسف عليه السلام است و يا ادامه كلام همسر عزيز مصرءدو نظر وجود دارد؛ برخى از تفاسير (1)آن را 


ادامه سخن يوسف مى دانند و برخى ديكر (7)ادامه سخنان همسر عزيز مصر مى شمارندءولى با توجّه به محتواى آيهءنظر اوّل 


درست است و نمى تواند كلام همسر عزيز مصر باشد.زيرا جه خيانتى بالاتر از اينكه يكك نفر بى كناهءسالها در زندان بماند. 


يوسف عليه السلام با اين سخنءدليل تأخير خودش را براى خروج از زندان»بررسى مجدد يرونده واعاده ى حيثت مطرح مى 
كند. 


ييام ها: 
لاه م 
١-شخص‏ كريم درصدد انتقام نيست,به دنبال اعاده ى حيثيّت و كشف حقيقت است. «ذلكء لِيَعْلمَ) 
ٍ 00 
"-سوءظن ها را از اذهان برطرف كنيم. دل ع ليِعْلمَ 2 
""-سوء قصد به همسر مردءخيانت به مرد است. الم أخنة) 
ع-خيانت» كارى نايسند است.هر حند در 0 كافر باشدك. َم أخنة) 
ه-نشان ايمان واقعىءخيانت نكردن در بنهانى و خفاست. لم أَخْنْهُ بالْعَيب) 
. ال عد بد شك الام 
#-خائن براى كار خويش با توجيه خلافشءنقشه مى كشد. «كبد الخائنينَ» 


/ا-يبوسف الاحييى 0 ا طجاور) عوج ايد رد كه راد ور عدار اااي بيت الى لحري اجون ااكواره زوع ا 
رخدادها دارد. أن الله لا تقل :.: 


#سارة نيه ترجه اسن رسك وخوش عاقبت نيست.آرى! اكر ما ياكك باشيم؛ الَمْ أَخْنْهُ بِالْعَيِب» خداوند اجازه نمى دهدءناياكان 
- اي اس 0 ملا 1 9 

أبروى مارا برباد دهند. «أن الله لا يَهْدَى كيد الخائنينَ) 

5 2 0 لا 1 هلا 
-از سنن الهى»عدم موفقيّت خائنان و شكست و رسوايى آنان است. «أَنْ الله لا يَهْدِى كيد الخائنينَ)* 


ص 7 


)١-١‏ .تفسير مجمع البيان و الميزان. 


-١‏ 35) .تفسير نمونه جزء(17). 


م9 
- 


ل أ د 


و من نفس خود راتبرئه نمى كنمء»جرا كه نفس آدمى بدون شكك همواره به بدى امر مى كندءمكر آن كه يرورد كارم رحم 
كند كه همانا يرورد كار من آمرزنده ى مهربان است. 


نكته ها: 
در قرآن براى نفس حالاتى بيان شده است از جمله: 
١.نفس‏ امّاره كه انسان را به سوى زشتى ها سوق مى دهد و اكر با عقل و ايمان مهار نشودء انسان يكباره سقوط مى كند. 


سوره قيامت از آن ياد شده است: 


”.نفس مطمئنّه حالتى است كه تنها انبيا و اوليا وتربيت شدكان واقعى آنان دارند ودر هر وسوسه وحادثه اى»ييروزمندانه بيرون 


مى آيند و دلبسته ى خدايند. 


يوسف عليه السلام عدم خيانت و سربلندى خود را دراين آزمايشءمرهون لطف و رحم خداوند مى داند و به عنوان يكك 
انسان كه داراى طبيعت انسانى است»خود را تبرئه نمى كند. 


در روايات متعدّد.خطرات نفس مطرح شده و راضى بودن از نفس را نشانه ى فساد عقل و بزركك ترين دام شيطان دانسته اند. 
40 


امام سجاد عليه السلام در دعاى مناجات الها كدمور اف تقس واتر خط ينات نموده كه توجّه به آن مفيد است. 


ص :710 


)١-١‏ .غررالحكم. 


ييام ها: 


أ 


اتش كر ودرا اياك مهام و بره كبو ذا يد تَفْسى) 


١-شرط‏ كمال آن است كه حنّى اكر همه مردم اورا كامل بدانندءاو خود را كامل نداند.در ماجراى حضرت 
يوسئءبرادران»همسر عزيز مصرءشاهدء, يادشاه»شيطانءزندانيان همه كواهى به كمال او مى دهندءولى خودش مى كويد: ليا 


و 
أ وا ماه 


يرّئْ نفسى) 


5 د ادي 3 7ه لا 7 د 03 س 
“-خطر هواى نفس جدى است,ء أن را ساده نتكّريد. (إِنْ النفس لأمَارَةٌ بالسّوء) در آيه»جهار نوع تأكيد بكار رفته است.(انءلام 
تأكيد»صيغه ى مبالغه و جمله ى اسميه) 


57 070 علا 
*-انبيا با آنكه معصوم اندءاما غرائز انسانى دارند. (إنَّ الَفْسَ لأمَارَةٌ بِالشُوءًا 


0 00 


ه-هم از ياكى و عفّت خود در برابر تهمت ها بايد دفاع كرد و هم به شرور نفس اعتراف نمود و به دا يناه برد. «إِنَّ النَفْسَ 
علا ٌٌ 
لأمَارَةٌ بالشّوء)* 


- لا 
#-نفس»خواهش خود را تكرار مى كند تا انسان را كرفتار كند. «لأَمّارَةٌ) 


ص 53 مه 5 علا 
/ا-نفس انسان به طور طبيعى وغريزىءا كر در مدار لطف حق قرار نكمّيرد» كرايش منفى دارد. «لأْمَارَةٌ بالسُوءً) 


لاء 


#-تنها رحمت او مايه نجات است.اكر انسان به حال خود رها شود»سقوط مى كند. وإلآ لا رَحِمَ) 


4-يو سف» تحت تربيت مخصوص خداوند است. كلمه «رَبّى) تكرار شده است. 

٠-مربّى‏ بايد رحمت و بخشش داشته باشد. «إِنَّ رَبّى غَفُورٌ رَحِيم) 

١-بخشودكىءمقدّمه‏ ى دريافت رحمت الهى است.وّل مى فرمايد: «غَفُورً بعد مى فرمايد: (رَحِيمٌ) 
١١-على‏ رغم تمام خطراتءاز رحمت او مأيوس نشويم. اغَفُورٌ رَحِيعَ) 


1١ ص‎ 


لياه ه م غراة و مده لا رة ولا هس 58 > لا 6 عدي 
وَ قال المَلِكك انْتونى به أسْتَخلِضة لِنَفسِى فلمَا كلمّة قال إنكك اليَوْمَ لدَيْنا مَكينٌ أمِينٌ 8ه 


ويادشاه كفت:يوسف را نزد من آوريد تا وى را(مشاور)مخصوص خود قرار دهم.يس جون با او كفتككو نمودءبه او 


كك م ويعمانا لو امروق ده ما داواي من ل زر كفدو فرق امون هس 
نكته ها: 


در«لسان العرب»)آمده:هر كاه انسان كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش او را مداخله دهد. كفته مى شود: 
«أسْتَخلضة» . 


يوسف عليه السلام وقتى از زندان آزاد مى شود بر در زندان جملاتى جند مى نويسد كه سيماى زندان در آن جملات ترسيم 
شده است:«هذا قبور الاحياء.بيت الاحزان»تجربه الاصدقاء و شماته الاعداء»يعنى؛زندان كورستان زندكانءخانه غمهاءمحل 


١زمودن‏ دوستان وشماتت دشمنان است. (21 


يادشاه رقي ب فين قروا افك يوسف مى برد و دراو خخيانتى نمى يابدءاو را براى خود برمى كيمو اك حتداولد از بنده 
خيانت نبيند جه خواهد كرد!؟حتماً او را براى خود بر خواهد كزيد كه قرآن دربارهى بيامبران جنين تعبيرى دارد: او أن 


> لا 2 
يادشاه با «لَدَيْنَا اعلام كرد كه يوسف در حكومت ما جايكاه دارد نه تنها در دل من»يس همه مسئولين بايد از او اطاعت كنند. 


ندارد واكر مكين باشد اما امين نباشد»حيف و ميل بيت المال مى كند. 

جنانكه حضرت على عليه السلام خطاب به مالكك اشتر استاندار خود مى فرمايد:بعد از شناسايى و 
ص :7717 

)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


9 5) رطف" 13. 
#-”#) رطف 81. 


كزينش كارمندانءبه آن حقوق مكفى بده.«اسبغ عليهم الارزاق» )١(‏ 
ييام ها: 

0 : ل :سي ام .رمام مامه 
١-خداوند‏ اكر بخواهدءاسير ديروز را امير امروز قرار مى دهد. «قال المَلك الْتَونِى به أشتخلضة لِتَفسِى) 


؟-در برابر خدمات افراد بايد عكس العمل نشان داد و از آنان تقدير كرد.(در برابر تعبير خواب دستور داد كه او را آزاد كنند) 
«انْتَونَى به ست شتخلضة نفس 3 


#-افراد مشركث وكافر هم از كمالات معنوى اذك هن برد :شارك كيال دوستى» در هر انسانى وجود دارد. «أشتخلضة لتَفسى) 


؟-براى تصدّى اعطاى يست هاى مهم و كليدى علاوه بر تدبير و كاردانى» محبوبت و مقبولت نيز بسيار مهم است.(يوسف 
دن اث علية كرون عن وان وديرر كرارض سوه عاضى ينذا كرف لذا عزيز مصر كفت او براى خودم باشد) «أشتخلض 4 


ل لنفسى )2 
ه-ياكى»امانت»صداقت و عفافءيادشاهان را نيز به تواضع وامى دارد. 
«أشتخلضة لنفسى)* 
و لا ف ولا - 
*-تا مرد سخن نكّفته باشد»عيب وهنرش نهفته باشد. «فلمًا كلمّه قال» 
5 لا ا" 
ل/احدر كرينشس هاءمصاحيه حضورى نيز مفيد است. «ف 3 كلمه) 
5 12 الك ا ل أن 7 ش اا 
8-براى اعطاى مسئولت هاى بسيار مهمء كاه لازم است شخص اوّل مملكت» خود مصاحبه حضورى كند. «فلمًا كلمة)* 
ح 5 7 5 56 58 رةه ولا وى 00 
9-يست هاى بزركك و كليدى را به افراد شايسته و امتحان داده واكذار كنيد. فلمًا كلمّه قال إنك اليَومَ 2 
٠انسان‏ صادق و امين حتّى در جمع كافران نيز مقبول و مورد احترام اس 
> لا 5 َه 5 72 0 > لا 7 1 
( الدَينا» شامل همه ى كار كزاران مى شود) «إنكك الَيَومَ لدذينا مَكينٌ أمِينٌ)* 


ص :7 


0-١‏ .نهج البلاغه كتاب م 


١-زنان‏ مصر جمال يوسف ديدند.دل از كف دادند و دست بريدند؛يادشاه امانت و ياكىاورا ديد ملك مصررا در 


اختيارش نهاد.اكر همه كمالات يوسف بر آنان آشكار مى شد جه مى كردند؟* 


0 - وسكت اه لا 
١-وقتى‏ به امانت و توان و صداقت كسى اطمينان بيدا كرديدءدر واكذارى مسئولّت به او درنكك نكنيد. «إنكك اليَوْمَ لد ينا 


7 0 5 28 
مَكينٌ امين)* 


2 
29 في 5 #8 أُ #8 


١-قدرت‏ يوسف عليه السلام بدون قيد وشرط بوده است.( «مَكينٌ) بدون هيج شرط و محدوديتى)* 
١-مكين‏ و امين بودن.هر دو با هم لازم است. ١مَكينٌ‏ أمِينٌ ا 

لا 0 عم لا 55 ُ 000 ي. 

قال اجَْعَلنى علق خزائن الأزرض إنى ححفيظ عَلِيم«080) 

(يوسف)كفت:مرا بر خزانه هاى اين سرزمين(مصر)بكمارءزيرا كه من نككهبانى دانا هستم. 

نكته ها: 


ياسخ: او از خواب يادشاه مصرءاحساس خطر و ضرر براى مردم كرد و خود را براى جل وكيرى از ييش آمدهاى ناكوار 


اقتصادىءلايق مى دانستءويس براى جلو كيرى از ضررءآمادكى خود را براى قبول جنين مسئوليتى اعلام كرد. 
-52 55 دلامرة وى 2 
سؤال: جرا يوسف از خود تعريف و تمجيد كردءمكر نه اين است كه قرآن مى فرمايد: «فلا ترّكوا أنْفسَكم) (١)خود‏ را نستاييد؟ 


ص :57 


.7 7 .نجم»‎ 0-١ 


خشكسالى را بككيردءنه به خاطر تفاخر و سوء استفاده. 


ا لاى نز ف 4 رغم 
سؤال: جرا يوسف با حكومت كافر همكارى كرد؟مكر قرآن از آن نهى نكرده است. وَ لا تَوْكنوا إلى الذِينَ ظلمّوا ... (21 


ياسخ: يوسف.براى حمايت از ظالم اين مسئولت را نيذيرفتءبلكه به منظور نجات مردم از فشار دوران قحط سالىءبه اين كار 
اقدام نمود.يوسف هركز حتّى يكك كلمه تملق هم نككفت. 


رجال سياسىء.معمولا به هنكام خطر مردم را رها كرده و فرار مى كنندءولى يوسف بايد مردم را حفظ كند.بكذريم ازاينكه 
اكر نمى توان رزيم ظالمى را سرنكون كرد و تغيير دادءبايد به مقدارى كه امكان دارد از انحراف و ظلم جلو كيرى كرد و 
بخشى از امور را بدست كرفت و فعالت نمود. (5) 


در تفسيرنمونه آمده است:مراعات«قانون اهم و مهم'از نظر عقل و شرع يك اصل است. 

شركت در نظام حكومتى شرككءجائز نيست ولى نجات يكك ملتى از قحطى مهم تر است.به همين دليل»يوسف عليه السلام 
مسئوليت سياسى نيذيرفتءتا مبادا كمكك به ظالم شود»مسئولت نظامى نيذيرفتءتا مبادا خون به ناحقّى ريخته شود.فقط 
مسئولّت اقتصادى آن هم براى نجات مردم را برعهده كرفت. (2)امام رضا عليه السلام فرمود:هنكامى كه ضرورت ايجاب 


كرد كه يوسف سريرستى خزائن مصر را بيذيرد»خود بييشنهاد داد. 50 


على بن يقطين نيز به سفارش امام كاظم عليه السلام در دستكاه بنى عباس وزير بود.وجود اينككونه مردان خدا مى تواند يناهكاه 
مظلومان باشد.امام صادق عليه السلام فرمود:«كمّساره عمل السلطان» قضاء حوائج الاخوان» كفاره ى كار حكومتىءبر آوردن 


از امام رضا عليه السلام برسيدتلةشما بجرا ولارتعيدى مأموث وا يديرفه ابدكدر جوات قرموة: يوست كه هامر يوف در دسككاه 
مشرك رفت.من كه وصى بيامبرم»در دستكاه شخصى كه اظهار مسلمانى مى كند رفته ام بككذريم كه يذيرفتن من اجبارى 


77١: ص‎ 


.١١"دوه.‎ )١ -١ 
؟-5) .تفسير فى ظلال القرآن.‎ 
.تفسير تبيان.‎ )9" 9 


عع .تفسير نورالثة لثقلين. 
ه-ه) .وسائل الشيعه»ج 7ءص 79 , 


اختيار وبه خاطر اهميّت موضوعءآن مسئولّت را يذيرفت. )١(‏ 


هتكامى كه يوسف مقام ومنزلت بيدا كردءتقاضاى ديدار والدين نكردءبلكه تقاضاى مسئولت خزانه دارى نمودءزيرا ديدار 


جنبه ى عاطفى داشت و نجات مردم از قحطىء رسالت اجتماعى او بود. 


امام صادق عليه السلام خطاب به كروهى كه اظهار زهد كرده و مردم را دعوت مى كردند كه همانئد آنان زندكى را بر خود 
سخت بككيرند...فرمود:شما در باره ى يوسفٍ ييامبر»جكونه فكر مى كنيد كه به يادشاه مصر كفت: اجْعَليى عَللِ حَرَائِن الأَوْض) 
و كار يوسف به آنجا رسيد كه همه ى كشور واطراف آن تا يمن را در اختيار كرفت...در عين حال نيافتيم كسى را كه اين 
كار را بر او عيب كرفته باشد. (5) 


در روايتى از امام رضا عليه السلام آمده است:يوسف عليه السلام در هفت سال اوَّلءكندم ها را جمع آورى و ذخيره مى كرد 
ودر هفت سال دوم كه قحطى شروع شاء ةآنها را به تدريج و با دقَت در اختيار مردم»براى مصارف روزمره زندكّى شان قرار 
مى داد و با دقت و امانتدارى»كشور مصر رااز بدبختى نجات داد.يوسف در هفت سال دوره ى قحطىء.هر كز با شكم سير 
زند كن تكرف تا هيادا كريشكان زا فرائرق كذ 30 


در تفسير مجمع البيان و الميزان از نوع عملكرد يوسف عليه السلام اينكونه ياد مى شود:وقتى قحط سالى شروع شد؛حضرت 
يوسف دروسال اول كندم رابا طلا و نقرهءدر سال دوم كندم رادر مقابل جواهر و زيورآلا-ت.در سال سوم كندم رابا 
جهاريايان»در سال جهارم, كندم را در مقابل برده هاءدر سال بنجم» كندم رابا خانه هاء.در سال ششم كندم را با مزارع ودر 
سال هفتم كندم را با برده كرفتن خود مردم معامله نمود.وقتى سال هفتم به يايان رسيدءبه يادشاه مصر كفت:همه ى مردم و 
سرمايه هايشان در اختيار من استءولى خدا را شاهد مى كيرم و تو نيز كواه باش»كه همه ى مردم را آزاد و همه ى اموال آنان 


57١: ص‎ 


.1 882 .وسائل الشيعه»ج 5ءص‎ 0-١ 
؟- 5) .تفسير نورالثقلين.‎ 


*- *) .تفسير مسجمع البيان. 


نوهانه عير :د يكرقر با آثان بهعدالت رفتار كن. 


دقاح يدون سح لجان عوفرر درربراير بر عظمت معنوى وس كروت سروت لكان راد 3ك راكتردو 
كفت:«أشهد أن لااله الاالله و أنكك رسولهامن هم ايمان آوردمءولى تو بايد حاكم باشى. «إنّكك اليوْمَ دا مَكينٌ أ 


دو اتتابة كزييقن افراد»به معيارهاى قرآنى توه كنيم.علاوه بر«حفيظ و عليمابودن» معيارهاى ديكرى در قرآن ذكر شده 
استءاز آن جمله: 


و الملا وبين عم لايل لا 5 
١.ايمان.‏ «أفْمَنْ كان مُؤْمِنا كمَنْ كان فاسقا لا يَسْتَوُون) )١(‏ 
5 لا ني لاك ع للا رو 
".سابقه. «وَ السَابقَونَ السَابقون. أولئك الْمَقَدَيُونَ) (25 
- ّ: ررق -ُ علا لا ٍ_ 0 لم 2م 
”.هجرت. (وَ الذينَ آمَنْوا وَ لم يُهاجرٌوا ما لكمْ مِنْ وَلابَتَهِمْ مِنْ شئء) 20 
لار, 50 هه إن 
؟.توان جسمى و علمى. «وَ زَادَّهُ تشطه فى العلم وَ الجشم) (5) 
- لا لا م 8 
ه.اصالت خانواد كّى. «ما كان أتُوكك اهْرَأ سَوْءَ) (18 
لا 
#.جهاد و مبارزه. «فَصَلَ الله المطاهِدين عَلَى الَْاعِدِينَ أَخراً عَظِيماً) (©) 
ييام ها: 
لاء 0 
؟-نبوّتءاز حكومت و سياست جدا نيست.همجنان كه ديانتءاز سياست جدا نيست. «اجعلنى عَلِا ا الْأْرْض» 
0 5 5 1 0_2 . 0 5 لا م 
“در به كار كيرى افراد لايق»علاقه شخصى او در نظر كُرفته شود. إِجْعَلنِى َلك حَرَائِنِ الأررض 1 
#صارين] تحر ان يثنا لسك سين تراكو اسك سر اق اشتخلط ةا بي اعفان عي 
هوقتى در كارى مهارت داريد»اعتماد به نفس داشته باشيد و خود را عرضه كنيد. «اجعلنى عَللِا ا الْأْدْض)* 


ص خرؤفرة 


١-١).سجده»18.‏ 
؟- )١‏ .واقعف .1١-1١١‏ 
م« م .انفال 7/. 


ع- ع) .بقرهع/71. 


ذ- 0) .مريم»18. 


ع- 2) .نساع.40. 


#-در هر موقعدّتى كه فرد قرار دارد بايد به نظرات افراد يايين تر و مشاوران امين توه داشته باشد.(عزيز مصر به ييشنهاد 
عحس. 5 57 لا م 3-5 5 
يوسف كه كفت: «اجعَلنى عَللِا حَزائن الأض» »توه كرد و آن را يذيرفت.)* 


/ا-تابعيّت منطقه اى»اصل نيست .يو سف مصرى نبود»ولى در حكومت مصر وارد اده و مستوليت كرفت (ملى كراب سميوع) 


«اجعلنى عَللا حَرَائن الْدْض) 
ابه هنكام فرووتكيياة لباقك وشاسك. عرسباناق باعر كل و رهد اخلاضن ندارة: ١إنّى‏ يط عَلِيمٌ) 


9-از مجموعه دو وصفى كه يادشاه از يوسف عليه السلام بيان كرد؛ «مَكينٌأمِينٌ) و دو صفتى كه يوسف براى خود بيان نمود؛ 
١حفِيظءعَلِيمٌ؛‏ اوصاف كاركزاران شايسته به دست مى آيد:قدرتءامانتءياسدارى و تخصص. 


در برنامه ريزى ونظارت بر مصرفءبايد سهم نسل آينده حفظ و مراعات شود. «ححفيظ عَلِيم) 
7 لا و 1 لا لا لا 007 0 - 
منْها حدْث يَشاءٌ نَصِيبُ بِرَحْمَتنا مَنْ نَشاءً وَ لا نضِيعٌ أخْرَ الْمُحْسِنِينَ ٠ه‏ 


و ما اينكونه به يوسف در آن سرزمين»مكنت وقدرت داديم كه در آن هر جا كه خواهد قرار كيرد(وتصورّف كند.)ما رحمت 


خود را بر هركس كه بخواهيم مى رسانيم و ياداش نيكوكاران را ضايع نمى كردانيم. 
ََ كك يض 3 00 لا ا ان 
وَ لاخر الآخره خيْرٌ لِلذِينَ آمَنوا وَ كانوا يَتقون«807) 
واقطعا يراق كساتى كه اماق اوزدمى همو از تقوايشه كزفه اتلساداش ارت بيد اسك 
نكته ها: 
دراين دو ابه حضرت يوسف به عنوان«محسن»»«مؤ من او١متّقَى‏ استايش شده است. 


ص ا 


در سراسر اين سورهءاراده خداوند را مى توان با اراده و خواست مردم مقايسه كرد؛برادران يوسف اراده كردند با انداختن او 
در جاه و برده ساختن يوسفءاو را خوار سازندءامًا عزيز مصر درباره او > كفت: «أكرمى ما او را كرامى بداريد.همسر عزيز 
قبن قمود داف أو وا ارده مناة ض اا خواوكد از را باك تكيواشق مكب عراس ةيا زنواق ساهو برت شارف او وار 
م كسرع وكات جد وَ ليكوناًوِنّ الصَاغِرِينَ» اما در مقابل خداوند اراده كرد او را عزيز بدارد و حكومت مصر 
را به او بخشد؛ مكنا ليُوسْفٌ ... 

امام صادق عليه السلام فرمودند:يوسف انسان حر و آزاده اى بود كه حسادت برادران»اسارت در جاه»شهوت 


زثان:زتداة :تست »رياست وقدوف در اواثز تكذاشتك. 47 

ياداش هاى اخروى بهتر از ياداش هاى دنيوى استءزيرا ياداش هاى اخروى: 
0 لا لا 0 

الف:محدودت ندارندك. الهم ما يَشاؤْن) 250 


لا 
ب:از بين رفتنى نيستند. «خالدينَ فيا ا 


و 
ع 


لا 
ج:در يكك مكان محدود نيستند. ١ن‏ تَمَوَّ أ م وق العتافيث تغاتر و 


د:به محاسبه ما در نمى آيند. «أَجْرَهُمْ بكر - جلاب (ه) 


2 فى > 


ه:عوارض و آفات وامراض ندارند. لا بُصَدَّعُونَ عطلا» (2) 
ييام ها: 
5 ' علارء 
١-سنّت‏ خداوندءعزرّت بخشى به افراد ياكدامن وباتقوا است. «كذلكك» 
> - ع هر لا َل 
؟"- كرجه در ظاهر يادشاه مصر به يوسف كفت: «إنكك اليَوْمَ لدَيْنا مَكِينٌ) ولى در واقع خداوند به يوسف مكنت داد. «مَكنا 


1 
دل عمررات ا شترن سكرمت اكه نكا لرقت قن الأ زض يَتبوَأ ...* 


ص جرفر8 
0١-١‏ .تفسير نورالثقلين. 


075 .زمر ؟7. 


*) .فرقان,2/. 


ع 8) .زمر *لا. 
- 0( .زمر 306 


ع ع) .واقعه.19. 


1 
ه-حوزه اختيارات يوسف كسترده بود. «حدّث يِشاءٌ) 


#عقذوك اكروزوست اعلكن باقن ركدة است او كرته زاتجي حواهد بوذ 


لآ 
/ا-در جهان بينى الهىءهيج كارى بدون ياداش نمى ماند. («لا نضيع) 


لآ 
د25 فاق ف ذهو "اذ أشنت نا "يفا .فنا تانوات ونا كه ميجكد اه ديا نه عداة نكن د ندارد. «لا نضع)» 
تصنيع “حفوق مردم يا اراسن + ا محل دو انا طاسوا و د مجتجدام دزيار ويك وجو د تدان 0 


- 
ع 


5 
4-رسيدن به حكومت و قدرت در دنياءمنافاتى با نيك وكارى و ايمان و تقوا ندارد. مَكنّا ليُوسّف ... + لكين + 
ك- مشيّت الهىءنظام دار و قانون مند است. 0000 .وَلأنْضِيعٌ أَجِرَ الْمَخينينَ 


ل 
١لحبا‏ آنكه همه جيز در كرو مشيّت الهى استءاما خداوند حكيم است و بدون دليل به كسى قدرت نمى دهد. ١وَ‏ لا نْضِيمٌ أجرَ 
المي 


07 
١١‏ -نيك و كاران.علاوه بر بهره مند شدن از ياداش در حيات دنيا از ياداش هاى برتر اخروى نيز برخوردار خواهند شد. لا نظ - 


أَغْرَ ا 0 0 وَ أَجْدْ الآخره حيد) 


0 


و َع 


٠احاكر‏ نيكوكار در اين دنيا به ياداش و مقامى نرسيدءنكران نباشد كه در جاى ديكر جبران مى شود. لا نض يمٌ ... وَ لأجِرٌ 


واد 


الآخره و 


#احباة كاه بو سكرية دودو زان اعد الخدت اجر امك لاعن لا عو ف له 


١-امكانات‏ مادى و حكومت ظاهرى براى مردان ا لنت آور نيستءآنجه براى آنان مطلوب و دوست داشتنى است آخرت 
است. «وَ لع الاخةه حَمد) 

8١-اكر‏ شما به سراغ تقوا برويد ما نيز رحمت خود را به شما نازل مى كنيم. 

عو يل لام ا 
000 ...و كانوا يَتقون 


-ه -ه تم ف لا عه 
1-ايمان»همراه با تقوا جاره ساز است وكرنه سرنوشت مؤمن كناهكارمبهم است. «آمَنُوا وَ كانُوا ينون 


ص رحارف ا 


ااكديويان كن كه علض ننه بابداى كله بالاار 1 كد اسعي ١‏ كانوا قفون 

ََ ىف - 5 ب أ لا 1 من 
9ايمان و ملازمت بر تقواءشرط بهره مندى از ياداش هاى اخروى است. «لآخْرٌ الأخرّه خيرٌ للذينَ امَنوا وَ كانوا يتقون)» 
الادعار ا وميه وهر قفن واللاتزع هن ايفان امست«اعترا وكاتوا كثرة1» 
وَ لخاء إِخْوَةٌ يُوسْفٌ فَدَخَلُوا عَلَيِهِ فعرََهُمْ وَ هُمْ لَه منْكِرُونَ ١ه‏ 


(سرزمين كنعان را قحطى فراكرفت)و(در يى مواد غذايى)برادران يوسف (به مصر) امد ند وبراو وارد 


شدنده آنكاه(يوؤسق)آنان وا شناختوولى انها او وا تشدالعسل. 
نكته ها: 


طبق بيش بينى و بيشكويى يوسف.مردم هفت سال در وفور نعمت و باران بودند»ولى بعد از آن»هفت سال دوم فرا رسيد و 
مردم دجار قحطى و خشكسالى شدند.دامنه قحطى از مصر به فلسطين و كنعان رسيد.يعقوب به فرزندان خود كفت:براى تهيه 
كندم به سوى مصر روانه شوند. 

ألا واو فض ذه و كرادت كرو را عرفو #دثو يوست كر شان مقافم ا ةحلسى ادراة قود ,تدافا ادران ترسف 
را نشناختند و حقّ هم همين بودءزيرا از زمان انداختن يوسف به جاه تا حكومت او در سرزمين مصرءحدود بيست تا سى سال 
فاصله شده بود.يوسف وقتى از جاه بيرون آمدءنوجوان بود» لي بشي لأذا عدم جند سالى در خانه عزيز»خدمتكار بود و سالها 
نيز در زندان به سر برد و از زمان آزادى اواز زندان نيز هفت سال(دوره وفور نعمت و ير آبى) كذشته بود و حال كه ساليان 


قحطى بودءبرادران به مصر آمده بودنك. 
ييام ها: 


١-در‏ زمان قحطىءجيره بندى لازم است و هركس بايد بوااف كرفتن سهميه»خود مراجعه كند نا ديكران به نام او سوء استفاده 
نكنند. (إِخْوَةٌ)» با اينكه 


ص ا 


من كافك يكة ثقر وايه تعاريد كى لرسشد همه برادراة [مدين: 

ون زمان تسطان كر متطقه عاق شرك إذ نقين كه عر اند كبك كين ور للا إِخْوَهُ يُوسْفَ) 

تور يوقت ياو ى تكلسى ساكو ويراكة فاقيد وح او دبك كقورها كسك كريد د كاه إِخْوَةُ يُوسُف)* 
؟-كاهى ظالم محتاج مظلوم مى شود. «وَ جا إِخْوَُ يُوسْفَ) (كوه به كوه نمى رسدء آدم به آدم مى رسد.)* 
د-ملاقات مردم حتّى غير مصريان با يوسفءامرى سهل و آسان بود. لَاءَ إِخُوَُ .. 

فَدَّخَلُوا (سران حكومت ها بايد برنامه اى اتخاذ كنند كه ملاقات مردم با آنان به آسانى صورت بكيرد.) 
ع-خاطرات دوران كودكى در ذهن نقش مى بندد واز بين نمى رود. اقَعَرََهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ* 


(برادران در بزركى با يوسف محثور بودند؛ولى يوسف در كودكى آنها راديده بودءلذا يوسف آنها را شناخت ولى آنان 


بيو سف را نشبا < ختند).* 


أ 


لا رير.ى لم الأدسم ‏ 2 مك ع عر علا رس م مرو يه 
وَ لما جَهّرَهُمْ بجهازَهِم قال اتونى باخ لكم مِنْ أبيكم ألا تَرَوْنَ أنى أوفى الكيل و أنَا خَيْرُ الْمنْْلِينَ99ه) 


وحجون يبوسف بارهاى(غذايى) نان را آماده ساخت» كفت:يبرادر يدرى خود را(در نوبت آينده)نزد من اوريد.آيا ثمى بينيد كه 
من ييمانه را كامل مى دهم و بهترين ميزبان هستم. 
نكته ها: 


يوسف كفت: «الْتُونِى بأخ لَكم) يعنى برادرى كه شما از يدر داريد و نككفت:برادر منءاز اين كلام معلوم مى شود كه يوسف 
در جهرهدى ناشناسءباب كفتكو را با برادران باز كرد و آنها همجنان كه در تفاسير آمده كزارش دادئد كه ما فرزندان يعقوب 


نواده ى ابراهيم مى باشيم. 


ص 6 خر8 


مذو عا يرمرةغ استث كديه خاطظر عزن و اثذوة قر زكش كه كر كنداؤ وا باره كرد سالهاستة كرياة وكوشه كير الست بو يكى 
از برادرانمان را نيز به خدمت او كمارده ايم»اكر ممكن است سهم آن يدر و برادر را نيز به ما بدهيد كه با خوشحالى 


ب ركرديم. يوساف دستور داد علاوه بر بار ده شتر»دو بار ديكر سهم يعقوب و برادر ديكر نيز افزوده شود. 


يوسف براى جذب برادران كفت: «أنَا خَيِرُ المُنْزلِينَ» من بهترين ميزبانم»و آن برادران جذب شدندءولى خداوند براى جذب 


مردم تعبيرات زيادى دارد: 

هخ الرأازقيتة 0و بهترين روزى رسان است. 
د طل. ر 

«خيْرٌُ الغافرينَ) (7)او بهترين بخشنده است. 

2 لا 0 2 - 

«خيزٌ الفاتحينَ» او بهترين كُشايشكّر است. 
اهز االطاكرينَ» رعاو بهترين تدبير كننده است. 
0 ا 4 5 5 3 .4 

«خيرٌ الوارثينَ» هلاو بهترين وارث اسنتة» 

.ع ألا 2 أف فق د قاف أثة 

«خيرٌ الحاكمين» (ثااو بهترين داور سسا. 
ا 00 
ييام ها: 

١-يوسف‏ برتوزيع ارزاق ذخيره شده مصرء نظارت مستقيم داشت. اجَهَرَهُمْا 


١-مديريّت‏ صحيح يوسف عليه السلام موجب شد در زمان قحطى نه تنها مشكلى براى مردم مصر بيش نيايد بلكه به اطراف نيز 
كمكك كند. ١جَهَرَهُمْ‏ بجهازهة** 


ام راتدارى لايع انك وه زنك يرسق اعرد كي رركت 
برادر منءتا راستككّويى و رازدارى با هم رعايت شود. 


#-اشخاص يا مؤسسه ها و يا كشورهايى كه كمكك هاى اقتصادى مى كنند» مى توانند بعضى از شرايط را در جهت رشد ويا 


مصالح ديكر.مطرح كنند. 


ص كرف 


1١ جمعة‎ )1١-1 


؟- 7) .اعراف:180. 
+« ") .اعراف»14/. 
ع ع) .انفال ."٠‏ 
ه- )١‏ .انبياء 4 


.١ ٠9» ع( .يونس‎ -_ 


اثتونى باخ ... 
ه-حتّى در زمان بحران و قحطى نيز بى عدالتى و كم فروشى ممنوع است. «أوفى الكثل) 
ععوو اماه رافك قدا مت تقطن باشل الك 1 


لا-بدى ها را با خوبى ياسخ دهيم.(يوسف سهم برادران را كامل داد و درباره ى ظلمى كه به او كرده بودند سخن نككفت) و 


و 


خا إِخْوَهُ يُوسُفٌ ... أوفى الكيل»* 

١-كم‏ فروشى يا عدالت كا ركزاران»كار كران ودستياران»به حساب مسئول اصلى و مافوق است. ١أنىَ‏ ا الْكيلَ) 
4-خريد و فروش و توزيع غلات در مصر زمان يوسف عليه السلام با ييمانه بوده است. 

او الْكيلَ)* 

١٠-مسئولين‏ توزيع امكانات عمومى بايد عادل باشند. 0 الكيل)* 

١-قدرت‏ را وسيله ى انتقام قرار دوين أرق الْكيلَ وَ أَنَا حير الْمَْلِينَ * 

#اادويماة نراق إز العلذق الاسم ركيد الْمَْرلِينَ؛ 

اح ماف اق كاووا عاق كدوا رو نشلقة شباي شرقل كن در زهان نياز و قحطىءاحترام كنيد. ١حَيرُ‏ الْمَنِْينَا 
000 ملاع دده لا 

فإِنْ لم تأتونى بهِ فلا كثل لكم عِنْدِى وَ لا تَعرَبُونٍه 2٠‏ 

(ولى)اكر آن برادر را نزد من نياوريدءنه بيمانه اى(از غله)نزد من خواهيد داشت و نه نزديكك من شويد. 

ييام ها: 

١-در‏ مديريّتءهم محبّت لازم است و هم تهديد.اوّل مؤده و محبت؛ («أَنَا حَهد الْمَنْرلِينَ» بعد تهديد و اولتيماتوم. «فَإِنْ لم تاتون 


؟-زمينه هاى سوء استفاده را از بين ببريم.(اكر رسم شود كه حاضرين سهم غائبين را بككيرند بعضى سوء استفاده مى كنند.) 


ا رق دلا عن ره 
«فإن لم تاتونى به فلا كيل لكا * 


ص خارف 


“ادر اجراى قانون ميان برادر وخانواده وديكران نبايد تبعيض قائل شد. «قلا كيل لَك (هر شخصى سهم معينى داشت وبايد 


خود دريافت مى كرد.) 


بلا ع مه 
"-در تهديد لازم نيست كه مدير تصميم صد در صد بر اجرا داشته باشد. «فلا كيل لكمُ) (زيرا يوسف كسى نبود كه حاضر 


دلاء ممع 5 لآار. 
0000 


لاه و هرو 

قالوا سَلاودٌ عَنهُ لياه 0 داع 

(برادران به يوسف) كفتند تند:او را با اصرار و التماس از يدرش خواهيم خواست و حتماً اين كار را خواهيم كرد. 
نكته ها: 


«مراودهابه مراجعه يى دريىءهمراه با التماس يا خدعه و فريب كفته مى شود. 


يوي خجه ركام برادران حسماو شوديه جا راتكه : ولام و در اوّل سورة كيز كفتكوي برادران اين بود كه؛ 


لا 
ترقت اه عب إل أبن من يدر براى ماست.ولى يوسف و برادرش را بيشتر از ما دوست دارد. 
ييام ها: 


اسن ققد انك باقن يدر ووقايت اورجاه ولا رقع انيه 


"-برادران يوسف از عكس العمل منفى يدرشان در برابر تقاضاى همراه بردن بنيامين مطلع بودند.( «سَطاودٌ) به معناى كفتكوى 


بى در يى همراه با نقشه و تدبير است)* 


"'-حضرت يعقوب يس از ماجراى يوسف بنيامين رااز خود دور نمى كرده است و جدا كردن اواز يدرءكار آسانى نبود. 
ساود عَنْهُ م 


ص :760 


وَقَالَ لفِلإنه اجعلوا بِضَاعَتَهُعْ فى رِلالِهم لعَلَهُمْ يَغْرفُوئها إذَا الْمَلبُوا إللم أَمْلِهم لعَلْهُمْ يَدْجِعُونَ 27 


و(يوسف)به غلامان خود كفت:آنجه رابه عنئوان قيمث يرداخته اند در بارهايشان بكذاريدءتا حون به خاتواده ود با زكردثد 
قرا ناتستاستدة به افيد ا تكد(بان دركراير كروقل: 


نكته ها: 


حضرت يوسف كه در آيات قبل از او با تعابيرى جون؛١صادق.‏ محسن» مخلصاياد شده 5 بيت المال را به يدر وبرادران 


خود نمى بخشد و ممكن است كه يول غلّه راااز سهم و ملكك شخصى خود داده باشد. 


يول را بركرداند تا بى يولىءمانع سفر دوم آنها نشود. العَلَهُمْ يَوْجِعُونَ) علاوه بر آنكه يركرواندن بولوتكانه ضفيكت و تداشعة 


سوءقصد از اصرار برآوردن برادر است و مخفيانه در بين كالا كذاردن نشانه بى منْت بودن وحفظ از دستبرد سارقين اميت 


يوسف كه ديروز برده و خدمتكار بودءامروز غلام و خدمتكار دارد. (لفِلَانه) اما در هنكام مللاقات برادران»نه انتقام كرفت ونه 


كلايه اى نمود و نه كينه اى داشت.بلكه با ب ركرداندن سرمايه آنانءبه آنها توجه داد كه من شما را دوست مى دارم. 
ييام ها: 
١-مدير‏ و رهبر لايق بايد طرحهايش ابتكارى باشد. «اجعَلوا» 
5 -بدى ها را با خوبى جبران كنيد. باعلا بشاعتهُم؛ 
ىللين 

؟“-صله رحمء يعنى كمكك نمودنءنه معامله كردن. «اجِعلوا بضاعَتَهُم) 
بول كرفتن در زمان نياز از يدر بير و براذرانءنا كرامت نفس سا زكار نيست. 

7 لا هو 32 لا 
«اجعلوا بضاعتَهُمْ فى رَحَالِهم) 


ه-يوسئء كار كذاردن بضاعت برادران را بر عهده جند نفر كذاشت شت تا هر كونه زمينه را براى اتهام مسدود كند و برده اى 
سوء استفاده نكند كه مبلغ را براى 


75١: ص‎ 


خود بردارد و بككويد در رحال مسافران كذاشتم. «امجعلوا بضاعَتَهُمْ فى رطَالِهة»* 
ع-كمكك به ديكران را حتّى الامكان مخفيانه انجام دهيد. «فى رَلكَالهة)* 
فإاميت 5 5 2 07 لار, 1 لا ا 
لا-نه انتقام و نه كينه»بلكه هديه دادن براى ارتباط بعدى. اجْعَلوا بِضاعَتَهُمْ فى رحَالِهم ... م يَْجِعُونَ 
1 م الا 00 


كه هدف اين كارءبا كشت اين كاروان است) الْعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ* 


١در‏ طرح ها و برنامه هاءيقين صددرصد به عملى شدن آن لازم نيست. الْعَلْهُمْ يَوْجِعُونَ) 


لصعىيء 


لا ءلا 
اخا 


0 وه الام 
: ما رَحجمُوا إل بيغ كائوا! 17 : مع ينا الْكيلُ فَأَرْسِلٌ معنا تكتز وَ إِنا لَه للطَافظو نَم 


- 


يس جون به سوى يدر خود باز كشتند كفتند:اى يدر بيمانه(براى نوبت ديكر)از ما منع شد»يس برادرمان (بنيامين)را با ما 


بفرست تا سهميه و بيمانه خود را بكيريم وما حتماً نككّهبان او خواهيم بود. 
ييام ها: 

١-يعقوب‏ بر خانواده وفرزندان خويش .مديريّت وتسلط داشت عا الاق 
"-بدرءداراى حقّ امر و نهى به فرزند خود مى باشد. اتَأَرْسِلَ) 

'-بنيامين بدون اجازه ى يدر به مسافرت اقدام نمى كرد. اتأَرْسِلٌ عا 


؟-براى كرفتن جيزى و يا جلب اعتماد كسىءاز عواطف استفاده كنيد. «أخانا» 


ىة+ 


لا 
ه-مجرم جون در درون نكرانى دارد»در سخنانش تأكيدهاى بى دريى دارد. ٠‏ إن لَهُ كَلافظون» 0 «إنَا وحرف «لاماو جمله اسميه 


ص رم 


آل عل آمتكم عليه إلا علا أيتشكم عَللا أب من قبل كاله حَدد لافظا و هو َعم الاين *م 


به خدا اعتماد مى كنم كه)خداوند بهترين حافظ است و او مهربان ترين مهربانان است. 
نكته ها: 
سؤال: با توجّه به سابقه بدى كه فرزندان يعقوب داشتند»جرا يدرشان معدا فنك يرن رابه آنان سيرد؟ 


باسخ: فخر رازى (()احتمالات متعدّدى را مطرح نموده كه هر كدام از آنها مى تواند توجيهى بر اين موافقت باشد؛اؤلاً:برادران 
از اقدام اوليه شان به نتيجه اى كه مورد نظرشان بودء (محبوبيت در نزد يدر)نرسيده بودند.ثانياً: حسادت برادران نسبت به اين 
برادركمتر از يوسف بود.ثالثاً:شايد قحطى و خشكسالى شرايط ويزه اى را يديد آورده بود كه سفر ميّ.دد را ضرورى مى 
كرد رايد فاشها سال :21 عدا دقل ]وال كلق وار نورقي شه تلان عن انك خخامسا: 


خداوان بعال دو حلط قرو دكي عه او شل تغاطر داع بره 


در ايه 7ءيعقوب در مورد بومعيم حافظ بودن برادرانش اعتماد كردءبه فراق يوسف و نابينايى كرفتان تندءولى در مورد 


بثيامين به خدا فكيه كرد و كفت: «قَالله حَيدَ لكافظأه هم توانا شدءهم بينا و هم فراق و جدائى بايان يافت؛ 
ييام ها: 
١-اعتماد‏ سريع به كسى كه سابقه تخلف داردءجايز نيست. «هَلُ آمَنكمْ) 


ياد خاطرات تلخ كذشته:انسان را در برابر حوادث آينده بيمه مى كند. «هَل آمَتْكع ... لل أخيه ين قَبلُ) 


ص نرفرف 


ب 11 سير كبو 


با يكك شكست يا تجربه ى تلخ»خود را كنار نكشيم. هَل آمَنْكم عَلَيه ... فَاللهُ تيد لحافظاً يعقوب بار ديكر فرزند دوم را با 
توكل به خدا به برادران تحويل داد. 
لا 


در ادواة: بريدق وه | سافظ يعداشتهده ةا له اللافلار 15 اناتدف نيت يحقوفي مذك ذاة كه اورمد حاف ردك الله قد 


لمكن 


افا 3 


لا 
ه-بر عوامل ظاهرى و مادى هر جند فراوان باشند تكيه نكنيم»تنها بر خدا توكل كنيم. «قَاللَهُ حَِدُ لطافظاً »* 
لا 


عسي فرعم رصسية ان نظي لبن و نام كل بد عدا مده تقال سرادم ركد كن برويم. هَاللهُ حَمِدٌ للافظاً وََهُوَ 
الاحية 


/١-سر‏ جشمه حفاظت»رحمت استء دما حير طفضا وََ هو 


وهنكامى كه بارهاى خود را كشودندءدريافتند كه سرمايه شان به آنها بازكردانده شدهءكفتند:اى يدر(ديكر)جه مى 
خواهيم؟اين سرمايه ى ماست كه به ما باز كردانده شده و ماقوت وغذاى خانواده ى خود را فراهم واز برادرمان حفاظت مى 


كنيم وبا(بردن او)يكك بار شتر مى افزاييم واين (ييمانه اضافى نزد عزيز)ييمانه اى ناجيز است. 

نكته ها: 

شايد معناى آيه جنين باشد:اين مقدارى كه كرفته ايم به جايى نمى رسدءاكر نوبت ديكر برويمءبار بيشترى مى كيريم. 
«تميرًا ازهمير)يعنى مواد غذايى و ١لميد‏ خلا يعنى به خانواده ى خود غذا مى رسانيم. 

از جمله اَْدادُ كيلَ جيه استفاده مى شود كه سهم هر نفرءيكك بار شتر بوده كه بايد خود حاضر باشد و دريافت كند. 


ص حضف 


ييام ها: 


٠.‏ 3 بح :2ن 5 َو لارء 
١-فرزندان‏ يعقوب در كنار يدر وييرامون او زند كّى مى كردند وبراى تهيه اذوقه ى خانواده تلاش مى كردند. فتَحُوا مَتاعَهُم 


... 5 


و + اللدرور 5000 
"هنر يبوسفء.نه فقط انسان بودن كه اتسنان سازى سحي : «وج دوا بض اعَتهُمْ ردت إلتهسم) (به برادران حسود و جفاكار 
خود,مخفيانه هديه مى دهد تا زمينه را براى مراجعت آنها فراهم سازد.قرآن مى فرمايد: «اذْقَعْ بالتى هئ أَحْسَن) بدى رابا 
خوبى دفع كنيد. ل40) 


#اكر از اول يول و بهاى كالا كرفته نشودءخريدار تحقير مى شود.اكر قصد هديه هست ابتدا يول اخذ شودءولى به شكل 
عاقلانه ب ركردانده شود. «رُدَّثْ لبهم 


؟ساكر خواستيد كبوتران فرارى را جذب كنيدءبايد كمى دانه بخش كنيد.(يوسف بهاى غله را به آنان بركرداند تا جاذبه 


-. لا 5 َ © 
مراجعت آنان را زياد كند) «بِضَاعَتَهُْ رُدّتْ) 
ه-مرد»مسئول تغذيه خانواده است. «تميرٌ أخلل 
5 2 5 5 5 دو لاق 10 س 
#-سهميه بندى مواد غذايى در شرايط كمبودءكارى يبوسهى اسن «نزداد كيل بعير) 
لا لا لا 


لادء مر 7 لا ومو 2 س برععي عه م ده "يلا د 5 لاء و رمى د م 3 
قال لَنْ أَرْسِلَهُ مَعكم حَتّى تُؤْتُونٍ مَويْقاً مِنَ الله لتاتنّى به إلا أن يخاط بك فَلْمَا آَؤه مَؤْبْفَهُعْ قالَ الله عَللَ ما تقول وَكيلٌ«*) 


(بدر) كفت:من هركز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنكه(با سوكند)به نام خداءوثيقه اى محكم بياوريد كه حتماً او را نزد من 


ب ركردانيد»مكر آنكه همه شما كرفتار حادثه اى شويد.يس جون وثيقه خود را آوردند(يدر) كفت: 
خداوند بر آنجه مى كوييم وكيل است. 

نكته ها: 

«موثق»يعنى آنجه مايه وثوق و اطمينان به قول طرف مقابل است كه مى تواند عهد. 


ص يحرف 


."*عتلضف.)١-١‎ 


س وكيك و نذر باشد. موقا مِنَ الله 
ييام ها: 


رام ل م آلا 
١-به‏ صرف خويشاوندى اكتفا نكنيد و قراردادها را محكم كنيد. لنْ أَرْسِله مَعَكمْ حَتَى ...* 


1 
؟-ايمان به خدا وسوكتد ونذر وعهد با اوءقوى ترين يشتوانة بوذه و هسث. «مُوَثْقَا منّ الله) 


“هر كاه از شخصى بدقولى و بدرفتارى ديديد,»در نوبت بعد قرارداد را محكمتر كنيد. «مَوْيْقاً) 


0 
ع#-فرزند خود را به راحتى همراه ديكران نفرستيد. «تَؤْنَونِ مَوْيْقَا مِنَ الله) 


هدر قراردادهاءبيش بينى حوادث غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار را بكنيد. 
لا 


5 
0. 


إلا أن باط بكو كيت خارت التواناى سعيوء اسك 


إ 


ع-محكم كارى هاى قانونى و حقوقى,شما راز توكل به خداوند غافل نكند. 


لا 5 3 ْ 


1 7 ٌ لآلا ' 
وَ قال يا يَيئ لا تَدْحلُوا مِنْ باب #اجد وَ ادُْلُوا مِنْ ألجاب ممَفَرقَهِ ونا أَغْنِى عَنْكم مِنّ الله مِنْ شَّئْءٍ إن الْحكم إلآ لَه عليه تَوَكلْتٌ 
وََ عَلَبِه لتو كل الْمتَوَ كلونٌَ/ا2) 
و(يعقوب) كف ت:اى يسران من(جون به مصر رسيديد.همه)از يكك دروازه (به شهر)وارد نشويد(تا توجه مردم به شما جلب 


نشود)بلكه از دروازه هاى مختلف وارد شويد و(بدانيد من با اين سفارش)نمى توانم حيزى از(مقدّرات)خدا را از شما دور 


كنم.فرمان جز براى خدا نيستءتنها براو توكل مى كنم و همه توكل كنند كان (نيز)بايد بر او توكل نمايند. 


ص ع3 


نكته ها: 
حضرت يعقوب عليه السلام به هنكام سفر برادران به مصر جهار نكته توحيدى مى كويد: 


و 
عه 
ا 


اول: للا َنِى عَنْكمْ) »يعنى من با اين سفارش ورود از جند در نمى توانم جيزى از مقدّرات خدا رااز شما دور كنم. 


لار 1 
دوم:در آيه قبل فرمود: وإلذ أن علدا[ بكم »يعنى مكر آنكه همه شهابه ككوثه ان كه تصوّر نمى كرديد كرفشار حادثه ا 


شويك. 
ل لا 9 
سوم:در آيه ى 56 فرمود: «فاللة حَيْدٌ حافظا) . 
جهارم:در آيه /ا5 فرمود: «عَلَيِه تَوَ كلت . 
آرى»رسول خدا سرايا توه به خدا و توحيد داردءامًا فرزندان يعقوب در سفر تنها مى كفتند: 


لان يعد 
اوَ إِنا لَه َافظُونَ» يعنى ما خودمان برادرمان را حفظ مى كنيم.در اين كفتكوها سيماى مود مخلص ,با افراد عادّى به زيبايى 


نشان داده مى شود.* 
ييام ها: 
١-عاطفه‏ يدرى حتّى نسبت به فرزندان خطاكارءاز بين نمى رود. ل يَنقَ) 
1 لأرىررء 
"جاره انديشى وتدبير براى حفظ سلامت فرزندانءلازم است. يا بَنِىَ لا تدخلوا ... 


-_ - - لأ وه 
''-وقتى توصيه كننده عالم و ١‏ كاه استءلازم نيست فرمانبر از فلسفه ى أن دستور ١‏ كاه باشد.(فرزندان يعقوب فرمان لا تدخلوا 
...را عمل كردند و فلسفه و راز آن را نيرسيدند) 
ِ ِ ا مر الأرريع ., 
؟-از بهترين زمان هاى موعظه.در استانه سفر است.يعقوب در استانه ى سفر فرزندان به آنان كفت: لين لا تدارا ود لباب 


(أحد 


ه-جلو حساسيّت هاءسوءظن ها و جشم زخم ها را بككيريد»ورود كروهى جوان به منطقهى بيكانه»عامل سوءظن و سعايت 
رء 
انيت ولا ات ارا وذ لان نهدا 


لا 
#-لطئف وقدرت خداوند را منحصر در يكك راه نينداريد»دست او باز است و مى تواند از هر طريقى شما را مدد رساند. «لا 


اموق بالزذارقده و افون كقده نا كي كه راهنا تقبو اراق دهيق, ل تتخارابي او الخلراظ 
8-براى رسيدن به مقصود بايستى راههاى مختلف را بيمود. «وَ ارا ِنْ باب مُتَفك ق4) ** 


9-مدير خوب بايد علاوه بر برنامه ريزى»حساب احتمالات را بكندءزيرا انسان در اداره ى امور خود مستقل نيست.يعنى با همه 
محاسبات و دقت ها باز هم دست خدا باز است و تضمينى براى انجام صددرصد محاسبات ما نيست. 
5 ! لا 
«وَا أَغْيِى عَنْكمْ مِنّ اللَّهِ مِنْ شَيْءا 
20 
غَنى عَنْكمْ مِنَ الله مِنْ شَئْءا 


اط 6 


«اتدوير ابن سلا انه اسع عدا وانروها رهاق ييز لساب لست ك١‏ 


نا لا 
١-حاكم‏ مطلق هستى,خداوند است. (إنٍ الحكثُ إلا لِله) 
مق زافرى اشع ف 3 ارا لَه نَوَكُلْتٌ * 
#اسهم احتياط و مبحاسبه لازم اسست؟ لا تدلُو . ...ل هم توكل به خداوند ضرورى است. عليه ؛ بَوَكَلْت) 
َه مهاه م ل م 
؟١-به‏ غير خداوند»توكل نكنيد. احَلَيِهِ نََكلتٌ) جرا كه او به تنهايى كفايت مى كند «وَ كفل بالله وَكيلا؛ (١)و‏ بهترين وكيل 


(نَعْم الْوَكيل» 20 


١-يعقوب»هم‏ خود توكل كرد و هم ديكران را با امر به توكل تشويق نمود. 


الك رده 2 لك 1 ١‏ بم ر 2لا ار مم مه 
وَلما دَخلوا من : عن يت ارخ الرقواك « اميتي بترو اللرررة شو رادا لي خرن بغقُوبَ قصاها و إن لَدُو عِلم لا 
> لأ 


عَلمْنَاة وَ ل رانس لا يَعْلمَونَ١2/8)‏ 


ص ع 


,/١ءعاسن.‎ )١ -١ 


؟- 7) .آل عمران»*17. 


وحجون از همانجا كه يدرشان دستورشان داده بود وارد(مصر)شدندءاين كار در برابر اراده خداوند هيج سودشان نبخشيد»ء جز 
آنكه نيازى در دل يعقوب بود كه عملى شد.(تنها اثر ورود از جند دروازه حفظ از جشم زخم ورسيدن برادران»به ‏ خصوص 
بنيامين به يوسف بود كه عملى شد واثر ديكرى نداشت»و البرّه(يعقوب)بخاطر آنجه به او آموزش داده بوديم داراى 


علمى (فراوان)بود ولى ببشتر مردم 1 كاه نيستند. 

نكته ها: 

در اينكه آرزوى درونى و حاجت يعقوب كه برآورده شد جه بوده است احتمالاتى وجود دارد: 

١.رسيدن‏ بنيامين به يوسف عليه السلام و خارج شدن يوسف از تنهايى»هر جند به صورت اتهام سرقت باشد. 
".سرعت بخشيدن به وصال يدر و يسر كه در آينده به آن اشاره خواهد شد. 


".انجام وظيفه»بدون آنكه ضامن نتيجه ى آن باشد.حاجت يعقوب آن است كه در مقدّمات كار كوتاهى نشود وازيكك در 
وارد نشوند»ولى آنجه خواهد شد به دست خداوند است. 
ييام ها: 
: 220000 507 ل ل ا 1 
١-تجربه‏ هاى تلخ»انسان را باادب مى كند و سخنان بزر كان را مى يذيرد. «وَ لما دَخلوا مِنْ حَيْث أمَرَهُمْ ابوهم) 


"-اطاعت از يدر لازم وارزشمند است. «5خَحَلوا من عور أْمَرَهُمْ بو هُمْا** 


دك اذا ادي اناه كسد اق ادب كاف قز يكويبة افخليوا ... أَيْوهُمْ (اكزنوزافواة لتحت مناؤلت عه ونان م 


دادند»امروز تسليم امر يدر شذنك.) 


ل 
؟-محاسبات و دقتٌ و برنامه ريزى ها با وجود اراده ى الهى كارساز استءآنجا كه نخواهد كارساز نيسث. نا كانٌ بُغْنِى عَنْهُْ 


مِنّ الله مِنْ شَىْءَ)ا 

ه-يعقوبءبر مطالب واسرارى آ كاه بود كه مصلحت نمى دانست بازكو كند. 
لأارى. 2ه 0000 

«حاجه فى نفس بَعْقوت» 


ص حرفا 


نيعا وخاضت اولباض هل اسعيان م قر ملاع فى لسن يقرت فاك 
“لان 
لا-علم انبيا از جانب خداوند است. اعَلَمْناةُ) 


8-بيشتر مردم عالمان حقيقى را نمى شناسند. ل 4 لكنٌ عت الئاس لا َغلمون»ه 


3 00 ين لا لا ا ف 
4-بيشتر مردمءبه اسباب و علل جشم مى دوزند واز حاكميّت خداوند و لزوم توكل بر او ناآ كاهند. «أكثر الناس لا يَعْلْمُونَا 


1 و لا . لام يي 
0 ١-معيار‏ حق و باطل. تشخيص اكثرئّت نيسث. «أكثرَ الناس لا يَعْلمّون)* 


5 نا لاع نه معن رت عل] لا 
وَلَيا دَعَنُوا عَللا يوم 5 خا قالَ إِنّى آنا أَحُوك قلا تَتتِئِس با كانُوا يَعْمَلُونَدوع 


وقتى(برادران)بر يوسف وارد شدندءاو برادرش(بنيامين)را در نزد خود جاى داده كفت:همانا من برادر تو هستمءيس از آنجه 
نكته ها: 


در تفاسير آمده است كه وقتى فرزندان يعقوب عليه السلام وارد مصر شدندءيوسف ميزبان آنان شد و براى هر دو نفر».يكك 
طبق غذا مقرز كره.بتيامين دن آخر تثها ماند.يوسف او رادز كتار خخودش نشائد وآنكاه برائ هر دو نفر اتاقى قرار داذ.و باز 
بنيامين را هم اتاق خويش ساخت. 

بنيامين از بى وفايى هاى برادران و جنايتى كه درباره يوسف در سالهاى قبل كرده بودند» سخن كفت.در اينجا بود كه كاسه ى 
صبر يوسف لبريز شد و كفت:نكران مباش من همان يوسفم و جنان با تأكيد كفت: (إِنّى أنَا أخوك» كه جايى براى احتمال 


اين سخن كه«من جاى برادرت باشم انككذارد. 


ا 1 
در مورد جمله «قلا تَتتدرى للا 0 يوسي كاري رودا ار بكر كام عورا تدروو انور رز 


ص :3560 


ييام ها: 


١-برادرانى‏ كه ديروز به قدرت خود مى باليدند؛ «نَحْنٌ عض بَة) اكنون بايد براى تهيه آذوقهءبا كمال تواضع آستانه يوسف را 
بوسكة. خلا غلبا 


أنَا 


١-كلام‏ هاءطبقه بندى.محرمانه و علنى دارد.يوسف تنها به صورت محرمانه به بنيامين كفت: ١إنّى‏ أخر كم (قن سكن ات 
وهر نكته مقامى دارد.) 


م 0 


شِ لا 
"در بعضى امورءتنها خواص را بايد در جريان كذاشت. «فلا سنسس ») 


؟-هر كاه به نعمتى رسيديدءتلخ كامى هاى كذشته رافراموش كنيد.(يوسف و بنيامين به ديدار هم رسيدند.)يس نكرانى ها 
لا 

قبلى را بايد فراموش كرد.) فلا تتتئس . 

د-قبل از اجراى طرح ونقشهبايد بى كناه از نظر روحى آماده و توجيه باشد.(به بنيامين كفته شد كه به نام سارق تورا نككاه مى 


1 
داريم نككران مباش.) ١‏ فلا تَعِنَئّس) 


يي 0-1 
و أ 00 


لا 6 م 2 لا ع م 2 م 
فلمًا جم جَهَرَمعْ بِجَهَازَهِم جَعَلَ الشقايّة فى :+ أخيه ثّ دن مُوَذْنٌ ينها الْمِير نكم لَللارقونَ 07/١‏ 


يس جون بارهاى برادران را مجهّز و مهيا ساختءظرف آبخورى( كران قيمتى)را در خورجين برادرش (بنيامين)قرار دادءسيس 
منادى صدا زد؛ اى كاروانيان! قطعاً شما دزد هستيد. 


نكته ها: 


«سقايه)ييمانه اى است كه در آن آب مى نوشند. «رّخل» به خورجين وامثال آن مى كويند كه روى شتر مى كذارند.اعيرابه 


اين جندمين بارى است كه يوسف طرح ابتكارى مى دهدءيكك بار بهاى غلّه را در بار برادران كذاشت تا دوباره بازكردند و 


اين بار ظرف قيمتى را در محموله برادر كذاشت تا او را 


506١: ص‎ 


0١-١‏ .مفردات. 


نزد خود نككاه دارد. 


د 3 لا 2 
حضرت يوسف عليه السلام در مرحله ى قبل بضاعت را توسط غلامان در بار برادران كذاردء «اجْعَنُوا بِضاعَتَهُمْ فى رلكالِهة) 


ولى در سفر دوم شخصاً سقايه را در بار بنيامين قرار داد. 
د ارلا . 1 
(جون موضوع سرّى بود). «جَعل السٌّقايَه فى رَخْل أخيها: 


در تفاسير آمده است كه در جلسه دو نفره اى كه يوسف و بنيامين با هم داشتند» يوسف از او يرسيد آيا دوست دارد در نزد 
وى بماند.بنيامين اعلام رضايت كردءولى يادآور شد كه يدرش از برادران تعهد كرفته كه او را بركردانئد.يوسف كفت:من 


راه ماندن تو را طرأحى مى كنم و لذا با موافقتٍ بنيامين اين نقشه كشيده شد. 


نظير فيلم هاءنمايش ها و صحنه هاى تثاتر كه افراد در ظاهر و در شكل مجرم و كناهكار احضار و مخاطب مى شوند و يا حتّى 
شكنجه مى كردندءولى آنها بخاطر توجيه قبلى و رضايت شخصى و مصلحت مهم ترى آن را يذيرا شده اند. 


سؤال هرا ذو ابق ماتهرا بد بى كتاغاى تسبت سرقت داذه كد ؟ 


ياسخ: بنيامين با آكاهى از اين طرح و اتّهامءبراى ماندن در نزد يوسف اعلام رضايت كرد و باقى برادران هر جند در يكك 
لحظه ناراحت شدندءولى بعد از بازرسى از آنها رفع اتهام كرديد. 


عاقوه بن اذكه كار كزازان او ابدكه يوست وه ييماثة واادر عيان بان كذاورده وعم وخر تداسسد وبظوو طبيعق قرياد ودثد: 
«إنكم لَللارقونَ» 


١لا‏ كذب على المصلح) كسى كه براى اصلاح و رفع اختلاف ديكران دروغى بككويد»دروغ حساب نمى شودءو آنكاه حضرت 
اين آيه را تلاوت فرمودند. ل( 


ييام ها: 


١-كاهى‏ صحنه سازى براى كشف ماجرايى جايز است و براى مصالح مهم تر. نسبت دادن سارق به بى كناهى كه از قبل 


توجيه شده باشد.مانعى ندارد. 2752 


«إنكم لللارقونَ» 


ص :7107 


11 كلسي لاتقل 


اق قفي تراد 


؟-اكر در ميان كروهى يكك نفر خلافكار باشدءمردم تمام كروه را خلافكار مى نامند. «إنّكم لَلطَارِقَونَ 
لاء م 55 لا و 7 

قالوا و أقبلوا عَلئِهِمْ ما ذا تفقدون١١037‏ 

(برادران يوسف)رو به ماموران كردند و كفتند:شما جه جيزى را كم كرده ايد. 

لاه ي؟.؟ علأاد مر ير هلاب مر 20 1 

قالوا نَفقِد صَوَاعَ الْمَلِك وَ لِمَنْ جاءَ به جمل بَعير وَ أنَا به زَعِيْمُ3779 


كفتند:بيمانه و جام مخصوص شه را كم كرده ايم و براى هركس آن را بياورد»يكك بار شتر(جايزه)است و من اين را ضمانت 
نكته ها: 


«ملراع) و«سقايه؛به يكك معنى بكار رفته اندءبيمانه اى كه هم با آن آب مى خورند وهم كندم را كيل و اندازه مى كتند كه 
نشانه صرفه جويىءبهره ورى و استفاده جند منظوره از يكك وسيله است. «ضلأاع) ظرفى است كه كنجايش يكك صاع(حدود " 
كيلو) كندم را دارد. 


فد ايدان كتستس قود و نعف ثرو يه معفاق نباو اننكانا بارض كداينيان باشنفل بارا كدور دل ابواست باشروددق 
كه در شكم مادر است. )١(‏ 


جمله ى «لمَنْ لي به 000 بعير) هر كس جنين كند من جنان ياداش مى دهمءدر اصطلاح فقهى«جعاله)ناميده مى شود كه 


ييام ها: 
للء؛.ء ع 
١-برادران‏ با جمله ى «ما ذا تفقدون)» توصيه كردند كه قبل از اثبات موضوع دزدى كسى را نبايد متهم كرد.* 
ااحيا وز لخي 1305 لبو ها شديمى لسع وول لاد يجفا تهنا 
"ا-جوايز بايد متناسب با افراد و زمان باشد.در زمان قحطى بهترين جايزه يكك 


ص كرد 


11 قروات رافيد 


بار شت غله اسك 5 عير 


؟-ضامن بايد فرد معن ومشخصى باشد. «وَ أنَا به زَعِيِمٌا* 


35 
كت 


د-ضامن بايد معتبر باشد. (وَ أُدَ به زَعِيم)** 


- 
2 


#-ضامن كرفتن براى جلب اطمينان»سابقه تاريخى دارد. «أنَا به زَعِيمٌ) 
م ولا 


1 
انرا لله َقَد عَيمتع يا ١‏ ذا تند فى الأوض و كنا للارقية ع 
كفتند:به خدا سو كند شما مى دانيد كه ما براى فساد در اين سرزمين نيامده ايم و ما هركز سارق نبوده ايم. 


نكته ها: 


برادران وسنت #ستشما داتند كندها براق سرقت و فساد به اين منطقه نيامده ايم»در اينكه از كجا مى دانستند»جند 
احتمال دارد:شايد با اشاره يوسف باشد كه اين كروه دزد نيستند.شايد هنكام ورود به منطقه كزينش شده بودند.آرى براى 


ورود و خروج هيئت هاى بيكانهمخصوصاً در شرايط بحرانىبايد دقت كرد تا مطمئن به اهداف مسافرين شد. 
ييام ها: 

١سحسن‏ سابقه.نشانه اى براى برائت است. الْمَدُ عَلِمْتّمْ) 

؟-دستكاه امتنتى مصر قوى و كارآزموده بوده استث و مى دانسث كه اين قافله يراى فساد ثيامده اند. «لْقَدُ عَلِمْتُمْ * 


لا 


١‏ ل كنا للارقِينَ) 


“"-دزدى وسرقتءيكى از مصاديق فساد در زمين است. لا جتنا لنفْسِدَ فى الْأدد ض و ما 


(مأموزان يوست) كفسد:: يس اكر دروغ كفته باشيد كيفرش جيست 


ص شره ا 


نكته ها: 


به نظر مى رسد طرآح اين سؤال حضرت يوسف استءجون مى داند برادران طبق مقررات و قانون منطقه كنعان ونظر حضرت 
يعقوب اظهار نظر خواهند كرد. 
ييام ها: 
1 1 2 م ون :سن - 2[ ب لاقن 
١-وجدان‏ مجرم را براى تعيين كيفرشءبه قضاوت بخوانيد. فما جَرَاؤة .. 
لاه زد 1 


7 م و لا ص 57 53 
قالوا عاو مَنْ وَّجِد فى رَخْله كيو لاز كذلك تجزى الظالمينَ١0370‏ 


كلصن كنرك عنين اسك كد عر كس كاه دن بارش بذ شرويعوو او حزاق سحرقت است (كديهعيوان كرو كات نا بردددر 
اختيار صاحب ييمانه قرار كيرد)ما(در منطقه كنعان)ظالم(سارق)را اينكونه كيفر مى دهيم. 


ييام ها: 


١-مجازات‏ سرقت در ميان بعضى اقوام كذشتهءبردكى سارق بوده است. افَهُوَ جو به كفته تفسير مجمع البيان»مجازات 


سرقت.برد كَى به مدّت يكك سال بوده است. 

"حدر قانون استثنا و تبعيض وجود نداردءهر كس سارق بود برده خواهد شد. 

فق نوخد 

"ابا تفهيم جرم و بيان قانون و عقوبت آنءاعتراض متهم رابه حداقل كاهش دهيد. عاو مَّ وُجِدَّ 32 
ملل ايدو كوي اق ولاه محري جر سرد ونان القار دأ راركو 4 اكيك..+ 

ه-وجود يكك خلافكار در جمعىءدليل بر خلافكار بودن همه نيست. ١مَنْ‏ وُحجِدَّ فى رَخْله)* 

#-كيفر خلافكار در كشور بيكانه مى تواند طبق قانون خود او باشدءنه كشور 


١00: ص‎ 


ميزبان. اكذلكك نخزى الظالمِينَ) 
ل 
/ا-سرقتءنمونه ى بارز ستمكارى است.(«ظالم»بجاى «سارق») «نخزى الظالمينَ») 


وو 8١‏ ل لللليت لل ىه اولان اوه 
خيه ثم اس تَحْرجَها مِنْ وعاء أخيه كذلكك كذنا ليُوسُف ما كان ليأ : 


وا 


نَع دَرَِاتٍ من نَشاء وَ هق كل ذى عِلَْم عَلِيم 0 


يس(از يذيرش كيفرءماموران شروع به بازرسى كرده واقبل از بار برادرشءبه (بازرسىابار ساير برادران يرداخت.سيس ييمانه 


رااز بار برادرش بيرون آورد. 


ما اينكونه براى يوسف تدبير كرديمءزيرا طبق قانون شاه مصرءيوسف نمى توانست برادرش را بازداشت كند.مكر آنكه خدا 


بالا مى بريم و برتر از هر صاحب دانشىءدانشورى است. 
نكته ها: 


ل . ا لا 
«كيِدَا همه جا به معنى مذموم بكار نرفته استء ١كيْدَ)‏ به معنى طرح و نقشه نيز استعمال شده است. «كذّنا» 


در موقع بازرسىءبنيامين جون از طرح و نقشه با خبر بود»آسوده خاطر بود»لذا در سراسر اين ماجرا هيج اعتراضى از او نقل 
نشده است و براى اينكه طرح مخفى بماند و موجب سوءظن نشودءبازرسى را از بار ديككران شروع كردند تا نوبت به بنيامين 
رسيد و جون در باراو بيدا شد»طبق قرار قبلى بايد او در مصر مى ماند.اين طرح و نقشه الهى بود.جون يوسف با قوانين جارى 


ضر تمى تواست سارق را بهعتوان كرو كان تكهدارة: 
ييام ها: 


«قبَدَأْ بأَؤْعِبَتهم) (در بازرسىءاوّل به سراغ بار بنيامين نرفتندء بلكه از ديكر 


برادران ديكر شروع نمودندك.) 


؟-عملكرد كاركنان به عهده مسثولان "كناشع مى كوه «َبَدَأ) له يت لاهو بسك عضا ذا وى نكرده»ولى قرآن مى 


أ 


“-بازرسى اموال متّهمان از سوى حاكم.مجاز انك افين بأوْعِيَتهِم) 
: 3 
#فكر و ابتكار و جاره جويىءاز امدادهاى غيبى است. ١كذنا»‏ 


لا 7 
ه-طرح هاى يبوسفئءالهامات الهى بود. «كدنا ليُوشف» 


رلا ّ لا 8 
#-حضور بنيامين نزد يوسفابه سود يوسف بود. «كذلك كذنا ليُوشنت» 


- 
2-6 


1 
/ا-احترام ومراعات قوانين:حتَى در نظام هاى غير الهى لازم است. (لطا كان ليخد أخاة فى دين الْملِكك 


#-سردهداران نيز بايستى به قانون وفادار و از آن تخلف نكتنند.(يوسف به قانون مصر بايبند بودءلذا برادر را نككه داشت) ليخد 
َل 5 
أخاةٌ فى دين الملكك)» 


4-مقام هاى معنوى»درجات وسالسله مراتب دارد. وقح رليات 7 
و دملا < كوم َ ا جع 
٠-علم‏ و آكاهى.مايه ى برترى است . نَدهُمَ دَرَجَاتٍ ... وَ فُؤْق كل ذى علم ل 


اأحدائكن بشرق محدود اسك «فَؤْقَ كل ذى عِلْم عَلِيمًا 


م1 


- - 
2 عه عمو 


لاء 0 لا 
انوا إنْ يَسْرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَحٌ لَهُ مِنْ قبل َم سولق بُوسْتُ فى تف و كع يبيكا لهُع قال نتم شَوٌ مَكانا وَ للَهُ أعْلمُ بللا تَصِفُونَ/070 


- 


(يواقراق) كنسد كراو سرقت كد (جاى سه سكو[ ررا)يكن ال اين تبن براذو ازا وزدى كرده ترف يوس [اية تيمت راادو 
دل خود ينهان داشت و(با آنكه ناراحت شده بود)به روى آنان نياورد.(ولى) كفت:موقعتيّت تنما بدتر(از اواست وخداوند به 


آنجه توصيف مى كنيد داناتر است. 


ييام ها: 


ملا 
ل اسة 5ك ارق ويا كاوه راعوسيد'امى كنل ومني كفده سيار 


اسيت سَرَقَّ أَحّ لَهُ مِنْ قبلا 


ص :701 


1 --حسود» حتّى بعد از دهها سال ضربه مى زند. «فَقَدُ سَرَقَ خخ ُ من َبِلَ) 
'-اخلاق برادرءدر برادر اثر مى كذارد. «أَحٌ لَه (اخلاق مادرءدر فرزند اثر دارد. 
بنيامين و يوسف از يكك مادر بودند) 


؟*-آنجا كه صفا نيستءاتّهام افراد زود بذيرفته مى شود. إن يش رق فَقَدْ ..بيرون آمدن ييمانه از بار او.دليل بر سرقت 


نيستءولى برادران جون علاقه اى به بنيامين نداشتند»كلمه سرقت را بكار كرفته و مسئله را مسلّم بنداشتند.) 

ه-آنجا كه صفا نيست»خلاف جزيى را كلى قلمداد مى كنند.( ايَسْرِقَ) بجاى «سرق)»يعنى او هميشه اين كاره بوده است.) 
#-براى رسيدن به هدف بايد نيش هايى را تحمل كرد. 'سَرَقَ أَحّ لَه مِنْ قلا 

/ا-كاهى براى حفظ آبروى خودءبه ديكران تهمت مى زنند. اسَرَقٌ أَحّ لَهُ مِنْ قبل) 

/-جوانمردى و سعه صدرءرمز رهبرى است. 07 0 


نككفت) 07 رشت نهنا 
10 5 0 5 كام م لل )ء 
٠-افشاكرى‏ هميشه ارزش نيست. «وَ لم يدها لَهُم) 
لا 
١‏ -حسد در حقٌّ برادر»دروغكويى و اتّهام بى مورد از جمله دلايل يوسف براى كفتن ١‏ شد مكاناً» به برادزان بود. 


؟١-برادران‏ يوسفءبر فرض سرقت ييمانه از سوى بنيامينءاز او بدتر بودند» جون آنان برادر خود را درديده بودنك. اشع هد 


-ه 6 عابر ه 


7 ا لا 
با شيخا كبيرا فخذ أحَدنا مَكانة 


نا ماك مِنّ الْمْحْسِنِينَ 03/8 


ساس 


(برادران) كفتند:اى عزيز! همانا براى او يدرى است بير و سالخورده» يس يكى از ما را به جاى او بككير(و او را رها كن)ءهمانا 


ترا از نيك وكاران مى بينيم. 


ص رونا 


نكته ها: 

وقتى برادران يوسل ديدند نكاهداشسن بنيامين قطعى شاءبا توجّه به تعوٌودى كه به يدر سيرده بودند و سابقه اى كه درباره 
نمودند وشروع به التماس كردند و با بيان هاى عاطفى و محركك همجونءتو عزيز و قدرتمندىءتو از نيك وكارانىءاو يدرى يبر 
و سالخورده داردءهر كدام از ما را خواستى به جاى او بككير»درصدد جلب بخشش او بر آمدند. 

ييام ها: 

اسشدراك البى بغر كدلو مشمكرى رااروزى دكا كاي له لقاتد: 

سكن السجاسن حرس ا او د 

انوا ينكان كتهرا برستاة آنيا راخوار كشن نتداوقف اناق راعاق حواهد كفيك ا الها العريز »+ 

#اديوسف حلّى در زمان اقتدارشءنيك و كارى در رفتار و منش او نمايان بود. 

ولاك مِنَّ الْمُحْسِنِينَا 

اراز شييني الات مت زور وسح و اوكرت تدرف تغييرى در احوال محسئان ايجاد نمى كند.(يوسف 
در همه جا و همه ى شرايطءنيك وكار توصيف شد) دنا باك مِنّ الْمَحَسِنِينَ)* 


ل 8 .ا 
لا مَنْ وَجَدنا ماعنا عِنْدَةُ نا 


- ع 
م 


1 لا 
قا أن 


د علا ر 
قال ا الله أن ذا لظالمَون:02374 


إ 


(يوسف)كفت:يناه به خدا از اينكه كسى را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته ايم.بكيريم.زيرا كه در اين صورت حتماً ستمكر 


خواهيم بود. 
نكته ها: 


دقفت در كلمات يوسف عليه السلام؛نشان ازاين دارد كه نمى خواهد بنيامين را سارق معرّفى كندءلذا نمى كويد:«وجدناه 


و ه- لا لا 20 - 
سارقا»بلكه مى كويد: «وَجَدُنا اي عِنْدَهُ) متاع در بار او بودءنه آنكه 


ص :50 


تلما او ينارق انك 
اكر يوسف برادر ديكرى را به جاى بنيامين نكّه مى داش تءطرح به هم مى خورد و برادران با او به عنوان يكك دزد برخورد مى 


كردند و انواع آزار و اذيّت ها راروا مى داشتند و آن كس كه به جاى بنيامين مى ماند»احساس مى كرد به ناحق كرفتار شده 


اميك 

ييام ها: 

١-مراعات‏ مقوّرات:بر هر كس لازم است و قانون شكنى حتّى براى عزيز مصر نيز ممنوع است. وماد الله 
1 

ادك ركان قانوة شك تن كت ون لير يال ماد الله .. 
1 

"-قاضى نبايد تحت تحث تأثير احساسات قرار كيرد. ين مياد الله 


#كفارت كان كسان أيه كدياءك دن انهه عدا باريرى وك اللاي 


0 :. 
ه-يوسف عليه السلام در دو مكان به خدا يناه برد:يكى در خلوت زليخا و يكى به هنكام قضاوت و حكم. «قال ماد الله)* 
عتقانون شك نظلم ائنت لتبايك يه درخواست اين و 1ق مقزرات وا شكنيت) اعطاذ الله لله أن تحنم 


احنى كناء تبابد يدحا كتاعكار كيقر بيعدههر ند ودش به ابكار رايت :ذاشعه باهذ كاذ اللدة 
1 7 
لما يأو ذه حَلصُوا يا قال كرمع 7 ل توا أن كم قد أن1 علبكم عؤثفا من اللو ين بل قوقع فى موشت قن 


2 


2 لض ع َتّى بَأَذَنَ ى أَبى أؤ يكم الله لى و هُوَ حي اللطاكمِينَ: ١٠م‏ 


"كفثة ابا تمى :ذالبك كه عدوتات براض بر كر ادن اوير شما بساث البى كرقتدو ميقن آز ابن تيز«قربارة رسف كوتاهى كرده 
ايد.يس من هركز از اين سرزمين نمى روم تا آنكه(يوسف عفو كند يا آنكه)يدرم به من اجازه دهد يا خدا در حقّ من حكمى 


كند واو بهترين داور و حاكم است. 
نكته ها: 


كتقو نيس متدرا اوستاد ع تملا كردق رتكا سس ااا د د سقيس قاطي اجا بين روزا ممت ران 
تشكيل دادند كه جه بكنند. 


ييام ها: 


١-التماس‏ ها وخواهش هاءشما را از اجراى احكام الهى واعمال قاطعيّت باز ندارد. الما اسْتَيأسُوا مِنْه 


ال كناة سوتجي :م شورة د يكرا از فزه :ذورق كرذه براتة جويند وح رابطه خويقا وقد را اديدة يكير قد فلا اشتعاشوا 


م 2 
منه خلصًوا نجيًا)* 


خرور كاوس مين برادراة اقرهنا الذنعويت فى كروتن كداسكرانه يوست :را الى هرنده الكلوا توشقت أو اطنكرة العا د 
لأرويء وو - - 0 ١‏ 0 
لا تقتلوا 5 العو دي آفووز كابية القيائن بور دويق كر مقروف رماي ب عقي كو كره انين زا آزاد نمايند. «خلصًوا 
نَحِنَا) 


- 


0 م 
"حدر عدم حضور يدر مسئوليت اعضاى خانواده با برادر بز ر كتر اشن «قال كبِيرُهَمْ)* 
0 لا حير لقو 7 
ه-رعايت سلسلة مراتب و موقعّت سنى در خانواده و جامعه لازم است. «قال كبيرهم):* 
5 حَ حَ 5 لا ٍّ و 
#-در حوادث تلخ و نا كوارءبزر كترها مسثول ثر و شرمنده ترند. «قال كبِيرُهَم) 


صن :521 


/ا-عهد وييمان ها لازم الاجرا است. ولع : 1 

#سييمان هاى سخت و قراردادهاى محكمءراه نوو انق افوا ع دكي ا عَلَيكَْ مَوققا) 
و-خيانت وجنايت تا آخر عمر وجدان هاى سالم را آزار مى دهد. و كر ا َرَطَتمْ فئ يَوسُف) 
«اتسمض يي ربكن ال ظيوه عاق #تديم: زاف رسيالية عضوو انك رقن فرك القن 

1ط يبيد از شرميد كن ات فلن 7 الأَدْض) 


57 5 ولا 17 لا ا ملا 20 8 
إرْجموا إلا أيكمْ فَقُونُوا2 إن إِنَّ ابتك مَرَقَ وَل شَهِدْنا إلا ليلا عَلِمنا وَل كنا لِلْعَيبِ لكافِظِينَ 1 
(برادر بزركك كفت:من اينجا مى مانم»ولى)شما به سوى يدرتان بركرقايدة بس يكوييكةاى بذرا همانا سرت ذزدق كرده وما 


جز به آنجه مى دانستيم كواهى نداديم و ما نككهبان(و آكاه به)غيب نبوده ايم. 
ييام ها: 


١-انسان»خودخواه‏ است.در آنجا كه مى خواستند به كندم بيشتر برسندء كفتند: 


َل 
لا 


76 ه لأا 
«فأزستل مَعَنا أ نان (ابرادر مارابا ما روانه كنءولى امروز كه تهمت در كار استء كفتند : اتيك يسر تو دزدى كرده و 
نككفتند:برادر ما. 


اسشتهادك وكواه نبابة ير اساى علو ياش رلا شهدا إلا ل عنمت 
'-در ييمان ها و تعهدات, بايد براى حوادث بيش بينى نشده تبصره اى باز كرد. 
ملا 


3 كنا كتين 


- 


ص ره ١‏ 


#-عذر خود رابا كمال صراحت بكوئيم. «وَ لما كنا لِلْقهبِ لكافظينَ) 
ا ب 1 ولاه لاف 
وَ سكل الْقَيَه الى كنا فنا و الجير الى فبلا فيا وَ إن لادفُونَ 5م 


(اكر به حرف ما اطمينان ندارى)از قريه اى كه در آن بوديم واز كاروانى كه در ميانشان به اينجا رو آورده ايم»سؤال كن و بى 
شكك ما راستكو هستيم. 


نكته ها: 


«قريه)تنها به معناى روستا نيستءبلكه به محل اجتماع و مناطق ميسكوق كله مى كوو اكرام شور اند با روستاءضما او ختل 


الفكيتوابه ضاق سوال "اق اهل قرية اسك 
«عيرابه كاروانى كفته مى شود كه مواد غذايى حمل ونقل مى كند. 


برادران يوسف در كفتكو با يدر»در ماجراى كشته شدن يوسف توسط كركك.دليل نداشتند» ولى در اينجا براى حرف خود دو 
دليل آوردند؛يكى سؤال از مردم مصر و يكى سؤال از كاروانيان كه ما در ميان آنان ودسمضاضية برآانكه دوماعراى قن 
كفتند: «لَؤ كا لا ذا نشانه ترديد و دلهره و سستى است.ولى در اين صحنه باوإ1» وحرف لام كه در جمله (إنَا 


فذقو اث تقان بع سعدد كد قلحا رابيتة من كر رتك 
ييام ها: 
١-سابقه‏ ى بد و دروغ»در يذيرش سخنان انسان در تمام عمر ايجاد ترديد مى كند. «وَ سكل الْقَوْيَهَ) 
كراشن اتدووو عد وراه عو واي اقباف مغا كن بالتله وشكل القوية ب 
واالعوب: 
- قر 2 2 
“-امكان تبانى مجموعه اى بز ركك بر كذب.منتفى است. و سْكّل القَرْيَه ... إِنْا لصادقونَ* 


ص ا 


د 5 


قالَ بَلْ سَوّلَتْ لَكم أنْفُسكع أثراً فَصَبِدٌ جميل عَسَى الله أنْ يَأْتنى بهم جميعاً إِنَهُ هوَ الْعَليمُ الْحكيه 9م 


(يعقوب) كفت:(اين جنين نيست)بلكه(بار ديكر)نفس شماابا نسبت دزدى به بنيامين يا تعيين كيفر كر وكان كيرى)مسئله را 


آكاه و حكيم اسيت: 


نكته ها: 


وقشى برادران:يبراهن اغشعه به خون يوسطن :را باظاهرى غمكين و كريان خضور يدر اوردوند و كفشد:يوسف را كرك 
عور مسقرت يعترق كف اقل هراك لكو اندعو ينى لس شين عاو وا ذو سف طمازياجلوه هله ات ومن ضير 
جميل مى كنم.در اينجا نيز كه دو فرزندش(بنيامين ويسر بزركتر)از او جدا شده اند»همين جمله را تكرار مى كند.شايد اين 
سؤال مطرح شود در ماجراى يوسف برادران توطئه و خيانت كردندءولى در ماجراى بنيامين اين مسايل نبودءيس جرا كلام 
يساوي ذو هر ذو سروه وك التدن بورك عيارت انيه 1 يونت لكي انوك انرا نعود كي ؟ 

تفسيرالميزان اينكونه ياسخ مى دهد:يعقوب مى خواهد بككويد دورى اين دو برادر نيز دنباله حركت قبلى شما نسبت به يوسف 
است.يعنى تمام اين صحنه هاءدنباله همان كار زشت شماست.ممكن است كفته شود كه مراد يعقوب اين است كه شما در 
اينجا هم خيال مى كنيد بى تقصيريد و كارتان خوب بوده استءولى شما مقضّريد زيرااولاً:جرا با ديدن بيمانه در بار برادرتان 
او را سارق دانستيد؟شايد كس ديكرى اين ييمانه را در بار كذاشته در ةنادا زود وكتشيكان محف عن كرة بدالا بدرا 
كيفر سارق را كروكان قرار داديد؟ (1) 


ماندن برادر بزركتر در مصر نيز براى ييكيرى كار يا جلب 


ص رف 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


عواطف و رحم بود و كيفرى هم كه ذكر شده؛مجازات سارق در منطقه آنان بوده است. 
بنابراين در هيج يكك از سه مسئلهجلوه نفسانى نبود تاكفته شود: ابل سَوّلَتْ لَك أَنْفْسَكم)» 


2 -9 2 رءَلا 5 5 لا 
صبرء كاهى از روى ناجارى و بيجاركى استءجنانكه اهل دوزخ مى كود وملاة علين أ رغ أمْ صَبَوْناا صبر كردن و يا جزع 
كردن براى نجات ما اثرى ندارد.و كاهى صبر آكاهانه و داوطلبانه و تسليم رضاى خداوند است كه جهره اين صبر در هر 
جايى با يكك عنوان مطرح است؛صبر در ميدان جهاد»)شجاعت است.صبر در دنياءزهد است.صبر در برابر كناه»تقواست.صبر در 


د # يري - 3 لا 2 م - 
تريين و زيبانمايى زشتى هاء كّاهى توسّط شيطان؛ «وَ إذ زيِّنَ لَهُمْ الشيطان أعالَهُم) 2ل كاهى به وسيله ى زرق و برق دنيا؛ 


«حتَى إذا عدت الأدف 0 13 تك كار كاعى عر مطل كين البناة السك زقة لق كم نمكم 
ييام ها: 

١-نفس‏ براى توجيه كناه»كارهاى زشت را در نظر انسان زيبا جلوه مى دهد. 

الث كم أنفُمَكم 


؟-صبر»شيوه ى مردان خداست وصبر جميل»صبرى است كه در آن سخنى بر خلا.ف تسليم ورضاى خداوند كفته نشود. 


5 


#"هركز از قدرت خخداوئد مأ يونين نشويم. «عَسَى الله نْ يَأتَينى بها 


"-يعقوب به زنده بودن سه فرزندش(يوسف,بنيامينءبرادر بز ركتر)يقين داشت و به ملاقاتشان اميدوار بود. )0 2 بهم 
جميعا») 


م 


ه-براى قدرت الهى.حل مشكلات تازه و كهنه»يكسان است.خداوند مى تواند يوسف ديروز و برادر امروز شما را يكجا 


دورهم كرد آورد. اخيدا 
#-مؤمن,حوادث تلخ را نيز از حكمت خدا مى داند. «الْحَكِيمُ) 
/ا-باور وتوجه به عالمانه وحكيمانه بودن افعال الهى»1دمى را به صبر وشكيبايى 


ص :3 


.؟8»لافنا.)١‎ -١ 


075 .يونس»735. 


01-6 رسيو تويز الكقلين: 


در حوادث دشوار وادار مى كند. «قُصَيْدٌ جميلء إِنّهُ هُوَ العَلِيمْ الحكيم) 


- 


لا 
ا هو لا 0 ل 3 ه لا 2 2 0 
2 عَنْهُءْ وَقَالَ ل أسَفْلِا عَللِا يُوسُفٌ وَ ابِيِضتٌ عَيْنَاةٌ مِنَ الْحَرْنِ فَهُوَ كظِيمٌ 88 


يعقوب از فرزندان روى كرداند و كفت:اى دريغا بر يوسئفء.يس اندوه خود را فرو مى خورد(تا آنكه)دو جشمش از اندوه 
نكته ها: 


«اسفئ ابه معناى حزن و اندوه همراه با غضب است.يعقوب بر جشم كريهءو بر زبان اضفلا افر دق حورن اقيق 


كرة.سؤال كردند يرا ابن همه كريه مى كتبد؟فرمود: يعقوت يازده بسر داشت يكن غات شلهنا ابتكه زئده يوذءاز كرية 
جشمانش رااز دست دادءولى من در برابر جشمان خود ديدم يدر و برادرها و هفده نفر از خاندان تؤاث شويك تددن كر 
كريه نكنم؟ )1١(‏ 
ييام ها: 

0 
١-حسدورزىءويكك‏ عمر تحقير به همراه دارد. «وَ تَوَلى عَنْهُها 
ياي حرا سوه ا عله يوسف»خود محبوب يدر شوند؛ «بَخْل لكم وَجْهُ أبيكم) ولى حسادتءقهر يدر را شامل حال آنها 
كرد. اتَوَلَى عَنْهُهَا 


#اديعقوب مى داقبيت كة بر قرزقد درك ر ظللم نشد أنتءظلع بر يوسق رفنه ابت 2 | 


سَفْلا عَللِا يُوسْفَ) 
ير و للألى دل'ثمه 
؟-غضّه و كريهء كَاهى موجب نابينايى مى شود. «ابيضت عَيْنَاه مِنَ الحَرْن) 


ه-ندبه و كريه و سوز و عشقءنياز به شناخت دارد.(يعقوب آشنا به يوسف 


ص 3 


.١ ٠8 .بحارءج 58ص‎ 0-١ 


#-اهميئت مصائبءبر محور شخصيت افراد است.(ظلم به يوسف با ظلم به ديكران فرق داردءنام يوسف برده مى شود نه دو 


برادر ديكر.) 
# اراح اه 5 : مني ل لوقت 
١١-كُريه»غم‏ واندوه در فراق عزيزان»جايز است. «5َ امّضت عَيْناه من الحَرْن) 
٠ ٠ 5‏ 8 5 5 7 8 رلا د كوه. 
8-تحمل انسان حدى دارد و روزى لبريز مى شود. «وَ ائيْضت عبْناةَ مِنّ الحزن)* 
9-فرو بردن خشمءاز صفات مردان الهى و كارى شايسته است. اقَهُوَ كظيٌ)* 


١٠-كريه‏ و غمءمنافاتى با كظم غيظ و صبر ندارد. «فَصَبِرٌ ميل ييا أَسَفلا مَهُوَ كظيم) 
لاء ل رهرعى 2 2 لا م - َ و - ا 
قالوا تَالله تَفَتَوًا تَذكرٌ يُوسْف حَتّى تكونَ حرضا أَوْ تَكونَ من الهالكينَ80) 


مركك و)از بين بروى. 

نكته ها: 

«حرض)»ءبه شخصى كويند كه عشق يا اندوه و حزنءاو را فرسوده كرده باشد. 
ييام ها: 


اسيوضقف ها شيو اوه بام كو عادفا »ا تعب لذ ا ركه توفت» (اولاف عماذا در حفاص تدوعت ونان راعيةا من قدو 


؟اكر مى خواهيد ببينيد جقدر كسى را دوست داريدءببينيد جقدر به ياد او هستيد. اتَفْتوَا تَذّكرُ يُوسْفَ)* 

1ن كه يوسف را مى شناسد»سوزى دارد كه افراد عادّى آن را دركك نمى كنند. 

ب ا 5 لا و 0 32 

«تذكرٌ يُوسّف ححتّى تَكونَ خَرّضا) 

سنال روص وروا )دو بو الرسي كدازس ركيفيا از نكون وق الاين (فراق مى تواند انسان را بشكند ويا بكشدءتا 


جه رسد به داغ و مصيبت.) 


ص 006 


قمسيان عائقة وري اذ عله فاضي ضاق بعذاسك: «تكون 6 | الك 
لا 0 0 5 - ل 6 لا ل لا 5 
قال ْنا أشكوا بَنّى وَ حُرْنِى إِلَى الله وَ أغلّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ د88 


دانم كه شما نمى دانيد. 
نكته ها: 


«سثابه حزن شديد كفته مى شود كه كويا شدّت آن باعث شده كه دارنده اش نتواند آن را بيان كند. 


: 5 لال اا ب 0 عه لا 7 
حضرت ادم از كار خود به دركّاه خدا ناله نمود؛ «قالا رَيْنَا ظلمنا أنفسَنا» (١)و‏ حضرت ايوب از بيمارى خود؛ «أنى مَسََنِىَ الضرٌ) 


(3)و حضرت موسى از فقر و ندارى؛ «رَبٌ إِنّى لطا أَْرَلْتٌ إِلَىَ مِنْ حير فير او حضرت يعقوب از فراق فرزند. (إتَا أشكوا 


ييام ها: 


١-آنجه‏ مذموم استءيا سكوتى است كه بر قلب واعصاب فشار مى آورد و سلامت انسان را به مخاطره مى اندازد و يا ناله و 
فرياد در برابر مردم است كه موقعيّت انسان را يايين مى آوردءامًا شكايت بردن به نزد خداوند مانعى ندارد. 


1 ل 
إلكا أشكرا»: إلى الله 

5 
ااممرظ دور مول ترون كنا تاعفد در راان كتلازى لكا اكوا لى :للد ممق دا م عو ره كوس ب 


كريم است و رحيم است و غفور است و ودود نعمتش نامتناهى» كرمش بى يايان هيج خواننده از اين در نرود بى مقصود 
#دافرا د ظاهريين از كتان عواورة يه واس من كدارتدوولك السان عاف زرف لكر 


ص ير 


)١ -١‏ .اعراف»”"5. 
ات 08 .اتبباع ا 


7 اقصص 12 


آثار و حوادث را تا قيامت مى بينند. أَعْلَمُ مِنَّ الله 


المشري ند ورد روات عر عن تراقلن ورد ارين درراره ودار مناك اي كرود ا بواوكرات لويرم 
(أغلء 0 الله لا لذ تغلقوة) 
ل 000 
ه-شايد (ما لا تغلمّون» همان رؤياى يوسف باشد كه يعقوب در أغاز أن را تعبير كرده بود.* 
لا 


000 1 لا لاع م ير .لا 
5 بَنِىَّ اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا مِنْ يُوسْفَ وَ أخيه وَ لا تَيأسُوا مِنْ رَوْح الله إِنْهُ لا يَئِأْسُ مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمٌ الكافِرُونَ010) 


اى يسرانم!(بار ديكر به مصر)برويد واز يوسف و برادرش جستجو كنيد واز رحمت خداوند مأيوس نشويدءحقٌ اين است كه 


٠‏ 2 5 2 مه ٠‏ ٌ 0 5ه 
جز كروه كافران»از رحمت خداوندى مايوس نمى شونك. 
نكته ها: 


«اتحش س اجستجوى جيزى از راه حس است.٠١تجتّ‏ سابه جستجو كردن در مورد بدى ها واتحسس ابه جستجو كردن در مورد 


به تعبير راغبء«رَوْحاو١روحابه‏ معناى جان است.ولى«رَوحادرموارد فرج ورحمت به كار مى رودءكويا با كشا كره و 


مشكلءجان تازه اى در انسان دميده مى شود. 


در تفسير تبيان آمده است:روح از ريح استءهمان كونه كه انسان با وزش باد احساس راحتى مى كند با رحمت الهى نيز 
انسان شادمان مى كردد. 


براساس وواياكورأس از وحمت خعداءاز كتاهان كبير» اسة: 111 
ييام ها: 

١-بدر‏ نبايد با فرزندانش قطع رابطه ى دائمى كند. وَ وى َه ...ا 
؟-شناخت.نياز به حركت دارد. «اذْهَيُوا فَتَحَسَسُوا) 


ص :2" 


)١ -١‏ .من لايحضره الفقيه»باب معرفه الكبائر. 


##وسينية بد لطت البى ونا قبل لمان كان فسفاء «اذ كوا و لا اشوا 


؟-اولياى خداءهم خود مأيوس نمى شوند هم ديكران وا از يأس باز من ذازقد. 


28 إلا الْقَومُ الكافدونَ زيرا مأ يون شدهوعءدر درون خود فى كويد :فدرت خدا تمام شده 


ع لا 3 
فعناس شقائهى كف اسك لا باس 


است. 


لك ره در لله لل عم اث م لل 0 1 م د عر هيه كلل م 0 
فلما دَخَلوا عَليْهِ ة الوا ب أنهَا العزيز مَسَد] وَأْهْلَنَا هْلَنَا المَّدُ وَجي) بيشداعد ملاو أو لنا الْكهِلٌ و مص دَقْ عَلَل) إن الله يَجزى 


الْمتَصَدّقِينَ رط 


بسن فكاض كدرمجنل اانه برس زاوة شدند كفتند:اى عزيز! قحطى ما و خاندان ما را فراكرفته و(براى خريد كندم)بهاى 
اندكى با خود آورده ايم؛ (اما شما كارى به يول اندك ما نداشته باش)سهم ما را بطور كامل وفا كن و بر ما ببخشءزيرا كه 


خداوند كريمان و بخشند كان را ياداش مى دهد. 
نكته ها: 


«بضاعتا)به مالى كويند كه عنوان«بهاابه خود بكيرد. م طاو از ريشه ى«ازجاءابه معناى طرد كردن است.از آنجايى كه 


معمولا فروشندكان بهاى كم را برمى كردانند» «بضاعت مزجاه) كفته شده است. 
500 فج ل 7 
برخى از مفسران كفته اند:مراد از «تصَدق عَليْنا» درخواست باز كُرداندن بنيامين است. 


در روايات آمده است:يعقوب نامه اى براى يوسف نوشت كه محتواى آن تجليل از يوسف» بيان قحطى كنعان»تقاضاى آزادى 
بنيامين و تبرئه فرزندان از سرقت بود و به همراه فرزندان براى يوسف فرستاد.وقتى يوسف در مقايل برادران آن نامه را 


خواند»بوسيد و بر جشم كذاشت و كريه اى كرد كه قطرات اشكك بر لباسش نشست. 


برادران كه هنوز يوسف را نمى شناختند شككفت زده بودند كه اين همه احترام به يدر ما براى جيست؟كم كم برق اميدى در 


دل آنها روشن شد.خنده يوسف را جون ديدندءبا خود كفتند 


717١: ص‎ 


نكند او يبوسف باشدك. 10 
ييام ها: 
١-براى‏ يعقوب»يوسف مطرح اسة؟ (تتككضوا مِنْ يُوسّفَ) ولى براى فرزندان كندم. «قَأوفٍ لا الْكيِلَ) 


57 امرك ار مر ترا واي كارا دروو بي كيد ١نَحْنُ‏ عض بَهُ) ما قوى هستيم» اموق أخ ل لَهُ مِنْ قَبل» 
لا 
برادر ما دزد بود. ١‏ إن آنا َفِى صَلال. ايدر مادر كمراهى آشكار استءامروز با حقارت مى كويند: ١‏ «مَسَنَا وَ أَهْلَنَا لهك 


براق دوخواست كمكك و.مساغدتءفرهتك خاضّى لازم است: 


الف #تجيل ان كمكك كنتدف «أنها العوينه 


لل رعس #82 
ب:بيان حال و نياز خود. «مَسَنا و أهلنا الضرٌ)» 


لا 
ج: كمبود بودجه(فقر مالى). «ببضاعه دان 


حَ در مه علا 
د:ايجاد انكّيزه در كمكك كننده. «تَصَدّق عَليْنا 


ينا | 


لا 
نًْ الله يَجْزى الْمَتَصَدَّقِينَ) 


وَ أَهْل 


رلا 


لاء إن و ع قي مي ََ 
قال هَل عَلِمتُمْ ا فَعَلنُمْبيُوسْفَ وَ أخيه إِذْ َنم لاهِلُونَ9 
(يوسف)كفت:آيا داتستيد با يوسف: ويرادورش جه كرديد نكاد كهاشما ثادان بوديد. 
نكته ها: 


در يكك سؤال ممكن است اهداف كوناكونى نهفته باشدءاهدافى مثبت و سازنده و يا منفى و آزاردهنده.سؤال يوسف كه 


يرسيد آيا مى دانيد با يوسف و برادرش جه كرديد؟»ممكن است 


77١١ ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


براى اين باشد كه من ماجرا را مى دانم.يا اينكه ممكن است هدف از سؤال اين باشد كه كار بدى كرديدءتوبه كنيد و ممكن 
كشيدن عرّت خود ويا سرزنش به اينكه با اين همه جنايت جرا اميد تصدّق داريد؟ 


درميان غرض هايى كه مطرح شدءسه مورد اول با مقام يوسف سازكارى دارد»ءولى باقى موارد با فتوّت و كرامتى كه آيات بعد 
اوس ليسي االمساراني الدأرند ار ررم اكد اسيك زوق الو وروي كنظ ورططر توا لزنه ودرا بت 


1 ثريب عَلَيِكمُ اليَوْمَ) 


جهلءتنها به معناى ندانستن نيستءبلكه غلبه هوسها نوعى بى توجهى است.انسان كناهكار هر جند عالم باشد»جاهل است 


جون توه ندارد و آتش دوزخ را براى خود مى خرد. 
ييام ها: 

١-يرونده‏ خطاها و كناهان روزى كشوده خواهد شد. دعل عَم ا ما فَعَلتُم)* 
"-فتوّت در آن است كه جزئيات خللاف مطرح نشود. :0 َعَلتَمْ) 

“ا-وقتى به قدرت رسيديد»ديكر مظلومان را فراموش نكنيد. «ما 


#-فتوّت در آن است كه راه عذر به خطاكار تلقين شود. ذأ كم لجاهلون) 


ل 
نكته ها: 


ص :777 


كريه كرد!؟عزيز از كجا ماجراى يوسف را مى داند؟راستى قيافه او به يوسف شباهت زيادى دارد! نكند او يوسف باشد.جه 
بهتر كه از خودش بيرسيم.اكر يوسف نبود به ما ديوانه نمى كويند؟واكر يوسف بود از شرمندكَى جه مى كنيم؟هيجان سراسر 
وجود برادران را كرفته بود.بالاخره طلسم سكوت رابا سؤالٍ آيا تو يوسفى»شكستند. 


در اينجا جه صحنه اى بيش آمد؟و كدام نقاش مى تواند سيمايى از شرمندكى و شادى و كريه ودر آغوش كشيدن را تصوير 


بايد شرايط طورى فراهم شود كه مردم سؤال كنند و براى رشد و تربيتءانككيزه آنان را بالا برد.در برادران يوسف دائماً انكيزه 
براى جستجو و سؤال زياد مى شد.با خود مى كفتند:جرا اصرار داشت بنيامين را به همراه خود بياوريم؟جرا ييمانه در بار ما بيدا 
#ذكاهرا بر لاما نوا ريتك اول ير كركاقلة او او كلجا ذإمطاق عرست رامن :الل تكيل درك وياها كله وهل #وقس :ان يجا ها 


در روح آنها اوج "كرقخورسلد :انا تو يبوسف هبي ؟ كلك لد 


امام صادق عليه السلام فرمودند:به تحقيق در حضرت قائم عليه السلام سنتى از يوسف است...مردم حضرت را نمى شناسند تا 
اينكه خداوند اذن دهد كه خود را معرفى كند. 2١(‏ 


ييام ها: 
١-كذشت‏ تاريخ و حوادث تلخ و شيرينءرابطه ها و شناخت ها را تغيير مى دهد. 
١‏ الك أألك ترشت» 
0 
؟-اولياى خداءهمه ى نعمت ها را از او مى دانند. «مَنَّ الله عَلئِنا» 


ين - ع ع 


#دانس أصيين و عقو ارهن دكا تاقد عن وف آنا لسعب قل لقو لطية هه 


- 


كسى لايق زمامدارى و حكومت است كه در برابر حوادث»حسادت هاء شهوت هاء تحقيرهاءزندان هاء تبليغات سوء 


و امتخان داذه باشد. من يثق و نضية ..: 
ه-از حساس ترين اوقاتءبراى تبليغ استفاده كنيد.(موقعى كه برادران از كار 


ص كر 


.18* صءا١١ .بحارءج‎ )١ -١ 


خود شرمنده وآماده بذيرش سخن يوسف اند او مى كويد: مَنْ يَنّق وَ يَصْبز ...) 


0 
ن ن-لطئف خداوند» حكيمانه و بر طبق ملاكك ها ومعيارها است. مَنْ يق وَ يَصْبرْ فَإِنَّ الله .. 
ل 
ا 
8-تقوا و صبر از وي كى هاى محسنان است. ١مَنْ‏ يني وَ , بشيد كلل مضي أ المي د 
ال" 
9-يكى از سنت هاى الهى»حكومت صالحان است. «لا يُضِيعٌ 2 أعن اكيم ١‏ 


ل 0 31 علا .ل 


انوا تَاللهِ لَقَدْ ترك اللَهُ عَلَتِنا وَ إِنْ كنا لَخَاطِئِينَ 41) 
(برادران) كفتند:به خدا قسم»كه خداوند ترا بر ما برترى داده است و قطعاً ما خطاكار بوده ايم. 
نكته ها: 


«ايثارابه معناى برترى دادن ديكران بر خود است.برادران يوسف در اثر تفكر غلط ١«نَحَنٌ‏ عض يَةُ) »دست به كار غلطى زدند و 
كقسدناو روا بد جاه افكنيد» وقوه فى غلبت اليك 


ل 
خداوند آنها را در تنككنا كذاشت ن تاجايى كه براى سير كردن شكم التماس كنند؛ مَسَنا و هنا اضرا , عنى اعثراف كردلل > 
00 - لا . 
تفعمينا غرزاب ان اهن امنا كا تحاط اسن آن تفكر غلطءتبديل به يذيرش يكك واقعيّث شد كه؛ الَقَّدْ 000 
ل 
عَليْنا) 
ا 
برادران يوسف جند بار به صيغه «تَالله) قسم ياد كرده اند: 
00 لا لا 3 م 
.١‏ «تاللهِ لقَدْ عَلِمْتَمْ ما جنا لِنَفِيددَ فى الأزض» به خدا سوكند شما خود مى دانيد كه ما براى فساد و سرقت به سرزمين شما 
نيامده ايم. 
0 
الله 5 الول ل واو ايدولك لاسر ةيدعر بيو كتيل انو :لما بومتلت اسه سس ا 
لا كل ته لا 7 هه 
. «تَاللهِ إنْك لفى ضلالِك الْقَدِيم) يدرجان به خدا سوكند تو در علاقه افراطى به يوسفء كرفتار انحراف كذشته شده اى. 


لا لا 
نا اها .ل ور مت م و رءلا د 


ص ا" 


ييام ها: 


لداكر از روى حسادت به كمالات و برترى هاى ديكران اعتراف نكنيمءبا فشار و ذلّت به آنها اقرار خواهيم كرد. «لَقَدُ آثْرَك 


الله ع 


لا 
ِِ ا 
"عدر برابر اراده خداءنمى توان ايستاد كى كك ترك الله عَليْنا) 
ار -ه - عو عير 5 0 لا لا 
"حدر روز توانايىءبه كونه اى عمل نكنيم كه در روز كار ضعف شرمنده شويم. و نحن عُصْبَهُ ... وَ إِنْ كنا لخاطئِينَ * 
لا ل 
"-اعتراف به خطاءزمينه را براى عفو وبخشش فراهم مى كند. (إِنْ كنا لخاطِئِينَ) 


لا لا و لا و 5 
قال لا تَثْرِيتَ عَليِكمُ اليَومَ يَغْفِرٌ الله لكمْ وَهُوَ أَرْحمٌ الحية 81 


(يوسف)كفت:امروز بر شما توبيخ و ملامتى نيست,خداوند شما را مى بخشد و او مهربان ترين مهربانان است. 
نكته ها: 

١انَثْريتَ»‏ به معناى توبيخ» كناه شمردن و ملامت زياد است. 

روز فتح مكه مشركان به كعبه يناهنده شده بودند»عمر كف ت:ما امروز انتقام خواهيم كرفت. 


استءتو برادر كريم ما هستى . 


5 - لآار. 2 0 2 
ييامبر صلى الله عليه و اله فرمود:امروز كلا-م من همان كلام يوسف است؟ ١لا‏ نَثْرِيبَ عَلتِكمُ اليَوْم) عمر كفت:من از حرف 


خودم شرمنده ام. ل 
على خاي السناكة مى قر انة 


«اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدوه غلية) هر كام بر وشو عو يروز شذدفى شكر اترا عقو دشمن قزان لد 
اذ 


بود»فورى برادران را بخشيد. 70 


ص :7/0 


1ك )تقس قرطي 


1-7) .نهج البلاغه حكمت .١١‏ 
9- ") .بحارءج 7١اءص‏ 180. 


ييام ها: 
لا ف إن 
١-سعه‏ صدرءابزار و وسيله ى رياست است: رلا تَثْرِيب عَلتْكمُ اليوْمَ) 
لا علا م لا لا 1 
؟-همين كه خلافكار اعتراف كردهءبيذيريد واو را خجل نكنيد. «إنا كنا خاطئينٌ .قال لا تثريب عَليْكمً) 
صو -_ لا 0 
“'-كدشت خود را به همه اعلام كنيد تا ديكران هم سرزنش نكنند. «لا تثريب عَليْكمَ) 
ه-كذشت وو عفو از مردم بايد فورى باشد. «الْيَوْمَ) 
5 لا ع د 0 
ع-عفو در اوج عزّْت و قدرتءسيره اولياى خداست. «لا تثْريت عَليِكمٌ اليَوْمً) 
1 ا 
١‏ 
8-آنجا كه بنده مى بخشد از خداوند كه ارحم الراحمين است جه انتظارى جز عفو داريم. ايَعْفِرٌ الله لكم» 


4ه 5 ن شرهتد كانوسيرهى الهى است.(يغفر در قالب مضارع آمده است.) 


0 ١-عفو‏ خداوند»شامل كسانى هم كه سالها موجب آزار دو ييامبر او(يوسف و يعقوب)شده اند»مى شود. ١و‏ هَوََ أَرْحَمٌ 


للحي 


١١‏ كس درا كان ار مين موسر شوو متتزيك الى انيتا يلير آمرزش او به مغفرت و رحمت الهى نيز منوط 
است. لريب عَليِكم . اللي لله لك و قر رض الي 


١-توصيف‏ خداوند به مغفرت و رحمت,ء(مانند «أَرْحَمٌ حي )از آداب دعا و استغفار أاسنتث: 


ص 61 


إذَْبُوا بقَمِيصِى هذا فَلقُوه عل وَجْهِ أبى يَأتِ بصِيرا وَ أَتُونى بأهْلكمْ أَجْمَعِينَ :”8 

(يوسف كفت:)اين يبراهن مرا ببريد و آنرا بر صورت يدرم بيفكنيد(تا)بينا شود و همه كسان خود را نزد من بياوريد. 
نكته ها: 

در داستان حضرت يوسف.ييراهن او در جند جا مطرح شده است؛ 


و 


الف: و لجو عَم َِيصِهِ بدَم كذِب» برادران»بيراهن يوسف رابا خون دروغين اغشته كرده و نزد يدر بردند كه كركك يبوسف 


- 


ب: اقَدَّتْ قَمِيصَهٌ مِنْ دُبُرا بيراهن از يشت ياره وسبب كشف جرم و مجرم شد. 
ج: «اذْهَبُوا بقَميصِى) بيراهن موجب شفاى يعقوب نابينا مى شود. 


اكر يبراهئئ كد حجوان يوسق ات تابينا وايينا مى كتدويس دز تركف يه مرقك .و صحق وسراو دوف و'دذيوان و يارصة و عن حيو 
ذكري كلادر عوار اولباق نخدا باشنهاميد شنا عسث: 

تا اينجا مرحله شناسايى يوسف.عذرخواهى ازاو وعفو وككذشت يوسف و طلب عفو الهى» طى شده استء.ولى هنوز نابينايى 
يدر كه از آثار جرم برادران است.وجود دارد.در اين آيه راه حل اين مشكل ارائه مى شود. 


عمد قو وو اسك اسده السك لوسك كقف كس ييراهن مرا براى يدر ببرد كه بييراهن خونى مرا ييش او برده بود تا 
همانكوئه كه بدر را ذل آزرده كرذه با اين يبراهن دلشاد سازد: 


در روايات آمده اسث:يوسف برادران خود را هر روز و شب سر سفره خود مى نشاند و آنها احساس شرمند كى مى كردندءبه 


يوسل بيغام دادند كه سفره ما جدا باشد»جون جهره تو ما را شرمنده مى كند!. 


يوسف ياسخ دادنامّرا من افتخار مى كنم كه در كنار شما باشم و با شما غذا بخورم.روزكارى مردم كه مرا مى ديدند»مى 
كفتند:«سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ)منرّه است خدايى كه برده ى بيست درهمى را به عزّت رساند.امّا امروز 


وجود شما براى من عرّت است. 


ص 00 


جالا عرد عي ان كد وان بده روزي صل وا ابسو ابويده اوقل ور حاتي مال العيدا رو لوي ها الى يوكو وي الح امتولى عرريب 
افتاده بودم. (1)(اللّه اكبر از اين فتؤت و جوانمردى) 


لا 
نقل شده است مرحوم آيت الله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى كه براى معالجه از اراكك به سمت تهران حركت 


كرده بود»شبى را در قم ماندند.مردم از ايشان تقاضا كردند كه حوزه علميه خود رااز كتوم حو كد جره حرم 
الريك بيت عليهم السلام و مدفن حضرت معصومه عليها السلام است.ايشان استخاره كردند واين ابه امن ١و‏ أَنُونِى بِأَهْلكَمْ 


اي 

ييام ها: 

١-تبركك‏ به اشيائى كه مربوط به اولياى خداستءجايز است. «اذْهَبُوا بقَميصى) (بيراهن يوسفءجشم نابينايى را بينا مى كند.) 
لادكسى كهايا هوق وهوس مباوؤه كتدوحتى لباسشن نيز از مقدسات مى شود. 

«بقميصىا 

“ا-تنها ديدن اشياى مقدّس براى تبك كافى نيست :بايد آن را لمس كرد. اقألْقُوهُ عَللِ وَحْهِ أبى»* 


2 


؟-حزن و شادى در نور جشم اثر دارد. وَ ايض عللاة يسن الزن 7 ىَ أت بص صديرا شايد به همين دليل فرزند خوب 
را«قرهالعين)ناميده اند.(الينّه اكَر نخواهيم از تعد معجزه بررسى كنيم.) 


ه-وصالء.دل بير را زنده و نابينا وأسااض كدر تالثرة علا شد أبى أت تصيراً) * 

#-در معجزه وكرامت»سن وسال شرط نيست١‏ (بيراهن فرزند» جشمان يدر را بينا مى كند.) 
/١-يوسئفءعلم‏ غيب داشت وكرنه ا 0 
8-خداوند آنجه را كه روزى سبب حزن يعقوب شله بودءمايه شادى و شفاى او 


ص ا 


١-١).تفسير‏ كبيرءبه نقل از تفسير نمونه. 


قرار داد.(ييراهن رورى سبب اندوه شد وامروز سبب شادى)* 
سوورنو ان سيكو سذكان قفنت ميكضوها والدية ساليددم ا مف رشق برتفو الوق ملك أَجْمَعِينَ) 


- 
ع 
- 


٠-شرايط‏ اجتماعى.در عمل به وظيفه اثر دارد. «وَ أتونى بأْهْلِكم اجَمَعِينَ) (صلهى رحم يوسف در آن شرايط به نوعى بود 
كه بايد قاميل به مصر بيايند.) 


١-رسيدكى‏ به بستكان با حفظ حقوق ساير مردمءلازم است. «أَتُونى بأْهْلِكم)» 
١١-تغيير‏ مسكن و هجرتءآثار زيادى دارد از جمله:خاطرات غم انككيز را د كر كو فى كثله او الوق بأَهْلِكم أجْمَعينَ ا 
١١‏ -افراد خاتواده وستكان نزديكك در صورت امكان نزديكك هم ودر كنار هم ذلك تن كنك او أتويين بأَهْلِكم أجمَعِينَ )* 


*١-جوانمردى‏ يوسف عليه السلام تا آن اندازه بود كه برادران اورا تح م لى نكردند ورا در جاه انداختند»ولى يوسف عليه 


السلام همه برادران و خانواده هايشان را دعوت كرد. 
5 الوق بأَهْلِكم أْجْمَعِينَ ا« 
١-با‏ خويشان هر جند خطاكار باشند نبايد قطع رابطه كر اق بأَهْلكم أَجْمَعِينَ* 
8١-براى‏ كسانى كه زجر فراق كشيده اند بايد به فكر رفاه بود. (أْجْمَعِينَا ديكر يعقوب تاب فراق ندارد. 
/اا-بهترين لطف آن است كه همه را شامل شود. (أْجْمَعينَا 
لا رت :٠ه‏ لامي بن ذو دن راع لاع ودزين 
وَلمَا فصَلت العيرٌ قال أَبُوَهَم إنى لأجد ريح يُوسْف لؤ لا أن تفندون«؟5) 


اكر مرا كم خرد ندانيك. 
نكته ها: 
١فَصَلْتِ)‏ يعنى فاصله كرفت. «قَصَلْتٍ الْعِيرٌا يعنى كاروان از مصر فاصله كرفت. ١تُمنَدُون‏ 


ص :1/4" 


از ريشه«فندابه معنى ناتوانى فكر و سفاهت است. 


- 2 ناي ريو ءِ 
يعقوب نكران بود كه اطرافيانش نسبت بى خردى به او دهند و فرمود: «لوْ لا أن تفندون» » ولى با كمال تأسّف اطرافيان و 
بعضى اصحاب ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين نسبت را به آن حضرت دادندء 1 نجا كه در آستانه رحلت فرمود:قلم و كاغذ 
ا 500 


هليان مى. كويد .و نكل اشضل حيري توشده شود 
سؤال: جكونه است كه تنها يعقوب بوى يوسف را دركك مى كند؟ (إِنْى لَأجِدٌ ريح يُوسّفَ) 


ياسخ:هيج مانعى ندارد»همان كونه كه انبياءوحى را درك مى كنند وما آن را درك نمى كنيمءدر بقيه امور نيز آنان جيزى را 
بيابند كه ما نمى يابيم.مكر در آستانه ى جنكك خندقءبه هنكام كندن خندق»رسول اكرم صلى الله عليه و آله از جهش برقى 
كه از اصابت كلنكك به سنككى نمايان شدء نفرمود:در اين برق سقوط اميراطورى ها را ديدم؟امًا بعضى از افراد ضعيف الايمان 
كفتند: 


ييامبر از ترس خودءدور شهر خندق مى كندءولى با هر ضربه و جرقه اى»از سقوط يكك رزيم و حكومتى و ييروزى خود وعده 


مى دهد! 


در شرح نهج البلاغه مرحوم خويى آمده استنبراى امام معصوم؛عمود نورى است كه جون خدا اراده كندءامام با نكاه به 


آن»آينده را مى بيند وكاهى نيز مثل مردم عادى است. 
زمصرش بوى ييراهن شنيدى 

جرا در جاه كنعانش نديدى 

ركفت :احوال :ما يرق تجهاق اس 

كهى بيدا و ديكر دمءنهان است 

كهى بر طارم اعلى نشينيم 

كهى تا يشت ياى خودءنبينيم 


شايد مراد از«بوى يوسف)خبر تازه اى از يوسف باشد.اين مسثئله امروزه در دنياى علمءبه «تله ياتى)يعنى انتقال فكر از نقاط دور 
دست.مشهور شده وبه عنوان يكك مسئله مسلّم علمى درآمده است.يعنى كسانى كه بيوند نزديكى با هم دارند و يا داراى 


قدرت روحى خاص هستند»همين كه مسئله اى در كوشه اى از جهان براى شخصى بيش آيد او نيز در كوشه اى 


758٠١: ص‎ 


ديكر از جهان آن را درمى يابد. 


شخصى از امام باقر عليه السلام سؤال كرد:كاهى بدون جهت قلبم راغم فرا مى كيردءبه نوعى كه اطرافيان مى فهمند.امام 
فرمود:مسلمانان در آفرينش از يكك حقيقت و طينت هستندء همين كه حادثه ى تلخى براى يكى از آنان اتفاق بيافتد»ديكرى 
در سرزمين و منطقه اى ديكر غمناكك مى شود. )١(‏ 


اكر استشمام بوى يوسف را مربوط به قواى شامّه بدانيم»بايد به عنوان يكك امر خارق العاده و معجزه يذيرفت كه يعقوب بويى 
را ازدور استشمام فق كنل 


لارام اجاور غراف رد نووري انضد قي براك كواخردم يه كرما إماء خميراي ملس سوو ةر جيه عا عربو عاوي اضر 
بودند»بنده نيز در خدمت شهيد يقاللة اشرفى اصفهانى كه حدود نود سال داشت,ىدر عمليات«مسلم 5 عقيلابودم.ايشان بارها 


در شب حمله به من فرمود:من بوى بهشت را مى يابم»ولى من هرجه بو كشيدم جيزى نيافتم!. 


آرى» كسى كه نود سال در علم و تقوا و زهد و تهجد بوده.مى توائد احساسى "داش باشد كه .د ركراق تداشته باكتد.همانكونه 
كه بيشكويى ايشان كه كفتند:من جهارمين شهيد محراب خواهم بود.عملى شد!. (5؟) 


به هر حال ممكن است مراد از بوى بهشتءيكك بوى عرفانى باشد.نظير شيرينى مناجات كه يكك مزه معنوى است.و ممكن 
است بوى طبيعى باشدءليكن هر شامه اى لايق استشمام آن نيست.نظير امواج راديويى كه در فضاستءليكن هر راديويى تمام 
آنها زا ثمى كيرة. 


ييام ها: 

تسافا عفاي باط مى تقال معتوي .| درك كت ١إنّى‏ َأَجِدٌ ريح 
ص 58١١‏ 

١--١).تفسير‏ نمونه. 1 


تالا تالقان ذو فاضنلة فى يكن دن مداله]ابه اللداعدى وصيدوق ااسعكيي و اناة را ذوتهاة حبعة باافسير رقن باتباق 
جمعهءبا نارنئجكك قطعه قطعه نمودند. 


يُوسّفٌ) ولى دركك حقايق محدود استءاينكونه نيست كه آنان در هر مكان و زمان بتوانتد هرجه را دريابند و لذا بوى يبراهن 
وعد اؤقاصله كارواة دويافث تموة: قصلت العك 


2 َّ لا 
"اكر حقايقى را دركك نمى كنيمءمقام ديكّران را انكار نكنيم. «لؤ لا 


لا 
“ا-همهى مردم ظرفيّت شنيدن حقايق را ندارند و نسبت بى خردى به كوينده مى دهند. الَو لا أنْ تفندون)»* 


#-زند كانى عالمان در ميان نادانان»رنج آور ومشكل اسينتةة: 1 تَمَنْدُون) 
لاه 1 م 2 لوس ام 

قالوا تَاللهِ إنك لفى ضلاللك القدِيم+48) 

(يةأو) كقندةابة قدا سو كنك توهر كمراهى ديرية وى فسدى. 


نكته ها: 


در آيه اين سوره خوانديم كه برادران در حقٌ لوجر ا إن نا لَنى صَلَالِ ثبين؛ يدرمان به خاطر علاقه بى جهت به 


يوسف و برادرشءدر كمراهى آشكار است.در اينجا كفتند: صَلايِك القدِيم ؛يعنى هنوز در آن خطاى بيشين به سر مى برد. 


افراد عادّى نبايد اولياى خدا را با فهم خود بسنجند و حكم كنند كه اين شدنى است يا نشدنى.حضرت على عليه السلام مى 


فرمايد: 
«الناس اعداء ما جهلوا» (١)يعنى‏ مردم همين كه خود نمى دانند با هر دانايى مخالفت مى كنند. 
ييام ها: 


َو 2 لا 2 52 


خود بود.) 


0 50 يوسفء.به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد. «إنَك لَفِى 
صَلَايِكٌ القَدِيم) 


ص 1 


.١77 .نهج البلاغه حكمت‎ )١ -١ 


نا 2 لأ : “ام ع إل] 2 عل دوع 7 7 - : لاد عه 2 
لما أَنْ لكاء الْبِشِيرٌ أَلْقاهُ عَللَ وَجْهِهِ فَارْتَدٌ بَصِيراً قالَ ألم أقل لكم إِنَى أَعلَمُ مِنَ الله نا لا تَعْلَمَونَدء8 


سير 


يس حجون(آن برادرى كه حامل ييراهن يوسف بود)مثده رسان آمدهييراهن را روى صورت يعقوب انداخت.يس يعقوب بينا 
كشت و كفت:آيا به شما نككفتم:همانا من از(عنايت)خداوند جيزى مى دانم كه شما نمى دانيد. 


نكته ها: 


َه َه اه رلا 2 
اكر مراد از سفيد شدن جشم «وَ ابْيْضْت عَبْناة) »كم نور شدن باشدء «بَصيرا» به معناى ير نور شدن است و دلالت براين دارد كه 
حزن و شادى در ديد وقوه باصره ى انسان مؤثر است. 


- 
1-0 


اما اكر مراد نابينايبى مطلق باشد كه از ظاهر آيه و «فَارْتَدٌ بتصديرأ» بر مى آيد»يكك معجزه و توسّل است كه قرآن آن را اثبات مى 
0 


دنيا فراز و نشيب دارد؛برادران يوسف يكك روز كشته شدن يوسف را به دست كركك و يكك روز خبر حاكم شدن يوسف را 
مى آورند. 
ييام ها: 
0 لا 
١-سرجشمه‏ علم انبياءعلم الهى است. أَعْلَمٌ مِنَ الله ... 
"-انبياى الهى به وعده هاى خداوند اطمينان دارند. أ لَمْ أقل ... 


"'-يعقوب بر خلاف فرزندانشءبه زنده بودن يوسف و يايان يذيرفتن فراقش اطمينان داشت. «أ لَمْ أقل لَكمْ) 


؟-فرزند ناصالح باعث كورى يدر وفرزند صالح موجب بينايى او مى شود. 


هارادهى الهىءبر قوانين طبيعى حاكم است. «قَارْتَدٌ تصيراً» 


#تلبائن وتعلقات:اولياق خداامى قوائد منشأً الررياد. «قازلد بضيراً) 


لاجه بسا امرى كه مكروه شمرده مى شود؛ولى براى همه خير است»جنان كه قحطى ناخوشايند بودءولى موجب آزادى بى 


ص 1 


او»وصال يعقوب وكنترل قحطى شد. إنّى أَعلَمُ م فك الله الا تعلترواة 
8 17 عي لا ل ملا لا 
انوا ل آنا استغفد لا وتوا إنا كنا ماطئيق 30 
(فرزندان) كفتند:اى يدر! براى كناهانمان(از خداوند)طلب آمرزش كن كه براستى ما خطاكار بوديم. 
لا 6س ة.ر الى ل الف ع ات ع ا 
قال سَؤْف أَسْتَغْفِرٌ لكم رَبّى إِنْه هْوَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ0/1) 
(يعقوب) كفت:بزودى از يروردكارم براى شما طلب آمرزش مى كنم» براستى كه اوء»خود آمرزنده وبسيار مهربان است. 
نكته ها: 


فرزندان يعقوب موحد بودند وبه مقام والاى يدرشان آكاه بودند؛ 5 55 0 آنجه در آيات قبل به عنوان«ضلالابه يدر 


نسبت داده اند»مراد أكمراهى در عقيده نيستءبلكه كمراهى در تشخيص و علاقمندى او به يوسف بود. 
براى ظالم سه روز است:روز قدرت.روز مهلت و روز ندامت. 


براى مظلوم نيز سه روز است:روز حسرت كه مورد ظلم قرار كرفته»روز حيرت كه در فكر جاره انديشى است و روز نصرت در 
اين دنيا يا جهان آخرت 


كسانى كه در اثر اشتباه به يدر كفتند كفسد: وإنَّ أن لَنِى صَلالٍ مر مُينِ) بعد از توسجه به اشتباه مى كويند: «إ 


در تفسير مجمع البيان و اطيب البيان آمده است كه حضرت يعقوب در انتظار شب جمعه يا سحر بود تا براى فرزندانش دعا 
كند. 


ييام ها: 


١-ظلمءمايهى‏ ذلّت است.روزى كه برادران»يوسف رابه جاه اند اععتورية عهدة اتاو دلت يبوسف بود و امروز به عكس 


شد. 
آمر زم . كتاهان توت خداوند جاء: است. لل نا اء ل 
"-براى أمرزش كناهان»توسّل به اولياى خداوند جايز است نا آد سْتَغفو ( 


ص 1" 


"-دعاى يدر تأثير ويزه اى دارد. 0 لان اسْتَعْفْدٍ 55 
'"-براى توبه هيحجكاه دير نيست. «اسْتَعْفْد ا 


جه - 53 دس لا 
وساعيراف :يه كاهو خظا زمينه مركن امدة: رإنا كنا خاطفية )له 


لا 


#سبراى دعاءساعات خاصّى اولويّت دارد. «قال سَوْفَ أسْتَغْفِرٌ لكم» 


و 


/ا-دعاى يدر در 0 فرزندانءاثر خاصًى دارد. اشوف سْتَغفد لكم) 


#حيدز تابد كبنه توق باشد ولغزش فرزتدان رادو دل نكهدارد. «أَسَة فز لكم) 


ِ 


9-به هنكام اقرار خلافكارءاو را ملامت نكنيد.هنكامى كه كفتند: (إدّ 


لكم) 
- لا 2اده 2 ٍِ 
٠-كناهكار‏ رابه مغفرت الهى اميدوار كنيم. «قال سَؤْف أسْتغفرٌ لكم 07 
١‏ در استجابت دعا و توسّل به اولياى الهى صبور باشيم. «سَوْفَ أَسْتَغْفْرٌ لَكم)* 
-حضرت يعقوت ال نحل حووكن كدشة ويراف حقٌّ الهى وعده دعا به فرزندان داد. «اُسْتَغْفِرُ لَك رَبّى*« 


١-لطف‏ خداوندشامل بزركك ترين كناه و كناهكاران نيز مى شود. ١هُوَ‏ الْعَفُورُ الرّحِيمُ) با اينكه دو نفر از يبامبران الهى مورد 
آزار واذيّت جندين ساله قرار كرفته اند.باز اميد بخشايش از او مى رود. 


يس حون( يدر و مادر و برادران)بر يوسف وارد شدند»يدر و مادرش رادر كنار خويش جاى داد وكفت:به خواست خدا با 


أمن و امان داخل مصر شويد. 
نكته ها: 


نمى دانم اين فراز از داستان را جككونه بنويسم! يوسف براى استقبال از والدين خودءدر بيرون شهر يمه اى زده وبه انتظار 
56 7 لا د 2 ى وم 
ايستاده بود تا آنها را با عزَّت و احترام وارد مصر كند؛ فَلَما دََلوا عَللِا يُوسُفٌ ... ادْخُلوا مِضْرَ به طور طبيعى وقتى يدر و مادر و 


برادران يوسف» 


ص :16 


خود را براى سفر آماده مى كردند»شور و غوغا در كنعان بود. 


مردم مى ديدند جككونه بعد از سالهاءبا دريافت خبر خوش سلامت يوسفءدر حالى كه يعقوب بينايى خود را باز يافته با اشتياق 
اسك كر جور قح سالا اوسا لز هله اكور انه محوايف كرك سكا عقوف شرو و حفتى بنى قزابت اذى ميد را توقة 


و تمام نمود!. 


از ١«أَيَوَيْه)‏ معلوم مى شود كه مادر يوسف نيز زنده بوده استءولى سؤالى كه خودم نيز به جواب آن بى نبرده ام اين است كه 


جرا در سرتاسر داستان نامى از كريه»سوز وناله هاى مادرش مطرح نشده و اين موضوع مسكوت مانده است؟ 
در روايات آمده كه يعقوب با اصرار وسوكند از يوسف خواست تا ماجراى خود را بازكو كند. 


وقتى يوسف شروع به كفتن كرد كه برادران مرا لب جاه برده و با تهديد يبراهنم را كندند» يعقوب بى هوش شد.جون به 
هوش آمد.درخواست كرد كه ادامه دهدءولى يوسف كفت:يدر تو را به حقٌ ابراهيم»اسماعيل و اسحاق عليهم السلام مرا از 
تقل داستان معاف كن! يعقوب يذيرفت. (1) 
ييام ها: 

.4 5 دلا ره عالأا ع 0 0 .-. 5 
١-استقبال‏ در بيرون شهرءكار نيكويى است. «فلمًا دَخَلوا عَليَّ يُوسّفْ) در بيرون شهر مراسم استقبال از يعقوب بود وايوسف در 
آنجا خيمه زده بود. 


ل مد 
؟-يست ومقام نبايد ما را از احترام به والدين غافل كند. قال ادْخُلوا مِضْرَ ... 


-حبّى اكر شخص اول كشور نيز خواست از امتيت سرزمين خود سخن بكلويدء بايد توجه به لطف خداوند داشته باشد. (إِنّْ 
لا 1 -_ - 1 
شاءً الله» زيرا تا خدا نخواهد. امتتى در كار نيستءجنانكه كروهى از سنكك هاى كوه خانه ساختند تا درامان باشندءولى قهر 


خداوند امتت آنان رابه هم زد. «وَ كانُوا يَنْحبُونَ مِنَ الْطْبالٍ بيوتا 


ص 01 


)١ -١‏ .تفسير نمونه و مجمع البيان. 


آمِنِينَ فَأَحَذَنْهُمُ الصَّبِحَهُ مُصْبحِينَ 
الآ 
در انتخاب محل سكونتهيكى از مهم ترين مسائلءامتيت اسث. «آمنِينَ) 


د-اكر يوسف ها حاكم باشندءامتيت برقرار خواهد شد. «آمِنِينَ 


رك 1 2 
تق ونه على افزشي و حؤوا ل يجا و7 بت لا وبل اق من قبل قذ جع ثى عن و أخمن + بى إِذْ أُخْرَجَنِى 
2 لا 
مِنَ المّجْن وَ لاء بكم مِنَ الِْدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ ترَعَ الشَِّطانٌ تينى وَ بَئِنَ إِخْوَتَى إِنَّ َبَى لَطِيفٌ لا يشاء نه هُوَ الْعَلِيم الْحَكي 0٠٠١‏ 
و مدن ومادركن :را بتكت بال برةءولى عمد آثان بيش او افتادتد و سجده كرددد.و(يوسف)كفت:اى ندرا اين است تعبير 
خواب بيشين من.به يقين» يرورد كارم آن را تحقق بخشيد و به راستى كه به من احسان كردء 1 نككاه كه مرا از زندان آزاد 
ساخت و شمارا د بس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را بر هم زدءاز بيابان(كنعان به مصر)آورد.همانا يرورد كار من در 


آنجه بخواهد»صاحب لطف است.براستى او داناى حكيم است. 
نكته ها: 


«عرش ابه تختى مى كويند كه سلطان روى آن مى نشيند. «حَدٌوا) به زمين افتادن»«بدو) به باديه و صحرا و اتَرَّعْ) به ورود در 
كارى به قصد فساد معنا شده است. 


«لَطِيفٌ» از اسم هاى خداوند استءيعنى قدرت او در لابلاى كارهاى يبجيده نيز نفوذ مى كند.و تناسب آن بااين آيه در اين 


است كه در زندكى يوسف كره هاى كورى بود كه فقط قدرت خداوند در آنها نفوذ كرده و آنها را باز نمود. 
يوسف مثل كعبه شد و يدر و مادر وبرادران رو به اوءبه عنوان كرامت اوءبراى خدا سجده 


ص 006 


0-١‏ .حجر الال 


كروقله وخدوا لاد ابو كواية سكده جزاض شو كين بي نار كه ووموطة عب و اورسف كبقى باقير كفنا وال كافك عدر تكن 
نمى شدند.شايد هم اين سجلهءنشانه ى تواضع بودهءنه يرستش كه دراين صورت سجلده بر يبوسف بوده و اشكالى نداشته 


است. 

ييام ها: 

١-در‏ هر مقامى هستيد والدين خود را بر خود برتر بدانيد. «رَفَحَ َي آنكه رنج بيشتر داشته بايد عزيزتر باشد. 
احانبيا هم بر تخت حكومت نشسته اند. «عَلَى لْعَْش) 

"-احترام به حاكمان برحقٌّ وتواضع در برابر آنان لازم است. ١حََرُوا‏ لَهُ سيدا 

؟-سجده ى يدر و برادران بر يوسفء.خواب او را تعبير كرد. ابه إلى لاجِدِينَ - خَُوا لَهُ بدا 


_ 0 لاه هم 
ه-خداوند حكيم است. كاهى اجابت دعايى يا تعبير خوابى را بعد از ساليان طولانى واقع مى كرداند. لهذا تأويل رؤَياى مِنْ 


قبل) 


آذ 


لوو شرك :وبر تك وارسديا كان ندا وقد لسك رتل كاك زه نا ري بويع ال انارق واف حور ساقي فس كو 


4 


همه را كار خدا مى داند. 


اذ 


ل 


/ا--خواب اولياى خداءحقٌ است. حك رَبَى ححما) 


ع 


در برخورد با واسطه ها و ابزار و وسايل»هميشه خدا را اصل و ناظر بدانيم.با آنكه در زندكى يوسف اسباب و عللى دست به 


هم دادند كه او به اين مقام رسيدهولي بازمى قرمايد: دقل أخسق بى) 


4-در هنكام برخورد با يكديكرءاز تلخى هاى كذشته جيزى نكوييد. اأَحْسَنَ بى إِذْ َخْرَجَنِى مِنَ السّجْن) اولين سخن يوسف با 


بروة آمناة ال جاه سكن تح كريد نانفا كد رراذوان شرسله شود رذ شرع عن العشن 
١-جوانمرد‏ و با فتوت باشيم نه اهل عقده و انتقام.يوسف مى كويد: اَرَعْ 


ص كن 


7 لا 


َلشْيِطانٌ» شيطان وسوسه كرد وكرنه برادرانم بد نيستند. 
؟١حاولياى‏ الهى.ورود به زندان و خروج از زندان را در مدار توحيد و ربويّت مى داننكد. «رَبُ السّجَنٌ أب آيات قبل و 
«أَخسً أذ أَخْرَجَنِى منّ | لسّحَن) 
“اا-يايان سختى هاء كشايش است. «أَخْرَجَنِى مِنّ السّجِن) 
اق ا اق روك امع و قد اقم يد رد لان د 
باديه سينتى»)صرورت سب به ررس. حْسَنَّ بى إذ ... جاءَ بكم مِنَّ مادو 
0 اعزندكى والذين در كذار فرؤندء يك لطف الهى است. أحسن بى :... لجاء بكم 
#لحدر زمان حضرت يو سف مصر داراى تمدن شهر نشينى؛ولى كنعان سر زمينى عشايرى بوده اس رلاء بكم مِنَ الْبدُوا»* 
5 يي ا ١‏ ا لا 0 3 د 0 
١١-براى‏ يبشرفت و زند كى بهترءبايد سفر كرد. ١جاءَ‏ بكم مِنَّ الم و0 


- 
ع 
0 


ا عمخلضل همه حمر زا او دام يتك وا لخادت كلدن كد (قر اين آنه كلمات 5 رَبَى » أَحْسَنّ بى » أخرجنى .. 
وَلَاءَ بكه» »سخن از الطاف الهى است)* 


1١‏ -خود را برتر ندانيد. ١يَينى‏ وَ بَئْنّ ِخْوَتَى) يوسف نككفت شيطان آنان را فريب داد» مى كويد شيطان بين من و آنهارا...يعنى 


خود را نيز در يكك سمت قرار مى دهد. 


الأتهيان كونه ك سق فيقوت ور كرداكن و اول ذاتعان جه يونيك كنك در إن النيطاة لكان 2 دون برست بود: 


يايان مى كويد: «مِنْ بَعْد أ َرَع السَّتِطانٌ ينى و بين إِخْوَتَىا 3 

7-كارهاى خداوند»همراه با رفق»مدارا و لطف است. (إنَّ رَبّى لَطِيفُ) 

“اا-همه حوادث تلخ وشيرين براساس علم وحكمت الهى صورت مى كيرد. 

«الْعَلب الْحَكِيمُ) 

؟؟-بعد از بخشيدن: كسى را شرمنده نكنيد.جون يوسف برادران را بخشيده بود» در نقل ماجرا نام جاه را نبرد تا شرمنده نشوند. 
©؟-حضرت يعقوب در آغاز داستان به يوسف كفت: إن 54 عَلِيمُ حَكيمٌ) (آبه 8) 


ص :51 


ودر يايان نيز يوسف عليه السلام كفت نه هُوَ الع يم الْحَكيم) كه قابل توجه است.* 


اك 2 الوقن الفنوق قن اند 12 عو تون تشلما 3 
7 لا 1 
لْحِفى بالصَالِجِينَ 0٠١1‏ 


(يبوسف كفت:)يرورد كاراءتو مرا(بهره اى)از حكومت دادى و از تعبير خواب ها به من آموختى.(اى) يديد آورنده ى سهان ها 


و زمينءتنها تو در دنيا وآخرت مولاى منى.مرا تسليم خود بميران و مرا به شايستكّان ملحق فرما. 
نكته ها: 


اولياى خدا وقتى به عزّذت وقدرت خود كاده كشوقور ا سياد عاتن انس وى كر بعد ارا شر جه فيلت 1 


توست.يوسف نيز اينجنين كرد.سخن را از يدر بركرداند و متوججه خدا شد.خداوند حكومت مصر را به دو نفر دادءيكى فرعون 
كه ىا يدوه سيك :دادو كنظ :0 لعش لى تلكه يكنوو حيكر به يوشق داه كه انرا بهد نبي دادو كف 


آى تثتنى من نَ المُلكك)» 


- 
ع 


تفكر ابراهيم»در ذريّه و فرزندان او جلوه كرى مى كند؛ابراهيم كفت: ١س‏ رلَفتُ لِرَبٌ الْعلَمِينَه امن تسليم برورد كار عالميان 
هستم»سيس نوه او يعقوب به فرزندانش سفارش مى كند كه با ايمان از دنيا برويد. 00 إلا أنه نْتَمْ مُسْلِمُونَا (')در اينجا 


فرزند يعقوب نيز مركك در حال تسليم رااز خدا مى خواهد؛ اتَوَقنِى مُسْلماً» 


َو َه -ه لا 
به هر حال ابراهيم عليه السلام از صالحين است؛ (إنه فى الآخرّه لمِنَ الصَالِْحِينَ) (')و يوسف عليه السلام مى خواهد به او ملحق 
شود. «الحقنى بالصَالحينَ» 


يوسف كه خداوند همواره او را حفظ كردءبه او علم داد»به او حكومت ذاد و خطر وا از او دور كرةءباز نكران عاقيت خخود 


51١: ص‎ 


1 شرو 1 
1 7) .بقرم 77 
1ن" 


دست آورده اند»ءآنان جه عاقبتى خواهند داشت!. 


به حضرت داود علم زره بافى؛ ؛ دو علط م : صَنْعَةَ بُوس» (1) 

به لحظترت سليمانةعلم عطق يرق كان غلم مواق الطليرع ص 

به حضرت يوسفءعلم تعبير خواب؟ اعَلَمْتَنى مِنْ أوِيلٍ الأخَادِيثِ 

وبمواف ملؤم علو اولزو و العرري :و غلك لل لو لكة اتدل بلا 

ييام ها: 

اعطاق حك مغ6اة شرن ويوفت الهى اسك ورت فن ات عن الملكة) 

١-حكومت‏ را نتيجه ى فكرءمالءقدرتءيار و طرح خود ندانيم» بلكه اراده ى خداوند عامل اصلى است. «آتَبْتَنَى) 
نعه خد] ابداف كن ملعت ا زو قات رك سياف لروية تلن السكنوت 11 ع فت القدل أعنه 
كربق ين دالعبمدان السك ا سواداة لتقن , قلحكتي وانقن يرسك ودنله عدا كيك او شل 
ردس موقيف وضال غوف ايه عدارقك بنباوية. رانك وا فى لذلا و لوا 


#-قدرت و حكومت و سياستءزمينه خروج از دين است.مكر اينكه خداوند لطف كند. 5 ون اقلماة 


(يوسف در جاه دعايى داشت ودر زندان دعاى ديكر داشتء.ولى همين كه به حكومت رسيد دعاى اواين بود:خدايا من 


- 7 - ل بح كوه ه لا 
/ا-بند كان خدا در اوج عزرّت و قدرت به ياد مركك وقيامت و سرانجام كار خود هستند. «توَفنى مما وَ الحقنى بِالصَالِحِينَ) 
همان كونه كه همسر فرعون در كاخ 
ص 591١:‏ 


21 )قرط ا 


الام باقيانن نيال 


مل 


ع ©) .نساع»7١1.‏ 


فرعون به فكر قيامت بود و مى كفت: «رَبٌ ابن لِى عِنْدَك يبنا فى الْجَنّه لل بروردكارا! در بهشت براى من جايى نزد خود قرار 


بده. 


5 لك 
/-عظمت خداوند تنها به خاطر نعمت هايى كه به ما ارزانى داشته نيست.بلكه او بوجود آورنده كل هستى است. «ذ اطرَ 


الكلطايات وَ الأدْض) 


9-افتخار يوسف آن نيست كه حاكم بر مردم استءافتخارش آن است كه خداوند حاكم بر اوست. «أنْتَ وَليَى فى الدَّلا وَ 


الْآخْرو) 


٠-حسن‏ عاقبت ويايدارى در كار خير»مهمتر از شروع آن است.انبيا براى حسن عاقبت دعا مى كردند؛ «توَقَنِى لمأن يعت 
مرا در تسليم خود تا مركك يايدار بدار. (؟2 


١‏ در دعاءاول از نعمت هاى الهى ياد كنيد؛ «رَبٌّ قَدُ آتيتنِى) بعد درخواست خود را مطرح كنيد. ١تََقْنِى‏ مُسْلماً» 
اجون به قدوث رسيديل مناجات با دا را از ياد نبريك. َب قل تقض :.: 

1-حضرت يوسف عليه السلام در شور انككيزترين لحظات متوجه خدا شده و با او مناجات مى كند. رَبٌّ قَلْ آلَبِتنى ...* 
١5‏ -علم ودانش در حكمرانى صحيح وعادلانه نقش مهمّى دارد. ١‏ تَتِنَنَى من الْمْلَك وََ عَلْمْتَنَى ا* 


احور وهاها ومتاجات ها تنهابه فكر ونا وسافل مادى فاشيد افى لذلا و لحرو 


:0 ر 2 لا 
2'-قدرت انسان ناجيز؛ «منَ المُلكك) علم انسان ناجيز؛ مِنْ تاويل الأكافيتك ...اما حكومت خداوند بر همه هستى است. «فاطرٌ 


اللطايات و الأرض» 


/١١-خدايى‏ كه خالق آسمان ها و زمين است مى تواند كسى را از لابلاى تمام سختى ها نجات داده و او را به بالاترين درجه 
ا ا ل ا لو ا 
ها برساند. رب قد ا تتتنى من ١‏ ... فاطرَ وات ...* 


ص ا 


.1١»ميرحت.‎ )١-١ 


كه استتير المؤات 


به ايمان فعلى خود مغرور نشويمءحفظ ايمان تا آخر مهم است. ١تَوَقَنِى‏ مُسْلماً»* 
194 -نهايت ايمان» تسليم در براير خداوند اسن 5 َوَقَنِى مُشلماً»* 
٠-عاقبت‏ خير»بهترين نعمتى است كه خداوند به بندكانش عطا مى كند. «تَوَقَنَى مُشَلماً)* 
١‏ "-هيج يادشاهى تا ابد نمى ماند. «تَوَقَنِى مُشَلماً)* 
عى 3-4 02072 3 2 َه اه لا 8 
؟احبا ايمان مردن ودر زمره صالحان قرار كرفتن»ارزوى ياكان اسَنتك:. «توَفنى مَسَلما وََ الحقنى بالصَالحينَ» 
ع لا 
7-انسان هاى وارسته حكومت را براى خدمت و صلاح مى خواهند. «الحِقنِى بِالصَالِحِينَ* 
- -_- م 3 هه لا 2 

*؟-صالحان داراى بالاترين مقام در اخرت هستند.(يوسف أرزوى ملحق شدن به انان را دارد) «الحقنى بالصَالحينَ)* 
سيماى يوس ف (ويزكى هاى يك رهبر موفق) 
در يايان داستان حضرت يوسفء.سيمايى از آن را مرور مى كنيم: 
.توه كامل بداعدذاوتد ون تلن هاذوت الشكن أغث .ور شادى ها واشيريق اورت قد انك عن الفلكه» 

- ايه نه #رر ال لا ها بم اس :. و ىو 7 لا م 
".رهاكردن هر خط انحرافى از هر كُروهى: «إنى ترركت ملة قؤم لا يُؤْمِنون بالله وَ هم بالآخرّه هم كافزون) 

لا هاه لا 

“.بى كيرى راه مستقيم بيشكامان: وَ اتبِعْتٌ مله الى إلماهِيم ... و أَلْحِقْنى بِالصَالِحِينَ 
#بادارى در روعاف عداها اسرية نفس توس تقلما؛ 


أ 


لا 
ه.وقار در برابر رقبا: «أحبٌ إلل أبينا مناه 
5 5 5 ل طات - اع كلاء 2ه 9 و 7 
#.صبر در برابر حوادث و مرارت ها: ١يَجْعَلوهٌ‏ فى غَيابَت الجَبّ » أراد بأهلكك سُوءا» 
1 :. لا 
/.ياكدامنى و ترجيح تقوا بر رفاه: كذ اشئأوة نمك اع بُ إِلَىّ مما يَدْعُوئَنَىا 


/.كتمان در برابر بيكانكان: ١و‏ شَرَوْةُ بِثَمن بخس» 


ص خرة 


19 


رتلا ولاس عنم ف در آنا 1 
٠.بيان‏ زيبا و فصيح: «قَلمَا كلمَهُ قال إِنّك الْيومَ لَدَيْنا مَكينّ) 
1 :اضالت عانواد يك ؛ آله ثى إِلماهِيم وَ إشحاق ... 


١١.مدارا‏ با مخالفان فكرى: لاحبى الششن)» 


.ا خلاص:« كان من المخلصين» 
؟١.سوز‏ وعلاقه به هدايت ديكران: ) 
لا مر 39 2 2 0 
.قدرت طراحى وابتكار: جَعَلَ السَّقَابَة » التونى بأخ لكم , فذْرُوةٌ فى سُْيْلهِ .... 
8.تواضع و فروتنى: ارَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلى الْعَْش) 
لا رعو 
١.عفو‏ و اغماض: (لا تَثْرِيتٍ عَليِكمَ) 
5 ع 2 لا و 5 0 
.فتوت و جوانمردى: «تَرَعْ الشيطان بَينى وَ بَيْنَ إخوّتىا 
4.مانتدارى: «الجعانى علا علا ين الَوْض ! ا حَفِيظ عَلِيعَ) 


اَنأ١‎ 


الارفيجان تزاف 


نا حَيرُ الْمَِِينَا 
ل ل] 2 2# -َ لأعهء 1 ء 000 و . 4 
ذلك مِنْ ألْباء العَيِب نوجيه إلتكك وما كنت لدَيِْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكرُونَ؟١٠0‏ 


(اى ييامبر!)اين(داستان)از خبرهاى غيبى است كه ما به تو وحى مى كنيم و تو نزد آنان(برادران يوسئ)نبودى آنككاه كه در 
كار خويش هم داستان و متّفق شدند و نيرنكك مى نمودند(كه جككونه يوسف را در جاه اندازند و بككويند كركك او را دريده 


است.) 


ييام ها: 


0 


١-انبيا‏ از طريق وحىءبا غيب آشنا مى شوند. لكك من أ "557 
؟-انبياءتمام اخبار غيبى را نمى دانند. «مِنْ أَلاءِ الْعَهِب) 


'-آنجا كه خدا نخواهدءنه تصميم مردم أَمْرَهُمْ) نه اجماع آنان «أَْجْمَعُوا» ونه نقشه وتوطثه «يَمْكرُونَ)» اثرى ندارد. 


ص شاف 


؟-در حوادث بى دربى و مرتبطءنكته اصلى و نقطه ى شروع را فراموش نكنيد. 

محور داستان يوسف توطثه نابودى يوسف بود. «أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمكرُونَا 

[] عقة ل 1 ا إن 

وَّما أكثر الناس و لؤْ حرصت بِمُوْمِنِينَ "٠١9‏ 

(اى يبامبر!) بيشتر مردم ايمان بياور نيستند»هر جند(سخت بكوشى و) حرص و آرزو داشته باشى. 
نكته ها: 

«حرصابه معناى علاقه شديد به جيزى وتلاش براى دستيابى به آن است. 

ييام ها: 

١-بارها‏ اكثريّت مردم از نظر اعتقادات دينىءمورد انتقاد قرآن قرار كرفته اند. 

لا عت لا 0 
وما أكثرٌ الناس ... بِمُوْمِنِينَ 


ا -بيامبران نسبت به هدايث ديكران:سوز و درد و اشثياق ذارتد. «خَرَضت] 


"هر حرصى مذموم نيست. (ييامبر براى ايمان آوردن مرد م حرص مى ورزيد) «حَرَصَتٌ)* 


لا 
؟-كج فهمى و ايمان نياوردن اكثريّت مردم نبايد مانع تبليغ دين و بيان حقيقت كردد. ا أَككرُ النّاس ... بمؤْمِنِينَ* 


هايمان نياوردن اكثريئت ان خاطر كوتاهى ييامبران نيستءبلكه نتيجه ى اختيار وآزادى خود انسان هااست كه نخواسته 


قف أمطاة ماو نك لكا اكه الاين و ا عوك و 


ص رالا 


وَلنا تَسْتلهُعْ عَلَهِ مِنْ أخر إِنْ هُوَ إلا ذكر لِْعَالَمِينَ ٠١‏ 
وتوبراين(وظيفه ى ارشاد)ياداشى از آنان نمى خواهى. 1 ن(رسالت و قرآن)جز تذكر و يندى براى جهانيان نيست. 
نكته ها: 


واجراعام على الممطورو ل ير جوائد ماري يئر نوكر كرا عزوم ذو والريهد رع زان باذ فى رعو ست كر يرا ترم 
داشتن از مردمءيذيرش دعوت را سنكين مى كند.در سوره طور آيه 5٠‏ مى خوانيم :آم تَستلهُع أخرا قَهُْ من مَغْرم مُْقَلُون مكر 
از مردم مزدى درخواست كردى نا برداخت آن برايشان ستكين باشد.اكر در آيه ديكر مى بينيم كه مزد وسالت را موت اهل 
02 «إلأ الْموَدهَ فى الْقُدبلا لل)براى 01 است كه ببروى و تبعتبت اهل بيتءبراى خود مردم سودمند است نه 
ييامبرءزيرا در جاى ديكر مى خوانيم : شل للا سأك م مِنْ أَجْر فهو لَكَمْ» (5)آرى كسى كه اهل بيت را دوست دارد از آنان 


اطاعت مى كند و اطاعت از آنان اطاعت از ييامير و خداست. 
قرآن ذكر استءزيرا: 

ياداور آيات»نعمات و صفات الهى است. 

يادآور كذشته و آينده انسان است. 

يادآور عوامل سقوط و عزّْت جوامع است. 

يادآور صحنه هاى قيامت است. 

يادآور عظمت هستى است. 

يادآور تاريخ الك كن شخصيّت هاى تاريخ ساز است. 


معارف قرآن و احكام آن حقايقى است كه بايد آنرا فرا كرفت و همواره به خاطر داشت .زيرا ١ذِكرٌ)‏ به علم ومعرفتى كفته مى 


شود كه در ذهن حاضر باشد واز آن غفلت نشود. 


ص الا 


-١‏ 0 .شورى»77. 
)١-١‏ .سبأءل/اء. 


ييام ها: 
١امبلغ‏ نبايد از مردم توقعى داشته باشدءهمانكونه كه يبامبران جنين بودند. «وَ ا تَستَلهع عَلَيه مِنْ أَجْر) 


ل 
(( 


ا 
» ومع 


الح زشت است درخواست ياداش استبءنه دريافت آن. ١‏ 


'"-معارف قرآن فطرى است و همه مردم از آن مى توانند بهره فرفك زد كدر هاي انم كه انان دن دروة خودي 


دانسته»ولى فراموش كرده است)+د 
؟-كار ييامبران ياداآورى وبيدار ساختن فطرت هاست. اذك للْطَالَمِينَ؛* 
الع ماني ابا جياتن اث كالب 

ر ييامبر م»جهانى سث. (اللعالمي 


ع-ايمان نياوردن كروهى از مردم»حتّى اكثريّت آنان در يكك زمان و مكان نافد ملغان ديق را دلسرة كرده ومابوس 
نمايد.اكّر در منطقه اى از زمين كروهى ايمان نياوردند»در جاى ديكر تبليغ نمايندك. الِلْعْالَمِينَ 

وه ه كنااءه علالا . 00 وي للا قدي لا عه 2 

وَ كايّنْ مِنْ أبَهِ فى السَّمَاوَاتٍ وَ الأرْض يَمُرُونَ عَلتّها وَ هم عَنْها مُغرضون«6١٠"‏ 

وجه بسيار نشانه در آسمان ها و زمين كه بر آن مى كذرند.در حالى كه از آن روى كردانئد. 


نكته ها: 


كويا اين آيه براى تسلى خاطر رسول اكرم صلى الله عليه و آله و هر رهبر و امام بر حقٌ است كه اكر مردم به فرمان و دستور 
لحظه اى نمى انديشند.اين همه زلزله»كسوف» خسوفء صاعقه كردش ستا ركان كهكشان هاءهمه و همه را مى بينند.ولى از 


ل ب تر : لا 9 ٠.‏ 0 
جمله «يَمَرّونَ عَليْهاا را سه نوع معنى كرده اند: 
لنظون نامرون افناة هار اباك البى امشافدة اتياسة: 


ص 7 


#درووور يات اسماتي يش كروي سوان كدت اسان ب وشابل قشانى و حر كك انياتدن اسكاة عا ايك 20 


اع اق اذ غفلتة قط ناكة 'اسية نا انتكة تداق فانة ها عاد است أ انسان دائماً با آ: ابطه دار د «تمَدٌونَ) اما نه ت: 
عراضصءار بااد زب ين) و 9 رابطه دارد (يُمَرَو 
از آنها غفلت مى كندءبلكه مواقعى نيز با عنايت از آنها اعراض مى كند. 


ييام ها: 
ا-تمام هستى» نشانه و رمر خداشناسى الهتةة: 4 
9 . ا 01000 5 4 “كوه 200 معو نظا 3 
#دتكاه سظكى و يدون فكر و كاقل وزعيمدى هدابك و رشك نسظ: يترون ..: 
مُعْرضون* 
؟-علم به تنهايى كافى نيستءحقٌ يذيرى نيز لازم است تا ايمان حاصل شود. 
فاق 1 لا م. لطا ل 
«يَمْرَونَ عَليّها وَ هم عَنْها مغرضون)* 


ه-احسن القصص بودن داستان به تنهايى كافى نيست؛مهم آمادكى براى به كار بستن و يذيرفتن اين همه درس يز ركف ادكه 
«وَ هُمْ عَنَّهًا مُعرضُونَّ»* 

َه لا لا و 
وَا يُؤْمِنٌ أَكترْهُمْ بالله إلا وَ هُمْ مُشْرِ و١٠‏ 


وبيشترشان به خداوند ايمان نمى آورندءجز اينكه(با او جيزى را)شريكك مى كيرند.(و ايمانشان خالص نيست) 
ص :7591/8 


1-1 كتسين الميزان: 
-١‏ 1) .سفرنامه حج آيهالله صافى. 


نكته ها: 
امام رضا عليه السلام فرمودند:شركك در اين آيه به معناى كفر و بت يرستى نيستءبلكه مراد توججه به غير خداوند است. 2١(‏ 


ازامام صادق عليه السلام نيز نقل شده است كه فرمودند:شرك در انسانءاز حركت مورجه سياه در شب تاريكك بر سنكك 


سياه»مخفى تر است. (2)7 


ودر روايات ديكرى مى خوانيم كه مراد از شرك در اين آيه»شرك نعمت است.مثل اينكه انسان كويد قلانى كان مرا سرو 
سامان دادءاكر فلانى نبود نابود شده بودم و امثال آن. () 


ييام ها: 
١-ايمانءمراتبى‏ دارد و ايمان خالص كه هيج كونه شركى در آن نباشد كم است. 
. , ! 
وما يُوْمِنْ ... إلا وَ هُمْ مُشْركونَ 
نشانه هاى مؤمن مخلص 
لا و ب لا نارم 4 
١.در‏ انفاق: الا نريد مِنْكمٌ جَرْاءَ ولا شكورا» (ش)از كسى توقع ياداش و تشكر ندارد. 


لا 5 3 2 2 
".در عبادت: ١وّلا‏ يُشْركك اده وه أخذأ» (اجر حعداوند كسى :زا يلد كى تمن كلاه 


7 ل ل 
#ادر تبليغ: «إِنّ أجرى إلا عَلى الله» (لا)به غير خداوند از كسى ياداش نمى خواهد. 
ل : 
؟.در ازدواج: (إِنْ يَكونُوا فَمَلاءَ يُفِْهِمْ اللهُ مِنْ قَضْلِهِا (4)از فقر نمى هراسد و با توكل به وعده خدا ازدواج مى كند. 
5 


شددر برخورد با مردم: اقل اللَهُ ثم ذَرْهُمْ) (هاجز رضاى او همه جيز را كنار مى كذارد. 


ص :50 


١--١).تفسير‏ نمونه. 

؟- 1) .سفينهالبحار»ج ١ءص‏ 2017. 
*- 08 .كافىوج اء)ص 1937. 

ع- 6) .تفسير نمونه. 

ه- 6) .انسان,3. 
ع-ع).كهف١١١1.‏ 


/ا- /) .هود 59. 
0-4 .ور» زفرة 


.4١ .انعام»‎ 04-9 


م 


#ووحدك ورخرود نا فشيي رو ل كتوق أعدا إلا الله قاد كسس سير عونك كم عراسنة: 


7 1 ل 
/ا.در مهرورزى و محبت: «وَ الذينَ آمَنُوا شد خْبًا لوا (5)هيج كس را به اندازه خداوند دوست نمى دارد. 


الادر #حازت وكبت وكار: ال لا ته بلجارة لايع عن ذثر اله (لاز ياد خداوند غافل نمى شوه. 
نشانه هاى مؤمن مشركك 

١.عزّت‏ رااز ديكران آرزو مى كند: «أيََتقُوقَ عِنْدَهُمْ الْهرّه (8) 

؟د و عمل : اخلطوا عَفَكٌ لالحا و الخد سنا (0)كار شايسته را با ناشايست مى آميزد. 

”.در برخورد باديكران: كل حِْب با لَدَيْهِمْ فون (ع)دجار تعضّبات حزبى و كروهى مى شود. 

؟.در عبادت: الَّذِينَ مم عَنْ صَلاتِهع لَاهُونَ. لّذِينَ هُمْ يون لابى توبججهى و رياكارى مى كند. 


1 ل 
.در جنكك ونبرد: (يَحْشَوْنَ الناسَ ككدنه الله» كاز مردم مى ترسد. 


5 لا 
52002 . ل . الاسم اياسم 506 حَ 
.در تجارت وامور دنيوى: «الهاكمم التكاثة» (ثعافزون طلبىءاو را سر كُرم مى كند. 


0 
/ا.در انتخاب دين و دنيا: اوَ إذا رَأَوا يلار 


كذارند. 


1 


و لا 9 - 
ؤ لها انمَصُوا ليها وَ تركوك قائِما» (١1)دنيا‏ را مى كيرند و بيامبر را تنها مى 


76١: ص‎ 


)١-١‏ .احزاب»59. 
١-5؟)‏ .بقره.1280. 
*- ”07 .نور/71. 

ع ع) .نساى 179. 
ه- 0) .توبه»؟١٠.‏ 
ع- 2) .مؤمنون»07. 
-١/‏ /) .ماعون»8-0. 
8-4) .نساع لالا. 
9- 4) .تكاثر .١‏ 


.١١»هعمج.‎ )٠١ ٠ 


>ء عو 23 5 


أْنَأْمنُوا أَنْ نْ تَأتِيهُمْ غاشِيةٌ مِنْ عَذَابٍ الله أ و تَأَتَيِهُمْ الشاعة بَغْنَهُ وَ هُمْ لا يَفْعْرُونَ 0١1‏ 


آيا(آنها كه ايمان نمى آورند)از اينكه عذاب الهى آنها را در بركيرد و يا قيامت در حالى كه نمى دانند ناكهانى فرا رسد»در 


امانئدك؟ 

نكته ها: 

لإ[ , 2 
«غاشيّه) به معناى عقوبتى است كه جامعه يا فردى را در برمى كيرد. 
ييام ها: 


- 
عة 


١-هيج‏ كس خود را تضمين شده نيندارد. ١‏ فَأْمنوا» 


؟-احتمال قهر الهى»براى حركت انسان به سوى راه حقّ كافى است»مشكل در اين است كه بعضى اين احتمال را هم نمى 


دهند. (أ َأْمِنُوا» 
ٍِ نا ء 
“ا-قهر خداوندءفرا كير است و امكان فرار نيست. «غاشية) 
:. 2 لا ., . لا 


ه-ياد قيامت»عامل تربيت است. ١‏ مهم اق 


لاء 


ذه ميلى أذمُو إلى الله َل : َصِيرَهٍ أنَاوَ من البعنى وَ سُتِلْطانَ الله وَل نا مِنَ الْمُمْركينَ ٠١8:‏ 


(اى بيامبر! تو نيز)بكو:اين راه من است.من و هركس بيروى ام كردءبا بينايى به سوى خدا دعوت مى كنيم و خداوند(از هر 


شريكى)منزه است و من از مشركان نيستم. 
نكته ها: 


دعوت كننده به توحيد با توده ميدم فرق داردءهمان كونه كه در دو آيه قبل كفتيم توده ى مردم غالباً ايمانشان آلوده به شركك 


الست ةدو كا بُؤْيق كرغ يالله إلا و هع شث ركوة» انا بلع انسائ بابد عواند مكويدة وو أنايق الشث ركين! 


5١1١: ص‎ 


ييام ها: 


١حراه‏ انبياءروشن ودر معرض شناخت وديد همكان است. ا سَبيلى) 


ازيمابتك كان 'زاه عق نايك مواضع خود را با صراحت و بدون ترس بيان و اعلام كنند. 0" سَبيلى)* 
! 
"دعوت رهبير بايد به سوى خدا باشدء.نه به سوى خود. «أدْعُوا إلى الله» 


-رهبر بايد بصيرت كامل داشته باشد. علا تَصِيروا 


ه-مردم را جشم بسته و بدون آكاهى نبايد به انجام كارى ترغيب كرد. «عَللِ تصيره)* 
. 22 لآ 
#-ييروان ييامبر بايد هر كدام مبلغى باشند كه با بصيرت و آكاهى مردم را به سوى خدا دعوت كنند. أدْعُوا إلى الله .. 


أاوا 
الكت 
سا 


من البعَنِى 


/ا-محور تبليغ»تنزيه خداوند از ه ركونه شركك وشريكك است. سُيطْانَ الله 


- 
20 


العاف دي بابق افر ادس تالص ومكلضن باش ا نا مِنَ الْمُشْركينَ) 


:5 لا ل 
8-توحيد ونفى شرككءاساس دين اسلام مى باشد. وأَدْعُوا إِلَى اللو يا أنا مِنَ الْمَشْركينَ) 
لل : 50 وى ل ا ل لا 1 
وَ ما أَرْس ْنا مِنْ فييك إلا رجالا وجى إأء هم مِنْ أَهل القَرحَ أكلَمْ , َديرُوا فى الأرْض فيَنْظرُوا كيف كان عاقبة الذِينَ مِنْ قثلهم وَ 
31 7 لا 1 0 


لَدَارُ الآخرو يد للَذِينَ انّقَوَا أ فلا تَعْقَلُونَ9١0‏ 


و يبش از تو(ييامبرى)نفرستاديمءجز مردانى از اهل آبادى ها را كه به آنان نيز وحى مى كرديم.(با وجود اين)آيا در زمين سير 
تكردة اند كا اعاقة كساتى را كه ينفي ان قاو يوذة اقل يكرت وراقطنا سراق ارك براق كنات كو نقرا'يشه كرذه اند هر 


است.آيا نمى انديشيد؟ 
نكته ها: 


بارها مخالفان انبيا بهانه مى كرفتند كه جرا ييامبران انسان هايى همانند ما هستند؟ كويا مردم زمان ييامبر اسلام صلى الله عليه و 


آله نيزاين جنين فكر و سؤالى را داشتند كه اين آيهءهم ياسخ 


ص :7037 


مى كويد و هم هشدار مى دهد. 


ييام ها: 


2 


3 
لملنع 
!ا 
كع 
ص 
أوا 


١-همه‏ انبيا مرد بوده اند. ١‏ إلا رلك ) شايد به خاطر آن كه امكان تبليغ»هجرت و تلاشءبراى مرد بيشتر 


است. 
"علوم انبيا از طريق وحى وبه اصطلاح الدّنى)بوده اشتء الوكين إل 0 


#-ييامبران از جنس مردم بوده و در ميان آنان زندكى مى كردند.(نه فرشته بودندء نه افراد كوشه كير ونه اهل رفاه.) «مِنْ أل 


ري 

#صبين وسفن باك حدقا رياقه | قله سيدزاد.. لنطووا 

ماسشاهده منتقيم ان كا رآمدتزين نقيوة هائ درياقك حقيقت اسك أ قلع بريذوا ... نازوا 

#-سير و سياحت در زمين و آكاهى از تاريخ وادوس عبرت كرفو براق هدابيك و تربيت سيان كا ركفاسة: «ليلطرواة 
/اسحفظ آثار باستانى براى عبرت و بازديد آيندكان لازم است. «قَينْظرُوا 


3 53 م لا 2 و 3 
#-فرستادن انبياءنزول وحى و هلاكت مخالفان لجوج آنهاءهمه از سنّت هاى الهى در تاريخ است. «كيْفٌ كان ع الذِينَ من 
قَيْلهِمْ) 


كلدكنان ان مخالفت با بجاميران حبرى دست تمى اورتدودر دتنا كرفتان قير وعذارنسوك أغل تقوابه آخرت كةابيتر از 


لار ع د 
دنياست مى رسند. «وَ لدارٌ الاخرّه خير) 
8 علا ها ب 
٠ح-به‏ كار انداختن عقل و فكر بشر از اهداف رسالت انبيا و قرآن است. (أ فلا تَعْقلونَ)* 
للا يقار 
١-خرد‏ و انديشهءانسان را به سوى مكتب انبيا بيش مى برد. «أ فلا تَعْقَلونَ) 


ص لحار 


تى إِذَا اسْتأس الوٌسْل وَ طَنُوا أنّهُْ قد كذِبُوا لجاءَهُمْ نَضرّنا قَنجى مَنْ نَشاءُ و لا يرَُ بَأسَنا عَن الْقَْم الْمُجِرمِينَ 1١١‏ 


(دعوت ييامبران و مخالفت دشمنان همجنان ادامه داشت)تا هنكامى كه ييامبران(از هدايت مردم)به استانه نوميدى رسيدند 
وكفار كمان كردند (وعدهوى عذاب)به دروغ به آنان داده شده استءآنكاه يارق مايه آثان رسيدهيش كساتى را كه:فى 


حراسم نجات يافتند و(لى)عذاب ما ازكروه مجرمان باز كردانده نمى شود. 
نكته ها: 


در طول تاريخ»ييامبران در دعوت خود مستمر و مصرٌّ بودندءتا آنكه از هدايت مردم مأيوس مى شدندءجنانكه مخالفانٍ لجوج 


نيز دست از مقاومت برنمى داشتند.نمونه هايى از آن را در قرآن مى خوانيم: 

الف:نمونه يأس انبيا: 

بعد از آنكه نوح ساليان متمادى مردم واامغوت كرسي كرو اتدكى كسى: اسان نياوردة نخداوئل به او فرمود: لن يوم من 

قؤبكك إلا مَنْ قَدْ آمَنَ؛ (١)جز‏ كسانى كه ايمان آورده انى كس ديكرى از قوم تو ايمان نخواهد آورد.نوح در نفرين خود كه 
530 ص و لا جح مس ع 

نشان از يأس او نيز دارد» مى كويد: «وَ لا يَلدوا إلا فاجرا كفارا» (7)يعنى از اينان جز كافر فاجر نيز متولد نخواهد شد. 


در داستان ند كن ودعوت هود صالح»شعيب»موسىءو عيسى عليهم السلام نيز اين يأس ازايمان آوردن كفار به جشم مى 


خورد. 
ب:نمونه سوءظن مردم به انبيا: 


5 5 ه رعدهدك لا 
كفار تهديد انبا را توخالى و دروغ مى ينداشتند.در سوره هود ايه /ا' مى خوانيم «بل نَظنكمْ كاؤْبِينَ) ()كمان مى كنيم شما 


دروغكوبيد.يا اينكه فرعون به موسى عليه السلام كفت: (إِنَى لأظنك 
ص :705 


١-١).هوى‏ 752 
كسرع .«نوح»71. 


#- ”03 .هود»/73177. 


به راستى كه كمان مى كنم كه تو افسون زده اى. 


ج:نمونه نصرت خداوند: 


-3 أ لا دلاء 5 
قران نصرت الهى را حقى مى داند كه خداوند بر خود لازم كرده است «وَ كان حَقا عَلئِنَا نضِرٌ الْمُوْمِنِينَ) (")يعنى يارى مؤمنان 
-- لااء 7 5 مرو 9 
بر ما لازم است.يا در جاى ديكّر مى فرمايد: «نْسَجيْنا هودا و الذْينَ آمَنوا مَعَهَ) )ما هود و مؤمنان را نجات داديم. 


- تت لا ل ولا 5 
11 ضونان ةو كتاردق 05 بعرم شاي كمفو و شووي كي رفت هاتف قرع ١‏ للك للد . 


ه ركاه خداوند بواقومئ قهر بكيردهير كفت ندارد. 
ييام ها: 


١-قساوت‏ و لجاجت در انسانءتا آنجا اوج مى كيرد كه انبياى بردبار را نيز مأيوس مى كند. إذَا اسْتيأس الدّسُل) 


لا 


5 


؟"-خوش بينى وحسن ثبت و حوصله اندازه دارد. «حتى» 


"-نيروى خود را صرف زمينه هاى غيرقابل نفوذ نكنيد.بايد از برخى مردم صرف نظر كرد. «اسْتيأس الوّسْل)ا 


لا راع 
*-مهلت دادن به مجرمان وتاخير عذاب آنان»از سنت هاى الهى است. «ححتّى إذا اسْتَيسّ» يعنى به قدرى ما به مجرمان مهلت 


داديم كه انبيا مأيوس شدند. 
ع -ه لا 3 2 2 - - 
ه-تاخير عذاب الهى سبب جرأت وتكذيب مجرمين مى كردد. عََى إذا ... وَ ظنوا أَنْهُمْ قد كذبُوا 


7ر2 لا م :لا 
#نااميدى انبيا از هدايت مردمءشرط نزول قهر نخداست. إِذَا اشكئأس ... لا يرَد بسنا ... 


/ا-امدادهاى الهى نسبت به يياميران هم زمان خاصى دارد. إِذَا اشتعاسن 1 لادَمَعٍ /قهر الهى شامل انبيا و مومنان واقعى نمى 
شود. افَنجىَ) 

5 . .. لا هيلا 
4-هم قهر و عذاب وهم لطئف وامداد به دست خداست. نصَرّنا ... باسنا 


ص لحن 


121 شرا 31 


7- 7) .رومء/5. 


9 ”7) .هود /0. 


رلا 2ه 
٠-سرنوشت‏ قهر يا نجات انسان بدست خود اوست. «مَنْ نشاءً » الْمَجْرمينَ) 


و 


لا ء, 
١١‏ -اراده وخواست خدا قانون مند است. «مَنْ نشاءٌ وَ لا يَرَدُ بسنا 


ضع 
66 


عَنٍ الْقَْم الْمُجْرمِينَا 


م 0 مدي .لآ 
"راه خمدا بن بست ندارد. إِذًا اسْتئأس الول ... لكَاءَهُمْ ترا (هر كجا مردم كار را به بن بست كشاندند قدرت خدا جلوه 


لا م ربلا 
11-هيج قدرتى مانع قهر خدا نمى شود. . ١لا‏ يَرَدْ ياسنا» 


ِقَوْم يو متونٌَ 1١‏ 

به راستى در س ركذشت آنانءبراى خردمندان عبرتى است.(اين )سخنى ليست كه به دروغ ساخته شده باشدءبلكه تصديق كله 
ى آن(كتاب آسماق)اسث كه ييشن ان أن هذه و روشكرهر جيز و(ماية)هذايت ووحمت براق كروي بيك كلا مان خبى 
آورند. 

نكته ها: 

«عبرت)او«تعبيرابه معنى عبور استءعبور از صحنه اى به صحنه اى ديكر.١تعبير‏ خواب)عبور از رؤيا به واقعيات.و«عبرت)يعنى 


عبور از ديدنى ها و شنيدنى ها به ناديدنى ها و ناشنيدنى ها. 


اقَصَصد هما شايد اشاره به داستان تمام انبيا باشد و شايد مراد»داستان يوسف.يعقوب. برادران»عزيز مصر وحوادث تلخ وشيرينى 
باشد كه در اين سوره آمله بود. 
ييام ها: 


١-شرط‏ امتياز در داستان هايند آموزى ؟نهاست.در ابتداى سوره فرمود: «نخنٌ 


ص :02" 


نَقَصّ علتكك أَحْسَنّ القصّص' ودر آخر فرمود: «لقذْ كانَ فى قصَصِهم عِبْرَةً) 


عليه و آله نيز على رغم همه ى مكرها و...به عزّت و قدرت خواهد رسيد. «لْقَدْ كانَ فى قَصَصِهِمْ عِبْرَة)* 
كادي كود يش أن رمد سان ناته وطس و ف ل الأَلإب) 
ترك امون رض 3 السمخشوض كد زان شع ادن لآب 
١ 1 - 5 3-7‏ لا ا ىم لا 
ه-داستان هاى قرا نءبيان واقعئّت هاى عينى و عبرت اموز است.«(يافتنى استء. نه بافتنى.) (ما كان ححديثا يفترى) 
#-كفتار راست و واقعى تأثير عميق دارد. عثرّة ... ب كان حديثا يفترى 
51 كن اشؤاف :1ك مسن امك عو الى : 
#قرآنءتمام نيازهاى انسان را مطرح مى كند. «تَفْصِيل كََ شيعا 
9-قرآن»هدايت محض است و آميخته با هيج ضلالتى نيست. «مُدىّ) 


٠-تنها‏ اهل ايمان از هدايت ورحمت قرآن بهره مى برند. «مَدىٌ وَ رَحْمَهٌ لِمَوْم يُؤْمِنُونَ 


2 


١-نكته‏ سنجى و درس كرفتن عقل لازم دارد؛ (عبْرَةٌ ول الأللاى» ولى دريافت نور و رحمت الهىءايمان نيز لازم دارد. 


«لِقَوْم يُؤْمِئُونَا 


-ه 5 د لك 2 - 
؟١-داستان‏ يوسف براى جويند كان حقيقت»ايت لون لل ائلينَ» براى خردمندان»عبرت «عتْرَةٌ لأولى الأللاى,» و براى اهل 


ايمان»مايه ى هدايت ورحمت است. «هُدىٌ وَ رَحْمَهٌ لقم يُوْ متو نٌ)* 


- 


(والحمدللهرت العالميةة 


ص ان 


ص 


اضر 


سيماى سوره رعد 
اشار 6 


اين سوره در مكه نازل شده و جهل و سه آيه دارد.با توه به طرح موضوع تسبيح رعد آسمان در آيه ١١‏ ان سوره»رعد 


ناميده شدة.اسث. 


مطالبى بيرامون عظمت قر آن»توحيدء آفرينش آسمان ها و زمين»تسخير ماه و خورشيدءآفريدنش ميوه ها و كياهان»معاد و عدل 
الهى»مسئولتت مردمءوفاى به عهد و صله رحم»صبر و ترك انتقام جويى؛ كسب آرامش واقعى در يرتو ايمان به خدا و 


سرنوشت شوم مخالفان انبيا عليهم السلام در اين سوره آمده است. 


1 


ف الله اك علا. له 
بشم اللو الَعْلنٍ اريم 


به نام خداوند بخشنده مهربان 
ا و اه و نف الو ف لط لياع 
المر تلك آيات الكتاب و الذى أنزل إِليِك مِنْ رَبك الححق وَ لكنّ أكثر الناس لا يُوْمِنونَه١)‏ 
الف لام ميم راءآن آيات كتاب(1سمانى)است و آنجه از جانب يرورد كارت به سوى تو فرو آمدمحقٌ استء.ولى بيشتر مردم 


ايمان نمى آورند. 
بيام ها: 
احقرا فوكان ييار باحعظية ات تلك 


؟"-نزول كتب آسمانىءبراى تربيت مردم اسث. (انز 


“در قرآنءباطل راه ندارد. أَنْر 


- 


؟-محورءحقائت است نه اكثريّت.بى توجهى و ايمان نياوردن اكثريّت مردمء دلبل بوباطل بودة واه يسك «الس وَلكر أكثرَ 
لا لا و 
الناس لا يُؤمنون)» 


2-5 2 لا لا هو 
ه-اكثريّت مردم حق كرا نيستند. «أكثْرَ الناس لا يُؤْمِنونَ) 


#-رهبر بايد بداند كه بسيارى از مردم به او ايمان نمى آورندءيس با آمادكى بيشترى با اين مسأله روبرو مى شود.(مفهوم كل 


آيه) 


7١7١: ص‎ 


5 


سو 2 لك 2 لا 2 21 00 2 ّ 00 0 ين 5 ءَ 000 ع دعر 5 


07 أت لمتكم ياه 5 توقنونَ١7)‏ 


خداست آنكه آسمان ها را بدون ستون هايى كه آن را ببينيد برافراشت» سيس بر عرش (مقام فرمانروايى)برآ مد وخورشيد وماه 
تا شايد به لقاى يروردكارتان يقين حاصل كنيد. 


نكته ها: 


ل 
الى:آيه فوق» «الله الْنى َع الات بغَثِر عَمَدٍ " وكيا 


ا 
عه مو 


0 
د 0 1 
ب: «إنَّ الله يُميتكك الكلطسايات وَ الأدض أَنْ ول وليه ل إن 


- 
ِ أو 


كيك ع3 اوس عدو سهان خداوند آسمان هاو 
زمين رااز سقوط حفظ مى كند و اكر روى به سقوط نهند»هيجكس جز او نمى تواند آنها را نككهدارد. 

ايو م لا إن 
اج دو يمك العلا سَلاء أَنْ تَمَعَ عَلَى الَرْض إلآ باذ (1)و خداوند از سقوط آسمان بر زمين جلو كيرى مى كند. 


علامه طباطبايى(ره)در تفسيرالميزان مى كويد:مراد از«تفصيل»جدا كردن كرات آسمانى و زمين از يكديكر استء.و مشاهده ى 
اين تفكيكك.ما را بر قدرت تفكيكك مردم در قيامت آكاه مى سازد. 


«عَمَِ)ا جمع عمود به معناى ستون و يايه است. 


از حضرت على عليه السلام سؤال شد كه خداوند جككونه به حساب همه خلائق مى رسد؟ حضرت فرمودند:همان كونه كه به 


ص :717 
اك 1 رقاط اع 


)0 .-حج 0 80. 


بيام ها: 

د ين 00 عت رهطلا 

١-اسمان‏ هابر يايه هايى استوارند. «بغثر عَمَدِ ترَونها) 

«فثم عمد و لكن لا ترونها» (١)يايه‏ هابى هست.ولى شما آنها را نمى بينيد. 
احور شيك 3 در كال حر كلك ايك كل بعرعة 


2 


كرات آسمانى در مقدار حركت خودءزمان بندى شله اند. «لأجل مُسَمََى) 


قحابية كد اوقد ادر تفصيل ١‏ باتدراو امسة ولع مقصيل ١‏ عير وى ونه تقصي راك كريق) اتنقل الاك 
3 تن لا ا قد فيا هن 

#-نظام هستى »هد فدار است. «يَجْرى لأجَل - لعَلكم بلقاء رَبَُكمْ توقنون» 

آفرينش جهان بدون معادءكارى لغو و بيهوده است. 


لا-دليل بر معادءهمان دليل توحيد است.خدايى كه مى آفريند وتدبير و...مى كند» قيامت راهم بريا خواهد كرد. رَهم » إشت ول » 
7 لل رح د 
يدَيْرٌ »... بلقَاءِ رَبُكمْ توقِنُونَ 


ال ان اق ل نميو حو ريض 2 لاك ملا عر 2 
وهم الذى مول الازض و جَمَل فيها رَواسىَ وَ 


5 تِ لِقَوْم يَتَفَكرونَ* 


واوست خدايى كه زمين را كسترانيد و در آن كوه ها و نهرها قرار داد و از هر ميوه اى»دو جفت در آن قرار داد.او روز را با 
نيه فى بوانت قطعا ذن اب (ااعور) نراق كناقى كذا فك بو كه انه شان اسك 


نكته ها: 
آيه قبل درباره ى آسمان ها بود واين آيه در مورد زمين ونعمت هاى زمينى است. 


ص ا 


0-١‏ .بحاروج مء»ص 3ل. 


اواك جمع «راسيهابه معناى ثبوت است و از اينئرو به كوه هاى ثابت و استوار رواسى مى كو يند.١ازوجاو‏ ركان هر دو به 


معناى نرو ماده است. 


كرجهالينهادانشمند كياه شناسءدر قرن 18 موفق به كشف قانون زوجت كياهان شدءامًا اسلام در هزار و جند صد سال قبل به 
اين نكته اشاره كرده است«البنّه مردم مسئله ى نر و ماده را در بعضى كياهان مثل خرماءفهميده بودندءولى عموميّت زوجت از 


نر و ماده در كياهان» كاهى در يكك درخت يا شكوفه و كاهى در دو درخت يا دو شكوفه است. )١(‏ 


جمله ١مك‏ الْأْرْضَ) شايد به بيرون كشيده شدن زمين از زير آب اشاره دارد كه در روايات به نام«د خو الارض»1آمده است.اين 
احتمال با نظريه زمين شناسان امروزى كه مى كويند: 


لا 
زمين ابتدا در زير آب قرار داشته»مطابقت دارد.والله العالم 


نظام آفرينش بر اساس زوجت است: 

الف :زوجت در نباتات؛ ١و‏ أَنْتْ مِنْ كل زَوْج بَهيج) (1) 

خودي خرصيو الش ويه لام أَنلاس م 

ج:زوجيت در انسان؟؛ لق كم من ألنيكة أزلاجا رع 

د:ازوجبت در همه جيز؛ (وَ من كَّ شي 8 زَوْجَئْنا لا 

بيام ها: 

١-كسترد‏ كى زمين»حكيمانه و با تدبير انجام كرفته اسث. امد الْأَدْضَ) 


(كستردكى زمين و وجود كوهها در آن»باعث حفظ تعادل زمين و عامل بهره مندى انسان هاستغزيرا كه اكر تمام زمين 


مسطح يا كوهستانى بود» امكان زندكانى وجود نداشت.) 


ص :16 


)١ 1‏ تفسير فرقان: 
)1-١‏ .حجء0. 
0 
ع- ع) .روم ١؟.‏ 


ه- 0) .ذاريات»9؟. 


١-كوههاءمنيع‏ ذخيره آب و نهرها وسيله ى توزيع آب و هر دو زمينه ساز زندكى انسان ها هستند. «رَوَاسِىَ و أثقارً» 

#-نوالى و تبادل شب و ووز:عامل زندكى اسث. «يُفشى اللبل لان (وكرنه يا همه جيز در اثر حرارت مى سوخت و يا بواسطه 
ى عدم نور و حرارت يزمرده مى شد ويخ مى زد.) 

"-جهان طبيعت» كلاس درس ايت نه خانه غفلت. «لِقَوْم يَتَفْكدُونً) 

ل ل ل 1 1 لا عية قا قت عدف ريب انيج 
وَفَى الأزرض ال سحاو لا ولو و حير صَدَنْوَانِ يش فى بماءٍ واحدٍ وَ نفضل بَعغض ها على 
بَعْض فى ى أل إن فى للك ات قزم يَعْقَلو نوع 
همانند كه همه با يكك آب آبيارى مى شوند و بعضى ميوه ها را در خوردن بر بعضى برترى داديم. 
همانا در اين (تنوّع ميوه ها و مزه ها با آنكه از يكك آب و خاكك تغذيه مى شوند)براى كسانى كه تعقّل دارند حتماً نشانه هايى 
است. 
نكته ها: 
دص مان بر خلا.ف ظاهرش كه قالب ثثنيه دارد»جمع ١صنوابه‏ معناى شاخه اى است كه از اصل درخت خارج مى شود ودر 
اينجا به معناى مشابه و مانند است. 
بيام ها: 
١-زمين»قطعاتى‏ مجاور يكديكر است كه هر قطعه اى استعداد خاص خود را داراست. طم مُتَلكاوٍلات» 
؟-تنوّع ميوه ها با رنككءمزه بو و شكل هاى مختلف» همه از نشانه هاى قدرت الهى أسشيث: الات" -تنوع ميوه ها با اراده و 


خواست خداوند استءو كرنه يكك آبءيكك نوع مزه 


ص :1 


بيشتر ندارد. «يُمقلا بللاء 55 


"-همجوارىءدليل يكسانى نيست.ملاكك بر ترى»بهره دهى بيشتر است. 
«معطاولَاتٌ 1" ... فى الْأكلِ) 


م-انديشمندان از خوردنى هاءروح ايمان خود را نيز تقويت و اشباع مى كنند.در حالى كه ديككرانءتنها به يركردن شكم خود 
اكتفا مى نمايند. الات قوم يَعْقَلونَ) 

لا علا ب لا 7 ِ 
وَإِنْ تعن فَعَجب قَولهُم | إذا كنا 7ابا أ إن َنِى لق جديد وليك الِّْينَ عَفَروا برتهع و أُولبك خلال فى أطاقهغ و أُوليكك 
أَصْللَاتٌ ار مم فلا عالِدُونَهه 
اكر تعججب مى كنى يس عجيب كفتار آنهاست(كه مى كويند:)1يا آنكاه كه خاكك شديمءآيا به آفرينش تازه اى در مى 
آييم؟1نانند كسانى كه به يرورد كارشان كفر ورزيدند و همانانند كه عُلها در كردنشان باشد و همانانند همدم آتش كه در آن 


جاودانه اند. 
نكته ها: 


اين آيه خطاب به ييامبر مى فرمايد:از انكار نبوّت توسط مردم تعتجب مكنءزيرا آنها ازقدرت منءدر زنده كردن مردكان نيز 


در تعجباند و آن را باور ندارندك. 


منكرين معاد دليلى بر محال بودن معادءارائه نداده اند و تنها وقوع آن را بعيد مى شمرند.در مقابل»قرآن علاوه بر ذكر عدالت 
و حكمت خداوند كه مستلزم وجود قيامت است.بارها در مقام جواب از اين استبعاد منكرين برآمده است؛ 


يكك جا مى فرمايد:اككر شما در وقوع قيامت شكك داريد»از آفرينش ابتدايى خود ياد كنيد كه ما جككونه شما را از خاكك و نطفه 
ا 0 
آفريديم. لي أَيّهَا النَاسٌ إِنْ كم فى رَبْبِ مِنّ الْبِعثْ فَإنا 


ص 1م 


د 


ودر جاى ديككر مى فرمايد:اى ييامبر صلى الله عليه و آله ! به مردم بككو:همان كسى كه باراول شما را آفريدء بار ديكر در 
5 1 ح>. ١‏ 0 2 5 2 5[] 2 7 رده 5 
يامت شما را خلق خواهد كرد و جاى هيج كونه تعتجبى هم نيست. «قل يحِْيهَا الذى أنشأها أَوَّلَ مَرّهِ وَهْوَ بكل خلقٍ عَلِيمٌ) (7) 


بيام ها: 

١-انكار‏ معاد يعنى انكار قدرت؛»عدالت و حكمت خداوند و اين كفر است. 
لا 2 2 

«أولئك الذينَ كفرُوا» 


"-منكر معاد جون تمام هدفش دنياستءبه غل و زنجير ماديّت.هوايرستى» جهل و خرافات مبتلا مى كردد و اينجنين كسى در 
آخرت نيز در غل و زنجير عذاب الهى خواهد بود. «الْأَغْلال» 
#"-غل و زنجير در قيامت بر روى كردن منكرين نيست تا بتوانند آن را بردارند» بلكه جنان به درون كردنشان فرو رفته كه قابل 
برداشتن نيست. «فى أَخاقهة 
١ 5‏ 1 لا د 

؟-منكر معاد جون توشه اى براى رهايى خود از قهر الهى فراهم نكرده» هميشه در عذاب باقى است. «خالدون» 

ا و ا لولاا ا سي 0 0 5 ا 
وَ يش تَْجلوئك بالسَيْنَهِ قبل الْحَسَ نه وَ قَدْ خَلتْ مِنْ قَِلهِمُ الْمَثْلاتُ وَ إن رك لمذو مَغْفْرَهِ ناس عَللِا ظلمهم وَ إِنَّ ركك لس دِيدٌ 
1 ” 1 1 1 1 0 
العقاب«2» 
وييش از رحمت ونيكىءبه شتاب از تو عذاب وبيدى مى خواهند در حالى كه بيش از آنان عذاب ها بوده است.وهمانا 


برورد كارت نسبت به مردم با همه ستمشان داراى آمرزش است و به يقين يرورد كارت سخت كيفر است. 


ص :1 


0١-١‏ .حج.6. 
075 .يس » ةل!. 


نكته ها: 
«مثلاتاجمع ١مثلهاعذاب‏ وعقوبتى است كه به انسان روى مى آورد. 
كاهى عناد و لجاجت به جايى مى رسد كه انسان حاضر اسث آرزوى هلاكت كندءولى حق را نبذيرد.در قرآن مجيد به نمونه 
هايى از اين نوع روحيه ها اشاره شده است.ءاز جمله: 

-ه وللء ل . لك _ ولا و 2-06 5 500002 لا ]ا لا ََ هلا لا 5 
كافران مى كفتند: «وَ إِذ الوا اللهُمَ إن ك انَ هلا مْوَ الْحَق مِنْ عِدِك فَأْمْطِو عَليِد] ججَارَةَ مِنَّ السّماءِ أو انْتذ] بوذاب أليم) 
لكلعدايا! كر اين قرا نس و او جاب توسفوسن با ان اسفاة ير هااسككة يازا و اها زا غذاى كرذناك هتاذ تماركهما 
آن را نمى يذيريم). 
فراع درك نقد كزيها ايم قزرا بر كروصرى اج الاز هئ كردن ونوافين قازرا رمدم ران فى تفرد و أو 011 


عَللِا بغض الأَعْجَمِينَ َمَرأهُ عَلَيهمْ كا كانُوا بهِ مُؤْمِنِينَ» (1)ايمان نمى آوردند وآن راتعى يذيرفتد. 


1 ام لا 
يا اينكه اهل كتاب به كفار و بت يرستان مى كفتند: «أ لم تر إلى الَذِينَ ونوا نيبا مَِ الاب يؤْمِنُونَ بالجبتٍ وَ الطاغوتٍ و 


براوق القية كتنوا لا أهدق بق الذيق آمثوا ساق :لازاه هما ازبراه اسلام بور اسشدى صورفيكه اهل كاب أو مشركان 


به اسلام نزديكترند»ولى لجاجتءآنها را از ابراز حقّ دور مى داشت. 
تعجيل عدّه اى از مردم به نزول قهر الهى»مى تواند به واسطه اين دلايل باشد: 
الف:غفلت و فراموشى تاريخ كذشتكان و باور نكردن و بعيد دانستن قهر الهى. 


ب:حسادت بهداشته هاى ديكران.جنانكه در تاريخ فده است جون امير مؤمنان». حضرت على عليه السلام به«امامت 


رسيد»شخصى كه تحمّل اين موضوع را نداشتءآرزوى مركك كرد كه در شأن نزول سوره معارج بدان اشاره شده است. 
ج:احساس بريد كى و يأس و به بن بست كامل رسيدن. 
د:استهزا و عدم قبول و يذيرشءحتّى به قيمت جان دادن. 


قرآن مى فرمايد:اكر خداوند به جهت كناه و عملكرد بد مردم آنها را فوراً عذاب كند».هيج كس روى زمين باقى نمى ماندءامّا 
اوازراه لطفءصبر مى كند تا شايد مردم توبه كنند. 


57١9: ص‎ 


2 .اتفال‎ 4١-1 
.194-1١98»ءارعش.‎ )١ ؟-‎ 


.0١ .نساعء‎ )9 


لا له يدل الله 


بعرت د انع اذ ولك عرسي ا دَامَه و تي 
وَلوْ يواخ الله الذاس بظلمِهم م١‏ ترك عَليْها مِنْ دَابَِّوَ كن يو خَرْهُمْ إلا أَجَلٍ مُسعَى ... للكو أيه وَ لو يوا 
كبو 8 رعوفل قو لاحن فاك ب 141 


م 
3 
2 
8 


بيام ها: 

اتالسان جو اث الدابت عاق قوط من كنذ كاضر انيع تاه قوف ون درا ديرق د تفيل تكن الاق 
0-4 حو 5 ه دولل 

"-تاريخ ييشينيان»بهترين الكو ونمونه است. «قد خلت مِنْ قثئلهمٌ المثلات» 


هه 5 علا 
"-قهر الهى را شوخى نينداريد و به نمونه هاى كذشته توجه كنيد. «مِنْ قثلهمٌ المثلات» 


#خسلت خداوند مهلت دادن است و كارى به عجله مردم ندارد. «لذو مَغْفْرَوا 


مه 


فسراه توبه.و يا زكشت )براق اقراد لجوج تيز باز است: لَذَُو مَغْفر ... عل ظَلْمهَعٍ 


#-خداوندءانسان ها را با همه ى بدى هايى كه از آنها سر مى زند باز دوست دارد. 


ممه 


لا 
«لَذُو مَعْفْرَه لئاس عَللِم ظَلمِهم) 
8 ره لا 

/ا١-لطنف‏ خداوند بر قهراو مقدم اسة: (مَعْفِرَهِ - العقاب» 

0 5 6 و هلا 
/-خوف و رجاو بيم واميد»در كنار هم عامل رشد است. «لذو مَعْفْرَهِ - لشديك العقاب» 

روف ص ابن ريت عم ا الا 

4-قهر ولطف الهى از مقام ربوبت اوست. «رَتَك لذو مَعْفِرَهِ » رَبك لشْدِيدٌ العقاب» 


لام ل ب ]ل ءَه 0 
وَيَقُولُ الَِّينَ كفرُوا للا أنْزِلَ علي آنه ِنْ َيه كلا أَنْتَ مدر وَ ِكل وم لقاده/0 


وكسانى كه كفر ورزيدند مى كويند:جرا از طرف يرورد كارش نشانه اى (1شكار و به دلخواه ما)بر او نازل نشده است؟7(اى 


ييامبر!)تو فقطبيم دهنده اى و براى هر قومى راهنمايى است. 


77١: ص‎ 


.81 .نحل‎ )١-١ 


؟- 7) .فاطر»0؟. 


نكته ها: 

از ابن عباس نقل شده كه ييامبراكرم صلى الله عليه و آله دست مباركشان را بر روى سينه كذاشتند و فرمودند: 
«انا المنذر) و آنكاه به على بن ابيطالب عليهما السلام اشاره كردند و فرمودند: 

«انت الهادى, بكك يهتدى المهتدون بعدى» )١(‏ 

بيام ها: 


اعكافران وهات انها اد خند)] وكافرش :ذارتد لاتيا خوانبعان تقاتة ها و معكوه مات ين استافل هوا وفونى وه سعد اله 
لاي د دم 
لا أنزل عَليهِ آيَه) 


- 
عه م 


ادا ان ديات ص ولاق سطان الى قنع قل الك وعوارفن كقان كتاز راان عات كدارسةى ماهر دا ففاظ فاده 
ن بهائه جوءة بى ٍ 0 و ر كمار رابى جوارب زدة و نامس ند ب قرار 


إ 


است. 


"-تربيتء.هم به تهديد نياز دارد و هم به ارشاد. ميلا أَنْتَ مُنَذِرٌ وَ لكل قوم قاد 


براق كواقةمى جاه خافا عدار يض لفارت ضوورت ذارة وال الك ثري زه 


إ 


- 
3 


ودكان اضكى افيا ذلالوشاد و اققار اسق كا نت مُنْذِرٌ نه برآوردن خواسته هاى بى ربط مردم و عرضه معجزه در هر لحظه 


و براى هركس . «لَوْ لا أَنْزْلَ عليه آيَه) 


#-با آنكه ديكر بيامبرى مبعوث نمى شودءامّرا خداوند حجت غود را بر همه ى مردم تمام مى كند و هركز زمين از حجت 


خالى نمى ماند. (وَ لكل قَوْم اد 


لا-انبيا تنها به مشرق زمين اختصاص نداشته اند. «وَ لكل قَؤْم عاد /-در عصر حاضر نيز ما بايد امام يا هادى زنده داشته باشيم. 
اهو لكل قَوْم اد 1 


ص 772١:‏ 
0-١‏ .تفسي ركبير»ج »ص ٠.طبرى‏ وابن كثير و احقاق الحقّء(ج اص /41)نيز آن را نقل كرده انك. 


كشرع .حدود ٠‏ مرتبه وازه«انذار»در قرآن آمده كه ٠‏ مرتبه آن در مكه نازل شك اسيتة: 


03-9 .در تفاسير مجمع البيان و كنزالدقائق»72 حديث آمده كه مراد از«هاداائمه معصومين عليهم السلام هستند. 


لله يَْلمُ تا تحمل كل أنل ونا تفيض الأو حامٌ وَ كام وَلها تَزْدَادُ وَ كل شَئْءٍ عِنْدَهُ بمقدارِه8) 


خداوند مى داند آنجه را كه هر ماده اى(در شكم)حمل مى كند و آنجه را كه رحم ها جذب مى كنند(مثل نطفه)و آنجه را 


كه(در مراحل بعل از جذب) مى افزايند وهر جيز نزد او به مقدار و اندازه اى است. 
نكته ها: 


در اين آيهءابتدا از علم خداوند نسبث به حمل هر ماده اى»(جه داراى رَحم باشد مثل انسان و حيوان وجه داراى رَحم نباشد 


مثل نبات و جماد)سخن به ميان آمده و سيس به موجودات داراى رحم اشاره شده است. 


«غيضابه معناى فرو بردن(نطفه)است.يعنى خداوندءبه آن آبى كه رحم به خود جذب مى كند و در آن تغييراتى مى دهد و رو 


به رشد و زيادى مى برد كاه است. 
بيام ها: 
١-خداوند‏ حالاات بارورى تمام موجودات را مى دائك. عله نا تخمل كل أنثلا» 


١-علم‏ خداوندءبه جزئيات هم تعلق مى كيرد.(او از نزادصفات»استعدادهاء شكل و جنس جنين آكاهست)) يَعْلَمُ 500 
وا هلا و 
ما تزداد 


و 


"عدر تكامل يا نقص نوزادءرّحم نقش مهمى دارد. :0 تَغْيِض وام وَما يلاق 


-ه ولا 0-1 س 0-1 
؟-نظام افرينش موجودات بر اساس مقدار و ميزان دقيق است. «بمقدار» (يعنى اكر مذت حمل كم يا زياد شودءا كر حمل سقط 
شود يا جند قلو كرددء اككر حملءناقص الخلقه يا داراى عضو زيادى شرعاين كيدو ربادى تنيض امبر إساين كد 


فرمول حساب شده اسث.) 
عانم اَهب وَ اناك العوداله مسال 
او به نهان و آشكار ١‏ كاهءيز ر كك و بلند مر تبه سيت 


ص ا 


نكته ها: 


خداي خالق غيب و شهودءجنين جيزى معنا ندارد. 
95 لا 2 2 لا 5 0 
امام صادق عليه السلام در مورد «عالم الغنب و الشهادّه») فرمودند: 
«الغيب ما لم يكن و الشهاده ما قد كان) »غيب يعنى جيزى كه نبوده و شهادت يعنى جيزى كه بوده است. 2١(‏ 
بيام ها: 
١-خداوند‏ تيت يف كمالك يور كك (الكيتوو سيت به هر نقص و عيبى»ياكك و منرّه است. «الْمطال» 
ولاه زتكوة امه القول جز ع ويه قو مفنت الما ف كارت و١‏ 
سَوَاءٌ مِنْكم مَنْ أَسَرّ القؤل وَ مَنْ جَهَرَ به وَ مَنْ هُوَ مُسْتَحخْضٍ باللئل وَ سَاربٌ بالتهار: ٠١‏ 


(بوائ آو) يكسان اسث كه ازشما كدق سحن راسوق كويك.و كسى كه انرا اشكارا كويد وكبى كه تود وا بدشب مخفى 
كند و كسى كه در روز آشكارا حركت كند. 


نكته ها: 


اين آيه كه ظاهراً توضيح و تكميل آيه سابق استءيكى از آيات بسيارى است كه در رابطه با علم خداوندءبه اعمال كوجكك و 
بزركك و ظاهر و ينهان و حبّى افكار و ثات انسان هاءدرقرآن مجيد آمده است واكر انسان ها به جنين علمى از طرف 
يرورد كار ايمان داشته باشند» مى تواند بهترين عامل حيا و تقوا و بزركك ترين وسيله تربيت آنها باشد.زيرا سبب تشويق 
نيك وكاران و تهديد بد كاران مى كردد.جالب آنكه خداوند دراين آيه»علم خود را به حرف هاى سرّى و كارهاى مخفى و 
شبانه»قبل از كلام هاى علنى و كارهاى آشكار روزانه ذكر كرده است. 


ص ورف فر 


ات 01 سير ان 


طللاربٌ؛ ازسرب,در اصل به معناى آب جارى استءولى به كسى كه در روز به سراغ كارى مى رود ثيز كفة عن شود 
بيام ها: 


١-علم‏ خداوند نسبت به همه جيز يكسان است.(نه مثل علم و آكاهى ما كه نسبت به بعضى جيزها بيشتر و نسبت به بعض ديكر 
كبرو بابر ارسي اينع الطراة تك ء» 


ا ا لال 0 0 ب لا 
لَهُ مُعَطاتٌ 5 بن ين رن و بن حا بَمطُوه بئ أخر ال إن لهل ير قوم حتى يكوا ا بأثفية هم و ذا زا اله بوم شو ا 


لا 
قلا مَوَدَ لَه وََ لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ د31 


نراق انسان فرشتكاق اسه كديى دري او وااز بيقن ووو ان يشش سر ازافرمان عنداوتد حفاظت عن كنتد مانا خداويه حال 
قومى را تغيير نمى دهد تا آنكه آنان حال خود را تغيير دهند و هركاه خداوند براى قومى آسيبى بخواهد يس هيج بركشتى 


براى آن نيست و در برابر او هيج دوست و كارساز و حمايت كننده اى براى آنان نيست. 
نكته ها: 


«معطلاتٌ جمع ١معقبهااست‏ وحرفهتاء»آن براى تأنث نبسةء بلكه براى مبالغه است.مثل علامه»لذا فاعل الخنطرة مذكر 


افده اسشت: 


البنّه مراد از «معطاتٌ» تعقيب انسان نيست تا با ١بين‏ يَدَيْهِا منافات داشته باشدءبلكه منظورءتعاقب و يى دريى آمدن ملائكه شب 


وروزاست. 


الك 
مراد از «أمْرِ الا4) در اين آيه قهر و عذاب الهى نيستءزيرا معنا ندارد كه فرشتكان انسان را در برابر كيفر الهى حفاظت 


كتندءبلكه مراد خطرات و حوادث طبيعى است.جون طبيعت مخلوق خداست و آنجه در آن بككذرد نيز به خواست واراده ى او 
مى باشد. 


ص حفر 


در آيات و روايات متعدّد از فرشتككانى ياد شده كه مأمور حفظ جان انسان و ثبت كارهاى او هستند و از آنان در برابر خطراتى 


كه مورد اراده ى حتمى خداوند نيست محافظت مى نمايند. 


لبت بناير مستفاد از روايات.همينكه اراده ى قطعى خداوند رسيدءفرشتكَان محافظ» مأموريّت حفاظت را رها و انسان را به 
انسان رااز حوادث غير حتمى حفظ مى كنند.بديهى است كه اين حفاظت باعث سلب اختيار از انسان نمى شود و سرنوشت 


انسان ها وامثٌ ها همجنان در اختيار خود آنهاست. 

حفاظت فرشتكان هم از جان انسان هاست و هم از اعمال و رفتار آنها (إنَّ َلتِكم لكافِظِينَ - يُرْسِلٌ عَلَتْكُمْ حَفَطَه و هم از 
ايمان و فكر آنها در برابر انحرافات و وساوس شيطانىءزيرا «بخفظوئة) هم شامل روح مى شود و هم شامل جسم. 

امام سجاد عليه السلام با اشاره به اين آيه فرمودند: 


كناهانى كه نعمت ها را تغيير مى دهند عبار تند از:ظلم به مردم»ناسياسى خداوند و رها كردن كارهاى خيرى كه انسان به آن 
عادت كرده است. 202 


اين آيه در مورد جوامع بشرى استءنه تكك تكك افراد انسانى.يعنى جامعه ى صالح؛ مشمول بركات خداوند و جامعهى 
منحرفء كرفتار قهر الهى مى شود.امرا اين قاعده در مورد فرد صالح و انسان ناصالح صادق لسة زرا كاف دكن ات 
شخصى صالح باشدءولى بخاطر آزمايش الهى كرفتار مشكلات شود ويا اينكه فردى ناصالح باشدءولى به جهت مهات 
الهىءرها كردد. 

بيام ها: 

اشداوتد اسان را وها تبن كداز وله عقت 

بادكروغق آل ف شدكاق الب محافظ اصاة بها سعد وله يعات 


بهل ولد البنانة و1 أذ عر ادع حر اع فى كلد له كاري ايفتظر رهاز 


ص تحور 


0١-1‏ :تفسير ثورالتقلية. 


و 


حوادثى كه با علم وعمد براى خود بوجود مى آورند. إنَّ الله لا يكير ا بقَْما 
*-خطرات وحوادث كوناكونءانسان را احاطه كرده امكو كي بحم نمو وه كلها 


ؤسعداوئذ تعمتى را كه عطا قرمايد بس ثمى كيرد مكر آنكه مردم ةن انعمت را تاسياسى كتند. «إنّ الله لا كيد لما بقَومة 
لا 0 لا 2 
#-به سراغ شانس و بخت اقبال و فال و نجوم نرويد»سرنوشت شما به دست خودتان است. «حتى بُغْيّرُوا ما بانفسِهم) 


اا خد راي الى الج ابروا ايو اجاور راج المي روم ري حا لاون وساكررمه عم 
«إذا الاك الله بقَوْم سُوْءا 


#سبرخوردارى از نعمت هاى ظاهرى و بيروثى:وابسته به كمالات نفسائى و حالاث دروتى اسث. وى يكوا لما بأنْفيتهغ) در 
_ ف نيه 5 لاع د لقم قور الاك لا 5 ا 
جا درك مى فرمايدة3 لو أن أخل الركا أعتوا 3 انقو كته غلديع يركات وق القلكا و الأزفن ,لكا 


1 0 5 0 


-اراده ى خداوند بالاتر از همه ى اراده هاست. (إذا ألاد الله بِقَوْم شؤء 
7 53 0 ا عه ,ع2 - 9 5 لا يلاء 

هُوَ الذى يُريكمٌ البق حَؤْفا و طمعا وَ يُنْشْىَ السَّحَاتَ الثقال١؟1١)‏ 

اوست كسى كه برق(آسمان)را براى بيم و اميد به شما نشان مى دهد و ابرهاى كران بار را يديد مى آورد. 
نكته ها: 


سوزى ها واز جهت ديككر سبب شادى و نشاط واميد استءزيرا سبب ريزش باران»سيرابى درختان و زراعت هاءطراوت و 
اذاي في وبناكة زر كافك ابم 


ص اضر 


)١ -١‏ .اعراف.529. 


بيام ها: 


حدق 


-١‏ كرجه به ظاهرءعوامل طبيعى زمينه ييدايش رعد و برق و باران استء.ولى مبدا و موجد همه عوامل خداوند اسث. تنشد 


لا يلا - 
السَلكاب التْقَالَ) 


١-كشف‏ قوانين فيزيكى وشيميايى طبيعتءنبايد از ايمان ما به خداوند بكاهدء زيرا طبيعت وقوانينش مخلوق خدا هستند. 
اريك ارو لفقل العلكاد 


- 


لا 
- م 57 لك و 
سد بخ الورك بغري و الّملاؤكة تن * عنم و تيكل الطلايوق فوديتك 4 قن يَشاءٌ وَ هم العاوارة قن اللمؤدقة 


ل 


شويك 


دهدءدر حالى كه آنان درباره خداوند به جدال مى يردازند و او سخت كيفر اش 
نكته ها: 


در فرهنكك قرآن»كلٌ هستى در حال تسبيح خداوندءآنهم تسبيحى براساس علم وشعور وائتخاب.جالب آنكه قرآن بككونه اى 


١.وردن‏ الفاظى مثل «سبحاو «ايسَبّحا كه صراحت در اين معنا دارد. 


".تكرار ا ين مطلب در سوره هاى متعٌدد. 


لا 
”.اوردن مسئله تسبيح موجودات در ابتداى سوره و بلافاصله بعل ازايسم الله). 


, لا 
ع.آوردن كلماتى از قبيل:قنوت لق كل له قاثوة» (ل)اسجدة رادو كامان ١و‏ النّجْمُ و وَ المّجَرْ يشان 
لا 
(”ياطاعت سما وزمين 0 ألا طائعي» لعل آكَاهى موجودات در نماز و تسبيح كل قَد عَلِمَ صَلَائَهُ وَ تَبيحَةٌ (8) 


ص 0 


.١١2»هرقب.‎ )١ -١ 
.الرحمن.5.‎ 0)” 
.١١١تلضصف. ؟-”")‎ 


عاعم .نور .5١‏ 


شخطاب انسان به اينكه شما تسبيح آنان را درك نمى كنيد. الآ تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهّع) (1) 


«محال'از «حِيلَهٌ) به معناى هر نوع جاره انديشى ينهانى است و جون جاره انديشى ملازم علم و قدرت استءلذا مفسران شَدِيدٌ 
المطان راهدين القزم و النذا مع كرده انن: 

: 
در برخى آيات قرآن»تسبيح و حمد الهى در كنار هم قرار كرفته اند؛ ابس مح اَعَد بحمده) 4 «إنْ مِنْ ا إلا يس مح بحمده) 


(؟)جنانكه در ذكر ركوع و سجود نيز جنين مى كُوييم؛ «سبحان ربى العظيم و بحمدهاو«سبحان ربى الاعلى و بحمده) 


در روايات متعدّدى از اهل سدّت آمده است كه ييامبراكرم صلى الله عليه و آله به هنكام شنيدن صداى رعد سخن خود را قطع 


كرده و به دعا مشغول مى شدند و ديكران را نيز به اين كار ارشاد مى فرمودند. (7) 


- هع هه ل 
عن ياحفيها كقريو عنذاب ا لفى نمق واشتعك كدان اكرام كتوكار اول م اوعدي اند قوم البويني تيع لوقه العذانب 
نا لأ إن أي 
الْهُونِ با كانُوا يَكيبُونَ (©) 


بيام ها: 


١-رعد‏ نيز مثل فرشته تسبيحى آكاهانه واز روى شعور داردءزيرا كلمه رعد و فرشته در كنار هم آمده اند. (يسِيْح الرَعْدٌ 
1 
بِحَمّدِه وَ الملائكة) 


١-تسبيح‏ فرشتكان بر اساس خداترسى و خشيت است. «مِنْ خيفته) 


الجر اعقو بو عنارقد كر مك كارن سادق تام اكد ا عرائيه عدا ومطاق قراتيق الون اشع لوي القيافن ديت 


8 _. لا 
بها مَنْ يَشاءً) 


ع-براى انسان لجوجءجيز خطرناكى مثل صاعقه هم بازدارنده نيست. ملكْادِلُونَ) 
فحور تك بحله وخدعه وعدال زاعدا ناهد كدباار ع تران درافعاد نلو قدية البكال) 


#-هركونه تدبير و حيله اى بد نيستءجه بسا كه بايد در برابر افرادى»سخت ترين تدبيرها و برنامه ريزى ها را بكار برد. اشَدِيدٌ 
الملفال» 


-_ 


ص ور 


- 1) .اسرا عع 

اك 48 أسراء 6 
تقسين كر المكور. 
ع- ع) .فصضّلت»17. 


َه دَعْوَهُ الح وَ الّذِينَ وَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يش مَجيبُونَ لَهُمْ بَىْءٍ إلأ كتابدط كفي إلَى الْطاء ليلع ذآة وَ لا هُوَ لالغه وَ لها دُعاءٌ 
1 : 


تنها خواندن او حقّ است و كسانى را كه(مش ركان)جز او مى خوانند هيج ياسخشان نمى كويند.مكر مانند كسى كه دو دستش 


رابه سوى فى كشوده كا آن را بدهانش رساند و حال آنكه نخواهد رسيد و دعا و خواست كافران(از غير خدا)جز در 


نكته ها: 


دعوث به بسكن عتداى ودووى از توه به ذيكران واثتها او وا مشاه در هر قرآن تدك ردقه شده است.از جمله:اكر 
لا ل]ا 

انسانءتنها از من درخواست كند.من حتماً او را ياسخ مى دهم. حك دَعْوَةَ الداع إذا دان (لامًا ال 0 ونث 

وازآنها حاجت خواست,بداند آنها نمى شنوند واكر هم بشنوند اجابت نمى كنند. إن َدْعُومُع لمث عقو ا ل 


شمقو ااا التعلكابرا لكم 111 
انسان محدود در زندكى يرحادثه دنيا نيازمند يناهكاهى مطمئن استءانبيا يناهكاه واقعى را به او معرّفى مى كنندء الَهُ دَعْوَهُ 
الْحَقّ) اما كمكك هاى ديكران(طاغوت ها)يا براى استحمار يا استثمار يا تبليغات وحفظ موقعيت خود و يا...مى باشد و در واقع 


انسان»فطرتاً ت.؟ نشته حّ و خواستار حقيقت است الت ل ولى ا وس ا كر 


االعيهر مه بيدانم اسك وكا اطي أو مسوقة 


ص اضر 


.187 .بقره‎ 0١-١ 
.١؟»رطاف.‎ 075 


بيام ها: 


١-جز‏ خدا به سراغ ديككران نرويد كه از غير او هيج كارى ساخته نيست. 
ا 
١لا‏ يَسْتَجيِبُونَ لَهُمْ بشئءا 


الس عط شر ككا مرو تورات وخبالاك باطل اتهائينة, خابط كلس إلى الكاء .ولا هر لالقد 


١‏ ساسا 
2 


حبك الما راي شي عر بر برعي ارددداية الو ب كلمن مكايا تعره يمقر عدابيقه له 5غ الس ين 
و قطه الكافرين إلا فى سلال 


لا 


5 


3 م - > 2 4 لاء ع مانن و 
وَلِلَهِ يَسجَدٌ مَنْ فى العَلطالأت وَ الْأرْض طعا وَ كزهاً وَ ظِلَالّهع بالْعُدُوٌ و الآخالٍ«ه01 
مسر كور اسان عاتن سوه توغ اكز ادي مايه هاائناة باسداد قدو كانه نوي اف تدا سمدم كلق 
نكته ها: 


لا 
«مَنّ) براى موجود عاقل بكار مى رود و«ماابراى غير آنءامرا در آيات ديكر مشابه اين آيه با 0 آمده است.مثل آيه «وَ لله 


ع لاني انفلك رقو كا الا ذف وله لذانىى مزان فميه كرقك كسراء ازاانن ااسر معو م سمه برجودات 
اميك شفيوضا كد«ظلالانيز مطرح شده كه نا كفته ييداست سايه»عقل ندارد. 


شايد منظور از سجده كردن سايه ها حالت افتادن سايه بر زمين باشدءنظير تشبيهى كه در فارسى مى آوريم:سرو سواره مى 


رودءغنجه يياده مى رسك. 
«آصالاجمع«اصلاوآن جمع «اصيل "از ماده ى«اصل ابه معنى انتها وآخر روز است. 


7١: ص‎ 


أت ) ا قر 


ييام ها: 
: 
١-هستى»مطيع‏ و ساجد خداوند استءجرا ما نباشيم؟ وَ لِلْهِ يَشتْجَدٌ مَنْ .. 
لا 


؟"-سجده.» مخصوص خداست. امو لله يَسيْجد) 


""-مؤمنان با ميل و رغبت سجده مى كنند»ولى ديكران بخاطر نيازمجبور به تواضع و تذلّل مى شوند. «طؤعاً وَ كدهاً) 


- 5 5 - لاه 
-اكر موجودى خدايى شد»عوارض وآثار أن هم در خط او قرار مى كيرد. (ظلالَهُمْ) 


ن قل 0 ل ب ليتع ها لها عل يعتوى لغ و 
البِصيرٌ َم هَل تشتوى الظَلطَاتٌ و الْنُورُ أ جَعَلُوا لِلَه شُركاء حَلَُوا ككلْقه مقاب به ال َه قل الله لاق كل شَئْءٍِ و هو لاجد 
١‏ 


كويرووة كان امعان و هده كييك ركو داسك كاسن جا جز اوء جيزهايى را كه مالكك هيج سود و زيانى براى 
خويشتن نيستند سربيرست كرفته ايد؟بكو:آيا نابينا و بينا با هم برابرند؟يا آيا تاريكى ها و روشنايى يكسانند؟يا مككر براى نخدا 
شريكاتق قران ذاذه اتد كه عاندن اقريدق عنذا (جرى)افريده و اين آفريتش ير آنان مشسة شده اسع أ ركو :خداويده أفريد كاوق 


هر جيزى است و اوست يككانه ى قهّار. 
نكته ها: 


طرح مسائل در قالب سؤال وجواب» يكى از شيوه هاى تبليغى» تربيتى وآموزشى است كه قرآنءبسيار به آن توجٌه كرده است 


قل مَنْ 
دؤووايات اهمده اسة تش ركف يه خداءاز حر كك مورحة اى سياه فوشب تاريكك روى ستكة 


77"١: ص‎ 


سياه مخفى تر است. (١)نمونه‏ اش آن است كه بككويى:اين كار به بركت خدا و فلانى انجام شد. 
بيام ها: 


هه 2ه 


١-مش‏ ركان از شدّت تعضّب.به روشن ترين سؤالات هم جواب نمى دهندءلذا يبامبر بايد خودءياسخ سؤالش را بدهد. مَنْ رَبٌ 
الكلطالرات ... قل الله 


, لا 
"-كقار تنها خالقتيت خدا را قبول داشتندء لَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ... لَيِقَولن الله (؟)و ديكران را مدبّر مى دانستند. قل مَنْ رَبّ .. 


لضاني كاي راكد براى خود سودى ال ل د دفع نمايدءنبايد تحت هيج عنوانى به جاى خدا مورد اطاعت 


53 - 


مردم قرار كيرد. «لا يلكو لِأنْفْسِهِم فعا وَلاضَرًا 
ع-كسى كه حقٌ را ديد و آن را نيذيرفت»جشم دلش كور وفضاى اطرافش ظلمات است. هَل يَسْتَوى الأغمل وَ الْمَصِيرُ .. 


غير از خداوند كسى جيزى را نيافريده تا در آفريده ها دجار اشتباه شويم. 


لا 


ل ف المطاء 212 لالت أَؤْديَة مدرلا فَاخْتهلَ اليل 1 7 0 لراك 7 ول لم 0 رَتَك مده 
: 0 1 0 


خداوند از آسمان آبى فرو فرستادء»يس رودخانه ها به اندازه(ظرقيت) خويش جارى شده و سيلاب كفى را بر خود حمل كرد 


ص شؤرور 


.47" .بحارءج الاء)ص‎ )١ -١ 


.,8١»توبكنع.‎ )١ -١؟‎ 


در اتش بن آن من كدازئد تازيوريا كالان .به دست آرثد كفى مانتد كق سيلا ن(حاضل شود)ابق كوثة خداوثد حن و 


اين كونه مثال ها مى زند. 
نكته ها: 


دراين آيه دو مثال براى معرّفى باطل ذكر شده است.يكى مثال كفى كه بر روى آب ظاهر مى شود و دوم كفى كه هنكام 


ذوب فلزات.روى آنها رامى يوشاند. 


باطل همجون كف اسست.زيرا:١.رفتنى‏ استء ".در سايه حقٌ جلوه مى كند»ء”.روى حقٌ رامى يوشاند»؟.جلوه دارد»ولى ارزش 


توخالن ون تحترى الست يعدانكدذر اباس د كر قز ير ابن اعر حاكن هده اسع: 


ابَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى اللاطل فَيِدْمَغْة (4)1با حقّ بر سر باطل مى كوبيم. 
0 
ايْمْحٌ اللَهُ الباطِل) (5»خداوند باطل را محو مى كند. 


أذ 7 و 2 3 27 لا داس 2و 
(و لفوت الام ولا نيرق قراطل در دنا و آخرت محر تابو اسك وَإنُ الأنلا كاق وموم (الشسمانا باط رفس أت 


ركه العق و دعق لاطا افليس مدو ياطل رفت 


تمش[ امشافل عقلى را محسوس ورراه رسيدن يهعدق زا تزديكة من تمايك مطالي :را عمكان والجوحان را خاموش:.هى 


شاف لذاقرآن ازاايع روك مساق اشاح تمركه ايسا 


بيام ها: 


ىه ج- لأ 
ؤُديّهِ بقدرها' 


- 


١-فيض‏ الهى جارى است وهر كس به مقدار استعدادش بهره مند مى شود. ١‏ 


ص :7 


)١-١‏ .انبياء1/86. 
-١‏ 7) .شورىء»756. 
ع #) .سبأء9ع. 
ع- ع) .اسراء» 1 


قدده) اسراء 21 


0 ل 
«يوقدون عَليْهِ فى النار) 
"-در كوره ى حوادث است كه ناخالصى ها معلوم و حقّ و باطل ظاهر مى شود. 


2 


؟-وجود باطل»اختصاص به مكان و زمينه ى خاص ندارد.(كف.هم بر روى سيل سرد و هم بر روى فلزات كداخته ظاهر مى 


شود.) ريك ْله 
د-سرجشمه باطل»ناخالصى هايى است كه حقٌّ و حقيقت بدان آلوده شده است. 

ءءء 
«يَضْربُ اللّهُ الْحَقَّ وَ اللاطِل)» 

3-4 54 5 لا 
ع#-حق و باطل با هم هستندء اما سرانجام»ءباطل رفتنى است. «فَيَذْهَتٌ جفاءً) 
س لا هه لا 

/١-نفع‏ مردم در حق است. (ما يَنْفعَ الناسّ» 
او اند ابي شفكة ف رض 
-هر ثروت»دانش»دوست و يا حكومتى كه براى مردم فيد انلك اا يَنْقُ م يفكت فى الَرْض) 


1 عه وتو لوقك نا وال مت شود سو كيز اتر كا لعن روسن اكوك تعدو كونا مافانة درا ميس وها ناا لصو 
0 


يسدق يذايسن كقوو اط هين رقو اول ون القطاء ماء) 
53 7 و و و قرس + لا 2 5 
للذينَ ا ابا إرئهم الحد م وين لم جهو ل أو أن نَ لَهُمْ م فى الأزض جَميعا وَ مِثْله مَعَهَ لافْرَدَوًا به أولتكك لَهُمْ سُوءٌ 


الططاية ماهم غيم وش اذهك 


براى كسانى كه يرورد كارشان را اجابت كردند نيكوترين(ياداش)است.ولى كسانى كه(دعوت))و را نيذيرفتند» كر هر آنجه در 


حساب سختى است و جايكاهشان دوزخ است و جه بد جايكاهى است. 


ص :7778 


نكته ها: 
ازقرآن استفاده مى شودءدر قيامت براى مردم جند نوع حساب وجود دارد: 


اكرو بضياب نان كارقف تططارا قم 1 


حداف يضف ونع هيا برس على لوقن الى اقونيدا للك تنو الطلطا ب مراف ارق #الططر يونت وكات اس 


علاء ب إن 2 
".بعضى بى حساب به دوزخ مى روند و نيازى به محاكمه و ميزان ندارند. «قلا تُقِيمُ لَهُمْ يَْمَ الْْيِامَه وَرْناَ () 


؟.كروهى بى حساب به بهشت مى روئد. لطا يُوَفَى الصَابرُونَ أَجْرَهُم بغر جللاب» © 


طبق آنجه از روايات و احاديث متعدّد به دست مى آيد»كسانى كه با مردم به عفو و رحمت برخورد كنند»حسابشان آسان و 
كسانى كه با مردم به سختى و دقت شديد عمل نمايند حسابشان سخت خواهد بود.افراد مشركك بى حساب به دوزخ و اهل 


5 لا و م - 
ااظتجههرا لدو للؤقول: إذ كلل للا فيكم لامر كامبجذا و وسو ليشيها را سمرق يكن راان يفطي مي خو اناد راس 
لمر لاءء قل َو وو 
مثبت دهيد تا نخدا نيز دعاى شما را اجابت فرمايد. «قَاسْتَجئنا لَه 400 «هَاسْتلفاتٍ لَهُعْ َبُهُع (0) 


بحثى بيرامون دعوت 
مسئله دعوت را مى توان از ابعاد كوناكونى مورد بحث و توججه قرار داد: 


١.دعوت‏ كنندكان: دعوت كنند كان به حق: 
78 5 لا 7 و لا :الله لا 05 
الف:انبيا. «أَذْعُوا إلى الله (3) «وَ الرَسُول يَدْعُوكم) »)1١(‏ «ذاعيا إلى الله بإذْنه» (11) 


ص رشرورا 


)١ -١‏ .انشقاق»م 

؟- 3) .طلاق»6. 

بد عع _كهف: ه١٠‏ 

ع*- 6) .زمر» .٠١‏ 

ه- ه) .تفصيل انواع حساب در كتاب معادءاثر مؤلّف آمده است. 
ع ع) انفال ع5. 


7- 017 انبياء 


8-4 آل عمران ١90‏ 
4- 9) يوسف ٠١8‏ 
)٠١ ٠‏ آل عمران 1807. 


١-١١)احزاب‏ #ع. 


ب:مؤمنان: «وَ لتكن مِنْكم أَمَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْكَير (1) 
0 
لاع 
ج:جنّ: ليا قَوْمَنا أَجِيبوا لاع اللَوه (؟) 
انا دعوت كنند كان به باطا : 
عو به باطل 


لا 
الف:ييشوايان كفر: «أَِمَّهٌ يَدّعَونَ إلى الْنار» (*) 


لا 
لا لا م لا 20 هلا 2 ِ 
ب:شيطان: دكانٌ السَّتْطانٌ يَدعَوهُمَ) رعي وما بإ كاد ن لى عَلتْكُمْ مِنْ سَلطان 


> لارء كلا 
ج:مشركان: «أولئِك يَذَعَونَ إلى الثار» (2) 


".موضوع دعوت: 

لا 
الف:حيات. «تعاكم ١‏ لا يُخييكم) (لااب:راه مستقيم. الَتَدْعُوهُمْ إلا لاط تخجير لكاج: :مغفرت. (و ةَ الله 
الْمَغْفْرَه) 0 


ل ه لا 8 3 
د:بهشت. «وَ الله يَذْعُوا إللإ 1 السّلام) (١0)ه:نجات.‏ أَذْعُوكُمْ إل لماه 010 
للا بر 
الف:تهمت:ساحر؛ إن هذا آ للْاجرٌ عَلِيم» (17)شاعر؛ جل هو لاعن 0 


ٍ لا 00 
أَنْتّ يِنِعْمَهِ رَبك بكاهن» (5١)مجنون؛‏ «وَ يَقولونَ نه لمَجْنْونَ) (185) 


كاهن؛ («َلا 
عي ادا قدا لا م ءَه 2 
كاذب؛ التظنك مِنَ الكاذبِينَ» (12١)سلطه‏ طلب؛ (يُرِيدٌ بك أنْ يتفضل يتفَضّلَ عَلَتكمْ؛ (11) 
انار و 
ب:تهديد. رَجَمياك لحلل أؤ يَقْث كك ... 
م 2لا 2 
ج:تحقير. | هذا الذى ... 0١(‏ 
د:شكك. تكلقون أن لل لحا له ع 1 
ه:توطئه وجنكك. و إِذْ يَفْكر بك الّذِينَ كفَوُوا توك أذ 


ص رسا 


٠١5 آل عمران‎ )١-١ 


.”١ احقاف‎ )5 ١ 

5١ قصص‎ )”-* 

ع- 8) لقمان ”١‏ 

ه- 0) ابراهيم ؟” 

ع- 6) بقره 77١‏ 
/ا-/7) انفال ©” 
-86) مومئون "ال. 
4- 4) .بقره 771. 
٠‏ ١٠).يونس.10.‏ 
)١١-١‏ .غافر١؟.‏ 
5-؟1١)‏ .اعراف»9١٠١.‏ 
17() .انبياء»0. 
8# ]) بطور ة. 
16- 16) .قلم» .0١‏ 
1١8‏ 18) .اعراف.2ء. 
)17-1١/‏ .مؤمنون»؟75. 
-18) .هود .4١‏ 
)١19-9‏ .انفال .7"١‏ 
738) .اتبيائ 86 
)5١ ١‏ .اعراف»8/. 


.": .انفال‎ )3١ 7 


؟.انككيزه ها و عوامل عدم يذيرش: 
الف:تقليد.ب:تعصب.ج: تكبر. 
ا ئلا 


د.هواى نفس. اقَإِنْ ل يَسْتَجِيبُوا لَك فَاغَلَمْ 1 هْوَاءَهُمْ) (1) 
0.ياداش يذيرش: 


الف:اجر. (قَ 0 3 فَضِله) 2 


ب:حيات. دعام | امفيك هه 

ج:حسنى. (للَّذِينَ اسْتظٍابُوا لوبهم الحشيلا» (؟) 

بيام ها: 

ا نيترين هاادن اننظار عومن اننت والعسلاء نباو كريد وقديه دز رؤز شامث تسرد تذارف الافقد وا بها 


لاحل قرت خبو روتف ايت ال زوع عا او مظع اها وا 


ض > و 
من يَغلم أككا أَثْر 


لَ إلبك من رَبْك الْحَنٌّ كمَن هُوَ أغملا غلا يكذ كر أولُوا الألاب:039 


يس آيا كسى كه مى داند آنجه از جانب يرورد كارت سوى تو تازل شده حدق اسث» مائند "كس استث كه ثابيتاشت؟همانا تنها 


صاحبان خرد بند مى كير ند. 
نكته ها: 


در آيه قبل به كسانى كه دعوت حيات بخش انبيا عليهم السلام را اجابت مى كنند اشاره شدءاين آيه وآيات بعد»آثار استجابت 
آن دعوت را بيان مى فرمايد. 
هر كدام از فطرت.عقل و علم در انسان»مغز و لبى دارند كه كاه بواسطه عادات»رسوم» خرافاتء.غرائزءروى آنها يوشيده مى 


شودءلذا انسان بايد دائماً متوجه آن هسته بى ه ركرى و 
ص خرن 
)-١‏ .قصص» 6 


؟9- 75) .نساعء77/7١.‏ 


"07 .انفال»؟7. 


ع ع .رعد»18. 


مغز انها باشد. )١(‏ 
سيماى خردمندان در قرآن 
وازهه«اولوا الالباب)مرتبه در قرآن آافدة وهر مر تبه همراه با يكك كمال ووصفى بيان شده است.از جمله: 
١.راز‏ احكام را مى فهمند. اوَ لَكمْ فى القققاص علد أو الآلاب: 1 
- - فل جه همه لا 5 لا م« ل م 
".ينده نكر هستند. «تَرَوّدُوا فَِنَّ سََيِرَ الزَادِ التَقُوى وَ انَّقَون'يا أولى الألاب» «*) 


"”.دنيا رادل ووو درجي دااده تونت كاد متمد لأولى الاب الَّذِينَ . يكَكرُونٌ فى لقي التلطااتٍ و الَْرْض 
عَلَيْت :مأل 0 


> 006 ل 8 < 9 م 
؟.از تاريخ»درس عبرت مى كيرند. «لقد كان فى قصَصهم عبْرَةٌ لأولى الأللاب» (ه) 


51 2 2 رده > مم 2 0 > لا < 1 م 
ه.بهترين و برترين منطق را ل يلي ل ا يفا 
اه 8 
وعياقات فى باق أمّنْ هُوَ قانِتٌ آناء اليل ... يا يتَذّكرُ أُونُوا الآللاب 00 


بيام ها: 

١-قرآن‏ انسان بى خبر از حقٌّ را نابينا مى داند.به جاى«كمن هو لا يعلم)فرموده است ١كْمَنْ‏ فو عملا 
؟-دين»مطابقت فطرت انسان هاستءتنها تذكر لازم است تا غفلت زدايى شود. 

تا يكل كد ... 

“-عقلى كه انسان را به حقائيت كتاب آسمانى نرساند»عقل نيست. إلا يكل كد أُولُوا الب 

؟-علم مفيدمحصول تعفّل و تذكر است. «قَمَنْ يَعْلمُ يدك ا األإاب) 

ه-براى رسيدن به عقل سليم و فطرت خالص بايد كناه و غفلت رااز خود دور 

ص :/77 

أت١)‏ سير قرفا 

؟- ؟) .بقره» 11/8. 


كن ءا 


ع- ع) .آل عمران»١191.‏ 


ه- 6) .يبوسف»١١١.‏ 
ع- 2) .زمر»186. 


ته .زمر»ة. 


كرد. كا يكل كد أولوا الأللاب؛ 
ع 0 


َك مر 007 لا - 
الذِينَ يُوفون بِعَهدٍ الله وَ لا نقضون الميثاق«١٠)‏ 
(خروهتدان) كسا هنيد كديه يمان الهى وقاعى كنتن و عهدزاو وااثمى شكتتد. 


نكته ها: 


«عهد اللهاهم شامل ييمان هاى فطرى از قبيل عشق به حقّ و عدالت مى شودءهم ييمان هاى عقلى مثل دركك حقايق عالم هستى 
و مبدأ و معاد را در برمى كيردءهم بر ييمان هاى شرعى همجون عمل به واجبات و ترك محرّمات اطلاق مى كردد وهم بر 
ييمان هابى كه انسان هابا يكديكر من بندتد و معهد فى شوئد و خذاوئد مراغات آنها را والجب فرهودةءضادق اسث., 413 


يكى از مهم ترين ييمان هاى الهى»امامت رهبران آسمانى است.بعد از آنكه حضرت ابراهيم عليه السلام با يشت سر كذاشتن 
آزمايش هاى متعدّد به مقام امامت رسيدءاز خداوند خواست تا فرزندان 0 ين مقام سد براى روشن شدن 
جايكاه امامثهبة جا آنكه بفرمايد مقام امامت به افراد ظالم نمى رسد فرمود: ا لل قولس الطالي )هي هبه سك زا 


نمى رسد. 


«ميثاقابه جيزى كفته مى شود كه دل انسان با آن وثوق و اطمينان ييدا مى كند واز آنجا كه وجود يكك رهبر الهى»دل و جان 


انسان ها را آرام و مطمئن مى سازد.لذا از مصاديق ميثاق شمرده شده است. 


وفاى به عهد مانند احترام به والدين و ردّ امانت.تنها از حقوق اسلامى نيستءبلكه از حقوق انسانى است.لذا هر خردمند و 
عاقلى بايد آن را مراعات كند. 


ص :79 


)١ -١‏ .تفسير نمونه. 


بيام ها: 
١-عقل‏ صحيح وسالمءانسان را به دين الهى وفادار مى سازد. «أولوا الأَللاب ء الَّذِينَ يُوقُونَ 
برقا وتعيد ان آقاى كر وعفل اسهد ارولو الات رتوب 


50 2 55 لوه ب ا 
"'-احترام به ييمان ها و قراردادهاى اجتماعىءاز ويز كَّى هاى انسان مؤمن عاقل است. «لا ينقضون الميثاق» 


م 


لا 


- 
ع 


وَ الّذِينَ يَصِلُونَ ها أَمَرَ الله به 


َه ٍِ م - 0 لاء 0 3 
أَنْ يُوصَلَ وَ يَحَشَّوْنَ رَبَهُمْ وَ يَحافُونَ سُوءَ الْحلأاب١031‏ 
و(خردمندان)كسانى هستند كه آنجه را خداوند به ييوند با آن فرمان داده ييوند مى دهند و در برابر يرورد كارشان(بخاطر 


شناختى كه دارند خشوع و)خشيت دارند و از سختى حساب مى ترسند. 
نكته ها: 


در روايات آمدهاست آنجه را كه خداوند به وصل آن فرمان دادهءصلهى رحمءيعنى حفظ بيوندهاى خانوادكى و همجنين 


حفظ بيوندهاى مكتبى يعنى ارتباط دائم و عميق با رهبران آسمانى و ييروى از خط ولايت است. 2١(‏ 


با نكاهى ساده و كذرا به جهان در عصر حاضر خواهيم ديد على رغم آنكه بهترين و بيشترين سرمايه»يعنى نفت را در زير ياى 
خود دارند و بهترين نقطه وحدت و عشق بيش از يكك ميليارد مسلمان»يعنى كعبه را در بيش روىءو از بهترين مكتب و منطق 
نيز برخوردارندءام! بخاطر قطع ارتباط با مسأله رهبرى الهى؛همجنان تحت انواع فشارهاى ابرقدرت ها بسر مى برند.از اين 
روست كه در آيه لالا سوره اوها امعان زو دلقي 6ل انو لتر فقوف ماري اوالتكذوة فى الأنشية اده 


ص رون 


01-1 لقسيرصافي. 


طاغوت و كسترش و نشر فساد و تباهى را بدنبال مى آورد. 
ارتباطاتى را كه خداوند به آن امر فرموده»بسيار متنوع و فراوان استءاز جمله: 
- 000 م 2 ه 5 م لار - 5 

الف:ارتباط فرهنكى با دانشمندان. «قَسْئلوا أَهْل الذكر إِنْ كنْتّمْ لا تَعْلَمُونَ )١(‏ 

اوقاطل لداعي ا اضيدوا وَ لملابتوا وَ لابظوا» (9) 
ب:ارتباط اجتماعى با مردم. «اصُبِرُوا وَ صابرُوا وَ رابطوا» 
ج:ارتباط عاطفى با والدين. «وَ بِالْْالِدَين إخلطانا, 2 

2 ا 
قتارقاط شال باثنا تدان :قز ذا الف تقرض الله قوقيا خشاء 11 
لأ ء 59 
ه:ارتباط فكرى در اداره جامعه. ١و‏ شَاورْهُمْ فى الأمر» (2) 
و:ارتباط سياسى با ولايت. «وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأمْر مِنْكم» (ع) 
زنارتباط همه جانبه با مؤمنان. (إِنّمَا الْمَؤْمِنُونَ إِخْوَة 200 
0 


لاه 2 
ح:ارتباط معنوى با اولياى خدا. «لقَلٌ كانَ لكمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةُ) (0) 


صله رحم 


صله ى رحم تنها به ديدن و ملاقات كردن نيست»كمكك هاى مالى نيز از مصاديق صله ى رحم بشمار مى رود.امام صادق عليه 
السلام فرمودند:در اموال انسان غير از زكات»حقوق ديكرى نيز واجب است و آنككاه اين آيه را تلاوت فرمودند. (4)البنّه شايد 


مراد امام عليه السلام از حقوق ديكرءهمان خمس باشد. 


در اهميّت صله رحم همين بس كه خداوند آن را در كنار ذكر خود قرار داده است. «وَ انّقُوا الله الى تَلطائكُونَ به وَ الأركَام» 
0 


ارحام تنها منحصر به خانواده و بستكان نسبى نيستءبلكه جامعه بزركك اسلامى را كه در آن همه افراد امت با هم برادرندء 


نما الْمَؤْمنُونَ إِخْوَة» (١١كو‏ يدرشان بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و 


ضن اعم 


كاين 


(١ 3‏ .ال عمران» ارم 


2 
ع ع) .بقره؛758. 

ه- ) .آل عمران»1894. 
807) تيناو 

7-)) سحرات» ا 
8-4 .احزاب»١7.‏ 
9- 4) .تفسيرصافى. 
)٠١ ٠١‏ .نساءء١!.‏ 


.٠١»تارجح.)١‎ -١ 


حضرت على عليه السلام است نيز در برمى كيرد.ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: 
«انا و على ابوا هذه الامه» )١(‏ 


امام صادق عليه السلام در آستانه رحلت از دنياءدستور دادند تا به بستكانى كه نسبت به ايشان جسارت كرده بودند هديه اى 
بدهند.وقتى حضرت در انجام اين كار مورد انتقاد قرار مى كيرند»آيه فوق را تلاوت مى فرمايند. (5)و اين كونه به ما ياد مى 
دهند كه شرط صله ى رحم خوش بينىءعلاقه و رابطه آنها با ما نيست. 


5 1 5 لا 4# يه ه ُُ 7 
در توضيح عبارت هاى «كتخشون رَبَهُمْ) و «يخافون سَُوءَ الجللان» بايد كفت كه اكر جه كلمات «خشثايت) و«خوفادر بعضى 


موارد در معناى مترادف و مشابهى بكار رفته واز آنها يكك معنا اراده كرديده استءامّا فى الواقع ميان آن دو تفاوت وجود 
دارد؛به اينكه خشيت عبارت است از آن خوف و تأثر قلبى كه انسان بخاطر احترام و عظمت از كسى در دل بيدا مى كندءامًا 
خوف داراى معناى وسيعترى است و شامل هركونه ترس و اضطرابى مى شود.به عبارت ديكر هيجكاه خشيت در مورد يكك 
حادثه تلخ بكار نمى رود و انسان نمى كويد من از سرماءمرض و...خشيت دارم در حالى كه كاربرد واه خوف در امورى مثل 
ترس از سرماء كرما و مرض امرى رايج و شايع است.و نهايتأءاز آنجا كه خشيت بر مبناى علم انسان به عظمت و اهمت و 
احترام طرف مقابل قرار دارد»مى توان كفت كه خشيت مخصوص افراد عالم است و خوف در مورد همه مردم بكار مى 
زو ستاتكه قرف من قرنايدة وال مقف اللقية طاو تقاف تيا دانسنداة إذ خدا خفيت دارثد, 


بيام ها: 


١-حفظ‏ بيوندهاى مكتبى و الهى»نشانه ى عقل صحيح است. أولُوا الَْللاب .. 


الَّذِينَ يَصِلُونَ 

يد 1 بن 
؟-ما بايد بخاطر فرمان خدا با بستكان ارتباط برقرار كنيم»خواه ديكران به دنبال ارتباط با ما باشند يا نباشند. ١أمَرَ‏ الله بهِ أنْ 
يُوصَل) 
ص :787 


.190 .بحارءج ")ص‎ )١ -١ 


)١ -١‏ . تفسير نورالثقلين. 
عم .فاطر»/1. 


“ادر ديد و بازديدها و صله ى رحم هاءمواظب كناهان و از جمله جشم جرانى ها باشيد. يَصِلونَ ... يَحْسْؤْن رَبَهُمْ 
0 لاه ء 
؟-هم از عظمت الهى يروا كنيد» «تخشؤن) وهم از مجازات او بترسيد. «يخافون» 
لا 


ه-قطع رحم»سبب سختى حساب است. يَصلونَ لاون كو الحللاب 


قد عم إن > لا ا إن 
نقَقُوا مما رَرَكنَاهُْ مِتوًا وَ عَلَائِيه وَجَدُرَؤْنَ بِالْحَسنَهِ اميت أولك لَهُمْ عُقْبَى 


1 لاك ف < طلم روي 
5 الذيق دوا اكداء قخه ريع 3 أفاخر | الك اكوا 
الدارد”؟؟) 


و(خردمندان)كسانى هستند كه براى جلب توججه يروردكارشان صبر بيشه كرده ونماز بيبا داشتند واز آنجه روزيشان كرديم 


ينهانى وآشكارا انفاق كردند وبدى را با نيكى ياكك مى كنند.آنانند كه سراى آخرت مخصوص آنهاست. 
نكته ها: 


«صبر)ءفقط به معناى تحمّل مشكلات نيستءبلكه شامل يايدارى در عبادت.مقابله با معصيتءبردبارى در مصيبت» تسليم در 
اطاعت و عدم غرور و مستى در نعمت نيز مى شود. 


دك 5 


«وَجْهِ رَيّهِمْ) به معناى جلب توجه.عنايت و رضايت يروردكار است. 
! 
اقامه نماز يكى از مصاديق ييمان هاى الهى «عَهْدَ الله است كه در آيات سابق آمدءجنانكه در روايت نيز آمده است؛ 
«الصلاه عهد الله) . 
صير و صلاه بيوند با خالق.انفاق و حسنهءارتباط با مردم است. 
انفاق داراى درجاتى است؟ 
حَ 1 .م لأ رمام 
كام اوّل:بخشش از فضل و داده هاى الهى. «انفقوا مما رَرَكنَاكم) ل 


ص :767 


)١ -١‏ .بقره»710. 


كام دوم:بخشش از دسترنج و كسب حلال. تفقوا من طللات ا 1 عفتة) 21 


َو 3-8 3 لاء 04 لأ ىم لااء 2 
كام سوم:بخشش از انجه دوست دارند. «لنْ تنالوا البرّ حتى تنفقوا مِمًا تحبّون)» 510 
9 ل 5 

كام جهارم:ايثار. «وَ يَوْيْرُون عَلَىْ أَنفِسِهم وَ لؤْ كان بهم خصاصه'» 


لا 
به فرمودهى الميزان» اعُقَسَى الدّار) به معناى عاقبت به خيرى ذو دئياست:ولئ ىن توان كفت كه شافل هرددو سراددثيا و 


آخرت)»مى شود. 


مكاي امك مدع رايا عون برطرق كتيونابن ابرع كه اكز اق مومفان كسى كار #النابسى دو وابظه يما اجام لد امام 
كنيمءنه اينكه با افراد ظالم و مفسد جنين رفتارى داشته باشيمءزيرا در مورد آنها بايد مقابله به مثل نمود.به هر صورت اكر جه 
اسلام دين اخلاق و عاطفه و بخشش است.ولى در جاى خود ١لا‏ تَأْحذُكم بهلطا رَأَفَه انيز دارد. 


حر لي م 2 لك م 
اسلام مكتب جامع و اولواالالباب افراد كاملى هستند.وجود جملا-تى همجون: «وفون) 2 «يصةللمون) » «خشؤن) » «يخ افون) » 
«صَيَدُوا» » «أة امُوا» » «أَنْمَقُوا و ١يَدرَؤُنَ)‏ نشانه آن است كه انسان هاى كامل هم متعهد به ييمان هاى خود هستندءهم تمام 


ارتباطات خود را حفظ مى كنندءهم تقواى والايى دارند و هم بجاى انزواء»در همه ى ميدان ها حاضر و فعال اند. 
بيام ها: 


حَ لاك 
١-صبر‏ و استقامتى ارزش دارد كه براى خداوند و در راه او باشد.(نه هر تعصب و لجاجت ويكدندكى) «صَمَرُوا انتغاءَ وَحْه 


ل 


ربهم) 
5 ِ ِِ 5 لا 
؟-نماز بايد اقامه شودءنه آنكه فقط خوانده شود.يعنى بايد اداب»شرايط»حدود و دستورات أن مراعات شود. «أقامُوا الصلاة») 
- -6 ا 75 لا 00 
“ا-رابطه با خدا بدون كمكك به ديكران مقبولتتى ندارد» كرجه كمكك هم تنها كمكك مالى نيست. «أقامُوا الصَّلا وَ أنفقوا/ 
٠. 0 55 : 0‏ 6 لا بلاء 
ديه انفاق خود مغرور نشويد»ا نجه مى دهيد ازاوست. «انفقوا مِمَا رَرْفناهم) 
1 لا 9 : 0 حَ 
ه-وقتى نبت كار «اتْتغاءَ وَجَه رَبهِمْ) يعنى رضايت يرورد كار شدءديكّر ينهان و 


ف 6 


)١ -١‏ .بقرهء/721. 
؟-5) .آل عمران»37. 
*- 07 .حشر 4. 

ع ©) .نور 7. 


5 ٍِ ار - 
أشكار عمل مهم نيست. (سِرًا وَ عَلانِيَه #-.حكمت اقتضا مى كند كه بعضى از كمكك ها علنى وبعضى ديكّر مخفى باشد. 
عرد لم 
«سرًا وَ علانيّه) 
/-كناه را با توبه»منكر را با معروفءظلم را با عفو»ناسزا را با سلام»عذاب را با صدقهءجفا را با صله»استبداد را با مشورت و 


ولايت طاغوت و شيطان را با ولايت حقٌّ جبران نماييم. «يَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنّهِ السَيَْه) 


لا 


57 5 8 2 > لارء 3 
بعوش عاقب دز.دنيا و أخرث از آن صاحان كر اسع أولوا الاب أولبكك لَهُمْ عُفْبَى الذار 


- 


لا 3 ه م6 ا َه درلا لامر موث ارده واه 
عرق ذو خا الاو عن ماك وق انيم لاشيم و نادو و المقيكة باتطرة علزية و1 2 لاو 


(سراى آخرت)باغ هاى جاودانى كه آنان و هر كس از يدران و همسران و فرزندانشان كه صالح بوده اند بدان داخل مى شوند 


وافرشتكان از هر ذرى (براق تتريكة :و تهتية)بر آثان وآرذ مى كوتل: 
نكته ها: 


لاك لل 
از ميان ١77‏ مرتبه اى كه ١«َدْ‏ ات) و«جنتادر قرآن آمدهءتنها ١١‏ مورد از آن تعبير ١جَدْ‏ ات عَدّن) دارد كه طبق حديثى از 


د رّالمنثورءبه معناى بهشت مخصوص انيت 2110 


لا 
رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:هر كس مى خواهد زند كَّى و مركّش همجون زند كى و مركك من باشد و به اجَنَاتَ 
عَذنْ) كه بهشت من است وارد شودهبايد علىّ ابن ابيطالب عليهما السلام و ذريّه ى او راءرهبر و امام خود قرار دهد كه آنها در 


علم و فهمءبرترين انسان ها و هادى مردم به سوى هدايت اند. 2752 
بارها در قرآن آمده است كه افراد صالح يكك خانواده»در بهشت نيز در كنار هم خواهند بود 
ص :750 


)١ -١‏ .تفسير فرقان. 
)١ 27‏ الستيو تووالتقلية. 


واز مصاحبت يكديكر لذت خواهند برد.البته ذكر عنوان بعضى از افراد خانواده مثل يدرء همسر و فرزند در آيه شريفه فوق 
دلالت بر خصوصيّتى ندارد و شامل همه افراد صالح خانواده»اعم ازافراد مذكور و مادران»خواهران و برادران نيز مى شود.در 
ضمن شايد علت عدم ذكر نام مادر آن باشد كه مادر».همسر يدر است و مشمول«ازواج»مى كرددءهمان كونه كه خواهر و 


برادرءذريّه يدر»و عمو و عمّه از ذرارى آباء شمرده مى شوند. 


ارجات وروي باد رو مج اكد را ودر حم لدان روااوااي ترك ريو ام 01ر1 
دارند» كَاهى واو طروكدر سار عض تررظنه الى لك روك لكا راق ار مانن علب واشطاتن ون لق 
يود ليتوه ل زعني هوري ا دست به دعا بومى دار نوع ات عه كدر كام مرك و 
كرو ها بووع يريا عتان و ضفي :ألا اتا ولأأعنوكر» قربا جل وتلل عليكمء نان الهااراامى كبرقه. «الَذِينَ 
كَوَفَامُم الْملايَكَُ طيِينَ يَقُونُونَ سَلام عَلدك) (ه)و در آخرت نيز از هر سو بر آنان سلام مى كنند. 


ل ا ا ل 


كدام از اين صفت هاى هشت هشت كانددوق ان درهائ بهشت وراهى سوى سعادت ابد وابه«سوئ انسان باز هى كن 


ا ل ل لي ل 
لا 
در روز قيامت»انساب و اسباب» كارساز نيستند ننستند. دقل ا؟ لاب بَينَهُمْ (عاو آن د و يش استء» كل 


عر 


نفس بلطا كسمت رَحِيئَة (لااو جز سعى و تلاشءجيز ديكرى مؤثر نيستء الهم لإِئكا لان إل ما سَعلأ) (ه)بنابراين ورود بعضى از 


بستكان بر بعضى ديكرءتنها به خاطر لياقت و صلاحيت فردى خود آنهاست.مشابه اين آيه را مى توان در سوره هاى غافرءآيه ٠,‏ 


وطور آيه ١‏ نيز مشاهده كرد. 


ون ع 


)١-١‏ .احزاب»”8. 
؟- 35) .غافر»7. 

99 "0 .غافر»86. 

ع- ©) .فضضلت» "١‏ 
ه- 0) .نحل ؟”. 
ع-2) .مؤمنون»١١٠.‏ 
-١/‏ /) .مد ثر58. 


0-1 .نجم 59. 


بيام ها: 
١-شرط‏ ورود به بهشتءصالح بودن أسس, «وَ مَنْ صَلَحَ 
السغانواده بهش كخائوادهأى انث كيين اطفاق 1ن سمرسكى وصبعيقت دو سير سق باقف وضلخ ون الانية؛ 


”"-توجه به عواططف در اسلام يك اصل است.براى انسان دن در بهترين مكان هاءولى به دور از خانواده»صفايى ندارد. 
لا ا لا و 3 لا 

سَلامٌ عَلتْكُمْ يما صَبَوْتمْ فِنِغم عَعَبَى الدّارد؟؟) 

(فرشتكان هنكام ديدار بهشتيان به آنان مى كويند:)بخاطر استقامتى كه كرديدءبر شما درود باد.يس جه نيكوست سراى 


آخرت. 
نكته ها: 


يكي از امتيازات بى نظير قرآنءبيان يرمحتواترين مطالب.در قالب ساده ترين و مختصرترين كلمات است.از جمله همين عبارت 
«سلامٌ عَلْبِكُمْ) كه جمله اى له بوسخرار ردابت و ننه ف ارا جا كاي همجون ابراهيم»نوح و 
آدم عليهم الشلام مى رسد. وشلاة عله توح .فى اللالميق: ذلك دملا عله قرس و لعاذوة: 83 


سلا-مءيكى از نام هاى خداوندءتهنيت خداوند بر ييامبران»تبريك الهى بر بهشتيان.زمزمه فرشتكان كلاسم بين المللى تمام 
مسلمانان»شعار بهشتيان در اين جهان وآن جهان»ذ كر خالق و مخلوق»نداى وفت ورود و خروجءآغاز هر كلام در نامه و بيان 


است كه هم بر مرده و زنده وهم بر بزركك و كوجكك كفته مى شود و ياسخ آن در هر حال واجب است. 

لا س2 
كوييم:«السلام علينا و على عباد الله الصالحين)ءبا انق سلام تمام مرزهاى نزادى و امتيازات يوج سن جنسيّت.مال.مقامءزبان و 
زمان را درطول تاريخ در هم مى شكنيم و با همه بندكان صالح خدا ارتباط برقرار مى كنيم و بر آنها 


ص 010016 
)١--١‏ .صافات»8/. 


.17١ .صافات‎ )١-١ 


ف )ببس ير 


درود مى فرستيم. 


در روايات آمده: كروهى از مردم قبل از رسيدكى به حساب.به بهشت مى روندءوقتى فرشتكان علت را سؤال مى كنند»جواب 
_ 10 دهم 
جوابءاز آنان با سَلامٌ عَلتِكُمْ ...استقبال مى كنند. )١(‏ 


انام ضاق غلبه الاسام قزموة اندها اهل صر عسو وانا ديفي 116:3 :ذا صور وك تين بانتطةزوراصبر عابر جو انيت كد .هن 
دانيم»ولى آنان بر جيزى صبر مى كنند كه نمى دانئد. 252 
نكاتى بيرامون صبر 


0 0 
ها صَبِرك إلا بالله» 00 


لا 


١.منشأ‏ و سرجشمه صبر را از خداوند بدانيم. «وّ 
؟.مقصد و هدف از صبر را نيز رضايت الهى قرار دهيمءنه خوشنامى و نه هيج جيز ديكر. «وَ لِرَبُكك فَاضْيوَ) () 
و8 الأ در 
“.صبر از صفات انبيا است. «كل مِنّ الصَابِرِينَ؛ (8) 
5 و ع تن هراك 59 اين طلا 6 
*.صبر كليد بهشت است. أمْ حَسِيتم أنْ تَدُّخلوا الجَنْهَ وَ لما يَأتكم ... (2) 


55 و2 لا 
ه.صبر در بلاها و آزمايشاتٍ الهى»محكك و ملاكك شناخت و روشن شدن جهرهى مجاهدان و صابران است. «وَ لتَبلونكم حتى 
رم اه , لا 
غلم الْملقَاهِدِينَ مِنْكم وَ الصَابِرينَ» (/0 


م لا 0 9 2006 
#.صبر سبب دريافت صلوات خداوند است. «أولئك عَلَيِهِمْ صَلَاتٌ مِنْ رَبهِها () 
لا.صبر نسبت به ايمانءبه منزله سر براى بدن است.ييامير صلى الله عليه و آله فرمودند: 


ع لا 2 و > لا لو 5 
«الصبر هق الايمان كالراس من البدن» 8)52.صبرءميزان درجات بهشتيان است. «سللامٌ عَلتْكُمْ لل صَبَوْتَ) 3 «أؤلبتك يَجْرَّوْنْ 
الْعُوقَهَ ليلا 


ص ع 


)١-١‏ اتفسير قرطي 
بات 80) لفسيز ضاف . 
ع م) .نحل:/1717. 


عدع) .هدثر م 


ه- 0) .انبياء» 0 
ع- 0) .بقرى؟١5.‏ 
)/-١/‏ .محمد .”١‏ 
8-8 .بقره»/101. 


9- 4) .بحارءج 4.ص ”70. 


لالم 48 5 
صَبَرُواا (0)» «وَ جَرَاهُْ بللا صَبَرُوا جَنَهُ وَ خريرً) (؟) 


4.صبرءداراى درجاتى است.در حديثى مى خوانيم كه صبر بر مصيبت "٠00‏ و صبر بر طاعت 6٠‏ و صبر از معصيت ٠‏ درجه 
دارد. 20 


٠.در‏ سراسر قرآن فقط در مورد صابران اجر بى حساب مطرح شده است. «إِنا يُوَفَى الصَابرُوَ أَْرَهُم بكر حللاب» () 
للف معية ف كاد ضيرمشكز را لتوسطرح ترمودة اسك افازوايه ابنكه متكلاك ره العم مسد ورك مركي فا 
؟١.صبرءوصيّت‏ امام حسين عليه السلام به فرزندش امام سمجاد عليه السلام است. 

(«يا بنى اصبر على الحق و ان كان مرا» (2) 


.كاهى در يكك اقدام جند نوع صبر ديده مى شود.نظير اقدام حضرت ابراهيم در قربانى كردن اسماعيل كه هم صبر بر 


اطاعت و تسليم و هم صبر بر مصيبت را لازم دارد. 
بيام ها: 


ال عطي هي #بالام سي كديا صَبَوْنَم) صبر در يايان هشت نشانه و كمال براى اولوا الالباب بيان شده وفرشتككان نيز 


اساس درود خود را صبر مؤمنان مى دانند. 
0 0 0 لا لم 
"-سلام كردن به هنكام ورودءشيوه فرشتكّان است. ايَدخَْلونَ عَليِهِمْ » سَلامٌ عَلتِكُمْ) 
"ا-بهشت«دارالسلام»است.جون فرشته ها از هر سو بر بهشتيان سلام مى كنند. 
ا لا 00 
«من علا سَلامٌ : عَلتْكمْ) 
. و . ح: ل لاا رةه 
-به كسانى كه يايدارى ويش:ة ر دارند احترام بكذاريم. «سَلام 9 4 ما صَبَرْتَم) 


ليه 
«سَلامٌ عَليِكمْ بما صَبَوْتَمْ) 
من جع 

)١ -١‏ .فرقان».ه/. 


؟- 5) .انسان»7؟7١.‏ 


م .بحاروج الاعص 17. 


علداع) رمو 


ه- ) .ابراهيم:0. 
ع-06" .بحاروج )ص 85 1. 


ا ا سه ”> )ا امه ا لع اع لال عر 2 توا د ل روة وق من 57 إيح, 16و وداه )فى ف عن 
و الذين بتنضون عد اللوين بغد ناقو.و بفطغون ها امر الله به ان توصل و يفرتدون فى الازضن أولئك لهم اللغنه وَ لَهُمْ سُوءٌ 
الدّار:ه؟) 


(در برابر كروه اوّل)كسانى هستند كه ييمان خدا را يس از محكم بستن مى شكنند و آنجه را خداوند به ييوند آن فرمان داده 
قطع مى كنند و در زمين فساد مى نمايند. 
نكته ها: 


در برابر صفات نيكو وبارز اولوا الالباب در وفاى به عهد وارتباط با آنجه خداوند بر وصل آن فرمان دادهءقرآن به كروهى 

مراص ا ضار اضيا حارايى لحد حي عيزا و بيدا في لاسر اويا ار رامال (رخيا قم بين 
ل : 

كنند.لذا در مقابل «عقبَى الدّار) » براى اين افراد «سُوءٌ الدّار) در نظر كرفته شده است. 


فساد در زمينءبارها در قرآن نسبت به افراد و اعمالى مطرح شده استءاز جمله افرادى كه مصداق مفسد معرّفى كرديده 
َو لا فض هاه 

اند»فرعون است. (إِنه كان مِنَّ المُفسِدِينَ) ()همجنين افعالى مثل:هلاكك حرث و نسل ()ءايجاد تفرقه و آدم كشى نيز از جمله 

مصاديق فساد در زمين دانسته شده است.قرآن (*)جزاى«مفسد فى الارض»را كشتنءدار زدن»قطع عضو و يا تبعيد مى داند و 


كسانى را كه در دل اراده ى بلند يروازى و فساد دارند»محرومان از الطاف الهى در قيامت مى شمارد. 
امام ستجاد عليه السلام به فرزندش وصيّت مى فرمايد: 


«اياكك و مصاحبه القاطع لرحمهءفانى وجدته ملعونا فى كتاب الله (5)از دوستى و مصاحبت با كسانى كه قطع رحم مى كنند 
بيرهيزءزيرا من در قرآنءآنها را ملعون يافتم. يَقَطَعُونَ ... لَهُمُ اللغته 


ص ل هوا 


)١-١‏ .قصصء8. 
؟- )١‏ .بقره.0١7.‏ 
ع اند 


ع- ع) .بحارءج #/اءص 198. 


بيام ها: 


د دن الل عييك ل 
١-يكى‏ از شيوه هاى تربيتى و تبليغى»روش مقايسه است. يُوفونَ ... عُقَبَى الدّار - يَنُقضونّ ... سُوءٌ الدّار 
فد اف لا 
؟-نقطه ى شروع تمام انحرافات»جدايى انسان از خداوند است. يَنْقضونَ عَهْدَ الله ... يُفْسِدَونَ 


“ا-قطع رحم آز كتاشان كبيره اسن ةزيرا وعذة عذاب برائ 1ن كاذه شده اميت 
0000 . 

يَعَطْعُونَ ... لْهُمْ سُوءٌ الدّار 

#عقياة اقناة دسي نا سراية فى كتد افيدوق فى لافنا 


0 0 
ا 2 5 لا و 8 2 ع 2 ىو ُِ 3 
أللَهُ تتتشط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءً وَ يَقَدِرُ وَ قروا بِالْكلياء ادا وَمَا الئاه الذَّلا فى الآخره إلا اع 


خداوند براى هر كه بخواهد روزى را كسترش مى دهد و(يا)تنكك مى كرداند.و(مردم)به زندكى دنيا دل خوشند.در حالى كه 


زندكى دنيا در (برابر زند كى) آخرت جز يكك كاميابى (موقت و اندكث) نيست. 


نكته ها: 


كرجه در اين آيه»توسعه وتنكى رزق به خدا نسبت داده شده.امًا بديهى است كه كارهاى خداوند حكيمءاز روى مصلحت و 


حكمت صادر مى شود.جنانكه در برخى آيات و روايات» بعضى علل آن بيان شده است.از جمله؛وجود كناه در زندكى افراد 


كه باعث تغييراتى در رزق آنها مى كردد.جنانكه در دعاى كميل مى خوانيم: 


«اللهم اغفرلى الذنوب التى تغير النعم» خداوندا! ببخشاى بر من آن كناهانى كه نعمت ها را دكركون مى سازد. 


كاهى تفاوت در رزق و روزى بخاطر آزمايش افراد استء و لَتَبِلوَنكمْ بِشََيْءِ ... وَ نَقْص مِنَ الْأَمالٍ ... لاما هر آينه شما را با 


"0١: ص‎ 


أت )١‏ ببقروفة 1 


بجهت محروم كردن ديكران از حقوق ليد م ا الي نر آن اشاره فرموده 
است و كاهى هم بى توجهى به يتيمان باعث تنككى روزى است. كلا بن لا كمون اليتيم 010 


كرديم كه نظام الهىءنظامى است حكيمانه و بر يايه آزمايشءنه بر اساس شانس و بخت و اقبال. 


بيام ها: 

' 
١-روزى‏ به دست خداست نه به زرنكّى»دو رنكّى»ييمان شكق و قطع روابطى كه احيانا مستلزم انفاق و بخشش است. «الله 
ينشط الوَرُقَ) 
١"-رزق‏ كم هم براساس اندازه ى حكيمانه مقدّر مى شود. «يَقَدِرً) بجاى«يضيق) 


#اسبا اينكه دنيا اندكك استءولى طرفداران خود را فريب مى دهد. و فرحا .. 


لا 
؟-دنيا كو جك كم وزو دكذر است.به آن دل خوش نكليم. «إلا ع 


و 
00 


1 
د 0 0 
يرل القن عقوو د لا أثر ا نه كل إن الله ِل عن + شاءٌ وَ يَهُدِى إِلَيِهِ مَنْ أنات1”» 


كضار عن كو تدةجرا اوطرق نيزور كارش معجزهةاى (به «لحواة جااتر او كال شد اع كويهبانا خداوتد هر كدرا 
بخواهد(به حال خود رها و) كمراه مى كند وهر كس را كه به سوى او رو كرده و توبه نمايدءبه سوى خويش هدايت مى 
تمايدك. 


نكته ها: 


هر ييامبرى براى اثبات ادعاى نبوّت خود.بايد نشانه اى از جاب خداوند داشته باشد كه آن را معجزه مى نامندءاين ده لها 


در امور خاص و مشخصّى است,ءامّا افراد لجوج كه 


ص 07 


.1»رجف.)١-١‎ 


قصديذيرش ححقٌ را نداشتتدءاز بيامبر تقاضاى معجزه بر اساس هوس هاى خود مى كردئد»در صورتى كه اككر لجاجت را كتار 


مى كذاشستدءق رآ ن»خودهءيزركتريق معجزه س١‏ 


كاهى آب و غذا براى افراد مريض مضِدٌ استءامًا اين ضرر نه از آن جهت كه در آب وغذا ضررى وجود داردءبلكه بخاطر 
ناراحتى مى كردندءزيرا به محض مواجهه با حقَّروح لجاجت در آنها تحريكك شده وهدايت رايس مى زند واين همان 
متاق ونقا »انك 


بحثى بيرامون هدايت و ضلالت 


هدايت الهى دو كونه است:ابتدايى و تكميلى. 


1 
هدايت ابتدايى در رابطه با همه مردم استء (إِنا هَدَيْناءٌ السّبيل» (١)امَا‏ هدايت تكميلى نسبت به كسانى است كه هدايت عمومى 


اول را يذيرفته باشند.مثل معلمى كه در روزهاى اول درسءمطالب خود را يكسان و يكنواخت به همه شاكردان عرضه مى 

س ٠.‏ 5 95 200 لارء و 2 
كندءامًا بعداز مدتى براى محصلان كوشاء جدى و يركار خود,لطف بيشترى مبذول مى دارد. «وَ الذِينَ اهْتَدَوًَا رَادَهُم هدئ) 
أشذا 


امَا براستى براى افرادى كه قرآن دربارهى آنها مى فرمايد: 
: 02 م 
دولا تأتبهغ مِنْ آبه مِنْ الات رَبّهغ إلا كاثوا عَنْها مُغرضدين» (للاهيج آيه اى از آيات الهى برايشان نازل نشدءمكر آنكه از آن 


اعراض كردند. 
0 0 7 
له > عليه للع . 5 ل 91 ال ع لك ا و ىع ح 0 5 
١وَ‏ لؤ تَرْلْنا عَلئِكك كتابا فى قؤطاس فَلمَسُوةٌ بأيْدِيهِمْ لقال الذِينَ كفْرُوا إِنْ هلا إلا بدخرٌ مُبِينَا (5)ا كر ما كتاب را از آسمان در 
كاغذى فرو فرستيم و آنها بادست خودشان آن را لمس كنندءباز هم مى كويند سحر است. 
ه. 2 لا م6 عي لا 1ت 5 
«وَ إن يَرَوْا كل آبَهِ لا يُؤْمِنْوا بها (8)| كر هر معجزه اى ببينند»ايمان نخواهند أورد. 
آيا جز برداشتن دست عنايت و زدن مهر ضلالت بر دلهايشان.جاره اى ديكر مى باشد؟! 


ص دمر 


.”»ناسنا.)١‎ -١ 
.١لءدمحم.‎ )5 5 
م .انعام»؟.‎ 
./ ماع .انعام»‎ 


ه- هم .انعام» 56. 


لا 2 لا و لا 
در هر حال»خداوند, حكيم وعادلاست و تمام كارها و خواست اواز: ١يَهُدِى‏ مَنْ يَشاءً) » «يضل مَنْ يَشاءً) » «يَززق مَنْ يَشَاءً) » 
5 لا 2 لا .دو لا 
مكئة ين داقو ردك حقو وان ما بدا سير اناس مدل سكيع و اتلك هاري لتسيرمى كفده 


يعنى اككر فرمود: (يَوِدِى من ياء) ين وت كد بدو نيج ضايظه و موار يي بعدابت را براق عسي خوابتهةه باشدء بلكه 
جنانجه از آيات ديكر برمى آيدءيكجا ايمان را شرط هدايت مى شمارد و مى فرمايد: «وَ مَنْ يُؤْمِنْ باللهِ يَهْدِ فلبهُه (١)و‏ در جاى 
ذدكرع كسب ب رضايت و خشنودى حقٌ رابا يبمودن راه سلامت زمينه هدايت معدّفى مى فرمايد: ايَهُدِى به الله مَن انب رضْلاانَه 
بل الام 00 


ل 
ويا اكر فرمود: ل اودر اهن كواب ان رديه وانكف عاد ين اضلال مى داند. اقل الله مل ل قرت 


لا 
مُتاتٌ) فر 


به هر صورت اكر دهانه ظرفى به طرف آسمان باشدءباران در او وارد مى شودءامّا اكر به طرف زمين قرار بككيرد»از نزولاءت 
آسمانى بهره اى نخواهد برد و اينجنين است انسانى كه دهانه او جني حاتري اكز باران معنوئت 
الهى بى نصيب خواهد بود. «اسْتَحَمُوا اللا الدَّلا عَلَى الآخره وَأَنّ لَه لا يفدى الْقَْم لْكافِرِينَ» (؟) 


بيام ها: 

34 00 2 لا 
١-كفار‏ لجوج هر لحظه معجزه ى جديدى مى خواهند.مشكل در معجزه بيرونى نيستثءبلكه در عناد درونى انهاست. «لؤْ لا 
نل عليه آيدا 


2 


ادسية الهى هدايت همه مردم است» «إن ع 0 رفاما ركسي راه كج را انتتخاب كردء»خداوند كيفر او راءهمان 
ِِ 7 0 9 
كُمراهى قرار مى دهد. «يُضل مَنْ يَشَاءً) 


1 7 

''خشوع در برابر حق» كليد هدايت است. (يَهْدِى إِليْهِ مَنْ أنابَ» 

ع-اكر جه هدايت مردم بدست خداستءولى هدايت خداوند شامل كسانى مى شود كه در خودءآمادكى به وجود آورده 
' 1 

باشند. «يَهُدِى إلثه مَنْ انات» 


ص خردءار 


ا اد 11 
؟- 7) .مائدهء12. 
# ") .غافر©؟". 


ع- ) .نحل»/7١1.‏ 
ه- ه) .ليل؛؟١.‏ 


َلَّذِينَ آمنُوا وَ تَطْمَئْنٌ قلُوبهُْ بذكر الله ألا بذِكر الله تَطْمَئِنُ الْقَُوبُ80) 


(هدايت شد كان)كسانى هستند كه ايمان آورده ودلهايشان به ياد خدا آرام مى كيرد.بدانيد كه تنها با ياد خدا دلها آرام مى 


0 
نكته ها: 


ياد خدا تنها به ذكر زبانى نيستءاكر جه يكى از مصاديق روشن ياد خداستءزيرا آنجه مهم است ياد خدا بودن در تمام 


خالات بعصوها مزوقه كناء اسركر 

ياد خداوند بركات بسيار داردءاز جمله: 

الف:ياد نعمت هاى اوءعامل شكر اوست. 

ب:ياد قدرت او»سبب توكل بر اوست. 

ج:ياد الطاف اوءمايه محتبت اوست. 

د:ياد قهر و خشم او»عامل خوف از اوست. 

ه:ياد عظمت و بز ركى او»سبب خشيت در مقابل اوست. 
و:ياد علم او به ينهان و 1 شكارءمايه حيا و ياكدامنى ماست. 
ز:ياد عفو و كرم اوءمايه اميد و توبه است. 

ح:ياد عدل اوءعامل تقوا و يرهي زكارى است. 


انسان»بى نهايت طلب است و كمال مطلق مى خواهدء.ولى جون هر جيزى غير از خداوند محدود است و وجود عارضى 
دارد»دل را آرام نمى كرداند.در مقابل كسانى كه با ياد خدا آرامش مى يابند»عده اى هم به متاع قليل دنيا راضى مى شونك. 
درَضُوا بِالْلاو الدّيا وَ اطْمَانُوا بللا 


3 لا 3 لا لا 
نمازءذكر الهى ومايه آرامش است. «وَ أقم الصَّلاة لذِكرى» (1), «ألا بذِكر الله تَطْمَئْن 


1 لا 
فمكن انيت معتاع زألا لكر الله تطقينٌ القلوت: ابن ناشد كه به واسطه. كرو ياد كه 


ص :06 


)١-١‏ .طفى؟1. 


خدا از شما مى كند.دلهايتان آرام مى كيرد»يعنى اككر بدانيم خداوند مارا ياد مى كند و ما در محضر او هستيمءدلهايمان 
5 7 ويه *” 3 لا 55 - 

آرامش مى يابد.جنانكه حضرت نوح عليه السلام به واسطه كلام الهى «اصْنّع الفلك بِأغيَنِناه (١)آرام‏ كرفت و امام حسين عليه 
السلام به هنكام شهادت على اصغرش با عبارت 


«هين على انه بعين الله) اين آرامش را ابراز فرمود و يا در دعاى عرفه آمده است: 
ديا ذاكر الذاكرين» 


سؤال: كرجه در اين آيه آمده است كه دلهاءو به ويه دل مؤمنءبا ياد خدا آرام مى كيردءامرا ذر آيات ذيكرق مى خوانيم 
ركاه مؤمن مدا را ياد كتدهولش به لرزه مى افعد. دتما الْمَؤْصّوقٌ الْذين إذا ذكر الله وَجِلَْتُ لوه 50اآيا اين لرزش و 


آرامش مى توانند در يكجا جمع شوند؟ راه توجيه آن جيست؟ 
ياسخ: براى تصوّر وجود اين همزمان آرامش و لرزش در يكك فردءتوجه به اين مثال ها راهكشا مى باشد: 


الف:كاهى انسان بخاطر وجود همه مقدماتءاطمينان و آرامش داردءامًا در عين حال از نتيجه هم كران و بيمناكك است.مثل 


جراح متخصصى كه به علم و كار خود مطمئن استء ولى باز در هنكام عمل شخصيّت مهمى دلهره دارد. 
ب:فرزندانءهم به وجود والدين»احساس آرامش مى كنند و هم از آنها حساب مى برند و مى ترسند. 


ج:كاهى انسان از آنجا كه مى داند فلان ناكوارى براى آزمايش و رشد و ترفيع مقام اوستء خرسند و آرام استءاما اينكه آيا 


در انجام وظيفه موفق خواهد شد يا خيرءاو را نككران مى كند و به لرزه مى اندازد. 


د:انسان هاى مؤمن وقتى در تلاوت قرآن به آيات عذاب»دوزخ وقهر الهى مى رسند»لرزش بر اندام آنها مستولى مى شودءامًا 
مكاي كه آيات رحمث و وضوان و بهشت خداوند راقراتةهى كند ارامفى شيرين اقلوت انها رافراض كيرد و آأنهارا 
دلكرم مى سازد.امام سجاد عليه السلام در دعاى ابوحمزه مى فرمايد: 


«اذا ذكرت ذنوبى فزعت واذا رأيت 


ص دار 


)١-١‏ .هود/"7. 


؟- 5) .انفال» ؟. 


كرمكك طمعت» » يعنى هر كاه كناهان خود و عدل و قهر تو را به ياد مى آورمءناله مى زنمءامًا وقتى به ياد لطف و عفو تو مى 


2 


صاحب الميزان براى اين جملهءاز قرآن شاهد مى آورد؛ ١تَقش‏ عد مِنْهُ جُلودٌ الذينَ يَحْسَّوْنَ رَبَهُْ 


ذكر الله ()يعنى در آغاز انسان دلهره دارد»ءولى كم كم به آرامش مى رسد. 


ثم تَلِينُ جَلودُهُمْ وَ فلويهُم إلا 

كين "كد ازا ناد خحدا غافل اسك ارامشن تداوة و زند كن يدون ارامشن زند كن نكت رارى اسة: 

امَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذكرى فَإنَ لَه مَعِيقَهُ ضَنْكاً (5) 

عامل آرامش و دلكرمى 

دستيابى به اطمينان و آرامش مى تواند عوامل كوناكونى داشته باشد»ولى در رأس آنها آكاهى و علم جلوه ويزه اى دارد؛ 
55 5 5 لمأ عر 000 و 8 سن 8 حَ 

-كسى كه مى داند ذرٌّه ى مثقالى از كارش حساب دارد, «مثقال ذرَّهِ خيرا يَرَها (7)نسبت به تلاش و فعَّالئتش دلكرم است. 

: ف . الليك بنذ 

-كسى كه مى داند بر اساس لطف و رحمت الهى آفريده شده. «إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَ لذلك خَلقَهُمْ) (6)اميدوار است. 

-كسى كه مى داند خداوند در كمين متمكراق است» إن كك بَالْموِطَاد (0)آرامش دارد. 

-كسى كه مى داند خداوند حكيم و عليم است وهيج موجودى را بيهوده خلق نكرده است اعَلِيمٌ حكيمٌ) خوش بين است. 

دكسى كه هن داند واهقن روشق و ايندةاش بهم اق كدشفه اسعه :وو الخ كن و انقلا [#اقليش مطكق اسث: 


كسى كه مى داند امام و رهبرش انسانى كامل؛انتخاب شده از جانب خداوند و معصوم از هر لغزش و خطاست» إإِنّى حاعلك 
لِلنّاس لام (40آرام است. 


ص فزن 


١-١).زمرء"؟؟.‏ 
؟- 5) رطى176. 
*-”) .زلزال»ك/. 
ع-ع) .هودع9١1.‏ 
ه- 0) .فجر.؟١.‏ 
ع ع) .اعلى»7١.‏ 


/ا- /1) .بقرهء7١.‏ 


كسى كه مى داند كار نيكك او از ده تا هفتصد بلكه تايى نهايت برابر ياداش داردءولى كار زشت او يكك لغزش بحساب مى 
55 رو ا ا 700 58 1 ف 07 20000 لأاء وا 2 1 
بد دلخوش است. امَكَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أملالَهُمْ فى سَبيل الله كمَئّل حَبِهِ أنيِتتْ سَبْع سَنابلَ فى كل سُتبلهِ مانَهَ حته )١(‏ 
ل“ لا نا 
-كسى كه مى داند خداوند نيك وكاران را دوست دارد. (إِنَ الله يحب الْمُحْسِنِينَ (')به كار نيكش دلكرم مى شود. 
كسى كه مى داند كار خيرش آشكار و كار شْررش ينهان مى ماند»«با من اظهر الجميل و ستر القبيحاشاد اليش 


عوامل اضطراب و نكرانى 


انزواطلبى»در خود فرورفتن»خودكم بينى و بيهوده انككارى استء دلايل سيارى را ذكر كرده اندءاز جمله: 


-شخص افسرهه از اينكه همه جيز را مطابق ميل خود نمى بيند داراى افسردكّى شده است.در حالى كه ما نبايد بخاطر اينكه 


-شخص افسرهده با خود فكر مى كند كه جرا همه مردم مرا دوست ندارند و حال آنكه اين امر غير ممكنى است و حتّى خدا و 
جبرئيل هم دشمن دارندءلذا انسان نبايد توقع داشته باك كه هيه وروا دوسة يدارتك. 


-شخص افسرده كمان مى كند كه همه مردم بد هستند»در صورتى كه جنين نيست و خداوند به فرشتكانى كه اين توهّم را 


3اشتنك ياسخ داد. 


-شخص افسرده كمان مى كند كه همه ناكوارى ها از بيرون وجود اوست.در حاليكه عمده تلخى ها عكس العمل و ياسخ 
خصلت ها و كردارهاى خود ماست. 


ص دار 


أ 1) بيقر 221 


؟- )١‏ .بقره.198. 


حضرت على عليه السلام براى رفع اين حالت مى فرمايد: 

«اذاخفت من شىء فقع فيه) (1)از هر جه مى ترسى خود را در آن بيانداز كه ترس هر جيز بيش از خود آن است. 
مشكون مشظرت كران" آنيرك كد ] مفو سمه وال شددارى خ اله “زا فى قراف زاقر كز ور عدابو يحتكار دوماة كرد 
-جون در بعضى كارها ناكام شده استءنككران است كه شايد در تمام امور به اين سرنوشت مبتلا شود. 

-جون بر افراد وقدرت هاى نايايدار تكيه داردءبا تزلزل آنها دجار اضطراب مى شود. 


-و خلا-صه امورى همجون عدم قدردانى مردم از زحمات آنهاءكناه»ءترس از مركك تلقين هاى خانواده به اينكه نمى دانى و 
نم توا عقشساوت هاى عمو لاتدتر داك تابجاو 'تصورات غلطءعلة سبارغ |3 أقثيره كن قاو اشطراتة شاه نايل “كنا باد 
خدا و قدرت و عفو و لطف او مى توان آنها زأنه أزامعن يز اذانى سنال ماقف شي آنه رالذية اقتر ار سعد لوبهم بكر 
الله را در روز 1 خرداد “/ادر همدان مى نويسمءزيرا بمناسبت ينجمين سالككرد رحلت امام خمينى(ره)براى سخترانى آمده 
ام.كسى كه در يايان وصيّت نامه بسيار مهم خود مى فرمايد:«من با دلى آرام و قلبى مطمئن و ضميرى شاد و روحى اميدوار به 
فضل الهى از خدمت شما مرخص مى شوم.) 
بيام ها: 
العفافه ابه واقس انان وأطيوة معد افيف الف اله الوا 
؟-ايمان بدون اطمينان قلبى» كامل و كارساز نبسث. ١(آمَنَوا‏ و لط فلُوبهُغ) 
0 لا 

“ياد خداوند با زبان كفايت نمى كندءاطمينان قلبى هم مى خواهد. «تَطْمَيْن قلوبُهُمْ بذِكر الله) 

ار 
؟-تنها ياد خداءمايه ى آرامش دل مى شود. «بذكر الله تَطْمَئْنْ القلوبُ» 


٠ 3 9٠ 0 3 9٠ ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ح‎ ٠ ٠ 
امروزه دارند كان زر و زور و تزوير بسيارند»ولى از آرامش لازم خبرى نيست.‎ 


ص :04 


.897 .بحارءج الاءص‎ )١-١ 


لَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِكَاتِ طويلا لَهُمْ وَ شن آب190) 

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند خوشا بحالشان و سرانجام نيكويى دارند. 
نكته ها: 

مردم جهار دسته اند: 

الف:مؤمنء كسانى كه هم ايمان دارند وهم اعمالشان صالح است. 

ب: كافر» كسانى كه ايمان ندارند و در ظاهر نيز اظهار ايمان نمى كنند. 

ج:فاسق»كسانى كه ايمان دارند»ولى اعمالشان صالح نيست. 

د:منافق» كسانى كه ايمان ندارند»ولى به ظاهر اظهار ايمان مى كنند. 


«طوبل؛ يا مصدر است مثل مشر ويا مؤثةاطيببه معناى بهترين است.در آيه مصداق خاصى براى(بهترين)بيان نشده تا 
وعلى عليه السلام وشاخه هاى آن بر سر مؤمنان سايه افكنده» (()مثال و تجسمى باشد از اينكه همه ياكى ها و خيرات در كرو 


فرمود:زمانى كه در شب معراج مرا به بهشت بردند؛من از ميوه درخت طوبى خوردم و وجود فاطمه از آن نشأت كرفت و يديد 


آمد ومن هركاه مشتاق بوى بهشت مى شوم دخترم فاطمه را بو مى كنم. (7) 

كاميابى افراد بى ايمان و بدور از عمل صالح.عمق و تداوم ندارد.جنانكه حضرت على عليه السلام مى فرمايد: 
«لا خير فى لذه من بعدها النار؛ (#)در لذّتى كه بعد از آن آتش باشد»خيرى نيست. 

ص :720 


.13١ و١١7 .بحاروج مص‎ 0١-١ 
كسرع .بحاروج لىيعص ملا‎ 


بوك و .بحاروج اص ١٠١‏ 


بيام ها: 
١-زندكى‏ شيرين دنيوى و عاقبت نيكوى اخروى در سايه ايمان و عمل صالح است. الوق اكوا . طوبل] لَهُمْ وَ حَسْنٌ مَآب 
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؟-كاميابى هاى دنيوى در صورتى ارزش دارد كه همراه عاقبت اخروى باشد نه آنكه مانع آن كردد. طويلا لَهُمْ وَحْسْنٌ مَآب) 


أ 


ديك أزعلاك ف قوذ خلث بن يلها أَمم لتثلوا عَلَِهمُ ال نى وَحنا إلَيِك وَ مُمْ يَكَفْرُونَ بالؤخللن قل هَوَ رَبَّى لا إلهَ إلا هو 


علئه عَلَيهِ َو كُلْتّ و ليه ماب 


اين جنين ما تو را در ميان امتى كه ب بيش از آن امت هاى ديكرى(1مده و) رفته اندءبه رسالت فرستاديمءتا آنجه را به سوى تو 
وحى كرده ايم بر آنان تلاوت كنى.در حالى كه آنان به خداى رتحمان كقر فى ووؤتده يكوةاو يروو كار من اس معبودى عرد 
او نيست تنها براو توكل كرده ام و بازكشت من تنها به سوى اوست. 


نكته ها: 


كر جه بعثت م ع يات اترم مول لك را الووويا أبن مرت رده الماع راو احير يق واانا د رار بابي دام اميت 
هاست. رو أ أَرْسَلاك إلا كاف ناس (1) 


بيام ها: 


اكت 
لازم اسث. «قَدُ خَلتْ من 00 


“-وظيفه ييامبران تلاوت وحى الهى بر مردم است. (لَكلوَاء 
#حدر برابر كفّار مقاومت واز عقيده خود دفاع كنيد. يكفرونٌ بالإخطن »قل هُوَ رَبّى) 


"2١: ص‎ 


5/ سباء‎ )١ -١ 


فستوكل بر خداءعامل مقاومت در برابر كناو افك ذل عو و عليه مو كلت 
ل ل ل ل 0 ا 
#-دلايل ايمان ما به خداوند؛ربوبيّت او «رَبَى» ء»يكّانكّى او «لا إِلهَ إلا هوَ) » يناهكاهى او «عَليْهِ توّكلت» ءو باز كشت ما بسوى او 


١إلَيه‏ متاب» »مى باشد. 


لا لا 
6 متي 1 د ا ا فاع 0 لا 
لذ اناك لست رم ا م 
لا 0 لان 
؟ لالء 
الميعادت«١”)‏ 


واكر به واسطه قرآن كوهها به حركت درآيند يا زمين قطعه قطعه شود يا به واسطه آن مردكان به سخن آيندء(باز ايمان نمى 
آورند.)بلكه تمام افون دست خداست ايا مومتاقن 30 ابن ستكدلا 3ق )ما يوسن نشدة اندزو قح :#اتند) كه اك خدامى واس 
قطعاً(با قهر واجبار)همه مردم را به راه مى آورد.و يبوسته به كسانى كه كفر ورزيدند به سزاى كارهايى كه كرده اند مصيبت 
كوبنده اى مى رسد يا آن مصيبت به نزديكك خانه آنان فرو مى آيد(تنا هر لحظه زندكّى همراه با دغدغه داشته باشند و اين 
دلهره همجنان ادامه دارد) تا آنككّاه كه وعده الهى فرا رسد.همانا خداوند خلفق وعده نمى كند. 


نكته ها: 


اين آيه اوج عناد و لجاجت كفار را بيان مى كند.نظير آيه ١‏ سوره انعام كه مى فرمايد:اكر ما فرشتكان را بر خود آنها نازل 


كنيم و مردكان با آنها سخن بككُويند وهمه جيز روبروى آنان محشور شود باز هم ايمان نخواهند آورد. 


قرآن كتابى اسث كه محكشتر از كوعها زا تكان دادو بالاترناز هرده ها جتسماتن را زنده كرد عقول و دلهاق فردة وسدكه 
مردم جاهل عرب را حيات داد.و اكر كتابى باشد كه 


ص :727 


قرائك كوهها را كان هك و هعرد كاق زازتده كر داتدآن مين 3113 اليك ١‏ وه كاك انها تأخباذ ب لكر 


از فرمايش امام كاظم عليه السلام استفاده مى شود كه در قرآن»علوم ورموزى است كه مى توان به واسطه آنها در طبيعت 
تصرف كرد. (1)سْيْرتُ به » قُطعتُ به » كلم بها 


بيام ها: 
2 لا و 5 ل - 
١-انتظار‏ نداشته باشيد كه همه مردم ايمان بياورند. «لَوْ يَشْاءٌ الله لهَدَى الْناس جَمِيعا) 
؟-عناد ولجاجت.درد بى درمان جوامع بشرى است.(اكر كسى طالب و جوياى حقٌّ باشدءيكك معجزه هم براى ايمان آوردن 
كافى است) ١‏ 1 آنا سيْرَتُ به » قطعثُ به » كلم بها 


ماعور يجياة بن البى غية كارت خداسة ايل ل الأقة هيع 

0 
عبر تدك ارده خداوثه فى اباس بيشنياد هرون هاى افراد لجوج. ِل لله الْأَمْدٌ جمِيعاً اراد اودر 
هدايت اخمارض الباق عاست:ته اعبا زد اكراه آنا لو يناء الله لو دئ لاس هيع اكور اه اىذركر من فرماندة زلا 


إكماة فى الدّين) (*) 

#دكقار بابك متاكل بريه هاى :اذ حاتت حخداويد بن كشور وتمرزهاق خود باشيك: 
7ل اند لا 

/ا-قهر خداوند اختصاص به جهان آخرت ندارد. تَصِيْبِهُمْ ... قارعَةٌ 


رد لا ون 
موف زول بلاطا كرداوصيوى فاه ولا ضفرا قارعة 


٠-هشدارهاى‏ الهى كاه به صورت مستقيم و نسبت به خودماست و كاه بطور غير مستقيم و نسبت به ديكران و مناطق اطراف 


ماسثت. «تخل قَريبا مِنْ تارمم 
ص رار 
-١‏ 0( . تفسير صافى. 


لاد 9) تفسير كثر الدقائق. 
") .بقره 702 


١‏ از عذاب ديكران درس عبرت بكيريم. «أَوْ تَحْلَ قَرِيباً مِنْ دارجغ) 
- لا مام اه لا 
١-هيحكاه‏ در وعده ها ووعيدهاى الهى شك نكليم. «لا ييخلف الميعادً) 
أ قّ 7 5 - مع جد اب 22 اين ان 36 1 لا 2 لا 
وَلَقَدِ استهْزِيَ بِرْسْل مِنْ قَيِلك فَأمْلَيتٌ لِلّذِينَ كفَرُوا ثم أَحَذْتهُمْ فَكيِسَ كان عقاب:7” 


و همانا ييامبرانى بيش از تو(نيز)به استهزاء كرفته شدندءامًا من به كسانى كه كفر ورزيدند مهلت دادم سيس آنان را(به قهر 


خود) كرضتمءبس لابدكر كه)كيفر من جكونه يود. 


صب أل اتربيعاد كان البى را مسخره كند كافر است. ميت لِلّذِينَ كَفَدُوا " عويات :واد سات سن و هتشك اله 
اسث. «فَأَمْلَيتٌ) (مؤمن از اين فرصت براى توبه و عمل صالح بهره بردارى مى كندءامرا كافر بر كناهان خويش اصرار مى 


ورزد.) 
-به مهلت الهى مغرور نشويمءكه قهر او يكدفعه مى رسد. انم أَحَدْتْهُمْ) 


ذاكر كسى را براى انجام كارى مأمور مى كنيد»خطرات و سختى هاى كار را به او كوشزد نماييد و به او روحبه دهيد. الَقَدٍ 


0 0 لا , 0 
أكَمَنْ هُوَ قائِمَ عَليِمِ كل نَفْس بلا كتِيثْ وجغاوا لله شرع 7 ل تاموقم 


ْيْنَ لِلَذِينَ كَمَرُوا مَكَرهَعْ وَ صُدُّوا عَن السّبيل وَ مَنْ يُصلل الله لا لَهُ من ددعم 


31 


ل 0 
لا يَعلمٌ فى الْأَرْض أُمْ بظاهر مِنّ الْقَْلٍ بل 


ص فار 


شريكانى قرار داده اند. 


توخالى (مى كوييد)»ءبلكه براى كسانى كه كفر ورزيدند»مكرشان آراسته جلوه داده شده است و از راه(حقٌ)باز داشته شده اند 


وهر كه راخدا كمراه كندويس براى او هيج هدايت كننده اى نيست. 
نكته ها: 
قائم بودن خداءبه معناى تدبير تمام امور وكفايت»حفاظتءنظارتء.ثبت وضبط آنهاست. 


بيام ها: 


- 
ع 


١-خداوند‏ با طرح سؤالءعقل و فطرت انسان را به قضاوت مى طلبدءزيرا عقل و فطرت با شركك سازكار نيست. أ فْمَنْ ... أَمْ 
2 


سكيوبه 


_ 9 و لا 
؟-كسى كه از خداى عليم و واحد و قيوم جدا شودءبه ورطه شركك و جند خدايى كرفتار مى ايد. «شرّكاءً) 


“ابت يرستى و شرك به قدرى سبكك سرى و بى منطق است كه حَتّى نمى توان نام و اوصاف معبودان آنان را بيان كرد. «قل 
سَعُوهُمْ) 
2 لا هه 
؟-شايد مشر كان نيز از عمق جان بت ها را قبول ندارند. «آَمْ بظاهر مِنَ القوْلٍ) 
كيام ا 
«ه-شرك نيز نوعى كفر است. جَعَلوا لله شر كاءَ ... زيِّنَ للذينَ كفوا 
كن كةاسائل اتجراقن يزاين لوه كرف از رافق وامسيرهدايث :ازع هاند: رين صُدُوا 


/ا-به نقشه ها و تدبيرهاى خود مغرور نشويد. زيِّنَ ... مَكَرُهُمْ 


ص :عم 


3 


لَهُعْ عَذَابٌ فى الْيه الدّل وَ لَعَدَابُ الْآخرَو أَشَقْ وله لَهُعْ مِنّ اللّهِ مِنْ [أقدعم 


نكته ها: 

الف:در قيامت اسباب و وسايل قطع مى كردد. النطقك بهم | الأطا سكات» 10 
- - لا بل دو 2 

ب:نسب و فاميلى»ديكّر كارايى ندارد. «فلا انسات بَيْنْهِم يَوْمَئْك) اش 


7 لا 
00 
لا 
د:عذ رخواهى مفيد نيست. «يؤع لَأبَثُ الَالِمِيَ مَغزِرئه (6) 
-ه لا اي > 

ه:دوستان يكديكر را رها مى كنند. «لا يَسْكّل حَمِيمٌ حميما» (2) 

و و ع ل ا 
و:دوام دارد و هميشكّى است. «خالِدينَ فيها» (20) 

لا ات م 
ز:تخفيفى در كار نيست. «لا ُخفف» 21/0 
ح:هم روحى واهم جسمى است. ادق إنَكك نت الْعَزِيرٌ الكريم» (4) 
بيام ها: 
ٍ 5 

١-كسى‏ كه براى خدا شريكك قرار دهدءدر دنيا نيز عذاب مى شود. لَهُمْ عَذَابٌ فى .. 


2 


الد 


لماع : 


1 
ناض شامل كال مشركاق تعى شود ا لهم ون الله من لاق 


ص ا 


122 ابقرء‎ )١-1 


.1١١»نونمؤم.‎ )5 -١ 


") .معارج»١1‏ تا 18. 
ع ع) .غافر» 07. 

ه- ) .معارجء .٠١‏ 
ع-ع) .بقره 127. 

/- /) .بقره 127. 


-8) .دخان 835. 


2 


َل الْجَنَّهِ الى وُعِدَ الْمنَُّونَ تَجرى مِنْ تختها الْنهارٌ أكنها دائم وَ ظِلهًا تلك حُقْبَى الَّذِينَ ا َعَوْا و حفبَى الْكافِرينَ النَارُوه”) 


مثال بهشتى كه به يرهيزكاران وعده داده شده(جنين است كه)نهرها از زير آن جارى است.ميوه ها و سايه اش دائمى اسيك اين 


است.عاقبت كسانى كه تقوا ييشه كردند و سرانجام كافران آتش است. 
نكته ها: 


از جمله شيوه هاى تعليم و تربيت در قرآنءمقايسه و سنجش ميان افراد»حالات و سرانجام حقّ و باطل است.از اين جهت جون 
فو اندع قبلا مدو فط كاف باق شنوجوعة ناكو اس ادنم غاقيف اثراد باتقر) اشارد فى ارماك فا امناف ها باجا سدق ايك 


دوسرتوشتةياعرك و اكاهى ببشير و يمترق بتراقد راه غود را اكاب تهابنل: 
بيام ها: 


ااقيفة وا كدمى قوان ان ميشك درك كرهشية واهل آذ اسك كل الكيوى كه ريشت ران وجره سودق فالتد ناازه 


درستى قابل دركك نيست. 
؟-نعمت هاى بهشتى»موسمى»موضعى و فاسد شدنى نيست و قطع و وصل و آافت در ان راه ندارد. «دائم) 


#سبهشتءبهاى ا ال قد .باداش برهيز موقت دنيوى: كاميابى دائم اخروى است. ألْجَنَّهِ الى 


وعد د المقفرق :.. كا اي 

#*-به ظاهر افراد نككاه نكنيدءزيرا كه يايان كار مهم است. هعُقى الَذِينَ اقَواا 
1# ام لا ع 

ه-مؤمن بايد باتقوا باشد.در مقابل «المُتَقَونَ) » «الكافِرينَ) آمده است. 


ص :لاوم 


دْعُوا وَ إِلَيْهِ مَّآبرع” 


و كسانى كه به آنان كتاب(آسمانى)داديمءبه آنجه به سوى تو نازل شده دلغادعى قوتدبق عضي ال كروو ها كبانى سكيد 


نكته ها: 


اين آيه همجون آيات ديكر (1)از افراد سالم»خوش قلب و يذيراى حق اهل كتاب ستايش كرده و مى فرمايد:اهل كتاب 
واقعى»روحيّه ى حق كرا دارند»از تعصبات نابجا يرهيز مى كنند وجون با اسلام و آيات الهى برخورد كنندءشادمان شده و 


ايمان مى آورند. 

بيام ها: 

١-كرجه‏ بذيرفتن آيات مهم است.ولى يذيرش شادمانه مهمتر است. ايَفْرَحُونَ) 
؟-ايمان به تمام دستورات الهى لازم است.نه بخشى از آن. م 32 

"'-حزب كرايى كو ركورانه»يكك آفت وخطر در برابر حق كرايى است. امِنّ الأَخرّاب مَنْ ينْكرَا 
#تبا ون شو برارن انقار بش املك تفان :داف قن لكيه قل 

ه-دليل بندكّى خالصانه»آن است كه سرنوشت و آيئده ما به دست اوست. 

الى 

أغبدَ الله ... لَه مآآب 


#-تو حيدءنبوّت. معاد اصول مشترككث همه اديان آسمانى اسية؟؛ 


ع2 00 1 ع 
شركك بها نبوّت. (إليه أذعوا» معاد (إليه مَاب) 


.184 واعراف‎ 17٠١ هرقبء١1 .ازقبيل:قصص‎ )١ -١ 


وَ كذلِك أَْرَلناهُ حكماً عَرَيئًاوَ لين انبعت أَْلاءَهَعْ بَعْدَ نا لجاءك مِنَ الْعلْم كا لك مِنّ اللّهِ مِنْ وَِيّ وَ لا اق 


و بدين سان ما آن(قرآن)را به صورت فرمانى روشن(به زبان عربى) نازل كرديم و بدون شكك اكر بعد از دانشى كه به تو 


رسيده است از هوسهاى آنان ييروى كنىءدر برابر(قهر)خدا براى تو هيج ياور و محافظى نيست. 
نكته ها: 
«حكمادر آيهءبه يكى از اين سه معناست:حاكم و فاصل ميان حقّ و باطل»احكام الهى و حكمت. 
بيام ها: 

-- سل لا 2 
١-بعثت‏ انبيا و نزول كتب آسمانى»سئّت حكيمانه الهى است. «وَ كذ لكك)» 
"-يست تر از هوايرستى وهوسرانى»تأمين هوسهاى ديكران است. «أَاءَمَم) 


"-علم به تنهايى سعادت آفرين نيستء جه بسا كه انسان با وجود علمءباز هم به دنبال خرافات و هوسهاى مردم برود. «اتمِعْتَ 
أَمباءَمُمْ 1 الو يه العلم) 


#-انسان هاى آكاه»مسئوليت بيشترى دارند. للَطّاءك مِنّ الْعِلْم) 
محلم واقعىءقرآن اسث. ثليه ... لامك من الما 
علم واقعىءقران است. انْرَلْنَاة ... جاءَ مِنَ العلم 
#-خداوند با هيبجكس خويشاوندى نداردءحتّى اكر انبيا هم كج بروند»مورد تنبيه الهى واقع مى شوند. لكا لكك مِنّ الله 
0 


لاحجلب رضايت منحرفان همان و از دست دادن امدادهاى الهىءهمان. تبعت أَمْلَاءَمُعْ ... للا لك مِنّ الله 


ص ةا 


وَ لَقَد أَوْسَلَنا رسلا مِنْ يلك وَ جَكلنا لَهُعْ أزلاجاً وَ ديه وَل كان لِرَسُولٍ أَنْ يأتَى بآيِه إلا بإذْنِ الله لكل أجل كتاث م8 

والبته ما قبل از تو(نيز) يبامبرانى فرستاده ايم و براى آنان همسران و فرزندانى قرار داديم و هيج بيامبرى را نسزد كه معجزه اى 
بياوردءمكر با اذن الهى.براى هر زمان و دوره اى كتاب(و قانون)است. 

نكته ها: 

خداوند به هيج يكك از ييامبران جيزى را تذادة مكر اكه آن .را مسحقيرت نشد ضان الل عليه و آله قز داقه اسخاسيسن آن 
بيام ها: 


١-بعثت‏ انبياءيكى از سنت هاى الهى است. ماسلا رُسَلك 


؟انبيا نيز مثل ساير مردم زندكى مى كرده و داراى همسر و فرزند بوده اند. 


«أزياجاً وََ و 
0 
""-معجزه ى ييامبران بر اساس خواست آنها با درخواست وهوس مردم نيسث» بلكه با اذن واراده ى الهى اس «إلا بإذن الله) 


؟-زمانءدر نزول قانون الهى نقكش دارد. «لكل أجل ا 
ل يَسَاءٌ وَ يبت وَ عِنْدَهُ أمّ الكتاب دوم 
خداوند هر جه را بخواهد محو يا اثبات مى كند وام الكتاب تنها نزد اوست 


7/١: ص‎ 


.180 .بحارءج ؟.)ص‎ )١ -١ 


نكته ها: 
بحثى بيرامون مقدّرات الهى 
مطابق آنجه از آيات و روايات به دست مى آيد مقدرات الهى بر دو نوع است: 


١.أمورى‏ كه مصلحت دائمى دارد و لذا قانونش هم ذائبى ات .مكل آيات؛ رلا يدل الْقَوْلَ لَدَىّ» (()در كلام ما تبدّل راه 
و2 7 2 ولا تت ص 

ندارد. «كل شىئّء عِنْدَهُ بمقدار» (7)هر جيزى در نزد يرورد كار داراى حساب و كتاب دقيقى است.اينكونه مقدرات در لوح 

محفوظ ثبت است «فِى لَوْح مَحْفُوظٍ ()و فقط مقربان لين باناقق اوقد ع تزافك ين 1ن | كاد سودنب] ارك مَوْقُومٌ يَشْهَدَُهُ 


الْمَقََيُونَ) 2 


١.امورى‏ كه غيرحتمى و مصالح آنها تابع اعمال و رفتار مردم است.مثل توبه كردن مردم از كناه كه مصلحت عفو را دريى 
دارد»و يا دادن صدقه كه مصلحت دفع بلا را به همراه مى آورد و يا ظلم و ستم كه به خاطر مفسده اش قهر الهى را به دنبال 
دارد»يعنى خداوند متعال در اداره ى نظام آفرينش دست بسته نيست و با حكمت و علم بى نهايتى كه دارد»مى تواند با تغيبر 
شرايطءتغييراتى در آفرينش و قوانين آن بدهد.بديهى است كه اين تغييرات»نشانه ى جهل خداوند متعال و يا تجديد نظر و 


يشيمانى او نيست,.بلكه اين تغييرات بر اساس حكمت و تغيير شرايط و يا يايان دورهى آن امر است. 
قرآن مجيد در اين زمينه نمونه هاى زيادى دارد كه به جند نمونه اشاره مى كنيم: 


الف: «ادْعْونى اتوت َكمْ) (ش)دعا كنيد تا من براى شما مستجاب كنم.انسان با تضرع ودعا مى تواند مصالح خود رابدست 


آورد وسرنوشت خود را تغيير دهد. 


ع 2 ل و لا 2 يي 6 
ب: «لعل الله يُخددِث يَعْدَ ذلك أمرا» (#)قانون الهى در همه جا ثابت نيستءشايد خداوند با يديد امدن شرايط لازمءبرنامه 


جديدى را بوجود آورد. 


اج «كل يَوْمِ هُوَ فى شأ (ا/خداوندءهر روز در شأن مخصوص همان روزاست. 


)١-١‏ .ق79,. 

9- ؟) .بقره 127. 
ا 

ع- ©) .مطففين» .751١-7١‏ 
ه- 0) .غافر .6٠‏ 


ع- 2) .طلاق»١.‏ 


ا .الرحمن»59. 


د: الما زَاعُواء أَزاغ الله (ل)جون راه انحرافى را انتخاب كردند»خدا هم منحرفشان ساخت. 


>0 لاسرم لا 


أن أهل الفري مواق انوا لققض0 عافية --بزجزرزدن 000 

لا م 

و إن الله لا بير بِقَوْم حَتى يُعَيْرُوا ما بأنْفيت هغ) (1)خداوند سرنوشت هيج قومى را تغيير نمى دهد.مكر آنكه آنها خودشان 
را تغيير دهند 

ل ل 


لان رجرن ران ويس ون افك تارك ب يف دن 1 0 9 
ل عق افو اق وغيل عي انا ا وَلئك يدل الله سَيئَاتهم حسّ نات» (؟)كسانى كه توبه كنندءايمان آورند و عمل 


نيكو انجام دهند»خداوند بدى هاى آنان را به خوبى و حسنه تبديل مى كند. 
عدراة شتف هذا دا كر مار كر ديدوما نعم ورنى ردي 


سؤال: اكر علم خدا عين ذات اوست و قابل تغيير نيست»يس هر جه در علم او كذشته بايد به مرحله عمل برسد وكرنه جهل 


ياسخ: علم خدا بر اساس نظام علل واسباب استءبدين صورت كه او علم دارد كه اكر از اين وسيله استفاده شودءاين نتيجه و 


اكر از وسيله اى ديكّر بهره بردارى شودءسرانجام ديكرى را دربى خواهد داشت و علم او جداى از علم بر اسباب و علل نيست. 


يكى از ايراداتى كه اهل سنّت بر شيعه وارد مى كنند اين است كه مى كويند:شيعه براى خداوند«بداء»قائل مى شوند و به 
كمان آنها«بداء)يعنى تغيير در علم الهى و كشف خلاف براى خداوند»در حالى كه منظور شيعه از بداء ظاهر شدن جيزى است 
كه ما انسان ها خلاف آن را كمان مى كرديم 


«ابداءادر آفرينشءنظير نسخ در قانون است.مثل آنكه از ظاهر قانون و يا حكمى تصوّر كنيم كه دائمى است.ولى بعد مدّتى 
ببينيم كه عوض شده است؛البتّه اين به معناى يشيمانى و يا جهل قانونكذار نيستءبلكه شرايط باعث بوجود آمدن اين تغيير در 


قانون شده 


ص مور 


١-١).صفء2.‏ 
9- ؟) .اعراف»64. 
0 
ع-ع) .فرقان ./١‏ 


0- 0( .أسراء /. 


كرده اند»مى بايست(بداء) رابا همين معنا و بيانى كه امد يذيرا باشند. يبس بداء به معناى جهل ماست نه جهل خداوند. 


تموقه عا از بداء 


١.ما‏ كمان مى كرديم خداوند كه به حضرت ابراهيم عليه السلام فرمان ذبح فرزندش را داده است» مى خواسته اسماعيل عليه 
السلام كشته و خونش بر زمين ريخته شودءامًا هد ظاهر تك كه اراق البى اذ انق أهره] زماشن تس يوكة انح جه كشع كان 


لا 
".ما از وعده خداوند با حضرت موسى عليه السلام تصووض كردن كماويو ةق متاجاك نت شي امكه رامذ موسلا 
لا 0 ِ 5 5 
ثلاثينَ لبلة) رلكامما بعدا ظاهر شد كهاز اول برنامه جهل شب بوده استء» ولى خداوند به جهت ازمايش.ءان را در دو مرحله 


اعلام فرموده است.ابتدا سى شب و سيس ده شب. 


“.ما فكر مى كرديم كه قبله ى مسلمانان براى هميشه بيت المقدس استءولى آيات تغيير قبله براى ما ظاهر كرد كه قبله ى 

دائمى» كعبه بوده است. 

؟.وقتى نشانه هاى قهر خدا بديد آمدءحتى حضرت يونس عليه السلام هم مطمئن شد كه عذاب إلهى نازل و قوم كافرش نابود 
5 2 5 م و لابه 2 ء طأا 

خواهند شدءلذا از ميان مردم بيرون رفتءامًا مردم ايمان آوردند و قهر الهى برطرف كرديد. «إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كش هنا 

عَنْهُمْ) 0" 

به هر صورت معناى بداء جهل خداوند و عوض شدن علم او نيستءزيرا خداوند از ابتدا مى دانست كه خون اسماعيل ريخته 

نخواهد شد.مدّت مناجات موسا جهل شب استء قبله دائمى مسلمانان»كعبه خواهد بود و قوم يونس اهل نجات هستند»ولى 

ظاهر دستورات و حوادث به نحوى بود كه انسان تصوّر ديكرى داشت.يس تغييرى در علم خداوند ببدانشده و اين ما هستيم 


كه داراى ديد تازه اى شده ايم. 


ص كرة ور 


)١-١‏ .اعراف»157. 


-١‏ 35) .يونس»486. 


ذاه مه ادق منقنا قاواق قرا مس منمارى لبوك اذ حيالهة امك ليان فنا الشريى تكله ف صر مزه قير در ارفك اميادو رشي 
حاكن روتحواى ناكل ندر او تنو هن 517ك انس كلو افر الب وها يناك افيا ضبقيو فنروف ككل ولق معال سد فى اتوكييا 


تيو فزق مداحات و وعا ملاقن يت كت ا سر شوادك وكير الو واعقير دهن 
امام صادق عليه السلام فرمودند:خداوند از همه انبيا همراه با توحيدءايمان به بداء را نيز بيمان كرفته است. 


در حديث ديكر مى خوانيم:هر كس كمان كند براق خداوند مسثله جديدى روشن شده كه قبلا آن را نمى دانستهءاز او تبيّى 


بيام ها: 

ل ى ل 

5 5 و > لا ١‏ 
١-دست‏ خدا براى تغيير در نظام تكوين يا تشريع بازاست. «يَمْحُوا الله ما يشاءً) 

ل 0 

٠. 597 ١ 5 .‏ 3 5 - لا 00 
؟-خداوند»آفرينش را به حال خود رها نكرده است. حم الله ا شام وَ ينثا 

لا 


"-محو يا اثبات قوانين حاكم بر جهان هستىءبه دست خداست. يَمْيُوا اللَهُ .. 

ع-محو و اثبات الهى بر اساس»حكمت و علم است. «وَ عِنْدَهُ 5 الكتاب» 

ه-جهان آفرينش دفترى دارد كه تمام حوادث در آن ثبت است. «الكتاب» 

نْ مها ها بيتك بَعض الّذِى ؟ تمدق أو ؟ نفيك فالا عليك البلا وَ عَلَينَا الحللاث١٠ع‏ 


0 


(اى ييامبر! در فكر ديدن نتيجه كار مباش! زيرا)اكر بخشى از آنجه را به آنان وعده مى دهيم(در زمان حيات تو)به تو نشان 
دهيم يا تو رااز دنيا ببريم»(بدان كه ما وعده هاى خود را محقق خواهيم كرد)يس وظيفه تو تنها تبليغ است و حساب تنها با 


ماست. 


ص حر ور 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بيام ها: 


١-1آنجه‏ از لطف خداوند بر مسلمانان ويا قهر الهى بو كنار مشافده فى شوويقنها كرقه اف اذ فق وده هاى الهى است. 


«بَعْض الَذِى نَعِدَهُمْ) 


؟-حتّى مركك افرادى جون رسول كرامى اسلام مانع از تحقق وعده هاى الهى نيست و در زمان بيش بينى شده»محقق خواهد 


؟-كيفرهاى الهى بدون حسابءبيجا و كزافه نيست. «عَلَينَا الحللاث» 
5 7 مه و لا َه لا ل 7 لا 0 ب 5 
ود يدوا أنا تأت الأذضن تتتشهامة أطلافها وَ اللَهُ يتخكم لا مُعَقَتَ كمه وَ هُوَ سَرِيعٌ الجللا ١١‏ 


آن(با كرفتن جان ساكنانش) مى كاهيم.خداوند حكم مى كند و هيج تجديدنظر كننده اى براى حكم او نيست و او سريعاً به 


حساب همه مى رسد. 

نكته ها: 

در روايات متعدّد مى خوانيم كه مراد از كم شدن اطراف زمينءمركك و فقدان علما و دانشمندان ركه امت 3ه 
بيام ها: 

١-از‏ تاريخ و عاقبت كذشتكان درس عبرت بكيريم ودر وعده و وعيدهاى الهى شكك نكنيم. «أوَ لَمْ يَرَؤا؛ 
"؟-يايان عمر حكومت ها و شخصيّت هاءبا خواست الهى اسث. تَأتَى 507 


ص مور 


-١‏ 0( . تفسير نورالثقلين.شبيه اين ايه در سوره انبياء» | به عع نيز آمده أسياء 


#-حكومت و فرمان الهى شكست نايذير است. (لا مُعَقَبَ لحكمها 


لكيام اثر ادو نوم بعانبة نويه اق رعو برمعده هن اتوقدووان دوق البوى 'اأرظ وبا رهابضر التل اربق لوفكم 

ك --2 الأ يه ر.ت, ل] عم م ره الا ىت لا 

وَقَدَ مَكرٌ الذِينَ مِنْ قتِلِهِم فللهِ المَكرٌ جميعا يَعْلمُ ما تَكيِبٌ كل نفس و سََعْلمٌ الكفارٌ لِمَنْ عَفْبَى الدّاره؟5) 

والبنّه كسانى كه ييش از آنان بودند مكرها كردندءولى(سودى نكرد زيرا) همه تدبيرها و مكرها براى خداستءاو مى داند كه 


هر كد جه كشي فى كتدو كفاز رودق كراهن ذافبيك كد مرائ اخخرت از أن كست: 
نكته ها: 


قرآن براى اينكه تمام توجّه انسان به خدا معطوف شود واز غير او مأيوس كرددءهمه ى راههايى را كه ممكن است باعث 
كرايشن اسان ودغي خدا شود مى جتدد كل مى 'قرمابنة 


1 
«العرَّه فلِلهِ العرّهُ جمِيعاً» اكر به خاطر كسب عرَّت به سراغ ديكران مى روىءبدان كه تمام عرَّت ها براى خداست. 


8 ل 
در جاى ذيكر فين قرمايل: «أنْ القَوَّهَ لله جميعاً) تمامى قدرت ها در نزد خداوند است. 


لا 
ودراين ايه مى فرمايد: «قلله المَكرُ جَميعاً) تمام تدبيرها از خداستءتا انسان براى دستيابى به عزرّت وقدرت وسياست به 
ديكران دل نبندد. 


يكى از بهترين نمونه هاى مكر خداوند.مهلت دادن به منحرفان است.بنحوى كه آنها كمان مى كنند راهشان درست استماما 
خداوقه بارها در قر ان قرمودة ابت كد كنار كحاق تكشد مولك دادو قات نحك ما سيث نه انياش ورلكد ها مهلت من 


دهيم تا ييمانه ى آنها بر شود. 
بيام ها: 
١-رهبران‏ دينى نككرانٍ مكر مخالفان نباشندءزيرا در طول تاريخ اين حيله ها براى 


ص ا 


انبيا نيز بوده است. «قَدُ مكر الَّذِينَ مِنْ قَيلهع) 

- - 0 لا 
"-از تاريخ درس عبرت بككيريم كه عاقبت از آنِ كيست. «لِمَنْ عَقَبَى الدارا 
"-تمام تدبيرها و اثرات آن به دست خداوند متعال استءبه سراغ ديكران نرويم. 
00 
«قلله المكد جميعا) 


-مكر انسان نسبت به خدا معنا ندارد»جون مكر و حيله در جايى أثر مى كند كه طرفٍ مورد مكر غافل باشد. يَعْلع ل 
تَكيث) 


- 


4 لا 7 
وَيَقُولٌالَّذِينَ كَفَرُوا لَْتٌ مُوسَلا قن كفل بالل هيدا تينى وَ تنكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الناب م6 


و كسانى كه كفر ورزيدند كويند:تو فرستاده(خدا)نيستى.بكو: كواهى خدا و كسى كه علم كتاب نزد اوست.ميان من و شما 


كافى الس 
نكته ها: 


در اوّلين آيه اين سوره خوانديم كه آنجه بر ييامبر نازل مى شود حقٌّ است.اكر جه اكثر مردم ايمان نمى آورندءدر اين آخرين 
آيه نيز مى خوانيم كه كمّارءرسالت بيامبر را انكار مى كنندء اين حاكى از اوج لجاجت و عناد اهل باطل با فرستاده الهى و 


كلام ع اوست. 


وقتى يكى از اطرافيان حضرت سليمان كه مقدارى از علم كتاب را دارد»مى تواند در كمتر از يكك جشم برهم زدن»تخت ملكه 
ى سبأ را در بيش روى آن حضرت حاضر كندويس اككر كسى تمام علم كتاب را داشته باشدءجه قدرتى مى تواند داشته 


باشد؟! 


لذ 


ص 6ن 


)١-1‏ .تفسير كنزالدقائق. 


بيام ها: 
000 
١-ايمان‏ به حمايت خداوند:بهترين يشتوانه در برابر ه ركونه تكذيب و تحقير اسث. «قل كفلا بالله) 
ا 
1-١‏ كاهى بر كتاب الهىءمقام انسان را تا به آنجا بالا مى برد كه كواهى او در كنار كواهى خداوند قرار مى كيرد. كفا بالله 


.. و مَنْ نْدَهُ عل اكاب 


#كاهى ارزش كواهى يكك فردءاز انكار هزاران نفر بيشتر است.(اصل با كيفتيت است نه با كميت) يَقُولَ الَذِينَ كَفَدُوا لَسْتٌ 
مسلا قُلْ كف بالل هيدا ... مَنْ عِْدَُ ْم الاب 


«الجمدلله رت العالميةة 


ص اا 


ص خذرا 


5٠١: ص‎ 


سيماى سوره ابراهيم 
اشار 6 


اين سوره ينجاه و دو آيه دارد و در مكه نازل شده است,البنّه ايه هاى و 9ءدر مورد كشته شدكان بدرءدر مدينه نازل شده 
است.در اين سوره مطالبى درباره ى رسالت انبيا و موعظه ها وبشارت ها ودعاهاى حضرت ابراهيم عليه السلام مطرح شده 


است.به فرموده ى روايات تلاوت اين سوره بركاتى دارد كه از جمله ى آنها در امان بودن از بلا وفقر و جنون است. 


انق سوره به دليل بيان مطالبى درباره ى حضرت ابراهيم عليه السلام سور«ابراهيم) ناميده شله و مانند سوره هاى قبلش 


يونسءهود»يو سف با «الر) آغاز شده است. 
اؤْلِين آيهى اين سوره ها درباره اوصاف قرآن أاسدث: 


58١: ص‎ 


0 1 م دلا 3 
به نام خداوند بخشنده ى مهربان 

ا 00 0 
الر كاب أَنراه لَك حرج الناس مِن الات إلى الثُور بإذْنٍ ريم لقا لاط العزيز اليه ١‏ 


وجهل)به سوىق نور(ايمان) خارج كنى.به سوى راه خداوند عزيز حميد. 
نكته ها: 
خارج كردن مردم از ظلمات به نور»در قرآن بارها تكرار شده است؛ 
لا 2 2 7 و 
كاهى به خدانسبت داده شده. «اللَهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجَهُمْ مِنَ الظلطاتٍ إِلَى الْنُورِ (21 
حَ «0٠١.‏ 5 35 َه 2ه ك0 0 ام 0 5 1 8 
كاهى به ييامبران نسبت داده شده. «أنْ أخرخ قؤمَك مِنَ الظلماتٍ إلى التور» 252 


ََ 0 0 لا 3 - 2 
وكاقئ نه اكفاب: سيت دادو شده:اسة»: كاك ركاه إليك لتخرجٌ النَاسّ مِنّ الطاللات إلى التور» 


تشبيه كفر و تفرقه و جهل و شرك و شكك به«ظلمات)»بخاطر آن است كه انسان در آن حالت ها متحيّر است.مثل زمانى كه در 


تاريكن .به سر مى برذ 


نور وسيله بينايى»بيدارى» حر كت ورشد است عمالكورته كه عمدى أبتها در كتاب آسمانى و راه خدا موجود است. يات ب 


إلى الور ... إللل لاط العزيز 


ص ا 


)١ -١‏ .بقره/701 


7- 1) .ابراهيم.0. 


بيام ها: 
١-قرآن‏ به تنهايى كافى نيستءبراى هدايت مردم رهبر الهى نيز لازم است. 
كات أترلاة إلى لِتَخْرِجَ) 


؟"-فلسفه ى نزول كتاب هاى آسمانى و بعثت انبياءنجات بشر از ظلمت هاست. 


لا 
لتخرج الناسّ ... 


از ظلمت جهل به نور علمءاز ظلمت كفر به نور ايمان»از ظلمت تفرقه به نور وحدت واز ظلمت كناه به نور تقوا. 
5 7 0 5 لا 1 - 

'-مايه ى تبليغ و ارشاد بايد قرآن باشد. كتاتٌ ... لتخرج 

ع-ظلمت ها بسيارندءامًا نور يكى است.حقٌ يكىءولى باطل زياد است. 

الظلطات ... أَلُْورِ (نور مفرد و ظلمات جمع آمده است.) 

ه-بيامبران وكتاب هاى آسمانى وسيله ى هدايتند»اصل هدايت با اذن خداست. 

«بإِذْن رَّهُهْ) 


عسراه خدادراة عرّت و سرياتدى و كمال اث رزلا علاط الغزيز الْحَمِيد) 


لا 
قن 6 لا ولالارى ع للد لي عه 5 8 ل 8 
الله اذى له ما فى السَمَاوَاتٍ وَ ما فى الأزْض و وَيْل للكافرينَ مِنْ عذاب شَدِيدٍه؟) 


بيام ها: 


لا 


وات») 


اعازون و تك كس قال يروى ارك كتنياةرا اقريد و فيس انارت تلات 1021 21ل فى الفكل 


0 ل لا ل 
"-انكار خدايى كه همه جيز از آنْ اوست,به او ضرر نمى زندءمايه كيفر كفار است. «وَيْل للكافرينَ مِنْ ععذاب» 


ص فير 


0 يَسْتَحبُونَ اللا الدَّلا ا عَلَى الآخِره وَ يَصُدَُونَ عَنْ سَبِيلٍ الهو يبعُوئهًا عِوَجاً أولك فِى ضَلالٍ تعيده* 


(كنان) كباق عيش كد ولد كن علا را بر آخرت ترجيح مى دهند و(مردم راكاز راه خدا باز مى دارند ومى خواهند آن را 


محرت كتند اقيااض كمراس عميتي هكد 
نكته ها: 


بستن راه خدا به يكك يا دو موردٍ خاصٌ منحصر نيست,بلكه تبليغات نارواءكناه علنى» ترويج ابزار فساد و غفلت آورءالقاى 
شبهه.ايجاد اختلاف»نشريّات و فيلم هاى كمراه كتتكد كننده. بد معدفى كردن دين حقٌّءمعرّفى نااهلان به عنوان الكوى دين ودهها 


تموتةق ديكر از منضاديق يسدق وآه داسث, 


كاميابى از دنيا جايز است.ءامرا ترجيح دنيا بر آخرت خطرناكك استءزيرا دنيا كراب بى مانع عبادتءانفاق»جهاد. كسب 


حلال»صداقت و انجام تكاليف شرعى مى شود. 
بيام ها: 
اوانيا كرات تاعفد #فرسبازوه عا ديقو قيلؤاك ارك مككون الطلاه اللا يوق تضدوة: فى صَلال تعد يل 
؟-سرجشمهى كمراهى ها عملكرد خود انسان است. (يسْتَحبُونَ » يَصُدُونَ » يَتعُوئها' 
“-انسان اختيار دارد و مى تواند راهى را بر راه ديكر ترجيح دهد و انتخاب كند. 
١يَسْتَحِبُو‏ نَ) 
#د كان ينه موصلة وا على مي "كتدن: 
اول خودشان با دنيا كرايى منحرف مى شوند. (يَسْتَحِبُون) 
نكاد يا االكاة مرك راضيرا الوامياك فى عارك ابخدوة: 
بسي انا وال سبي بو علي دا ادرف وى كوه ار 11 
: : ا ريم 
د-روحيه ى كفرءعامل انحراف طلبى است. وَيْل للكافِرينَ ... تبغوتها 


ص شين 


جه سل لا 
#-كمراهى»درجات و مراحلى دارد و هر جه عميق تر شود رجوع به حق مشكل تر مى شود. «ضلالٍ بَعِيدا 
5 لا لا 0 
وإ أَوْعلا من وَشول إلا يللان ووه يق لهم كِضِلٌ الله من بقا و بفدى عن يقاة و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم؟) 


مستحقٌ بداند) كمراه مى كند وهر كه را بخواهد(وشايسته بداند)هدايت مى نمايد»و اوست عزيز وحكيم. 
نكته ها: 


مراد از«لسان قومادر اين آيهءتنها لغت و زبانٍ مردم نيستءزيرا كاهى ممكن است كوينده اى با زبان مردم سخن بككويد ولى 
مردم حرف او را درست نفهمندءبلكه مراد آسان و قابل فهم كفتن استببه كونه اى كه مردم ييام الهى را بفهمندءجنانكه در 
5 - لا 8 5 5 

آيات ديكر مى فرمايد: ايَسَّوَْاهُ يلللانكك» (1)ما قرآن را به زبان تو آسان كرديم.حضرت موسى نيز از خداوند مى خواهد كه 
كره از زبائنش كشوده شود تا مردم كلامش را بفهمئد. «وَ اخلل عُقْدَهَ من للطانى يَفْقَهُوا َؤْلى؛ (25 


مقصود از كمراه كردن خداوند»محروم كردن افراد لجوج از لطف خود استءوالا اكر خداوند بناى كمراه كردن مستقيم كسى 
داشتءنه كتابى مى فرستاد و نه بيامبرى.در آيات ديكر مى خوانيم كه خداوند ظالمان و فاسقان و مسرفان را كمراه مى 
كند»يعنى انسان با كناه و ظلمءزمينه ى محروم شدن از هدايت را در خود فراهم مى كند. 

ص لا 1ت 1ت 
بعضى از مفسران كفته اند:فاعل (يَِسْاءٌ) مردم هستند نه خداءيعنى خداوند كمراه مى كند كسى را كه خودش بخواهد كُمراه 
وذو سذايك من افد كن برا كلاحووشن رهد تدايك شر كر ايد كاذ لمك 01ر1 قزلاء ,لكر رهن را در راهى 


كه بروند كمكك مى كنيم. 
ص :1 
)1١-١‏ .مريم41. 


.؟1رل-١ا/هط, ؟)‎ ١ 


مت #) اسراي + 8. 


تبليغ ييامبر كه با زبان قوم خود بوده با جهانى بودن دين منافاتى ندارد.زيرا محتواى ييام زبان خاصّى ندارد و با سفارش 


قرآنءبايد كروهى با تفقه و هجرت مطالب دين را آموخته و به سايرين بياموزند. 
بيام ها: 
١-ييامبران»با‏ فرهنكك و زبان مردم زمان خود آشنا بوده و طبق فهم آنان تبليغ مى كردند. لان قَوْمِها 
"-خداوند با مردم اتمام حتجت مى كند. لان ن قَؤْمِهِ لببيّنَ لهم 
'"-رابطه ى رهبران دينى با مردم»عاطفى»صميمى ومستقيم است. «لطانٍ قَوْمِها 
؟-تبليغ بايد با شيوه اى ساده و صريح و روشنءو براى عموم قابل فهم باشد. 
لان قَوْمِه) 
ععدامة و قراذات دازيد بو اسان سكي اسك 7 ... وَيَهَدِى ... وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ 
لا 


000 :5 
وَلَقَد أَرْسَلا موسلا 9 أ أن أخرخ قؤمك من الات إلى الور و دوهع بأبام لله إن فى ذلك للبات لِكلٌ صيار شَكوردهه 


همانا موسى را همراه معجزاتى (به سوى مردم)فرستاديم(و به او كفتيم:)قومت رااز تاريكى ها به سوى نور خارج ساز و 
روزهاى(نزول قهر يا لطف)خدا را به آنان يادآورى كنءهمانا در اين(يادآورى)براى كسانى كه صبر و مقاومت و سياس 


فراواة داشعه باشند تشانه هان از قدرت الهى اسة. 
نكته ها: 
در روايات»روز ظهور حضرت مهدى عليه السلام و روز رجعت و روز قيامت را از مصاديق«ايّام الله» كفته اند. )١(‏ 


ص ا 


)١ - ١‏ نورالثقلين 


بيام ها: 


َ لا 
١انييا‏ بايد معجزه داشته باشند. أَوْسَل)) ... 0] 


؟-هدفق كلى انبيا.يكى است.خداوند در ايه اوّل اين سوره به ييامير اسلام»و در اين ابه به حضرت موسى مى فرمايد:مردم را 
از تاريكى ها خارج كنيد و به نور هدايت نماييد. «أخرخ قَؤمَكك) 

"-اوّلين حوزه ى مأموريّت انبياءقوم خودشان است. «قَؤْمَكك) 

؟-راه نجات مردم از ظلماتءياد قهر وقدرت خدا نسبت به ستمكران و توجه به الطاف اونسبت به كذشتكان است. ١ذَكرْهُمْ‏ 


يام الله 


ه-توججه به تاريخءزمينه ى صبر و شكر را در انسان به وجود مى آورد.يادآورى مصيبت ها و تلخى هاى كذشته و برطرف 
شدن آنهاءانسان رابه شكر وادار مى كند.توجه به يايدارى امّت ها و ييروزى آنان»آدمى رابه صبر و مقاومت دعوت مى كند. 
3 لاه م ف إلا مد 

«إنّ فى ذلك لمات لكل صَبار شّكور) 


#-همهى روزها وودخه مكداي ووز ععلى ديت كنداوتك عسات ديكرى ارس فلن قدت أوندز قهوي كفازيو تجلى 
لا - 
لطئ او بر مؤمنان.) يام الله) 
لا 


- - - َ 0 لك 5 
/ا-هركُونه جشن يا سو كوارى و مراسم ويه اى كه بز ركّداشت ايام الله باشد جايز است. «ذكوهم يباام الله) (بر خلاف نظر 
فرقه ى منحرف ومّايّت) 
: 5 2 
/-مؤمن در سحتى »صبر و در رفاهءشكر مى كند. «صبار شكور) 


97 م [] 
فاضي وفيلة ور قشت اسه رلانات لكل صتان 


ص 6ن 


ه لآ ده 


رللتوس ازيو كارا بك مدل شاكع وق آل ووغؤة ياتو كو نكن طوة العذاب وقد فهر 201 لون 


كا كك وَفى ا 0 2 م عَظِيمٌ«2) 


و(به يادآور)هنكامى كه موسى به قوم خود كفت:نعمت خداوند بر خودتان را ياد كنيد آنكاه كه شما را از فرعونيان نجات 
داد»آنها كه شما را به بدترين نوع عذاب مى كردند»يسرانتان را سر مى بريدند و زنانتان را (براى كنيزى و هوسرانى خود)زنده 


نكاه مى داشتند و در اب بن امورءاز طرف يرود كارتان آزمايش بز ركى بود. 


بيام ها: 
ل لا 
١-با‏ مقايسه ى حوادث تلخ و شيرين و زمان ا 00 خدارا بشناسيم. «اذكرُوا نِعْمَهَ الله) 


- 
عه 


"-ييروزى ها را از خدا بدانيم نه از خود. زقمة الل لي ا د أثلك 


لاء 


*-آزادى:از مهم ترين نعمت هاى الهى است. نغمة اللّهِ ... إِذْ _ 
مهم ترين كار انبياءمبارزه با طاغوت ها و نجات محرومان و مستضعفان است. 


31 


«أتطاكم 
هدرباريان و اطرافيان»نقش مهمى در حفظ نظام طاغوتى دارند. «آلِ فَرْعَوْنَ) 


5 4 


لا 
9 -آزمايش و بلا در راستاى تربيت انسان واز شئون ربويّت الهى است. «جلاء من 


٠ 


18 5 َه لا 
وَإِد تَأَذْنَ رَبُكخ لَيِنْ شَكوتُ م يتك وَ لَيِنْ كَفَْثمْ إِنّ عَذَابى لَسَّدِيدٌ870 


- 


و(نيز به يادآور)هنكامى كه يرورد كارتان اعلام فرمود:همانا اكر شكر كتبدوقظعا (تعسة عاق )شما را مى افزايم»و اكر كفران 


ص اا 


نكته ها: 


اين آيه»مهم ترين و صريح ترين آيه قرآن در مورد شكر نعمت ويا كفران آن استءكه بعد از آيه ى مربوط به نعمت آزادى 
و تشكيل حكومت الهىءبه رهبرى حضرت موسى مطرح شده است و اين»رمز آن است كه حكومت الهى و رهبر آسمانى مهم 


ترين نعمت هاستءو اكر شك ركزارى نشود خداوند مردم ناسياس را به عذاب شديدى كرفتار مى كند. 
شكر نعمت مراحلى دارد: 
الف:شكر قلبى كه انسان همه ى نعمت ها را از خداوند بداند. 
0 ل 
ب:شكر زبانى»نظير كفتن «الححَمَدٌ لله» . 
ج:شكر عملى كه با انجام عبادات و صرف كردن عمر و اموال در مسير رضاى خدا و خدمت به مردم به دست مى آيد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:شكر نعمت»دورى از كناه است و نيز فرمود:شكر آن است كه انسان نعمت را از خدا بداند(نه از 
زيركى و علم وعقل و تلاش خود يا ديكران)و به آنجه خخدا به او داده راضى باشد و نعمت هاى الهى را وسيله ى كناه قرار 


ندهد»شكر واقعى آن است كه انسان نعمت خدا را در مسير خدا قرار دهد. )١(‏ 
شكر در برابر نعمت هاى الهى بسيار ناجيز و غيرقابل ذكر استءبه قول سعدى: 
بنده همان به كه زتقصير خويش 

عذر به د ركاه خدا آورد 

ورنه سزاوار خداونديش 

كس نتواند كه بجا آورد 


در حديث مى خوانيم كه خداوند به موسى وحى كرد:حقّ شكر مرا بجا آور.موسى كفت:اين كار امكان نداردءزيرا هر كلمه 
ى شكر نيز شكر ديكّرى لازم دارد.وحى آمد:همين اقرار تو واين كه مى دانى هر جه هست از من است.بهترين شكر من 
است. 2750 


به كفته ى روايات»كسى كه از مردم تشكر نكند از خدا نيز تشكر نكرده است. 
«من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله . 279 


ص :5814 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
)3١-7‏ . تفسير نمونه. 
#) .بحاروج الاءص 68. 


اكر تعس هيدا رادو سير خر عن عضرت كبي كفران تحست وازعيعة كف أمسك»«لق كل كوا وو كوا نفك الله كترم 
(١)كسانى‏ كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند. 


بيام ها: 


الك شيك عشت ارون كيف كت فعفت ان كفك سرون كلل 
١-خدا‏ براى تربيت ماءشكر را لازم كرد نه آنكه خود محتاج شكر باشد. (رَبُكَمْا 


"با شكرءنه تنها نعمت هاى خداوند بر ما زياد مى شودءبلكه خود ما نيز رشد ييدا مى كنيمءزياد مى شويم و بالا مى رويم. 


؟-كيفر كفران نعمتءتنها كرفتن نعمت نيستءبلكه حتّى كاهى نعمت سلب نمى شودءولى به صورت نقمت و استدراج در مى 
3-1 - د عي 2 لا عد من 5 

ايد تا شخصء.كم كم سقوط كند. الِيْنْ كفؤتم إِنْ عَذَابِى لشديد) 

لاء ا - م و عي بيد لا 

وَ قال مُوسلِا إِنْ تكفرُوا أَنْتَمْ وَ مَنْ فى الأرْض جميعاً فَإِنَ الله لعَننٌ حمِيدّهده 

خداوقوزذ اناا قاز و سانتعدى تابي ست (نه كداز ظريق عاضو شكر كنا يكزاهن براق غود ب قارف وسداشن 


بيام ها: 


- 
5 


لا 
١-در‏ شيوه دعوت و تبليغ.نبايد كار به خواهش از مردم برسد. إِنْ تكفروا ... فَإِنَّ الله لَعَنِنٌّ 
ص 59١:‏ 


)١ -١‏ .ابراهيم»58. 


؟حبا ايمان و عمل خودءبر خداوند هيج منْتى نككذاريم كه او نيازى به اعمال ما ندارد. الَعَينٌ حَمِيد 


#-ايمان و كفرءيا شكر و كفران ما در ذات او أثرى ندارد. الْعَنِنٌ حَمِيدٌ» كر جمله ى كائنات كافر كردند بر دامن كبريايش 

ل 34 " > لاك ورم 5لا 18 
أله أكم ان من كم قم وح و 12د و كت و لين من بغدجة لا.يطلتهع لذ ال حَاءَنَهُمْ رس م بالبيْداتٍ فْرَدُوا 
يديع فى أاوع ونوا عَم ع سكم به وَإِنَا فى مَك يما تَدُوفا لَه ثريب ده 
آيا خبر كسانى كه قبل از شما بودند»(مثل خبر غرق شدن)قوم نوح و(طوفان قوم) عاد و(صاعقه ى قوم)ثمود و كسانى كه بعد 
از آن ها بودنلعبه شما ترسيده اسث؟ همان ها كه جر حداوند از(آمار و تعداد تلفات)آن.ها 1 كاه نيست بباميرانشان همراه با 
معجزات به سراغشان آمدندءولى آن ها دست هايشان را در دهانشان مى كذاشتئد(يعنى ساكت شويد و مارا موعظه نكنيد)و 
من كنسداماي انيع انما به آنا فزستاءه شده اذه كفر من .ووذ .وما |ذ افع هفتهاما زا نه أن معونة .م كتيذة ذل اكه و 
ترديد هستيم. 
نكته ها: 

شق 9 

اين آيه يكى از مصاديق تذكر و توه به«ايام اللهااست كه در آيهى ينجم اين سوره مطرح شد. (وَ ذَكرْهُمْ بِأَيّام الله 


به كفته شيخ طوسى در تفسير تبيان»شكك با ريب فرق دارد.شككءترديد طبيعى است ولى ريب»شكى است كه با سوء ظَنَّ و 


2 تهمث همراه باشد. 


شكى كه زمينه تحقيق و قبول حقيقت شود»شكك سازنده و مفيد استءولى شكى كه در برابر ينات و معجزات مطرح 


استء.همان لجاجت و شكك مخرّب و باز دارنده ى انسان از 


ص :91م 


جمله اقَرَدُوا أَيِدِيَهُمْ فى أَقْاهِهِمْ) را مى توان به جند صورت معنا كرد: 
الف:مخالفان با كذاشتن دسث بر دهان حقكويان»صداى آنان را در كلو خفه مى كردثد. 


ب:معجزات و دلايل انبيا به قدرى محكم بود كه كويا دست مردم را كرفته بردهانشان كذاشتند.كنايه از اينكه زبان مردم در 


برابر حقّ»بسته شد و حرفى براى كفتن نداشتند. 

ج:مخالفان انبيا از شدت خشمءانككشتان خود را كاز مى كرفتند. 

د:مخالفان انبياءعدر حضور ييامبر دستان خود را بر دهانشان قرار مى دادند.كنايه از اينكه ساكت شوند و موعظه اى نكنند. 

بيام ها: 

١-از‏ سوى خداوند سنّت ها و قوانين ثابتى بر تاريخ و جامعه حاكم است.كه آشنايى با قسمتى از تاريخ مى تواند درس عبرتى 
بواع افسيث ذيكر ناشين ألَمْ يأتَكم..) 


1 ي. لا 
؟-قسمت هايى از تاريخ بشر»مجهول و ناشناخته است. دلا يَْلْمَهُمْ إلا الله 


بوك -همهى رسولان معجزه داشته اند. امم 4 هُمْ وُسُلهُعْ بيات 
5 55 عم [] 3 و 
كار جهن انق ماص انها الزرودالته ككفي مكب انان سغالت يوكتل د كندنا للا أزساتة ينا 


#عفكة كفار در سفت دين»ناشى از مقام تحقيٍ نيستءبلكه منشأ آن بدبينى و لجبازى است. شَكك ... مُرِيب 
' 00 
لت رُسُْم أ فى الله شَكك و فاطِر السّمَاوَاتٍ وَ الأزض م كن لير لكمْ من نوكم و خوك | إل أجل مت ى ه 


ل كدو ثريدوة أناكضد 0" 0 


إ 


ص حاار 


ببامبرانشان(در جواب) كفتقد: آيا درباره خخداء فريد كان 1سمان ها و زميق شكى .هست؟1(1آيا هستى با ايخ عظمت ثياز به ختالق 
تدازد؟ )او كه ها را لبه واو خن)وعوثة من كد خا از كتاهائنان ركذرى وخا موعد معن كما زافيلث دهل, (كنار) كنس شها 
جز انسانى همجون خود ما نيستيد»(و امتيازى بر ما نداريد)شما مى خواهيد ما را از آنجه نياكان ما مى يرستيدند باز داريد»( كر 


غير از اين است)يس براى ما برهان و معجزه اى روشن (آنككونه كه ما مى خواهيم)بياوريد. 
نكته ها: 


- 7 ص 1 نه - ص م6 2 
در ايه ى قبل كفار به انبيا كفتند: «تدعوننا» شما ما را به راه خدا مى خوانيد»ولى در اين ايه يياميران به انان كفتند: «يَدَعوكم) 


خدا شما را مى خواند.يعنى دعوت ما از جانب خود و به سوى خود نيست.بلكه از سوى خدا و به سوى خداست. 


به كفتهى ال 8 ى و مراغى؛وعده هاى قرآن نس بت به مؤمنان بيخشش تمام كناهان است. ١يَغْفِوْ‏ لَكمْ ذَنُوبَكم) ولى : نسبت به 
فركر ان عفش فق أذ كتاهانة است. ايَعْفِو لَكمْ مِنْ ذَنُوبِكم) 
بيام ها: 


لا بي 
١-اعتقاد‏ به خداءفطرى و بديهى است و سزاوار شكك 5 ننسة .أ فى الله شَكك)» 


000131 0 
“دين انسان را به ياكى از آلودكى ها دعوت مى كند. يَدْعُوكَمْ لِغْفِرَ ... دنُوبِكُمْ 
#*سنخداوئد طالب:غفران و 7مرزش كناهان انسان است. ايَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَ لكو 
ه-توبه و اطاعت از خداوند باعث تاخير اجل المان مو وى يذخو كد ... يُوَحوَكُمْ إل أجل مُسَنّى 
#-خداوند از روى مهرءبه هدايت دعوت مى كند واز روى لطف تا يايان عمر 


ص :797 


مهلت انتخاب مى دهد. ايَدْحُوكُمْ ا لا أَجَلٍ مُسَنَّى) 

لاتصمر هر اتساق اذ بيقن اتدازه كرف و تعرين شده اسك رك أجل مُسَئََىا 
٠ 2 3‏ 5 # و ل ملا 

/-تعصبات قومى و نزادى»مانع يذيرفتن حق است. «يَعْمّد | باؤنا» 


بل 
اسوازوادم ون عقا يدوا رهاض السان قن سيم داوف له 0 


٠-عناد‏ و كردنكشى در برابر حقٌ»درد بى درمان است.تمام انبيا با معجزه به سراغ مردم مى رفتندءولى لجاجت برخى مردم 
لا 


5 :م لا ٠,‏ 
سبب مى شد كه همواره معجزهى تازه اى كه طبق هوس أن ها باشد از ييامبران درخواست كنند. «فاتونا بسَلطان مُبين) 


لا لا لا 
نام و 1000 ام وك لل 5 و لا 0 ا 5 5 
الث لع رهم إن تحن إلا بكر مِتّكم وَ كن الله يمن عَلِيِممَنْ يشاء من اد و كان لا أن كم بشرنطانٍ إلا ادن لهو 
عَلَى الله فَليتَوَ كل الْمُوْمِنُونَ011) 


ببافبراتشان در جوابشان كفتند:(آرى)ما جز بشرى مثل شما نيستيم» ولى خداوند بر هركس از بندكانش كه بخواهد منت مى 
كذارد(و او را بر مردم مبعوث مى كند)و ما را نرسد كه جز با اذن خداوند»براى شما معجزه اى بياوريم»يس مؤمنان بايد تنها بر 


خداوند قن نمايند. 
نكته ها: 


كرجه در اين آيه مى فرمايد:خداوند بر هر كس بخواهد منت كذاشتهءاو را ييامبر قرار مى دهدءولى خداى حكيم مى داند كه 
جه كسى ظرفيت و لياقت اين مسئولييت بزركك را دارد. 


0 

«اللَهُ أعْلَمْ حَيِثٌ يَجْعَلُ رلالَتَه ((اخدا بهتر مى داند كه رسالت خود را كجا قرار دهد. 
كثار ومشركان يا انبا دو حرف داشعطد: 

اننا التاق ها هذ خا عمف 


عن م 


.١7 .انعام»‎ 0-١ 


؟.معجزه اى را كه ما ييشنهاد مى كنيم براى ما بياوريد. 


در اين آبهوباسخ اين ذو حرف آمده است:اما ايخ كما السائى همائتد شما هستيم قبول:داريمءولى غتذاوند بر ما مثّث كذاشته 
و به ما وحى كرده استءامًا اين كه معجزه ى ما به دلخواه شما باشدءاين نمى شودءزيرا ما حقّ نداريم بدون اذن خداوند»معجزه 


اى بياوريم. 


بيام ها: 
١‏ 
١-كرجه‏ انسان ها همه در شكل و ظاهر يكسانندءاما دليل بر اين نيست كه در باطن و معنويّت نيز يكسانند. إِنْ نَحْنٌ إلا بَشَّرٌ 


و 
و 
م .0 


م 


؟-الكوها و مربّان بايد با تربيت يذيران»در شرايط همسان باشند.(آنجه نقطه ى قوّت انبياست,.در نظر بعضى نقطه ى ضعف 
توةنا كر بباميرآن از غنوه السان هاو دازاق اها و غران ومشكلات الساق تودتلونسك تواسعد مربى و الككوى انسان ها واقع 


شوند.) ١بَش‏ 7 ) 


“ا-بيامبران»در باره خود غلوٌ نمى كردند و مى كفتند:ما انسانى مثل شما هستيم. 
0 1 


«إنْ نحن إلا 0 متلكم) 


-مقام نبوّتءهديه و منّت الهى است. يمن 


لا لا 
0-معجزه به امر خداست. نه اراده مردم.(حتّى اكَر ردم توفع معجزه نداشته باشندءانبيا آن را مى آورند) «إلا بإذن الله» 


عي ركز لأزهدى ايفان ات «فكو كل الْمُوْمنونه 
0 


/ا-مؤمنءاز عناد و انكار مخالفان خسته نمى شود و با توكل بر خداوند راهش را ادامه مى دهد. «وَ عَلَى اللَهِ فَلمنَوَ كل الْمُؤْمنُونَ 


ص كارا 


وَأما لنا ألا تتوَكل عَلَى اللَهِ وَ قد هدانا سبلنا وَ لَمَْبرَنَ عَللِ ما آدَيكُمَُونا وَ عَلَى الله فلتو كل الْمُتوَكلُونَ؟1, 


و جرا ما بر خدا توكل نكنيم»در حالى كه او ما را به راه هاى(سعادت)ما هدايت كرده اس ت؟قطعاً ما در برابر هر آزارى كه شما 


نسبت به ما روا داريد»مقاومت خواهيم كرد و اهل توكل بايد فقط بر خداوند توكل نمايند. 
نكته ها: 


تركل يكن وكا كرشي وك واد سيان لتر فك :وال بالاننة ور ايك اضرق رك مععيو فب نر هدارم قوط زا 


امام رضا عليه السلام فرمود:مرز توكل آن اسث كه با ايمان به خداءاز هيج كس نترسى. (1) 
بيام ها: 


لا 
ٍِ را 5 0 لا 
١-خدايى‏ كه هدايت كرد,حمايت هم مى كند.يس تنها بر او توكل كنيم. «نتَوَكل عَلى الله وَ قد هَدا 


(( 


: ل 
؟حراه انبيا همان راه خداست.(به جا ى«سبلهافر مود: 016 جنانكه در جاى ديكر مى فرمايد: «قل 1 سَبيلى أدْعُوا إلى الله عَللِا 


بَصِيرَوا 270 
“”"-لازمه ييمودن راه خداء تحمل سختى هاست. 5 كَْ لَنَصِبرَنَ) 


؟-هم بايد بر خدا توكل كرد وهم بايد در برابر مخالفان صبر و مقاومت نمود. 
اراك 
تو كل عَلى الله ... وَ لنَصْبرَنَ 


5 لاي 4 0 
دودو ان وشكس اوتمتودوو عداقن سنا وكين فاو اطي قا 10 د را 


لا 5 
#-كسى مى تواند صبر كند كه تكيه كاهى داشته باشد. لَنضبرَنٌ ... عَلَى الله لكل 


ص :عنم 


1 سير تور القلينة. 


كسرع .بوسف»8١1.‏ 


عر م 
2 


22 ا 2 وا ع 0 00 0 ...لا 3 به عو َل 1 
قال الَّذِينَ كمَرُوا لِرَسْلِهمْ لنحْرِجَتّكم مِنْ أَدْضنا أؤ لََعُودَنٌَ فى متنا قأؤحل] ! 


هخ رَبهعْ لنهْلِكنّ الظَالِمِينَ 037 


ير 


و كاز انه يائي رالا كنش و باقطمعا ماروا اوتسرزين ود يرول فى كنوسك آن كدر كش ساون اسه سن 
يرورد كارشان به آنان وحى كرد كه ما حتماً ستمكران را نابود مى كنيم. 


نكته ها: 
- ب 5-2 3-2 َ- اه 2 لا 
سؤال: مككّر انبيا قبل از بعثت.مش ركك بودند كه كفار از آنان تقاضا مى كردند به آيين ما باز كرديد؟ «لتَعُودَنَ فى ملتنا) 


ياسخ ناولا فمكع ابيع وراد كنارور كقت. واميرآن قن متلطدى اناق بالقدنم ربعي فى كفهلة بر شرفي كدمتنها اسان دارستوولن 


نبايد در برابر ما قيام كنيد و خود و يارانتان از راه ما سرييجى نماييد. 


ثانياًعود)»! كر با حرف«الى)همراه بود به معناى باز كشت به حالت اوّل استءولى حال كه با«فى»همراه است.مراد از آن تغيير و 


تحوّل است نه بازكشت به حالت اوّلءيعنى تغيير عقيده دهيد و آيبن ما را بيذيريد. 
بيام ها: 
_ ناه ف امه 
١-همه‏ ى انبياء كرفتار مخالفان بودند. «قال الذينَ كفرُوا لِرسْلِهِمْ) 
؟-تهديد و تبعيد»سياست زو ركُويان بى منطق است. لَنُحْرِجَنّكُمْ 0 

8 5 ف 5 5 كم مك . ا 
“-كفار نمى خواهند مؤمنان هويّت مستقلى داشته باشند. «لْتَعَودَن فى ملتنا» 
؟-تهديد را بايد با تهديد ياسخ داد. لتَخْرِجَنَكمْ - لَنُفْلِكنَا 

او ب !ا 
ه-دليل هلاكت ظلم استءنه كفر. كفرُوا ... لنْهْلِكنَّ الظَالمِينَ 
200 ل 
#-ظلمءدوام ندارد و ظالمءعاقبت نابود مى شود. «الَتَهلكنّ الظالمينَ» 


ص اانا 


5 لكك الَْرْض مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ حاف ما ا وَعيد(١)‏ 

و همانا بعد از(هلاكت)ستمكرانءشما را در آن سرزمين سكونت خواهيم داد.اين» براى كسانى است كه از مقام من يروا كنند 
واز وعده تهديد آميزم بترسند. 

نكته ها: 


خداوند متعال وعده داده است كه ستمكران نابود و اولياى او حاكم شوند وجون تأكنوق ايخ وضدة به صووت كسترده محفق 
نشده»در زمان ظهور امام زمان عليه السلام عملى خواهد شد. 


قرآن كريم بارها وعده داده است كه«اولياى خدا بر زمين حاكم خواهند شد و دشمنان آنان به هلاكت خواهند رسيد.)در اين 
جاسه مورد را ذكر مى كنيم: 

3 ودلا 1 لا 5 5 59 
الف: (إِنْ جُنْدَنا لَهُمْ الْغالببونَ» (1)همانا لشكر ما قطعا ييروز است. 


0 6 طلا 00 د ت7عى وعم عروءم 4 84 
ب: «وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كلمتنا لِلادا الْمَوسَلِينَ إِنّهُْ لَّهُمْ الْمَنْضُورُونَ» (؟)حرف ما نسبت به انبيا قطعى است كه آن ها بيروزند. 


000 لأ م ٍِ 
اج «أن الازض ري طجادىّ الصَالحَُون» ("اوارث زمين بند كان شايسته من خواهند بود. 


به هر حال»بيروزى حقٌّ بر باطل و تشكيل حكومت الهى به دست مردان خدا از وعده هاى قطعى و مكرّر قرآن است. 
3 5 3 لا 
ذات الهى»سرجشمه خيرات وخوبى هاست ودوست داشتنى اسث. (وَ الذينّ آمَنْوا أَشَدَ حْمًا لله (ع)مؤمن بيشترين علاقه را به 


خدا دارد. نجه سبب يرواست.مقام خداست. 


آرق | اك كوسث شهاقاضى باشد و كان شهمايه واه كاه بكشد و باع حاب به ميان ابدوشها از كاد كاه ومقام عدل او مى 


ترسيد با اينكه او دوست شماست. 
بيام ها: 


1 5 08 ره 5 
تهديك كفار: النخرجنكم من 
ص ان 

)١-١‏ .صافات»178. 


١1/١ .صافات»17/7ل‎ ١-١ 


كن ا 


ع- ع) .بقره.120. 


لا 78 م سم 03 
أذضنا» وعده خداو ند: «لنسَكئْنكُمٌُ الا ( 
ر و و 2 رص 


؟-خداوند به اولياى خود وعده ى ييروزى داده است. التُشْكتتك) 


#-انبيا تنها براى بيان احكام و موعظه نيامده اندءبراى حكومت نيز آمده اند. 


2 لا + لا لا + 
*-شرط بيروزى بر ستمكران»داشتن تقواست. «خاف مَقامِى وَ خاف وَعِيد) 


سِ -ه 3 0 لا - 
ه-از تهديد كفار نترسيد كه مى كويند: الَنَحْرجَنّكمٌ) از تهديد خدا بترسيد كه مى فرمايد: «خافٌ وَعِيدِ) 
وى بالل رات ف لل ان 
وَ استفتحخوا وَّخات كل جار عَنِيكِ«16١)‏ 
و(يياميران ومومنان)در انتظار فتح و ييروزى بودند»و(لى) تمام ستمكّران لجوج محروم ماندنك. 
مِنْ ولاه جَهَنّمْ و يُشْقل مِنْ لأءِ صَدِيدوء0 
عاقبتٍ اين(ستمكرانٍ لجوج)»دوزخ است واز آبى بدبو وجركين نوشانده مى شوند. 
نكته ها: 


«وراءابه معناى عاقبت و يايان استءجنانكه در فارسى نيز مى كوييم:يشت سر اين غذا مريضى است. )١(‏ 


همه ى انبيا در انتظار بيروزى بودند.نوح مى كويد: أنّى مَغْلُوبٌ فَانْنَصِوَ (7)خداوندا! من مغلوبم»كمكى برسان.ساير انبيا نيز از 
خداوند فتح و ييروزى مى خواستند: «رَبَّنَا افْتخ 5 وَبِئْنَ قوسا بالْحَقَ - حَيرُ الْفاتِحِينَ) (8)يرورد كارا! ميان ما و قوم ما به 
حقّ حكم كنءكفار نيز به مسلمانان مى كفتند:شما كه مى كوييد ما در روزى بيروز خواهيم شدءيس آن روز كى فرا مى 
رسد؟ «مَتلا ل المَنْحَ) (لاين جاست كه قرآن كريم در آيات بسيارى از 


ص :4و8 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- 5) .قمر .٠١‏ 
+ ”) .اعراف» 8 


اعم .سجده /71. 


مى رسكد. 
نوشيدنى هاى دوزخيان در قيامت سوزنده است نه سيراب كننده: 
الف: شد لاء ييا كمه ادمع (فاز آب جوشانى نوشانده مى شوند كه درون آن ها را قطعه قطعه مى كند. 


لاء - اه 3 0 - 0-1 5 5 
به «يغاثوا قار كاتعيل شرق البخوة كلاد انى حرط مين كداخده يذيرايى مى شوندء» كه حرارت ان صورت هارا كباب 


آها اهل ييتقك دو كان توعان اق انب كراوا تدك ع كننن و اناشير دعسل معنا كد از ارق حخداوثك براي انان اماد 


لا و ص م 39 
شده است استفاده مى كنند و از همه ى نعمت هاى الهى بهره مندند. «وَ سَقَاهُمْ رَبُهُعْ شَلاباً طَهُوراً) (*) 


در تاريخ آمده اسةويكي ا سشمكران بنى اميه به نام«وليدبن يزيد بق عبدالملكةازوزى براق كاه شدن ان آيندة اثنءقران را 
باز كرد وعشهشريه انق آيد زاك تنتخوا ...افتاد» عصبانى شد و قرآن را ياره كرد و شعرى به اين مضمون سرود:اى قرآن! تو 
مرا جار عنيد مى دانى و تهديدم مى كنى؟آرىءمن همان جبار عنيدم.من امروز تو را ياره مى كنمءتا در قيامت كواهى دهى 
كه وليد مرا ياره ياره كرد. 60 


يق لا و 4 مغ ع 
يَتَجَرَحَه وَ لا يَكادٌ يسِيعْه وَ يَأتِبهِ الْمَوْتَ مِنْ كل مَكان وا هُوَ بِمَيّت وَ من ولائه عَذْابٌ غليظ١7١)‏ 


2 


آن(1آب جركين)را جرعه جرعه مى آشامدءدر حالى كه فرو بردن آن هركز ككوارا نيست و مركك از هر سو به سراغ او مى 


آيدءولى او مردنى ليست ويس از آنءعذاب شديدى |70 
ص ين 


)١-١‏ .محمد»18. 


)5-١‏ .كهفع519. 
*- ") .انسان»١3.‏ 


ع- 6) .تفسير نمونه. 


نكته ها: 

دراين آيه»سيمايى از عذاب دوزخيان مطرح شده است: 

الف:عذاب اهل دوزخ ذرّه ذرّه است تا شكنجه ى آنان بيشتر باشد. 

بتهذات ها كزنا كرون دوزعياق و اتاروم كينو سن برتدوولى آثان تن ميرتك 
ج:عذاب هاءعقبه هاى سخت ترى دارد و رو به افزايش است. 


قرآن در وصف عذاب قيامت»جندين تعبير دارد: «ألِيمً) 2 «شَدِيد) » «غليظ) , «عَظِيعً) كه همه اشاره به شدت و عظمت عذاب 


دارد. 
-- - لا لا عاو 6 - - 
«اساغهابه معناى اشاميدن آب است با ميل و رغبت.جمله ى «لا يَكادٌ يسِيعْه) يعنى هر كز با ميل خود انرانمى اشامد. (0) 


آب بد بوى متعفن دوزخءبه او بنوشاند. 272 
بيام ها: 
١-عذاب‏ دوزخ تدريجى ودائمى اس «يَتَجَكَحَة) 


"-دوزخيان مركك ندارند و عذاب دوزخ سبب مركك نمى شود. © هُوَ ميت 


اسعذاب دوزخ رو به افزايش است. هو مِنْ وَلَأئِه عَذَابٌ عَلِيظٌ) 


5801١: ص‎ 


1- 7) .تفسير مسجمع البيان. 


َكَل الَّذِينَ كفَرُوا برَبَهم أَعْطَالْهُعْ كراد اسْتَدَّتْ به ايح فى يَوْمِ عَاصِفٍ لآ يَصْدِرُونَ مما كَسَديُوا عَللِم ضَّىْءٍ ذلك هُوَ الصَلال 
الْمَعيدٌ18) 


براحفظ ذرهاى از آنحه بدست آووده اتدعقادر تيستتد.ابخءهمان كمراهى دور وعميق است. 


نكته ها: 


و 2 


در آيات قبل»سخن از خسران و محروميّت مسسكراة الاا 0 توضيح همان خسارت است. 
لا 

خداوند بدى هاى مؤمنان را در شرايطى به نيكى ها وحسنات تبديل مى كندء ١‏ يدل الله م ميته ترات (لكولى اعمال بد 

كار حسناتشان را نابود مى كند» كراد اشْتَدَتٌ به الرّيِحَ) ودرآيات ديكر آمده است: ١حبطتٌُ‏ أَعَالهُ؛ 0")يعنى اعمالشان 

بحوان كوه 


لا 
قرآن در آيات زيادى مسأله ى يوج شدن و بى ثمر بودن اعمال كفّار را مطرح كرده است:از جمله مى فرمايد: ١‏ 0 


2 


و 


لا 
عَمِلُوا ِنْ عَمَلٍ فَجعلا كبا مَنقُوراً (اما اعمال آنها را مى آوريم و يوج مى كنيم.و اككر درباره ى كفّار مى خوانيم: «فلا نقِيم 
لَهُمْ يَوْمَ ال َظامَهِ وَرْنَ» (؟)در قيامت ميزانى براى كفار به يا نمى كنيمءشايد اشاره به همين مطلب باشد. 


بيام ها: 

امال كذان انق ابيت #دايوز ينها ددر عو ع بديعاى كس كدار د كناد 
ا-اعمال كفّاروشما را خيره و دلباخته نكئد كه بوج وبى ثمراست. «كراتاده 
"'-كافر بدر ميك ف وى تجادة دوو اسك ده 

ص :5807 


./١ .فرقان‎ )١ -١ 
.١1517/»فارعا.‎ )7 ؟-‎ 
.فرقان»77.‎ 0" 
ع+-ع) .كهفءة‎ 


؟-كفر اعمال نيكك را هم به باد مى دهد. كَقَّرُوا ... أَكالَهُْ كرفاد 


- 


0 


بن 
- أنَّ 


حد بك9(2١)‏ 


لا 
ا د الله حَلَقَ العلطازاتٍ و الأَوْض بِالْحَقُ إن بِكأ يُْحِبِكمْ و أت 


آيا نديدى كه خداوند آسمان ها و زمين را به حقٌّ آفريد؟اكر بخواهد شما را مى برد و آفريده اى جديد(به جاى شما)مى 
آورد. 

م0 8 

وَّما ذلك على الله بعزيز«١٠)‏ 

واد ين تبديل و جابه جايى»براى خداوند سخت نيست. 


نكته ها: 


قرآن»جندين بار فرموده:ما لوسراي ل 1 حَلَمْنَا الكلطايات وَ الَّدََ ١‏ لا ا ييه لابين 
للكدر جاى ديكر مى فرمايد: لل حَلَفَمَا العَلطاء وَ الْأوض و لل يلا يعلط بأطل ذلك طن الّذينَ كوا 1030 رىءاين ا 


بيام ها: 

١-آفرينش‏ آسمان ها و زمينءبر اساس حكمت و مصلحت و هدفى شايسته انجام كرفته است. ١بالْحَقَّ‏ 
"-خداوندءبه بود ونبود ما نيازى ندارد»مغرور نشويم. ١ن‏ 5 ُدْجبْكةا 

“-هستى و دوام آنءبه اراده و مشت الهى وابسته است. (إِنْ يَأ 


"-جهان بدو نانسان باطل استءحتّى اككر شما را ببريم»انسان هاى ديكرى را مى آوريم تا آفرينش آسمان ها و زمين بيهوده 


ص رين 


)١ -١‏ .دخان»8". 


كسرع .ص)17. 


9 ”7) .تفسير الميزان. 


- 1 2لا كك 2 ب سرس وس داس حامر © عصر ع ا 5 ٍٍ 3 لاء و 
وَيَرَزُوا لله جَمِيعا فقال الضعَفاءٌ لِلذِينَ اش تَكبَرُوا إنا كنا لكم تبعا فهَل أَنْتَمْ مُعْنونَ عَنَا مِنْ عاب الله مِنْ شيّءٍ قالوا لؤ هدانًا الله 


لاك لا َ لا 
َهَدَجاكُم سَلاء عَلَيا أ جرخا لاون تسيض 11 


و(در قيامت.مردم)همكى در ييشكاه خدا ظاهر شوند.يس ضعيفان به مستكبران كويند:ما(در دنيا)ييرو شما بوديمءيسن 
آيا(امروز)مى توانيد جيزى از عذاب خدا را ازما بازداريد؟(آن ها در ياسخ)كويند:اكر خداوند ما را(به رهايى از عذاب) 
هدايت كردءقطعا ما شما را هدايت مى كنيم بر ما يكسان است كه فرياد و ناله بزنيم يا صبر كنيم(و ضمّجه اى نزنيم)براى ما هيج 


راه نجاتى نيسثك. 
نكته ها: 


ابروزابه معناى خروج است و«مبارزاكسى را كويند كه از صف لشكر خارج شود و آمادكى خود را براى نبرد با دشمن اعلام 
كند. 


كرجه معمولا مردم بر دين و روش حاكمانشان هستند. 
«الْنّاس على دين ملوكهم» اما در سيستم مديريّت اسلامى»اطاعت مطلق از مدير نداريم. 
«لاطاعه لمخلوق فى معصيه الخالق» (0)بنابراين»شعار«المأمور معذور ا صحيح نيست. 
بيام ها: 
١-در‏ قيامت»همه ى مردم يكجا در ييشكاه خداوند حاضر مى شوقك وين 

ولا 2 ع اسم 7 مو وو م 
"-نتيجه تقليد و ييروى كو ركورانه.حسرت است. «كنا لكم تَبَعا فهَل انتغ مَعْنون) 
“ادوزخيان تنها تخفيف كوشه اى از عذاب را توقع دارند»نه تمام آن را. ١مِنْ‏ شَيْءً) 

ا 

-هدايت و ضلالت رهبران جامعه»در سعادت يا شقاوت مردم نقش مهمى دارد. «لَوْ هَدانا الله لهَديناكم) 
ه-يكى از عذاب هاى روحى وروانى رهبران فاسد در قيامتءاقرار آنها به 
ص :508 


.577 صء٠ .بحاروج‎ 0-١ 


يج لقا ف ررب الايد 


2 5 5 كىح. 5 5 5 5 ٠‏ 58 , علا ررمء 6 وه - 
#-آنها كه در دنياءبه انبيا مى كفتند:براى ما فرقى ندارد كه ما را موعظه كنيد يا نكنيد. «سَلَاءٌ عَلَِنا أوَعَظْتٌ أَمْ لَمْ تَكنْ مِنَّ 
الاعظينَ» (1)در قيامت هم مى كويند: 

2 َلاءَ 1 لا 
فرقى ندارد كه ما جيغ بكشيم يا آرام باشيمءبه هر حال»دجار عذابيم. دسلاة عَلَلا أ جر ا َم صَبَوناا 
لافرار از داد كاه و كيفر الهى امكان ندارد. رلك لي مِنّْ محيص» 


8 تر لاء 
/حدر فيامت ميان كفارءقيل وقال و كُفتكو سيار است.قال... .قالوا 100 


4-در قيامت هيج كس نمى توانند مانع عذاب الهى شود. اقَهَل أنتُمْ مُعْنُونَ 


ين لا 1 : : 
وَل ايان ماف ى الْأَمرْ إن الله وَعَددَكمْ وَعْردَ الح وَ وَعِدئْكع فَاشْلفيُكُم و 8 عت قب أذ يتم 


جع لى قلا تأوئونى و ومو فت حم أنَاِبمضرجكم و9 أت يغضرخيق إنَى كَفَوتٌ بلا أَشْرَكتُمُونٍ مِنْ قبل إِنَّ الظَالِمِينَ 
له عَذَابٌ د01 


و(جون كار كيفر و ياداش به اتمام رسد)شيطان(از روى ملاامت به دوزخيان) كويد:همانا خداوند به شماوعده داد»وعده 
راست و من به شما وعده دادمءولى با شما تخلف كردم.من بر شما تسلّطى نداشتمءجز آن كه شما را دعوت كردم و شما (به 
ميل خود)استجابت كرديد.يس مرا ملامت و نكوهش نكنيد و خود را سرزنش كنيد.(در اين روز)نه من مى توانم فريادرس 
شما باشم و نه شما فريادرس من.من از اين كه مرا ير بيش از اين شريكك خدا قرار داده بوديدءبيزارم.ة قطعاً بزاق يستمكران عذاب 


دردناكى اس 
ص كنا 


ا قر 11 


3-17) .آيات مربوط به كفتكوى مستضعفان با مستكبران از كفار در قيامتءدر سوره ى سباأ آبه "١‏ و سوره ى غافر آيه /9© نيز 


اقيدة اس 


نكته ها: 


اماو در قي وس وباس وندانا رراى جود يشر تيرم يبدا كدو اتعرات كوه رايم كروت دكراة بوندازد كاه بن 


كويد:دوست بد مرا قدت كلدل ادلي عو 3ل كات كروسرعرانه لاسرا نايك كز ولساو0 اكر ل 
فرحني [الااكاهى شيطاارا علاسة ني كد و اوبراغامل كبراسن كرد من ذاندةانا شيطان عى كويد :هر اسيردتفن تكنيده ذلا 


تَلومُونى ...من جز وسوسه و دعوت كارى نداشتم.انحراف از خود شما بود. 


تسلط نداشتن شيطان بر انسانءهم مورد تأييد خداوند است و هم خود شيطان به آن اقرار دارد. «إنَّ طبادِى لَهِسَ لَك عَلَيِهِمْ 
لا ل 2 3-3 2 2 0 لا 1 

سُلطان» )تو بر بند كان خالص من تسلطى ندارى.در اين يه نيز مى كويد: دنا كان لى عَلَيِكُمْ مِنْ سُلْطان» 

بيام ها: 

١-وعده‏ هاى الهى.حقٌ و مطابق با واقع است. «وَعْدَ الْحَقَّ) 


؟-شيطان با وعاده هايش انسان رافريب مى دهد. «وَ وَعَددْتَكمْ َأْخْلْفتُكم» جنانكه در جاى ديكر آمده: ١يَعِدهُمْ‏ وََ يمنيهم وا 


يَعِدَّهُمُ الشَيِطانٌ إلا غَرُورً» (؟) 
"-شيطانءانسان را مجبور نمى كندءبلكه وسوسه ودعوت مى كند. ١دَعَوْتَكوًا‏ 
#سحتى شيطانءانسان فاسد را سرزنش مى كند. الومُوا أَنْفُسَكم) 
1 لا ره ل ب 
ه-ملامت يكى ازدلايل ازادى و اختيار انسان استء «فلا تلومّونى وَ لومّوا أنفسَكم) زيرا انسان مجبور»ءملامت ندارد. 
َه ج-ه لا رك 
#-كناه خود رابه كردن شيطان نياندازيم. «فلا تلومُونى) 


/ا-در قيامت رابطه ها قطع عن شود ا أنَا بِمْضْ رخِكم) (رهبران باطل و يبروان آنان از يكديكر بيزارى مى جويند.شيطان به 


ييروانش مى كو يد: ١إنّى‏ كفت ع 
ص ١ن‏ 


0-١‏ .فرقان»59. 
)١-١‏ .سبأء 1" 
دا 


ع ©) .نساى .17١‏ 


: أذ وكتقرؤةوبيرواة كمراة تزيه وغران عه مى كويتدناكر براض سافرصقى بيقن آيداوريه دتاير كزدانم ما نيز از شما بيزارى 
خواهيم جست. ولو أَنَّ ل كرة قتتيوأ مهُع علا توا مناه (1)) 


#ناطاغت غير عداوقد نش ركف است. «أشركتقون) 


لا 


5 


4-استجابت دعوت هاى شيطانىءظلم به خود و مكتب است. إِنَّ الظَالِمِينَ لَُْا 


8 7 02 ب و لا لا 5 5 ١‏ 5 1 لا 
و أذخلٌ الَذِينَ آموا و عِنُوا الصاللكاتٍ عِنَاتٍ تجرى ون تعيها انار حالدين فلا يإذن رئيع تكتهع فيا علامة 01 


و كسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته انجام داده اندءبه باع هايى كه از زير درختانش نهرها جارى اسيت داخل شوند 


آنان با اذن يرود كارشان براى هميشه در آن خواهند بود و تحت آنان به يكديكر سلام است. 
نكته ها: 
در بهشت به هر سو بنككرى»سلام است: 
لا 4 إن ٍُ 

سلام از طرف خداوندءبه اهل بهشت: «سَلامٌ و من رَب رَحيم) ةا 

م ب لل م مه 4.4 لا 
سلام از طرف فرشتكّان به مؤمنان: «سَلامٌ عَلتِكُم طِبْتَمْ فاذخلوها» 20 

5 5 حَ ا فق .لا لل 
سلام از طرف خود اهل بهشت به يكديكر: ١تَحِبَتَهُمْ‏ فيها سَلامٌ) 


كاهى انسان»خود به جايى مى رود و كاهى ديكران مى آيند و او را با تشريفاتى مخصوص به آن جا مى برند.خداوند در اين 
آيه مى فرمايد: دو افك جاح بك عصرم مو وريد لوجي ترود رلك الام وار اراز راشي و كيه 
بهشت مى برند.در آيه ى الا سوره ى زمر نيز مى فرمايد: و ميق الَّذِينَ الوا بهُْ + إلى ال زمر .اما درباره ى دوزخيان مى 

خوانيم كه آنان را با شكنجه به سوى عذاب مى برند: دوه فَعُلُوه ُ الخجي ت لراااار وا بكر هتدو بدن ونه 


دوزخ يرتاب كنيد. 
ص :/5017 


.١2!/ءهرقب.‎ )١ -١ 
.يس»8/6.‎ )35-١ 
.زمر ”الا.‎ 07 * 


ع ©) .الحاقه "1-1٠‏ 


اهل دوزخءاز يكديكر متنفر و بيزارند و همديكر را نفرين مى كنند»ولى بهشتيان به يكديكر سلام مى كنند. 


در بهشت.نهرهاى مختلفى وجود دارد: 


الف:نهر آب: د 0 لين 
3 م 8 1 َّ : َه 000 و ة 
ب:نهر شير: «أنهارٌ مِنْ لبن لم يَتغيّر (( 
0 
ج:نهر شراب بهشتى: «أتهارٌ مِنْ مر لذو للشارِبينَا 


ملو د37 اق ون عمل ل 21 
بيام ها: 


5 2 2 شرو لا 
١-مؤمنانٍ‏ نيك وكار»همواره در بهشت خواهند بود. أَدْخل الذِينَ آمَنوا ... خَالِدِينَ 
٠.‏ 5 د .لا ل 
"-بهشتيان اهل صفا و صميميّت و سلام اندينه نزاع و قهر. «تحِيّتهُم فيها سَلامٌ) 
0 : و وض > مح لا 11 
م ثَرَ كَئِفٌ ضَرَب اللَهُ مَثَلا كُلِمَهُ طَيبَهُ كمَجَرَه طَيبَهِ أْصْلَها ثابتٌ و قَوَعُهًا فى الصلطاء ,ع8 


ع 


- 
أ 


آيا نديدى كه خداوند جككونه مثل زده؟ كلمه طببه(سخن وايمان)ياك همانند درختى ياكك است كه ريشه اش ثابت و شاخه 
اش در آسمان است. 
نكته ها: 


شجره ى طيبه و درخت ياكك آثارى دارد»مانند:رشد داشتنءيرميوه بودنءسايه دار و يايدار بودن»در همه وقت ثمر دادن.انسان 
مراخل توه كز راكد تستب ىن كان ابعانشن 'ذاقما در كتفاو و اعبالض كان اسك واعنقادةن داس انيه موسي مموارة 


ديكراة واية انان و معروئ دعوت من كتن. 


در روايات و تفاسيراز جند جيز به عنوان مصداق كلمه ى طيبه ياد شده است:توحيد» ايمان»عقايد صحيح. رهبران آسمانى و 


ص اع 


.18 .محمد‎ )١--١ 


0 لا مي - - ََ 
فطرت و عمق جان مردم جاى دارد. «أَضِلْها ثايثٌ» و در تمام اعمال و كفتار و افكار انسان اثر مى كذارد. هوه فى السشطاءه و 


در همه وقت و در هر فراز و نشيبى مى توان از ميوه ى ايمان بهره مند شد. 


درخت توحيد ريشه اى ثابت دارد.تهديدها و توطئه ها و نيش ها و نوش ها و طاغوت ها آن راازياى درنمى آورند واكر در 
روايات اين درخت به ييامبر و اهل بيت او عليهم السلام تفسير شدهءبه خاطر همين است كه دين محمّد صلى الله عليه و آله و 


وا اغل يعفن در يراين 31 همة وشم رويه كسترش اسك وبروزى جيائكير خزاعد شد 
بيام ها: 
١-در‏ مثال هاى قرآن دقفت كنيو أ تر 


؟-عقيده حقٌ كلمه ى طيبه اى است كه اصل آن در قلب مؤمن ثابت است. ١‏ ٍ متّ» و از الطاف خداوند آن است كه 
مؤمنان را بر اين عقيده حفظ مى كند. 


لا 0 
دكت الله الْذينَ آمَنُوا بِالْقَولٍ الثابت» 21 


و 
علا 


“'-كلام حقّءيايدار واستوار و يابرجاست ت. كَلِمَة طييَهَ ... أَضْلْها ثابث 
1 2 لا 7 
1 تى أكلهًا كل جين بإذْنٍ رَبَها وَ يَضْربُ لله الال لاس لَعَلّهُمْ يََذَكرُونَ د10 


(شجره طيبه)با اذن يبروردكارشءهمواره ميوه مى دهد و خداوند براى مردم مثل هايى مى زندءباشد كه به ياد آرند و يند 


كي رند. 
نكته ها: 


جز خداوند وايمان به او»همه جيز فانى است» كل م يغ كالكك »كلد جيزى كد فانى است نمى تواند براى هميشه 


ل 


ثمر دهد»ءولى هر كارى كه رنكك خدايى دارد ابدى است» 0 عِنْدَ كن يَْقَدُ و عِْدَ الله لبإقي» (آرىءرنكك خدايى ثابت است 


ص :5:94 


)١ -١‏ .ابراهيم»/71. 
-١‏ 7) .قصص؛/1/. 
9 7) .نحل».32. 


مى روند. «وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنّ اللو صِبِفَةٌ» )١(‏ 
درخت ايمان همواره ثمر مى دهد و مومن در همه حال به ياد خدا و در بى انجام وظيفه است.در رفاه يا سختى.در خوشى يا 
ناخوشىء.در فقر و غنى. 
.ع 
رَبنا رَأغبُون (5) 


0 
جر إلا عَلَّى الله (") 


إ 


لا 

هنكام تهديد ستمكران.تا ياى جان مقاومت مى كند. (إنَا 

ذه لا 

هنكام تبليغ )جشم داشتى به ديكران ندارد. «إِنْ أ 
2 لا مر 

هنكام خشمءبراى رضاى او خود را نككّاه مى دارد. «وَ الكاظمينَ العَنِظ» (2 


1 لا 
هنكام ازدواجءبر او توكل مى كند. «إِنْ يَكونُوا فقَلاءَ يُغْنِهمُ الله مِنْ قَضْلِهِ (ه) 


لا 


-ه 2 لا و 7 15 - 
هنكام عبادت و اطاعتءقصد قربت دارد. (إنَّ صَلاتَى وَ تُشكى و مَطلاىَ وَ مَِاتى لِلّهِ رَبّ الْالَمِينَ» (©) 


هرم 


هنكام بيروزى يا شكست در جبهه ى نبردءجون به وظيفه ى خود عمل كرده اند.خوشحال است. إِخْدّى الْحُسْئَئينَ؛ (4) 


آرى! ايمان به خداوند متعال»همجون درختى است كه ميوه ى آن در هر لحظه.در دنيا و برزخ و قيامت انسان را كامياب مى 
كند. وى أكلقا كل حين؛ ولى مال و مقام و فرزند و نعمت هاى ديكرءهمجون درختى است كه تنها جند روز ميوه مى 
دهدآن هم ميوه اى بسيار اندكك.يكذريم كه كاهى همين مال و مقام و فرزند»هيج ميوه اى ندارند و تنها وسيل ى شكنجه 
روحى اتسان مى شوئل. «إككلا يريد الله يدهع باه ذف 


3 
- 


بيام ها: 


١-درخت‏ ايمان»همواره ثمر دارد ومومن يابيز وخزان ندارد. 55 كل حين) 


"-تشبيه و تمثيل»شيوه اى قرآانى براى توجه و تذكر مردم. الَعَلْهُْ يَتَذَ كرُونَ 


5٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .بقره.178. 

0 .قلم» 737. 

7 0# . يونس770. 
تع سيران عار 


ه-ه) .نور 737. 


ع6 .انعام» .١18"‏ 
ا .قصص.؟75. 
0-7 .توبه 07. 


4-4 .توبه»00. 


و مَكْل سخن(و اعتقاد)يليد همجون درختى يليد(و بى ريشه)است كه از روى زمين برآمده و هيج ثباتى ندارد. 
نكته ها: 
«اجتثاث)به معناى قلع و قمع وكندن است. 


عقايد و كلمات و انسان هاى آلوده و منحرفءنه ريشه دارند ونه ميوه ونه كل ونه زيبايى وعطرعءنه يايدارى نه سايه ونه 


رشدءبلكه خارى بر سر راه ديكرانند. 

بيام ها: 

١-از‏ شيوه هاى تعليم و تربيت»روش مقايسه است. كلِمَهً طيْبَةَ ... كلِمَهِ حَِيتَه 

"-شركك وهر جه كه دون الله باشد.ثبات ودوام ندارد. لك مِنْ طلار) 

"-عقايد باطل همجون علف هاى هرزءريشه اى در عمق زمين نداردءزيرا يايه و مبناى درست ندارد. «اجْتكّتُ مِنْ فَؤْقٍ الَرْض) 
5 ري لا لا لا 


١‏ “لق ل 3 000 هه لا ه 2 3 و سل معي و لا 
كيت الله الَِّينَ آمَنُوا بالْمَوْلٍ التَابتِ فى الْاو الدّل) وَ فى الآخره وَ يُضل اللَهُ الظَالِمِينَ وَ يَفْعَلٌ اللَهُ للا يشَاء71 


خداوند وذلك كن دنيا ودر آخرت,اهل ايمان رابا كلام(و عقيده ى حقّ و)ثابت» يايدار قرار مى دهد و خدا ستمكراة را(به 
حال خود رها كرده؛توفيقشان را كرفته) كمراه مى كند و خداوند آنجه بخواهد(طبق عدل و حكمت خود)انجام مى دهد. 


بيام ها: 
١-بهره‏ مندى از امدادهاى الهىءوابسته به راهى است كه انسان انتخاب مى كند. 
0 


«يثشت الله الْذِينَ آمَنُوا» 


بن كلام 


داكن ماوق خواوكن تاستن اسان دو يزابر وسوس هاي هوتين خا و علاغرك ها ا بادرس انف وسقوظ ب كد رقف الله 
الذي اموا 


0 : 
“اهل ايمان از نظر منطق»)محكم و استرارته و فو يزاين مكب شاي ماذى من اسنسد. ريت الله الذيق آمنوا بالقؤلٍ النَابتِ فى 
العلاه الدّلل» 


و 


لان ترايهان وده عد أو زايط بي كدر واكر به درخت خبيثه و مكتب باطل دل دهد»خدا او را رها مى كند. عت 


اللَهُ الذِينَ آمَنُوا ... مضل اللَهُ الظَالِمِينَ 


لا 
ه-يذيرش مكتب هاى باطلءظلم به خود و مكتب است. «الظالمين» 


لا لا 


2 


#-قهر الهى به راهى وابسته است كه انسان انتخاب مى كند. «يضل الله الظالمِينَ؛ 

لا 
أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نعمت الله كفراً وَ أَعَلُوا قَومَهمْ كار الآار» 
ةر ءه)ءهلا اس لاع 
جَهَنْمَ يَصْلؤْنها وَ بئْسّ القراز«؟9") 
نكته ها: 
«بوارابه معناى بى رونقى و كساد شديدى است كه به هللاكت كشيده شود. 212 
كفار و مشركان نعمت هاى بزركك الهى را به كفر تبديل كردند: 
الف:به جاى نعمت توحيد»شرك را بركزيدند. 
ب:نعمت فطرت ياك را رها كردند و به تقليد از نياكان كمراه خود يرداختند. 

: 5 

د:در برابر نعمت رهبران آسمانى؛ناسياسى كردند و از طاغوت ها ييروى كردند. (بَذَّلوا نِعْمَتٌ الله) 


51١١: ص‎ 


)١-‏ .مفرداثك راقن 


در روايات بسيار مى خوانيم:امامان شيعه عليهم السلام فرمودند: 


«نحن و الله نعمه الله التى انعم بها على عباده) (1)يه خحدا سوكند نعمت هايى كه تبديل شدند»وجود ما بود.مردم ما را رها 


كردندو به سراغ رهبران ديكر رفتند. ابَدّلوا فت اللهة 


مشابه اين آيه در آيات ديكر ثيز آهذه است,مثاك در ايه لقص مى كزسايلة وق عملناق أَتْمَةٌ يَدعون إلى الثار) و در ايه /4 
لا 


سوره كهف مى فرمايد: ١يَقَدُمٌ‏ قَوْمَهُ يَْمَ الْقْيِامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النَار) 
بيام ها: 
احفر كونة ديل :تقيير و تحريت تغط هاو آبانت الوق كفر اسك بذلراين كثرا 


- 
6ى ابر 


اترهراق بمتغرف ماية اق حلا كلك بو فسا جافعة عن ولك و رذع زا ايلع فى قرسكادر وو أعلوا وقوه 1ن اانه 
و مر 2 .2 اس 27 8 لا 
و جَعَلوا لله أندادا ليُضلوا عَنْ سَبِيلهِ قل تَمَتَعُوا فإن مَصِيرَكم إلى الثاره "٠‏ 


(رهبران فاسد)براى خداوند شريكك هايى قرار دادند تا مردم را از راه خدا كمراه نمايند.بكو:كامياب شويد كه قطعاً يايان كار 


شما آتش است. 
نكته ها: 


بعضى در آفرينش جهانءبراى خداوند شريك قايل اند و بعضى در نعمت ها براى خدا شريكك مى يندارند.داشتن سلامتى و 


علم و قدرت و عرّت و مال را از هنر خود يا قدرت ها مى شمارندءاما بسيار زود درمى يابند كه به كمراهى رفتند. 
بيام ها: 
١-از‏ بدترين انواع كفران نعمت.شريكك قرار دادن براى خدا و كمراه كردن مردم 


ص اع 


)١ -١‏ .مجمع البيان. 


مم اس وَول| 2002 
ست. «وٌ جَعَلوا لله أندادا ليُضلوا» 


لا 
١‏ ال ب ا ا و حعلُا ددا يضنُوا و كاهى جاذبه ى بت ها عامل انحرافند. «وَ اجنينى 
لا 4 
وَيَنِىَ أن تَعْْدَ الَصنَامَ رَبٌ نه نك أضتن كيرا من اناس 813 


#استعذاوئد افرادى راابه حال خود وها مئ كند. «قل تمتقواه 


00 ى - كلا 
؟-كافران در دنيا كاميابند»ولى آخرت ندارند. «تَمَتَعُوا فإِنْ مَصِيرَكم إلى النار) 


ه-هر رفاهى نشانه ى مهر نيستءشايد وسيله و مقدّمه ى قهر الهى باشد. «تَمَتَعُوا» 


- 


عه كي اد لا لا 00 لا لا لاء 
قن لمادى الَّذِينَ آمنُوا بقيموا الصَاده وَيْفِقُوا ما رَرَاهُمْ سرًا و عََائِية مِنْ قَِلٍ أن يَأ تى يَوْمٌ لا بتع فبه وَ لا خلال١31”‏ 


(اى ببامبر)بة نشد كان من (آثان)كه ايمان آووذه اند بكوتماز را نريا دارند» و از انجه به آثان روزى داده ايمءينهان وآشكار 


انفاق كنند قبل از آن كه روزى فرا رسد كه در آن نه دادوستدى باشد و نه دوستى و رابطه اى. 
نكته ها: 


بااين كه هر يكك از انفاق آشكار و ينهان آثارى دارند»ولى شايد بتوان كفتءانفاق ينهان بهتر است.جون در اين آيه «سرًاا بر 


1 مقدّم شده است. 

بيام ها: 

١-يراى‏ فرمان دادنءبه طرف خود شخصيت دهيد. «للادى» 
بندكى خدا مدال افتخار مومنان است. 

51١8: ص‎ 


)١ -١‏ .ابراهيم2-90". 


؟-ايمان قلبى كافى نيستءنماز»انفاق و عمل صالح لازم است. «آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة وَ ينْفِقُواا 
- 2 لا 2 
“ا-اسلام دين جامع است.رابطه با خدا و كمكك به محرومانءدر كنار هم و شرط قبولى يكديكرند. ايُقِيمُوا الصَّلاءَ وَ يُنْفقواا 
١ : 0‏ 00 : 0 لل _بلماء 
'-مورد انفاق»تنها مال نيستءاز هر جه داريم بايد انفاق كنيم.(جه علم و ثروت.جه ابرو وقدرت) «ممًا رَرْفنَاهمْ) 
هانفاق بايد از رزق خدا يعنى مال حلال باشدء.نه از هر مالى كه داشتيم.فر مود: 
لاه : 
«رَرْقَناهمٌ) و نفرمود«عندكم) 


(( 


مه 


عانفاق بايد كاهى ينهان و كاهى آشكارا باشد. «سرًا وَ عَلانِيه 
/ا-از فرصت ها استفاده كنيد. مِنْ قبل 


لا 
#اكر دنبال تجارت هستيد در دنيا با خدا معامله كنيدءزيرا كه در قيامت هيج داد و ستدى نيست. (يَوْمٌ لا بَبْعٌ فيها 


لا لا لاه 
4-با يول و يارتى نمى توان از عذاب قيامت فرار كرد. «لا بَيٌْ فيه وَ لا خلال» 


لا د ييه ع بو و 25 
لله الى حَمَقَ الكلطاوات و الْأَرْض و أَنْرَلَ مِنَ الكلطاء لأء فَأخْرَجٍ به مِنَ اللملاتٍ رزقاً لكم وَ سَحَّرَ لَكمْ الْقلَك لِتَجَرىَ فى الْبخر 
أَمْره وََ 2 لكمُ الطا راسم 


خداست كه آسمان ها و زمين را آفريد واز آسمانءابى فرو فرستادءيس با آن براى رزق شما از(زمين)ميوه ها بيرون آورد و 


كشتى را رام شما نمود تا به فرمان او در دريا به حركت درآيد و براى شما نهرها را مسحّر نمود. 

نكته ها: 

ابن أيه ازاسه ؤاويه به مسأل ات اشاره كرذة اسح: 

الف:آب باران كه وسيله ى آبيارى كياهان و مايه ى حيات آنها و سبب سالم سازى هوا و تغيير و تلطيف آن است. 


ص :561 


فنا اكوريا كاعامية كنندو ع للد كن عو اثآنث دراي ووترية وأززان قري مسر راقن عور كقق هاو سعشمةق ارو 


باذك اسيك 


خداوند در آيهى قبل به نماز وانفاق سفارش كرد.در اين آيه مى فرمايد:همه جيز را خدا به شما داده استءجرا در انفاق 


«تسخيراهم به معناى بهره كيرى از منافع است.مثل تسخير خورشيد وماه وهم به معناى سلطه و تسلّطِ كامل استءنظير تسخير 
كمس أغا ونورقا وعبلظ الياؤ ير انها 


بيام ها: 


الي ل 0 عطق و انكوه و عنافت هاه اسع لق 
التلطارات .. امت أكة 


؟-در ميان همه ى نعمت هاى خداوند»آب يكى از مهم ترين آنهاست. له - فى البخر نهار 

1-1 فرينش هستىءبراى انسان است. «رِزقا كم . سَكْرَ لَكم) 

-كرجه اسباب مادّى نقش دارندءاما تمام عوامل به فرمان خداست. مرا 

ه-انسان»بر طبيعت حاكم است «سَحرَ كم 

وشو لكة المَّمْسَ وَالْقَمرَ كاين و ؤَسَكو لكة لليِلَ و الطاررسم 

و(خداوند) خورشيد و ماة را كه دايماً در حركت هستندءبراى شما رام تمود واليز شبه واوؤل را براق شما مسكر موه 
نكته ها: 


لريسبين» ازادأبابه معناى عادت مستمرّه اسث مانتدك: 1د دَأْب آل فوعونَ) و«مراغى) در تفسير خود كفته است:«داثبينابه 


معناى«دائمين فى الحركه»)است.مانئد: حل فى قَلَك يَسْبَحُونَ) 


ص الا 


أرق خور شتير و كاه يو رك اث كه دائبا كارع كناد كلاف قرو كام حاف بكتري كاه جد ولف ركه يار فتظيل و 
تعمير مى شوند.اكر خورشيد مدّتى نباشد جه مى شود؟حيات انسان ها و كياهان و حيوانات به كجا منتهى خواهد شد؟وجود 
ميكروب هاى فراوان و نبودن كرما و بخار و...جهان را با جه مصيبتى روبه رو خواهد كرد؟ ابر و باد و مه و خورشيد و فلكك 
دركارند تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى همه از بهر تو سركشته وفرمان بردار شرط انصاف نباشد كه تو فرمان 


نبرى 
بيام ها: 


١-نه‏ فقط زمين و نعمت هاى زمينىءبلكه آسمان و اجرام آسمانى نيز براى بهره كيرى بشر و مطابق نيازهاى او آفريده شده اند. 


«سَخْرَ لَكمٌ الشّمْس وَ الْقَمَر) 
لا 52 لا رءم و 1 ء لل > ,]ع 21 3 
و اتاكم مِنْ كل ما سَالتمُوةُ هو إِنْ ؟ تعدذوا مت اللهِ لا مضو إن انان لوم عفادم 


و(خداوند)از هر آنجه كه از او خواستيد(و نياز داشتيد)به شما داده استء و اكر(بخواهيد) نعمت خدا را بشماريدءنمى توانيد 


آنها زاوة دق شهاره كيد ههانا السان بصبار يسمكرى تاسياس اسك 


نكته ها: 
2 " لم 
در آيه ١14‏ سورهى نحل مى خوانيم: (إِن 7 تَعْدُوا نء ل عر 


بشماريد ثمى توانيد.همانا خداوند بخشنده و مهربان اسيث: 


ه] إِنَّ الله لَعَُورٌ رَحِيمٌ) اككر بخواهيد نعمت هاى خدا را 
5 7 5 5 م » لأا 2 - - - 
در آيات قبل خوانديم كه رهبران فاسدءمردم را به سوى غير خدا دعوت مى كنند. «جَعَلوا لله أندادا» اين ايه مى كُويدن:با آنكه 

(عد) يعنى شمردن»«احصاء» يعنى شمردن بادقت كول اى كه هيج جيز از قلم نيافتك. 


ص ادع 


بيام ها: 


١-عوامل‏ توليد ارا ا ابكار وررسووكي ماكر ارصلي و كمريها وجود دارد به خاطر مديريّت غلط 


و توزيع نامطلوب است. وَبكن مِنْ كل . .. إنَّ الْإِنانَ لَظَلومٌ كفَارٌ 


؟-خدايى كه بشر را آفريد»همه ى نيازهاى او را از راه درست برآورده ساختء اما انسان به دنبال رفع نيازهاى خود از راه كناه 
لاء عا ًَ 
اسع تاك ول كل كادها شرف 


0 
إنَّ الْإِنطانَ لَطَلومٌ كَفَارٌ 
“-انسان موجودى نيازمند و محتاج است. «مَأْلْتّمُوه) 


8 0 لا 
#-انسان قدرت ندارد نعمت هاى خدا را بشمارد»ءجه رسد به اين كه بخواهد شكر آنها را به جاى 00 


لا 
ه-اكر انسان از نعمت هاى الهى درست استفاده نكندءيسيار متمكر و كفران كئنده است. «لظلومٌ كان 


- 2 


ولاء 17 
وَ إِذْ قال ِنأاهِيمُ رَبّ ا جعل هَذَا الْبَلَدَ آمناً وَ اجتينى وَ يَنِىَ أنْ تَعبدَ الَْصْنَاء د00 


و(به ياد آور)زمانى را كه ابراهيم كفت:يروردكارا! اين شهر(مكه)را امن قرار ده و من و فرزندانم را از اينكه بت ها را بيرستيم 


دور بدار. 
نكته ها: 


دراين آيه و آيات بعدءسيمايى از دعاهاى حضرت ابراهيم كه نشان دهنده ى سوز و روح بزركك اوست مطرح است و شايد به 


دليل همين دعاهاءاين سورهء«ابراهيماناميده شد. 


اإواكية عله 0 در دو زمان براى مكه دعا كردنبار اوّل زمانى بود كه اسماعيل و هاجر را در آن جا اسكان داد و كفت: 


دوك اغغل لذاجلنا آمنأة تككبروره كارا ابن مكان واشهر امن قرار 
ص :518 


)١ -١‏ .بقرهء2؟17. 


ده.بار دوم زمانى بود كه جمعتتى به مكه آمد و در اين شهر مقيم شدءدر اين جا هم ابراهيم دعا كرد و كفت: «رَبّ امجعل هذا 
الْملَدَ آنا 


سؤال:آيا تمام افراد نسل ابراهيم به خاطر اين دعا موحد شدند؟ 

ياسخ: دعا يكك عامل است و ارادهى فرزندان عامل ديكر مى باشد.قضّه ى يسر نوح را فراموش نككنيم. 
سؤال: جككونه ابراهيم عليه السلام ازمكهابه عنوان شهر ياد كرد با اين كه در آيات بعد مى كويد: 
«اين جا سر زمينى غير قابل كشت است)»)؟ 


ياسخ: شهر بودن مكه يا بعد از ورود قبايل به اين منطقه بوده كه اين دعا هم مربوط به آن وقت است و يا اينكه بكوييم:ميان 
شهر بودن يكك منطقه و غيرقابل كشت بودن آن منافاتى وجود ندارد.الآن هم مكه شهرى غير قابل كشت است. 


سؤال: با اين كه حضرت ابراهيم عليه السلام قهرمان توحيد بودءيس جرا دعا كرد كه خدايا! مرا از شركك دور كن؟ 


ياسخ: بيامبر اسلام نيز همواره در صراط مستقيم كام برمى داشت.با اين حال در هر نماز مى 51 كفت: «اهْدنًا الصّلااط ال لمُسْتَقِيعَا 


يعنى اكر كسى يقين هم دارد در راه راست قدم برمى داردءباز بايد از خطر انحراف بترسد و از خداوند استمداد كند. 


مراد ازدجعل امتتت»ءقانونى است كه امتتئت مكه را تضمين كندءنه آنكه مكه در طول تاريخ امن بوده استءزيرا كعبه بارها 
مورد هجوم دشمنان قرار كرفت و در مكه خون ها ريخته شد و خود ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و يارانش شكنجه شدند 


و امام حسين عليه السلام به دليل ناامنى مكهءحج را رها كردءولى قانون الهى آن جا را منطقه ى امن قرار داده است. 
بيام ها: 


1 َع تلا 
١-دعا‏ براى حفظ فكر وعقيده ى صحيحءاز بهترين دعاهاست. «وَ اجنينى و بَنِىَ أن نغبد الأصّ نامَ) ؟"-مراكز عبادت بايد اميت 


داشته باشد. «هَذَا الْمَلْدَ آمِناً) 
“-امتيت.شرط لازم براى زندكى است. «الْبلْدَ آمناً» 


ص :561 


؟-رهبران جامعه بايد به فكر امنّت مردم باشند. رَبّ الجعل ... آمنا 
ف-امست و براى آزادى كناه و عياشى نيستءبلكه امتئت بايد مقدّمه ى عبادت باشد. «آمِنا) أمنا يَعْبُدُونَنَى) 1 


#-احتمال خطر شرككءاز هيج مقامى حتّى قهرمان توحيد و ابراهيم دور نيست. 


/احدر دعاهاءديكران به خصوص فرزندان خود را نيز ياد كنيم. (وَ اجِنينى و ينِنّا 
1 


5 # 
م ل 


لذ 0 من 5 0 00 ل 5 عرو خا للم 208 2 5 
رَبٌ إِنْهُنّ أضللنَ كثيرا مِنَ الّاس فَمَنْ تَبِعَنِى فإنه منى وَ مَنْ عَصَانِى فإنك غفورٌ رَحِيمٌ 2" 


بروردكارا! همانا بت ها بسيارى از مردم را كمراه كرده اندءيس هر كه مرا بيروى كندءقطعاً او از من است و هر كس با من 
مخالفت كندءهمانا تو بخشنده ى مهربانى. 


نكته ها: 
سوال حكر دون ها كه سه هاى از متكه وعرفي تيد اسان نا كمراء مي كنيد؟ 
باسك اولأنيك فا اهميق سناد سف كاهى اساوها وطاعوت ها فيز يكم شود .قانيا: 


مألفا هثر وز يور الاق كوهيراة مك ها ور تجاذ يه :«اشكيثال كاه جه ين كرد عله نوكه وجوت نز ازؤقن هذا 
كند. 


اكر اين آيه راهمراه با آيهى قبل معنا كنيم نتيجه ى خوبى به دست مى آوريمءزيرا در آيهى قبل ابراهيم كفت:«خدايا! 
فرندانم رااز بت يرستى دور بدار.)در اين آيه مى كويد:« كسى كه موتو و يبرو من بود از من است)بنابراين»تمام موحدان 


فرزندان مكتبى ابراهيم هستند. 
مله أبيكم إِلأاهِيم) همان كونه كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: 
«اثا و على آبوا هذه الآممه لمن وعلن بدران سكس ابن انث سسب ولى مشركك اكز فرؤق ببامير هم ياشد خطاب فى شودة 


55١: ص‎ 


.00.رون.)١-١‎ 


رع .بحاروج ١1"‏ . 


نَهُ لس مِنْ أيك» 21١١‏ 


حضرت على عليه السلام فرمود: 


«ان ولى محمد من اطاع الله وان بعدت لحمته وان عدو محمد من عصى الله و ان قربت لحمته) «همانا دوست محمّرد كسى 


است كه خدا را اطاعت كند» كرجه از نظر فاميلى و نسب دور باشد و دشمن محمّد كسى است كه خدا را نافرمانى كند» كرجه 


اسشكاة باسر اند 3 


بيام ها: 


١-هنرهايى‏ مثل مجسمه سازى مى توانند منشأ انحراف شوندءجنانكه بت ها افراد بسيارى را كمراه كردند. (إِنَّهُنَّ أصللنَ 


امو دارع :با شار سنن" با عمل و ييروى از دستورات است. اتَبِعَنى) 
“ميان رهبران آسمانى و مردم مؤمنءرابطهى مكتبى برقرار است. اقَإنّهُ مِنّىا 


#انبيا حنّى نسبت به مخالفان خود دلسوز بودند و آنان را مأيوس نمى كردئد. 


لا 


0 ون دوق يلاد غَبرِ ذى زَّ 0 عِنْدَ تتتكك الْمُحَرّم 1-7 ليقيمُوا الصَالة كا كل أَفْتَدَهُ مِنَ الآاس تَهُوى إِلَيِهمْ و 


ارْرْقَهُمْ مِنَ الثموا لمات عله يَشُكد ون /ا 


ونيد كارا من (يكى)از ريه ام راقو وادق (وؤدؤة ا ات واين كبامدر كنار هانهى كرام وباحرمت توساكن 


ساختم.يروردككارا!(جنين كردم) تا نماز بريا دارندءيس دل هاى كروهى از مردم را به سوى آنان مايل كردان و آنان رااز 


تمراتترروزق كدعا شابة سياس كزارتك. 
ص 55١:‏ 


.629 .هود‎ )١-١ 


؟- ؟) .بحارءج /اقءص 18. 


نكته ها: 


وقتى خداوند در زمان ييرى ابراهيم»اسماعيل را به او عطا كردءاو را فرمان داد كه اين كودكك و مادرش را در مكه اسكان 


دهد.ابراهيم فرمان الهى را اطاعت نمود و سيس براى آنان دعا كرد. 


اراح عن خراقيم > امام باقر عليه الام ترمؤظيها اع ديت وسول الله عملي لله عليه او الدقيه ئها ابو شرت دلول 


لا 
هاى مردم به سوى ما كرايش دارد»سيس اين آيه را تلاوت فرمودند: رَيْنا إنْى أشكنْتٌ . .. فَاجَعَل أفئدَهُ مِنَ اناس 


كعبه در منطقه اى بى آب و علف قرار كرفت تا مردم به واسطه ى آن آزمايش شوند.جنانكه حضرت على عليه السلام در 


خطبه ى قاصعه جنين بيان فرمود:اكر كعبه در جاى خوش آب و هوايى بود.مردم براى خدا به زيارت آن نمى رفتند. 


دعاى انبيا مستجاب است. «وَ ازْزُقَهُمْ مِنَ النَملات) » «عرماً من مه ل َجبلا لَه تملاتُ كل شَئْء) (ل/حرمى امن كه همه كونه ثمرات 
ذو آة فراعم من شود انام باقر عليه السلام فرمو هته فروه ا كه دن شرق و غرت غالم عبرت ون مكه ياقك مى شود 
بيام ها: 
1 لا 
١-انتخاب‏ مسكن انبيا بر اساس نماز وعبادت بود. «أشكنت - ليُقِيمُوا الصَّلاة) 
.. 


؟-ديندارى» كاهى با آواركى.هجرت.دورى از خانواده و محروميّت از امكانات رفاهى همراه است. ١‏ سكنت من دويق د 


غَثْرِ ذى زَرْع) 
“'-كعبه واطراف آن در زمان حضرت ابراهيم نيز محترم و داراى محدودبّت و ممنوعيّت بوده است. («ييتكء الْمَحَوَّم) 
ل 5 
*-محور و مقصد حركت ابراهيم نماز است. «رَثُنا لَيَقِيمُوا الصَلاة» 
رلا رع ور لا 
ه-اهل نمازءبايد محبوب باشد. «ليَقِيمُوا الصلاة فاجعل أفْيِْدَةٌ مِنَ الناس» 


لا 
#-نماز در اديان قبل نيز بوده است. «ليُقِيمَوا الصّلاة») 


ص ع 


-١‏ 0( .قصصء /ام. 


/١-محبويّت‏ و كرايسن دل ها به دست عداسف تاعقل أَفْيَدَهَ : 
١‏ 
/-همه ى مردم لياقت دوست داشتن اولياى خدا را ندارند. «مِنَ الناس» 
9-مردان خداءدنيا را براى هدفى عالى مى خواهند. «مِنَّ الملا لَملاتِ لَعَلّهُْ يَشْكدُونً 
1 
كت كله !0 ل ل لا شف على اله من شَنء فى رض و لا فى الشلاو :م 
يروردكارا! همانا تو آنجه را ينهان ويا آشكار كنيم»مى دانى و جيزى در زمين و در آسمان بر خداوند يوشيده نمى ماند. 


نكته ها: 


اكنون كه همه جيز براى خدا روشن است و علم او به همه جيز و همه كار ما احاطه دارد بايد در محضر او كناه نكنيم و در 
مخلوقات او جز طبق رضا و دستورات او تصرف نكنيم. 


بيام ها: 
سوا ا ونا :+ لل 6#. لغيه 
١-در‏ نزد خدا ينهان وا ر معنا ندارد. «تغلم ما نخفى وَ ما نغلن) 

٠. ٠ 1 5 5 ٠‏ نكناة ا 5 ل ولا . 7 5 ايعلل 
"-زمين و اسمان نزد علم خداوند ب ل أاسث. تخفى . .. فى الارص ولا فى 2 
مه لا 3 - - لا 
لحَمْدٌ لله الذى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إِسطاعِيلَ و إشكان إن ل رَبّى لَسَمِيم الذعاء94) 
ستايش خداوندى را كه در ييرى»اسماعيل و اسحاق را به من عطا فرمود. 
قطعاً يرورد كارم شنونده دعاست(و آن را مستجاب مى كند.) 
نكته ها: 
اسماعيل و اسحاقءاز نعمت هاى ويزه ى خداوند هستندءزيرا: 
الف:با دعاى ييامبر خدا ابراهيم به وجود آمدند. 
ب:در زمان ييري يدر به دنيا آمدند. 


ص فورض 


ج:اولاد صالح بودنك. 
د:سرسلسله ى انبياى بعدى شدندك. 
ضمت انيه مهم اسستءاولاد صالح است.جه از كنيز باشد و جه از غير آن.(اسماعيل از كنيز و اسحاق از آزاده بود) 
بيام ها: 
إن لا 

١-به‏ هنكام ذكر نعمت هاى الهى از خداوند تشكر كنيم. «الحَمْد لله) 
؟"خدا را به خاطر دعاهاى مستجاب شده»شكر كنيم. إن لَسَمِيعٌ الدان 
""فرزند»هديه الهى است. «وَمَبَ لى» 
ع-براى اراده و قدرت الهى»هيج مانعى وجود ندارد. اعَلَى الْكبر) بيرى مانع فرزنددار شدن نيست. 
ه-هنكام تشكر از خداوندءنعمت ها را جداكانه ذكر كنيد. وإسشطاعِيلٌ وَ إشلطاق» 

5 وام . 3 54 ًَ 2 21 هق 0 
#-استجابت دعا سسب خداوند اسيث. «إن ربى لسَمِيعٌ الدعاء» 

لما _ مير * ملا 

رَتُ اجعلنى مد يع الصّلِ و ِنْ دكت رتنا وَ تَقَبَل دُعاءد٠ع"‏ 
يروردكارا! مرا بريا دارنده نماز قرار ده و از نسل و ذريّه ام نيز.يرورد كارا! دعاى مرا(نماز و عبادتم را)ببذير. 
رَبَنَا اغْفِدْ ِى وَ لوَالِدَىٌ وَ لِلْمَؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحلطِابُ١ع)‏ 
يروردكارا! مرا ويدر ومادرم را ومؤمنان راءعروزى كه حساب بر يا مى شود ببخشاى! 
نكته ها: 


در آياتى كه تاكنون درباره ى حضرت ابراهيم در اين سوره خوانده ايمءاو از خداوند هفت درخواست دارد:امثيت مكهءيدور 
ماندن از بت يرستى»توجّه قلوب و افكار مؤمنان نسبت به فرزندان و مكتب اوءبهره مند شدن ذريّه ى اواز ثمرات.توفيق اقامه 


ى نمازءقبول شدن 


ص غرفم 


دعاها و آمرزش براى خود و والدين و همه ى مؤمنان. 


ا الكوضسيا مدووافي كنس كرفو «أسوبلاغر بذواز حبلهة عمو و ندروة ند كفن شركسون والدين 
ابراهيم مؤمن بودندءلذا دراين آيه حضرت ابراهيم به والدين خود دعا مى كندءولى در آيات ديكر كه«أبابكار رفته و مراد 


عموى ابراهيم است.به دليل مشركك بودن او حضرت از او بيزارى مى جويد. 


واف سه ع سي عل يرسيده بود: لا تعدرة عن بقذف ا يس از من جه جيز را 
فق وسيل كفل 1 عد لهك و إِله اليك الاجم م وَ إِسلطَاعِيلَ) ما برورد كار تو و بروردكار بدرانت ابراهيم و اسماعيل را 


مى يرستيم.با آنكه اسماعيل عموى يعقوب است.ولى به عمو«أب» كفته شده است. 

بيام ها: 

١-تكرارهرب)»در‏ آغاز دعاهاى حضرت ابراهيم»نشانه تأثين آنا دراستتحابث دعا ويا يكن از آدات آن اسك دوت اجعلنى) 
#حبراى اقامه ى ثماز خود و فرزئدانتان»از خداوئد استمداد كنيد. َرَت الجعلنى) 

'"-نمازءمحور دعاهاى حضرت ابراهيم است. ١و‏ ا ليقيمُوا الصّلاة؛ , «رَبٌ اجَْلنى مقِيع الصَلاها 


ع بار ارا بس طاو ىلر رار جاور اط ارا بو اسار زر وي 0 


نماى دين است. ٠‏ ١مْقِيمَ‏ الها 


0- اس ل لير ري سير ار ا رصي م عن ذوكى :زا بكان برفايكن فزبارداى لماذ 

اياوه تق الكداء ووو ١‏ اعون بك داو مرريد رعرع الل فز كان كد عدا وعد نه اراهن ريرك إِنّى لجاعِلَك 
لا 

ناس إقاماً قالَ وَ مِنْ ذُريتِى) للامن تو را امام مردم قرار دادم ابراهيم كفت:يرورد كارا ذريّه مرا نيز به اين مقام برسان. 


ص :6 


)١ -١‏ .بقرهء17. 


#-در دعا هم به خود توججه كنيدء ١وَ‏ اجنين - وَ اجْعَلنِى -و إِغَفِرْ ِى) و هم به ديكران. 
9 32 ين قل نحو لالد و اللفز هق 
لا-انسانءهم بايد به فكر نسل قبل باشد» و القع انز يت تاو هم به فكر نسل بعد. 0 
عن دغا قا قاو بخن ع راشي د هر الات 
-درد “به فكر يامت خودءفرزندان و معه شيد. (يُوْمَ تقوم حساب 
0 1 


لا لا 7 د مََ 
م ّ الله غافلاً عَمَا يَعْمَلٌ الظَالِمُونَ إكا ودرخر ارم" َ نَشْخَصٌ فيه الْبَْا ره ؟8) 


خداوند رااز آنجه ستمكران انجام مى دهند غافل ميندارءهمانا او(كيفر و حساب)آنان را براى روزى به تأخير مى اندازد كه 


جشم ها(از حيرت و وحشت)آن روز خيره مى ماند. 
نكته ها: 
سؤال: غخداوتدق كه عادل اسقيو قدرث دار يرا خلو سمكران راتس كره؟ 


ياسخ: خداوند هم عادل است وهم قادر و هم به عملكرد ستمكران عالم»ليكن تأخير كيفر به خاطر آن است كه دنيا ظرفيت 
ياداش يا كيفر كامل را ندارد و سنّت خداوند براين است كه بندكانش را مهلت دهد تا اكر قابلت داشته باشند توبه كنند و 
اكر قابل نبودند»در قيامت به حسابشان برسد. 
بيام ها: 
١-زود‏ قضاوت نكنيد و خداوند را غافل مينداريد. م 

لا نم 


١‏ دمهلت دادن بها سسكرانةتشاته ى غفلت خداوتك يا وضايبت وروز كار اق آثان نيشت يه اللّهَ غافالا» 


مجارت ونم ران اي ْنا يُوَخَوْهُعْ) بنابراين در برابر ظالمءنه ساكت شويد و نه مأيوسءبه وظيفه خود عمل 


ص 07 


"-كيفر و ياداش الهىء»زمان بندى دارد. «لَيْم) 


ه-روز قيامت»جنان ترس آور و وحشت زاست كه جشم ها خيره مى شود. 

ا 11 و 

«تشخص فيه الأئصارٌ) 

فجن فى روه لين د إليهع طَرْفهع و أَفِدَتهُْ ملاع رسع 

(روزى كه مجرمان از شدّت وحشت)شتاب زده»سرها را بالا كرفته جشم ها و يلكك هاشان به هم نخورد و دل هايشان(از اميد 
و تدبير)تهى است. 

نكته ها: 

براى «مَهْطعِينَ) كه از«اهطاع»است.جند معنا شده است: كردن كشيذن»؛سرعت كرفتن و نككاه كرد ةباذنت وهمه ى اين معانى 
مى تواند در اين آيه مورد نظر باشد. 


5 لا ٠.‏ لا َك لام 
واتترانان 0 6 كأنيهم الاب فَيقُولَ لقي 700 <١]‏ خوذا 
أَقْسَْتُمْ ” من قبل لبأ لَكُمْ من رتل 


و مردم رااز روزى كه عذاب به سراغشان خواهد آمد بترسان.يس كسانى كه ظلم كرده اند.خواهند كفت:يرورد كارا! ما را تا 
مدّت كوتاهى مهلت ده تا دعوت تو را اجابت نماييم و از ييامبران بيروى كنيم(به آنان كفته مى شود) آيا شما نبوديد كه بيش 
اقايق سو كند ياد عى كرديد كه هر كر برائ شما زوال وكتابى نبست؟ 


نكته ها: 


ص 016 


در قيامت نيز تقاضاى با زكشت به دنيا وجود دارد كه آيات آنءمكدّر در قرآن آمده از جمله: 


الف: اَهَل لل خُوُوجٍ مِنْ سَبيل)» (1)آيا براى خارج شدن از هلاكت راهى هست؟ 


لاءه لاء . - -ه 
اج «رَينا اخريا قه 39 الجا وروي كان مااوا ا دور هاري كج با كارهرب انياء دهيم. 
بيام ها: 
١-هشدار‏ وتهديدءاز راهها وشيوه هاى تربيت و هدايت كمراهان است. «وَ أنذر) 

5 لا 

؟"-هشدارهاى قرآان»مربوط به همه ى مردم است. «انذر الناسّ» 
“"-مجرمان روزى يشيمان مى شوندءامًا فرصت هاى از دست رفته باز نمى كردد. 
لا 
اخونا .. 
؟-هنكام نزول عذاب الهىءراه فرار وتوبه بسته مى شود. أ وَ لَمْ تَكونُوا ... 


و(شما بوديد كه)در خانه هاى كسانى كه(ييش از شما بودند و)به خويشتن ستم كردند»ساكن شديد و براى شما روشن شد كه 


با آنان جه كرديم و براى شما مثل ها زديم(يس جرا عبرت نككرفتيد) 
بيام ها: 


ادسياري ان اسان هااز سرتوشت يشنبان غبرت تدى كرتو يا انكه دز جاع آثان فقسته اتدسنه احور را فرافوش مى كتدن. 


75 كت فى مللاكن الَّذِينَ طَلْمُوا 


ل ل “فو ل يل لامع ملاء . 
؟"-خداوند اتمام حبجت مى كند. «الذِينَ ظلمُوا نْفسَ هُمْ » ض رَيْنا لكمُ الأمُثال» (هم عذاب امت هاى قبل را بيان مى كند و هم با 


مثال هاى متعدّد»مسايل را روشن مى سازد.) 
ابركت اق خذازر فاريخ وبجابعة تابث وناك انيت وليك لك كيك عزنا بويج 


ص رون 


1-5) ,غافر 11 


١ 7” .سجده.‎ (١ -7 


ع« *) .فاطرء/ا". 


وَكَدْ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَ عِنْدَ الله مَكرُمُعْ وَ إِنْ كان مَكَرهُع لِتَرُولَ مِنْهُ الال 


به يقين آنان تمام مكر خود را به كار كرفتند»ولى مكر و حيله ى آن ها نزد خداست كرجه كوه ها از مكرشان از جا كنده 


سو د. 

نكته ها: 

خداوندءهم به نيرنكك آنها آكاه است و بر آن احاطه ى كامل دارد و هم كيفر آن همه توطئه را خواهد داد و هم مى تواند 
مكر آنها را دفع و خنثى كند و يا به خودشان بركرداند. 


بيام ها: 


لا 


لا 7 5 1 3 - 0 0217 :. 2 لا 
فلا تَحْسَبَن الله مُخلف وَعَدِهِ رُسّله إن الله عَرِيز ذو انتقام/61) 
مينداريد كه خداوند وعدهاى را كه به ييامبرانش داده است تخلف مى كند, قطعاً خداوند شكست نايذير و صاحب انتقام 
است. 
نكته ها: 
انتقام كرفتن انسان همرافيا كنه و تفن دل استءولى انتقام الى بر اساس غدل و حكمت و تأدبي» اسة: 
بيام ها: 
لان اي 
١-بايد‏ در لحظه هاى خطر ولغزش»هشدارهاى لازم داده شود. «فلا تَحْسََن» 


-ه 0 


ع لا 
؟-تاخير در امدادهاى الهى»سبب ترديد شما نشود. «فلا تَحْسَبَنْ) 


ع ع ع لا 
'- كرجه انسان عقل و فطرت دارد و مشورت هم مى كندءامًا كر وحى نباشد در فهم و برداشت كرفتار انحراف مى شود. «فلا 


0 
قدرة 


تحسبن ١‏ 
#مهلق كد خداونل يه كثار و ستمكراق من دغدون اسان يكة سنت و حكمك 


ص اونا 


اسك قال وو لال رو ايداف انو ضاي نا ها اقلا تَحْسَيَنّ الل فلت وغوه 


لا 


س 3 و 2 لا 
ه-خدايى كه قدرت دارد جرا تخلف كند؟ نْ الله عَزيز ذو انتقام) 


م 
2 لا ء ل ملا 

الَرْضَ غَرَ الأْض و السَطَاوَاتٌ و بَرَرُوا لِلَهِ لاجد الْمَهَاردم؟» 

روزى كه زمين به غير اين زمين و آسمان ها(به آسمان هاى ديكر)تبديل شوند و(همه مردم)در بيشكاه خداوند يكانه قهار 
خافى وك 

نكته ها: 

تغيير و تحوّل زمين در روز قيامت.در آبات متعدّد بيان شده است.در آن روز زمين لرزه ى شديدى ايجاد شودء كوه ها از زمين 


كنده شود وبه حركت در آيند و مانند يشم و ينبه نرم شوند. ل)روزى كه زمين به صورت قطعه اى صاف و هموار و مسطح 
0 لا 


درآيد.جنانكه قرآن مى فرمايد: ايش ئَنُوتك عَن الْجيالٍ قل يَنيدفُها رَبَى تقد قا قبذَّرْهًا قاعاً صَفْصَفَ (لكولى تبديل آسمان ها با 
خاموش شدن خورشيد و درهم بيجيده شدن آسمان ها انجام مى كيرد.به هر حالءاب ين نظام موجود يايانى دارد. 
بيام ها: 
١-تمام‏ خلايق براق رسيد كى به عملكردشان دوباره زئده. خواهئد شد. (َبَرَزُوا) 
-ه ملا 
؟"-در قيامت جايى براى رحم و عطوفت بر ستمكران نيست. «القَهَارا 
ع 2 5 لا 
وَ تَرَى الْمّجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقرّنِينَ فى الْأَصْفادٍهو؟) 
ودر آن روز مجرمان را مى بينى كه در غل و زنجير بهم بسته شده اند. 
ليله مِنْ قطان وَ 2 تففل وَجوهَهُم اناد :هه 
جامه هاى آنان از قطران(ماده ى جسبنده ى بدبوى قابل اشتعال همجون قير)است و ضورث هايشان را اتش مى يوشائد. 


ص :5 


١105105 
.1١28-1١ةهط.‎ )5 ١ 


نكته ها: 


كسى كه در حال رنج و عذاب استءاكر فرياد ديكران را نيز بشنودءبيشتر زجر مى بيند» جنان كه شادى كردن لذَّت دارد و 
بودن در كنار جمعى كه شادمانند لذت بيشترى دارد.به همين خاطرءقرآن مى فرمايد:ما افراد همفكر و هم خط را در يكك جا 
: 0 و أ اسيم سوام للك ار وى 
جمع مى كنيم»مجرمان را در دوزخ و نيكان را در بهشت. و الذِينَ امَنوا ... الحَقذ) بهم ذرَيتَهُمْ (ل)و درباره ى اهل دوزخ مى 
خوانيم: «اخشدوا ديق ظَلْمُوا وََ أَلَاجَهُم ( ل اسمسكران وهمسرانشان كه مانند آنان بودندءبا هم به دوزخ مى روند.در جاى 
هه 2 وى ا طاى م 5 
درك فى غبراتيرة «مكتكوا قلا مغ أو العاؤوة ادر آن رؤز عابد عبراه باامعوة: غبالى زد بااعم به .دوزخ افكنده مى شؤقد 
و شايد آيه ى «وَ إِذَا النْفُوسٌ رُوّحَتُ) (عانيز همين قرين بودن را بيان كند.(واللّه العالم) 


«اصفاد جمع «صفودابه كنله) كفته مى شود و آن تكه ى جوب د است كه به ياى زندانيان مى بندنك. 


«قطان» ماده اى است كه از برخى درختان مى كيرند و يس از جوشاندن و سفت كردن آن به بدن شتر مى مالند تا در اثر 


سوزكن قاقر ان برسف شق سروف بادك اددوقا لدارتيو يو اتعال وايت: اكه 


كبر هد ابيهات قبسم حدق مكرماك ظعي زفعر اسكةو ارم قروو تشقون بداذاكر كنوه التق از عمل يق 
3 5 لا وعم وه مءلاء 5 
المَجْرمِينَ ... فى الأصّفاد و «خذوة فغلوة» لماو «إذ الأغلال فى أاقهة 0 


مجرمان با مجرمان.و يا با شياطينءبا هم به زنجير كشيده مى شوند.و يا دست هايشان با غل بسته مى شود وو يا دست و ياهايشان 


ويا دست و ياو كردنشان با هم در قيدوبند قرار مى كيرد. «مُقَرَنِينَ 


ص :1ع 


.1١ءروط.‎ )١-١ 
؟- 5) .صافات»”37.‎ 
.شعراعء45.‎ )" -* 
ع- 6) .تكوير»/.‎ 
ه- 0) .تفسير نمونه.‎ 
"٠ ع-ع) .حاقف‎ 


/ا- /0) .غافر» ./١‏ 


بيام ها: 
١-قرآنءقيامت‏ را طورى ترسيم مى كند كه كويى الآن ما آن را مى بينيم. ١تَرَى)‏ 
"-تحقير و عذاب مجرماندر ملأ عام است. «وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَا 


“ا-اكر با ديد تجسّم اعمال بنككريمءشايد به اين نتيجه برسيم كه لباس هايى كه يوشيدن آن ها با دلربايى و تفاخر و اسراف و 
شهوت انكيزى همراه باشدءبه لباس هاى سياه و بدبو و آتش زاى قيامت تبديل مى شود. «مَل بلع مِنْ قطان 
و اه -" ش 
لجز الله كل نَفْس كما كسَبثُ إِنَّ الله سَرِيعٌ الحللاب١١ه)‏ 
(مجرمان كيفر مى شوند)تا خداوند به هر كس سزاى آنجه كسب كرده بدهدءجرا كه خداوند حساب رسى سريع است. 
بيام ها: 


"-هيج كارى ب ياسخ تسب ب كَسَبَتُ) 


كوو باداكن الى ندر اسان عمل كود ماك لا كيد 
0 ]ءا 1 ع كم ع لطم . ر كك م م مم 
هذا بلاغ لِلنّاس وَلِينْدَرُوا بهِ وَ ليَعْلمُوا أَنّما هُوَ إله وَاجِدّ وَ لِيذّكر أولوا الأللاب١؟ه)‏ 


اين(قرآن)بيام رسا و ابلاغى براى مردم است تا به وسيله ى آن»هشدار يابند و بدانند كه همانا او معبودى يكتاست و تا 


غتردمتدان ينكد كيرتك, 
نكته ها: 


آخرين آيهى سورهى ابراهيم و اوّلين آيه ى آن»درباره ى نقش قرآن و رسالت آن در هدايت مردم است؛در آيه ى اوّل 
لا 7 555 َو موه ل 57 2 5 1 - 5 لام 7 
غرائدي: ملأت أَثرلاة لَك لْتَخْرِجٍ الناس مِنَ الظلَاتٍ إِلَى النُورِ و در اين آيه مى خوانيم: هذا بلاع لِلنّاس ... 


از طرفى همان كونه كه قرآن بلاغ است.بيام رسان آن نيز بلاغ استءجنانكه در آيه *ه 


ص فور 


2 َه سَ ه لاع 
سورهى نور آمده استء نا عَلَى الوَسُولٍ إلا البلا 
بيام ها: 
١-قرآنءمايهى‏ تبليغ است ومبلغان بايد مايه ى تبليغى خود را از قرآن بككيرند. 


لا للم 
«هذا تلاغ) 


بجر 
ع 


5 ِ للف 2 م م ظ 
احفر ] زو كنات تر تسيل أسك بو از قر آن بايد تخد ساق شود. هذا بلاغ للقليوا لكا مو لك لاجد 
"ابلاغ به تنهايى كافى نيس تءانذار نيز لازم است.(آرى»هدف تبليغ »انذار اسة:) 5 ليُنْدَرُوا» 
#سدانستن كافى نيستءتوسجه و تذكر نيز لازم است. اليَعْلّمُوا - لِيذكرَ) 


ه-انس با قرآن»هم معرفت و شناخت به انسان مى دهدء الَِعْلْمُواا وهم با تذكر و يندءآدمى را به اعمال خير تشويق مى كند. 
اَذ كرَ) 


#-قرآنءبراى عموم مردم ابلاغ استءامّا تنها صاحبان عقل متذكر مى شوند واز آن يند مى كيرند. «وَ لِيَذّكرَ أولُوا الألاب» 
آرىءاكر به رهنمودهاى قرآن با جان و دل توجه كنيمءانسان موحد و متذكرى مى شويم.انشاء الله 
والحمدلله رت العالميةة 


ص :517 


ع8 


ص 50 


ص ار 


سيماى سوره حجر 


اشاره 


اين سوره داراى نود ونه آيه است و به كفته مشهور ينجاه ودومين سوره مى باشد كه قبل از هجرت در مكه بر ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله نازل شده است. 


اججرانام شهرى است كه قوم حضرت صالح در آن زندكى مى كردند و نام اين سوره از آيه هشتاد آن كه درباره قوم صالح 
امدق > قو لمتحي كدت ا طلكات لكر التدفلة 


بيشتر مطالب اين سوره در مورد تهمت و تمسخر كفار نسبت به قرآن و ييامبراكرم صلى الله عليه و آله ودستور به صبرو 
كذشت نسبت به آنهاست و يكك نوع دلدارى و تسليتءدر برابر فشار هجوم مخالفان»بعد از وفات حضرت خديجه و حضرت 


ص م6 خرور 


0 1 دلا 3 

به نام خداوند بخشنده ى مهربان 

الر تلك الات الكناب و قُوآن مُبين١١)‏ 

الف لام راءءآن است آيات كتاب(آسمانى)و قرآن روشن و روششكن 

لا 2 2 - لا 

ريما يَوَدْ الذينَ كفرُوا لوْ كانوا مُسْلِمينَ١؟)‏ 

جه بسا كسانى كه كفر ورزيدند رزو دارند كه اى كاش مسلمان بودند. 
نكته ها: 


در تفسير طبرى و مجمع البيان ذيل آيه " حديثى آمده كه در قيامت كفّار به مسلمانان كرفتار جهنمءمى كويند:شما نيز مثل ما 
دوزخى شديد واسلام شما را تحات تداديذز حال ك«مسلناتنان كتيكان بعد اوعدي كعتيوتحات هن بابتذة ون كنان براق 


هميشه در دوزخ و آتش جهنم ماندنى مى شوند و مى كويند:اى كاش ما هم مسلمان بوديم. 


است و حكومت از دستم مى رود. )١(‏ 
بيام ها: 


١-با‏ اينكه قرآن مقام سيار والانى ذارف وتلكمم ولى در عين حال دسترسى به آن آسان استءزيرا هم نوشته شده لكات قَ 


هم قابل خواندن است.«قران) 
١-مطالب‏ قرآن روشن است و مرز حقٌّ و باطل را بيان مى كند. «مُبين) 


ص كرو 


.١١17 صء١ .مكاتيب الرسولءج‎ )١ -١ 


#ا-سرفرازى آينده براى اسلام است و حسرت براى كفار خواهد بود. ايَوَدٌ الْذِينَ كمَرُوا» (كسانى كه امروز اسلام را مسخره مى 
كننديدر آينده يشيمان خواهند شد و جه بسا كفمارى كه آرزوى اسلام دارند»ولى كرفتار طاغوت ها يا محيط فساد خود 


هستند) 


م 


ذَرْهُمْ يتأكلوا وَ يَتَمَتّعُوا وَ يُلْههِمُ الأمل فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ8 


آنان راا(به حال خود)رها كن تا بخورند و بهره مند شوند و آرزوها سركرمشان كنديس به زودى(نتيجه اين بى تفاوتى ها 
را)خواهند فهميد. 

نكته ها: 

مسئله رهاكردن كفّار به حال خود كه از جمله ى اذَرْهُمْ) استفاده مى شودءبه خاطر س ركشى خود آنان استءو كرنه خخداوند 
ابتدا براى هدايت همه ى انسانهاءييامبر فرستاده و كسى را به حال خود رها نكرده است.جنانكه اين مطلب بارها در قرآن مطرح 
شده است.از جمله: «وَ نََذَّرُهُمْ فى طْغْانِهم يَعْمَهُونَ؛ (0).آنان را رها مى كنيم تا در سركشى خود سرد ركم شوند و در جاى 
ديكر مى فرمايد: «وَ يَمُدَّهُمْ فى طُغْانِهم» (1)آنان را در سركشى كردن مهلت مى دهيم. 

انسان به آرزو زنده است و اككر روزى آرزو از انسان كرفته شود از كار و تلاش دست برمى دارد.امًا آرزويى كه در اسلام 
مورد انتقاد قرار كرفته است.مربوط به موارد ذيل است: 


١.رزوى‏ طولانى»1؟.1رزوى بيش از عمل»”.آرزوى بدون عملء 1.6 رزويى كه انسان را سركرم كند»8»آرزوى خير داشتن از 


كار وو افراد بك. 


بيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود:من از دو جيز بر شما مى ترسم؛يكى ييروى از هوسها كه شما رااز حقٌّ باز دارد و ديكرى 


محروم مى كند. 
«و حبسئنى عن نفعى بعد آمالى) 


ص :ونع 


.13 .انعام)‎ 0-١ 


9- 3) .بقره؛18. 


بيام ها: 
١-در‏ تبليغ وارشاد وقت خود را صرف نااهلان نكنيد. اذَرْهُمْ) 
5 -انسان»كاهى جنان در كفر غوطه ور مى شود كه برهان و هشدار انبيا : نيز او را بيدار نمى كند «ذَرْهُم) 


بوك «ارزواكر ا جا بتر عاك كد اتيك و راى 5 ر اراي كارو تلا ولاركمحوب ابجازيا و 
قرآن مى خوانيم :مو الات اللاللطات يد عند ريك ابا وَ َيه أَمَل (0) 


؟*-مهلت الهى را نشانه لطف و رحمت او ندانيم. ذَرْهُمْ ب فو تكلقوة 


(كاهى يزشكك به اطرافيان بيمار مى كويد:مريض را رها كنيد و هر جه مى خواهد بخورد به او بدهيدءزيرا كار از كار ككذشته 


لا 

.سلا < 1 3 
وَلا أَهْلَكنا مِنْ قَوْيهِ إلا وَ لبا تاب مَغْلومه؟) 
بيام ها: 
١-كاميابى‏ هاى دنيايرستان يايانى دارد. اليا مِنْ قَدْيها 

حَ ٠‏ 00000 . 0 97 5 سل ٠ 2 ٠‏ 5 3 ا 5 لا لاه 500 
؟-اكر بخواهيم مى توانيم كفار را فورا نابود كنيمءامّا برنامه و سنت ما فرصت دادن و تاخير است. «لها كتابٌ مَعْلومً) 
و 5 | هنا | ٠‏ 55 إلا سلار» نه ا 

-به مهلت دادن هاى الهى مغرور نشويم. «لها كُتاب مَعْلومً) 
"-جامعه و تاريخ نيز قانون و زمان بندى و اصولى دارند. 
«قريه الا و لها كتاب معلوم) 


ص كرض 


8 .كهف‎ 0-١ 


هيج امّتى از اجل خود نه يبيش مى افتد و نه يس مى ماند. 
نكته ها: 


استءامًا اجل حتمى قابل تغيير نيست. 
بيام ها: 
١-نه‏ تنها افراد بلكه امّت ها و تاريخ آنان زمان بندى وأججل دارند.«اجلا» 


7 ار اك ار لوب م اير مرا جر جار وار الاوك وسقي لبي لتحي امارد 00 ّ 


و كفار كفتند:اى كسى كه(ادّعا دارى)ذكر(الهى)ير اونازل شده! به يقين تو ديوانه اى! 
للا 5 بالملايكد إن كت من الادقيت 0/0 

اكر از راست كويانى جرا فرشتكان را بيش ما نمى آورى؟ 

نكته ها: 


«لمَجنُون) به معناى بى عقل نيستءبلكه به معناى جن زده است.همان كونه كه كلمه «ديوانهابه معناى ديوزده است ودر 
جاهات اعتقاد داشتند كه شاعر به خاطر ارتباطى كه با جنّ دارد مى تواند شعر بكويد. 


دراي ا ا 1 بيامبر صلى الله عليه و آله از زبان كفار مطرح شده است. 
م مها الذئ» يه اق لل أَبّهَا اليّ) يكك ك نوع تحقفير استء ١‏ «الذ كن با توجّه به اينكه كفار به وحى عقيده نداشتند» يك ك نوع 


تمسخر است و امون تهمت 


ضر عع 


است و جمله «إِنْ كدت مِنَ الضّ ادقينَ) نشانه ى ترديد آنان در نبوّت است.به علالوه حرف «إِن) وحرف لام در جمله «إنك 


لَمَجْنُونّ» و قالب جمله اسميهءنشانه ى انواع تاكيد در سخن و عقيده انحرافى آنهاست. 
بيام ها: 


١-توجّه‏ به معنويات نزد كروهى فيواتكين است. واكك لمخرن 
5 7 امل لا 5 2 
"-كفار سرجشمه سلخنان يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله را كه وحى است قبول نداشتند.لذا به جاى «أُنْرّل الله إل كك) مى 


ب د 
كفتند: «نزل عليه) 


“-كفارءنشانه ى صداقت بيامبر را نزول فرشته مى دانستندءولى اين بهانه اى بيش نبودءزيرا در جاى ديكر قرآن مى خوانيم:اكر 
بر فرض ما فرشتكان را بر آنان نازل كنيم و مردكان زنده شوند و با آنان سخن بككويند ودر برابر جشمشان همه جيز را حاضر 
كنم باز اهم ابعان نح ورقف را كاثوا قز تراه 

ل ا 

ما نتَزل الملائكة إلا بالق وَ ما كانوا إذا مُنْظرِينَ 4 

(غافل از آنكه)ما فرشتكان را جز بر اساس حقٌّ نمى فرستيم و در آن صورت ديككر كار مهلت داده نمى شوند.(و قهر فورى 


الهى آنان را خواهد كرفت) 
نكته ها: 


از آيات قرآن استفاده مى شود كه هركاه معجزه اى از انبيا صادر شود و مردم بى اعتنايى كنند.ممكن است قهر الهى نازل شود 
و ممكن است براى مدّتى به آنان مهلت داده شود, ليكن هر كاه نوع معجزه و درخواست آن از طرف مردم باشد؛نظير بيرون 
آمدن شتر از دل كوه كه از حضرت صالح خواستند و يا نظير فروآ مدن غذاى آسمانى كه از حضرت عيسى خواستندءدر اين 
كونه موارد هركاه مردم تخلف نمايند قهر خدا حتمى و فورى است و ديكر به آنان مهلت داده نمى شود. «وَ] ك انوا إذاً 


5 3 - ل] لاه - 
دن أيداقل كان ها جيل ولو ا تاتدا بالعلاتكها ال بتامير عوير تقاضاق قروه أمدة 


ص عع 


الل را 


شود و نزول فرشته بر افراد نااهل باطل است و ما جز حقٌ انجام نمى دهيم. مدل الا إلا بالْحقّ) 
بيام ها: 


التزول فرشتكان بون اساسن هوس ايخ ز أن سك وبلكه بر اساس ع امدك. 
“لا 
ا تَرّلُ الملائكة إلا بالْحَق) 
؟"-مهلت دادن خداوند نيز فانون دارد و در مواردى كه نوع معجزه بادرخواست خود مردم باشدءولى بازهم سر كشى 
نمايند»مهلتى در كار نيست. ولا كانوا إذأ مُنْظرينَ) 
لا :8 82 رم و 0 
نا نحن تَزَّلَنَا الذكرّ وَ إِنَا لَه لحافظونَ90) 
همانا ما خود قرآن را نازل كرديم و قطعاً ما خود آن را نككّاه داريم 


نكته ها: 


در آيه * كفار مى كفتند:معلوم نمت سر حقيه ذكز وار سك لل فلت هر ابرح اناس نابل تشكه كين قطلما تجوو ما 
هستيم كه ذكر و قرآن را براو نازل مى كنيم و همان كونه كه كفار با تأكيد نسبت جنون مى دادندءخداوند با تأكيد بيشترى 
نزول قرآن و حفظ آن را به ذات مقدّس خود نسبت مى دهد. 


لا كام 
در اين آيه ى كوتاه.ث سَشْر نوع تأكيد بكار رفته است؛سه تأكيد براى نزول قرآن كه در كلمات (إِنا » نَحْنٌ , الذكرًا نهفته شده و 
لا 1 


سه تأكيد براى حفظ قرآن از هر نوع تغيبر و تحوّل كه در كلمات (إِنَاء لَهُ هل»است كه در اصطلاح ادبيات عرب براى اهل فن 
روشن است. 

را ل اس ل سام در آيات ديكر نيز اين مطلب آمده 
اسظاناز عله 8711 لف كه لا بتي الال مِنْ ين رده وَلا مِنْ خَلَفِهِ هيجكونه باطلى از هيج طريقى به قرآن راه ندارد.و 


اككر رواياتى را ديديم كه 


ين 


در آن به تحريف قرآن اشاره اى دارد؛يا جعلى است كه بايد بر ديوار زد ويا مراد تحريف در معنا وعمل»تفسير به رأى و 
سليقه و كنارزدن قرآن شناسان اصلى يعنى اهل بيت ييامبر عليهم السلام مى باشد. 


علاوه بر وعده خداوند مبنى بر حفاظت از قرآنءمسلمانان از آغازءقرآن را حفظ كرده ودر نوشتن وحفظ آن جدّى بودند,حتّى 
آموزش قرآن را مهريه زنان قرار مى دادند»در نمازها مى خواندند و كاتبان وحى افراد متعدّد بودند كه يكى از آنان حضرت 
على عليه السلام بود وامامان اهل بيت عليهم السلام مردم را به همين قرآن موجود دعوت مى كردند.به علاوه حديث ثقلين از 
شخص بيامبر كه فرمودند:من دو جيز كرانبها در ميان شما مى كذارم و مى روم؛يكى قرآن و ديكرى اهلبيتم»كه اين دو هركز 
ازهم جدا نمى شوند و اككر شما به هر دو تمسكك كنيدءهركز كمراه نخواهيد شد.كواه ديكرى بر سلامت قرآن است و به 
راس مكر هن وان كفت وسالك يامين ثايتك ولى كتاشن غير ابيث؟1 مفيظفن راوعده داف الطلاف حق كر يمير تى ميرد 


اين نَسَقَ من كتاب و معجزت را حافظم بيش و كم كن را زقرآن رافضم 


در زمينه تحريق نشدن قرآن صدها كتاب و مقاله و تحقيق از سوى يز ركان شيعه تأليق شده است و با كمال تأشئ عقيده به 


تحريف را به ناحقٌّ به شيعه نسبت داده اند. 


قن ذكر الكو 2 لا اذ كدو اعراضن لذ كريواقر] فاسان واب ردي فى كقائد 230 خض 2 ١‏ كرى ذإن له معت 
ضَئكاً) () 
لا . لا 0 ووو 

قرآن ذكر است و تنها با ذكر خدا دل ها آرام مى كيرد. «ألا بذِكر الله تَطمَئْنَ القلوبُ» (7) 
بيام ها: 

1 ا 
١-قرآن‏ نه از بشر است و نه از فرشته. (إِنا نَخنٌ)» 
؟"-قرآن براى هميشه محفوظ است. «َلتافظونَ» (اسم فاعل رمز دوام اسف) امك ان يشكوري فاق قرا قراف اسيازات 


اسلام»مصونيت قرآن از تحريف 


ض :6م 


.١7؟مط.‎ )١-١ 


.18 .رعدك‎ (١ -7 


#-قرآنءذكر است4ؤياد خداءياد نعمت هاءياد تاريخ كذشتكان و ياد قيامت. 

«الذّكن 

ه-تهمت ها وتحقيرهاى نارواءبايد محكم و همانند خودشان ياسخ داده شود. 

اْرّلَ عله الذَّكرُ) را بايد با آيه «نّْنٌ تنا الذّكْر) ياسخ داد. 

وَلْقَدُ أَرْمَلا مِنْ فيلك فى شع الْأَوَلِينَ؛ 30 

و همانا ما بيش از توءدر ميان اقوام و كروه هاى بيشين (نيز بيامبرانى)فرستاديم. 
م . 5 0 

وَما يَاتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إلا كانوا به يَسْتَهْرِوْنَه١١)‏ 

وهيج بيامبرى برايشان نمى آمد.مكر آنكه به استهزاى او مى يرداختند. 


نكته ها: 


«شيع) به معناى امت و كروهى است كه داراى وطن موئق و ديك فى بالأقدد كيرا موتك ور عسل نح باللنل نظي أيه نلق إن 


مِنْ شِيعَته لَإلمأاجِيم) (١)و‏ خواه در خط انحراف. 
يد ب لان 7 
«فرّقوا دِينَهُمْ وَ كانوا شيعا (5) 


هدف از استهزاءيا شكستن ابهّت انبيا بود تا مردم حقّ جو كرد آنان جمع نشوند يا براى جبران ضعف و ناتوانى خودشان در 
برابر منطق انبيا بود. 


و آنجه دستاويز مسخره قرار مى كرفت؛يا زندكى ساده انبيا يا ييروان محروم آنان ويا شكستن سنّت هاى خرافه اى بود. 
بيام ها: 


١-در‏ برابر سيل استهزاءبايد افراد را تقويت كرد. الْقَدْ وملا وذ لك ؟-توججه به تاريخ ومشكلات ديكران» تحمل مشكلات 
را بر انسان آسان مى كند. 


ص إخكرورا 


)١ -١‏ .صافات»7/, 


.١169 .انعام»‎ 0-١ 


«أَرْسَلَئا م مِنْ قيلك) 


"-هيج يكك از انبياءاز مسخره ااه دري كنا روكون نبوده انك. نا أيهم مِنْ رَسُولِ (مبلغ نبايد با تمسخر مردم»دل سرد 


شود) 


0-4 8 لا 2 
#-استهزاءسيره و روش هميشكّى كفار.در برابر انبيا بوده اسثت. «كانوا بِهِ يَسْتَهْرِؤْنَا (حربه ى كسى كه منطق ندارد»استهزا مى 


باشد) 
لا ٠.‏ 5 0 كه َو 7 
قتي تن الفغرية ان اواك منون به وَ قد خلت سُنْه الأوَّلِينَ 11 


ابتكوتة ما(براى اتمام حيجت)قرآن را در دلهاى مجرمان راه مى دهيم.(امّرا) آنان به آن ايمان نمى آورند و سنّت وراه كفار 
بيشي قدااية كوتيوفة أسث 

وَلَو كشلا عَلَئه: ليا من الكلطاء فَطَلُوا فيه يعد جو 03 

وَ لؤ فتخنا عَلتِهِمْ بآبا مِنَ السَّمَاءِ فظلوا فيه بَعْرجُون 

واكر از آسمان درى بر روى آنان بككشاييم تا همواره در آن بالا روند. 

لاء ي" ب 1 

لقالوا كل شكرث انار بَلْ ئخنٌ قَوْمْ مشخورو د10 

قطعا مى كفتند در حقيقت ما جشم بندى شده ايم بلكه ما قومى جادو شده ايم. 


نكته ها: 


در جند آيه قبل خوانديم كه كمار از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله درخواست ديدن و آوردن فرشته مى كردند.در آيه ٠١‏ 
اين سوره مى فرمايد:حتّى اككر ما درى از آسمان را به روى آنان باز كنيم و آنان به آسمان بالا روند وملائكه وجيزهاى 
ديكرى راهم ببينندءباز ايمان نخواهند آوردء زيرا تقاضاى ديدن فرشته تنها يكك بهانه است.و شخص لجوجءعروج خود را به 
آسمان نيزءانكار مى كند. 


در آيه ا سورهى انعام مى خوانيم:حتى اكر كتابى را در كاغذى از آسمان نازل كنيم و آنان با دست خود آن را مكبر مياق 


هم انكار مى كنند و مى كويند اين جز جادو و سحر آشكارى 


ص :682 


7 لا 
بعضى مفشران مى كويند: «تشلكة) يعنى ما اين تكذيب واستهزا رادر دل كفَار نفوذ داديم, نظير آيه «حَنَمَ اللَهُ عَللِمْ قلوبهم» كه 
ستكدل شده اند وديكن قابل لدابت تسعد 
بيام ها: 


75 لا ا اد 
١-سنّت‏ خداوند براى هدايت مردم»نسبت به همه يكسان است. «كذلِك تشلكة» 


؟-خداوند اتمام حيّجت مى كند و مطالب حقّ را به دل و عمق جان مردم مى رساندءتا نكويند ما حقيقت را نفهميديم. افى 
قُلوب الْمَجْرِمِينَا 


ِ 0000 ا 
"جرم واكناه»انسان رااز هدايت يذيرى دور مى كند. «قلوب المَجْرمِينَ » لا يُؤْمِنونَ به 


-ُ 5 5 عو وو لا 
؟-تنها فهميدن حقءبراى يذيرفتن آن كافى نيستءزيرا ايمان آوردن نياز به اراده و تواضع وخشوع دارد. نَشلمكة فى قلوب ... لا 


ه-آسمان درهايى دارد كه با اراده ى خداوندءبر هركس كه بخواهد باز مى شود. 
فحنا عَلَيِهه لأبا) 

م لاه ع لام ُ 6 لا 
#-لجاجت.مانع شناخت است و لجوج محسوسات را نيز انكار مى كند. و قتَخنا عَلَيِهع لأا ... لقالوا لا شَكررث أمطاذنا 


/ا-لجاجت.درد بى درمان و رو به كسترش است.او با ديدن ه ركونه نشانه اى ابتدا مى كويد؛جشم من سحر شدهه (إِكَطا سكرَتٌ 
0 لا 0-1 2 1 
أتلطارنا» امَا بعد مى كُويد؛تمام وجودم سحر شده اسث. «كل نخن قوْمٌ مسح 


0 ري لاح لا 
وَلقَلُ + بعلي فى العَلطاء وجا وَ رايا للناظرينتَ:2١)‏ 


زُون) 


و همانا ما در آسمان برج هايى قرار داديم وآن را براى بينند كان زينت داديم. 
نكته ها: 


ابروجاجمع١برجادر‏ اصل به معناى ظهور است و به زنى كه زينت خود را ظاهر مى كند. مى كويند:«تبرجت المرئه)و به قصر و 
كاخ و ساختمان هاى بلند كه جلوه اى خاص 


ص 06 


دارد برج كفته مى شود و دراين آيه كرات آسمانى يا منازل آنها به برج تشبيه شده است. 
از كردش زمين به دور خورشيدءدائره اى فرضى به نام«منطقه البروج»تشكيل مى شود. 


ايخ .دائزة وا #وازده قسحت تموده اند كه« مطابق هر سمت ستار كانى قرار مى كيرنك وبه اسن شكل ان ممصبوغة اي اذ 


ستا ركان به آن نامكذارى شدكه است.در فارسى به نام هاى فروردينءارديبهشت. خرداد....و در عربى به نام 


حملء ثور جوزاءسرطان»اسدء ستيله» ميزان»عقرب.قوس»جدىءدلو وحوت مى باشدك. 
بيام ها: 
اكرات اسياق بوسر كك انهادن مدارهاى كرا فريك ا انار تعدو كنداسنانى اسك الند علا 
؟-آفريده هاى آسمانى نيز حادث هستند. 000 
5 8 8 لان 
"؟"دزينت وزيبايى»يكك اصل در افريدش است كه خداوند در خلقت أاسمان ها ان را رعايت نموده اسرة. «زكّناها» 
5 5 1 
"-| سمان نيز همجون زمين؛براى انسان افريده شده است. «للناظرينّ» 
وَ حفط من غْ كل ا اس 
و آنها را از(دسترس)هر شيطان رانده شده اى» حفظ كرديم 
لا 0 : 
إلا من اشْتَرٌ اسْتّرّق السّمْعَ فَأَنْبعَهَ شهاتٌ مُبِينٌ 018١‏ 
مكر اتكه وزدانه كوش فرا داد كه شهاين روشق أو را ذثيال تمود: 
نكته ها: 


«استراق»از سرقت و«استراق سمع ابه معناى سرقت كلام است. 


در تفسير فى ظلال و مراغى مى خوانيم:ما روح آيه را نمى دانيم كه جكونه شيطان خبر دزدى مى كند و جه خبرى را سرقت 
فى كندهولى فخروازى و الوسى د رتفاسير خخود هي كويئدك:مراد از 1سمان:همين آسمان ظاهر و هراد ال شهاب»همينخ سك 
هاى آسمانى 


ص عع 


است كه يرتاب و مشتعل مى شود كرجه بعضى كفته اند:مراد از آسمانءعالم ملكوت است كه شياطين را راهى بر آن نيست. 


به هر حال شايد بتوان كفت:در آسمان معنويّت جهره هاى درخشان و الككوها و رهبرانى قرار داديم و حقايق را از وسوسه هاى 
شيطان حفظ كرديم و هركاه شيطان صفتى وسوسه اى نمايدءبا استدلال ومنطق محكم بر او هجوم آورده و بدعت و التقاط و 
وسوسه هاى او را با شهاب علم و برهانٍ اهل ذ كر محو مى كنيم. 


بيام ها: 
١-آسمان‏ ها مركز تدبير امور وفرشتكّان مدبران امورند ومراكز تدبير بايد منطقه حفاظتى باشد. «حفظناها» 
0 

"-شيطان تنها ابليس نيست. «كل شيْطان) 
“'-شيطان»به خودى خود نمى رودءبايد او را طرد نمود. «رَجِيم) 
؟-استراق اسع و جاسوسى در امور شرٌ كار شيطان است. «مَن استّرّق السَّمْعَ) 

9 و مه ا .لا 3 
ه-با جاسوس بايد برحوردى سريع و انقلابى كرد. «فا تبَعه شهات») 
تعر يخابخيطان صف يافث تدم روشك ران جامعة بايليبا شهاب علمءآناذدرا دنال كد اتأقيعة لات ثري 


لا-ياسخ وسوسه ها و شيطنت ها بايد بسيار صريح.علنى و فورى ال راقن مراك قزق ناروزي ها ناكا لها خراتن: 
اللذدرة د كر لاني عارى لايظان وابدد اق هعد «اطراقف باشدبو :2ه بوشكل شرك وازار اذاف كرق جره عن “ند 


بلا 0 مِنْ كل شَيْءٍ مَوْزُونِ19) 


زفق را كسترانديم ودر آن كوه هاى استوار افكنديم ودر آن از هر جيز سنجيده وبه اندازهءرويانديم. 


ودرآن زمينءبراى شما وآنكه شما روزى دهنده أو تسن وسيلة ين د كى قرار داديم. 
نكته ها: 


مراد از القاى كوه همجون القاى شبههءايجاد آن استء «رَلَاسِتَى؛ جمع«راسيهابه معناى ثابت و يابرجاست و «مطايش) 


جمع ١معيش‏ تابه معناى وسيله وك فى است. 
بيام ها: 


١-يكى‏ از نعمت هاى اله كستره كىن و مسطح بودن زمين است.«مددنا)»( و كرنه كشاورزى و بسياراز تلاش هاى ديكر به 
سختى انجام مى كرفت) 

ا-كسترد كى زهين و ببدايش كوه ها وانباتات»تصادفى نيسث. 50١‏ 
فر هذه هاايز اسان ع آذ وقائ وذ خاطنى اقرية ده انتد لي كل طني كور را 

#-زمين آماده رويش ه ركونه كياه است. كل شن ءا 

ه-آفرينش زمين و كوه و نبات براى انسان است. الك 

لخلاو لوقت وارر ل عمه موحوداك واعطى 'آنها كدقيا ترا تاميق انر اتذانيه دعيد دارد ١و‏ مَنْ لَسْتُم لَهُ للازقِينَ 


لا لا 
فر حو راس ُ لا لا عم ل ا 5 
وَ إِنْ مِنْ شَئْءِ إلا عِنْدَنَا حَرائه وَلها تعره إلا بقدر مَعْلوم١١")‏ 


و هيج جيز نيست مكر آنكه منابع و كنجينه هاى آن نزد ماست و ما جز به مقدار معين فرو نمى فرستيم 
نكته ها: 
در آيات متعدّد به مسئله اندازه كيرى در خلقت موجودات اشاره شده استءاز جمله: 
ل وه 1 
«قَل جح الله لكل شَيْءٍ قدّرا» )١(‏ 


ص :٠م56‏ 


)١-١‏ .طلاق»"”. 


2 م ولا 
«كل شي عندة بمقدار» 202 
١وَ‏ خَلَقّ كلّ شَ عد فَنَدَوَة تقديرا 0 


ذى يدي /ال# سروه اشرو م واكك كلذ كز كبدا لقند وق رحد انان زتره حية ذلك بوقجار ‏ ع دونه عي 


دليل به مقدارى كه صلاح مى داندءبه هركس مى دهد.آيه مورد بحث نيز اشاره به همين معناست. 


شايد مراد از خزائن»اسباب و عناصر و امكانات بالقوه باشد كه خداوند در وجود هر موجودى قرار داده اسَيت: 


لا 
لا 
جمله إِنْ مِنْ شئ لا 2 قتزهابيل نه لوده لع من كودع نزاق و دري بونالين و اواو زر دروم اريت فيد 


و خزينه اى دارد كه به مقدار معين از آن به ما مى رسد.مثلاً اكر او بخواهد ما مى توانيم صداى ياى مورجه را در آن طرف 
كره زمين بشنويم.ضمنا علوم امروز كشف كرده كه هر نباتى داراى وزن مخصوص است كه هركاه كمى عناصر و اجزاى آن 


كم و زياد الو فدكر اذا كاه نخواهد بود. 


نزول كَاهى از مكان بالاستءنظير نزول باران و كاهى از مقام بالاست.نظير آيه (وَ ْنا الحديد “)اكه به معناى آفرينش آهن 
است.در اين آيه مى خوانيم كه نعمت ها اندازه و حساب دارد و مقدار هر يكك معلوم اشير «بقَدّر مَعْلُوم) ودر آيات و 
روايات بعضى از عوامل آن بيان شده است. 

تلاش انسان ها مى تواند در تعيين رزق مؤثر باشد؛داشتن تن اخالاق خوب. تخضٌ ص عالى»سعه صدر»حسن نيت و سوز و دعاى 


نيكان مى تواند در آن مقدار معلوم مؤثر باشد 
بيام ها: 


١-هستىءسرجشمه‏ و منبعى دارد كه در اختيار خداست وتنها بخشى از آن به دست ما مى رسد كه ماازآ آن آكاهيم. ١«عندنا‏ 


لام 
حَرَائنة) 


؟"-جيزى در هستىء بدون اندازه معين آفريده نشده اسث. «بقَدَّر مَعْلوم) 
ص 50١:‏ 


,/١»كلعر.‎ 0-١ 
ا رقا‎ 


"7) .لح يك750. 


'"*'-_خحزاث ئن الهى متعدّد و نزول رحمت او تدريجى است. تزه (تنزيل به معناى نزول تدريج است) 
5 لا لا وو 

؟"-خزائن الهى دائمى است»جون هرجه نزد اوست.باقى است. (١)«عندنا‏ خزائنه» 

ذ-به سراغ غير خدا نرويدءزيرا كه هر جه بخواهيد سرجشمه اش نزد خداست. 


ملا علاعىء 
«عندنا خرائته) 


#-داشتن»دليل مصرف كردن نيستءبلكه در مصرف بايد حكمت و ظرفبّت و ده ها نكته ديككر را در نظر كرفت. دول تله إل 
ِقَدَر مَغْلُوما 

هلا ملاعم 
/ا-همه منابع هستى براى بشر كشف نشده است. «عندنا خرائتة) 
2 578 دلاعء 
وَ أؤسلنا الباخ لرافت َأَثرَلا من العلطاء جا كسمي كمرة و 0 أ: 


كه شما نه خزينه دار بارانيد و نه مى توانيد آن را براى خود(در ابرها يا در زمين)ذخيره كنيد. 
نكته ها: 


لإأاقح» از«لقاحابه معناى بارور كردن ابرهاءاز طريق ييونك ابرهاى مثبت و منفى اسست وبا به معناى بارور كردن كياهانءاز طريق 
انتقال كرده هاى كياهان است. 


در ايه ل ا ا ل ل ا ل ل 
لا 

آيه ”5 سوره نور مى خوانيم ا ا ا بَيَهُ ثم يَجْعَلَهُ زكاماً فى الْوَدْقَ يَخْرُح مِنْ خلاله» آيا نمى 

يتى كل اخداوتك ابحاص برا اكنقه و |اسوق ع كعك سيين انه يكديكر عضا فى كد يسن آنها را متراكم مى كند»يس مى بينى 


كه باران از ميان آنها بيرون مى آيد. 


ص :67 


1 
١-١‏ . عِيْدَ الله لبأق» نحل.48. 


انسان براى مدّت طولانى نه مى تواند آب را در ابرها ناه دارد و نه روى زمين»جون فرو مى رود ونه در درّه هاى 


سنككى»جون بخار مى شود. 
بيام ها: 


مر 


١-كا‏ ركردان و مدير هستى اوست. أوسا كَاثر ل »اسقينا) 
و لا 
#خانساق اق تكهدارف فرووى تريق تنازها تيز عائجز اسثة: و مآ لهُ بخازنِينَ 


5 لاه 
"نعمت أب غير از نعمت سيراب شدن است. «فاسْقينا كموة») 


(اينكه انسان آب بنوشد و سيراب شودءخود نعمتى علالوه بر نعمت آب است.زيرا مى شد كه انسان تشنه آب بنوشد ولى 


سيراب نشود.) 

َ إِنَا نحن نُخيى وَ ثُمِيتٌ وَ نحن الوا رتُو 50 

والبنّه اين مائيم كه زنده مى كنيم ومى ميرانيم ومائيم كه(بعد از مركك همه. باقى مانده و)وارث مى شويم. 
وَكقة ع قلعتي ينك و لفغت الْمُسْتَأخِرِينَ:؟1) 

و بدون شكك ما به بيشينيان از شما علم داريم وبه آيند كان نيز 1 كاهيم. 

وَإِنَ كك هو بخشه هُمْ إِنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ 70١‏ 

وهمانا بيرورد كار تواست كه همه آنان را محشور خواهد كردءزيرا كه او حكيم وعليم است. 
نكته ها: 

مفسران براى «الْمُسْتَقُدِمِينَ) و الْمُستَأَخِرِينَ؛ مصاديقى ذكر كرده اندءاز جمله: 

١.كدشتكان‏ و باقيمائد كان. 

".سبقت كير ند كان و عاشقان جبهه و غير آنان. 

“”. كسانى كه در صف اول نماز جماعت حاضر مى شوند و كسانى كه در صف آخر حضور 


ص ورددورا 


مى يابند تا به زنان حاضر در جماعت نككاه بد كنند كه آيه مى فرمايد ما مى دانيم. 


در مقابل بعضى از خوبى به جائى رسيده بودند كه منزلشان را در معرض فروش قرار داده بودند تا در عوض در نزديكك مسجد 


منزل نهيه كنند و به صف اول برسند كه آيه مى فرمايد ما اين افراد را نيز مى شناسيم. 
بيام ها: 


كذاريم. «نَخَنٌ الْتاارتُونَ) 


؟-زمان»در علم خداوند اثرى ندارد.علم او به كذشته و حال و آينده يكسان است. عَلِمْنَا الْمَسْتَقَدِمِينَ ... عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ 


و 
و 
5 ثور 0 


“ا-بريايى رستاخيز»كيفر وياداش دادن از شئون ربوييت الهى است. «رَبَك هُوَّ يَحُشْرُهُم) 
ع-دليل رستاخيز» حكمت خداوند است.(اكر ذرات خاككءغذا و غذاءنطفه و نطفه.انسان شود و با مركك.دوباره به خاكك تبديل 
شود وحساب وكتابى در كار نباشدءاين كار حكيمانه نيست.) (إِنَّهُ حكيم) 


و 
و 
م <ظ داه 


ه-در قيامت قديم وجديد با هم محشور مى شوند. (يَحْشْرَّهم) وخداوند بر عملكرد همه وآثار وثبات هر فرد»] كَاهى كامل 
دارد. (- حَكيمٌ عَلِيمٌ) 


5 


8 لق لها لكان اخ صَنْْالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِو) 


وهمانا ما انسان را از كُلى خشكثءاز كَلى سياه متغير و بو كرفتهآفريديم. 
59 3 دطار 000 ,لا 2 
و الجَان خلفناة مِنْ قبل مِنْ نار السَّمُو م07" 
وقبل از انسان»جنٌ رااز آتشى سوزان و نافذ آفريديم. 
نكته ها: 
اللظالوية كل ششكه و يفيه الى كريناد كه مركا در آن دميده شود»صداى صوت از آن 


ص ددرا 


برخاسته مى شود. (١)«حَمَإ)‏ به كل تيره رنكك و «مَسْنُون) به معناى متغير است. 
اسمومابه باد داغى كفته مى شود كه مثل سم در عمق جان انسان اثر مى كذارد. 


5-4 و جنع 0000 ,لا ا 3 2 
اين ايهءيا اشاره به أافرينش اؤٌّلِين انسان يعنى حضرت ادم استء «خلقتنى مِنْ نار وَ خلقته مِنْ طين» (5)و يا مراد سير افريئنش 
همه انسان هاست كه مواد زمين از طريق غذا و نطفه به صورت انسان درمى آيدءهمان كونه كه در سوره كهف آيه / مى 
خواب كد الجان زور اسار شا كةاسيس اطله و ينبي بد ورت الجازادردى ده أ كَفَْتٌ بالّذِى حَلَفَك مِنْ ثاب ثم مِنْ 


بوه مه 


نُطفَهِ ثم عاك جلك م 


فى فرشتك 3 وعم مرسودئ مكلف انق كدجوية نطاب سداوثه قرار كرففه اكه 0 نقلي الجن و الإنس وو قر كرا عى 


فهمد.در اوّلين آيه از سوره جنْ مى خوانيم : «اسْتَمَعَ تَفْوٌ مِنَّ الْجِنَّ) كروهى از جنّ قرآن را كوش كردند. 


جنّ همانند انسان داراى شهوت است.جنانكه درباره زنان بهشتى مى خوانيم كه آنياتيا كرمسمتسلةة افياض ا انها اموق 
كرده ونه جنى. ل يهن إنس قبع و لأ انه لكاو طبق اين آبه آفريتش آناز اتش و ا مام 
ابليس از جِنّ است» لون اسه وسباتكه مك كئراف اول ب فوت ف :رود لمكن جَهَنمَ مِنَ الْجِنّهِ وَ النّاس أُجْمَعِينَ ا 


: قال رَبك للملائكه إِنَى ين بَشرا مِنْ مضل مِنْ حَمَا مَسْنُونِه/) 

و(ياد كن)1نكاه كه برورد كارت به فرشتكان كفت:همانا من بشرى را از كلى خشكك سياه و بدبو شده خلق مى كنم. 
نكته ها: 

ابشرابه ظاهر بوست كفته مى شود. 

ص :5006 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
كسرع .ص 2/. 
9" .كهف 7 


ع- ©) .الرحمنء؟/. 


ه-ه) .هود»9١١.‏ 


بيام ها: 


1-آفروقن فر شعكا قبل 1ل اسان يودة اسك آزوا خداوانه قبل ال افرتقن اسان مسكله را با فرشكان درعيان كذاشة) آذ 
لاء ان 0 لا 2 7 
قال رَنَك للملائكه) 


ع2 


11 02 م لا 3 0 
؟-1فرينش انسان از خاكك و مادّيات است ولذا كرايش غريزى او نيز به مادٌيات است. خالق يشر وفك 


2- 


58 سَوَئِتُهُ وَتَفَخْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ لاجدِينَ:9؟ 


يس هركاه معتدل و استوارش ساختم و از روح خود در او دميدم»ءيس سجده كنان بيش او بيافتيد. 
2 ه لأ كك 0 5 

فَسَجَدَ الملائكة كلهُمْ أجمعغون١:”‏ 

يس فرشتكان همكى با هم و يكك سره سجده كردند. 


لا 7 
إلا إثليس أبلا 


- 
أن 


: ص عرت لا - 

نَْ يكونَ مَمَ الْسَاجِدِينَ؟*” 

مك ابليسن اذ اككه باسجده كان اه دهوكدارى كرف 
نكته ها: 


مراد از دميده شدن روح خداوند در انسان»جان داشتن و نفس كشيدن نيستءزيرا كه حيوانات نيز نفس مى كشندءبلكه مراد 
اعطاى صفاتى جون خلاً.قبتءاراده و علمءاز سوى خدا به انسان است و نسبت دادن روح به خداوندءبراى شرافت روح 


امه تان ويك اللدى قور للف 


سحده فرشككان بر آدمءيكك سجده تشريفاتى نبودءبلكه به معناى خضوع آنان در برابر آدم و نسل او بود.يعنى فرشتككان نيز در 


خريات مشر و سبك ارل للد 


ص دارا 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


بيام ها: 
١-آفرينش‏ انسان» كامل و متعادل است. ١«سَوَّ‏ ينَه) 


0 م ا د شدن روح خدا بود. ١نَفْحْتٌ‏ فبه مِنْ رُوحى فمَعُوا» : تن آدمى شريف است به جان آدمبّت نه 


م 


“-انسان»موجودى است دو يُعدى و در هر دو بعد كامل است.در بُعد مادّىء (سَوَّيْتَهَ) در بُعد معنوىء انَفْحْت فيه مِنْ رُوحى) 
-انسان»مظهر جل بعضى صفات خداوند اسث. «منن رُوحى)» 


0 
هت هي 


ه-معنوبّتءنياز به تن و مركب مادّى دارد. سَوَّيْتَهُ وَ نَفْحْتٌ فيه .. 


لاء 


أ 


#-كسانى كه حاضر نيستنك در صفوف سجده كنان باشند»روح ابليسى دارند. إلا إِثْليس بلا 3 


ع 
- 


كرجه سجود و ركوع يكك ارزش استءولى اكر همراه با ركوع و سجود ديكر نمازكزاران باشد ارزش كامل ترى دارد. 


0 : 

للا ره 9 2 تَكونٌ مع السَاجدينَ:0*) 

(ذاونك)فركودةاى ابليس اه تك قوير كه همر اد زكر كان جره "كنا نس ؟ 

لضع عث. 2 7 

قال لم أكن لِأْسْجَدَ ِبر حَلََْهُ مِنْ صَلْطَالٍ مِنْ حمَا مسو ن3) 

(ابليس) كفت:من اين كونه نيستم كه براى بشرى كه او رااز كلى خشكثءاز كلى سياه و بدبو آفريده اى»سجده كنم. 
لاءء 

قال فاخ خ مِنها فنك رَجِيمُ 3*6 

وَ إنَّ عَلَيِك اللَغنَهَ إل يَوْم الدّين«80 


(خداوند)فرمود: ب بس از صق فر دكا ن(واين مقام)خارج شو كه همانا تو رانده و مطرودى والبتّه تا روز جزا بر تو لعنت خواهد 


بود. 


ص :6 


.5* ازْكعُوا مَعَ كمي بقره‎ و٠.0١‎ -١ 


بيام ها: 


١-در‏ قضاوت تنها م خود تكيه نكنيم,بلكه از مجرم نيز اقرار بكيريم و با سؤال و جواب.منشأ جرم و روحجّات مجرم را 
براى همه روشن كنيم. 5 إثليس ما لك 


"كر روحيّه تكتئر در شخصى بيدا شدءمحيط وعوامل 0 هدايت او كارساز نيست.(ابليس در لابلاى فرشتكان ودر 
لا 
ينظ جتكوق يز لك حفاظر لاهن ورك لكر كن إلا تكرقة مَعْ السَاجِدِينَ) 


1 


"بر ترى نزادى»يكك فكر ابليسى اسنث:. حَلفَتهُ خلقته من مسال 


؟-بدتراز سجده نكردن»غرور وتكئر در برابر فرمان خداست. َم 5 سد 


ٍِ 


ه-بدتراز كناه كردن» توجيه كناه است. «١‏ حَلقكةُ خلفته من صَلْظال: ١‏ (شيطانء كناه خود را توجيه كرد) 


جر ا را الور ا عر ري ل 00 
كه دستور خداوند به سجدهءبه خاطر روح الهى او بود. «حَلَفَْهُ مِئْ صَلْظَالِ) 


/ا-دستور و فرمان هاى الهى سبب اجبار نيست. َم أكنْ لِأَسْجد 
/-تكبرء بز ركَى نمى آوردءبلكه سبب تحقير مى شود. «فَاخرُخ) سبب نابودى و محو عبادات قبل مى شود. «فإنَك رَحِيعٌا 


9-اجتهاد واظهار نظر در برابر فرمان و دستور روشن الهىءجايز نيست.در مقابل فرمان: «قَقَعُوا لَهُ للاجِدِين» جايى براى كفتار 


«حَلفَتَهُ من فال نبسلت. 
٠-يكك‏ لحظه نافرمانى و تككبر.سبب خروج ابدى شد. (إللِل يَْم دين 
١-متكبر‏ همواره مورد لعنت الهى است. ليك اللَغْنَه إللِ] يَْم الدّين) 


ص ديرا 


لاا م >0 عي 

قال رَبٌ فَأنْظِوْنَى لكا يوم يتعثُونَ ”0 
لا ع ل 2 0 

قال فإنْكك مِنّ الْمُنْظرينَ/” 


(ابليمس) كفت:يروردكارا! يس مرا تا روزى كه مردم برانكيخته شوند, مهلت بده(و زنده بدار)(خداوند)فرمود:يس همانا تواز 
مهلت يافتكانى. 


ل يَوْم الوَقتِ المغلوم81”" 
)اما نه تا روز قيامت,بلكه)تا روزى كه وفت آن معلوم اسنة: 
نكته ها: 


وقتى شيطان فهميد تا روز قيامت مورد لعن استءاز خداوند خواست تا آن روز به او مهلت داده شودءولى نكفت كه براى جه 
مهلت مى خواهد.از آنجا كه سنّت خداوند بر مهلت دادن است,لذا به او مهلت داده شدءامًا نه تا روز قيامت كه او درخواست 


كردءبلكه تا روزى كه زمان آن نزد خدا مشخص است وو به كفته برخى از مفسران تا روزى كه بشر باشد و تكليف باشد. 
بيام ها: 
١‏ -سنْت خداوند بر مهلت دادن به كنهكاران است. بفاتكفوق الفلطر يك 


؟"-دعا ودرخواست كنهكاران نيز اكَر مصلحت باشدءمستجاب مى شود.شيطان كفت: «فأنظونى» ياسخ آمد: «فَإنَك من 


لا 5 


قال رَت ل عق رق هم فى الأزض وَ أَعْوينَهُْ أجمَعينَ 389 


- 


(ابليس) كف ت:يرورد كارا! به سبب آنكه مرا كمراه ساختىء.من هم در زمين (بدى ها را)برايشان مى آرايم و همه را فريب 


خواهم داد. 

ىر 00 

إلا جادك مِنْهُمُ الْمُخَلصينَ؛ 2 

مكر بندكان اخلاص مند(و بركزيده تو راكاز ميان آنان. 


ص «الأذارا 


نكته ها: 


خداوند كسى را كمراه نمى كندءليكن اكر كسى با اراده خود راه انحراف را بركزيند»خدا او رابه حال خود رها مى سازد و 
اين رهاكردن بز ركترين كيفر و قهر الهى است.ابليس نيز جون بااراده خود تكبر ولجاجت كردءخداوند او رابه حال خود رها 
كرد وعرآة |ذ يله وا توق وو همين سخات؛ يع اكنون كد بعاد ماحد مرا لان لطلت عه ارج كز ويه تال 
خودم واكذاردى من جنين و جنان خواهم كرد. 

ابليس مى داند كه كروهى از مردمءاز بر كزيد كان الهى خواهند بود»(يعنى او نبوّت و امامت را نيز يذيرفته است همان كونه كه 
از «رَبٌ 2 أَعْوَيتنِى) معلوم مى شودء.خدا را يذيرفته است واز دعايش كه مرا تا قيامت مهلت بده»روشن مى شود معاد را نيز 


بيام ها: 
اعابليس و ابليسن صضقتان عيبت غود زا يه نهدا تسبث من دشد. «أعر قن ») 
احابزاز افحراق شيظاة ازيبا خلوة دادة وش عاستة: ار 2 


7 -ياكان و مخلصان از دام شيطان درامانند. «الْمُخْلَص يِنَ) (البثّه اخلااءاص داشتن كافى نيست»عنايت خداوند لازم 
است.زيرا«مخلصابه معناى ب ركزيده الهى است) 
لاء ولا 
قال لَ هذا صلاط عَلَىَ مُ: 8 مُسْتَقِيم 0581١‏ 
(خداوند)فرمود:اين(اخللاص و نجات مخلصان)راه مستقيمى است كه خود برعهده دارم. 
ي جرت ا 1 اد 5 
إن طخادى لس لكك عَلئِهِمْ سُلطان إلا من اتبعكك 35 الغاوينَ١27)‏ 
فمانا براق كر وز ميد كاؤ 1 كد دوادو #بلط تمتك ال كبزافاق دقر مبروى كله 


ص ::82؟ 


نكته ها: 


در آيه قبل»ابليس كفت:من همه را كمراه مى كنم جز افراد بركزيده و مخلص را.خداوند در اين آيه مى فرمايد:اين كه تو 
حريف بند كان بركزيده ام نمى شوىءراه مستقيم و سنّت من است.يعنى سنت من آن است كه خودم ضامن حفظ آنان باشمءنه 


آنكه تو به آنان كارى ندارىءبلكه نمى توانى به آنان كارى داشته باشى. 
سؤال: اكر ابليس حريف بند كان بركزيده نمى شودءيس وسوسه آدم بر خوردن از درخت ممنوعه جه بود؟ 


5 - لا 5 - 
ياسخ: ابليس در آنان طمع دارد و وسوسه هم مى كند و كاهى به تركك اولى نيز وادار مى كند ليكن آنان را كمراه و منحرف 


بيام ها: 

- - ين - ملا 75 
١-شيطان‏ بر آنان كه بنده خدا و تسليم او هستند»سلطه اى ندارد. طادى ليِسَ لكك عَليِهِمْ سُلطان» 
ساق يه العطاد حوره | لمن وا رو هل كد «اتفكت) 
#لاكر با عبادت و تقوا در مّدار بندكان خدا د رآمديمءبيمه مى شويم. طادى لَيِسَ لكك ... 


-ه ع -ه طااى تن 
"كار شيطان وسوسه استءنه سلطه. «لعِس لك عَلتِهِمْ سُلطانْ) (در قيامت نيز ابليس در ياسخ اعتراض مردم مى كويد من تنها 
شما را دعوت كردمءولى تسلّط و اجبارى بر شما نداشتم) 


- 


وََ إن جَهَنّمَ لَمَؤْعِدَُهُمْ أجمَعينَ 67) 
و البنّه دوزخ وعده كاه همكى آنهاست. 
براى آن هفت در استءبراى هر در بخشى از آن كمراهان تقسيم شده اند. 


68١: ص‎ 


نكته ها: 


هفت درب دوزخءشايد اشاره به تعداد زياد آن باشد.يعنى عوامل سيارى سبب جهنمى شدن انسان مى شود.نظير آيه لقمان 
كه مى فرمايد:اكر درختان قلم وهفت رمام كم ركان 51 لفو رقو شووسوكة ا شوني عرايدد كلبات هنا ذا 
بنويسند.كنايه از اينكه مخلوقات الهى به قدرى زيادند كه قابل شماره و حساب نيستند. 


بيام ها: 


١-هر‏ يكك از بهشت و دوزخ راههابى دارد. ولا سَيِعَهُ ألمااب» 


2 


إن 
ا 


"-دوزخ همجون بهشتءطبقات و مراتبى دارد وهركس مطابق جرمش كيفر مى شود. الكل لب بِنْهُمْ جَرْءٌ مَفْمُومٌ) 


2 ه26 لا مي برعم لا 59 
إن المتقِينَ فى جَناتِ وَ عَيُو ن١68)‏ اتيك بسَلام امنِينَ 62١‏ 


د ل ومع لا 
و ا :0 فق صدورهمم مِنْ غل إخلاان عَللِا سُرّر مُتَقَابلِينَ ال/اع» 


و ما هركونه كينه اى در سينه هاى آنان را بركنده ايم»(در نتيجه آنان) برادرانه بر تخت ها روبروى يكديكرند. 
ل ف نالا ع لا 00 7 

لا يَمَسّهُمْ فيها نصَبٌ وَ ما هم منها بمُخْرَجِينَ «/15" 

در أتجا ميحكوه رتجى به آثان نس وسدءةاز اها يرون شدقى تسسد. 


نكته ها: 


١غل»‏ به معناى نفوذ مخفيانه است.بنايراين صفات بد در انسان به طور مرموز و مخفيانه ريشه ييدا مى كند.«سريرناز وازه سرور 


به معناى تخت است.واستفاده مى شود كه تكيه بر 


ص :امع 


تخت سبب سرور است. 


در اين آيات»هشت ياداش بهشتى براى اهل تقوا بيان شده است:باع ها جشمه هاء سلامتىءا متت كدورت زدايى»اخوّؤت»تخت 


هاى روبرو»دورى از هركونه رنج وجاودانكى. 


در آيه ى قبل خوانديم كه جز بركزيد كان الهى.همه مردم مورد تهاجم وسوسه هاى ابليس قرار مى كيرند»در اين آيات مى 
فرمايد كه اكر انسان به مرحله مخلصين و بركزيد كان نرسيد» ولى به مرحله تقوا كام نهد باز هم مشمول انواع نعمت هاى الهى 


مى شود. 


آنجه مهم است جمع شدن همه ى نعمت ها در يكجاستءزيرا در دنيا يكجا باغ هست» جشمه نيست و كاهى جشمه هستءباغ 
سيق و قاف هر و سك ا ايا السك و كاف شر نه بيك ارك لبيك بو كاه شيه ديك بون هيا و سيت بسك 
و كاهى همراه با انواع سختى ها ورنج هاست و كاهى كه انواع نعمت ها يكجا جمع مى شود بايد همه را رها كرد و 


رفت.ليكن در قيامت انواع نعمت هاى مادى و معنوى و اجتماعى و روانى همراه با ابديّت است. 
بيام ها: 
١-بشارتءدر‏ كنار آيات تهديدك كننده ى قبل»يكك ضرورت تربيتى است. كا سَبِعَهُ كنب 55 إن الْمَتَّقِينَ 55 


لاء. طا 


؟-دورى از كناه در اين جند روزه ى دنياءكاميابى ابدى را به همراه دارد. إِنَّ الْمَتَقِينَ ... وَ لما هُمْ مِنّْها بمَخْرَجِينَ 


لا 
"نعمت هاى بهشتى »متنوع و نتعدد اشة: «جَنَاتِ وََ عَيُون) 


لا 
"نعمت هاى بهشتى»بى نقص است.باع با جشمه. سلامتى با امتئّتءبرادرى با صميميّت.راحتى با دوام أمبية: رلك يَمَسهُمْ ا 


تصب) 


ه-نعمت هاى بهشت جامعئّت دارد.هم مادّى است مثل باع وجشمهءهم روحى است مثل امثيت وصفاءهم اجتماعى است مثل 
لا 


لغوت و برافرق وناو سمه والاثر اهمراميا وضاك الهى وتريكه و قهنيت ابيش وذ حار ها بعادم1 
#-كينه توزى با برادرى سازكار نيست.اول بايد كينه ها برطرف شود بعد برادرى 


ص :لامع 


إن 


وَتَرَعْنا ... إخلاا: 


ا ا ا ا 0 
صُدُورِهِمْ مِنْ غل (زيرا كاهى دونفر با اينكه اهل بهشت هستند و هدفى مقدّس دارندءليكن هر كدام از يكك زاويه به مسثئله مى 
نكرند و كار ديكرى را باطل مى يندارند و نسبت به او عصبانى مى شوند كه در قيامت همه كدورت ها با اراده خداوند زدوده 
مى شود) 
هي عسل" لأعيوقين لين شه 
#-براى كدورت زدايىء بايد از خداوند كمكك كرفت. «نزّعنا» » «لا تجِعل فى قلوبنا غلا للذينَ امَنوا) 
تسكرنات يد عميدر ةغل وزتدير اتساة را اسبريمى كلم غلا 
٠ ٠. 0000 5 5 ٠. . ٠6 3‏ رع لا لا . 0 00 
١٠-بهشتيان‏ نسبت به تفاوت درجات خود.مسثئله اى ندارند. «وَ نزْعنا ما فى صَدورهمٌ مِنْ غلا 


طايى الى انا الخفوة الحم 691) 


(اى يبامبر!)به بند كانم خبر ده كه همانا من خودم بسيار بخشنده و مهربانم. 


0 


هم لا ه لا 95 
وَان عَذَابى هر العَذاتٌ الأليم» 66 
و البنّه عذاب من نيز همان عذاب دردناكك اسية: 


نكته ها: 


بهشت هستند.”". كناهكارانٍ توبه كننده كه ييامير در اين آيه خبر از عفو آنان مى دهد.ع. كناهكاران ياغى كه به عذاب 


دردناكك بيم داده شده اندك. 
بيام ها: 
١-رحم”-‏ الهىءبزركك ترين و بهترين ييام است.«نبىء)«نبأابه خبر مهم كفته مى شود) 


ص عع 


١"-كنهكاران‏ نيز بنده خدا هستند. طادى) 


31 عت 
0 أ 


“-در لطئ او شكك و ترديدى به خود راه ندهيد. «أنى أنا» 
؟-بخشند كى او همراه با لط و مهربانى استءنه تنها مى بخشد لطف هم مى كند. «الَْفُورٌ الرّحِيم) 
هخم : ولط الهى.ء ب وبى دربى است. «الْعَفُورٌ الرّحِيمُ) (قالب غفور و رحيمءنشانه ى عمق و تكرار است) 


- ل 
37 أنْ 


#-لطف و رحمت الهى بر غضبش مقدّم است. دنا العفو الوَّحِيمٌ وَ 


عَذَابى» 
1 مرو لا 5 5 
لاديه رحمثت الهى مغرور نشويمءجرا كه عذابيش دردناكك أشي «الغفور الرّحِيمْ 2 العَذات الألِيم» 


8 لا و 


3 6 0 #3 - لاء لا ءلا 5 
وَ ننْهُمْ عَنْ ضَيِفٍ إِبماهِيه١١ه)‏ إذ دَخلوا عَليْهِ فقالوا سَلاما قا ل بتكم وَجلُونه 1ه الوا ل : تؤجل إنا عش كك لام ان 


و انان را از(داستان)مهمانان ابراهيم خبر ده.انكّاه كه بر او وارد شدهو سلام كردندءابراهيم كفت:همانا ما از سعهنا 


بيمناكيم. كفتند:مترس كه ما تو را به فرزند يسرى دانا مده مى دهيم. 

َّوتمَونِى عَلإ أَنْ مَسَنِى الْكبر َم تجشَّرُونَ 6ه 

ابراهيم كفت:آيا با اينكه بيرى به من رسيده.مرا جنين بشارتى مى دهيد؟ يس به جه جيز(عجيبى) بشارت مى دهيد. 
الوا 500 بالْحَقَ و تكن من الْتَانطينَ دهف 

(مهمانان) كفتند:ما تو را به حقيقت بشارت داديمءيس از نااميدان مباش! 

قالَ وَ مَنْ بَقْنَطَ مِنْ رَحْمَهِ رَيّهِ إلا الضَالُونَ دوه 

(ابراهيم) كفت:جز كمراهان جه كسى از رحمت يرورد كارش مأيوس مى شود. 


ص :مع؟ 


نكته ها: 


يكى از نمونه هاى رحمت و غضب الهىءداستان ميهمانان حضرت ابراهيم عليه السلام است كه فرشتكان از يكسو بشارت 


فرزند به او دادند»و از سوى ديكر خبر هلاكت قوم لوط را. 
«ضَيِفِ)ا هم به يكك مهمان كفته مى شود و هم به جند مهمان. 


خداوند يكك بار به حضرت ابراهيم از كنيزش (هاجر) يسرى به نام اسماعيل داد و اين بشارت در مورد همسرش ساره است كه 
خداوند به او اسحاق داد.درباره ى اسماعيل فرمود: 

ل ا 

«بغلام حَليم» (لكو درباره ى اسحاق «بغلام عَلِيم) فرموده است. 


بيام ها: 


١-از‏ حوادث تلخ وشيرين تاريخ»درس بككيريم. الَبْنْهُا (بهترين تاريخ ها زندكى انبيا و بهترين تاريخ كويان نيز آن بزركواران 


ى :* ( 
؟-كاهى ملائكه با اراده الهىءبه صورت انسان درمى آيند ويا او ذر تماس .مى باشئذ. «ضيف إِباهِيم) 


ما») 


مم 


لاه 
“-سلام كردن»يكك ادب الهى در طول تاريخ بوده است. «فقالوا سَ 


لا 


؟-علم و شناخت انبياهمحدود و مشروط به اذن خداوند اسث. «إنا مِنْكم وَجَلونَ؛ (حضرت ابراهيم در ابتدا آنها را نشناخت و 


ترسيد) 


اسعبرماى نانح رز اهماد براض عرو بان كنيو ونين زليه روفاد لما بائر:لية [النسلام ولتي كيين قرولل راف اجر 


#-تعجب از قدرت خداوند منافاتى با توحيد ندارد. «قْبمَ تِشْرُونَ) 


(در اينجا تعجب حضرت ابراهيم عليه السلام بيان شده و در سوره ى هود تعجب همسرش ساره آمده است أ أَلِدّ وَ أنَا عَجُورٌ وَ 
1 0 
هذا بَغلى سحا (*) 


انضرع ار 
لا-انبيا به ادب الهى تربيت مى شوند. «فلا تكن من القانطينَ» 
لام ل 
8-عصمت انبياءمنافاتى با هشدارهاى الهى ندارد. «فلا تكن مِنّ القانطينَ» 


ص مع 


.٠١١»تافاص.)١-١‎ 


ا لمر اف : 
7 ”7) .هوي الا. 


5-همه جا نهى خداءنشانه انجام شدن عملى خلاف نيست كاهى نهى ها براى بيش كيرى است. «قَلا تَكنْ مِنّ الْقَانِطِينَ 


٠-يأس‏ و نااميدى را با ياد رحمت و ربوبيت خداوند درمان كنيم. (رَحْمَهِ رَيُها 


6 فى 3 لام 


6: 


قال للا حَطبكع أَيَاالْمُوْسَلُونَ لذ 

سيس (ابراهيم) كف ت:اى فرستاد كان!(الهى)كار شما جيست؟ 

انرا 5 ألا إلا قوم مُث مِينَ 8/6 

كفتند:ما به سوى قومى تبهكار فرستاده شده ايم(تا آنان را هلاكك كنيم) 
بيام ها: 


مء لام 
١-فرشتككان‏ قبل از انجام مأموريّتءرهبران الهى را وز هران فى كتاشهد. «قالوا ِنَا أذسلا 


السقرقتدكانةامنافوز ندا هسطد حجان كوله كه يراق مؤمتاق دعا نى كتقد :نو يه كنلةون الذيق آعثواه [اللاسية يه مجرمان 


حامل قهر الهى مى شوند. «ُوسل 


ديحوت لرظارا ندر سر يع لوطا جع ولاك شرك اران رود اكد ١‏ يلاه 
؟-كيفر مجرمان تنها در آخرت نيسثك. 5 
ه-اكر كناه»عمومى شد و توبه اى در كار نبودءقهر الهى حتمى است. ل إلى قَوْم مجر مِينَ ا 


ص :لاع 


)١ -١‏ .يكى از مصاديق ضالين و كمراهان كه در نماز از آنها اعلام برائت مى كنيم افراد ما يوس و ناءميد مى باشند. 
؟- 7) .غافر»/. 


إلا آلَ لوط إِنا لَمُنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ٠9د‏ 

مككر خاندان لوط كه ما قطعا همه آنان را از هلاكت نجات مى دهيم. 

1 امرأئه فد إن لَمنَ الْعايرينَ: 373 

مك همسر كد مقدر كرده ايم او از بازماند كان(در كيفر)باشد. 

ل" لط آل لوط املو 0 نع قَوْمٌ متك ونَ1ا6) 

يس جون فرستاد كان (الهى)به سراغ خاندان لوط آمدند.(لوط) كفت:شما كروهى ناشناس هستيد. 
نكته ها: 

اشاره 

«غابريناجمع«غابرابه معناى بازماندكان است وبه باقيمانده خاككءغبار كويند. 


لاك 2 و 
حضرت ابراهيم وحضرت لوط در اوْلِين برخورد با فرشتكان آنان را نشناختند»لذا ابراهيم كفت: (إِذَا مِنْكم وَجِلونَ» و لوط 


كفت: «قَوْمٌ مُنْكرُونَ البنّهِ اين فرشتكان در قيافه جوانان خوش صورت و زيبا ميهمان حضرت لوط شدند و حضرت به دليل 


فساد جامعه از وجوه نين فيهماناتى نكران شد: 
ييام ها: 
ض., 

١-ييروان‏ واقعى انبياءاز كيفرهاى دنيوى نيز بيمه هستند. «إلا آل لوط» 
؟-مخالفت همسر لوط با اوءبهترين دليل بر اختيار انسان است و اينكه انسان محكوم و مجبور محيط نيست. «إلا امْرَأَتَه) 
“اسوابستكى اقتصادى دلبل واستكى فكرى وفرهكى نبست.(هممسر لوط اؤانان لوط مى خووهد:ولى قد أو فك مى كرة) 

جه 3 ع لاي لا 
#-در مكتب انبياءاصل ضابطه است.نه رابطه.لذا همسر ييامبر نيز به قهر الهى كُرفتار مى شود. (إلا امْرَاته كانت مِنّ الغابرينَ») 
(ييوندهاى خانوادكَى نبايد مانع اجراى اهداف الهى باشد) 


ص اع 


هدر ازدواج هاى انبيا نيز ناكامى بوده است. (إلآً امْرَأتَهُ) 
#-حساب مردان خداءاز حساب بستكان نااهل واطرافيان جداست. ١‏ 
2 إلا 
/قهر و عذاب الهى»طبق حساب وبرنامه استة ١‏ قدرنا») 
7 5 - - 7 كلا دم لا 5 
سنت خداوند در قهر تبهكاران».خودى يا بيكانه»زن يا مرد»مشهور يا كمنام نمى شناسد. (إنها لمنّ الغابرينَ) 
4-انبياءاز بيش خود علم غيب ندارند.(حضرت لوطمفرشتكان را نشناخت) ١قَوْمٌ‏ مُتْكدون) 


ا ل ل ل م 
قالوا بل جئنا كك بما كانوا فيه يَمْتَرُ ونه 27 وَ أتثناكك بالححق و إنا لصادقون«ع2) 


(فرشتكان) كفتند:در واقع ما آنجه راهاز نزول عذاب كه)درباره اش ترديد داشتند» براى تو آورده ايم و ما به حقّ نزد تو آمده 
ايم و قطعاً ما راستكويانيم. 


شر بلك بقطم من الل و ايع أطتارقع و لا رك لفت منكم أَحدّ وَ امضُوا عَيْتٌ تُوْمَرُوندهء 


يس خاندانت را ياسى از شب (كذشته)حركت بده و خودت از يشت سرشان برو و هيج يكك از شما(به يشت سرش)توجّه نكند 


به آنجا كه مأمور شده ايد برويد. 

وََقَيا إِليه 5 الأَمْرَ أَنَّ تابر 0 مَفْطوحٌ مُصْبِحِينَ 188١‏ 

وبه لوط اين امر حتمى را رسانديم كه ريشه و بن اين كرو( تبهكار)» صبحكاهان قطع شده است. 
نكته ها: 


قرآن بارها مطرح كرده كه كمّارءتعجيل قهر و عذاب الهى را از انبيا درخواست مى كردند و 


ص يونا 


2 بعلا ماع علا شور ار اله رار ل 
مى كفتند: اقَأينا بلا َعدْنا إِنْ كنْتَ مِنَّ الصَادِقِينَ) (١)و‏ تمام هشدارها را شوخى كرفته و در مورد قهر خداوند جه در دنيا و جه 


در آخرت ترديد داشتند»خداوند در اين آيات بيان مى كند كه قهر مورد ترفك كنار فتما حر ان عل 
«قطع اجمع «قطعدابه قسمت عمده ى شب كه كذشته باشدء كفته مى شود. 
بيام ها: 

7 7 2 للا 2 
١-هشدارها‏ وتهديدهاى الهى را شوخى نكميريد. «١جتناكك)‏ 
؟-كيفرهاى الهى بر اساس عدل و حقٌّ و استحقاق مجرمان است. بالق 
#ناز غفلت كفار براى تجات مؤمئان استفاده كنيد. شر بلك يقِطع ٠‏ مِنَ اللا 
#ححركت انبباء قن تظر وفرهان خداوقن امك ترمدو 
ودر حوادث مهم لطف خدا لحظه به لحظه امداد مى كند.(هجرت در جه زمانى: 

3 3 0200 لا فز ود اسار 1 5 
«بقطع مِنَ الليل») با جه افرادى: «بأهلكك) با جه روشى: «لا يَلَتَفْتَ مِلْكم أحد) وبه جه مقصدى: قث تَؤْمَرُونَ) 

5 :| دج لل 

*-خداوند انبيا را قبل از هالاكت كفار ١‏ كاه مى كند. «وَ قضينا إليه) 

ا : ِ : حَ ١‏ لا 
/ا-خداوند قادر است در لحظه اى نسل و كُروهى را نابود سازد. «دابرً) 


أ 


وََ لا هل الْمَدِينَه يَسْتَبْشْرو ن/21) 


واهل شهر شادى كنان(براى تعرض به مهمانان به سراغ خانه لوط) آمدند. 
5 لا 


قالَ إِنَّ 0 ضَيْفى فلا تَفْضَحُون 28 


0 
وَانَقوا الله ولا تَحْرُوندووع) 


لول كفك تهمانا ابن كروة كيهان هن شيشد سن هرالذر عراير آثاة)رسواكيد: اوعدا ووز كيه وداهوار و شيمده 


./٠١ .اعراف»‎ 0١-١ 


نكته ها: 


در روايات آمده كه زن لوط به كنهكاران خبر داد كه مهمانانى زيباروى براى حضرت لوط مده است و آنان به دنبال مقصد 


شوم خود رو به سوى خانه ى لوط هجوم آوردند.امًا خداوند قبل از هر اقدامى آنان را نابود نمود. ١0‏ 
بيام ها: 
١-در‏ نهى از منكر از كلمات عاطفى و انسانى استفاده كنيد. «ضَيِفى) 

0 لاود لارم, 
"-ابرو بسيار ارزرش دارد. «فلا تفضحون . وَ لا تخزون) 

لا ره سه 

“ا-اهانت به ميهماناهانت به ميزبان است. «قلا تَفْضَحُون) 
عدر جامعه ى فاسد.مجرم وكنهكارءطلبكار مى شود. «أوَلَمْ تنَهَك) 
هدر جامعه ى فاسدءمردان خدا حقّ تصرّف در اموال خود را ندارند. أ وَ لَمْ نيك ... 
لا م لا لا دهف لا 5 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعِلينَ 037/١١‏ 
(لوط) كفت:اكر شما قصد كارى داريد اينها دختران من هستند.(با آنان ازدواج كنيد و از آلودكى به لواط ببرهيزيد) 
نكته ها: 
سؤال: آيا لوط عليه السلام مى توانست دخترانش را به كار بدهد؟كه اين ييشنهاد را مطرح كرد. 


ياسخ: ممكن است مرادءازدواج همراه با ايمان آوردن آنان باشد و يا آنكه در آن زمان ازدواج نا كقان متعى تداشعه اسك .والله 
العالم. 


57/١: ص‎ 


آب ]لبن سر عن 


بيام ها: 
َه لمملا لا 

١-براى‏ بازداشتن از كناه»ابتدا راههاى قانونى و حلال را ارائه دهيد. «هؤلاء بناتى) 
؟"در امر به معروف ونهى از منكر و جلو كيرى از كناهءاز خودمان مايه بكذاريم. 

ولا لا 
المزلاء يثاتى) 

ان ا 0 5-5 0م لا د 

"-مكتب انبياء حرام كردن لذت ها و سركوب غرائز نيستءبلكه هدايت كنترل آنهاست. «هؤلاءٍ يناتى إِنْ كنْتم فاعِلِينَ 
َعم رك إِنَّهُمْ لَفَى سَكرَتِهْ : ع يَعْمَهُونَ 01/7 
(اى يبامبر)به جان تو سو كند كه آنان در مستى خود سركردان بودند. 
َأَحَدَنْهُمُ الصَّبِحَهُ مُشْرقِينَ 03877 
يس به هنكام طلوع آفتاب صيحه اى مركبار آنان را فراكرفت. 
و أمطرنا عَلَيِهن لاز هَ مِنْ سمجيل 0376١‏ 
نكته ها: 
«عمراو«عمراهر دو به يكك معنا مى باشند ولى هنكام سو كنك ياد كردن از لفظ«عمر) استفاده مى شود. 212 


در قرآن به غير از بيامبراكرم صلى الله عليه و آله به جان بيامبر ديكرى سوكند ياد نشده است.«البته مراغى مى كويد :مراد از 
ولكمة كبو هو ككل :ملذتكه اسك نه جاة تتضرك لوط) 


١جَعْمَهُونَ)‏ از«عمهابه معناى تحير مى باشد و «مُشْرقِينَا به معنى داخل در اشراق و روشنايى صبح شدن مى باشد. 
شايد سنكباران براى نابودى كسانى بوده كه هنكام زيرورو شدن شهر جان سالم بدر برده 


ص ور 


بودند ويا براى محو و نابودى كامل شهر بوده است. 

بيام ها: 

١-سوكند‏ به نام ييامبر»جايز است. الَعَمْرْكك) 

"-كناه و انحراف»عقل و هوش انسان را محو مى كند» «سَكَرَتِهِ) و او را از شناخت باز مى دارد. (يَعْمَهُونَ) 
"”-مست دنيا را بايد صيحه هاى آسمانى بيدار كند. اسَكرَتِهعْ الصَّبحَةً) 


ع-صوت و صيحه مى تواند سبب زيرورو شدن شهرى شود. فَأَحَدْتَهُمُ الصَّبِحَة ... 


ددست خداوند باز است.همان كونه كه از آسمان باران رحمت نازل مى كند مى تواند بارانى از ستكك وعذاب نازل كند. 

لاه 

«أمطؤنا عَلَيهعْ حِلكارَة 

ع-سه نوع عذاب صيخةوز يرووو شدك شهر وستكازاق كفرى ات كة برا كناد لواظط اهمده اسَث: 

000 

إِنْ فى ذلك يات لِلمْتَوَسّمِينَ 03/0١‏ 

مانا دن اع سر كذشت براق اشارت فهعان و تيزينان نشائه هابى روش است» 
كلا > 3 لا ا ا 

وَ إِنها لبسبيل مُقِيم72 إِنْ فى ذلك أيه لِلمُوْمِنِينَ 0/87 

و(ويرانه هاى)آن سرزمين(هنوز)در كنار راه(كاروان هايا برجاست. 


نكته ها: 


«متوسم)ازهو سمابه معنى اثر كذاردنءبه كسى كفته مى شود كه از كمترين اثر به واقعتّت ها يى ببرد»يعنى با فراست و هوشيار 


باشد.در روايات آمده است كه مراد از 


ص زور 


اللفتدشير واه و اهل يك ارام باش 1ه 


شخصى به امام صادق عليه السلام كفت:مسئله اى دارم حضرت فرمودند:آيا مى خواهى قبل از آنكه سؤال كنى بككُويم سؤالت 
جيست؟آن شخص با تعجب يرسيد:از كجا مى دانيد كه در ذهنم حجيست؟ حضرت فرمودند:٠بالتوسماو‏ آنكاه اين آيه را تللاوت 
فرمودند. (5) 


سنك اسع ناي اسن لكا لقيال تنمين ابن القن كدهير كذ رس نيان افر وزيا بدي كدر ناو كت ارقا عارك 
براى تمام جنايتكاران تاريخ. (2 


بيام ها: 
١-حوادث‏ تاريخى براى مؤمنان باهوشءنشانه ها و براى مؤمنان عادّى نشانه است.(آيات»ء آيه) 
؟"-حفظ آثار و بقاياى اقوام كذشته.مايه عبرت آيند كان است. َس لقي مَقِيم) 
ب نار على مع طلا 
وَ إن كان اصحات الأنكه لظالمينَ 037078١‏ 


و به راستى اهالى سرزمين اكه (نيز)ستمكر بودند. 


يس از آنان انتقام كرفتيم و همانا(شهرهاى ويران شده)اين دو منطقه در برابر جشمان شما آشكار است. 
نكته ها: 


«ايكهابه معناى بيشه و درختان درهم بيجيده است و مراد از«اصحاب ايكهاءقوم حضرت شعيب مى باشند كه در منطقه ى 


خوش آب و هوا و يردرختى ميان حجاز و شام زند كى.مى كردئلة 

در روايتى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده كه اصحاب مدين و اصحاب الايكه دو امّت بودند كه 
ص :51/6 

)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 


)لسر تو والقليةء 
عنيم) افلسيو ا اطببع اناق 


شعيب بيامبر هر دوى آنان بود وهر دو كفر ورزيدندءولى به دو نوع عذاب كرفتار شدند؛ يكى به عذاب «يَوْم الظله» و ديكرى 


به عذاب«صيحه)». (1) 


جون ما از خداوند طلبى نداريم»آنجه را دريافت مى كنيم»«انعام»/خداوند است.امرا در كيفر الهى.جون قهر او به خاطر 
كناهان»عيب ها واستحقاق خود ماست كلمه ى«انتقامابكار مى رود. 


بيام ها: 


1 لا 
١-ستمكران‏ بدانند كه شرارت و ستم آنان در طول تاريخ.براى ديكران بازكو مى شود. «و وَإِنْ ن كا 6 أفلات الابكه لطالسية) 


1 


؟-در طراحى جاده هاءسعى كنيم محل حوادث تاريخىءدر ديد كاه عابرين باشد. 
الام مُبين») 
َلَقَدَ كذَّبَ أَصْلكْابٌ الحخر الْمَوسَلِينَ 6١‏ 


وهمانا(قوم ثمود)اهالى حجر نيز ييامبران را تكذيب كردندء 


مار 0 لام 
وَ آتتنَاهُمْ الباينا كا اع ور هي ةن 
لا ِ 


َأَحَذَتهُم الصَّبْحَهُ مُصَبِححِينٌ 037) 

وما آيات خود را به آنان ارائه داديم»ولى آنها از آيات ما روى كردان شدند. 

و آنان خانه هاى امن در دل كوه ها مى تراشيدند.(امَا سرانجام)صيحه (مركبار)»صبحكاهان آنان را فراكرفت. 
ول أَغْلا و ما يكسيو ندعم 

و آنجه را بدست آورده بودند بكارشان نيامد. 


ص هوا 


)١ -١‏ .تفسير فرقان از درالمنثور»ج .ص ل 


نكته ها: 


احجرانام شهرى است كه قوم ثمود در آن زندكَى مى كردند و به طور كلى به محل سكونت نيز كفته مى شود.«حجرابه 


معناى دامن مادر و«حجر اسماعيلاو«حجرهااز همين كلمه مى باشد (1)و نام اخ سوره ازا آنه كرققه شده اطع 


از كلمهى «الْمّوْسلِينَ استفاده مى شود:اصحاب حجرءغير از حضرت صالحءببامبران ديكر نيز داشته اند»وبعضى مى كويند 


جون تكذيب يكك بيامبر در واقع تكذيب همه انبياستءلذا مرسلين آمده است. 

مراد از«صيحهادر اينجاءصاعقه است,به دليل آيه: 2-2 3 اه مث د عاد وََ و (48ا 
بيام ها: 

1 


2 


1 
١-تمام‏ انبيا داراى معجزه بوده اند. «اتَتِناهُم 
بولات . علد 
"-افراد لجوج فرصت فكر كردن به خود نمى دهند. آتَِنَاهُمْ ... فكانوا ... 
“ا-اعراض از حقٌ وبى اعتنايى به مردان حقٌءبراى كروهى يكك عادت است. 


0 
«فكانوا عَنَها مُعْرضِينَ ا 


#-به خانه هاى سنككى و محكم مغرور نشويدءكه در برابر اراده الهى متلاشى مى شوند. يَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبالٍ ييوتاً . 


ع 


وا حَلَقْنَاالكلطالزات وَ الأَرْضٌ و لا بَتنَهْلًا إلا بالْحَقَ وَ إنَّ السَاعة لَآبَيدٌ فَاصْمّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ هش 


ها)صرف نظر كن. 


ص 06 


0١-١‏ .تفسير مجمع البيان. 
)5-١‏ .فضلت»17”2١.‏ 


إِنَّ ربك هُوَ الْحَلَاقَ الْعَلِيم اعم 
همانا يرورد كار توءاوست آفريننده دانا. 
نكته ها: 


«صفحااز«صفحهابه معنى صورت مى باشد. قاض تح الصَّفْسحَ) يعنى روى بكردان ولى نهازروى قهرءبلكه ازروى عفوو 
اغماض.همجنانكه امام رضا عليه السلام صفح جميل را به عفو بدون مؤاخذه تفسير نموده اند. )١(‏ 


بيام ها: 


2ه 


لا 
١-آفرينشء.هدفدار‏ است و هدفش حقٌ 7 حَلقَنًا ... إلا بالحق 


ا 


2 
شه) 


: : 1 م الا 
"-خلقتء»هدفدار و مسيرش معاد است. (إن الساعَه 


إل 
- 


- سل -ه لا 5 - 
؟'ا كر توان ثنبيه كفار را نداريدءنكّران نباشيد»قيامتى در كار اسَيت: وأنّ نْ الساعَة ة لا تبه يه فَاضْفَح) 


السَاعَه لَآتِيَةٌ فَاضْفَح 

فداكنوق كه فاق سق ابسك وابه حساب همة سيد كىن من شووويس تكران يله ها وغتادفائ كسار هاش ى آنا اعقو 
ا 

كن. (إن السَاعَه هَ ليه فاضفح) 


- 


- 8 لا 
#-كسى كه فرمان كذشت مى دهدءخدايى است كه مربّى وخلاق وعليم است إن رَبك هُرَ الخلاق العَلِيمٌ) 


(او مى داند كه عفو وكذشت در روح فرد وجامعه و جذب و رشد مردم جه اثرى دارد»ءيس عمل به فرمان ص نمح براى شما 


نيتكيق تباشد) 


ص 0106 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


وَلَقَدْ آتتناك سَبِعا مِنَ اْمثانِى و الآ الْعَظيم 0م 
وهمانا ما به تو سبع المثانى(سوره حمد)و قرآن بزركك داديم. 
نكته ها: 


5 8 لا 
در روايات شيعه و سنى أامده است كه مراد از «سَبعا مِنَ المثانى» »سوره حمد مى باشد.زيرا اين سوره در هر نماز دوبار خوانده 
مى شود و در روايتى آمده كه خداوند مى فرمايد:من سوره حمد را ميان خود و بنده ام دو قسمت كرده ام؛نيمى از آن در 
مورد من است و نيمى از آن به بندكانم ارتباط دارد.(ازابسم الله)تا«مالكك يوم الدين»مربوط به خداست وازدائاك تعبد) كه 
اظهار عبوديّت و استمداد و دعاست مربوط به بندكان است.) 
75 . 52 لك د َه د« لك 5 5 00 
الت يعسي كته للد هرف 11لا في تود راج اكد قينا ورق :اتح ا ياد ويد تييا بلقتي ايأر ا يرك + 5ل اقبيدا ل يواه 

57 و ل 2 0 24 لا 4 لك 

حمد باشد.ودليل اين سخن ايه «الاه تزل أخْسّنَ الح ديث 2 مَتَشابها مَدْانِىَ) (١)يعنى‏ خداوند بهترين حديث را نازل 
كردءكتابى كه آياتش متشابه و هماهنكك و تكرارى است. 


«من اعطاه الله القرآن فراى ان رجلا اعطى افضل مما اعطى فقد صغر عظيما و عظم صغيرا» (5)يعنى كسى كه خداوند به او 
قرآن عطا كند و جنين تصور كند كه به ديكرى جيز بهترى داده شدهءقرآن بزركك را كوجكك شمرده وغير قرآن را كه 
كوجكك استو بز ركه دانسته است. 

بيام ها: 


م -ه 


5 5 دور م دلا - مه رار اه 
١-قانون‏ كذارى حقٌّ آفريننده است وتشريع بايد براساس نكوين باشد. حََمَنَا الكلأاواتٍ و الْأَوْض ... أتيناك ... الْقَآنَ الْعَظِيمَ 


لك 5 
؟-تكرار در مسائل تربيتى يكك اصل است. «الْمَدُ إنى» (تكرار نزول آياتءتكرار كلمات»تكرار داستان هاءتكرار صفات 
الهىءتكرار آيات عذاب ومعادءتكرارسرنوشت امت هاءتكرار الطاف الهى»تكرار دستورات و تكرار تلاوت قرآن) 


ص ذا 


.5"»رمز.)١--١‎ 


ب) لفببين كترالدفائق. 


“ا-سوره حمد معادل قرآن است با آنكه عدد آيات آن هفت مى باشد. اسَبعاً مِنَّ الْمَئْانى و الّْدآنَ الْعَظِيم» 


لضررءء رت علا عق ع ىو الأيىرو ره 00 
لا تَمَدّنَّ ينيك إلا ها متنا به راجا منْهُعْ وَ لا تَخْرَنْ عَليِهِمْ وَ الخفض جناحك للْمُؤْمِنِينَ ىا 


7 
2 


اى يبامبر! به آنجه كه ما با آن كروه هاى از كفّار را كامياب كرده ايم»جشم مدوز و بر آنان اندوه مخور و بال محبت خويش 


را براى مؤمنان فرو كستر. 
نكته ها: 
نهى»همه جا بعد ارتكاب عمل نيست.بلكه كاهى نيز براى هشدار و بيش كيرى است. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله هركز رغبتى به دنياى كار نداشتءلذا نهى خداوندءبه معناى هشدار است كه ديكر مؤمنان 


لم زان تار در د 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:هر كس به آنجه در دست ديككران است خيره شود هم وغمٌ او زياد شده و ناراحتيش 
درمان نمى شود. (2)0 


«وَ اضْبز نَفسَكك مَعَْ الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ) كايا كسانى كه همواره يزقود كارشاة راهى خرالده شكباييى كن 
ذل عَلَى الْمَؤْمِئِينَ) ابا مؤمنان فروتن هستند» 

«رعلطاء بَتنَهُعْ) (كابا همديكر مهربانند. 

«ازواج»شامل مرد وزن هر دو مى شود وممكن است در اينجا منظور اصناف مردم و كمّارباشد. (8) 

ص 5/1 

)5-١‏ .كهف»18. 

م« ") .مائدهء5. 


اعم «فتح51. 


بيام ها: 


- _- لا 7 5 س 
١-در‏ برابر امكانات ديكّرانءبر توانايى ها وامكانات خود تكيه كنيد.تو كه قرآن دارىء «آتتناكك سَّ بْعا) به دنياى كفار دل نبند» 
لا 


ولا تمدن ..:: 


ا 
؟"-به نعمت هاى دنيوى خيره و وابسته نشويد. «لا تمردن عَيْنَةِ كك) (زيرا دنيا هم كم است«قليل اهم زود كذر اس ت«ع رض اهم 
غننه اى الست كد برا كلسي يطوق كاقل باق قح شرع ززذية الطالى يد 0 


/ ِ لا م 5 
*الخيره شدن سبب علاقه و دلبستكّى مى شود.(نكمّاه نكن تا دل اسير نشود) «لا تَمْدَّنْ عَتَنيِكك) (كناه و انحراف رابايداز 


سرحشمه جل وكيرى كرد) زدست ديده و دل هر دو فرياد كه هر جه ديده بيند دل كند ياد 
> لا م م رع سه - 
امدق كسا كذيه راغ دلا فى روقفييه الا فى وعد راجا لوده 
لان 
#-براى كسانى كه قابل هدايت نيستندءنبايد غصه خورد. «لا تخرّن) 
- لا 02 3 0 لا 8 .2 
/١-تواضع‏ و نرمى در برابر دنيا ودنيايرستانءهر كز. «لا تمَدن)» ولى در برابر دينداران همواره. «وَ اخفض جناحك للمُؤْمِنِينَ) 


#-رهبر و مربى بايد در برابر مردم»نرمش و عطوفت داشته باشد. «وَ الخفض» 


5/8٠: ص‎ 


وَقَلْ إِنّى أنَا النَذِيرُ الْمَينٌ 44م 
وبكو همانا من همان هشدار دهنده روشنكرم. 
بيام ها: 


0-1 إن 0 لا 9 5 2 
١-همان‏ كونه كه نرمى و عطوفت با مؤمنان و دوستان لازم استء «وَ اخفض جناخحك للمُؤْمِنِينَ قاطعت در برابر مخالفان نيز 
ضرورى است. 015 إلى نا النَذِيد) 


2 
2 أ 


؟-در مواردى بايد هشدارها بدون واسطه باشد. «إنى أنَا) 
“ادر مقابل كفرءتهديد و هشدار لازم اسث. «أنَا الذي 
؟-هشدار بايد صريح وجدّى باشد. «النّذِيرُ الْمُبِينٌ؛ 


لك أ على الْمتيبِين:٠+‏ انين جعنُوا ران حِضِينَ 11 


(ما بر آنها عذابى مى فرستيم)همان كونه كه بر تجزيه كنند كان آيات الهى فرستاديم.آنان كه قرآن را قطعه قطعه كردند.(آنجه 


به سودشان بود كرفتند و آنجه نبود رها كردند) 
نكته ها: 
در تفاسير براى «الْمُفْتَسِمِينَ) سه معنا كفته اند: 


١.سران‏ كفار هستند كه نيروهايى را در ايام حج بر سر جاده ها و ورودى هاى مكه تقسيم مى كردندءتا به مسافران بككويند كه 


شخصى به نام محمّد ادّعاهايى دارد؛مبادا به سخنان او كوش فرادهيد و حضرت را كاهن و ساحر و مجنون معرّفى مى كردند. 
".كروهى كه قرآن را در ميان خود تقسيم كردندءتا هر يكك مشابه بخشى از قرآن را بياورند. 

". كسانى كه به بخشى از قرآن عمل و بخشى رارها مى كردند. 

«عضين) يا جمع ١اعضهابه‏ معناى نزاع و مشاجره است يا از«عضوابه معناى قطعه قطعه كردن مى باشد. 


5١:١ ص‎ 


بيام ها: 

١حاز‏ تاريخ عبرت بكيريم. 59 نر 

؟-سنّت الهى در كيفر كناهان.ثابت و يايدار است. كلل نر 

"ا-كيفر كسانى كه كتب آسمانى را تجزيه مى كنند قهر الهى است. «الْمُفتَسِمِينَا 
#دفدريق واتدريه كن آسياق بد ذبيث ااعلانث#تاكى تدارى «المتسية) 


و 5 ص و2 95 ه 8 -- ا 
(مؤمن كسى است كه تمام قرآان را بيذيرد و بكّويد «كلى مِنْ عمد رَبَد» (١)يعنى‏ همه آنجه نازل شده از جانب يرورد كار 
استءنه آنكه نسبت به بعضى بى اعتنا باشد يا انكار كند.) 


توويك للستئهة أج جمَعِينَ )937١‏ 

لا لا ام 

عَمّا كانوا يَعْمَلون97) 

از آنجه انجام مى داده اند. 

بيام ها: 

الاق دوي ك3 أرمطلةاك الخروية ناذا وابرزطرفت نف كد 01717 على اللنتهييق ىأو زنك لتك 
"-لازمه ى تربيت.سؤال و توبيخ است. «هَوَ رَبك لَنَسكلنهُا 


2 0 لاء ع 
“'-توجه به سؤال و حسابرسى در قيامت و اينكه از همه مى يرسندء «أَجْمَعِينَ) واز همه ى كارها مى يرسندء «عَمَا كانوا يَعْمَلونَ) 


؟-وظيفه ييامبر هشدار است ولى حساب مردم با خداست. أَنا النّذِيرُ ... لَنسَْلنهُمْ .. 


ص الع 


-١).آل‏ علاان»/. 


فَاصْدَعٌ بللا تؤْمَوُ و أغرض عَن الْمَشْركِينَ«؟4 إِنا كمَئْناك الْمَسْتَهْرئِينَ د40 


بسن انبحة وا دان مأمور كنده اى اشكان كن و اق مشركان اغراض ثمالو يه آثان اغننا تكن )هجاتنا سا تو را از(شه )استيرا 
كنند كان كفايت كرديم. 

2 و لا لاء ص 52 ا 

لّذِينَ يَجِعَلُونَ مع الله إلهاً آحَرَ قَمَوْفٌ يَعْلَمُونَد8 

همانان كه معبود ديكرى را در كنار خداوند قرار مى دهند.يس به زودى حقيقت را خواهند فهميد. 

نكته ها: 


«صدعابه معنى شكافتن واشكار كردن مى باشد. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله “سال مخفيانه به تبليغ مردم يرداخت و جون آيه قَاضْر دع بلطا تُؤْمَرا نازل شدءدعوت خود را 
آشكار نموده و به مردم فرمودند:اكر دعوت مرا ببذيريد»حكومت وعرِّت دنيا وآخرت از آن شماستءولى آنان حضرت را 
مسخره كردند و نزد ابوطالب عموى حضرت آمده و شكايت كردند كه محمد جوانان ما را فريب مى دهدءاكر خواهان يول و 


همسر و مقام است به او مى دهيم. 


بيام ها: 

١-تبليغ‏ مراحلى دارد؛كاهى علنى است وكاهى مخفى كه بايد تقيه كرد. «فَاصْدَعٌ) 
١-مبلغ‏ نبايد به هياهوى مخالفان اعتنا كند. اوَ أغرض عَنِ الْمْشْركينَ 

“ا-هر كاه فرمان و مسئوليِت سختى به كسى مى دهيدءبايد او را حمايت وتامين 


ص ور 


121 انمي كبو الد فاق 


كنيك. «فاضدّع 3 1 كَفَئِنا كك 
0 
؟-حمايت خداوند,قطعى است. «كفئناكك) 
هم-سخ ١»‏ عق و : منطقي غير كل يون مخالف نيست. 3 لمُسْتَهْرئِينَا 


#-اكر اينها تو را مسخره مى كنند نكران و دل آزرده مباشءزيرا اينها حرمت خدا را هم نكاه نداشته اند. «يَجْعَلُونَ مع اللّهِ إلها 


آخَرَ) 

/ا-كسانى كه به سراغ غير خدا مى روندءبه اشتباه خود بى خواهند برد. «قَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ 

َ لَقَدَ تَعْلَمْ أنَك يَضِيقٌ صَدْرْك بلطا يَفُولُونَه/818 

(اى ييامبر!)البتّه ما مى دانيم كه سينه ات بواسطه آنجه مى كويند»تنكك مى شود. 

نه 2 7 لا 02 

فسبح يبحمل رد 3 وَّ كن مِنّ السَاجِدِينَ١/9)‏ 

نس إبراق 'تقويت ختود)يروود كارك را بااسياس و ستايقن يه ياكى باد كن :و از سحجدة كنتد كان باقن 
ويف كه م ان 

وَاعْبَدُ رَتَكك حَتّى باتكك اليَقَينٌ4941) 

ف برو كاوث :وا بوستش كن ذا انكه بقيتى هر كك اءتو يرا فرارسد. 

نكته ها: 


فرعياة هتسران حشوور اناك 'كدقراة الوقيوافز اين اباضاير كمع حقيق قريق ام يزه كر اسكدهعاة كرنه كدودر 
الس بور مقر تر إزتون قار ارده كدرو 8 1ك نلق وروالا برع 01 الكتووما سادرا #الطارر كاين 
مى كرديم. كرجه معنلى يقين»م ركك نيستهولى مركك زمينه أى براى يقين بيدا كردن استءجون هنكام فرارسيدن مركك تمام 
بوذم اها كتان وهو انان ب واقعيانت يقيق بيدا فى كد 


ف للك ره » 
بعضى از منحرفان آيه «وَ اعْبَدُ رَتَكك حَتّى يَأتيكك الْيَقِينٌ) را دستاويز قرار داده و مى كويند:ا كر 


ص رار 


رسيده بود ودر برابر تطميع وتهديدهاى كفار مى فرمود:اكر ماه را در يكك دستم و خورشيد را در دست ديكرم قرار 


دهيد»دست از وظيفه ى خود برنمى دارمءولى با آن يقين تا آخرين لحظه عمر عبادت مى كرد. 
بيام ها: 

١-اكر‏ بدانيم رنج ما زير نظر خداست. تحمل مشككلات آسان مى شود. اتَعْلَم) 

ا-ظرفيت تمام افراد حتّى انبيا محدود است. «يَضِيقُ صَدْرك) 

"'-كاهى لجاجت و ياوه كويى»سعه صدردارترين افراد را در فشار قرار مى دهد. 

«يَضيقٌ صَدْرك)» با آنكه خداوند فرموده: َْ 1 نَشْرَخْ لكك صَدْرَك) 

؟"حسينه وباميراذر دك ها تنكك نشدءولى از حرف ها دلكير شب ضيقن صَذْرْك با يَقُولُونَ 


ه-دواى فشار روحى وروانى»نماز»سجده. تسبيح وحمد خداوند است. 


خاست.) 20102 

5 ا قي 
#-مهمتر از عبادت»استمرار آن است. «وَ اعْبَدٌ رَبَكك حَتّى يأتيكك اليَقِين) 
لادعذاوع بر بتدكى سو وسبب بيدا شدن يقي است. و اعفد ...باتك اليقِينٌ 
تمد هرك العالميد) 


ص :6 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ص ان 


ص 0006 


ص اع 


سيماى سوره نحل 
اشار 6 


شانزدهمين سورهى قرآن كريم»كه يكصد و بيست و هشت آيه داردءبه دليل اشاره به خلقتٍ زنبور عسل»«نحلانام كرفته 


است. 


باآنكه قرآن»كتاب تشريع اسست.بولى نام سيارى از سسوره هاى آن بر اسساس تكوين 
است.همجو ن«نَخم أستاره»«شَّ نمس |خورشيد)»«فيل)/٠عنكبوتاو‏ «نحل)»).اين نام هاءرمز آن است كه همه موجودات هستى»جه 


در آسمان و جه در زمين»جه كوحكك وواجه يزركفءهمة نزد قندوت او يكسائدد و كناب شريعةةير اساس كتان طبيعة)بنا 


نهاده شده و اين ذو كتابءاز يكك ميد نشأت كرفته أتلن 
يكى از نام هاى اين سوره»«نعمت)»استءزيرا بالغ بر ينجاه نعمت در آن بيان شده است. 


در اين سورهءاز نعمت هاى الهىءدلايل توحيد و معاد»احكام جهادءتهديد مش ركانءنهى از ظلم وفحشاءييمان شكنى و بدعت 
هاو وسوسه هاى شيطانى» مطالبى به ميان آمده است. 


مطابق نظر مرحوم علاءمه طباطبايى در تفسير الميزان»از شأن نزول هاى آيات اين سورهءفهميده مى شود كه جهل آيه اوّل 


آنءمربوط به اواخر دوران مكه و هشتاد و هشت آيه ديكر آن؛مربوط به اوايل زمان هجرت به مدينه است. 


ص 6 


ا ان 
بشم الله الوَحْلمْنٍ الوَحِيم 


به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 


2 لا 
ألا أه مر اللو قلا مستغجلوة شبلطاتة و مالظ عنما مَفْركُونَ١»‏ 


فرمان(قهر)خدا آمد يس در آن شتاب نكنيد او منزه و برتر از هرجيزى است كه براى او شريكك مى سازند. 


0م لا 
7 0 00 
يدل الملمركة بالرُوح مِنْ أتروعال! من يفون وه طاوة ان الذكوا أنه لا إله إلا أن فَانَّقَونِه؟) 


خداوند فرشتككان راءهمراه با وحى كه از فرمان اوست.بر هر كس از بندكانش كه بخواهد فرو مى فرستد كه مردم را هشدار 
دهيد كه معبودى جز من نيست يس تنها از من يروا كنيد(و مخالف دستورم عمل نكنيد.) 


نكته ها: 
: لاك 
كرهة عورة آبة:عجلهى كثار در اغر تزول قهر خداوتد اسدةه ثم ) جملدى رأثلا تلا أهد الأ4) اختصاصى به فرمان قهر الهى 


ندارد»ءبلكه شامل همه فرمان هاى خداوند.همجون فرمان جهادءفرمان ظهور امام زمان عليه السلام و فرمان بريايى روز 
قيامت»مى شود كه نبايد در اين ن امور عجله كرد. 


بويك كر مقدب الهى ا اودر قرآنءبه صورت جد كاتدو معدرلك در كتازوي لتك ايده است: (يَوْمَ 
: لا 
يَقُومُ مُ الرّوحٌ وَالْمَلائِكه) للك «َعْرْحٌ ا وَالرّوحٌ 


ص :5940 


)١--١‏ انام 


للك 


ريه و لاو 
و«تنزل الملائكة وَ الرُوحُ). 


ل 


امّا در اينجا در 7 يدل امال بكة بالروح» »به جاى حرف «واوابين دو كلمه.حرفاباء» بكار رفته استءشايد از آن جهت كه 
مراد 0 ين آيهءآن فرشته نباشدءبلكه مراد معناى لغوي١روحايعنى‏ حيات معنوى باشد كه معناى آيه جنين مى 

- - 1 - - 2 لا 
ل ل ل ل ل أُوْحئنا 


إلى ايه خرن (؟امراد ازاروحاقرآن است كه مايه حياتٍ معنوى مى باشد: 


كم | ا يُخييكة) ةا 


بيام ها: 
ويف لم" يي 
١-فرمان‏ هاى الهى قطعى و وقوع قهر او حتمى است. ١‏ وأتلل أقة اللدوة وألاه فعل عاض من باشد كوبا عذات آمنه أسة: 
.كا 
ارد ب وسلاء ماب خرد قمعل ان تلد 211 بار 07 سيور كر بتر 112 سورك ووه زربا وطلاه وده 
بود كه اح يَأَتَ اللَهُ روا اكنون مى فرمايد: «أتل أمْرٌ الله 


رلار ب »م 
"در كار خدا عجله نكنيد كه كار او حكيمانه است و در وقت خود انجام مى شود. «فلا تَسْتَعغجلوةٌ) 


ع*-نزرول فرشته ى وحى» محتواى وحى وكسى كه آن را دريافت مى كندءهمه و همه در مدار اراده ى الهى است. «منْ أمْره) 
لا 1 
ه-رسالتءامرى انتصابى است نه اكتسابى. «من نشاء) 


الا خذاونة حك انك ون سنوظ كنس رآ كلام رك لق رالا 0 
#-اوّلين شرط دريافت وحى الهىءروح عبوديّت و بندكى ييامبران بوده است. 
«مِنْ عادو 
عن 8 


)١ -١‏ .معارجء؟. 
1- ؟) .شورئ: 07 
سنم) ,اتفال 
ع) .انعام 17. 


لا-هشدار دادن به مردم»)در راع وظايف ييامبران است. «أنذرُوا» 


1 
9-يروا و ياكىءدر سايه ى توحيد معنا ييدا مى كند. («لا 
عي “سي لآلا 5 - 6 لان الا وه 9 5 
حَلقَ السّماوَات وَ الأرزض بالحق تَعاللِ عَمًا يُشْركونٌَ:” 
او آسمان ها ؤوزهيق وا براساس عق آقريك او ان انحة بااو شريكف هى ساؤلد برتر اسع: 
ب م لك د 7 
خلق الإنسان مِنْ نطفه فإذا هوّ خصيمٌ مُبِين 5) 
او انسان رااز نطفه اى آفريدءيس آنككاه او به آشكارا با(خداوند)د شمنى مى ورزد. 
نكته ها: 


# 


57 5 و ةا 2 رلا 5 5 5 5 
فجهازه لزن روه كاي اليرزوم بن انظ كدو افرملينة جن وة للقه د لازو ع يقر و فيق لمنل و تين 
تَلْقَهُا يعنى با آنكه ما او رااز نطفه اى آفريده ايمءامًا جنان به خود مغرور شده كه در برابر ما به دشمنى برمى خيزد و براى ما 


ابن كال راض ؤتد كه حكرثة انسكوان عاق برسيدة دوياره زئده غى شوتله كويا او افركس حتووكن وافراقوش كرذة است. 


در آيات ديكر از جمله آيه ٠١‏ سورهى مرسلاتءقرآن از نطفهءبه للا مَهين) «آابى يست)» تعبير مى كك سكرنه لل مَهين) » 


ن 


اخَصِيمٌ مُبِينٌ ا مى شود؟ 
بيام ها: 


١-آفرينش‏ آسمان و زمين»بيهوده و باطل نيست.بلكه بر حقّ استوار است. 


او 

ا-كدام بت ويا معبودى مى تواند در خلقتءشريكك خداوند باشد؟ حَلَقّ ... يال عا مُشْ ركونٌ 
2 لايم ان 5 
"-مبارزه با شر ككءبايد مستمر و مداوم باشد.جمله ى «تعالك عَمًا يُشركون) در أيه 


ص :لع 


اول و سوّم تكرار شده است. 

؟-غرور و تكبر انسان تا بدان حدّ است كه در برابر خالق خود به خصومت و اظهار دشمنى مى يردازد. «خصِيمٌ مُبِينً 
والأكء نتيا لك ييا وف 8 وَ نافع وَ ميا تَأكلُونَددا 
وجهاريايان را آفريد.كه براى شما در آنها وسيله كرمى وبهره هايى است و از(كوشت و شير)آنها مى خوريد. 


وَ لَكمْ ذ ذيا علال يق أريفوة وحِين افرخردم 


وبراى شما در جهاريايان»(شب هنكام) كه از جراكاه برمى كردانيد و (بامدادان)كه به جراكاه مى فرستيد»شكوه و جلوه اى 


است. 
نكته ها: 
«تَسْرَخُونَ) ازاسرحابه معناى فرستادن دام به جراكاه؛و اتريخون) ازاروحابه معناى هنكام باز كشت جاريايان به آغل است. 


منافع حيوانات براى انسان بسيار است.شير و كوشت آن براى خوراكءيوست و يشم آن براى كفش و لباسءيّشْتٍ آن براى 


در رواياتءبهترين كار د يس از زراعتء.دامدارى عنوان شده است,البتّه به شرط آن كه همراه , بايرداخت زكات و توه به 
بيام ها: 

لطا 214لا )يس 
١-جهاريايان»(مثل‏ ديكر موجودات)ءبراى انسان آفريده شده اند. «وَ العام حَلقَها لكم» 


"-توجه به نعمت هاءعشق به آفريد كار وروح ينك كن :واتدن السان زتلهمى كد وَ الام حَلَقَهَا تكن 


ع 


“"كياه خوارىءارزش نيست.خداوند خوردن كوشت حيوانات را يكى از منافع آنها مى شمرد. «وَ ميها تأكلون» 


-جمالٍ جامعهءبه استقلال»خود كفايى»توليد و توسعه ى دامدارى است. كم ف جللال حينٌ تَرِيحُونَ 0 


ه-جمال و زينت»يكى از نيازهاى طبيعى فرد و جامعه است. الَكُمْ فلا لال 


#-جمالٍ جامعه.در حركت و تلاش استءنه ركود و خمود»آنهم حركت جمعى نه تكك روى! افيها لقال جِينَ تُرِبحونَ 
/ا-جمال»در خدمت مردم بودن استءنه فقط فكر سير كردن شكم خود بودن. 
جمال»تحت امر جويان عاقل بودن استءنه يله و رها بودن. اجلطال حِينَ تُربِحونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ) 


- 
5 


لا 
م المارم 0 س0 ع فوم ا ١‏ تم 
وَتَحَمِلٌ أَْقالَكم إلا بََدِ لَمْ تكوئوا بالغيه إلا بشِقٌّ الْأنْفُس إِنَّ ركع لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ 0 


و جهاريايان بارهاى سنكين شما را به شهرى مى برند كه جز به رنج تن نمى توانستيد به آن برسيد.همانا يرورد كار شما رؤف 


و مهربان اسينةة: 
بيام ها: 
١-با‏ آنكه جهاريايان قوى ترندءامًا به قدرت الهىءرام انسان هستند. «وَ تخمل أتقالكم» 


1 7 
؟-جهاريايان.مايه ى رفاه بشر در زندكَى هستند. «إلا بشق الأنفس» (براى آنكه ارزش نعمت ها ظاهر شودءفرض كنيم ارا 


حيوانات نبودند»جه مى شد؟) 


“-نعمت هاى الهى به بشرءبر اساس لطف و رحمت اوستءنه آنكه ما از او طلبى داشته باشيم. إن رَتَكمْ لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ) 


فين وم 


و اسبان و استران و الاغ ها را آفريد تا بر آنها سوار شويد و براى شما تجمّلى باشد و جيزهايى را مى آفريند كه نمى دانيد. 
نكته ها: 


«خي لابه معناى تكبر است و در اينجا مراد از آن»:اسب»است» كويا در اسب سوارى نوعى»احساس يز ركى و تكبر به انسان 


دسث مى دهد. 
«بغال)به معناى«قاطر»است كه از اميزش اسب و الاغ به وجود مى آيد و«١حمير‏ اجمع «حمارابه معناى «الاغ»ااست. 
بيام ها: 


5 ل 
استحفل والقل بار مسافرءاز تيازهاى اؤليه بشراستث كد خداوتد حيواتاق زاابراق ايخ كار آفريده اسك وو الحيل و البغال و 


تحير لتركبوكاء 

اتمبوارشدن برام ر كنيهمايه رقاها و اسايق واتوعى ؤينك و يغطاق يز محسوب مى :اودر لو بوه -- 
"-زينت.يكى از نيازهاى فطرى بشر است. ازْينَه) 

مركب بايد در درجه اوّل براى سوارى باشد و در مرحله دوم مايه زينت. 


لت كبوا وَ زِيئَُه (بر خلاف برخى افرادءكه فقط براى تجمل و تشريفاتءدر فكر تهيه وسيله نقليه هستندءنه آنكه واقعاً نيازى به 


آن داشته باشند.) 
- وثء ل لا 2 
«ه-دست خداوند در افرينش باز است. «وَ يخلق ما لا تغلمّون)» 
وعر ان لا 
#وسايل نقليه امروزىءجه ماشينءجه قطار و جه هوابيماءدر واقع مخلوقٍ خدا هستند نه بشر. (وَ يَخلُقُ لا لا تَعلمُونَا 


ص شرا 


ع 


وَعَلَى اللَِّ قَصْدُ السَبيل وَ مِنْها جَائر وَ َو شاء لَهََا كم أَجْمَعِينَ9) 


و بر خداست كه راه ميانه(و مستقيم را به مردم نشان دهد)و برخى از آن (راه ها)منحرف است و اككر خداوند بخواهد همه شما 


نكته ها: 
از امورى كه خداوند بر خود لازم دانسته»ارشاد وهدايت مردم است.جنانكه مى فرمايد: 
لا 


م رعلااهى 5 ل 2م 
«إن عَلينا 0 10و دراين أيه مى فرمايد: «على الله قصد السّبيل» 


«قَضِِ 4) به معناى اعتدال و ميانه روى است و مراد از ١قَضِ‏ ل السّبيل) راه ميانه؛يعنى راه مستقيم است.جنانكه لقمان»فرزندش را 


جنين موعظه مى كند؛ «وَ اقْصِدْ فى مَشيكك) (1)در راه رفتن معتدل و ميانه باش. 
بيام ها: 


لصو كناق تعويت بغاى مادى(كه در آيات قبل آمد)ءبه نعمت هاى معنوى كه مهم ترين آنها هدايت است توجه كنيم. «وَ عَلَى 
اللَّهِ قَضْدٌ السّبيل» 

0 لا لا 
اسعداوئد»تثها راه مستقيم را نشان مى دهدءراههاى انحرافى از سوى خود ماست. وو عَلَى الله قَصْدٌ الشبيل و مِنها لاد 


“ا-خداوند نخواسته تا مردم به اجبار ايمان بياورند.يس انحرافٍ كروهى از مردم نشانه ى غلبه ى آنان بر اراده ى خداوند و يا 


- 93 - لا ع لاع ءِ 
عجز يرورد كار از هدايت انان نيسثك. «لوَ شاء لهَذاكم اجَمَعِينَ) 
3-34 كك َ لا لاه 3 - 
ع-خداوند انسان را در انتخاب راه ازاد كذارده است. «لَوْ شَاءً لهَداكم اجْمَعِينَ) 


ص :عوع 


1ت )اليل 11 


؟- 5) .لقمان»19١.‏ 


هُوَ الَذِى أَنْرّلَ مِنَ الصَلاءِ ا لكم منْهُ شَلابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ١٠)‏ 


(نيز)از آن است. 
نكته ها: 
سيقو اذل اسامدابه مساق بف اندق صبواناكة ور علف (ارااسة.» 


«شَِجَر) در زبان عربى معناى عامى دارد كه شامل هر كونه كياهى»جه درخت واجه بوته مى شود.جنانكه در آيه 2 سوره 


اناك در موردٍ كدو مى فرمايد: 'شََجَرَهُ مِنْ يَقْطِينَا “با آنكه كدوءبوته دارد نه درخت. 
بيام ها: 

اغتزول راراة مادق فيكو رافق عداوقة انق :رقو الذى الل 

"-نزول باران بر اساس بهره مندى انسان هاست. الك 


دان رك أب ساق كاه و عصواق تيوه سدس توكلم ينه كلت ايه تكو 


خداوند به وسيله آن آب براى شما كشتزار و زيتون و درختان خرما و انككور وازهر نوع ميوه اى مى روياند.همانا دراب ين امر 


برائ آكان كمس ادنس فاته اف روش اسة: 

نكته ها: 

از ميان انواع كياهان و ميوه هاءخداوند زيتونءخرما و انككور را در اين آيه مطرح كرده است. 
متخصّصان تغذيه مى كويند:كمتر ميوه اى است كه به اندازه ى اينها براى بدن مفيد و لازم 


ص اع 


باشد. (١)قرآن‏ در ايه 0 سوره نورءاز زيتون به عنوان ١اشَّجَرَهِ‏ ما ركه ياد كرده و به روغن آن اشاره نموده اسست: 
بيام ها: 

١-روياندن»‏ كار خداست نه كشاورز. انث كم 

؟انواع كياهان و درختان و ميوه هاءبراى انسان آفريده شده است. الكن 

النيخصولات و كمراتءتقاته وعلافت راهتديته مقصد. «0ائة) 

؟"-ديدن و دانستن كافى نمسسة» نفك و تدر در هستم لازم ةا «لِقَوْم يَتَفَكدُونَ) 

وى دقار سيق با ع كلل ىن ة دامر مقف مين لل د كن لأس علا 2 

وَ سَحْرَ لكمٌ اللِل وَ النْهارَ وَ الشمس و القَمَرَ و النَجومُ مشيطاات بأَمْره إِنْ فى ذلك يات لقؤم يَعْقَلونَ؟1") 


وخداوند شب و روز و خورشيد وماه را در خدمت و بهره دهى شما قرار داد و ستاركان به فرمان او تسخير شده اند البنّه در 


ابن امر براى كروهى كه تعقّل مى كنند نشانه هابى قطعى(از عظمت وقدرت وحكمت و رأفت)اوسث. 
نكته ها: 


مراد ال سكير كوو كنيد وهاييره كيرق انساة اق اتياست وف عداونك انها را در خدمت بشر و رشد و كمال او قرار داده 
نفك الع اقنان قار وى اضاعي اققان انها دانك. 


بيام ها: 

١-هستىء»جه‏ آسمان و جه زمينءبراى انسان آفريده شده است. سَخرَ لَكمٌ ...١-هستىءدر‏ مهار و كنترلٍ خداست. ممم حَلَاتٌ 
بأمْرِه) 

'"-بهره دهى هستىءبه فرمان خداست. «بأمره) 


تت 2 لا 
؟-نظام آفرينش كلاس توحيد است. (إِنْ فى ذلك» 


ص ارا 


)١ -١‏ .جلد هفتم كتاب(اوّلين دانشكاه وآخرين بيامبرادر بيان خواص انككور وخرما مى باشد. 


ه-نظام هستىءتنها براى اهل فكر وتعفّل»بستر رشد و تويجه است.نه افراد ساده نككر و عادّى. الِقَوْم يَعْقَلُونَ 
0 2ك 7 و لاقن به ٠‏ الار ير ع 4 ل 

وَأما ذَرَأْ لَك فى الَْدْض مُحتَيفاً لان إِنَّ فى ذلك لَايهَ لِمَوْم يَذَّكرُونَ 03 

ولاهمحنين)انحه را در زمين با رنكك هاى كوناكون براق شما يديد آورد: 

البثّه ذو ايق آفريده عا برائ يند كبران عبرت و نشائه ا روشق اس 

بيام ها: 

١-رنكك‏ هاى مختلف و متنُوع را خداوند براى انسان آفريده است. ذَرَأْ كم ... 

ملفا أَلياانه 


"-تنوّع رنكك ها در هستىءنشانه ى قدرت وحكمت خداست. ليه محصولات كارخانه هرجه متنوّع تر باشد»نشانه ى ابتكار و 


خلاقيت سازنده آن است. 
-تفاوتٍ رنكك هاءيكى از نعمت هاى الهى براى شناخت افراد و محصولاتٍ مشابه است. الَآَيهُ لِقَوْم يَذَّكرُونٌ) 


لق أن ع كر قاور الاش تاودا قد تانق دخ لوق يو و فد “شود بن طا 2 قوس . ملأوور ‏ .. مامف 7 8 2 ا 
وَ هُوَ الى سَِحَرَ البخر ِنَأ كلوا مِنْهُ لخماً طَربًا وَ نتروا مِنْه َيه تَلِسُوئها وَ تَرَى الْفُلك ماخر فيه و لِتتعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعلَكُمْ 


سَث ونَ؟١)‏ 


واوست آنكه دريا را رام نمود تااز آن كوشت تازه بخوريد و زيورهايى براى يوشيدن از آن بيرون آوريد و مى بينى كه 
كشتى ها سينه دريا را شكافته(و بيش مى روندءجنين كرد تا از كشتى هاءتجارت هاءماهى كيرى هاء غوّاصى ها وحمل ونقل 
ها كه همه وسيله درامد اس تء.استفاده كنيد)وبه سراغ فضل ولطف او رويد وشايد سياس 5 ال راشيك» 


ص :949 


نكته ها: 
«ملااخن جمع«مأخره)ازامخرابه معناى شكافتن ازحجب وراست است. 


تفن دويا در زد كن انسان سيار اسك آب آناماية كار و ابراى باران اث غسق آثن تأمين كنندة ى غذائ اسانها لذيدتريه 
ماهى ها و سطح آنءارزان ترين و كسترده ترين راه براى حمل ونقل كالا و مسافر است و همه ى اينهاءتنها به تدبير و قدرت 


الهى است و بشر هيج نقشى در آن ندارد. 

بيام ها: 

١-درياها‏ با آن همه عظمت وخروشءرام ودر خدمت انسان هستند. «سَخْرَ الْبْخْرَ) 

؟-درياءمهم ترين منبع تأمين كوشت تازه و سالم است. «لّحماً طريًا 

#سخداوتذىنه فقط تبازهائ اليه جون آاب .و غذاءبلكه حّق زينت انسان را ئيز تأمين تمؤده انث وحلية تاليفو كي 
؟-درياءبهترين زينت هاى طبيعى را به انسان هديه مى كند. حلب فسوي 

ه-تازه بودن كوشتءيكك ارزش اسث. «لشماً طرِيًا 

#دكرجه تلاش براى غذا از انسان استءاما رؤزق از خداسث. «لتَتَعوا من فضلة) 


/ا-كاميابى ها بايد هدفدار باشد. الَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ 


- 


وَ ألملا فى الَْوْض ا أنْ وكيز وَأ رأَوَ م تَهْتَدُونَد0١)‏ 
وخداوند در زمين كوههايى استوار افكند تا زمين شما را نلرزاند و نهرهايى و راههايى(قرار داد)تا راه يابيد. 
نكته ها: 


أ 


كوهها مايه تعادل و آرامش زمين هستند.«ميد)به معناى حركت به راست و جب و اضطراب است.جمله ى (أَنْ تَمِيدٌ بكم) يعنى 


كوهها سبب آوائش شما و جلو كبر از لرزش 


6٠١: ص‎ 


زمين هستند. 


حضرت على عليه السلام درباره كوهها مى فرمايد:خداوند»جنبش زمين را با سنكك هاى بزركك و كوههاى استوارءيايدار نمود. 


(لكيْن كوهها در جاى جاى آن فرو رفته و در سوراخ هاى آن خزيده است. 


همان كونه كه اضطراب زمينءنياز به كوههاى عميق واستوار دارد»اضطراب ساكنان زمين نيزءنياز به انسان هاى استوار وخدايى 


داردءتا مايه آرامش جامعه شوند.جنانكه در روايات آمده: 


«جعلهم الله اركان الارض ان تميد باهلها» (؟)خداوند اهل بيت ييامبر عليهم السلام را اركانٍ زمين قرار داد تا اهل زمين را از 
اضطراب نجات دهتند. 


كوههاءدو زندكى اسان ثقش عمده اق داريا ذخيره كردن برف هاي زمستاتى دن دامثة عاى ود سر جشمة ى تهرها 
وجويبارهاى بهارى مى شوند وبا شكل هاى مختلفى كه دارند همجون علامت راهءراهنماى مسافران قرار مى كيرند و اين نكته 
را وقتى مى فهميم كه فرض كنيم كل زمين»مسطح و صاف بود. 


بيام ها: 

١-كوهها»ءمحصول‏ يكك تصادف كور نيستء.بلكه بر اساس تدبير حكيمانه است. 
اثتلاا و الآدن بلاأىر 

«القل فى رص رو سى ) 


"-كوهها جون ثابت و استوار هستند»مى توانند مانع اضطراب و مايه آرامش زمين و ساكنان آن قود اراد 


(آرى كسى مى تواند جلوى ناآرامى و اضطراب جامعه را بكيرد كه خود ثابت قدم و استوار باشد.) 


نْ تَمِيدَ بكم 


ماكوميا باسواقبي افق عاى انسيب غرياة اديور تبرغ انس سوق قيار 

-كوههاءير خلاف آنجه به نظر مى رسد.مانع راه نيستندءبلكه راهنماى راه هستند. «شاكٌ َعلَكمْ تَهْتَدُونَ) 
ه-كوهها هم مايه ى هدايت ظاهرى اند وهم معنوى. الْعَلْكمْ تَهْتَدُونَ) 

6١٠١: ص‎ 


.4١ .نهج البلاغه.خطبه‎ )١ -١ 


)شري ثور القليه.: 


(كوهها بهترين علامت راه در بيابان است و همجنين بهترين راه خداشناسى و توبجّه به عظمت و قدرت خالق اند.) 
رلا 2 و عر عد - 

وََ علانات وََ بالنجم هم يَهْتدون12) 

ونشانه هاى ديككرى(در زمين قرار داد)وآنان به وسيله ستاره راه مى يابند. 

نكته ها: 


براى حركت در بيابان ها و ييدا كردن راههاءنياز به علاثم داريم.علائم طبيعى در روزءو ستاركان در شب»كه خداوند در اين 


ابه به اين دو امر اشاره مى نمايد. 


نه فقط براى شناخت راه از بيراهه»دربيابان هاءنياز به علامت داريمءبلكه براى شناخت حقّ از باطل نيز در لابلاى هوس ها و 


غرائز و طاغوت هاءبه نشانه هاى روشن نيازمنديم. 


بيامبر صلى الله عليه و آله براى بعد از خود علامت هايى را قرار داد كه هركاه مردم دجار حيرت و سركردانى شدند به آنها 
نظر كنند و حقٌّ را بشناسند؛ 


اوَّلِين آنها حضرت زهرا عليها السلام است كه درباره اش فرمود:رضاى او رضاى من و غضب او غضب من است. 


علاامت ذيكر ابوذر غفارى است كه امير دربارة اش فرمؤة: أسمان بر كسى زاسعكوتر اق انوذر شابه نيفكنده استءتا مردم 


ببينند زبان ابوذر از جه كسى حمايت مى كند و او در تبعيد كاه جه كسى از دنيا مى رود. 


علامت ديكر عمّار ياسر است كه ييامبر فرمود:قاتل عمّار كروه منحرفند.مردم ديدند كه در جنكك صفينءعمّار به دست لشكر 


و مهم ترين علامتٍ روشن يس از ييامبر»امام حسين عليه السلام است كه ييامبر درباره اش فرمود: 
«نحن العلامات و النجم رسول الله (()ستاركان.هم وسيله ى شناخت جهت قبله هستند و هم در درياها و كويرها كه هيج 


ص رده 


.٠١؟ .تفاسير مجمع البيان و نمونه؛ كافى»ج ١ءعص ءامالى مفيك‎ 0-١ 


علامتى نيست.بهترين وسيله ى راه يابى مى باشند. 
بيام ها: 


5 8 لا 2 
١-آيا‏ خدايى كه براى هدايت دنيوى مردم علاثمى را قرار داده»از هدايت معنوى انها غافل بوده اسكة وغطات ... ييمتدون 


؟-علم هيئت و ستاره شناسىءمورد توه اسلام است. ١و‏ بلخم هُمْ يَهْتَدُونَ 


7 


- ون :2 لا وقد لبالا ونه - 

أَفْمَنْ يخلق كمَنْ لا يخلق أ فلا تذكرّون7١)‏ 

ىن كا الكده ارول علواتية كبن اليك كدد ند تررق اس ١‏ براق فى" كنياة و ولف تمن كريد 
نكته ها: 


ال:اشداى وروي تنهال ثا ارما دن بالزهه ] يتعيك طاى الى را وم مرف و ذو ابن آنه ركف ننيجه كلى كلقا عيورت 
سؤالءاين مطلب را بيان مى دارد كه:آيا كسى كه خلق مى كندءهمانند بت ها يا طاغوت هايى است كه قدرت خلق 


ندارند؟جرا بجاى خداوند متعال سراغ آنها مى رويد؟ 
بيام ها: 


ادرحيودك ا اصرق ب كلى برور لعدا تو اماق را يان كدد رسيي يه كرى كي كيديجه 13 ذكر 
: حك غات هايم هذ لل عق لأ مدان 

؟-در شيوه ى تبليغ »وجدانٍ مخاطب را به قضاوت بككيريد و عقل و فطرت او را بيدار كنيد. «أ ة 
“ا-عقل و وحى با يكديكر هماهنكك است و آنجه را قرآن بيان كرده عقل مى يذيرد. «أ م 


*-آفريئش بايان نيافته است بلكه اسثمرار دارد. «يَحَلقٌ) 


ص فداه 


ه-خداشناسى وخدايرستى در نهاد تمام انسان ها هستءفقط تذكر لازم دارد. 


ملا رمع ل 
«أ فلا تذكرون» 
لان :لو يي عم 
وَِنْ تَعْدُوا نِعْمَهَ الله لا تخصّوها إِنّ الله لعَفورٌ رَحِيمْ18) 


واككر بيخواهيد تعبت هاغ خذاوا بشماريدءثمى قواتيد شناره كتيذ.همانا خداوتد امرزئده ع مهربان اسث: 
نكته ها: 
مشابه همين آيه در سورهى ابراهيم ابه 86” [مده است.ء اما آنجا در يايان آيه مى فرمايد: 


لا لا 
دإنَّ لئان لظلومٌ كم از واشجا در ياباة آبه فى فرمايد: ١ن‏ الاءَ لعَفورٌ رَحِيِمُ) آرى! نعمت ها نشانه ى لطف ورحمت 


3 ع 
- - 


خداستءامّا اين انسان است كه كفران مى كند و به خود و جامعه ظلم مى نمايد. 


حَ : - 5-7 و يلا 
كرجه شمردنٍ نعمت هاى الهى ممكن نيستء اما ذكر و ياد آنها لازم است.جنانكه در ايه ١١‏ سوره ض لا مى فرمايد: «وَ أمّا 


نِعْمَهِ رَبك فَحَدَّثْ) و در زيارت امين الله مى خوانيم: 

«ذاكره لسوابغ آلاتكك» 

اسان حتى قدرت شعردن نعمت هاى الهى را ندارة جه رسد به قدورت شكركرزارى آنها. 
از دست و زبان كه برايد 

كز عهده ى شكرش به در آيد 

بنده همان به كه زتقصير خويش 

عذر به د ركاه خداى آورد 

ورنه سزاوار خداونديش 

كس نتواند كه بجاى آورد 

بيام ها: 

١-نسبت‏ به آنجه مى دانيد شكر كنيد»نسبت به آنجه نمى دانيد»خداوند غفور و رحيم است. ١ن‏ الله و رَحِيع) 


6٠١5: ص‎ 


وَ الله يَعْلَمُ لا تِوُونَ وَ لما تُْلنُونَدو0 
وخداوند آنجه را ينهان مى كنيد وآنجه را آشكار مى سازيد مى داند. 
بيام ها: 

١-علم‏ خداوند نسبت به همه امور»جه آشكار و جه ينهان يكسان است. 

0 

؟"اكر بدانيم كه خداوند به كارهاى ما آكاه است تقوا بيشه مى كنيم. «وَ اللهُ يَعْلمُ) 
#اسنحداوند به نيت ها و اهداف ما نيز آكاه است. َعْلَمُ ها موُونَ» 

3 ل لا عو 5 مو 
وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَخلقونَ شيئا وَ هُمْ يُخلقونَ١"‏ 


وكسانى را كه بجاى خدا مى خوانند»هيج جيز نمى آفرينند وخود نيز آفريده شده اند. 


امسدا 
ص 
0 
18 
ظة 
رمسدا 


0 مار ل عر 
كار يننوون ائان تبعثون«١١)‏ 
ب 2 5 حَ 
انها مرد كانند نه زند كانءونمى دانند جه وقت برانكيخته خواهند شد. 
نكته ها: 


جون بت يرستان»بت ها را به شكل انسان مى ساختند و در خيال خود با آنها مثل صاحب شعور برخورد مى كردند»لذا خداوند 


دراين آيهءبت هارا اموات خوانده كه براى موجودات داراى حيات وشعور بكار مى رود. 
براى جاهل»تكرار مطلب لازم است.در كنار لات ٠»‏ اعقد أخلياء» ذكر شده استءدر حالى كه همان معنى را مى رساند. 
بيام ها: 


لأ .دم 
١ت‏ هاءنه قدرت دارندءنه حيات و نه علم و شعور.(در حاليكه شرط يرستشء علم و قدرت و حيات است) «لا يَخلقونَ , 


0 
ده بمو 


أطليااتٌ ل يَشْعْرُونَ) 


ص رهن [ه 


اردان عع حدابى بعه باللتلمدر ده اانيكة را شاك عند لاا 


7 إن مار 2 
"حدر قيامت» حتى نت ها مبعوث مى شونك. 7 يَسْعَرُون ايان يتعثون» 
00 : ٍ 
جنانكه در آيه 98 انبيا مى فرمايد: (إِنْكم وَ ما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصَبٌ جَهَنَْا 
لمكم إل 19 ا ع لا يؤموق بالاجزه قو لوه مُنْكرَةٌ وَ هَعْ مُستكبرُون 7 
معيو شما معبودى انبك بكاتفويس كساق كديه اخرزت ايمان تدازتد ذل هايشان يه اتكار خير كردة و هماتان ستكيرند: 


نكته ها: 


آيات قبل ناتوانى غير خدا رااز آفرينش و بى خبرى آنها رااز آينده مطرح ساخت اين آيه مى فرمايد»معبود واقعى شما خداى 


«كبرايعنى خود را يز ر كك دانستن»«تكبرايعنى آثار كبر را عمل كردن.و«استكبارايعنى آنكه خودش زر كن نداردءولى با انواع 
وسائل»مى خواهد بزركى خود را ايجاد و اثبات كند. 


در روايات آمده است كه امام حسين عليه السلام بر فقرايى عبور مى كردند»آنها مشغول غذا خوردن بودند و حضرت را نيز 


دعوت به غذا كردند.امام در كنار آنها نشستند و مشغول شدند و سيس فرمودند:خداوند مستكبران را دوست ندارد. (1) 
بيام ها: 


١-انكار‏ معاد در حقيقت انكار مبدء است.توحيد و معاد به هم ييوند دارند. 


"-منشأ كفر كبر است و منشأ كبر جهل. «قلوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتكبرُونَ) 
- لا “قر ا 0 و 0 
#ا-ايمان به آخرتء تكبر و استكبار را برطرف مى كند. لا يُؤْمِنُونَ ... قلوبُهم مُنْكِرَةٌ 


6١٠2: ص‎ 


)١21‏ ااتقسير نوز التقلية. 


أعِرَمَ أنَّ الله يَعْلمُ كا يَِرُونَ وَ لا يَغِِئُونَ إِنّهُ لأ بْحبٌ الْمُشتكبرينَ 570 
البثدوبى كمانء انتحه وا ينهان مى كتند و اتحهروا اشكاراهى تمابتد خداوند مى داند-هماتا او مستكبران را دوست تدارة. 
نكته ها: 


لا 1 
«جَرَمَ) به معناى بريدن و حيدن ميوه از درخت اسث. «لا- جَرَمَ) يعنى مسأله قابل بريدن و شكك و شبهه نيستءبلكه قطعى و 


اين آيه هم تهديد كفار است كه خداوند به كارهاى شما آكاه است و هم بشارت به مؤمنان كه خداوند بر وضع دشمنان شما 
آكَاه و بر كيفر آنها قادر است. 


ذا قبل يه 8 ا َمل ربكم فاو اللاطيئ الَوَلِينَ 3 

و هركاه به آنان كفته شد:يرورد كارتان جه نازل كرده؟ كفتند: 
افسانه هاى ييشينيان. 

نكته ها: 


«ألطاطيت جمع«اسطورهابه معناى حكايات و افسانه هاى خرافى است كه به صورت مكتوب درآمده باشد.در قرآن اين كلمهءنه 
بار از زبان كفّار نقل شده كه در همه ى موارد همراه كلمه ى«اولين»استءيعنى آنها مى كفتند:اين حرفها تازكى نداردءبلكه 
همان بافتة ها يشينيان اسث: 


بعضى جامعه شناسان امروز نيز مذهب را زاييده جهل و خرافه مى دانند» كه شايد اين حرفء, بخاطر بعضى خرافاتى باشد كه در 
ميان اصول اصيل اديان الهى»رخنه كرده است و در واقع ربطى به مذهب ندارد. 


ص 6ه 


بيام ها: 
١-فرستادن‏ بيامبران و كتب آسمانىءاز شئون ربوبى خداوند براى هدايت و تربيت مردم است. (أَنْرّلَ رَبُكمْ) 


0 0 0 ولا ىن ده لا لد 
؟"-خوى افراد مستكبر تحقير كردن استء كاهى تحقير مكتبء كاهى رهبر و كاهى امّت. إِنْه لا يحب المُشتكبرينَ وَ إذا قبل لَهُمْ 


“ابا آنكه تنها بخشى از قرآنءداستان است نه همه ى آنءولى همان داستان ها هم مربوط به اقوام و ييامبرانى است كه مردم 
زمان بيامبر از بيشتر آنها بى خبر بودند.بس جكونه مى توان به قرآن نسبت داد: «أللَاطِيرٌ الوّلِينَ؛؟ 

م +02 , لامر : ا ار 0 
ليخملوا أَوْرَارَهُمْ كاملهٌ يَوْمَ الِْامَهِ وَ مِنْ أؤزار الَذِينَ يُضْلوتَهُعْ بعَثِر عِلّم ألا ساء ها يَرْرُونَ«00 


آنان بايد در روز قيامتءهم بار كناهان خود را به تمامى به دوش كشند وهم بخشى از بار كناهانٍ كسانى كه بدون علم آنان 


را كمراه مى نمايند. 
بدانيد كه جه بد بارى را برمى دارند. 
نكته ها: 


اين آيه در مورد رهبران كفر است كه در دنيا با تبليغات دروغين خود سبب كمراهى مردم مى شوندءلذا در قيامت.هم كناه 
كفر خود را به دوش مى كشند وهم كناه كسانى را كه باعث انحراف آنها شده اند.جنانكه در روايات مى خوانيم:هر كس راه 
كجى را ترسيم كندءدر كيفر تمام منحرفان شريكك است وهر كس راه خوبى را ترسيم كند»ياداش يويند كان آن راه را نيز به 


او مى دهند بدون آنكه از سهم او جيزى كم شود. 
بيام ها: 
3 لا و لا 21 


ص :608 


:3 كه دبك ان را به كناه دعوت كتدوعد : آتاق نه شر كك استك. وه 5 لذب عضا كيم 
يكران را ب عو ر كي نيز شر مِنْ أؤزار الذِينَ يُضلونهم 


الرصراة كار جيم لطا رسيكر يك كابر السو اديور رايد تتد ري كفدر اكلتتي 3 الله اده زر لروطااس واركة. 
 , 5‏ لا 


*-ريشهى بسيارى از انحراف هاءجهل است و دشمن از جهل مردم براى انحراف آنها استفاده مى كند. «يَضلوتَهُمْ بير عِلّم) 


ه-كناهءبار است و جه بد بارى. ولاء ب يَزْرُونَ) 


ص 


2 ل ا 00 1 كا د 
قن مَكر الَذِينَ مِنْ قَتلِهغ فأتَى الله بلاتهُعْ مِنَ الْمَاعِدٍ فَكَرٌ عَلَيهِمْ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهمْ وَ تامع الْعَذَابُ مِنْ حَِتٌ لا يَشْعْرُونَ 039 


همانا كسانى كه قبل از ايشان بودند(نيز)مكر ورزيدند»يس قهر خداوند به سراغ يايه هاى بناى آنان آمد»يس سقف از بالاى 


سرشان بر آنان فرو ريخت واز آنجا كه انديشه اش را نمى كردند»عذاب الهى آمد. 
نكته ها: 

اين آيه هم تهديدى است براى توطئه كران و هم تسلّى خاطر ييامبر است. 

بيام ها: 


١-توطئه‏ در برابر حق»همواره بوده اس «قَدُ فك الذي مِنْ قَيلهِم) 
لا 
؟"-آنجا كه اساس دين در خطر باشد»خداوند خود وارد عمل مى شود. «فأنَى الله) 


لا 
-مخالفان دين ومكتت بدانند كه خداوند طرق آنهاست. «فَأتَى الله يُلائَهَة) 
-مخالفان دين و مكتب بدانند كه خداوند طرفٍ آنهاست. (قَأَتَى اللهُ بلانَهُمْ 


الع كا بنيان دين در خطر افتد.(در آيات قبل كفارءوحى را اساطير معدّفى مى كردند)برخورد نيز بايد بنيانى باشد. «فَأَنَى 


5 


الله بَلَانَهُم) 
لا 
ه-برخورد با دشمن بايد بنيانى باشد نه سطحى و ظاهرىءتا همه ى تشكيلات فكرى و سازمانى آنها از بين رود. فَأَتَى الله 


ص ااه 


أ 53 


#-كيفرهاى الهى مخصوص آخرت نيست. «فاتى الله لانَهُم) 
-كاهى بناى محكمء بجاى حفاظت از جان انسان» كور خود انسان مى شود. 
«فحَر عَا عَلئِهِمْ | لسَقْفٌ) 

1لا تون ل 
#-زمان و مكان قهر خداءقابل بيش بينى نيست. «مِنْ حتت لا يَشْعْرُونَا 


و 
5 5 0 


و لا 5 ل 5 لادء 54 000 هوه 0 3 5 - 
ف شرَكانى الَذِِنَ كُثهم تقَاقُونَ فيهم و آل الِّينَ أوُوا الْهلم إِنَّ الى الوم و الشّوء عَلَى 


َ الام يُحْزيهسم وَ يَقَول أ 


(به علاسوه)خداوند در روز قيامت آنان را خوار و رسوا خواهد ساخت و مى كويد:شريكان من كه درباره آنها(با ييامبر و 
مؤْمنان)ستيزه و مخالفت مى كرديدءكجا هستند؟(در اين هنككام)دانشمندان كويند:همانا امروز»ذلت و رسوايى بر كافران أشنت 
نكته ها: 


در فرهنكك قرآنءعلم و جهل معنايى كسترده تراز دانستن و ندانستن دارد.عالم كسى است كه انديشه و عمل او بر اساس حقٌّ 
و حقيقت باشد» كرجه قدرت خواندن و نوشتن هم نداشته باشد و جاهل كسى است كه فكر و عمل او بر باطل باشد كرجه 


همه ى علوم را نيز بداند. 
قرآنءانديشه ى شركك و بت يرستى را نشانه ى جهل مى داند»جنانكه ريشه ى عمل زشت قوم لوط را جهل مى شمرد. 


دراين آيه نيز «أونوا الْعِلّم» كسانى هستند كه در برابر كفر و شرككءقرار كرفته اندويعنى علم واقعىءانسان را به توحيد و ايمان 


مى رساند. 
بيام ها: 
١-كيفر‏ اصلى محرماة 3 قرام انكيو ها كع ذو ونا بقلية اف راق الا باد يَوْمَ اتام يُحْزْيِهِم) 


6٠١: ص‎ 


؟-آنان كه در دنيا مؤمنان را خوار مى شمردندءدر قيامت خوار مى شوند. ايُحْزيهغ) 
0 .لا 
لابه دنبال هر كس بروىءبايد در قيامت جوابكو باشى. «آيْنَ شركائى) 
7 5 0 
#-در داد كاه قيامت»مشر كان حرفى براى كفتن ندارند. «أَيْنَ شركائى)» 
ه-علم واقعى كه موجب ايمان و عمل مى شودءهديه اى الهى است. «أونُوا الْعِلَمَ) 
لا 


5 ا م 5 لان * لا 5 
لْذِينَ تتوَفَاهُمَ الملائكة ظالمى أَنْفْسِهعْ فَألْقَوَا صلم عا كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوء بَللِا إِنَّ الله عَلِيمَ بللا كتهم تَعْملُوندم5 


آن كسانى كه فرشتكان جانشان را مى كيرند(در حالى كه)به خود ستم كار بوده اندءيس(در آن موقع آنان)سر تسليم فرو 
آرند(وبه دروغ كويند:)ما هيج كونه كار بدى انجام نداده ايم.جنين بولك تعدا خداوند به آنجه انجام داده ايد»آ كاه 


است. 

فا دلوا جات جَهَنَمَ اندي فك لبنس مَنْوى الْمتَكبرينَ 0191 

يسءاز درهاى دوزخ وارد شويد كه جاودانه در آنجا خواهيد ماندءو براستى جه بد است جايكاه متككثران. 
نكته ها: 


مى كنندءاما نه آن ايمان ارزش دارد»جون از روى اضطرار است نه اختيار و نه اين انكار مورد قبول است حرا كه خداوند به 
كارهاى آنان آ كاه است. 
بيام ها: 
١-م‏ رككءنابودى نيستءبلكه قبض روح وجدا شدن روح از جسم اسة: 
. 
١تَتَوَفاهُمَ)‏ 
ل ه. لاه 
الت خداوند آن است كه كارها را باواسطه انجام دهد. «تَتَوَفَاهُمُ الملائكة) 


لا ل 
"-كفر و شركءظلم به انسائيت خويش است. «ظالمى أنْفسِهم) 


6١١: ص‎ 


ع-انسان روزى مجبور به تسليم استءاما ديكر جه سود؟ فَأَلْقوًا الشَلّم . .. فَادْحُلُوا ألأات ب جهنم 


- ل ا ل ل ل 5 يواهم المليكة الى فيه و 
در مورد مؤمن در آيه ى 7” نحل مى فرمايد: موََاهُمَ الملائكة طييينَ 


ع-جهنّم درهاى متعدّدى دارد وهر خلاف كار از طريق خاصىءبه دوزخ مى رود. 


الات جَهَنّمَا 


رلا مه 2 
/ا-ريشه ى اصلى كفرءروحتيه ى تكبر است. الكافِرِينَ 0 المَتَكبّرِينَ 


:رم 
08 


٠. .:‏ 006 لا ىو ا م 
لي َو ا ذا أَنْرلَ ربكم قَاُوا حيرا لَِِيَ خسوا فى ذه الدّلا حسئة و لَدَارٌ الآخرو حر وَ لَنغم كار الْمتقِينَ :”ا 


وبه يرهيزكاران كفته شد:يروردكارتان جه نازل كرده است؟كويند:خير (نازل كرده است)يراى كسانى كه نيكى كرده اند در 


ابن دنا شكى اسك وقطعا سراي غرف ديد انكو جد تكرية سراف برهوكاراة. 
نكته ها: 


در آغاز اسلامءآنانكه وارد مكه مى شدند و نام قرآن و ييامبر را شنيده بودند»در برخورد با افراد مختلفءاز آنها مى يرسيدند: 
لا 200 وس -ه ََ م -ه 
0 ذا أنْرّل ربكا خدايتان جه نازل كرده است؟در ياسخ به اين افراد مشر كان مى كُفتند: «اللاطيه الأَوَّلِينَ) و مؤمنان مى كفتند: 


لخر أء اتحه رانعا يكير و حافت افك اول كرفودة اسم 


5 لا 2 27 ل 
الك ور ونا عدا سيو وات 57 اثاق الذلقا عه هسم أوان انيت هو اهل اتحنان باشدوزيرا الذي ات نوا فى 


هذه الدَّلا حَسَنَة) 


دو تابلوى زيبا و روشن(مقايسه آيات 3:9 تا ماو "٠‏ تا" همين سوره) 
١امستكبرين)١متقين)‏ 
قضاوت: 
لا 007 لا لا مر - و لاء لا 2 
«إذا قبل لَهُمْ ما ذا أَنرّل رَبَكمْ قالوا أساطِيرٌ الأَوَّلِينَ 
لا لاء لآاء رع 

«وَ قبل للَذينَ اله َعَوَا لي ذا أَنْوَلَ رَبُكمْ الوا حيرا 
نتيجه دنيوى: 

. 
هَأئى الله بلا انهم مِنَ الْمَاعِدِ) 


ركني اغراف كن دلا عكة 


م يَوْمَ التِامَهِ يُحْزِيِهمْ 0ف جَهَنّمَ 
لا 34 ا ل ااه همهم علا 
وَ لدارٌ الاخره خيرٌ ... جنات عَدْن يَدخلونها 


ل ا 0 لا ا لا 20 
«تَتَوَفَاهمُْ الملائكه ظالمى أنفسِهم) 
نأي . لاعىء 
«الَذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الملائكة طيّبِينَ 
بيام ها: 


3 د لاء 2 
١-قضاوت‏ حقءنياز به روح ياكك و يرهي زكار دارد. لِلذِينَ اتقؤًا ... قالوا خيرا 


0 0" 
؟"قرآن در يك كلمه معرّفى مى شود.(خير»خوبىء؛مايه ى نيكى وسعادت.يكك كلمه بجاى صد كلمه) «3 الوا حَثْرا» دعوت 


قرآن»دعوت به خير و نيكى است. 
#دذيكر كار ادر عر سو نعهان بداتككن نف راكد «للَذِينَ أ خْسَيُوا فى لذو الدّلا حمئة وَ لَدَارُ الآخرو كيد 


#عاداش الوى وضا هي با عمل انان اسك اقيق أخعار ا عم نرف النواة. 


لا 


دَارٌ الْمَتَّقِيَ 
لا # لق 6م22 علا - لم ل لا 7 ص 
جَنَاتَ عَدّنِ يَدّخلونها تجرى 00 لَهُمْ فيها 0 زى الل مقي ا" 


است»خداوند اينكونه برهي زكاران را ياداش مى دهد. 


ص 017 


بيام ها: 


لاي لم 
١-در‏ بهش ت,باغها و نهرها تنوع وتعدّد دارند. «جَنّات » الات 


0 
؟سباغ هاى بهشتى»هميشه سبز است.خزان و خشكسالى ندارد. «جَنَاتُ عَذُنْ) 


"-ياداش يرهيز از لذات حرام دنيوى» كاميابى هاى بى نهايت اخروى است. 


لاءء 
8 يَشاؤن» 


لاءء 00 2 له © م و ب 5000-5 
درا يشاوؤوبالاتز او ا تتكيية الانفق :و تكد لعن امك .زيرا كاسى :اسان جيرى .را مئ حواهد كه ون 81 لذت نفس و 
, لاد 
جشم 3 نيست»مقام عرفان و معنويثت است. لَهُمْ فيها لما يَساوّنَ؛ 
5 , 
ه-سئّت خداوند بر ياداش نيك وكاران است. «كذلكك يجزى الله الْمَتَقِينَ) 


2 5 لا كه وه ر أ ص وعم م ع اق اير 
لّذِينَ تَتوَفَاهُمُ الملائكة طَيبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيِكمْ ادْخُلُوا الْجنهَ بلا كتقم تَعْملونَ 8 
به آنان كه(از آلودكى هاى شرك و كناه)ياكند»فرشتكانى كه جانشان را مى ستانند»مى كويند:سلام عليكم.به ياداش آنجه 


انجام داده ايدءبه بهشت داخل شويد. 


نكته ها: 
- 5 اردق لد ه لاررللك و 
مراد از « يبِينَ)ا با توجّه به آايات قبل كه در مورد اهل كفر و شركك بود: «الذِينَ تَتَوَذْ اهم الْمَلايْكه ظالمى أنفيةهم) كسانى 


هستند كه اهل شرك وكناه نبوده اند و اينها همان متقين هستند.«طيب»يعنى ياكك از ه ركونه كدورت و ناخالصى وآراسته به 


بيام ها: 


02 0-2 5 ه لا ء 
١-كيفر‏ وياداش بعضىءاز همان لحظه مركك آغاز مى شود. تَنَوَفَاهُمْ الملائكة طيّبِينَ ... 


ادْخُلُوا لْجَنَّهَ در روايات نيز آمده:قبر؛يا كودالى از دوزخ استءيا باغى از بهشت. 
لا 


حمر كل ليشت قسنت كرقنة روح اسدة. «تَتَوَقَاهُم) 


ص 01 


“فر شتكان:مأموران الهى اند و خداوند براى هر كار مأمورانى دارد. اتَتوَقَاهُمُ الملائكة) 
ٍِ ِِ وو لل شرق ل ده د لا سك 
ع-مركك ياكان همراه با درود فرشتكّان است. «تتوفاهم الملائكة طيّبِينَ يَقولونَ سَلامٌ عَلتْكمْ) 
5 تت م 1 2 لل 2 7 
ه-سلام كردنءشعار فرشتكّان و ادبى آسمانى است. «يَقَولونَ سَلامٌ عَلتْكُمْ) 
(در سلام» دعاء سلامتى وامئّت وجود دارد) 
#-بهشت را به بها دهئد نه بهانه. «ادْخُلُوا الْجَنّه بلا كثكم تَعْملونَه 


أ 


ىم 9 0 5 لارَرء ع 2 - لا اه ارك ل 2 هه ل 53 لذ 1 
قدلْ يَنْظَرُونَ إل أن تَأَتِهُمُ الملابكة أؤ يَأتى أَمْر رَبك ك ذَلِك فَعلَ الَّذِينَ من فَيلِهغ و 2] طَلْمَهُمُ الله وَ لكن ك انوا أَنْفْس هم 
يَظْلمون ع7 


آنان بودند نيز جنين كردند و خداوند به آنان ظلم نكرد»ليكن آنها به خودشان ستم مى كردند. 
نكته ها: 
مشابه اين آيه»در سوره بقره آيه 7١١‏ و سورهى انعام آيه 188 نيز آمده است. 
اكر انذارهاى ييامبران»مردم را بيدار نكند تازيانه هاى عذاب آنها را بيدار خواهد كردءامًا جه سود؟ 
بيام ها: 
ادكفان ا قهر خدا را نبينند دست از انكار برنمى دارندك. «هل يَنْظوُونَ) 
ا لا 
"-قهر الهى در دنياءبراى تربيت است نه انتقام. «أَمْرْ رَبَكك) به جاى «أَمَرَ اللهُ) 
"خط شركك كفر واستكبار.در طول تاريخ فعال بوده است. «كذ لكك فعَل الَذِينَ مِنْ قَتلهم» 
500 
؟-عذاب الهىءظلم به ما نيستءبلكه عمل ماءظلم بوده است. «وَ ما ظَلمَهُمْ الله وَ لكنْ كانوا أَنْفِسَهُمْ يَظْلِمُونَا 


ص :016 


ه-كفر و تكبرءظلم به انسائيت خويش است. «أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

5 ذم بر ء 
*-آنجه خطرناك است استمرار ظلم و طغيان است. كانوا ... يَظْلِمُونَ 

0 

/ا-نزول عذاب يس از اتمام حيجت و فرستادن ييامبران و كتبءنه فقط ظلم نيستءبلكه عين عدل است. «وَ ما ظلمَهُمْ الله) 
لاله 4 8 لا م 
لبهم سَيَْاتٌ ل عَمِلُوا وَ لاق بهع لا كانُوا به يَستَؤْزؤنَّ,ع*” 
يس كيفر بدى هايى كه انجام دادند به آنان رسيد و آنجه كه آنان به مسخره مى كرفتند آنان را فراكرفت. 


نكته ها: 


«سيئهابه كناهان كوجكك,در مقابل كناهان بزركك كفته مى شود.مانند آيهى (إِنْ تَجتثو ا للب لل تَنْهَوْنَ عَنْهُ نكف عَنْكُمْ 


لا 5 - 
سَيَاتَكم) (1١)بنابراين‏ آنجه در دنيا از كيفر به انسان مى رسد» كوشه اى از عملكرد اوستءو اصل كيفر در قيامت است. 
كلاق بيفاهمكى وخل بيد نيك الجه ارا مسخره مى كردقد برخودشان تخلول كرح 
بيام ها: 
٠. 5‏ . . ارم ماه 0 م 
١-دود‏ اعمال بدوبه جشم خود انسان مى رود. «فاصابَهُم سَيّئات ما عملوا») 


جه انف لا و 
"-كيفر مسخره ى ديكّران»در همين دنيا به انسان مى رسد. «حاق بهن نا كاثوا به يَسْتَهْرؤنَ» 


لا 


م لا 


اق بهغ لما كاثوا به يَمتَهْرِؤُنَ 


“-ديككران را مسخره نكنيم كه خود كرفتار مى شويم. احاق بهم 
لاه .ا م داخم لل ولا 7 7 لا سمل لأا لا 7 7 دلا ره ىر ني 2 
وَقالَ الَذِينَ أَشْركوا ل شاء الله جا عَذنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ تن و لا البأؤنا و لا حَرَهنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّىْءِ كذ لكك فَعَلَ الَذِينَ مِنْ 
ع ع © ده 3 «لاء ه 

َيلِهم فَهَل عَلَى الوّسْل إلا البلاغ الْمَِينُ ١ه"‏ 


ص 4 ذه 


"3١ عاسن.)١-١‎ 


وكسانى كه شرك ورزيدند»كفتند:اكر خدا مى خواست نه ما ونه يدرانمان هيج جيزى را غير از او نمى يرستيديم و بدون 
حكم او هيج جيزى را حرام نمى كرديم.كسانى كه بيش از اينان بودند نيز اين كونه برخورد مى كردند» يبس مككر جز ابلاغ 


روشنءوظيفه فيكرق بر يياميران است؟ 
نكته ها: 


مسأله جبرءيكى از توجيهات نابجاى مشركان است كه مى كفتند:خدا خواسته كه ما غير او را يرستش كنيم و اكر او مى 


خواست.ما مشركك نبوديم.اين مطلب در آيه ١68‏ سوره انعام و آيه ٠‏ سوره زخرف نيز از قول مشر كان مطرح شده است. 
سؤال: آيا همين كه خداوند جلوى انحراف مردم را نمى كيرد؛نشانه رضايت او نيست؟ 


ياسخ: خيرءزيرا خداوند اسباب هدايت مردم را فراهم كرده است. يياميران و كتاب ها فرستاده استويس نمى خواسته كسى 


منحرف شودءولى كسى را هم بر ايمان آوردن مجبور نكرده استءزيرا ايمانٍ اجبارى ارزش ندارد. 
بيام ها: 
١-آنجه‏ از كفر و شركك خطرناكك تر است».توجيه آن و نسبت دادن آن به خداست. 


لا 


و 


2 لا 5 ولا 7 
؟-عقيده به جبر در ميان مش ركان نيز بوده است. «لَوْ شاءً الله ما عَبَدْنا مِنّ دونه) 
"'-منحرفان علاوه بر كار خود كار نياكان و هم كيشان خود را نيز توجيه مى كنند. 
,يلايلا 
«خن و لا اباؤناه 
1 يلايلا 
#اسبرخى مردمءآداب و رسوم و عقايد نياكانشان را هر جه باشدءمى يذيرند ومى دانئد. لسن وَ لا الباؤناء 


!مل .٠ه‏ 
هجنانكه حلالل كردن حرام ها جايز نيست.حرام كردن انجه را خداوند حلالل دانستهءنيز جايز نيست. «حَرَّمْنا مِنْ دونه مِنْ 


ترعي كاه فعرفاة غارب اسع وك قل ال ند قن 
-توجيه كُرى» را همة منحروان رن اسيبت 1 . فعَل لِينَ مِن قبلهُم) 


ص :1م 


/ا-تبليغ »بايد رسا و روشن باشد. البلاغ الْعَِينُ) 


م اه - َه اه لاء إن 
8-كار بيامبران»دعوت و تبليغ استءنه اجبار مردم به ايمان. «فهّل على الرّسْل إلا البلاغ الْمُبِينَ) 


- 


3 لا 58 2# و لا ا 9 ل 5 7 ين م ادر 
وَ لقد بَعَند ا فى كل مّهِ رَسُولا أن اعْمّدُوا الله وَ اجِتسُوا الطاغوت فمنْهُمْ مَنْ مَردَى الله وَ مِنْهُمْ مَنْ حقث عَليِهِ الضلالة فيديرُوا فى 


- 


حك 


الْأَرْض فَانْظدُوا كَيِفٌ كان ع المكذبينَ رعث” 

وهمانا ما در ميان هر امّرتى ييامبرى را برانكيختيم(تا به مردم بكويند)كه خدا را بيرستيد واز طاغوت(و هر معبودى جز 
خدا)دورى نماييدءيس كروهى از مردم كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده و بعضى از آنان كمراهى بر آنان سزاوار 
است»)يس ذو زميق سير وسفر كتيدة ةا ببيئيد كة ايان كار تكديب كنيد كان حكرنه بوده اسيت؟ 


نكته ها: 


5 
ع 
)ا 


ما از ريشه ى«امابه معناى جيزى است كه ديكرى را به خود ضميمه مى كند.به هر جماعتى كه داراى نوعى وحدت و 


اشتراكك باشندءامّت كفته مى شود.اين كلمه 7ه بار در قرآن آمده است. 


«طاغوت/براى مبالغه ى طغيان بكار مى رود.در قرآن به شيطان»ستمكران و مستكبران و بت هاءكه مايه ى طغيان و نافرمانى 
خدا هستند«طاغوت» كفته شده است.اب٠‏ كلمه د د مفرد بكا توشكنة بالخلا 2 د د 
00 يام ه اسث.اين هم ذر مورد مفرد بحارمى:رؤ يكف د عوت) وهم در مورد جمع 
أَوْلياوْهُمْ الطاغوثٌ)» 


وان ني 
ع 


لا 0 8 - 5 
خدارط سات عد بن وا ران قنام بردم اروداكة أسيحي الحا في كن مرا وام كروهى مى يذيرند و هدايت مى يابند» 
افْمِنْقُمْ من قد الأذاو كروفى انكار كرده و كمراه مى شوند. انهم مَنْ حَقّتٌ عَلَيِهِ الصّلالَهُ» يس هندايك از اوستهولى 
كمراعى الهاسة: 


مثال جالب:زمين كه به دور خورشيد مى جرخدءهمواره بخشى از آن رو به خورشيد و 


ص :018 


روشن است و بخشى يشت به خورشيد و تاريكك است.مى توان كفت:هر نورى كه زمين دارد ازخورشيد است.امّا هر تاريكى 


كه زمين دارد از خود اوست. 


عرس ل عداو كد عالت ابه كود نسيت ثم :دهسكر الك اسانبخوه زمه ف آن رافراهم كرده باشد.مانند آيهدى 


2 ص لما 
م ل كارف د وا كمراءفى كتهو[ 0 وَ ما يُضل به إلا الفاسةتِينَ» خداوند جز فاسقان را كمراه نمى 
كند. 
بيام ها: 
الى 1 2 
١-بعثت‏ ييامبران»مخصوص نزاد و منطقه و قبيله ى خاصى نبوده است. ابعثنا في كل مهار سُولا») 


؟"-دعوت به توحيد ودورى از طاغوت:در رأس برنامه يياميران بوده است. 
,. 37 
«اعْبَدُوا اللهَ وَ اجْتَيْبُوا الطاغوتٌ» 
,. 0 
“'"-خدايرستى با يذيرش سلطه ى طاغوت ها و ستمكرا تمن سازد. «اعْبَدٌوا الله وَ اجْتَنْبُوا الطاغوت» 


#-با عبادت و اتصال به خداوندءانسان قدرت مبارزه با طاغوت هاءييدا مى كند. 


0 1 
«اعْبَدُوا اللهَ وَ اجْتَيْبُوا الطاغوتٌ» 


اخ 


ه-خداوند به انسان در انتخاب راه»اختيار داده است. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَّى ... وَ مِنْهُمْ مَنْ قث . 
#-سير و سفر بايد عبرت آموز باشد. قَسِيرُوا ... فَانْظَوُوا 

/ا-تاريخ قانونمند است و سنّت هاى حاكم بر جامعه و تاريخءثابت. فُسِيرُوا .. 

َانطووا ... عاق الْمَكَذبِينَ 

#-قرآن»مردم را به جهانكردى هدفدار دعوت كرده است. قَسِيرُوا ... فَانْظوُوا 


ص :01 


2-5 3 - ولارو 006 يه هه و 7 6 لا - 
إِنْ تَخْرص َلك هُدَامَعْ َإنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ يَضِلٌ وما لَهُعْ مِنْ ناصِرينَ 0/١‏ 


(اى ييامبر!)ا كرجه بر هدايت آنان حرص مى ورزىءامّا(بدان 0 خداوند كسى را كه(بخاطر سوء انتخاب وعملش) كمراه 


كرده هدايت نمى كند و براى آنان هيج ياورى نيست. 
نكته ها: 


به دنبال آيه ى قبل كه فرمود:انحراف كروهى بخاطر انكار و كفرشان حتمى استءاين آيه خطاب به ييامبر مى فرمايد:بر آنها 


فلسوزق مكن كه دلسوزى ترب اث استهزيرا قلب آثان راخداوتد قير كرده و ذيكر قابل هدايت ننستنك. 


كَاهى اشكال در قابليِت مردم استء.نه مبلغ.ييامبر معصوم است و نقطه ضعفى ندارد. بهترين اخلاق را دارد»دلسوز هم 
هستءامًا باز هم مردم قبول نمى كنند. 


بيام ها: 
2 1 , ل 
١-انسان‏ كاهى به جايى مى رسد كه نه در دنيا قابل هدايت است و نه در آخرت قابل نصرت. «لا يَهُدِى » مِنْ ناصرينّ» 


١-مبلغ‏ بايد بداند كه به هر حال كروهى هيج منطقى را نمى يذيرند»يس انتظار ايمان همه مردم را نبايد داشت. إِنْ تَحْرصٌ ... 
لا 2 اا0 
لا يَهْدِى مَنْ يُضل 


1 0 
#دفاعت قابليت مى تواهد و هر كن از آن بهره مند نعى شود. نا لَهُمْ من تاصريئ: 

0 : - كملا لا 2 ل و 0 07 لا لا 5 5 
سوا بالل فد اماه لا يعت الله من يوت بل وعدا علي دا وَلكنٌ تو اناس لا يَعلمُونهه8 


آذ 


0 


وبا شديدترين نوع سوكندشانءبه خدا سوكند ياد كردند كه هر كس مى ميرد خداوند او را برنخواهد انككيخت.آرى(رستاخيز 


نرة كان )ؤغله عق أسك بر خداوند(وآن را وفا خواهد كرد)وليكن بيشتر مردم نمى دانند. 


6٠١: ص‎ 


نكته ها: 


مطابق روايتى كه در كتاب روضهى كافىءاز امام صادق عليه السلام نقل شده است»يكى از مصادبق اين آيه»رجعت اسيرع كه 
خداوند در همين دنياءدر زمان قيام امام زمان عليه السلام كروهى را زنده مى كندءامًا مخالفان شيعهءآن را انكار مى كنند. 


بيام ها: 


: ل 
اشرو كتلو هديا ثقاثة ف عشة و صداقت تسق ألنهوا باللض لذ تلقن 


؟بدتر از جهل و كفرءيافشارى و اصرار بر آن است. «حهْدَ أنطانيغ) 
لا نا لا 


#تك كن ع بسن اق سداد عقوي ف ينا هلك السق انقفو باللدي لذ معت الله 


-قيامت.وعده كاه الهى براى كيفر و ياداش است. «وَغْداً عَلَئهِ) 


ا 


سل 


ه-زنده شدن مرد كان در قيامت»حق است. «حقا» 


4 


0 
#-ريشه ى انكار معاد جهل است. (لا يَعْلمُونَ) 
1 َ م 2 2 7 لا لا 
لِييّنَ لَهُمُ الذِى يَحْتَلِفُونَ فيه وَ لِيَعْلمَ الَذِينَ كمَرُوا أَنَهُمْ كانُوا كاذْبِينَ:9* 


ووز مذكل بذانتك كه انها خر دشان فروغكن بوادثك:(نه اتبيا): 
نكته ها: 
كفارءدر يكانكّى خداوند»حقائيت ييامبران و بريايى قيامت و محاسبه ى اعمال»ترديد واختلاف داشتند. 


اين آيه مى فرمايد:در قيامت همه اينها براى آنها روشن مى شود و مى فهمند كه در دنيا جه عقايد باطل و نادرستى داشته 


اندامًا جه سود؟ 


ص مخرره 


بيام ها: 
١-روز‏ قيامت»روز روشن شدن همه حقايق است. لِيَبيْنَ لهم ... لِيَعْلمَ الذِينَ 


رمد لا, لا 
؟-بناى كفر بر كذب و تكذيب است. الذْينَ كفدوا ... كانوا كاذيينَ 


(رستاخيز مرد كان براى ما كار مهمى نيستءزيرا)ه ركاه جيزى را اراده كنيم»همانا كفتار ما براى آن جيز اين است كه به آن 


مى كُوييم باش»عيس (بى درنكك)موجود مى شود. 
نكته ها: 


خداوند دراين آيه. ١‏ 1 اقول فرموده ست ودر يه ى 4 سوره يس «إككل أ مْوْهُ) آمده است ودر مورد آفريدن حضرت 


ع 2 الى ا معد د م عراف 171 يس امر وقول خداوند»همان اراده ى اوست 
«كنْ» به معناى«باشابراى تقريب به ذهن ماستء و كرنه خدا نيازى به كفتن آن ندارد. 


همان كونه كه انسان هركاه بخواهد جيزى را در ذهن خود تصور كندءتنها با اراده مى تواند آن را در ذهنش خلق كند و نياز 


به جيز ديكرى ندارد»بلاتشبيه»ءخداوند نيز براى آفريدن هر جيزءتنها اكر اراده كند. آفريده مى شود. 

بيام ها: 

احشكوته درياره ف مهفا + شكك مى كنيمءبا آنكه هر جيزى با يكك اراده ى خداوند خلق مى شود. كن كوا 
؟"-خداوند»موجودات را ازتس هس فى ا وركانه ]نك بات ركب يا تير حسيك عاجير ديكرفق بيافريند. كن فكرة 


67١: ص‎ 


َو 


دجوا فى الله بغ © وله فى الدَليا حسكة و لخر اجو أيز ل خائوا يموده ام 


وكسانى كه يس از آنكه ستم ديدند در راه خدا هجرت كردندءبدون شكك ما در همين دنيا جايكاه نيكوئى به آنان خواهيم 


داد واكر مى دانستند البنّهِ ياداش آخرت بيزركتر خواهد بود. 

لّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلِا رَبّهمْ يو كلُونَ7؟) 

01611 فاق :اسطعات 8 وى مو طفنو بن ورووة كاورقاك عر كل ع كطا يتان 

نكته ها: 

قرآنء.در آيات متعدّدى درباره ى هجرت و آثار آن در دنيا و آخرت سخن كفته است. 


يتانكة در أيه سورهى نساء مى فرمايد: اَن اجو فى سبيل الل يِذ فى الْأَدْض ماما كثيراً وَ سَعَهُ) يعنى هركس در راه 


خدا هجرت كندءدر زمين جايكاه هاى بسيار و وسيع مى يابد. 


اين آيه تعبير به عدوا فى الله نموده كه طبيعتاً ازدهجرت فى سبيل الله خالص تر و دقيق تراست. 


؟اكر قدرت مقابله با ظالم را ندارى»حقٌ ندارى سلطه ى او را بيذيرىءبلكه بامد عصديف كن كعدوا فى اللي د 
ظَلمُوا» 

٠. 0 4.‏ 2 3 3 لارىء ع 
"'-هجرت» صبر و توكل» رمز ييروزى در برابر دشمن اس هاجَرٌوا 86 صَبَرُوا 2 


#-در برابر ستمكران.به ايمان»توكل و مقاومت خود وابسته باشيدءنه 


ص ورفده 


قدرت هاى بيكانه و خارجى. «صَبَرُوا وَ عَلِل رَبِّمْ يَتَوكلونً) 

ل و 0 . ب لا 

ه- كُشايش و أسايشء.بدون تحمّل سختى هجرت»حاصل نمى شود. هاجَرٌوا 2 
تبوْتتَهُ فى الدَّلا حَسَتهٌ 


م 5 2 لا جو 5 ِ و 2 ع ك2 ه ا لارء 2 
وَل أَرْمَلا من كنا فييك إلا لكالا ُوجى إِلَتهمْ فَسئلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كم لا + تَعْلْمُونَ و 


ما قبل از تو نيزءجز مردانى كه به سويشان وحى مى نموديم(فرشته يا موجود ديككرى را)نفرستاديم(كه آنها از آمدن تو تعجب 
م كتندويه آأنها مكو ١)‏ كر مو ذاتيك از :اهل د كن ورسيه. 


نكته ها: 


اين آيه يكك اصل كلى را كه عقل هر بشرى مى يذيرد»مطرح مى كند وآن مراجعه به اهل علم وكارشناس است.يعنى هر جه 


رانمى دانيد از آكاهان واهل خبره ى آن سؤال كنيد.البنّه در زمينه ى مسائل دينى»بهترين مصداق«اهل ذكر»اهل بيت 


ييامبرند.روايات زيادى از طريق شيعه و سنى به اين مضمون وارد شده كه در جلد سوم ملحقات احقاق الحق» صفحه ى 587١‏ به 


بعد نقل شده است. 
طبرىءابن كثير و آلوسى نيز در تفاسيرشانءذيل اين آيه»اهل ذكر را اهل بيت ييامبر معرّفى كرده اند. 
در جلد 77 بحار صفحه "7 به بعد» حدود شصت روايت دراين باره نقل شده كه در برخى از آنهاءامامان معصوم فرموده اند: 
«نحن و الله اهل الذكر المسؤلون» بخدا قسم ما هستيم»آن اهل ذكرى كه مردم بايد سؤالات خود را از آنان بيرسند. 
بيام ها: 
2 لا 2 
احيباسيزان اوعقي ] انو شار بوك ةن 8 تحنس لكاو 1 ا 0 إلا لطي 


ص فروده 


؟-ييامبران»همه مرد بوده اندءآنهم مردان بالغ ورشيد.( كرجه بعضى مثل عيسى و يحيى عليهما السلام در طفولت به نبوّت 


رسيده اند.) ررلطاك 
روا وب القن دن كفو تيا 1 اشيم اللا رذ ناوه دل كيدا ركك ور اف عطانا بق ديفى اروقم امسنتين لال ونون اد 0 
#صميل عداو سقو رمد هاسع وظيقة اخ «تفتاراز 
محسائل ديق زا بايد از كارشناس دين برسيدهنه هر كس اتدكك آشتاتى با دين دارد. «امتكلوا أَهْلّ الذكرة 
0 د اولي مونم 
#-انجا كه انسان خود جيزى را مى داند»سؤال معنى ندارد. فشئلوا ... إن كنت لا تغلمّون 
لاساكر برسش از اهل ذكر لازم باشدءبس يذيرش باسخ او نيز لازم اسث.وكرنه سؤال لغو است. «قَشْكلوا أَهْل الذكر) 


الجا موك كي كرد تور بااليويه لكر جو را تم يدوه كدعو الى حوواودا يزيل كن دلجي 
فرمايد: كَلُوا . .. فَنْ لَمْ تَعْلْمُوا اككر نمى دانيد سؤال كنيدءبلكه مى فرمايد: كَسْمَلُوا ... إن كر [الفافرة ينى ال تم تراين 
بدانيد»سؤال كنيد. 


اينات و الزر وَترل نك الأخر بين ناس يل إليه وَ عله يكفَكرْو نَم 


(ما يبامبران بيش از تو را)همراه با معجزات وكتب(1آسمانى فرستاديم)و به سوى تو ذكر(قرآن)را فرو فرستاديمءتا براى مردم 
آنجه را كه برايشان نازل شده روشن بيان كنى و شايد بيانديشند. 


نكته ها: 
«بينات)به معناى دلايل روشن نبوّت و معجزات است و«زبراجمع١زبورابه‏ معناى كتاب آسمانى است. 


ص :010 


شايد آيه اشاره به دو نوع وحى داشته باشدءيكك وحى كه قرآن است وبراى همه ى مردمءو يكك وحى كه براى تفسير و بيان 


قرآن است و مخصوص ببامبر.يعنى ما به سوى تو ذكر فرستاديم تا تفسير قرآنى را كه براى مردم نازل شده بيان كنى. 
بيام ها: 
5 5 8 5 8 :لا و 
١-ييامبران‏ هم معجزه داشته اندءهم كتاب تا مردم در تشخيص حق و باطل دجار اشتباه نشوند. «بالبَيّنات و الزئر) 
: 5 ولا 2 
"-ييامبران همراه دلايل عقلى«بينهاو نقلى«زيرابوده اند. «بالبَيّناتٍ و الزير) 
#ادكرععه قر ادير شخصض امير تاؤل شدهنانا متخاطب 1 اند. أَرَل إليك ... !ا برل إلبه: 
كرجه قرآان بر شخص بيامبر ناز 2 ب أن همه ى مردم اند. انزلا إليك ... لهم 
*-قرآن»يكبار بصورت يكجا بر يبامبر نازل شده است و بار ديكر به صورت تدريجى كه مردم از آن آكاه شدهاند. اَم 
إليئك 0 اليه (در زبان عربىء «انزال)براى نزول دفعى و«تنزيل)براى نزول تدريجى بكار مى رود.) 
- ب 3-4 2 ل 
هقر انءنياز به بيانٍ ييامبر دارد.لذا جدا كردن قران از سنت و روايات جايز نيست. «لتبَينَ للناس») 
0 5 لا 7 
#-وظيفه ييامبرءبيان قرآن و وظيفه ى مردمءيذديرش آن بر اساس فكر و انديشه است. لَبينَ للناس ... يَتَفكرُونَ 
باو مذ كن ست نايد قل كرو فونه مانو ذو تمدق اناد حقلت وفيا 
ا إليك الذّ كر 


- ه 


ره 9 ع ب كر مم ا ع ه لا 0 ” 
أ فَأمِنَ الذِينَ مَكرُوا السّيّئاتِ أَنْ خسف الله بهم الأزض أو يَأتِيَهُمْ العذابٌ مِنْ حيث لا يَشْعْرُونَده؟" 


5 


آيا كسانى كه بدى ها را با حيله و نيرنكك انجام دادندءدرامانندءاز اينكه خداوند آنان را در زمين فرو برد يا از جايى كه ييش 


بينى وانديشه نمى كنند»عذاب الهى به سراغشان آيد. 


ص 8ه 


أو يَأْحُدَهُمْ فِى تََلبِهمْ طَطًا هُمْ بمُعجزِينَ2؟) 
با(قهر الهنى )دن حميق تلاش .و كوششان تاكهان آثان را بكيردءسن قوائند آن عذاتب واعنى وحاجز ثمايتدك: 

و يَاخَذْهَمْ عَللِ َحَوْفِ فَإِنَ كك لرَؤْفٌ رَحِيمٌ /81) 

يا آنكه در حال دلهره آنان را بككيردءيس البتّه يرورد كار شما رؤف ومهربان است. 

نكته ها: 

خداوند دراين آيات.جهار نوع عذاب براى توطئه كران عليه دين»مطرح كرده: 

١.عذاب‏ زمينى اتخبيق ... بهم الأَدْض) 

كعذات اسمات » َه العات» 

#.عذاب ناكهاتى: مَأْحُدَهُم فى تقلبهِا 

#عذات روس : مَأَْحُدَهُمْ عَلِلِا َحَوّف) 

بيام ها: 

١-عذاب‏ و كيفر الهى»يس از اتمام حيجت است.(به دنبال موضوع نبوّت در آيات قبلءاين آيه مخالفان را تهديد مى كند). 
ا 


؟-احتمال عذاب و كيفر الهىءبراى دست برداشتن از توطثه كافى است. «أ فَأْمِنَ) 


أ 


- 5 0 2 لا 
“'-توطئه كران عليه دين بدانند كه مكر و حيله ى آنانءدر برابر علم و قدرت الهى» يوج است. «أ فَامِنَ الذِينَ مَكرُوا السَّيْئَات) 
؟-زمان و مكان و نوع قهر خدا در دنيا قابل يبش بينى نيست كه امكان فرار باشد. 
:لا ٍ 
َه الْعذاث ِنْ عَيتٌ لا مغرو 


م-هيج فرد يا عاملىءمانع قهر خدا نيست. اما هُمْ بمَعْجِزِينَا 


ع-نزول عذابءناكهانى و در هر حال و شرايطى است. «فى تَفلبيس) (جه در سفر» جه در وطنء»جه در خواب وجه در 


بيدارى»جه در راه جه ايستاده....) 


ص :7ه 


/-كَاهى رعبء,خوف و دلهره»عذاب ومايهى هلاكت است. يَأْحُدَّهُمْ عَللِا تَحَوّف) 


#دكامن تأعيو داب ومهلت :دادن به كتنيكاراةبخاطر لطق اؤسك تا توبه "كسد «فَإِنَ ركم لَرَؤْف رَحِيمٌ) 


- 
يي‎ ٠ 


9-قهر و تنبيه الهى نيز براساس تربيت و رحمت اوست. يَأَحَدْهُمْ ... إن رَبَكمْ لرَؤْف رَحِيمٌ 
لا لا 
- () لا يد و 0 2 الام 7 3 لا 2 تاس 7 لا 5 
وَلمْ يَرََا إلى ما خلق الله مِنْ شئء يَتفبّوا ظلاله عن اليمين وَ الشمائل سَججدا لِلهِ وَ هم داخرٌون80؟» 


آيا جيزهايى را كه خداوند آفريده نديده اند كه حككونه از راست و جب سايه هايشان مى كسترد و در حال سجدهءفروتتانه 


خضوع دارنك. 

نكته ها: 

«فيى ءابه سايه ى بعد از ظهر كفته مى شود كه در حال بازكشت است.ولى«ظلابه هر نوع سايه اى كفته مى شود. 
«داخرابه معناى خاضع است و شايد مراد ازه«يمين»)و«شمالادر آيه»دو طرف روز يعنى صبح وغروب باشد. 


شايد از آن جهت كه سايه حالت به خاكك افتادكّى دارد»تعبير سجده در مورد آن بكار رفته است.كرجه از نظر تكوينى همه ى 
بيام ها: 


0 5 لامر 
١-نه‏ فقط خود اشياء بلكه آثار و لوازم و خواص اشياءءهمجون سايه آنهاءدر برابر خداوند خاضعند. ظِلالهُ ... سبد 


؟"-مطالعه در آفريده هاى الهى و تغييرات آنهاءيكى از سفارش هاى قرآن است. 


لااكر اشياى هستىءحتّى سايه آنهاءدر برابر خداوند ساجد وخاضعندءجرا بشر 


ص :01 


وقد شاد ريد 
-سجده و تسبيح تمام هستى از روى شعور است كرجه ما آن را دركك نمى كنيم. 


و لا 50000 كح. 50 * 5 لا 1 5 ُ 5 5 
لهم داخِرُونَ) (به كفته فخررازىءتعبير «داخِرُونَ) در مورد موجوداتٍ با شعور بكار مى رود واين رمز شعور موجودات و حتى 


لا 
د اكد لان فالات و فى اذ ع لكر 


- 


: لاع لآضر رع ل 
الملائكة وَ هُمْ لا يَسْتَكبرُونَ9" 


أاوا 


وآنحة ذو اسمان هاو آنحه دن زمين است از جقده وفرشتكاناتتها براق خداوثل سجده عن كندد و تكثر واسربيكى تمى 


إن 


يي دور و عفر را 2 انار 
يخافون رَيَهُمْ مِنْ فؤْقِهمْ وَ يَفْعَلونَ ما يوْمَرُونه 0٠‏ 


واز يرورد كارشان كه حاكم و محيط بر آنهاست مى ترسند و آنجه را فرمان داده شده اند انجام مى دهند. 
نكته ها: 


#كن جاندارى كنف فى توه كه اوامكاق دكا كير كن كدو ومفه] وذ ابن كلمدير اسان وسيوان وده 


اظطلاق فى شودهولى به فرشتكان كته تمى شوه. 


مراد از سجده ى تمام موجودات آسمانى و زمينى يا خضوع تكوينى و تسليم بودن آنها در برابر قوانين هستى است ويا آنكه 


مراد سجده اى برخاسته از دركك و شعور استءكه ظاهر آيات»دومى است» كرجه از دركك و شعور ما خارج است! 
اك همه موعودات هيباتك ف كمكاندر برابر خدا خاضع و ساجدندءجرا ما انسانها سجده نكنيم و استكبار ورزيم. 
همه از بهر تو سركّشته و فرمان بردار 
شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبرى 


ص :0 


بيام ها: 
: 
١-هستىءتنها‏ در برابر خداى واحد.مطيع وسالحد اث زلله تشجده 
9 8 2 يه 508 5 لل . ءلالا . ه لام 37 5 5 5-6 
"در أسمان ها نيز موجودات زنده و جنبنده ساكن است. ما فى السّمَاوَات ... مِنْ ذَابّهِ جنانكه در آيه 49 سوره ى شورى نيز 


مى خوانيم: 8 تَّ يبلل ف 1 


2 


0 لا رو ار 
“ا-فرشتككان : لت محض خدا هستند. «وَ هُمْ لا يَسْتَكبرُونَا 
رِ 7 ١‏ 0 لاه ع ريى . 

-ترس ما از خداءبخاطر كناهانمان استءامًا ترس فرشتككّان از خداءناشى از مقام وعظمت يرورد كار است. «يَخافونَ رَبَهُمْ مِنْ 
ِ 5 لا ب لا ري 
فَوْقِهِمْ) (جنانكه در مورد مؤمنان نيز قرآن مى فرمايد: «وَ أمَا مَنْ خاف مَقامَ رَيّهه (0)) 

58 لا ررة 2 #. ين لا 3 5 
هفرشتكان نه در ذات»روحيه ى استكبار دارند ونه در عمل. دلا يد تَكبرُونَ » يَفعَلون ما يُوْمَرُون) 
#-ريشه ى تركك دستورات الهى»است كبار اسث.اكر ريشه رفت.»عمل مى آيد. 
لا 0 دجي لا 85 5 
رلا يَسْتَكبرُونَ » يفعَلون ما يُوْمَرُون) 


إن 


/ا-فرشتكان.مأموران الهى ومكلةه ) هستنك. متعلرة 8 يُؤْمَرُونَ) 


وخداوند فرمود دو معبود لكبريدونقط اوعغيره يكتاسةويس' ثنها اذ مق بترسيك: 
نكته ها: 


مراد از اينكه دو خخدا نكيريد»آن نيست كه دو نخدا كرفتن ممنوع و سه مدا جايز استببلكه اولاً نفى اقلّ»نفى اكثر را هم در 
خود دارد و ثانياً شايد منظور آيه»عقيده مش ركان باشد كه مى كفتند:يكك خداى خالق داريم و يكك خداى ربّ و مدبّر»و 


عبادت هاى خود را براى خداى ربّ انجام مى دادند. 752 


در برابر مشركان كه در جند آيه قبل مى كفتند:اكر خدا مى خواست ما مشرك نمى شديمءاين آيه مى كويد:خداوند شما را 


ا شرك نهى كر اتيس لعكوته فى خرانشة كه شنا 
ص 07٠١:‏ 


.5: .نازعات»‎ )١ -١ 


باك امتسيرالميزات 


مشركك شويد!؟ 
لل با 
إلهَين ... إِنَما هُوَ ! 


- 


بيام ها: 
كاي ب 
١-در‏ تربيتءبايد ابتدا افكار خرافى را ياكسازى كردى»سيس حرف حق را زد تا اثر كند. لا تَنَخِذوا 


لار د هم لا 
؟"-يرستش دو معبود باطل است.جه رسد به جندين معبود. «لا تتخذوا إِلهَيْن اثنيِنَ) 
ِ لا 7 لا م 
”"-ثنويت و اعتقاد به دو منشا تدبير براى عالمءيكى خير و يكى شرّ(يزدان و اهريمن)باطل است. (لا تتخذوا إِلهَئْنِ اثنيّن) 
ل 
إله) 


34 ع لا 
؟-براى نفى باطل واثبات حوؤءتأكيد لازم است.(با آنكه ١إلهَيْنِا‏ تثنيه استءامّا كلمه ى «انْنيِنَا آمده وبا آنكه كلمه ى ١‏ 


مفرد است,ءامّا كلمه ى اح آمده است) 
5 ا 98 نم مولا وى . 
ه-ترس از غير خدا شركك است. (إله واجد فإيَاى فارّهَبون) 
د الا كا 0 
ض وله الدين واصبا أ فغترَ الله تتقون١؟07)‏ 


وَلَهُ لا فى العلطاراتِ 


كنك 


نكته ها: 
- 2 5-5 5 
مراد از«دين)در اين آايهءيرستش و بندكّى است كه لازمه ى يذيرش دين ومكتب حق است.و«واصبابه معناى دائم وشديد 


است.مانند آيه ى 4 سوره ى صافات: «وَ لَهُمْ عَذْابٌ وَاصِبٌ) 


بيام ها: 
١-بر‏ خلااف آن عقايد خرافى كه براى هر نوعى از موجوداتءربّى را فرض مى كردند»خداوند همه ى آنجه در آسمان ها 


وزسن اسعييك اننع ركه للا فى العلطايات واالاذضن) 


07١: ص‎ 


سيد :و وقد كن اندها اواو ابر عالق يكنا ان اسك لالدو راص 


#تتفريم وقائوق كذا ريق كبس ابرق كداتكرين وافرشون ان آن اوت له كانى العكارات ووو لك لدو تميار تمن حسف 


بايد قانون آن را وضع وبيان كند. 
0 ا 0 
00 
0 م مِنْ نِعْمَه فُمنّ الله ثم إذا مَبَ كم الضّد فلي تَجتَرُونَ اه 
وآنجه از نعمت داريد»يس از خداوند است.(به علاوه)هر كاه نكراتى وبلا به شما رسدهتنها به سوى او ناله مى كنيد. 


1 لاءرءر 9 1 لاء 9 2 قن 8 
ثم إذا كشف الضرّ عَنْكمْ إذا فريق منْكم بِرَبهِمْ يش ركونَدع0) 


انا هميخ كه تكرائى ومتعدت را از * شما برطرف كرد هنا كيهان كروهى. از شما سيت يه يزوره كاوشان شركة من وززتد(وعوامل 


وافراد ديكرى را در دفع بلا مؤثّر مى دانند) 
نكته ها: 
«ضرابه نكرانى كفته مى شود كه از فقدان نعمت ناشى مى شود و ١تَجِكَدُونَ)‏ از«جؤارابه معناى ناله و استغاثه است. 


الو ا ب ل ع ل ري :و ذا مشكمُ الشّدٌ فى 
الببخر ض لل مَنْ تَذَعُونَ إلا !د إِدَهُ فلا نَجاكم إلى البرّ رض ثُمْ م وَ كانَ الْإنْيدَانٌ كفورً» ه ركاه در وسط دريا با خطرى مواجه 
شويدءجز او هر جه را در خيال خود مى خوانديد.محو شودءولى همين كه او شما را به خشكى رساندءروى كردان شده و 
كفران نعمت مى كنيد. 


بيامبراكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: 

«من لم يعلم ان للَّهِ عليه نعمه الآ فى مطعم او ملبس فقد قصر عمله و دنلا عذابه) 
4 

هر كس نعمت خذاوند راثنها در خوراكك و بوشاكك بدذائدءهم در 


ص خؤووده 


01-1 تفسير ثور التقلدة. 


عمل كوتاهى كرده و هم به قهر خدا نزديكك شده است. 
بيام ها: 
000200 8 
١-نعمت‏ هاى الهى راءنتيجه ى تلاش وتحصيل ومديريّت خودءيا شانس و تصادف نينداريد. «ما بكم مِنْ نِعْمَهِ فمنَ الله) 
؟"-همهدى نعمت هاءحتّى آنجه كه در نظر شما ناجيز استءبه اراده ى الهى به شما داده شده است. «منْ نَعْمَه) 
ا 

“دهم نعمت ها از اوستءهم در خطرهاءتنها يناهكاه اوست. «قَمِنّ الله » فَإليِه تَجتدون) 

لا ررك قروم وم ار 
؟-بلا و سختى»خدايرستى فطرى را زنده مى كند. (إذا مم م الضرٌ فإليِه تجئرون) 
«ه-انسان ضعيف است وبا كوجكترين تماس سختى ومصيبتءدرمانده مى شود. 


و 


إذا مَسَكمٌ .. 
الا يراه 
#-نعمت ها از اوستءامًا سختى ها و ضررها از ماست. انِعْمَهِ فمنّ الله » مَسَّكمٌ الضرًا 
لا م 2 -ه 2 0 إن 2 هه 
/ا-ايمان واستغاثه به خداوندنبايد موسمى ومقطعى باشد. إذا كشف الضرّ ... فريق مِنْكمْ ... يش ركونَ 
الدرقاه و اماك :زيند ى قلت از باد خدا وشرك كرا اسق, كقت الف بن 
يش ركونَ 
9-توججه به خداءجون فطرى است عمومى است. افَإِلَيِهِ تَجتَرُونَ) »اما شركك تنها در مورد بعضى است. قَرِيقٌ ... يُشْركونَ 
٠-«كشف‏ ضرّاو برطرف شدن مشكلات را از هر قدرتى جز خدا بدانيم شرك است. كشّفٌ الضرّ ... بِرَبّهِمْ يُشْركونَ 
4 لدلاء اا و ل 2 
ليكفرُوا بما آتيناهُم فْتَمَتَعُوا فسَؤف تَعْلمُونَ«هه) 


تا آنجه را(از نعمت وبرطرف كردن سختى ها)به آنان داده ايم(بخاطر شركك ورزى)ناسياسى كنندويس كامياب شويد كه به 


زودى خواهيد دانس ت(سزاى كفران و شركك شما جيست؟) 


ص ورؤرده 


نكته ها: 
سير دن آيات كلشف نا ابساءشيوه ين دعويثة و ترييث الهى را نشان كى ذهد: 
او كدوقت كانه امعو ل ضقن ل لبوك سنالك زاست؛ وله 4 في التكالات وال اسك ة ولد ال 
و خداويل د لهاست هو ! واحد) » 0 ما فى وات و رْض) »مربى سث؟ ( ينا »منعم 
اسث؟ © بكم مِنْ نِعْمَهِ قَمِنَ اللْها »فريادرس است؛ (إذا م م الضرٌ فَإِلَيه تَجتَرُونَ ويس آيا باز هم به سراغ ديكران برويم؟ 
بيام ها: 
أعبابالة شر كف كقر به خذااو كفر ان 'تحدت هاي اوست» اتش ر كرون للكندوانة 
اا 
؟-توجه به غير خداء كفران نعمت هاى اوست. ليكمروا بل اتتِنَاهُم) 
ابا آنكه مردم دائماً كفران مى كتند.امًا باز هم خداوند نعمت هاى خود را باز نمى دارد. ليكفْرُوا ... فَتَمَتعُوا 
#دياياق كاميابئ هائ كف رآلودءقهر الهئ اسث. «كتمئقوا فَسَؤىٌ تقلمون) 
0 
نظير آيه ى ٠٠‏ سوره ابراهيم ؛ «قل كَ تر 


ء لا 
بعلو إلا لا امون نصياً بل َرَمُع ا 20 تَفتَدُونَ 2ه 


و(مشركان)سهمى از آنجه را ما روزى آنان كرده ايم براى بت هايى قرار مى دهند كه هيج نمى دانند.به خدا سوكند حتماً از 
آنجه افتراء مى بنديد بازخواست خواهيد شد. 

0 
كارن للداجاك كار يه لووك وااقا وبراى خداوقد وصراة راقرار ع وستد هدو عاك كه او(اذ فرؤتل داقع امه 


ص فرفرده 


نكته ها: 


ممكن است اين آيه اشاره به هضمون 11 بوره العام باشل كه رس برشا د مووي از 5ت ورري وؤاما رى سود راالصيب 
لا 0لا لا لان 

بك هاافى «الستتده و حكلوا لله مما درأ + الْحَوثِ و الام نيبا فقوا .ذا لل يرَغمِهع وَ ذا لك رَكائنا) احتمال ديكرى كه 

مرحوم علامه طباطبايى در اين آيه يسنديده اند»آن است كه مردم در نزول نعمت ها ورفع بلاهاءنقشى براى خدا در نظر نمى 


كبرقك :و مرا ازغيو او هى بيثنل: 

مش ركانءملائكه را دختران خدا مى دانستند»جنانكه در آيه ١19‏ سوره ى زخرف مى فرمايد: 
5 ا 0 :5 1 ل 

و جَعَلُوا الملاذكة الَذِينَ مع اد الخطن إناثا» و در اين عقيده ى آنهاءسه انحراف بود: 
الف:براى خدا فرزند قائل مى شوندءدر حالى كه ١لَمْ‏ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَذ 

ب:ملائكه را دختر مى ينداشتند»در حالى كه آنها دختر و يسر ندارند. 


ع لاء 
د:آنها كه خوه دختر راامايه نتكك مى داتسنتدءآن .رابه دا نسبتث مى دادند! دأ قاض فا كم بكم بالْينِينَ و انحل مِنَ الملائكد 


ا 
أممطت, 


١-هرجه‏ داريم از اوستءبراى غير او سهمى قرار ندهيم كه بايد ياسخ كو باشيم. 
ان 
وخ ُو بلا لا بَعْلمَونَ ئصياً . .. تَالله لَتَشَكلنٌ 
ا : 0 لأ _ربلجاء 
؟"-لطف مادى خداوند شامل منحرفان نيز مى شود. «مِمّا رَرْقَنَاهَمْ) 


"-اسباب ظاهرى و بشرى كه به آن دل بسته ايد»خود خبرى از راه رزق و نعمت يا رفع بلا ندارند. 00006 لا بتكتو 


0 
تضيا مون يخشى ان نعم هارا ازغير عدا داسن شرك است: انصِيباً ما رام 


ص :0 


أت )]١‏ اشراي 2 


5 ع لد قن 0 22 ابو ال 2 7 
وََ إذا يشر احدهمم بالأنس ظل وَجْهَه مَسْوَدَا وَ هو كظيمٌ 6/١‏ 


وهركاه يكى از آن مش ركان به دختر دارشدن بشارت داده شود.»صورتش از غصّه سياه مى شودءدر حالى كه خشم خود را فرو 
مى برد. 


ل لا اليه ه و ب 9 عل م ,ث لول تمده الل ا و 4 
يتوارى مِنَ القؤم مِنْ سُوءِ ما بُسْرَ به أ يُمْسِكةُ عَل هُونٍ أَمْ يَْسّهُ فى التراب ألا ساءَ ما يَخكمّونَ :09 


بخاطر بشارت تلخى كه به او داده شدهءاز ميان مردم متوارى مى شود (درمانده است كه)آيا اين دختر را همراه با ننكك و خفت 
نككاه دارد يا او را در نخاكك ينهان كند.بدانيد كه جه بد قضاوت مى كنند. 


نكته ها: 

دليل تنفر اعراب جاهل از دخترءامور زير بوده است: 

الى :ذكر نققن اقتصادئ و توليدى نداشته ويان زد كى بؤذة:أسث: 

بقدر سك كداسرتوشت قيلة به آن بوده»دختر قدرت جنككيدن و دفاع نداشته اسث. 

ج:در جنكك هاءدختران به اسارت وققة و عورد مداو[ دفسن قران هى نهد 

بر خلااف تفكر جاهلى»اسلام براى دخترءارزش زيادى قائل شده است كه به كوشه اى از آن اشاره مى كنيم: 

ييامبر اسلام مى فرمايد: 

«نعم الولد البنات» (١)دختران‏ جه فرزندان خوبى هستند.خداوند نيز نسل ييامبر را از دخترش فاطمه زهرا قرار داده است. 


امام صادق عليه السلام به مردى كه از تولد دخترش ناراحت بود فرمود:آيا تو بهتر مى دانى يا خدا؟ كفت:خداءامام 


فرمود:خداوند نيز آنجه را براى تو بهتر بوده»انتخاب كرده و به تو دختر داده است. 2750 


ص وده 


.48 صء٠١ .بحارءج‎ )١ -١ 


كضرع .وسائل»ج »ص ا" 


بيام ها: 


لا # 02 َه و 
١-تحقير‏ ويست شمردن دخترءفكر جاهلى و خرافى است. إذا بُشْرَ ... بالأنئلم ظل وَجْهُهُ 


5 
11-6 2 
رمعم‎ ٠ 34 


عا الكدامل تولدافر زتورماوت اببع هاعر اناك شارك راعانة لكين شعرد: تنو ل وشهة 


5 
10 
ره قم 


"-خرافات وعقايد باطل.مايه ى تهديد خانواده هاست. ظل وَجْهُه ... كار مِنّ الْقَوْم 


؟-كاهى بزركك ترين جنايت هاءزير يوشش مقدّس ترين شعارها صورت مى كيرد. 


بو 
و 


يَدّسّهُ فى الأاب» (به نام حفظ آبروءفرزندش را زنده كروي كيذ 


ه-ادبيان آسمانىءعقايد خرافى را در مورد دختر و زن»محكوم مى كنند. «للاء للا يَحَكمُونً» 

3 لا ِ و لا ه رمع ام 0 0 

لِلذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَه مَكَلِ السَوْءِ وَ لِلهِ المل الأَغْلِ وَ هُوَ العَزيزٌ الحكيُ 2٠‏ 

براى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند صفات زشت استءولى براى خداوند صفاتِ برتر است و اوست خداوند عزيز و 


حكيم 


نكته ها: 
3 ا : 
سؤال: در آيه ى لا همين سوره مى خوانيم: «فلا تَض ربوا لله الأمُثال» براى خدا مثال نزنيد» جطور در اين آيه مى فرمايد: «وَ لله 


الْمكَلُ الْأَغلِا»؟ 


ص غ6ذرده 


بيام ها: 
ع 3 لا ل ل ىو 0 
١-منشأ‏ همه ى زشتى ها وبدى ها كفر به قيامت است. «للذِينَ لا يُؤمِنون بالا خرّه مُثل السّوًْا 
لا إن 6 
احبرترين كمالات براى خداست. «للهِ الْمَكل الأَغالأ» 
“-زيبايى انسان به ايمان است.هر كاه ايمان برود جرثومه ى زشتى ها مى شود. 
3 لا ه مرا مه 3 ب 
اِلَذِينَ لا يؤْنُونَ بالآخزه مكل الوا 
؟-عزّت و قدرت خداوند»همراه حكمت است. ١هُوَ‏ الْعَزِيرٌ الْحَكيم) 


ل 
3 اعد الله الس بطي 8 ترك عَلَيِيا مِنْ ابه و لكن يُوَخْرْهُمْ للا 


2١ يَسْتَقُدمُونٌ‎ 


واكر خداوند مردم را بخاطر ستمشان مؤاخذه و عذاب كند»هيج جنبنده اق راووق أن(زهيواباقى فى كذارة وليكو رست 
خداوند بر مهلت دادن است و)كيفر آنان را تا زمان معينى به تأخير مى اندازد»)يس همينكه اجلشان فرا رسد نمى توانند نه 


ساعتى يس و نه ساعتى بيش افكنند. 
نكته ها: 


كه كانوق كل كواو ف جاع عذات السكدانيا كام عدارقدسس كران را كرشماتن عن .دفن قا عيرق مراف فيكران 


باشدءنظير آنجه بر سر قوم لوط و نوح و ثمود آمد. 


سؤال: جرا آيه مى كويدهبا كنا انسان.همه جنبنده ها نابود مى شوند!؟ 

00 :. 57 
ياسخ: مراد از دابّه در اين آيهءيا فقط انسان ها هستندءنظير آيه؛ (إِنَّ شَّرٌّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الضّمٌ الببكم» (01)و يا بخاطر آن است 
كه با هلاكت نسل بشرءآنها : نيز از بين مى روندءزيرا آفريئنش آنها براى انسان بوده است. 


ص لوده 


)١ -١‏ .انفال»؟57. 


ابا عيسوت كه كديرا عب عرد جنا بيار الميكد و مقي رهسا محتررك وار امع اعرد :جون :١‏ 


كه جشمشان باز بوده فرصت بستن بيدا نكرده اند و آنها كه بسته بوده فرصت بازكردن نداشته اند. ل دعاو 


1 ىس يَسْتَقَدمُونَ) 


3 


لاع 


خطرو أربرحى كالم عارارا كر استد و خا اي عودرهغا از نيان ومصيرانة فى شود وقاكة مي تانايد 3 


أعيق الذيق ظلقوا وتكم خاضة بترسيد از كناهانى كه آثار شوم آنها ته ذامن ستمكران راتس كيرة: 
بيام ها: 
اه 
١-كيفر‏ الهى»بر اساس ظلم خود ماست. يُوْاخَدَ الله ... بِظلمِهم 
"ا-ستمءخانمانسوز است و هستى نسل بشر را تهديد مى كند. «بظلمهع أ : 62 ك عَلَيها مِنْ دَابّهِا 
“سنت خداوند بر مهلت دادن و تأخير كيفر است. ايُوَّخَوْهُمْ) 
در كار خداوند»امهال هست,ء اما اهمال نيست. كيفر الهى دير وزود داردءامًا سوخت وسور ندارد. 
#"-مهلت خداوند»اجل وسرامدى دارد. ايوَخرْهُمْ لل أَجَلٍ مُسَنى م 


5 اليه 
وحميل» كداوقة ين اسابى الظلفق أل يراض #ويد وسيراة اماك وو ينان مق نوو ويف و أو بر قلي لل رن عا 


كنْ يُوَخوَهُمْ ... 
#درها يرهظ و آكاد بويق سمكراة در اعبالةا شان اى بر حثانيك انها سك ايوَخْروْهُهَ) 


لغ ره صر لإا اه 
بدابجل اتنا قبل غير انيه ليفك عزوق للع ولأ بكد رتو 


ص م 


0 و 


وَ يَجَعَلُونَ لله نا يَكْرَهُونَ وَ نَصِتُ ألْستهُعَ الكذب أن لَهُمْ الحشنلا لأجِرَءَ أنَّ لَّهُمُ النَارَ وَ أنَهُْ مُفْرَطونَاء) 


ومشركانءآنجه را براى خود نمى يسندند براى خدا قرار مى دهند و زبانشان به دروغ مى كويد كه نيكوتر براى آنان است.حقا 


كه اش يراض آنان اسق و اناوه سوى ١ن‏ يشكاماتيل 
نكته ها: 


اين آيه به همان تفكر خرافى اشاره دارد كه در جند آيه قبل مطرح شد و آن اينكه مشركانء فرشتكان را دختران خدا مى 
ا 0 
مى كردند. (وَ سس الكدت أذ لَهُمْ الْححشلل» 
بيام ها: 

لا 


١-آنجه‏ را براى خود دوست نداريمءبراى خدا قرار ندهيم. (يَجْعَلُونَ لله نا يَكرهُونٌ 


لد اج مجان ب ااا فى رد 7 لسوراي لجادررر أزحك راد سلا وعائحاي بور ازاتكر ناموي اه «تصث 
اليدكيغ الكزت أذ ليه اسمنلل ابن انراد در أراك دوكر رسن معرقى شلاء انذ: لديو ارجف رن فنا وا الَيْنْ 
رُحِعْتٌ إللِإ رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ لَلحش]» 250 


.ء ِ 0 ء 
لله قد سلا إل أمم من فيك رين َ لَهُمْ الشَّيِطا طَانُ كاله فهو وَقِهُم اليم و ل م عَذَابٌ لم2 


به خدا سوكند كه همانا ما به سوى امت هاى بيش از تو(نيز)ييامبرانى فرستاديم يبس شيطان كارهاى (نايسند)ايشان را برايشان 


زيبا جلوه داد»يس(آن شيطان)امروز نيز سريرست آنهاست و براى آنان عذاب دردناكى است. 


ص موده 


0١-١‏ .كهنفء؟ 
؟١"-5)‏ .فضلت»١2.‏ 


نكته ها: 


آيه در مقام على ييامبر اسلام است كه اى ييامبر از بى توجهى و روى كردانى مردم نككران مباشءعزيرا همه ى ييامبران با اين 


كونه افراد مواجه بوده اند. 

بيام ها: 

١-آشنايى‏ با تاريخ واقوام كذشته»عامل صبر وتحمل و درس عبرت است. 
رعلا بل أمم مِنْ فك 

؟"-خداوندءبه نام خودش قسم ياد مى كند. «تالله» 

“ا-بعثت ييامبران»يكك جريان و سنّت الهى بوده است. رسلا إل أمم مِنْ فييكت 


؟حراه نفوذ شيطان»جلوه دادن و زينت دادن زشتى ها و توجيه انحرافات است. 


- - ص لا 2 3 
«فْرَكنَ لْهُمْ الشيطان أعظالَهُم) 
ه-يذيرفتن جلوه هاى شيطان.مقدٌمه سلطه ى اوست. رين 25 فَهُوَ وَليْهُمْ 
ع-ولايت شيطان»لحظه اى نيستءاو هر روز بدنبال سلطه بر ردم اشت. «فَهُوَ وَلبهُمْ اليوْمَ) 


/ا-ولايت و سلطه ى شيطان تنها در دنياست و در قيامت كارى به دست او نيست. 


7 فَهُوَ وَِِهُمُ اليم 
] اثلا عليت الات ين هم الت اختلثوا فيه وَ هُدىٌ وَ رَحْمَهٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ +2 


2 


وما كتاب(آسمانى قرآن)را بر تو فرو نفرستاديم مكر براى اينكه آنجه را در آن اختلاف كرده اند براى آنان روشن بيان كنى 


و(اد بق كتاتابرائ كروهى كدايفاث من اووقل عا ى هنا يخذو وحمت است. 
بيام ها: 
١-هدف‏ از نزول قرآن»جدا كردن حقٌّ از باطل است. ل ثرا ... إلا لتبيْنَ لهم 


05١: ص‎ 


"-سرحجشمه ى اختلافات»دورى از رهنمودهاى ييامبران است. «لَتَمدّنَ هم الْنَى اخْتَلفُوا فيه) 

"'-خداوند به واسطه ى انبيا اتمام حيّجت مى كند. لم هم( 

-قرآن هم كتاب قضاوت بين حقٌّ و باطل»هم وسيله ى ارشاد و هم وسيله دريافت رحمت الهى است. الْتبَيّنَ » هُدىٌّ » رَحْمَةًا 
ه-شرط دريافت هدايت و رحمت الهى»آن است كه انسان زمينه سعادت را در خود كور نكرده باشد. الِقَوْم يوِْنُونَا 


ا مم م مي ل مر 
ؤَاللَهُ نول وق العلطار 8د كأغيا بد الأَوْص بَقد عويب إن فى ذلك آابه لنّوء يشمفرةد0ة 


و خداوند از آسمان آبى فرستاد»ءيس بواسطه آن زمين را ب يس از آنكه مرده بود زنده كردءالبنّه در اين(باريدن وروئيدن)براى 


كروهى كه (سخن حقٌّ را با جان ودل)مى شنوند نشانه اى روشن است. 
نكته ها: 


در آيه قبل»نزول كتاب كه مايه زنده شدن دلهاست.مطرح شدءدراين آيهءنزول باران كه سبب زنده شدن زمين است.مطرح 
كرديده اميت 


بيام ها: 
١-يديده‏ هاى طبيعى»(از جمله مدن ابر وباران) تصادفى نيست»به اراده ى خداوند استء ١و‏ الله أنْرَلَ) 
"-زمين همجون انسان مركك وحيات دارد. تأعلا به الأوْض بَعْلَ موب 
اران بركامة ساق الين از طرق اسبات عاذى وظيس اسة: رفاظلا به الأخض» 
#حان وى هيات لسن و زميفاة انك را ظلاي الأذضي) 
3 5 ار 
ه-تدبير خداوند در طبيعت» كلاس توحيد است. (إِنْ فى ذلكك لآيَه) 


ص هده 


#-بهترين راه خداشناسى» كوش سيردن ويندكرفتن از آيات الهى است. الَآيَهُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ 


2 م - 2 لا قن م - لا 9 لا 
وَإِنَّ كم فى الْأنْعام لَِبره تُسْقِيكغ مما فى بُطُونِه مِنْ ين قَوتْ وَ َم لَبناً خالصاً لطائغاً ِلشَارِبِينَ 88 


فى كمان براى شما در(آفرينش)جهاريايان عبرتى است.ما شنما را از آنجه در درون آنهاستءاز ميان غذاهاى هصم شده و 


خونءشير خالصى كه براى نوشند كان كوارا استءسيراب مى كنيم. 
نكته ها: 


خداوندءنه تنها از لابلاى ابر»آبى كه مايه حيات است نازل مى كند.بلكه از لابلااى درون حيوانات»شيرى كه مايه حيات 


«فَوْثْ) به غذاى هضم شدهى درون معده كفته مى شود و«عبرهابه جيزى كفته مى شود كه وسيله ى عبور از جهل به علم 


كردد. 
با آنكه«انعام) جمع است.ولى ضمير در او مفرد است.زيرا مرادءهر واحدى از جهاريايان است نه همه ى آنها. 


خوانيم:شيرءعقل را زياد»ذهن را صفاءجشم را روشنىءقلب را تقويت»يشت را محكمءو فراموشى را كم مى كند. 
جهاريايان»تنها وسيله ى تأمين نيازهاى مادّى ما نيستند»بلكه مى توانند وسيله ى تكامل معنوى و رشد ايمانى ما باشند. 


خالص را از لابلاى خون و غذاى هضم شدهءاستخراج مى كند»نمى تواند اعمال صالح رااز ساير كارها جدا كند؟. 
تبديل علف به شيرءنياز به دستكاه بالايش»ميكروب زدايى. حدذدف مواد مضدءامكانات 


ص وروده 


شيرين كننده كُرم كننده» جرب كننده و رنكك كننده و لوله كشى در بدن جهاريايان دارد. 
جككونه است كه يكك بالايشكاه نفت.مهندس لازم داردءامًا يالايشكاه شيرءخالق نمى خواهد؟ (إِنَّ لَكمْ فى الام لَعبرَهً) 


انسان هاى خالصء كسانى هستند كه از لابلاى فراز و نشيب ها و خطوط سياسى و مسائل اجتماعى و دوستان كونا كونءعبور 
جه - 5 - 2 2:[] 22 


شرط كوارابى نوشيدنى هاءخالص بودن است.آرىء.آب هاى آشاميدنى زمانى كوارا است كه از هركونه آلودكى خالص 
لا ا 7 5 
باشند. «خالصاً للائغاً ِلشَارِبِينَ 


كوارا بودنءبايد براى همه ى مصرف كنند كان باشدءنه تنها انسان هاءو لذا نفرموده:«سائغا لكمابلكه فرمود: «للائغاً لِلشَّاربِينَ) . 


در دنياى متمدّن امروز»ديده وشنيده شد كه كشورهاى متمدّن آنجه را تاريخ مصرفش كذشته است براى آوا ركان و 


دزهائد كان اوسال هى كتدد] 


مصرف شير توسط انسانءنشان دهنده آن است كه كسى كه حيوان را آفريد و شير را در درون آن ساختءهمان كسى است 


3 ف و لا و 
كه ما را آفريد و نيازهاى ما را مى دانست. «تشقِيكم مما فى يُطونه) 


روؤى بايد اصولى را مراعات كنىءاز جمله آنكه مقدارى شير در يستان حيوان باقى بكذارى نا توزاذان بى بهره نباشند.ميان 


حيوان و نوزادش جدايى نيانداز و در مسير راه»به حيوانات خسته استراحت بده وآنها رااز خوردن آب وعلف بازمدار. 


كتكك زدن به حيوان»شير دوشيدن با ناخن بلندءبهره كشى بيش از حدّ از حيوان و هركونه ظلمى به حيوان ممنوع است.در 
قرآن مى خوانيم::حضرت سليمان با آن همه عظمتش كه حِنٌ وانس تحت فرمان او بودندءبه حيوانات ملاطفت نموده ودست 
مركن بزابوه ك ردقاو باقع اننا ع #تقينة لوق فسا ولوق يز 0 قف 


ص فروده 


1-1 ص 


بيام ها: 


5 ف حش . لا 
١-سيستم‏ توليد شير در حيوانات و خروج آن از ميان خون و فضولات؛درس عبرتى براى انسان است. لعِبْرَةٌ نش تيكم مِمَا فى 


ص 


بُطونه مِنْ ين فَوْثِ وَ 5م لَبنا ... 
وق كانت لفل والاعاب تَنََخْذُونَ مِنْهُ سَكراً وَ رزقاً حَسَناً إِنَّ فى ذلك لَآَيَهُ لِقَوْم يَعْقَلونَ210) 


واز ميوه هاى درختان خرما وانكورءهم(نوشيدنى)مست كننده وهم رزق نيكو مى سازياد.البنّه در اين امر براى كروهى كه 


تعفّل مى كنند نشانه روشنى اسثت. 
نكته ها: 
اسكرابه معناى از دست دادن عقل است واسكرابه متشا آن مى كويند. 


طريق فشردن ميوه ها بدست مى آوريم.آنجا كه دست خدا در كار استءهمه لطف و صفاستء»آب باران و شير خالصءولى 
آنجا كه دست بشر دخالت مى كندء كاهى رزق نيكو حاصل مى شود و كاهى شراب كه مايه ى فساد و تباهى است. 


بيام ها: 
احم صر كد سد انق التوقدروق تكز سك أشكرا وارزنا خسنا 


"-آنجه خدا آفريده خوب استءاين ما هستيم كه آنها را در جه راهى مصرف كنيمءيا جه كارهايى روى آنها انجام دهيم. 


ا 0 2 يه 8 
«تتخذون من َك او رزقا حَسنا») 


#ا-در آفرينش ميوه ها(تنوع رنكك و طعم و خواص آنها وفوايد كوتاه مدّت ودراز مدّت آنها و تركيبات آنها و تأمين 
نيازمندى هاى انسان و مقدار توليد آن ومناسبت محل توليد با ساكنان منطقه ودسترسى انسان به آنها و عواملى كه در ييدايش 


ب 2 لا ا 
آنها بكار رفته)نشانه اى براى توه به خالق است. (إِنْ فى ذلك لآيَه) 


ص :0 


507 2 3 الى 0 9 2 لا د 
وَ أؤحلا رَبُك إِلَى التْخل أن انّحذِى مِنَ الْجالٍ ييُوتاً وَ مِنَّ السّجرِ وَ مما يَعْرشُونَ٠(2)‏ 


ويرورد كارت به زنبور عسل وحى(و الهام غريزى)كرد كه از بعضى كوه ها و درختان واز دار بست هايى كه مردم مى سازند 
عاتم ها باك 


نكته ها: 


«وحىابه معناى اشاره و انتقال سريع و مخفى است كه علاوه بر وحى الهى به انبياءهم شامل غريزه مى شودءنظير اين آيه وهم 
5 .لا 2 

شامل الهام الهى»نظير آيه لاسوره ى قصص إوَ أُوْعَمِنا إللِمْ أمّ مُوسِلِمُ» كه خداوند به مادر موسى الهام كرد»و هم شامل وسوسه 

هاى شيطانى مانند آيه ١1١‏ سورهى انعام. (إِنَّ الَِاطِينَ لَيَوحونَ إل أؤليائهة» 


بيام ها: 


اخافش وخركث كواناة: و اكات سكن اتيناير اناس غرؤ الى انث كد سداوكه ديفياد آنها قرا ماده ابت أذهلا 


"-بهترين نوع عسلءعسل زنبورهاى كوهستان است كه از كل و كياه كوهى استفاده مى كنند. (()(نه مواد قندى مصنوعى كه 
در نزديكى كندو قرار دهند!) انَخِذِى مِنَ الال ع الس 

0 ا لا : 5 كاده 20 3 2-6 لل يلل ء من * 2[]مو لا 1 3 نابت مان 
م كلى مِنْ كل اللَملاتِ فاش لكى سْبْلَ رَبك دللا بَخْرْجٌ مِنْ بُطوبها طَلابٌ مُحْتَلِفٌ أَقْْانه فيه شِفاء لِلنّاس إِنَّ فى ذلك لَأيهُ لِقَوْم 
5 فكو ورغ 


سبس از همه ميوه ها بخورءيس راههاى يرورد كارت را خاضعانه طى كن.از شكم هاى آنها نوشيدنى رنكارنكك بيرون مى آيد 


ص 0 


16 همان كونه كدميد يق كرقك كوشت تازه انك انه معد العما طركاء نه‎ )١[ 


نكته ها: 


در اين آيه و آيه ##»خداوند به دو نوع مايه حياتى و نوشيدنى كه از درون حيوانات است اشاره كرده؛يكى شير و ديكرى 


عسل» 


در آيه 21 خوانديم كه انسان از ميوه هاءوسيله مست كننده مى سازد «تَتحْذُونَ منْهُ كرا ولى حيوان از ثمرات»عسل شفابخش 


فى ساؤد!!! 


در نظام هدفدار و حكيمانه الهى»غفلت و بيكارى منفور است.لذا معمولا هر كجا در قرآن مسثله خوردن آمدهءدر كنار آن 
مسئوليتى بيان شده استءاز جمله: 
كلو 3 اقلا ا (١)بخوريد...و‏ كار شايسته انجام دهيك. 
افكلرا تياو أطمقواه (اارصوريد وبه ديكران اطعام كنيد 
وف لا 
كلواب و اشكووا لله [#اايخوويكب وعدا راسياس كذاريد 
لاى ءه 


دراين آيه نيز خداوند به زنبور عسل دستور خوردن مى دهدءليكن خوردنى همراه با هدف و مسئولت. 


اولياى خدا جون«نحل)هستند كه از يستى ها دورى كرده وبلندى ها را انتخاب مى كنندءاز معارف الهى استفاده كرده و راه 


يرورد كارشان را خاضعانه مى بيمايند اين افراد از حلقومشان حكمت و حلاوت هاى معنوى خارج مى شود. 
بيام ها: 

١-رفتار‏ حيوانات»طبق فرمان الهى است.كه به صورت غريزه در آنها مى باشد. 

١نم‏ كلى) 

-عسل»عصاره ى انواع ميوه هاست. ١كلى‏ بِنْ كل التّمَلات» 


“انه تنها انتخاب مسكن وغذاى حيوانات با هدايت الهى است.بلكه همه كارهاى آنها راهى است كه خداوند بيش رويشان 
كذاشته اسث. «شثل رَيُكِك) 


ص وده 


1ك فون ار 


7- 1) .حج1/6. 
0 رف ا 
ع) .انعام .16١‏ 


وواع 


#سبير كنت حيواناك دن عسيرق كه خنداؤقك برايشان التكاب تمودة اس سركت متواضعانه ست «دشكل رتك ذللا 
#تأعيمان خلقاث اركف كارعانه طبرل شاو يدر طكم عي الى #رببكها شوك بن بطر 


عسل طبيعى به رنكك هاى مختلفى است. اقلت اقانة) زرك هاص سفيدو رذ قرس كذشاب اك اعدلقق ركم هابر 
اساس اختلاف رنكك كلها باشد.) 


0 لا 
لا-در كياهان و كلهاءخواص درمانى است كه از طريق عسل»شفاى دردهاى ما مى شود. «فيه شفاءٌ للنّاس) (ناكفته ييداست كه 


لا 
عسل»شفاى همه دردها نيست,ء لذا بصورت نكره «شفاءٌ) امده است) 


/-خانه سازى»موم سازى و عسل سازىءدر كنار زهرسازى»توسط حيوان كوجكى مثل زنبورءاز نشانه هاى قدرت الهى است. 


«لَآيه) 


2 


4-تمام درس ها و عبرت هاءبراى كسانى است كه اهل فكر و انديشه باشند (لِقَوْم يَتَفَكرُونَ وكرنه افرادى هستند كه در تمام 


ل ا ل ا 
وله كت 4 57 بك 1ن زد لقم يكن لالم بعد ذم عا لله يم قديز: ٠.‏ 


وخداوند شما را آفريد سي س(جان)شما را مى كيرد وبعضى از شما به يست ترين دوران عمر(ييرى)بازكردانده مى شودءتا 
آنجا كه بعد از دانستن(بسيارى از مطالبءبخاطر ييرى همه را فراموش مى كند و ديكر) جيزى نمى داند.اليبّه خداوند آكاه و 


توانمند است. 
نكته ها: 
«أَؤدّلِ) از«رذلابه معناى يسث وبى ارزش اسيرتك .يسث ترين ين دوران عمرءهمان دورانى 


ص رده 


است كه ضعف و فراموشى به حدّ اعلى مى رسد. 2١(‏ 
فراموشى دوران كهولت.مربوط به افراد عادٌّى استءوكرنه اولياى خدا نظير حضرت نوح و حضرت مهدى عليهما السلام كه 


بيام ها: 


و و 


١-مركك‏ وحيات به دست اوست. اخَلَفَكمْ 0 يَتَوَفَاكم) 

م مفينة نو باارزكيقووان كاه اساة است عفر كدو 17 افرانوشيى وعلات استعوى ارون استعب«أزدل الْعَمْر يكئ 
لا يَعْلَمَ 

“"-عمر طولانى براى همه نيست. (وَ ما منْكم مَنْ يرد 


تير و لحولاحظ ‏ در انسان يديد مى آيدءاز قدرت و ضعفءعلم وجهل» آكاهى و نسيانءهمه بر اساس تدبير و علم 
خداوند است. «إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ قَدِيرً) 


لمر 1 : 0 , 0 
وَالاهُ فضل بَغضَّ كم عَللِمْ بتغض فى الرّرْقِ فَمَا الذِينَ فضلعا بِرَادّى رَرُْقِهمْ عَلِلا لكا مَلَكَتْ أبائهُ فَهُمْ فدم كه أ فَينعْمَهِ الله 


يَححَدُون١‏ ,7ع 


واخداوتك بعشى :اذ كما رابر عضي ديكر دن روزى برترصى :داه اشعه» يس كسان كديرترى دادة شده اتدورزق خوك را بز 


زيردستان خود ردٌ نمى كنند تا همه با هم برابر شوند.يس آيا نعمت خدا را انكار مى كنند؟ 
نكته ها: 


بعضى از رفتارها در موارد مختلف آثار كوناكونى دارد؛مثلاً ترحم نسبت به ديكران كارى سكديدةه اسعدولى كاهى قرول 
شاعر:ترتحم بر يلنكك تيز دندان»ستمكارى بود بر كورسشد اوها امووس كار يسنديده اى است»ليكن آموزش دادن به بعضى 


مثل دادن تيغ 


ص “ارده 


)١ -١‏ .در آيه ينجم سوره حج نيز راجع به دوران كهولت.مشابه اين آيه تكرار شده است. 


نه دست زنكى :ست اشت:ليكن وفتاز غادلانه همه :جا وتسبت :اهمه كك اززشن'است ورعايت عدالت مبيحكاه ابستد تمي 
شود.ليكن معناى عدالتءةآن نيست كه خداوند همه مردم را در يكك درجه از استعداد و شرايط قرار دهدءزيرا اكر همه مردم 
در برخوردارى از نعمت ها مساوى باشند»استخدام و تعاون و همكارى كه براى زندكى اجتماعى يكك ضرورت است از بين 
اناو اند لاسر را 0 بَعظَ هم فَوْقَ بتغض وَرَلْفَاتٍ لِيتّحَدَ بَغْفٌ هُمْ تغضاً سِخْرِيًاا يعنى ما 
بعضى انسان ها را بر بعضى ديككر برترى داديم تا دين ولد معدم ب بن ١شرخْريًاا‏ به معناى تسخير و استخدام و 


«شخريًا) به معناى استهزا است) 


تفاوت مردم در رزق»يكى از برنامه هاى حكيمانه الهى استءزيرا اكر همه مردم يكسان و يكنواخت بهره مى برد ند» كماللات 
معنوى تناك ظاهر نمى شد.مثكٌ سخاوت» صبرءايثار» حمايت»شفقت. تواضع و امثال آنءزمانى معنى بيدا مى كند كه تفاوت 


فانى دهان اسان ها باقن 


ممكن است معناى آيه اين باشد كه خداوند از بخل مردم انتقاد مى كند كه جرا افراد كامياب» زيردستان خود را در امكانات 
عرو تت وكة البق تارتن و ممك اندع سنا آنه بعد ناشاد كه ]نكا اعثال طني تسق ها ب 5ن تساف قل تكو 
مى توان زيبايى جهره يا صوت يا عقل يا نبوغ يا محبوبيت يا نفوذ كلام را به ديكران منتقل كرد.اين تفاوت ها رمز تكامل و 
يكى از نعمت هاى الهى است.جرا آن را انكار مى كنيد؟ 


كاهى كاميابى ها در اثر ظلم»حق كشى واستثمار به دست مى آيد كه اسلام اين كونه درآ مدها را حرام شمرده است.ليكن 
كاهى توسعه رزق صددرصد خدادادى واز طريق حلالل وبصورت طبيعى است.مثل دو نفر كه مشغول ماهيكيرى مى 
شوندءيكى صدها ماهى در تورى كه او افكنده مى رودءولى ديكرى جند ماهى به تور مى اندازد.در اينجا غنى و فقرءالهى 
است كه براى آزمايش غنى و فقير و بروز استعدادهاى آنهاست و هيج جنبه ى منفى ندارد.اين آيه نظر به اين كونه موارد 


دارد. (وَ اللَهُ قَصّلَ بَغضّكم عَللِم َغض فى الرّرْقٍ) 
ابوذر از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله نقل مى كند كه حضرت فرمودندءنسبت به بردكان خود مساوات 


ص :606 


بخورانيد. 
«انما هم اخوانكم فاكسوهم مما تكسون و اطعموهم مما تطعمون) )١(‏ 


دوزروايات ني خوانيو :انراد جز با غنا وافرادى جز با فقر و تهيدستى»اصلاح نمى شونادء بنابراين به خواست خداوند حكيم 


راضى باشيد. ١وَ‏ اللَهُ فَصْلَ بَعْضَكم عَللِا ببغض فى الرّرْقِ) 
بيام ها: 
لا 
8 - مى ااي د 00 بج - ا لا 2و 42 
١-رزق‏ انسان»هميشه با زرنكّى نيست. «وَ الله فضل بَعْضَكمٌ) جنانكه در جاى ديكر آمده: «نَحنٌ قِسَمْنا بَتِنَهُمْ مَعِيشْتَهُمْ) (5) 


؟-انسان حاضر نيست با تقسيم امكانات زيردست خودش را شريكك خود قرار دهد.يس جكونه سنكك و جوب را شريكك 
خواولة تراس دهي ها لديل لملراني للع فيه جا 


5 لا 
#اسبى تفاوتى وتركك كمكك به ديكران»كفران نعمت است. «أ فَينِعْمَهِ الله يَجَحَدُونَ) 


ل 
مم و نش 1 106 اس 2ه[] زد فوشن نهد فلا شن دنا عر تكنو و رامس .2 كلل 2 ول ل م ل ا 
الله جَعَلَ لكم مِنْ أنفيةكم أزواجاً وَ جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بَنِينَ وَ حَمَدَهٌ وَ رَرََكم مِنَ الطلياتٍ أ فَبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَ ينغمتٍ 
الله هُمْ كنت و3 واحداوتد اين خووقاة سراق رافاة قزان عادو اذ عمسرافاة زراك قا فرزقدان وثواد كات قران 
داد واز ياكيزه ها شما را روزى داد» يس آيا(باز هم)به باطل ايمان مى آورند و به نعمت الهى كفر مى ورزند؟. 
نكته ها: 


در تفسير طبرى مى خوانيم كه (حَمَّدَةً) به داماد»فرزند»نواده و حتّى اعوان و خدمه وفرزندى كه سير از كوه فيك 
داشته كفته مى شودءدر تفسير الميزان آمده كه «حَمَدَةً) 


66١: ص‎ 


121 نير كدو الد فاق 


”)0 .زخرف» 1 


جمع «حافدابه معناى سرعثتث در عمل است و جون نزديكان»سريع تربه كمكك والدين مى شتابند.به آنها حفده كفته مى شود. 
سؤال: جرا در اين ابه نام يسران آمدهءولى نام دختران نيامده اسيثت؟ 


ياسخ: ممكن است مراد از «يَنِينَ» يسران و دختران هر دو باشند و ممكن است دختران مصداق طيبات باشند كه در آيه آمده 


استءجنانكه در آيه ى 78 سوره ى نور مى فرمايد: 
«الصطاتٌ لعي ارو سكم اسك اهراد ١حَفَدَةً)‏ كه به معناى نوه ى دخترى است.نيازى به نام دختر نباشد. 


بيام ها: 


ل 0 
١-همسر‏ و فرزندءاز نعمت هاى الهى است.(همسر وسيله آرامش و فرزند مايه اميد است) و الله جَعَل لكمْ 5 أزلاجا “1 تير 
؟-از الطاف و حكمت هاى الهى»سنخيت ميان زن و شوهر است. اجعَلَ لَكم مِنْ أَنْفيكم) 
ل 
٠ ِ ٠ ٠‏ 5 م ص ا لا 0 
“"-ازدواج»يكك برنامه ى مدثرانه الهى است. و الله جَعَل ... أزواجا 


١ 3 : 1 0‏ عو رضي 92لا 2 و اغاكدن مسر 0 0 
؟-خداوندءهم نيازهاى روحى و روانى را تأمين مى كند. مِنْ أنفيةكم أزواجا ... بَنِينَ وَ حَفْدَةٌ و هم نيازهاى مادى را. (رَرْقَكمْ 


من الطلبات» 


3 


هاز الطاف حكيمانه الهى»دل يسند بودن رزق اوست. «رَرَقَكمْ مِنَ الطلباتٍ)» 


#-تركك ازدواج و جاوكيرى از فرزند و تحريم حلال هاى الهى:باطل كرايى و كفران نعمت ست. «أ قَبالَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَ ينمت 
اللَّهِ هُمْ يَكَفْرُونَا 
لا-با وجود همسر و رزق حلالءزنا و حرام خوارىء كفران نعمت الهى است. 
لا عمو 
«يِنِعْمَت الله هُمْ يَكفرُونًا 
8-انسان ميل به ماند كار شدن خود با ياد كَارهاى خود دارد. اجَعَلَ لَكم مِنْ أززاجكم بَنِينَ وَ حَفَدَا 


0 5 . 3 . قاد الل ل م ام 8 و 1لا ع 
4-ابتدا با بيان نعمت ها و الطاف.مخاطب خود را آماده كنيد»سيس از او انتقاد كنيد. جَعَل لكم مِنْ أنفيةكم ... أزواجكم ... وَ 


َرَفَك ... أَمالإسِل يُؤْمُِونَ 


ص :007 


وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ا لأيَلك لَهُعْ رزقاً مِنَ المَلطاواتٍ وَ الْأدْض شَْئا وَ لا يَسْتَطيعُونَ 0/9 

وبه جاى خداوند بت هائى را مى يرستند كه نه مالكك جيزى از آسمان ها و زمين هستند و نه مى توانند مالكك شوند. 
دلا وق ب ك2 و نو الا و ان 

فلا تَضْربُوا لِلهِ الأمثال إِنَ الله يَعْلمَ وَ أَنْتم لا تَعْلمُونَد07 

بسن يث ها .وا امثال ومائئف دا تشمار بد :هسانا حداوثد من دائك و شنما ثمى دائيك. 

نكته ها: 

مش ركان خداوند را همجون سلطان وشاه و بت ها را وزيران او مى ينداشتند.اين آيه از اين كونه تشبيهات نهى مى كند. 
قاآنى شاعر مى كويد: 

اى همه هستى زتو بيدا شده 

خاكك ضعيف از تو توانا شده 

زير نشينت همه ى كائنات 

ما به تو قائم»جه تو قائم به ذات 

عم تر حبق يوه 

تو به كس و كس به تو مانندينه 

بيام ها: 

5 و ل م نه 
١-معبود‏ بايد هم رازق باشد و هم قادر»ولى شركائى كه شما براى خدا كرفته ايد هيجكدام را ندارند. يَعْبَدَونَ ... ما لا يَمْلِك 
؟"-بت ها ومعبودهاءنه الآن رازقند و نه مى توانند در آينده رازق باشند. 

0 
«لا يَسْتَطيعغون» 


#لسبردهاض باك شياءته فورظ ريو بازاة ال أسمان :داوق ونه اقدرظ رويانكدق كباد ذو زميق الرةنا وذ القكانات :3 
الْأؤْض] 


؟-معبودهاى ساختككىءنه تنها قادر بر كارهاى بزركك نيستند,حتّى قادر به كوجكك ترين كارها هم نيستند. رزقاً ... سينا 


ص #رذداه 


- 


دلا ره 3 - 
فس سقيدن تشييات ادن مزر و هد اهل الماة اكد فاك تشر | للدنانا مال 


لا 0 لا 
لا . 0 2 5 لجار 3 ير هو 5 9 2 
ضَرَبَ الله ملا عوداً مغل وكا لا يَفِْمُ لق شَيْءٍ و من رَرْغاُ نا رؤقاً حمرنا مه ين ِنْهُ يتا و جفرا هل بَدتؤونَ الحهد لل بل 


َكتَرَممْ 5207 


خداوندءبرده مملوكى را مثل مى زند كه بر هيج جيز توانايى ندارد وكسى كه (آزاد است وما به او رزق نيكو از جانب خود 
داده ايمءيس او مخفيانه و آشكارا از آن رزق انفاق مى كند.آيا(اين دو نفر)برابرند؟(اكر نزد شما دو انسان توانا و ناتوان برابر 
تلعديس ‏ حكوته سنك و هوب زا نا تخذاوتك براي سن .ذاثيد)ستانى مخصوفي خدابةهانا يشتر شان نم ذانتد. 

ل : 0ه 
وَضَوَت الله علا رين أح 44 أَكم لا يَف علا ضَئْءٍ وَ هو كَل علي مؤلاة أب يُوججهة ليت بير هل يَشتوى هو و من 
َأمْرْ بالْعَدْلٍ وَ هُوَ عَللِ ا ل لومم 
تاثا تداره و سمويان عر للق خووان اليك ه كرقه إن كدسر كيدا روا لت لو سكاعي حردي ا ارا تعن اووكة انا اونا كن 
كه به عدالت فرمان مى دهد و خود بر راه مستقيم مى رود برابر است؟. 
بيام ها: 
١-شما‏ كه دو انسان(مولى و عبد)را يكسان نمى دانيد»جكونه خالق و مخلوق را مساوى مى دانيد. «هَل يَسْتَوى) 

0 


"با سؤال ومثال»وجدان مردم را بيدار وبه فكر واداريد. ضصَرَبَ اللَهُ متلا ... هَل يَسْتَوى 


ص فرذداه 


“ا-ريشه ى شركك مردم»جهل است. «بل أَكتَرَهُمْ لا يَعلمُونَ 
لا 5 سه ه. ىم ور ب 
-قدرت يكك نعمت الهى است «لا يَقَدِرٌ عَللِا شَيْءِ - يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَ جَهْرأً 


ه-رزق حسن زمانى زيباست كه همراه با انفاق باشد. «رزقاً سنا فَهُوَيُنْفِق مِنْه و زبان كويا زمانى ارزش دارد كه همراه با امر 
به عدالت باشد. ١(مَنْ‏ يَأَمْوٌ ِالْعَدُلِ) 


ع-انفاق سرّى از انفاق عَلَنَىءبهتر است.(«سرعقبل ازهجهر»آمده است) 
بع لا. ُ نار لام م 
/ا-زبان كليد روزى است. أبكمٌ لا يَقَدِرُ عَللِلْ سَْءٍ » كل عَللِْ مَوْلاهُ ... لا يأتِ بخَثر 
كاهر نه ررق وناتى الددارة كه ان توا دوواء دوم اشن تاقد عد لدو قه عزنا ملاريل لوكين 
عر 4ك معر واب روناي امن ذال مر بين دزازاه در 1 00 ف وا هو صراك .مسيم 
ف-افراد مالكك نيز از خود جيزى ندارند ودر سايه رزق الهى به نوايى رسيده اند. 


(در آيه به جاى اينكه در برابر«ممل وكك» كلمه ى«مالكك»قرار كيرد نفام آمده است) 


لا 


لا 
وَلِلَهِ عَهبُ الات وَ الْأدض وَ ليا قُرَبُ إِنَّ الله عَلِ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 0/07 


غيب آسمان ها و زمين مخصوص خداست و بريايى قيامت(در سرعت و آسانى)جز مانند جشم بر هم زدن يا نزديكك تر 


نكته ها: 


كمه كن وار شهود و يكل اشر السو اسك يكت تمكة ادح يوق اتسيف بها خضي اين شلكو فياك ينرق بكرف عاضر و 
ظاهر باشد. 


6 الك 5 5 5 
«أمْرٌ ال اعَهِا يعنى واقعه ى قيامتءاز مهم ترين مصاديق «غَيِبُ) است و از الطاف خداوند آن است كه زمان آن را بر ما مخفى 


داشته اس 


ممكن است اين آيه ياسخى به تشبيهات مش ركان در آيات قبل باشد كه اككر در آسمان وزمين براى خدا شريكى بودءخدا ازاو 


آكاه بود»جون او همه جيز را مى داند. 
بذاق انساة يس از مر كف متلاشي وذراشن دو زفين ينكس وغاين فى شروارعيت را 


ص :ههه 


مى داند و بار ديكرى او را مى آفريند. 


بيام ها: 


لا 


وات)») 


0 
١-خداوند‏ نه تنها عالم به غيب استءبلكه مالك غيب است. ا(ِلِلّهِ غَيبُ الصا 


أ 


لا 
لا د هه 
هرٌ الشَاعَهِ إلا كلمح الْيِضَر) 


"هيج كارى براى او سخت نيستء حتى بريايى قيامت. :0 


0 
ماسواطة بو ظزيع كر كاوض ندر افك ارسي كلدي و الو كوك بق ا افك اماق 


لا 
؟-قيامت»شدنى استءزيرا خداوند هم علم به همه جيز دارد و هم قدرت بر دوباره آفريدن. ا(لِلَهِ غَيبُ » عَللِلُ كل شَىْءٍ قَدِيرًا 


ه-به دنيا مغرور نشويمءقيامت دور نيست»خود رااعادة كوي افع المضر 


#-خدا مى تواند مقدّمات هر كارى را حذف يا فشرده كند و يا سرعت بخشد. 2١(‏ 


2000 . 
«كلمح المِصّر) 
هلا هه ار 2 هس 


نع 7« و 5 و نار 2 4 2 
وَ الله أخرجَكم مِنْ بُطون الاب لا تعقرة دبا وغل اكه انه سَمْعَ وَ الأئصا بْصارَ وَ الأَفئِدَةَ لعلكم تَشْكرُونَ02078 وخداوند شما را 
از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه هيج جيز نمى دانستيد و براى شما كوش و جشمها ودل ها قرار داد»شايد شما شكر 
نكته ها: 


«امهات اجمع «امااست و بجاى«امات). ١‏ واكلالق ع 9 كفته مى شود.يعنى حر ف«هاادر جمع زايد است. 


بيام ها: 


لاء 


أَخْرَ 


عزو لك از مادرءبه ارادهى الهى است. «اللَهُ أ * د كو لطر أمهاتكن 
"-ياد نقص ها و كمبودها و فقدان هاى كذشته.روحيه ى شكر را در انسان بارور 
ص 060 


١-١).حذف‏ مقدماتءنظير سخن كفتن حضرت عيسى در كهواره و سرعت بخشيدن به مقدمات.مانند آوردن تخت بلقيس 
نزد حضرت سليمان در يكك لحظه. 


ب كلذ [آ تكلقوة خيا ...املكو كرون 


سحكمت و سنت خداوند»آن است كه هر كارى از راه وسيله اش انجام شود. 


ابزار علم»)جشم و كوش و دل است. جَعل لك السَّمْعَ ... 

؟-كارآيى كوش قبل از جشم است.(كوش در شكم مادر هم مى شنودءولى جشم بعد از تولد تا مدّتى بسته است.شايد به 
همين دليل در آيه نام كوش قبل از جشم برده شده است) اجَعَ[ لك الشقع و الأبضان 

ه-تشكر از هر نعمتءبكاركيرى صحيح آن است.زيرا قرآن از كروهى انتقاد مى كند كه جشم دارند ولى حقايق را نمى 
يفده كوش د اوقد ولق لحافير هه نيد قح تعفد خخل لكو الفاك و الأنظطاق. لعل تذكروة 

#-شكر واقعى نعمت جشم و كوشء.تحصيل علم است:زيرا آيه ابتدا مى فرمايد: 

حاص #البعند عن يداكها بتاع و كوش ذادم قادكر نيفق عل اموق سد كول لك الفقع و لازي لتلكة 


235 2 3 93 0 4 ل 2 لا 06 ف انخز اعت 3-3 56 
أ لغ يوا إلى الصو جم لا عن الوكان للم ود مَنّ إلا الله إِنْ فى ذلك لكات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ279 آيا به يرندكان نمى 
نكرندءدر حالى كه در فضاى آسمان در يرواز هستندء جز خداوند آنها را نككاه نمى دارد.البتّه در اين(يرواز)براى كروهى كه 


ايمان مى آورند نشانه هايى روشن اسنة: 
نكته ها: 


عنائكه كفته شد سيماى اين سووهء آشتايى با تعفت هاو توضه نه خالق آنهاست و ثاايتجا از نعمت هابى همجون آب 


باران»شير حيوانات.ميوه هاءعسل ونعمت همسر و فرزند نام برده شد و در اين آيه و آيه بعد به نعمت يرندكان» يوست و يشم و 
كركك جهاريايان و بهره بردارى از كوهها اشاره شده است. 


يرواز يرند كانء كاهى تنها و كَاهى دسته جمعىء كَاهى منظم و كَاهى نامنظم» كاهى براى 


ص :0م 


قرارو كاهى يران غذا مى باتددهر برتده افق يادالى ماسوايا وزة تارش فبروا له كنال كه عم قي اي ن امور بايد سبب 


توجّه انسان عاقل به خداوند شود. 
بيام ها: 


١-خداوند‏ از ما تفكر در آفريده ها را مى خواهد و از كسانى كه فكر نمى كنند, انتقاد مى كند. «أ لَمْ يَرَوَاا 


؟"-يرند كان»در هرحال و هرجا در تسخير الهى اند. «مُسَخْلَاتِ فى جو الكلطاء» 


#سواشتن امكاناتث و ابزار برائ برواز دز اسمانةتبايد عا را ادا غافل كند. 431 


ل 2 32 ل 
«ما يمس يًٌ إلا اللة» 


#مدكنس هاف ببرواق برقد كان رك .دو نا به ,لاسرالكع دريافك ابو اتفنانة ها براق اهل ابماة اس قوم ُؤْمنُونَ) 


وَ الله ا عام وس ييُوتا ‏ قد عون يؤع طَغدكُعْ و يوم إل اميم و من أَصْلايطا و 


كوج شما و روز اقامت شما(حمل ونقل)آن را سبكك وخفيف مى يابيد واز يشم وكركك وموهاى آنهاءبراى مدّتى لوازم و 
اسياب: ريد كن قران داك 


ص :0600/0 


4١ -١‏ .روزى در هوابيما نشسته بودم.سرمهماندار اعلام كرد تا جند دقيقه ديكر در فرودكاه خواهيم نشست.به او كفتم جرا إن 
كارا للمتتكقى ؟و كنت كاميوار هوايكها فرافاها اعا هافو كاه ادو ليه بعر و ارقن كه إسكانن انق يها خادالله 
نيست.به او كفتم مكر هوابيماهايى كه در شرق و غرب عالم سقوط مى كنند كامبيوتر ندارند»آرى اراده خدا منتظر كاميبوتر 
شما نيست.او كمى فكر كرد و بركشت و اعلاام كرد كه تا جند لحظه ى ديكر ان شاءالله در زمين خواهيم نشست.من نيز با 
هديه اى ازاو تشكر كردم. 


نكته ها: 
«بيت)از«بيتوتهابه معناى محل استراحتى است كه انسان شب را در آنجا مى كذراند. 


«ظعنابه معناى رفتن است.«اثاثابه معناى اجناس زياد خانه است.مراد از مم محف ويا خيمه هايى است كه حمل ونقل آن 


آسان و خفيف است. 

بيام ها: 

امعان سحل أساش :و آرام اسع بوتكم سَكنا 

؟-از نقش جهاريايان و يوست آنها و كركك و مو ويشم آنها در تهيه اسباب زندكى و خيمه ها غافل نشويم. اماع 
#ا-زمان استفاده از نعمث ها محدود اسث. ا جين 


؟-هماهنكى نعمت ها با نيازهاى بشر و تناسب ساختمان انسان با يوست و يشم و كرك و مو يكى از تدبيرهاى الهى است. 


و ع لد 
«جَعَل لكمّ - جَعَلٍ لكما 


هسبك وزن بودن يشم و يوست و كرك و موءيكى از نعمت هاى الهى است. 


و 


«تشتخف وكيا 

لا و ظ و - و و و 0 و لا 5 
- 01 لا 0 اللي رمه 6 للا تلاج ر ررك ه لا 1 و كعم 2 ع لا 7 2- ام ح: 
وَ الله جَعَل لكم مما خَلقَ ظلالا وَ جَعَل لكمْ مِنَ الجبَالٍ أكنانا وَ جَعَل لكمْ سَ وابيل تقِيكمُ الخرّ وَ سَ وابيل تَقِيكم بَأَسِ كم كذلك 
وخداوند از آنجه آفريدهءبيراى شما سايه ها قرار داد و از كوه برايتان»غارها قرار داد وبراى شما لباس هايى قرار داد كه شما را 
از كرما(و سرما)حفظ مى كند ولباس هايى كه شما رااز آسيب هاى يكديكر حفظ مى نمايد.اين كونه(خداوند) نعمت خود 


نكته ها: 
«اكنان» جمع كن ابه يرق كفده فى شوة كه وشيلةاى اسشار باشد و مراد از آن در اين 


ص :00 


آيهءغارها و تونل هاى زير كوه هاست. 


خداوند در آيه قبل»نعمت مسكن را براى شهرنشينان؛ «جَعَلَ لكع مِنْ بيُوتَكع سكناه » ونعمث جادر را براى كوج نشينان؛ اجَعَل 
م و م 2 5 ع 0 :لاء 
لكم مِنْ جلودٍ الام يبوت “مطرح كرد ودر اين آيه»نعمت غار را براى غارنشينان؛ «جَعَلَ لَكم مِنَ الال أكنانا؛ مطرح ساخته 


است. 


در ميان انواع لباس هاءنام اشلاايله يه معتاى بيراهن»برده شده كه لباس دائمى براى زن و مردءكودكك و بزركك,ءدر همه حال و 


همه جاست و تمام بدن را مى يوشاند. 


به كفته ى تفسير الميزان»رسم عرب بر آن است كه ميان دو امر متضادءنام يكى را مى برد» ولى هر دو را در نظر دارد.لذا در 
اين آيه نيز مراد از جمله ى ١تَقِيكمٌ‏ الَو لباسى است كه انسان را از سرما وكرما حفظ مى كندء كرجه فقط نام كرما برده شده 


السك 
بيام ها: 
١-توجه‏ و ياد نعمت هاءعلاقه انسان را به ولى نعمت زياد و روح تسليم و يرستش را در او زنده مى كند.(كل آيه) 
9 05 م لاء 
"-نقش سايه كمتر از روشنايى و نور نيست. جَعَل لكم ... ظِلالا 
#ادكافياى: اق تعمت هانما وا از ياد آفريد كان آنها غاقل'تكتد.(ذو ابق ايد سه بان «جعل) و يكبان تلق بكار رفته اسث) 
*-زره ولباس دفاع كه با نرم شدن آهن و خلاقت ساخته شدهءاز الطاف الهى است. ١جَعَل‏ لَكم سَلَابِيلَ تَقِيكم بَأْسَكم) 


ه-توججه دادن مردم به نعمت ها وخالق آنهاءبهترين راه دعوت به خدا و جل وكيرى از سركشى و تكبر است. ايم نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ 


و 
2 و 5 
لله عل نّ" 


هستءليكن جون مشكل منطقه حجاز كرما و جنكك بودءخداوند به دو فايده حفاظت از كرما و جنكك اشاره كرده است. 


68٠: ص‎ 


فَإِنْ نولا كلل عَا يكم ابلاغ الع ك3 
يس (اى يبامبر)اكر روى برتافتندءيس بر(عهده)تو جز تبليغ روشن نيست. 
بيام ها: 
١-انسان‏ در انتتخاب راه وعقيده اختيار دارد و نشانه ى آن س ركشى در برابر دعوت انبياست. «فَإِنْ 1 
: لت ولام 
؟"-وظيفه ى انبياءابلاغ است نه اجبار. (فإنّما عَلتِك البلاغ) 
إن لام ه و 
“ا-تبليغ بايد روشن و بدون ابهام و شكك باشد. «التلاغ الْمَبينٌ) 


ع إن لاء إن 
#اكر انسان روح سالم نداشته باشدءروشن ترين تبليغ ها «الْبَلاغ الْمَبِينٌ» »از ياكك ترين افراد يعنى انبياءدر او كارساز نيست. 


«هَإِنْ تَوَلَوَا 
و ل و ل -3 لا 
يَعْرفُونَ نِعْمَتَ الله ثم ينْكروتها وَ أ كيرُهُمُ الكافرّونَ85) 
(آنها) نعمت خداوند را مى شناسند»سيس آن را انكار مى كنند وبيشتر آنان كافر و ناسياسند. 
نكته ها: 
قرآن درباره ى انكار عالمانه و لجاجت با حق.بارها سخن كفته است؛كاهى مى فرمايد:يا آنكه از درونءيقين دارند»انكار مى 


كتند دو جَحَدُوا لجلا وَ اشتيمظا نْفْسَهُغْ) (0)كاهى مى فرمايد:ييامبر را مثل فرزندان خود مى شناختند»ولى انكارش مى كردندء 


م لله 2 س -_-ه 2 8 8 و 
«يَغرفُوئَهُ طلا يَعْرفُونَ أَبْدامَهُغْ؛ (2)كاهى مى فرمايد:حقٌ را مى دانندءولى آكاهانه كتمان مى كنندء «ليِكتمرونَ الْحَقَّ وَ هُمْ 
ب 5 0 -- لا و و ع 
َعلَمُونَ؛ (ل وكاهى مى فرمايد:مطلب را دركك مى كتند ولى روى آثرا مى يوشانندء «قَلْمَا لادَمُغْ 2 عَرَهُوا كَفَرُوا يهه (©) 


68١: ص‎ 


0105 


1 7) .بقرهع152. 
#) .بقرهع152. 
ع-ع) .بقره» 4 


انكشترخود را به فقير داد و آيه ى 00 سوره مائده نازل شد كه ولي شما فقط خدا ورسول وكسى إست كه در ركوع انفاق مى 
كند كروهى ولَى خود را شناختند و انكار كردندءدر اين هنكام اين آيه نازل شد؛ «يَعْرفُونَ نِعْمَتٌ الله ثم يتْكرُوئها». 1 


امام صادق عليه السلام فرمود: 
«نحن و الله نعمت الله التى انعم بها على عباده و بنا يفوز من فاز) (7)بخدا سوكندءنعمتى را كه خدا به بندكان انعام كردهءما 
هستيم و تنها بواسطه ما مردم رستكار مى شوند. 
بيام ها: 
١-علم‏ و شناخت كافى نيستءيذيرش و عمل لازم است. ايَْرِفُونَ. 0016 

من 3 لا لا 3 
؟"-ريشه ى كفرءعلاوه بر جهل. تعصب هاى قومى»لجاجت روحى و حفظ منافع مادى است. يَعْرفون ... يُلْكرُوتها 26 الكافونَ 
ماعيين أو لنااعت مق تامد كن قاد وندر كإرط دو وزع انيت قا بالكلعن فقارت طالب اندم ذ كقر ع :وروقك 2 كدر الاق 


نفرمود:افيتكرونهاء 


2-١ د‎ 


و م 2 لا 62 7 92 0 لا 
وَيَوْمَ تبث مِنْ كل أُمَّهِ شهيدا ثم لا يُؤْذْنَ لِلِذِينَ كفرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتِبونَ 8 


و(ياد كن)روزى را كه از هر امتى شاهدى برانكيزيم»سيس به كسانى كه كفر ورزيدند اجازه(هيج كلامى)داده نخواهد شك 
وآنها براى عذرخواهى فراخوانده نمى شوند. 

نكته ها: 

در قرآن بارهاءسخن از كواهان قيامت مطرح شده است؛ يبامبران:فرشتكانءاوليائ خداء زمين واعضاى بدنءاز كواهان آن روز 


السلام در ذيل أيه 


ص خرواه 


0١-١‏ .تفسير كنزالدقائق. 
كشرع .بحاروج لىيعص م 


*- ) .تفسير مسجمع البيان. 


فرمودنك: 
«نحن الشهود على هذه الامه) همانا ما شاهدان بر اين امت هستيم. 


با آنكه خداوند همه جا حاضر وبه همه جيز آكاه استء.ولى وجود كواهان متعدّدءعامل بيدايش تقوا وحيا براى مؤمنان و وسيله 


شرط شهادت و كواهىءعلم و آكاهى همراه با عدالت است.بنابراين اولياى خدا كه در قيامت تاتاس يي ددا 
كاوها فأظر روذه و العمال ماين الها عر قوذتو ابن خمان عقيده نايف كديد كلف توؤاياك معد د وآيه ا عبار كه رفععدق الل 
عَمَلَكَْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْنُونَه (ل)هر هفته»اعمال ما به امام زمان عليه السلام عرضه مى شود.و بدون اين عقيدهءآياتِ«شهادت'و 
كواهى در قيامتءقابل توجيه نيست.حكونه كسى كه از اعمال ما خبر ندارد يا عدالت ندارد»در قيامت كواهى بدهد. 


«اسعتات)از عتاف اسث هيع كنيكان از ضالض حقءظلب عتات:و سرزتش هى كند تا ديق وسيله قهرش قرو نشيند .و رضابت 


دهد. 
در دنيا هم مى توان توبه كردءهم عذرخواهى وهم جبران نمودءامًا در قيامت نه جاى توجيه استءنه عذرخواهىءنه تداركك: 


انا توجية مردود اجون وك كه يعن رادو زعيانايه كرود كرى مي كريد لول اقم م وه ها كرهها 


وكيد نا مرو بردي عطاته عونل وبل لو تكو ارا لؤروية الال كدص دما اهل ازمانة اأوركة نبوديد. 


اما تداركك كناه مردود است»جون 3-0 ا 0 َارْحِي تعمل للالحاأ» (عاما رابه دنيا بازكردان تا كار شايسته 


اى انجام دهيمءياسخ مى شنوند: كلا بي عيمة مو كاله زه , اهَذُوقُوا بلطا ند نَسِيتَة) (2) 
5 ل ووء ف .م 
واما عذرخواهى مردود استءجرا كه قران مى فرمايد: «وَ لا يُؤْذْنْ لهُمْ فيَعْتَذْرُونَ (/ااجازه نمى يابند كه عذرخواهى كنند. 


ص ورضاه 


.٠١0.هبوت.‎ )١ -١ 
"1 .سبأء‎ )١-١ 
.صافات»19.‎ )" -« 
ع ©) .سجده17.‎ 
.٠٠١ ه- 0) .مؤمنون‎ 
.١1؟ىدجس.‎ )2 -# 


ته .مرسلاات»37"2. 


بيام ها: 
١-كواه‏ هر قومى از خودشان است تا حيجت بر آنها تمام شود. «مِنْ كل 
؟-خدا در ميان هر قومى ودر هر زمانى»برمردم حيجت وشاهد دارد. «مِنْ كل 


ادر دادكاه الهى»حساب و كتاب و كواه و شهادت مطرح است. 'شَّهيداً» 


2 لا...ى كلا 7 
لاا ء 
ذا وَأ 


هلا علا 
رَأى الَِينَ َلعُوا عات كلك يحَنْتُ عَنْهَعْ ولا مغ يُنْظجونَدهى 


و 
وجون كسانى كه ستم كردند عذاب را ببينندءيس نه از آنان عذاب كم شود و نه مهلتشان داده شود. 
نكته ها: 


در آيه قبل خوانديم كه در قيامت.نه اجازه ى توجيه دهند ونه امكان رضايت طلبى.و در اين آيه مى فرمايد:قهر خداوند در 


آن روزءنه تخفيفى دارد و نه تأخيرى. 
بيام ها: 


هى از كيفر وجكونكى آنءعامل بازدارنده از كناه | ست. إذا 
لاا ء 


ع 


٠.‏ لا 
"-سرجشمه ى عذاب خداوندءظلم خود بشر است. «إذارًا عزالشيق تفقوا العدات) 


#حور قيامث» كيفر سسكران:تخفين: وتأخير ندارد 0" .قلا بحَنّتُ عَنهُم و... 
لا 
3 


وَإِذارَأ 


لا لا 
ا شْرَكوا مرَكاء مع نوا ا شركاوكا الذية كنا تذعوا يذ دونك كالما إِلَبهمُ الْمَْلَ نك 20 


وجون كسانى كه شركك ورزيدند»ش ركاى(يندارى)خود را(در قيامت) ببينند» كويند يروردكارا اينان شريكان(خيالى)ما بودند 
كه ما به جاى تو مى خوانديم(ولى شركا به سخن آمده) حرف آنان رابه خودشان ب ركردانده(وياسخشان دهند) كه شما بدون 
شك وروع كويين 


ص خروده 


نكته ها: 

بر طبق روايات»در قيامت»مواقف مختلفى است؛ 

در بعضى مواقف مُهر بر لب خورده و دست و يا كواهى مى دهند. 
در موقفى ديكرءناله ها و استمدادها بلند است. 


ذو هوققئ كرك ةانتاة به كثبال آنااست كما كداه غود زاايه كردق دكراة يتدازك هلا به شيطاة عن كريدة ترز غرايه كثر و 
شرك وادار كردىءو شيطان در ياسخ مى كويد:من از روز اوّل با شركك شما مخالف بودم. إنّى كَفَوتٌ بللا أشرَكتّمُونِ مِنْ 
قبل 00 


كاهى مقصّر را بت ها مى داندءولى آنها نيز تبرّى مى جويند. «وَ يَومَ الْيِامَهِ يكفْرُونَ بش زككم) (1)حتّى خداوند به حضرت 


عيسى خطاب مى كند:آيا تو به مردم كفتى كه تو و مادرت را معبود قرار دهند؟و عيسى در ياسخ مى كويد:تواز هر شريكى 


منزُهى....اين مردم به سراغ جنّ رفتند و هركز من كسى را به سوى غير تو دعوت نكرده ام. «قلَ سباك نا يكونٌ لى أَنْ 
أقُولَ لما لبس لِى بِحَق» اودر آيه مورد بحث نيزءموجوداتى كه شركاى خدا قرار كرفته شده اندءاز مش ركان تبرى مى جويند 


بيام ها: 
و لا دس 5 

١-خداوند‏ شريكك ندارد»مش ركان براى او شريكك مى يندارند. «شرّكاؤْنًا و نفرمود:«شركاء الله) 

ظُ عرلا ء لام 
؟"-وحشت قيامت باعث مى شود كه انسان براى رهايى خود.بار را به دوش ديكران بيندازد. «هؤلاء شركاؤنا» 

- مءلا 2 لا عر ال لا جه و 

“'-معبودهاى ساختكّى نيز در قيامت»محشور مى شوند. «هؤلاء شرّكاؤنا الذينَ كنا ندعوا» 
حدر قيامت.براى دفاع از خودءبت ها نيز به سخن در آيند. فَلْمَوَا إِلَيِهمُ الْقَوْلَ ... 
فيك عا لاقث ودرا براض برستش تكذين فى كل وبه بنك برستان فى كو يثل: 
ص :620 
)١ -١‏ .ابراهيم ؟؟. 


.١؟»رطاف.‎ 0)” 


"ا ”3) .مائدم.2١١.‏ 


شما در واقع خيالات خود را يرستش مى كرديد. اَألْقَْا إِلَتهمُ الْمَوْلَ نكم لَكاذْبُونَ) 
0 - لا سس 04 م لا 8 
وَ ألقؤا إلى الله يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضل عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرونَ 810 
در جنين روزى به يبشكاه خدا سر تسليم افكنند و آنجه را به دروغ مى بافتندءاز آنان محو شود. 
بيام ها: 
,3 : 
١-اكر‏ امروز تسليم نشويمءفردا در قيامت تسليم خواهيم شدءولى جه سود؟ (وَ ألْقَا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السَلَمَ 


؟-تمام خيال بافى ها در قيامت»محو مى شود.(آرزوى شفاعت و تقرب و اميد عزِّت و نصرت از غير خداءخيالى بيش نيست.) 
اضَلّ عَنْهُْ لا كانُوا بَفتَرَونَ؛ 
ا ل 
لْذِينَ كفرُوا وَ صَدّوا عَنْ سَبيل الله زَذَناهُمْ عَذَابا فؤق الْعَذاب بما كانوا يُفُسِدُونَ80) 
كسانى كه كافر شدند و(مردم را)از راه خدا بازداشتند»به سزاى فساد مداومشان عذابى بر عذابشان افزوديم. 
نكته ها: 
عكس العمل مردم در برابر راه خدا متفاوت» كاهى مثبت و كاهى منفى است و ه ركدام داراى درجات و مراحلى مى باشد؛ 
الف:برخوردهاى مثبت: 
دكروهى :دن اتظان فهم واه تعدا وييمودن آن.سبهك عسل وى أن تقدص فتك الكبيل: 31 
0 ' 

-كروهى به خاطر خدا هجرت مى كنند. ١وَ‏ مَنْ يُهاجؤ فى سَبيل الله 252 

5 0 
-كروهى به خاطر در راه خدا بودن محاصره مى شوند. «أخصروا فى سَبيل الله» 0 
ص :688 


.7 7١ .قصص»‎ (0 -١ 
«لساء: 0ل‎ (١ -7 


لد 08 شرم 03/8. 


-كروهى در راه نخدا آزار را تحمل مى كنند. «أوذُوا فى سَبِيلِى» 21 


-كروهى منادى دعوت ديكران به راه خدا مى شوند. «ادْحُ إل سَبيل رَبُكك» (1) 
١ 5 ْ‏ 
-كروقى ذويراة عدا هر كز سمت فى شود وكا وَعَنوا فلا اضابهع فى شيل الله 05 
77 " 
-كروهى در راه خدا مى جنكند. «يُقَاتلونَ فى سَبيل الله () 
3 ل 
-كروهى كشته مى شوند. «قتلوا فى سَبيل الله» (0) 


ب:ير خوردهاى منفى: 


دكروق على عفد وررامغدا معن مفتترة اليه رةه 
0 
-كروهى راه خدا را كج مى خواهند. ايها عِوَجأ» (/ل1كروهى راه خدا را بر ديكران مى بندند. يَصُدُُونَ عَنْ سَبيل الله 00) 
,7 لا 
-كروهى براى بستن راه خدا بولها خرج مى كنند. اينفُونَ أموَالَهُمْ لِيضْدُوا عَنْ سَبيل الله (8) 


بيام ها: 
١-كفر‏ مقدّمهى فساد است. كَفَرُوا وَ ص دُوا ... يُفْيَدُونَ همان كونه كه ايمان مقدّمه عمل صالح است. «آمَنوا وَعَمِلُوا 
الطابلفات: (كه در آبات متعدّد آمده است) 

لا نا عن ب 
١‏ سحساب رهبران كفر كه با قلم و بيان و امكاناتءراه خدا را مى بندندءاز حساب افراد عاّى جداست. (زدْناهُمْ عوذاباً فَؤقَ 
العاب» 


*-مفسد فى الاحرض تنها كسانى كه امتئت جامعه را بهم مى زنند نيستندءبلكه هر فرد يا كروهى كه به هر شكلىءمانع رشد 
معنوى جامعه شود»مفسد است. 


ا 7 لو م 
الذيق كنووا وتصدواب لا كانوا بنسدوة 


ص 0 


اك ال ضمراة ةر 
؟- 7) .نحل:78١.‏ 

*#- ") .آل عمران:2؟1. 
عدع) .تسا علا 


ه- 0) .آل عمران»129١.‏ 
ع- 8) .اعراف» 70 

/ا- /) .اعراف»:50. 

8-4 .اعراف»60. 

4- 4) .انفال»2”. 


00 


لكل حي و خدى و 


2 


وَيَوْءَ تَتعثٌ فى كل أَمه ف هيدا عَلَبِهم مِنْ أَنْمَهءْ وَ جتنا بك شَهيداً عَللِا لعولا وَ يردا علَيك الكثات تلا: 


2 و لا 0 - 
رَحْمَه وَ تشرى للمَسْلمينَ 69١‏ 


و(ياد كن)روزى را كه در هر امّتى»شاهدى بر آنان از خودشان برانكيزيم و تورا بر آنان كواه آوريم و برتواين كتاب را نازل 


كرديم كه روشتككر هر جيز است و مايه ى هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است. 
نكته ها: 


در ينج آيه قبل نيز به مسأله كواه برامّت ها اشاره شد و اين جزء عقايد قطعى ماست كه در قيامتءهر امّتى شاهد و كواهى 
دارند و ييامبر اسلام شاهد ين ابن انث :و كراعان ساير امت هاست.نكته مهم آن اسن اكه كواهى اولباي هندا بابك ان روغ بحس 
و ديدن وعلم باشد و آنها از هركونه خطا و كذب معصوم باشند تا كواهى آنها در آن روز حسشاس بر همه ى مردم؛ يكك نوع 
اتمام حيجت باشد.و ناكفته ييداست كسى كه بر اعمال حاضر و غايب و ظاهر و باطن مردمء1 كاه باشد و سخن او در قيامت 
مورد يذيرش امّرت و خداوند باشدءجز انبيا و امامان معصومءكه با امدادهاى غيبىءبر رفتار و كردار و كفتار وتات 


مردم»! كاهند كس ديكرى نخواهد بود. 


در تفسير صافى از امام صادق عليه السلام نقل شده كه آن حضرت فرمود:بخدا قسم ما هر جه را در آسمان ها و زمين و آنجه 


را ميان آنهاست و هرجه در بهشت و دوزخ است.مى دانيم. 
سيس امام اين آيه را سه بار بى دريى تلاوت فرمودند. 


امام باقر عليه السلام فرمود:هر جه را كه امّت به آن نياز داشته»در قرآن آمده است وهر سخنى كه از من شنيديد اكر سند 


قرآنى اش را بخواهيدءخواهم كفت. 
حضرت على عليه السلام فرمود:خبر شما و تاريخ كذشتكان و آيندكان و آسمان و زمين در قرآن آمده است. )١(‏ 


ص 00/1 


)سير كنوالدقاق, 


نخوانده كتابى داشته باشد كه«تبيان كل شى)باشد و اخبار كذشته و آينده تا قيامت در آن ثبت شده باشد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر مسأله اى كه مورد اختلاءف دو نفر باشد در كتاب خداءاصلى كه آنرا حل كند وجود 
دارد» كرجه عقل مردم به آن نرسد. )١1(‏ 


قرآن بيان هر جيز استءامّرا هر كس نمى فهمد جنانكه حضرت على عليه السلام مى فرمايد:در قرآنءبراى عوام عبارتِ 


ظاهرىء.براى خواص اشارات رمزىءبراى اولياى خداءلطائف الهى و براى انبيا» حقايق است. 272 


تبيان همه جيز بودنءيا مستقيم است يا بواسطه ى آياتى كه در آن اصولى مطرح شده و آن اصول براى ما كارساز است.نظير 

5-4 لاه اما 7 2 ّ رهم 2 مار 3-4 - ج-ه - 

عه 85 0ك الوقول نفرذي ولك خاكم عن كاقؤواء :كلذ تبه را امسر براي سا ]ررد كارية :و أن“ افيه دما را نه كرود 
١‏ 7 جه را . 

دور شويد و نظير آيه؛ (لِتيّنَ للنّاس ل بُّلَ لهم (؟) 


بيام ها: 

١-نظارت‏ دائمى اولياى خدا بر اعمال ماءيكى از مسلمات قرآنى است. «شّهيداً عَلَيِهِمْ) 

5 قيامت»سلسله مراتب دارند.براى هر اتى »امام آن شاهد است و بيامبر اسلام»شاهد بر همه ى كواهان است.‎ 7 0 ١ 
عَللِا 0 شَهيدا‎ 54 

“ا-هم ييامبر اسلام بر همه ييامبران شاهد است و هم كتابش»تبيان كل شىء است. 

5 عَليِك الكلاب تلان لكل هَّنء! 

؟-قرآن كتابى جامع راف ساق فيه تازهاى جاتعه اسع رطان لكل شَّيْءِ) ه-تسليم بودنءلازمه دريافت هدايت»رحمت و 
بشارت الهى است. «هَدىٌ و رَحْمَهٌ و ا ل للمُسْلمينَ) 


ص 0 


ات الس تور اللو 
9 ؟) تفسير فرقان: 
#دام) حشرلا 


دع ندعم 


إن اللَه يمر بالَْدْلٍ و الإخلطان و إِبتاءِ ذى الم وَ َه عن المُخشاء وَ الْمنكر و الْبغي َعظكع لَعلكم تَذَكرُون :8 


همانا خداوند(مردم را)به عدل و احسان و دادن(حق)خويشاوندان» فرمان مى دهد و از كارهاى زشت و نايسند و تجاوز»نهى 


مى فرمايد او شما را موعظه مى كند باشد كه متذكر شويد. 
نكته ها: 


اين آيه منشور جهانى اسلام است كه امام باقر عليه السلام آنرا در خطبه هاى نماز جمعه مى خواندند.و به كفته فيض كاشانى 
در تفسير صافى؛ كر در قرآن همين يكك آيه بود»كافى بود كه بككوييم:قرآن»«تبيان كل شى»استءاوامر و نواهى اين آيه در 


همه اديان بوده و هركز نسخ نشده است. 


وليدبن مغيره» جنان جذب اين ابه شداكه "كوت شير لمات سوا آنءجنان اسثت: كه ثنمى تواند كلام بشر باشد. رلكو 


عثمان بن مظعون مى كويد با شنيدن اين آيه»اسلام به عمق جانم نفوذ كرد و به دلم نشست. 


«عدل)درباره جيزى است كه تساوى آن با بصيرت درك شود و«عدلادر مورد جيزى است كه تساوى آن با حسٌ دركك 


شود.١عدل)مساوات‏ در جزاء است ولى«احسانا)زياد كردن ياداش است. 2752 


«تدل)دورى از افراط و تفريط است كه هم در عقايد مطرح است وهم در رفتار شخصى و جامعه و سفارش اين آيه هم به فرد 
است وهم به حكومت ها. 


«عدل)در نظام آفرينشءرمز يايدارى آن است. 


«بالعدل قامت السماوات و اللارض» و در نظام تشريع سرلوحه ى دعوت همه انبياست.«احسان» كلمه ى مباركى است كه شامل 


خدمات مالى»فكرىءفر هنكّى»عاطفى» مى شود. 


و«فحشاابه كناهى كفته مى شود كه بزركك و رسوا باشد و«منكرابه كارى كو يند 
ص 2ع ده 


)سير كير 
اايترةاكرراقيه 


كه عقل وفطرت و شرع آن را انكار كند 


به كفته تفسير فى ظلالءهر كاه طاغوت ها با تبليغات فاسدءزشتى كناه را در ديده ى مردم اندكك و حسّاسيّت مردم را نسبت به 


كناه كم كنند»ملاكك معروف و منكرءشرع خواهد بود. 
بيام ها: 


«إِنْ الله يَأْمُْ بِالْعَدُلٍ وَ 


ع ا 
- 


١-آيا‏ خداوندى كه انسان هارا به عدل و احسان دعوت مى كندءمى شود كه خود عادل نباشد! ١‏ 
الإخللان» 


ه 


؟-عدل واحسان در كنار هم جاذبه دارد وكرنه مقرّرات خشككءدلها را التيام نمى دهد. ايَأمْرْبِالْعَدْلٍ وَ الْإخلطانِ» (عدلءمقدار 


ع 
- 


واجب واحسان.مقدار مستحبٌ است) 
:. 
"-اوّلين آمر به معروف وناهى از منكرءخود خداوندست. إن الله 


#*-در احسان»رسيد كى به بستكان و صله رحم اولويّت دارد. «الْإخلطانٍ 0 ذى الْقُدِبلا 


- 


ه-امر به معروف.بر نهى از منكر مقدّم است و عدلءبر احسان. بَأمُرٌ الْعَدْلٍ وَ الإخلطانٍ ... وَيَنْهلا 


. 
ع 


#-امر به معروف و نهى از منكر بايد در فضاى صفا و محبت و در قالب موعظه و خيرخواهى باشد. يَأمْرُ ... يَنْهل ... يَعظَكمْ 


2 


/ا-آمرين به معروف نبايد از مردم انتظار يذيرش صددرصد داشته باشند. الَعَلَكمْ تَذَكرُونَ) 


#-مردم فطرتاً به عدل واحسان كرايش دارند واز فحشا ومنكر متنفرّند»ليكن وسوسه ها و غرايز موجب غفلت او مى باشند كه 


بايد با تذكر آنان را متذ كر نمود. الَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ) 


ا ل ل ري الى 
: لا 
كرد. يَأمُرُ ب بِالْعَدْلٍ .. نهل عن الْمَحْسَاءِ 


١٠-سفارش‏ به عدل و نهى از فحشاءسئّت ابدى خداوند است. يَأمْرُ ... يَنْهل) .. 


1 


ص : ١لاة‏ 


يَعِظْكُمْ (فعل مضارع نشانه استمرار است) 
ِ 1 


3 أذ وا عه الله إذا ادقع وَلآ تفضا الأَمْانَ بعد بي و كذ ملع الله ليع فيلا إن لله يغلم ‏ فق ١ه‏ 
و بةعهد خذا انكاه كه ريما سعد وقاذان باشيد و سوكتدها را د يس از استوار ساختدنش ش نشكنيدءزيرا كه خدا را بر خودتان 


كفيل (وكواه وضامن) قرار داده ايد.همانا خداوند آنجه انجام مى دهيد مى دائك. 
نكته ها: 
در روايات»ييمان در ابه راءييمان عردم با رهبران الهى دانسته اند. 0 


اكَر مردم به ييمان هاى خود وفادار باشند»خداوند به الطافى كه وعده دادهءلباس عمل فى بوشاكد: ١‏ أذفوا بِعَوْيِى أوفٍ 


بيام ها: 
2 لا 
١-وفادارى‏ به بيمان ها و سوكندهاى الهى.لازم است. أوَفوا بِعَهّْد الله .. 
١-عمل‏ به سوكند و عهدى لازم است كه قصد جدّى در كار باشد. ابَغْدَ تَؤكيدكا؛ جنائكه در آيهى 84 سوره مائده مى 


0 لا [] مم مر م | عصا م 
خوانيم:خداوند شما را به خاطر سوكندهاى لغو مؤاخذه نمى كند. «لا يوَاخدٌُكم الله باللغُو فى أَمطانِكم» 


"ا-ييمان شكنى شما را خدا مى داند و كيفر مى دهد,خواه مردم بفهمند يا نفهمند. 
ل 7 
إن الله يَعْلمُ ها تَفْعَلُونَا 


و 


اكوا كات تقضَث عَرلا, مِنْ بَعْدٍ فُوَهِ أنكائاً تتَحِذُونَ ألطائكع دَخَل ب أن تكرة اكد عن اقلابية 
ا لكم يَوْمَ الاب لا > 327 فيه تَحَتَلفُونَ 47 


كتاسر صافى و5 الور 
ا 


خيانت)ميان خودتان مى كيريد به خيال آنكه كروهى از كروه ديكرى بيشتر استء(وييمانى را كه با كروه ضعيف بسته ايد مى 
فكتسد )كد ابن تسق كه خداونه سانانا اشر كندهاء] اماق من كدو نها الحه رأ كدوي أن الف من كرود در 


قيامت برايتان روشن خواهد ساخت. 
نكته ها: 


در تاريخ آمده كه زن بى خردى در نيمى از روز ينبه ويشمى رامى بافت ودر نيم ديكر بافته خود را وامى تابيد .كار او يكك 
ضرب المثل شد كه قرآن نيز براى كسانى كه زحمات خود را هدرءو ييمان هاى خود را مى شكنند بكار برده است. 


فاطمه زهرا عليها السلام در ه جد مدينه در خطبه اى كه عليه حاكمان وقت ايراد فرمودءاين آيه را تلاوت كرد كه مثال شما به 


خود را ينبه مى كرد. ل0) 


مثال ها و ضرب المثل هاى قرآن به نحوى است كه در همه ى مكان ها و زمان ها تازكى و روشنى و طبيعى بودن خود را 


جملهى «أنْ تكونّ أمَهُ هى أرْبلِ مِنْ أنه را دو كونه مى توان تفسير كرد: 
الف:شما بخاطر قدرت و كثرت كروهىءبيمانى را كه با كروه كوجكك تر بسته ايد نشكنيد. 
ب:شما بخاطر آنكه ابرقدرت شلده ايدءييمان خود را با كروه هاى كوجكك نشكنيد. 
بيام ها: 

04 06 . "> ود 5 لا 
١-ييمان‏ شكنى»هدر دادن زحمات كذشته است. «نقضت غزلها) 
"هرجه ييمان محكم تر بسته شود»شكستن آن وتكقر امسك اود بقل نوها 

- لا 9 

"ادييمان شكنى بى دريىء ننكك بيشترى دارد.( «أنكاثا» جمع انكث)) 


ص ؤرةده 


1-1 تسن قرقان: 


؟-با مقدّسات بازى نكنيم.(مقدّسات را دستاويز و وسيله ى خدعه قرار ندهيم) اتَتَحِذُونَ أملائكم دَحَا) 


هقدرت و تعداد و هياهوهاى سياسى و اقتصادىءزمينه ى ييمان شكنى است. 


ل 
ع-يكى از ابزار آزمايشءوفاى به تعهدات است. «يَثلوكمٌ الله به) 


/ا-ياد معاد»ءعامل تقوا و مراعات ييمان ها است. ١و‏ لين لَكمْ يَوْءَ الظامَه) 


لا 
لا ميم .مر 
وَلَوْ شاء اللَهُ لُجعلكع أَمَهُ (أجدة والكن بَضِلٌ من اه و يَهْدى مَنْ باه وَ ككش عم كش َعْمَلُونَ 18 

واكر خداوند خواسته بود(همه شما را به طور اكراه و اجبار)يكك امّت(مؤمن و) متحد قرار داده بودء(تا ميان شما هيج اختلافى 
نباشدءولى اين اجبار و اكراه خلااف سنّت و برنامه اوست و لذا)هر كه را بخواهد كمراه مى كند(و به حال خودش وامى 
نكته ها: 

خداوند همه ى مردم را به طور فطرى هدايت مى فرمايدءليكن مردم بر اساس اختيار و آزادى كه دارند دو كروه مى 
شوند؛كروهى بر خلاف عقل و فطرت راه خلاف را انتخاب مى كنند و توبه نمى كنند»خداوند نيز آنان را به حال خود رها و 
كمراه مى كند.ولى كروهى همان راه فطرت و اطاعت را انتخاب مى كنند,.وخداوند آنان را كمكك و هدايت مى كند. 
بنابراين مراد از هدايت و كمراه كردن خداوند مرحله ى بعد از انتخاب انسان است.مثلاً هدف معلم در روز اول تدريس 
آموزش دادن به همه شاكردان استء.ليكن كروهى كه براى فهميدن تلاش مى كنند معلم وقت خصوصى نيز به آنان مى 
دهدءولى شاكرد بازى كوش را به حال خود رها مى كند.راستى اكر هدايت و كمراه شدن انسان اختيارى نبود.در يايان آيه 


خداوند نمى فرمود:شما بازخواست مى شويد! يس سؤال خداوند نشانه ى آزادى ماست.زيرا 


ص ام 


انسان مجبور مورد بازخواست قرار نمى كيرد. 
بيام ها: 

ري دك 
١-دست‏ خداوند در اجبار مردم باز استءليكن سنت و برنامه او آزاد كل أشي مردم است. «وَ لو شاءً الله لجَعَلكم) 


ا 0 0 : 2 
"-انسان در انتخاب عقيده و راه ازاد است. «لتشئلن» 


"-سؤال و جواب در قيامت را جِدّى بكيريم. ١و‏ َكَل ( 


لا رمو 
-سؤال و بازخواست از همه ى كارهاى انسان است. «عَسّا كنتم») 
لا و ا 1 موسر" قار 0 ان م لأا رقن “فل 7 0 افر لا م لا 
وَلا تتَخذوا أيُماتكم دَخَلا تنكم فتزل قدمٌ بَعْدَ ثبوتها وَ تذوقوا السّوءَ بما صَدَدْتِمْ عَنْ سَبيل الله وَ لكم عَذَابٌ عَظِيمُ 45 
وسوكندهايتان را مايه ى فريب ميان خودتان قرار ندهيدءتا مبادا كامى بعد از استوارى اش بلغزدء(كه در اين صورت رمت 
وقداست سوكند وييمان و اطمينان شكسته مى شود)و بخاطر بازداشتن(مردم)از راه خدا بدى را خواهيد جشيد و براى شما 


عذابى بز ركف است. 

نكته ها: 

اصَدَّدْتَمْ) به كفته راغب هم به معناى بازماندن است وهم بازداشتن ديكران.و«دخلابر وزن و معناى«دغل»است. 
بيام ها: 


١-هركاه‏ خطر شايع و جدّى بود»سفارشات و نهى خود را تكرار كنيد.(در آيه 9١‏ نيز از سوءاستفاده از س وكند نهى شده بود) 
رلا كعدوا أططائكم دَحَك 


"-ييمان شكنى وسوءاستفاده از مقدّسات»سبب بدعاقبتى است. «قُتَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ تبوتهاء 


#دكاهى بكك كناف زمينة و بستر كناهان ديكران فن شود لمان شك متتسةى بدغاقض و آن تيز مقدمهدى بازغاتدن و 


بازداشتن ديكران از راه خدا مى شود) 


ص :هلاه 


«صَدَدْ ُمْ عَنْ سَبِيلٍ اللّها 
0 0 000 
1 | بعَهْدٍ الله نَمنا ميلا إِا عِنْدَ الله هُوَ خَيْرٌ لكمْ إِنْ كنتَم تَعْلمُونَده0 


وومان ذا زايا بها كمى معامله تكنيذهزيرا اكر بدائيدءاتجه ره داسك همان برا شما بهدر است: 
نكته ها: 


از آيه 4١‏ تا 40 براى ييمان شكنى وعقوبت آن جند تعبير مهم كنوه خورد كدخرة تحالدى خطر ابن ن كناه است؛كثرت 
جدعه ر ددرت سباي ديكراض بي وسداري , ععان سكن سق لين ولا هن كارا لفاس هن سك 
انر اطع يضما را ب زكر سحا امد كرح لقان مجان متكت بارج طعارز يفرط كف ار 11د دن 
يه نيز مى فرمايد:بخاطر بهاى كمءييمان الهى را نشكنيد. 
بيام ها: 

ار ير 
اخانكيزه بيفاق شك برسيدان بها دتياسكه لا متو عه الله مالي 


"با هرجه معامله كنيدءباز هم نسبت به ييمان شكنى كم اسو تهنا ليلا 


"داز دست دادن الطاف الهى وييمان شكنى براى بدست آوردن كاميابىء)يك ساده تكرئ است. (هْروَ حير لكع إِنْ كتَمْ 
تعلق 

لا 1 
عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَل عِنْدَ اللَّهيق وَ لَنَجِزِيَنٌ الِّينَ صَبِرُوا أَجْرَهُمْ بأ خسن نا كانُوا يَعْمَلُونَ:9) 


يايه نيكوترين كارى كه مى كردند»ياداش خواهيم داد. 


ص 00/1 


بيام ها: 

١-جز‏ خداءهيج كس و هيج جيز باقى نب ميث عند كع يللد 

"دل كندن از ماديات و ييوسته به خدا و يايدارى بر تعهدات و وفاى به عهدء نياز به صبر و مخالفت با هواى نفس دارد. «وَ 
نَجرِينٌَ الّذِينَ صَبَرُواا 


#عول كردق 31 دا دروت تف كانان اندع.: زو انعد الذي مداه 


- 5 لام 0 
*-هيج مشترى بهتر از خدا نيست»جون جنس معمولى يا يست را هم به قيمت كران مى خرد. «بأخسن ما كانُوا يَعْمَلُونَ 


و 
0 


5 7 لا 
مَنْ تل َالِحا مِنْ ذَكرٍ أو ذ نئل و هُوَ مُؤْمنْ قَلَْخيَه عليأة طَيْه وَ لَنَجِزِينّهُْ أَجْرَهُمْ بسن ذا كاثُوا يَعْمَلُونَه/41 


هر كس از مرد يا زن كه مؤمن باشد و كار شايسته كندءحتماً به زندكى ياكك ويسنديده اى زنده اش مى داريم وقطعاً مزدشان 


را نيكوتر از آنجه انجام داده اندءياداش خواهيم داد. 
نكته ها: 


«حيات طيبه) آن است كه انسان دلى آرام وروحى مؤمن داشته باشد.»مؤمن به نور خدا مى بيند»مشمول دعاى فرث 4 نْ 
است.مشمول تأييدات الهى استءاين كونه افراد خوف و حزنى ندارند. 

بيام ها: 

١-ملاكك‏ ياداش »سن نزاد. جنستئت.موقعتت اجتماعىءسياسى و...نيست. «مَنْ عَمِلَا 


- 


؟"-زن و مرد در كسب كمالات معنوى يكسانئند. «مِنْ ذكر أو 


و 
5 
و انث 


نلِل) 
“-شرط قبولى عمل صالحءايمان است. ١و‏ هو مُؤْمِنٌ) 


#سحتى يكك عمل صالحءبى ياسخ نمى ماند. «مَنْ عَيفْل لال 


ص :لالاه 


ه-هر كجا تفكر جاهلى مبنى بر تحقير زن در كار باشد.بايد نام و مقام زن را با صراحت برد. «مِنْ ذَكر أ أنثلم» 
/ا-انسانٍ بدون ايمان و عمل صالحء كويى مرده است. «َلنْحْيينّه علياة طَيبَهًا 

لآاره هو 8 3 لا 5 

فإذا قَرَأتَ الْقَوْآنَ فَاسْتَعِدٌ باللهِ مِنَ الشْيِطانٍ الرّجيم4/8) 

يس ه ركاه خواستى قرآن بخوانىءاز(شر)شيطان رانده شده به خداوند يناه ببر. 

هو 4 6 ملااءى رد 1 سارو 0 00 

نه لس لَه سُلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَ عَللِْ رَبّهِمْ يَتَوَ كلونَ 5 

الكتقيطاة راي كساق كه ابناة آووةفوجز بروده كارشاق مكل عن كسد اغلبه و شلظة ا نسكت: 


نكته ها: 


هر كار خويى ممكن است آفاتى داشته باشد»همان كونه كه عرّتءآفتى دارد مثل تكبر و خدمت به مردمء آفتى دارد مثل منت 
كةاشعوءقر اق قرآن نيز ممكن است آفاتى از قبيل خودنمايى» كسب درا مدءرقابت هاى منفى»فريب مردمءفهم غلط» تفسير به 
راى و...داشته باشد كه انسان بايد هنكام تاوت قرآات از شو همد آفقاتييه دونك يتاه ببرد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:تلاوت نياز به سه جيز دارد:قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خالى. 
يعنى حالتى كه در آن بيش داورى نباشد. 2١(‏ 
قرآن اكر همراه با تفسير و نظرات امامان معصوم عليهم السلام باشدء 


«كتاب الله و عترتى لن يفترقا» وبر دل هاى ياكك وارد شود «مُردىٌ للْمُتّقِينَ سبب هدايت ورشد و زياد شدن ايمان وعلم مى 
كردد.جنانكه قرآن مى فرمايد:اى يبامبر ه ركاه قرآن تلاوت مى كنى ما ميان تو و كسانى كه ايمان به آخرت ندارند مانعى 


قرار مى دهيم ل7) 


ص 0ه 


11 لسر فقا 
؟-؟9) .أسراءوهء. 


در روايات مى خوانيم:بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هنكام تلاوت قرآن جمله 
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» را مى خواندند. )١(‏ 
بيام ها: 


١-از‏ خطر نفوذ شيطان در بهترين افراد و مقدّس ترين كار غافل نباشيد.(تلاوت قرآن از شخصى مثل ييامبر اكرم هم نياز به 
استعاذه دارد) 

2 م يد عو «طااي رض حر د د 
"-شيطان به سراغ همه مى ايدءامًا در همه تاثير كزار نيست. «ليِسّ له سلطان على الذَينَ آمَنوا) 


1 ِ و لايد ل يد 
“دا ماقتو ترك وقلعه اي اسة كه اساتوا اذ سيب يذبرق حفظ هي كلد العشق له شلطان على الذيق اعتواة 


1 1 
؟-يناه بردن به خداوندءنشانه ى ايمان به او و توكل بر اوست. فَاسْتَعِدُ بالله ... آمَنُوا وَ عَللِ رَبهِمْ يَتوَكلونَ 
فحكاء يردق شما همزاه جاه ؤادق اوت لسن يناه ريده «قاتكعل) فا اوتقما را ناد دهد :و اكزاو ينام تدهده جا هنل كن ما بتهوده 


است.) 


لا 
عجز يتاهنك كى به او راه ديكرى ننسدت: «فَاسْتَعلٌ بالله» 


0 يو 
د 


تنا سُلْطَائهُ على الَذِينَ يَتوَلَونهُ وَ الَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكونَه 0٠٠١‏ 


غليه وسلطةى شتيطاق تنهنا بر "كسان اسث كد(نا يروغ از اواسلظه و.ولآايث اوراس يذيرتدهو (بر)كساتى اسث كه اناوزية 


واسطه فريب شيطان)به خدا شركك آورده اندك. 
نكته ها: 


شيطان به عزّت خداوند سو كنك ياد كرده كه با استمداد از حزب و قبيله اش و از راه زينت دادن»وعده هاءتبليغات»وسوسه هاو 


افراد منحرفءاز هرسو انسان را شكار كند.ومردم در 


ص :0/9 


1-1 كلسي كو الفا 


5 5 كح 77 شه 5 
برابر اين سوء قصد به جند كروه تقسيم مى شوند از جمله: 


م - ص 55 م لا 
١.انبيا‏ كه شيطان در آروزها و اهداف آن بزركواران مانع تراشى مى كندءولى در خود آنان نقشى ندارد. «ألقَى الشْتِطانٌ فى 
أ 


مْييّتها يعنى شيطان در اهداف و آرزوهاى ييامبر جيزى را القا مى كند»ولى خداوند توطثه اش را خنثى مى نمايد. )١(‏ 
5 0 3 5 لا لا 
اهكان كسلطاة ا انان كباس م كررذوك "انها كد كن كلم وتاكيفى افد إذا شع طَائِتٌ بن ايان تَذَّكدُوا (؟) 
: لا 
".مردم عادّى كه شيطان در روح آنان فرو رفته و وسوسه مى كند. ١يُوَسُوسٌ‏ فى صَدور الناس)» 200 
##اقراد فاق كد شيطاة دن عق جاتشان وفه وبروة تمن افد وبر فكر وددل واغضاى آثاة سلطا بابد دقهة له قرخ زع 
بيام ها: 


١-مقدّمات‏ سلطه ى شيطان را خودمان فراهم مى كنيم. (إَِا سِلْطائهُ عَلَى الّذِينَ يتَوَلَوْنَهُ (تا مردم ولايت منحرفان را نبذيرند 


آنان كارى از بيش نمى برند) 


دلأءى اد 2 
١"-موحدان‏ واقعى بيمه هستند»ليكن هركس به سراغ غير او رفت نفوذ يذير مى شود. تا سلطانه على الذْينٌ ... 
اوسرد 
د ا 0 م ملام كلل كوع 
وَ إِذا يد ية مكان أيه و اللَهُ أخلم ب يرل وا يا أت مفتر بَلْ أمترهع لا عقون ن١١١٠»‏ 


وهر كاه آيه اى را جايكزين آيه اى كنيم»در حالى كه خداوند به آنجه نازل مى كند داناتر استء.(و مى داند در جه شرايطى 
جد وسشورى دسد) مغالقان كرشدهعمانا فودروغ باقن ا(لعيق ست )بلكه بيسرشاة نمق «اندكه غير عانوة بخاطر 


فوس :بقيمالى و فعف و مبردر كه نيستءبلكه بر اساس مصلحت است). 


6/٠١: ص‎ 


.67 .حج»‎ )-١ 
.5١١»فارعا.‎ 0)" 


عع) بزخرف عم 


نكته ها: 


كاهى يزشكك بخاطر تغيير حال بيمار»نسخه را تغيير مى دهد و اين نوع تغيير در آيات و احكام نيز هست كه به آن نسخ مى 
كويند.مخالفان بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله همين كه مى ديدند دستورى عوض شد مى كفتند:تو يارانت را مسخره كرده 


اى و هرروز قانون و دستورى را به دروغ مى بافى و قانون قبل را لغو مى كنى. 
بيام ها: 


١حدين‏ دو نوع قانون دارد؛ثابت ومتغير و تغيير آن بدست خداست. 0 


ل 

؟-همه قوانين الهى در زمان و شرايط خودش ارزش دارد. «آيَهَ مَكانَ آيدا 
نار 00 لا 

“ا-مردم اسرار قوانين الهى را نمى دانند. وَ الله أعْلَمُ ... أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ 


-تغيير قانون الهى»نشانه شك بشيمانى»رشد علمى و تجربى يا ضعف قانون كذارى نيست.بلكه نشانه تدبير» حكمت وتوجّه به 
شرايط اسث. إذا و 


غْلَمُ 
: 


حصت 


ه-دشمن از هر فرصتى سوءاستفاده كرده و هر جيزى را دستاويز قرار مى دهد. 


هي لا - 
#-ريشه ى بعضى انتقادات و تهمت ها جهل است. «يل أكتْرَهُمْ لا يَعْلمُونَا 
قل تزَلَهُ رُوح ال لقَدّس مِنْ رَبك بالْحَقّ لِيكيت الَذِينَ ور الل 0 


بكو آن(قران)را روح القدس(جبرئيل)از جانب يرورد كارت به 0 نازل كرده است» تا كسانى را كه ايمان آورده اند ثايبت قدم 


واستوار كرداند و براى مسلمانان(مايه ى)هدايت و بشارت باشد. 
نكته ها: 
مراد از «رُوحٌ الْقَدُس) همان روح الامين و جبرئيل است كه بخاطر ياكى از خطا و انحراف» 


6/١١ ص‎ 


روح القدس ناميده شدة سيت 
بيام ها: 
١-تهمت‏ ها را بايد ياسخ داد. «قل تَزَّلَهُ رُوحٌ الْقَدُس» (ياسخ افتراى آيه قبل است) 


"-آيات الهى به تدريج نازل شده است. اتَزَّلَه) 


درباره نزول قرآنءهم جمله ل بكار رفته است.نظير آيه «إنا أتولاة فى ليلد الْمَدْرِ) وهم جمله «تَزَّلَه واين بخاطر آن است 
كه قرآن دو نزول دارد؛يكك بار دفعةً برقلب ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در شب قدر نازل شده است و يكبار به تدريج در 


مدّت بيست و سه سال. 

“'-تمام محتواى قرآن و تغيبر هر قانونى در شرائط خاص خودءحقٌ است. 
١بالْحقّ)‏ 

؟-نزول وحى از شئون ربوبيت و لازمه تربيت الهى است. تَزَّلَهُ ... مِنْ رَبك 
ه-نزول وحى در يايدارى مسلمانان مؤثر است. (تَزَّلَهُ » لِيَكبِتَ) 

ع-توفيق يايدارى و ابزار آن راااز خدا بخواهيم. تَزَّلَهُ ... لِيكتَ 

/ا-آنجه به ايمان ارزش مى دهد يايدارى بر آناست. «ليكيت) 

/-شرط دريافت هدايت ها وبشارت ها»سلامت روحيه وتسليم بودن است. 


. 
«للمُسلمينّ» 


د 


دل 2 ا ا و ات ا مت ََ لا 2 
وَ لَقَد تلم أنه يَقُولُونَ إِكطا يَعَلَمهُ بَمَرْ لان الَّذِى يُلْحِدُونَ إلَيه أخجمق و ذا لِللانُ عَرَيكٌ ميك 1١‏ 


و البنّه ما مى دانيم كه مخالفان تو مى كويند:جز اين نيست كه بشرى آن (قرآن)را به او مى آموزد.(اينكونه نيستءزيرا)زبان 


ص شرحنه 


نكته ها: 


كُويا در مكه شخص غير عربى زندكى مى كرده وكفار به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله تهمت مى زدند كه معارف قرآن را 


ازاو مى آموزد و به خدا نسبت مى دهد.در حالى كه: 

-جكونه دو نفر كه زبان يكديكر را نمى دانند بهم آموزش مى دهند؟ 

جكونه در آن زمان هيج كس ادّعا نكرد كه من معلّم ييامبر هستم؟ 

-جكونه سخنانى كه در مدّت 7 سال و در شرايط كوناكون نازل شده بايكديكر هيج اختلافى ندارند؟ 
-جكونه خود معلم ادّعاى ييامبرى نكرد؟ 


-جكونه فرياد و مبارزه طلبى قرآن كه اكر حتّى يكك سوره مثل آن بياوريد از حرفم برمى كردم راءكسى تاكنون ياسخ نداده 


است؟ 

-حكونه مى توان در زمان جاهلتيت سخنانى كفت كه امروز دانشمندان به كوشه اى از اسرار آن هم نرسيده اند؟ 

سحكونه كتابى را كه آن همه عرب هاى مخالف يكك سوره اش را نياوردند»يكك غير عرب همه آن را آورد و آموزش داد؟ 
بيام ها: 

١-نقل‏ كفتار مخالفان به همراه ياسخ آنءبراى روشن شدن ذهن مزيعاة كارف قر الى امعبوقتر اروب للطاة اللي الحدون ب 
"اين استدلال كه نا نباشد جيزكى مردم نكويند جيزهاءدرست نيست. ابَقُولُونَ إككا يُعَلمَهُ بَقَا 

لا 1 م ل 

إِنْ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات الله لا يَهْدِيِهمْ الله وَ لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ١٠03‏ 

همانا كسانى كه به آيات خداوند ايمان نمى آورند»خداوند آنان را هدايت نمى كند و برايشان عذابى دردناكك است. 


ص وله 


نكته ها: 


كه عرب نيست»جكونه به ييامبر عرب آموزش مى دهد؟ولى اككر مراد محتوى قرآن استءيس بدانيد كه خداوند كروه بى دين 
زاعدابت فى كدييكى آق معلس كه اماق نه آيات الهى كداردهرافى به آن همه معارك بلند از سحقه ى برورد كار تداره جد 


رسكيه اتكديه د يكرى امووش ده 21 


و ممكن است اين آيه اعلا-م خطر به كسانى باشد كه براى يبامبر معلمى مى تراشند كه خداوند اين افراد را هدايت نخواهد 
كرد. 

لا 5 دس 3 لا ه م ع ط] : + لاى و ل 5 

إثما يتفترى الكذْبَ الذِينَ لا يُؤمِنون بآياتٍ الله وَ أولئك هم الكاذبُونَ:0 "٠١‏ 

جز اين نيست كه دروغ را تنها كسانى مى سازند كه آيات خدا را باور ندارند و آنان خود دروغكويانند.(نه بيامبرى كه با تمام 


وجود به خدا ايمان دارد) 
نكته ها: 


در دو آيه قبل كفار در تهمتى كه به بيامبر اكرم مى زدند كفتند:اين آيات را بشرى به او ياد داده و او به دروغ آن را به خدا 
نسبت مى دهد خداوند در ياسخ فرمود:آن شخص معلم عرب نيست علاوه بر آنكه آن همه معارف قرآن را خداوند به كافرى 
تمن دهدةودن اين آيةاهى فرهابلة رياعير كسى نشت كه حرف دركراق زايه دا سبيت دهدهايق كان كسان اسث كه ابمان 


ندارند. 
قرآن مى فرمايد:اكر كلامى را به دروغ به ما : نسبت دهند»ركك حياتشان را قطع مى كنيم. (2)7 


ص له 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
؟'- 35) .الحاقه6829. 


بيام ها: 


حَ 2 - 8 0 ع لا 
١-دروغكوءديكران‏ را هم دروغكو مى يندارد. نا يَفْترى الكذت ...هم الكاذيُونَ 
كم مي لا لا 0 مه 5 5 8 لا 7 ع1 9-5 ا لا 9 لا 
مَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْد إبطانه إلا مَنْ أكرة وَ قَلْبَهُ مُطمَئْن بالْإملانٍ وَ لكنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صَدْراً فَعَلَيهِمْ عَضَبٌ مِنَ اللَهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ 


عَظيعٌ 0٠١2١‏ 
كسى كه بعد از ايمان به خدا كافر(و مرتد)شودءنه آنكه او را به زور وادار كرده اند (كه با زبان اظهار كفر كند)در حالى كه 


قلبش به ايمان خويش مطمئن است.بلكه كسى كه سينه به روى كفر بككشايد(و بعد از ايمان با شادى به استقبال كفر برود) يس 


بوآثان ازطرئ عداوتك عضيى استة و«براشاة عذاى يررك اسة: 
نكته ها: 


در آغاز اسلام كقار مكدوردن عادر عمّار ياسر را بخاطر اسلام آوردن با شكنجه شهيد كردند»همين كه نوبت شكنجه به عمار 
وسيد او كلماق كه كنانح خواستددية ؤياق عحاوين كروبو دا كوت وا قات دا عفار هوودير زفشض يعضن قرا كرفك كه 
اوازاسلام دست برداشته استءعتّمار كريه كنان نزد بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمد و حضرت دست نوازش بر سر او 
كشيد و فرمود:اكر باز هم جانت در خطر افتاد اين كلمات را بكو و خودت را نجات بدهءتو سر تا يا ايمان هستى. 


اين عمل را در اصطلاح تقيه مى كويند كه در اسلام احكامى را به دنبال داردءليكن بايد بدانيم كه موارد تقيه مختلف 
است؛كاهى تقيه واجب است و كاهى بايد تاياى جان ايستاد و حرف حقٌّ خود را زد وتقيه نكردءنظير كارى كه ساحران 


فرعون انجام دادند»آنها همين كه معجزه ى حضرت موسلا را ديدند»يكك سره ايمان آوردند ودر برابر تهديدات فرعون ترسى 


به خود راه نداده و به او كفتند:هر كارى مى خواهى بكن.ما دست از ايمان خود برنمى داريم. 
فرعون آنان را شهيد كرد و اين مقاومت مورد ستايش قرآن قرار كرفته است. 
البتّهِ تقيه نشانه ى ارتداد»ضعف و ترس و عقب نشينى و خودباختكى و تسليم نيستءبلكه 


ص :06 


يكك نوع استتار و تاكتيكك براى حفظ نيروها و برنامه هاست.ودر روايات تقيه به سبر و حرز تشبيه شده است. 
بيام ها: 

0 لا 1 ا ر 0 
١-كيفر‏ مرنّد قهرءالهى در دنيا و آخرت است. مَنْ كَفَرَ باللَهِ مِنْ بَْد إِطَانه ... عَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


١-انسان‏ در معرض خطر وبدعاقبت شدن است. ١كفَرَ‏ باللَهِ مِنْ بَعْد إِلطَانِه) 


“-اسلام براى موارد استثنايى و ضرورت هاءحساب جداكانه اى باز نموده است. 
اي 
«إلا مَنْ أكرة» 
ان 
ع-وظيفه ى انسان در حال اكراه تغيير مى كند. «إلا مَنْ أكرة» 
عاقر ا بواع اودر سال اكزاء زهان مكمه ووس دارو قن كر و تلدب 
#-روح اسلام ايمان قلبى است. «وَ قَلبَهُ مُطمَئْن) 
/ا-اكراه يذيرى مربوط به جسم است نه قلب. «أكرة وَ قَلبَهُ مُطْمَيْن) 
#-بدترين نوع كفر جدا شدن از مسلمانان وباز كردن آغوش براى كفر است. 


٠ 6 -‏ 2 
«شرَّحَ بالكفر صَدرا» 


4-ايمان دو نوع است؛نوعى كه روح اسان ناآ كرومى خورة و بابشان انكس رقلئة اتعلوموة بالامكاوووترعي عار فين 


2-3 لا 


لاه م ات 0 لا لا طلا 

ذلك بِأنّهُمْ اسْتَحمّوا اليا الذَّلا عَلَى الآخرَهِ وَ أن الله لا يَهُدِى الْمَوْمَ الكافِرِينَ7١٠)‏ 

آذ اقهر الو ابخاطر آ 3 است كه آثاث زقد كن ذنيا وابير آخرتتي ركزيداندوو قطعا خب اوقل كروه كاقران راعداية تمن كتد. 
بيام ها: 

١-دنيا‏ كرايى و برترى دادن آن بر آخرتءزميئه ى رها كردن ايمان وارتداد و 


ص 0/1 


كرفتار شدن به قهر الهى است. إِنْتَحبُوا ...(يكى از علل كرايش به ماديكرى» رفاه طلبى و فرار از محدوديّت هاست. «اسْ تَحَيّوا 
العلاه الدّضا» ) 


- لا 72 6 
"-دنيا كرايى روح و سينه ى انسان را براى قبول كفرءباز مى كند. «ذلِك بِأنَهُمَ) 


اه 
ولئك الَذِينَ طبع الله عَلللْ قلوبِهم وَ سَمْعِهِمْ وَ 


أ أ 


#لأى ءى, لاه , 
لسارم وَأولئك هم الغافلون8/١٠»)‏ 
آنائند كسانى اند كه خداوند بر دلها و كوش و جشمانشان مهر نهاده است و آنان همان غافلائند. 
بيام ها: 
١-دنيا‏ كرايى و برترى دادن آن»سبب غفلت از آخرتءنفهميدنءنشنيدن ونديدن حقايق است.(كل آيه) 
لا 3 5 2 هلا 5 
لا جَرَمَ أَنَهُمْ فى الآخره هم الخاسرّون90١٠٠‏ 
شكك تنيت كه انان عسا ور اخرت همان تباتكا ران 
بيام ها: 
5 5 ف اط[ م 
١-كسى‏ كه دنيا را بر اخرت ترجيح دهدءدر آاخرت خسارت كرده و سرمايه رشد خود را به هدر داده است. «هَمٌ الخاسِرون» 


و 
1 


نَّ ربك لِنَذِينَ لَاجَرُوا من بد يا قينُوا م لاهدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ بدلا لَفَقُورَ رَحيمٌ: 01١١‏ 


الك 
م2 


إ 


يس قطعاً يرورد كار تو براى كسانى كه يس سختى ها(يى كه از كمّار ديدند براى حفظ آيين يا توبه)هجرت كرده وبه جهاد 


وكضايه ورارنااى قدو« تلسهنانا روود كا وكداق اذى فطع اع دقد هر بان سف 


ص 6/1 


نكته ها: 

با نكاه به آيات كذشته مى فهميم كه مسلمانان به جند كروه تقسيم مى شدند: 

١.كروهى‏ كه زير شكنجه كفار جان دادند و كلمه اى كفرآميز به زبان نياوردند.مثل يدر و مادر عمار ياسر. 
".كروهى كه ايمان قلبى داشتند»ولى براى نجات جان خود تقبتّه كردند.مثل عمار. 

كروهى كه بعد از ايمان»كافر و به اصطلاح مرتّد شدند. 


ع.كروهى كه بعد از كرفتار فتنه و انحراف شدنءبا هجرت و جهاد و صبر به ايمان ب ركشته و توبه كردند ودين خود را حفظ 


كردنك. 

فرقك ذو كولةااسح: 

اى كه از طريق ارتدادش به جامعه اسلامى و تزلزل عقايد مردم وارد مى شود)قتل و اموالش مصادره و توبه اش يذيرفته نيست. 
1.مرتد ملّىءبه كسى كويند كه يدر و مادرش به هنكام انعقاد نطفه اش مسلمان نبوده اند» ولى او مسلمان شده و بعد كافر 
كشته استءتوبه اين كونه مرتد يذيرفته مى شود. 

بيام ها: 


١-هجرتى‏ ارزش دارد كه همراه با جهاد و صبر و مقاومت باشد وكرنه فى ران اع عورد للهة اموا 


؟"-شرط دريافت مغفرت ورحمثت الهى»جهاد ومقاومت اس تاجدوا 55 


لامع بي ل فر للعةة عو بن 
> هَدوا ... صَبَرُوا ... مِنْ بَعْدِها لغفورٌ رَحِيمٌْ 


“-اسلام بن بست ندارد و هركونه انحراف و فتنه را مى توان جبران كرد.(مرتد نيز مى تواند ايمان آورده و توبه كند) «إِنَّ 
م لا يت 5 1 
رَبك مِنْ بَعْدِها لعَفورٌ رَحِيعً) 


ص كه 


َو تأتى كُلَّ نفس مُكادِلُ عَن نَفْها وَُوَهَى كُلَّ نفْس لا عملت وَ هع لا يُظْلْمَونَه 11 


روزى بيايد كه هركس تنها به جدال و دفاع از خويشتن بيردازد وبه هركس آنجه را انجام داده جزاى كامل داده مى شود و 


نكته ها: 
صحنه ى قيامت به قدرى خطرناكك است كه كافران براى نجات خود.هر لحظه جيزى مى كويد؛ 


لا لا 
50ل كو كانه هذا سر كبو جاسكر كن بوذي 


كاهى مى كويد: «وَ الله رَيْنَا ما 

0-1 َىَ ملا 2 لا 0-2 

كاهى مى كويد: «هؤلاء أضلونا» 72)اينها ما را كُمراه كردند» 

-ه -ه 2 لاي علا 3 - 

و كاهى مى كويد: «لؤ لا أَنْتم لكنا مُؤْمِنِينَ) )كر شما نبوديد ما مؤمن بوديم. 

بيام ها: 

اقافكهفراكر اسك وكمهى اساتيااعن ووو جاغر ع وفك بأكل للن) 

اران دو قراف وني جو ىفنو كلتو فاقوا نين كدو ادر 1 وجاك كر البق ولاو 2 لي 
بلا نر 

“"-اعمال ما در دنيا محو نمى شودءبلكه عمل و آثارش باقى مى ماند. توَفى ... ما عملت 


: لا نمك 
؟-كيفر قيامتءنتيجه عمل خود انسان است نه ظلم يا انتقام. كا عَمِلَتْ وَ هُمْ لا بَظْلْمُونَ 
ص :6/4 
)١ -١‏ .انعام؛“1. 


؟- 7) .اعراف»/". 
ع« م) .سباأء 1" 


به ار الى رص 2 م رع مكارو سا رج وث,ر لاض رع 42 2 او دن رسو سر 5 عو الل ياي 0 1 6 
وَضَرَبَ اللَهُ متلا هَويَهُ كانت آمِنَهُ مُطْمَئتهُ ينها ررْفها رَعَداً مِنْ كل مكان فَكفَرثْ بأنْعُم الله ماقا اللَهُ لياس الْجوع و الَْوْفٍ 


لا لا 5 5 
بما كانوا يَصَنَعُون<؟7١١)‏ 


هاى خدا را ناسياسى كردند»يس خداوند به(سزاى)آنجه انجام مى دادند»يوشش فراكير كرسنكى و ترس را بر آنان جشانيد. 
نكته ها: 


تعبير البلاسّ) در مورد كرسنكى و ترسءشايد بخاطر آن باشد كه اين دو همجون لباس» همه ى وجود و زندكى آنها را 


فرك قعه بود انك تعبي العقاتد 3 كانه از قوذ آثاى كرسدك واكرس ودر هدق ويفزف انازااسة. 


بيام ها: 
0 
١-تاريخ‏ بشرءداراى ضابطه.قانون و بريايه سنّت هاى الهى است. اضرب الله متلا 


لا 
"-از بيان مثال هاى قرآنى در مورد تاريخ واقوام 520 بكيريم. «ضَرَبَ الله مَكَلا» 


#سامييت و آرامش در رأس نعمت هاو زمينه ى توسعه در وزق واقتصاد جامعه م باشد. «آيئة مطمئة ايها رذقياء 


؟-لازم نيست يكك منطقه همه نيازش را خودش تأمين كندءبلكه مى تواند واردات داشته باشد.«يأتيها رزقها غدا من كل مكان) 


م لا 


مععذات فاق تيوق ةبه عذات فاق الخروى رض عفادن انث كه ترشيدة:«فاذاقها اللهم 


م ا 
#-كفران نعمت در همين دنياءعقاب دارد. فَكفَرَتٌ ... فَأذاقَهَا الله 


ص :0940 


/-كفران نعمت باعث زوال آن است. فَكفَّرَتُ بأنعُم الله فَأَذاقَهَا الله لياس الجوع» 

ع هن علا لا 0 
#فقر اقتصادى و ناامنى اجتماعىءاز نشانه هاى بى اعتنايى جامعه به اصول دينى اسث. فَكَفَرَتٌ ... فَأَذَاقَهَا الله ليان الجوع وَ 
الَوْفٍ 

بي علد لا 
و-كفران نعمت هم عذاب جسمى دارد.(فقر و كرسنكى).هم عذاب روحى وروانى(ترس ونا امنى) فكفررث ... فاذاقهَا الله 
لم الْبجوع وَ الْحَوْفٍ 
0 0 2 7 و لا : لا سٍِ 
وَلَقَد للاءَمُعْ رَسُولَ مِنْهُعْ فَكَذَبُوهُ فَأَحَدَهُمٌ العَذابٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ*١1)‏ 


البّه ييامبرى از ميان خودشان به سراغشان آمدءامًا او را تكذيب كردندء يس ايشان را در حالى كه ستمكار بودند»عذاب 


فرا كرفت: 
نكته ها: 


اين آيه در ادامه آيه ى قبل مى فرمايد:مردم ناسياس نه تنها نعمت هاى مادى را كفران كردند.بلكه بزركك ترين نعمت هاى 


معنوى»يعنى ييامبران الهى را تكذيب نمودند كه در نتيجه قهر خداوند آنان را فراكرفت. 
بيام ها: 
١-بيامبران‏ از ميان مردم و مردمى بودند.كفّار آنان را مى شئاختندءاتما لجاجتث مى كردئد. ارَسُولَ مِنْهّها 
س9 و لا و 
"-عذاب خداوند»يس از اتمام حيجت است اق ل ... فكذيُوة فَأحَذَهُمْ العذاتٌ 
' 2 الل ع 
“'-تكذيب ييامبران»هم ظلم به خودءهم مكتب وهم رهبر است. فكذبُوةٌ ... هُمْ ظَالِمُونَ 


ص :041 


- 


ره لا برذ و نم #ابى تي 2 5 س 2 ييف الى ل 00 
فكلوا مما رَرَ م الله خلالا طيّبا و اشكرُوا نِعْمَتَ الله إن كنْتَم إِيَاةُ تَعْبْدَونَد١١)‏ 


سنءان آن سيزهاق حلقل قو ياكيزة اي كه ععداوقد رؤرع شما كرده خوريدة و اكرغتها اورامى برستيد تعبت نهدا را 


شكر كزاريد. 
نكته ها: 


اسلام خوردن جيزى را اجازه مى دهد كه هم طيّب باشد و هم حلال.جيزهايى مثل شراب و كوشت خوك ممنوع استءجون 


ذاتاً خبيث و ناياكك است.و جيزهايى كه با يول غصبى خريدارى شود كرجه خودش طيّب باشد»ممنوع است جون حرام است. 


اكنون كه كفران تعمت هاو تكذين'اثبنا سين قهر و.عذان خنداسةوبس بجائى كقران وكثر از تعمت ها خلال بهرة كرفته 
وحلال وار بخوريد وشكركزار باشيد. 


بيام ها: 


لا 
١-در‏ اسلام رياضت و رهبائيت نيست. «فكلوا مما رَرَفَكمٌ الله) 


١؟"-مصرفىدر‏ جارجوب حلال مجازر اسةونة هر جه بدسثتث اعد فكوا 2 خلالا كا 
''-دستورات دين مطابق فطرت است.خوردنى هايى كه مطابق طبع انسان باشدء بخان ات فكلرا كا 


كدي جاع وسورابان نيز جامعتّت دارد.هم طهارت ظاهرى را شرط مصرف مى داند» «طَيّباً» هم طهارت باطنى و حقوقى را. 
خلال 


لكآ 
ه-روزى را نعمت وهديه الهى بدانيم»نه محصول زرنكّى خود. رَرَفَكمُ الله 0 
لا 


نِعْمَت الله 
#-خوردن براى خوردن نيست.براى انجام وظايف است. فكلوا ... وَ اشكرُوا .. 


اد ل لا - و 2 
/ا-عبادت وبندكى بدون شكر نعمت ها نمى شود. وَ اشكرُوا ... إِنْ كنم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ 


ص :007 


و 


ْنَا حَوّء عَلَيِكمٌ الْمَيِنه وَ الدَّ م وَ لم الحِتِيرٍ وكا أجل لِعَِرِ اله به َم اضطو عيبأ م و لاعَادٍ فَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌد10١1)‏ 


جز اين نيست كه(خداوند)مردار و خون و كوشت خوك و آنجه نام غير خدا(به هنكام ذبح)بر آن برده شدهءبر شما حرام 
كرده است»)يس هر كس (به خوردن اينها)ناجار شود»ءبدون آنكه(قصد) تجاوز و تعدى (به حكم خداوند)داشته باشد و ياراز نياز 


ضرورى)تجاوز كندء(مانعى براى خوردنش نيست)زيرا كه خداوند بخشنده مهربان است. 
نكته ها: 
اين آيه با اندكى تفاوتءدر سوره هاى انعام و نحل كه مكى هستند و سوره هاى بقره و مائده كه مدنى هستند نيز آمده است. 


«اهلال»از«هلا-لابه معناى بلند كردن صدا هنكام ديدن هلال ماه است و جون مشركان هنكام ذبح حيواناتءنام بت ها را با 


صداى بلند مى بردندءاز ا ين كار تعبير به«اهلال»)شده اسث: 20 


كرجه در اين آيه مواردى از خوردنى هاى حرام آمده استءامًا منحصر در آنها نيست.بلكه موارد ديكرى را ييامبر اكرم صلى 
5 3-3 - 5 لاه م لاه وو 2م 
للها عليه و آله مان تفودة كد به سقارة. غيره فق آن نانك مذي ب رلا اكع اقول قدو و 0 للك عن كا 1 41 

يه و.اله بيان دمو : رس جود عرانل باعدابيةه يردم سو وهو دنهو 


بيام ها: 


١-حرام‏ كردن جيزى تنها بدست خداست و كسى حقٌ ندارد از ييش خود يا براساس خرافات و موهومات جيزى را حرام يا 
حلال كند. كا حَرَّءَا 


"-دليل ا ل 0 بهاداشتى و مادى نيستءبلكه دورى از يليدى هاى معنوى»همجون 
شركك : بن كدنع لقو ل افلكم لم1 :] أَمِلَّ لكر الله 


ص 00 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


كسرع .حشر لا. 


#احّى خوردن بايد در مدار توحيد باشد. عَرّمَ ...أ أجل كير الله 


5 ا لا 
؟-از قانون الهى و تبصره هاى أن سوءاستفاده نكنيد. «كمن اضّعه عي لاخ و لأ اده 


ل 
ه-اسلام بن بست ندارد.در شرايط اضطرار»كيفر كناه بخشيده مى شود. فَمَن اضطرٌ ... فَِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
0لا # لا هه 200 5 لا وى لا 
100 لل : تَصفْ نكم الْكَذِت هذا عاآن 4 عام لِتَفتَرَوا عَلَى الله الك دب إِنَّ الذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَى الله الك ب لا 


01١2 يُفلحُونَ‎ 


: ا حَ 5 6 
دروغ مى بندند رستكار نمى شوند. 


دحي الات 
ع قليل وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِي7١01)‏ 


(سر جشمه ىى همه افتراها رسيدن به دنيايى اسة كه)بهره اى اندكك است» در حالى كه براى آنان(در آخرت)عذابى دردناكك 


امت 
نكته ها: 


اين دو آيه هركونه تحليل يا تحريمى را كه بر مبناى قانون الهى نباشد»محكوم نموده و آنرا دروغ بستن به خداءبراى رسيدن به 


بيام ها: 


الل م ماءاظهار تكلرهاى بى جا وبى ذلال نكيم (بابد يخود مجتهك باشيم يا از داتشجندان ذيثى تقليد 
5 
كنيم) لآ تقولوان لان و4 لاه 


0غ ولا 
؟-بدعت در دين و احكام آن؛ممنوع است. وَل تَقُولُوا.. . هذا خلال وَ هذا عَلامٌ 
- - ل را ور ع لا 3 ع 
“"-دروغ كو رستكار نمى شود. إن الذِينَّ يَفتَرُونَ ... لا يتفلخون 
.2 1 2 وم عو لاوم 
ع-انكيزه سيارى از بدعث ها در دين»رسيدن به دنياست. «متاع قليل» 


ص :00 


ه-شكستن مرزهاى حلال و حرامءهم شقاوت دنيا را بدنبال دارد و هم عذاب آخرت را. لا يُفِْحُونَ ... لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 
م ك1 اناس حرا لمن لا مش و اه لا لل ا ١‏ 
وَ عَلى الَذِينَ هادوا حَرَّمْنا ما قصضنا عَليِك مِنْ قبل وَ ما ظَلمْناهُمْ وَ لكنْ كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ4١1")‏ 


و بر كسانى كه يهودى بودند آنجه را كه يبش ازاين بر تو نقل كرديم حرام كرديم»(در سوره انعام كه قبل از نحل نازل 
شدهءعلاوه بر مردار و خون» جيزهاى ديكرى بخاطر كوشمالى يهوديان,حرام شده است.)و(لى ما با تحريم)ظلمى بر آنان 


نكته ها: 


وبراى غير خدا ذبح شده باشد.در اينجا سؤالى به ذهن مى رسد كه اككر غذاهاى حرام منحصر در جهار جيز است يس جرا در 


سورهى انعام آيه 18 كه قبل از نحل نازل شده»حيوانات ناخن دار و بيه كاو و كوسفند بر يهوديان حرام شد؟! 


كويا اين آيه در ياسخ مى فرمايد:آنجه بر يهوديان حرام شد به عنوان محاصره اقتصادى و براى تنبيه وكوشمالى آنها بوده نه 


آنكه 57 حرام بوده اس 

در اسلام دو نوع تحريم وممنوعتّت وجود دارد؛يكى تحريم دايمى وبراى عموم مردم. 
- 5 - لا لا مى اءول و 0 7 

وديكرى تحريم موقت وبراى كروه خاص. حَرَّمْنا ... كانوا أَنفِسَهُمْ يَظلِمُونَ 

بيام ها: 


١-محاصره‏ اقتصادى از راه تحريم برخى خوردنى هاءيكى از كيفرها و عقوبت هاى الهى براى انّت هاى بيشين بوده است. 
لا لا 003 أن ا 
«حدّمنا ... كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُون)» 


ص :0040 


ثم إن ذونك للذيق عملرا الشوة باه ثم تا وا مِنْ بَعْدِ ذلك وَ أَصْلّحُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَغْدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ:119) 


سيسن البّه يروو د كان تو براق كنانى كه از روى ثادائن كار بدى كردتد أنكاه از بس !نويه كردة ويه كان شاستة برد ايل 


نان روه كارظ عي ١|:‏ ف تماقا كيده سورياف اكت 
نكته ها: 


الل ا ات ل ا ل ا هوى وهوس براو غالب مى شود نيز بكار مى 
رود.در سوره انعام آيه ؟0 كنت بكم علا تفي الإخمة عر لوا ا ل و 
بات جمالك اين معاسكة الها كؤنة على الله الذي قعلوة القوة بجَقال ثم عو بُونَ من 


امام صادق فرمود:هر كناهى كه از بنده سر مى زند كرجه از روى عمد باشد»جهالت ناميده مى شودءزيرا نادانى بنده او را وادار 
به كناه كرده و كناه را در نظر او زيبا جلوه داده است. 


بيام ها: 

١-اسلام‏ بن بسنت تداره:ؤتواه بازؤسازئ 'ز] براق انان باق “كداشته اسبح ياك توا 
"-بذيرفتن توبه از شئون ربويبت الهى و شيوه هاى تربيت است. «رَبَكك) 

“'-توبه واقعى»همراه با اصلاح وجبران خلاف ها مى باشد. ناوا 000 
؟حراه توبه بر روى همه باز است. «لُلّذِينَ) 

مدكاهاتى كه رفاظ غليه عن هوس ماقك فنا نكا ريو افيه يدروك قويه ترد ركف السك :وقملو | الشوه 00 1 
#-يذيرفتن توبه از جانب يرورد كار قطعى است.(ان-لغفورٌ-جمله اسميه) 

لاسعلاوه بر يذيرش خلافكار خداوند نسبت به او مهربان است. الَعْفُودٌ رَحِيمٌ) 


ص 00 


7 5 كد ىن راكنا 2 ا 7 ل كانه 5 

إن إنواهيم كان آم مَهُ قازتاً لله حنيفاً وَ لَمْ يكك مِنّ الْمُشْركينَ١17)‏ 

همانا ابراهيم (به تنهايى)يكك امّت بودءدر برابر خدا خاضع و فرمان بر و حق كرا بودءو از مشركان نبود. 
نكته ها: 


در اين آيه خداوند ابراهيم را به تنهايى يكك انّت دانسته است و هر يكك از مفسران براى تحليل و تفسير اين جمله سخنى كفته 
اندءاز جمله: 


١.جون‏ ابراهيم بر مكتبى بود كه احدى بر آن نبودءيس يكك امّت بود. )١(‏ 
”.او به اندازه يكك امت خير و خوبى و كمال داشت نظير شعرى كه مى كُويد: 
آنجه خوبان همه دارند تو تنها دارى. 70 

كلمه امت به معناى معلم خير است او معلّم خوبى ها بود. 0 

*.مراد از امّت يعنى رهبر و مقصود و امام تمام خدايرستان. () 

ه.شخصيت و شعاع وجود او به اندازه يكك امت بود. (0) 

*.جون قوام امّت به او بود. 

اجون عالم بود وعالم امّتى را راهنمايى مى كند. 


.جون حركت آفريد كار يكك امّت را انجام دادءيارى نداشت ويكك تنه قيام كرد. (2) 


بيام ها: 
١-تجليل‏ از مردان خدا و معرّفى الككوها و قهرمانان توحيد يكك شيوه تربيتى است. (إِنَّ إبأاهِيم) 
؟-تعداد و كميّت مهم نيستءبلكه كيفيت و حركت آفرينى مهم است. أَمَّهًا 


35 3 لا 
“ادر راه حقّ از تنهايى نهراسيد. «إِنَّ إلا َراهِيم كان 


1 


َه 


-انسان محكوم محبط وجامعه و تاريخ نيسث. و لع يك مِنَ الْصَثْ كين 


ص :/00 


)١-١‏ .تفسير صافى. 
7 سوير مر عي : 
- 8) . تفسير طبرى. 
ع- ) .تفسير فرقان. 
0- 0) .تفسير نمونه. 


2 البيان. 


ذ-ابراهيم هم در عمل خالص بود. «حنيفاً) هم در عقيده. «وَلَمِ 54 من الْمُشْركينَ 


#-بر خوردهاى مماشاتى ضررى به توحيد انسان نمى زند١.(با‏ آنكه ابراهيم در ميان خورشيد وستاره يرستان لحظاتى با آنان 
مدارا و مماشات كرد و كفت: 


يرورد كار من همين هاست.ولى همين كه نايديد ناته فرموه هق غروب كنجد كان را دوست ندارم.با اين حال در اين ا 
عدا ولتي :توما يدان النحظه اع مقر كل البو اله كابر من الْمَشْركينَ) 


5 0 0 ء , 
لا-آنجه به انسان ارزش مى دهد غبادث و اطاعت 1 كاهاته از خدا «قانتأة همراه با اغتدال و تداشتن اتحراف «خزيفاً) و خلوض 


است. ملسي 

لا 3 , 

شاكرا لِأْنْعَمهِ عد إلا !ا اط مُشتقيم:111, 

او نسبت به نعمت هاى خداوند شك ركزار بود.(خدا)او را بركزيد و به راهى مستقيم هدايتش كرد. 


لا 2 أ َو يو 5 لا 
َئِناهُ فى الذَّليا حَسَئهُ وَ إِنّه فى الْآخْره لَّمنَ الصَالِحِينَ«؟؟1) 


3 


ودر دنيا به او نيكى داديم و فط او در آخرت(نيز)از صالحان و شايستكان سد 
نكته ها: 


«اجتبى »ا ز«جبابهابه معناى جمع آورغ و متمركر كردن استعاجتباء خخداوثد يعتى افرادئ .را از تشتت و كرايش هائ كونا كون 
حفظ و براى خود متمركز و خالص مى كند. 


: حلا 2 ثِ 
نام نيككءذرئه طيبه»بناى كعبه»عمر طولانى»دعاى مستجاب.مال زياد از نمونه هاى حسنه در دنياست. ١١‏ تثناةٌ فى الدَّلَا حَسَئه) 


دراين آيات»خداوند ينج كمال براى ابراهيم عليه السلام برمى شمرد و سيس ينج مقام به او مى دهد؛امًا ينج كمال:(امه-قانتاً- 
لم يك من المش ر كين ححئيفاً عقا كرا)اقا . بنج مقام و لطنف از طرف خداوند :(اجتباه -هداه-فى الدنيا حسنه-فى الآخره لمن 
الصّالحين-اتبع مله ابراهيم كه در آيه بعد است.) 


ص :00 


بيام ها: 
-2 لا 6 َه لا 2 لاء 
اعاتكات خداوتدهين اساس شايسكى اسان اسك دقان خيناء شاكرا اعنام 


داق را كوعدا نر كدكدوه مقصدش هى رسائن: إعلاة 000 إلا صلاط مُسْتَقِيو 


2 


أ 


#_- -دعلى انبيا مستجاب است. (ابراهيم از خداوند درخواست كرده بود كه به صالحان ملحق شود» «رَبٌُ َب لى حكماً و 
اله اكه (١)در‏ اين آيه خداوند مى فرمايد: إنَّهُ فى الْآخْرهِ لَمِنَ الشالجيق) 


لحفنى 


5-5 


5 لا 
1 5 إليك أن الب 0 هيم حنيفاً وا كانَ م مِنّ الْمَشْركينَ :011 


سبس به تو وحى كرديم كه از آثين ابراهيم حق كرا ييروى كنءواو از مش ركان نبود. 
بيام ها: 


-١‏ كرجه شيوه ها و شرايط انبيا يكسان نبوده استءليكن راه انبيا يكى است و آنان مأمور به يبروى از يبامبران قبلى هستئد. ١ ٠‏ البح 


ِلَهَ الماهيم) 


؟"-ستايش هاى بى دريى با تعبيرهاى مكرّر در آياتى كنار همءنشانه ى كمال خلوص ابراهيم است.(در سه آيه دو بار ١خبنيفاً»‏ و 
نار 07 8 
8 كان مِنَ المُشركينّ» تكرار شد 
2 9 58 0 لا لا 5 
الكاكين الوك على الدية مواق وَ إِنَّ رك ليخكم بَبنَهُمْ يَوْمَ الْظامَهِ فيطا كاثوا فيه يَحْتَلِفُونَه؟؟0 


- 


همانا(حكم) تعطيلى (وبز ركداشت روز)شنبه بر كسانى قرار داده شد كه در آن اختلااف كردند و قطعاً يرورد كارت در روز 


قيامت درباره ى آنجه آثان لسوفياقة )ذانها در آن اختلاف مى كردند»قضاوت خواهد كرد. 


ص :004 


1-1 شع ان ار 


نكته ها: 


بردي حاط باسك و عناف ا رها ءال اولك جد ارهد قي براقي كن ذا اسييانت اانا سين نور ورف قل لووك ترا 
لا ب - ص 5 - 

حَرَّمّنا ...و تعطيلى روز شنبه كه دراين آيه بيان شده تنبيه ديكرى است كه البنّه كروهى قدردانى و كروهى ناشكرى كرده و 

دست به حيله كرى زدندو به كيفرهاى سخت كرفتار شدند. 


شنبه براى يهودنوعى كيفر و تنبيه عليه آنان بود وكرنه آئين حق.همان تعطيلى جمعه است كه از زمان ابراهيم بوده است. 
بيام ها: 

احررثامه عاض ختداوتد كاه براق مهز اسيكدى كاهى برائ قور من افده هل الكتيك على الذي د 

أذ إللل سبيل رَبك بالْحكمه وَ الْمَوْعِطَهِ الْسدنَهِ وَ لٍَادلْهُعْ بالّتى هِى أَحْمَنٌ إِنَّ رك هُوَ أَعلّمْ بِمَئْ ضَلَّ عَنْ صَبيلهِ وَ هُوَ أَغلُ 
بِالْمَهْتَدِينَ 01700 


(اى ييامبر! مردم را)با حكمت(و كفتار استوار و منطقى)و يند نيكوءبه راه يرورد كارت بخوان و(با مخالفان)به شيوه اى كه 
يكوك أستث دالو كفدكو كز ءهمانا بروره كارت يه كسى كه از واه او مبحرفق شده ]كاه تراث و(عسمطين )او هندايت 
يافتكان را بهثر مى شتاسد. 


نكته ها: 
ازاين آيه تا آخر سوره دّه دستور جالب اخلاقى براى برخورد مطرح شده است. 


ابى اندارراق هبه مسكولا قو عرياة ومعلناة واسامنى علماء هعور حافت من تدهة كد رارك آآناق تراص هر قرت خرن را يوه 


هاى كوناكونى نسبت به مخاطبان كوناكون خود.مجهز 


8٠١: ص‎ 


باشندءجرا كه همه ى مردم را نمى توان با يكك شيوه دعوت كردءهر شخصى يكك روح و ظرقيتى دارد كه بايد با زبان خودش 
بااو سخن كفت؛خواص را با حكمت و استدلالءو عوام را با موعظه نيكوءو مخالفان را با جدال نيكوتر ارشاد كنيم. 


موعظه نيكو آن است كه واعظ به آنجه مى كويد عمل كند و جدال نيكو آن است كه در آن توهين و تحريكك غلط 
اعماتاك رانك 


بيام ها: 

١-اوّلين‏ وظيفه انبياءدعوت است. «ادْح) 

"دعوت بايد جهت الهى داشته باشد. «إللِ سَبيلٍ 54 

”"-دعوت,مراحل و مراتبى دارد.( حكمت.موعظهء جدال نيكو كه حكمت راه عقلى و موعظه راه عاطفى مى باشد.) 


؟-موعظه بايد حسن باشدءولى جدال بايد احسن باشد. «الْمَوْعِظَهِ الْحَسمّهِ - بِالْتى هِى أَحْسَنٌ) (هم محتوا نيكو باشد و هم شيوه 
وبيان) 


ه-بيان آثار وبركات خوبى ها وآفات وخطرات بدى ها از شيوهاى دعوت است. 
«بالْحِكمَهِ) (حكمت يعنى آشنايى با مصالح و مفاسد امور از طريق علم و عقل) 
*#-شما ضامن وظيفه هستيدءنه ضامن نتيجه. إن وكك هُوَ أَغلَمُ بِمَنْ ضَْ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ 3 لمَهْتَدِينَ) 


/ا-حكمت و برهان هميشه نيكو استءولى موعظه و جدال ممكن است با شيوه خوب يا شيوه ى بد باشد.(كلمه حسن و احسن 
براى حكمت آورده نشد) 


8-اسلام به طرفداران خودهم غذاى فكرى مى دهدء «بالحكمه) هم غذاى روح «الْمَوْعِطَهِ الْحَس مها وبه مخالفان برخورد 


منطقى دارد. لوهم 7 


ص :٠١م‏ 


وَ إِنْ عَاقَُمْ عقوا بمثل كا عُوقِكُمْ به وَ لَيِنْ صَبَركُمْ م لَهُوَ حر لِلصَابِرِينَ +178 


واكر عقوبت مى كنيدءجنان عقوبت كنيد كه شما را بدان عقوبت كردند و البتّه اككر صبر و شكيبايى كنيد قطعاً صبر براى 


نكته ها: 


بذ كفنه روابات»عمين كه خقيرث خيزة: در سك اعد شهيد و قظعه قطعه شبد افير ضلن الله غخلية بو آله فرمودةا كر هابر كفان 
غالب شويم آنها را مُثله(قطعه قطعه)خواهيم كرد.درا ين هنكام 1ك الل ادر سورك الصا عالت رصبرر! ويه 


تعد سغيرت موه اصير بت كت هبر تق كتج آرف براق محف الام رايد يسك :لحف را رن كتان فنع مكد حقو وول الله 
در كنار هم مقايسه كنيم. 


بيام ها: 

١‏ حتّى نسبث به دشمنان و شكنجه كنند كان»عدل و انصاف را مراعات بكنيد. 

المكابله ييه عدا بحل طبيسى و اله متك م قو 

“ادر صبر لذَّتى است كه در انتقام نيست. «وَ لَيْنْ صَمَوتمْ لَهُوَ حيرا 

؟-آنجا كه هيجان و ناباورى در كار استءوعده هاى خود را با تأكيد مطرح كنيد 

(در الهو حَيد) تاكيدى است كه در «فَهُوَ حيد) نيست) 

د-جنكك هم قانون و اخلاق دارد. بِمثْلٍ لا عُوقيكمْ » و لَئِنْ صَيْوتَعْ 

ع-قانون به تنهايى كارساز نيستء.اخلاق لازم است.(عبارت «بمثّل د عُوقِيتَمَ) قانون و الَيْنْ صَبْونَع) اخلاق است.) 
/ا-فكر نكيند كه صبر شما به سود مخالفان است.بلكه به سود خودتان مى باشد. 


(روزئ فى رسد كه بيركك سبز يبروؤى به دست شما مى افتدءووجدان مخالفان ببدار شده ودذثيا صحنه هاى برخورد :ميان شما 
زافئ تدوبهعظست ونزر كن 


ص :1١م‏ 


شما و...بى مى برد.) «لَهُوَ حَيْدَ للصَابرينَ) 
ل 1 1 اللو وين ...البقم 1 ل د 
وَاضصْبِرْ وَ ما صَبِرك إلا بالله وَ لا تَخرَّنْ عَلتِهِمْ وَ لا تك فى ضيقٍ مما يَمْكرُونَ 1١17‏ 
(و اى ييامبر!)صبر ييشه كن وصبر تو جز(به يارى وتوفيق)خداوند نيست و بر آنان اندوه مخورءو از آنجه مَكر وتدبيرهاى 
خصمانه اى كه مى كنند,دلتنكك و در فشار مباش. 
5 3 2 3 
إِنَ الله مَحَ الَذِينَ انَقَؤا وَ الَذِينَ هُمْ مُحَسِنُونَ 01170 
زيرا كه خداوند با كسانى است كه تقوا ييشه كردند و(با) كسانى(است) كه آنان نيك و كارند. 


نكته ها: 


دعوت از طريق حكمت و موعظه و جدال نيكو كار بسيار دشوارى استءزيرا كروهى لجاجت كرده و دعوت را نمى يذيرند و 
كروهى علاوه بر آن توطئه و كارشكنى مى كنند و كروهى دست به براندازى مى زنند و براى رسيدن به اهداف شوم خود از 
حربه هايى همجون تهمت.مسخره»تهديد»رقيب تراشى و محاصره اقتصادىء»جنكك و هركونه شكنجه و آزار استفاده مى 
كنند.لذا اين دو آيه يكك نوع تسلى و دلدارى و رهنمودى است كه يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله در دعوت خود به بن بست 
كشيده نشود. 


به كفته تفسير نمونه در اين سوره نعمت هاى زيادى براى تحريكك روحيه شك ركزارى بيان شد كه ما تمام جهل نعمت را نام 


مى بريم: 


١.سمان:‏ «حَلَقَ الكلطالات» 


".زمين: «وَ لْأْردْض)» 


0.منافع حيوانات: («وَ منافع) 


كوشت: د تأكلونَ» 


لا 


ف.هدايت: عَلَى الله قَضدٌ السَبيل) 

٠.آب:‏ «منْهُ لان 

١.مراتع:‏ «فيه تَسِيمُونَ) 

7.ميوه ها: او مِنْ كل الكُملات) 

00 «سَخر لَكُمُ اللَِلَ وَ الا 

#تخورشيف وإفاف :نو الشفض و القمن 

0.ستاره: اوَ الْنْجُومٌ) 

اتناك ها و عوجر انك وكا ركف ولس درا كم فى الَرْضِ مكلف أللائة 
/١.دريا‏ و جواهرات دريابى: سَخرَ الْبخر ... تَْتَخْرجُوا مِنْهُ حلي 
.حركت كشتى: «ترَى الفلك ماخر 

كوهها: دو أَلْقَلِم فى وض ا 

الالمرها ةو اسار 

١راه‏ ها: (وَّ سُبَاا) 

١".علاثم‏ طبيعى: (وَ لات 

#ا.زافياي ال طرق سثار كانة 31 بالنّجِم هُمْ يَهْتَدُونَ 


".سر سبزى زمين: قاعلا به الأَوْض بَعْدَ مَْبا 


> > لا 92 
.شير خالص: «لبَنا خالصا» 
.ف رآورده هاى ميوه ها: «تتَحْذْونٌ مِنْه كر ارقا خسنا 
لا 
/".عسل: «فيه شفاءً) 
26 ل >جلل > 
.همسر: «من | نفسكم ازواجا» 


ص م 


4افرزندان و نوه ها: ١م‏ مِنْ أزواجكم بَنينَ وَ حََدَا 
".رزق: «رَرَقَكُمْ مِنّ اللا لعلات) 


١ل.كوش:‏ اجعَلَ لكمٌ | سَمْعَ ) 


مع [إ] عر لأء 
/"”. نعمت سايه: ١جَعَل‏ لك مما خَلقَ ظلالا» 


8 يناهكاه مطمئن در كوه ها: ١مِنّ‏ الال نان 


نعمت لباسى كه انسان از كرما و سرما حفظ كند: سَرابيل تقِيكمٌ .. 


٠5.لعمت‏ زره و لباس رزم: ١تقيكم‏ بَأْسَكمْ) 
نا كفته جحت كاتبلات ررق جام بوازوست كذ ري يا السو و جيه ا لامرن رائل حك كه وزكر اميك اكه براق 


ايجاد روحبه شكر والفكر ولمابريو تل كر اش الْعَلْكمْ تَشْكدون) آيه؟١‏ .كم تَهْتَدُونَ) آيه.ة١ ٠‏ طعَلْهُع يتَفُكْرُونً) آيمعع. 
الْعَلْكمْ مون آيه1/, الْعَلْكمْ تَذَّكَدُونً) آيه ١‏ 4. 


بيام ها: 


0 0 
اتصيراو هر توقيق دركرى )از تالحيه اوت :رو عا ضود كم إلا باللدة 


امبلغ بايد صبور باشد. أ للم ييل رَبك بالْحَكُمَه ... و ايز 
3 :. 3 7 
"-صبر و ظفر هر دو دوستان قديمندءبر اثر صبر نوبت ظفر آيد. وَ اصْبِرْ ... إنَّ الله م الَذِينَ الَقَوا 
2 
0 


ودطرزاواسيافسلةى كلب حيايك قاض الب اس إن الله َع الذيق القؤا و الذية ع تيان والعبد للد رت العالسين ا 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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